۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


۳۲۵86۱۱6۵0 ۱۵ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست سس مس ی مس مس سب اس مس مس سس سم سا اس مس سس مس سا سس سا لس مس مهم جرا مس همیمض سس سم سس مسج 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۷ سس 
مشخصات کتاب سات آه حات ی ط ت ‏ ت ع یه ات سس ات دی هد میت مت مسآ اه دی یت ی مدآ ات دی دهد یت مدا متا ات هامید دب مب سا دید مرب مه تست اه میت اه هت سس[ 
(۶)سوره انعام. مکی است و ۱۶۵ آیه دارد سک مت ی ی ی ی ۱3 
سوره الأنعام (۶): آیات ۱ تا ۳ می ددرت ی یس ی اک یک اس اک ی سک ۱۳ 
اشاره | 

ترجمه آیات ۰ 9 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسص_ص_صحص_ح_ححصح_ف 9 

بیان آیات سم مس سم عم سم مس سم سم مس سم سم عم سم سم سس همم عم سم مه مس سم همم مب مب مد دم 7 

اشاره اس سم مت له دم تس ای ام مت یه دایص مسآ ما مرت ها تس هآ مر مرت له مت اس مسآ مر مر ی مت دا مس دی مر ی له مس مسآ ما مریم ها سا 1 ٩۳‏ 

بیان اينکه سوره انعام مکی و دارای سیاق واحد می باشد. و نقل اقوالی در مورد اينکه بعضی آیات این سوره مدنی است بس-سس«««س«س<س<س<«<«س<«<«<«س«سآآ 

ثنای خدای تعالی در سه آیه اول سوره انعام متضمن اشاره به معارفی است که ماده اساسی شریعت می باشند ی 

جهت و سبب جمع آوردن" ظلمات" و مفرد آوردن" نور" در جمله:" و جَلّ اما و نو" سور 

معنای" اجل" و مراد از" اجل مسمی" ام اج با یاب ور میاه یر جا دا ای ای باب مد باس بای برد ید ما باس دواد ده اماب سپ سا هتکن ابا ماب پد نات دبس سل باعل یاب ی وگ ناه داماد بسا اهامای( 

وجوهی که در بیان مراد از دو قسم اجل در آیه: ‏ قضی أَجَا و أَجَل مشقی عِلْنة" ذکر شده است 2 

بحت روایتی : 

روایاتی در باره فضیلت سوره مبارکه انعام وس مس مس سم سم مس سم مس سم مس سم مس سم مس سم مس سم مس سم سم سم عم سم مس سم سم عم سم ما سم دمم مس 7 

روایاتی در بیان مراد از اجل معلق و اجل مسمی >یسسسآس<<ظظظظظظظظسظسظسظسسظسظظ<<<<<<<ن 

سوره الأنعام (۶): آیات ۴ تا ۱۱ ی عم سس مس کی دق مس ی ی و ی ی مس ی سک ۲ 
اشاره اک اه بت ات معط رسک یت مد سم شک رخ جع بجعت ی یه شرس اجه هگ عاع رب منت یج برس سر باس اه ام اس کج خاش سم هش رت شا ی ی اه بعش ره سس شا جر چم شا سا سر سر سس شاه ره ای عبط ۱۲۶ 

ترجمه آیات سا داش جرد دا وخ رسای دا جر تج هه جع سکس ام سب هت سس نع سم سر سس رخ سس سس بعش سس اس رش مس اه هزم مه دبع سک پا یج ۳[ 

بیان آیات شرب تسج ی چاه تاعاس باه رخ ,یاهع شا بخ اطع سا اج طسب رهاط معط رطس خا ‏ ی ‏ رخا اه بتب ساطت ‏ خا رم شا ات جع سب ۱۳ 

اشاره ۳ ی | 

دو وجه در مراد کفار از در خواست نزول ملائکه ی یب ی سای عا مه رد بسا .ای سب مرس تست دس اد ی عبر هي سارت سای ای سا سا ام اش سب ی ی ای 2 سا وه دهعتم دم ات سا دی تک( ۳ 


چگونه انسان در عین علم به چیزی در آن چیز گمراه می شود؟ 


چون دنیا دار اختیار است و دعوت الهی متوجه انسان مختار است رسول باید یکی از خود مردم باشد نه از ملائکه 


سوره الأنعام (۶): آیات ۱۲ تا ۱۸ و میگ ی ی ی سا ام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان آیات تا ی و ی مس ی ی ی ی یه 
اشاره هس اسهم دک ی مرش دم هی برس هی سا اه هوک هب عاکع ره هم ماع سر عم که وی مدع سم بعش عرسا یعاس ها جرد شرع اه جرخ سم ری داح شید ره رازه ی سا هش دارهم جع شزع اي لسع ی 
اقامه برهان بر معاد با استناد به مالکیت مطلقه خداوند متعال و رحمت او ی 


3 1 ۲ 1۱ "1 ۳ 
توضیحی در مورد سمیع و علیم بودن خدای سبحان 
عوامل پیدایش مرام بت پرستو ی رت 


احتجاج علیه بت پرستان با بهره جستن از منطق خودشان 


معنای" قاهر" بودن خدای سبحان و فرق آن با قهر و غلبه موجودات بر یکدیگر مر سا ره اج مه ام مر سم ام رم ام عم سم سا دهم ام 
سوره الأعام (ع): آیات ۱٩‏ تا ۲۰ 1 
اشاره فک ی ی ی مس ی و ی ی ی و 
ترجمه آیات بای نی سر تس ی سید مرس یسوط ایس سرت ی بت سس مایپ اعدا کاس سوت اد سید یرت ات اک سر مر اس رسای بای سس کی سرت ساکع سا ترجه بارس یراتس سک سا سای ی یبط ساب ای اف سا سا سک سوت سید پاچ 
بیان آیات سآآآأآ<<<<<<س 
اشاره ی موی تیب اک ی کی وی دیع یدید تب دیگب دس لگ یی سب یو مد دی و تجهب گر تیب یک وت نیس و 
انذار و تخویف. در دعوت نبوت موّثرتر از تبشیر و تطمیع بوده است ی یم ما میا میم ۳ اه ی میم یه ی ی مریم دا ما یم ای ی دم ده میم یم ۳ ی ی دم ربمم 
جمله: لك به ون بل" شاهد بر ابدی و جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام (صلی اه علیه و آله) می باشد ی اس وم ی ی 
بحث روایتی 1۳ 
اشاره ی و وب ی مب 
بیان روایتی از امام رضا علیه السلام در باره سه مذهب و مسلک مردم در توحید ار رس رم سم مس سم سم سم سم سم سم سم ام مر 
روایاتی در ذیل جمله:" و مَنْ بل " و در باره معرفت اهل کتاب نسبت به پیامبر اسلام (صلی اه علیه و آل) س_ 
سوره الأنعام (۶): آیات ۲۱ تا ۳۲ سا اه موس سا سس ما اي باس وه اد یحو سا ات ی مد مهم مت ماباب سیم ساب مسرت دب سکاب ماب مس ام سل سپ ماباب سوساج 
اشاره و 
ترجمه آیات ع د ج ت ‏ مد مک جع جع اج دعر ده ومع اعد تج مت اد وم دوع بای 2ج ۵ 2 دج دای جع 2 2 ی 
بیان آیات سس 
اشاره 1 
توضیح اینکه افترا زننده بر خدای عز و جل و تکذیب کننده آیات او از هر ظالمی ظالم تر است ۳ 
قول به جواز شفاعت پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) و ائمه معصومین (علیه السلام) و اولیء له شرک نیست شوب ی سس وس یت ینک زد 
معنای" فلاح" ی ی 
توضیح اینکه: ظالمان" فلاح" نمی یابند و به آرزوها و اهداف خود نمی رسند « لیخ السمونَ) ۱ 


بیان اینکه مشرکین در قيامت آلهه دروغین خود را نمی یابند 


از آنجا که دروغگویی عادت و ملکه کفار شده. در قیامت نیز که روز بروز حقائق و کشف سرائر است دروغ می گویند جک رم یو شب دی و مک یت سم یط ماس ده 
مواجه شدن با آتش و هول روز قیامت کفار را به تمنای رجوع به دنیا وادار می کند نه ظهور حق ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وجوه نه گانه ای که در باره آنچه که کفار در دنیا مخفی داشته و در آخرت آشکار می شود گفته شده است تی بت ی وی ی یه ی سکع۵۶ 
دروغ گفتن کفار, در آرزوی رجوع به دنیا و عدم تکذیب آیات خدا زب 
بحث روایتی اه کب هت اس سر یت سرت هیک ی یت داب مد دب سا یک دص مس ده ات کم مرب سا یک مد مدع رب ادبم دم که دا مد مه ادابم دم مهبم سا بت مه ده دهد ساب 72[ و[ 
اشاره 1 
روایات و شواهدی در مورد ایمان جناب ابو طالب ب-صسصس<+<+<+<+<+<<«<<«<<<<<<<-<-<-<<<<<<<<<<<-<<<-<<<<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<«<سسسآ 

دو روایت در مورد عالم ذره در ذیل جمله: و لو ردو لعاذوا لما نوا عَلة ...۲ مره سس هم مه سا رس مر همم عم مره مس مس مس ما مب مد مد دم 2 7۷ 
سوره الأنعام (۶): آیات ۳۳ تا ۳۶ ی بت جع دوب اد کج ده جع و ی وه تسه و که یلام بای وه جع تسد بو دعس مس و هد سک ده با اه سوبس سید دهع مر ی ود بش 1۱۶ 
اشاره و ۱ 
ترجمه آیات دش کاس ام اه اش ان طخ اس ی سدع ومع شخ ی رتش زر ی مزع عم ره سس خی شش ی سا سس مج شم سکع شام سس شم 22( :1 
بیان آیات ره هه سکع هس مادقا هط با ماع بای ی ود اه سار کی دبع سب میا دج دهد کی تیاه میاه هس اک سا رد سر و ماج شاک هس وه سا 2 ام سک ی ۰( ۱۳ 
اشاره ات ام سم همع شش یعس ترتع خاش اه عم اطع اس اه ای با اس اک امس اس سا اي سر مش عم کی مر ام و خی سس تبحم ی خی سم شا سا ععع خه عج[۱ ۱۱ 
معنای جمله:" هم لا یَْذْبونک و لک لشْالمین بآیات له یَجْحَدون" ی ی 19 
مراد از:" کلمه ال ۰" قول الله" و" وعد ال" در عرف قرآن مجید جر گس رس ام رهم کب ۱۱۱۲ 
دعوت به حق و قبول آن باید در مجرای اختیار جریان یابد گو اینکه خداوند بر هدایت اجباری و اضطراری مردم قادر است بس۰س۷ 
چرا مشیت خدای تعالی بر هدایت همکانی انسانها با حفظ اختیار آنهاه تعلق نگرفته است؟ سس و 2 رح یب میم ههبج مب[ 
توصیف موّمنین به وصف حیات و شنوایی و توصیف مشرکین و معرضین به وصف مردگی. کری و کوری رز 
بحث روایتی سپصدصدس-س<س<س<س<س<<<<<س<<<_<<سسسسسسس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<««۰«۰۰«۰«۰س«سسسسسر ‏ 
سوره الأنعام (۶): آیات ۳۷ تا ۵۵ ۱ 
اشاره ب ‏ ب ا جه طد س ش ‏ ه کت مرا سار شاب جر رس مرش سس اج رک مب شب کس ج ا ج م رعع ‏ مت مبس شس زشس ‏ ع ایر ‏ طر جاه ‏ خاش سس مرت بر جع ای سای اه اش ببس رش اطع نگ سرد ند مج [۱ ۲۰ (۱ 
ترجمه آیات ام مه تمصع مج سم مسج عم مسج ماه عم سس سابع سس هه سا مس سم سس جع عم همع ساکع همع عاعش رم سم ما مج ماع جع عم اه 72[ 
بیان آیات و مر سس ماع سم پا ترش اش سس ام با اه هر بش سس یه جع مد ی سم رت مس و تاه بش موی سوت ای تم مه تراهط تسج بیع مرت مج ساسا ت ما2 ۱۲۱۲۵ 
اشاره بیج جرد ی سا هو دج جح ی ویب ماد اطع اس ی ات دب یا سا ات2 د چا ما یا اک ی تب ببس اج اک بات ی تچ ما ایب ی ماب اج بر سا اب ی سب ۵ 117 
سبب اینکه مشرکین به منظور عاجز ساختن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) درخواست معجزه از او کردند جهل به دو امر بوده است 0۱۱/۰ 
گفتاری پیرامون اجتماعات حیوانی بسصسس++آ+آ«««+««««+«+«+«+«+««««+««+««««««««سسس 
اشاره ی ی 2 ی تج بای با ریش ایک اعدا اد یاس »دسا کشا اد عمط اک ای شوت سا سره امد اک ربماسد مد شب بای سبط دب باب ببس 1۳۳/۸ 
وجه اشتراکی که بین انسان و حیوانات دیگر وجود دارد و موجب تشابه انسان و حیوانات دیگر در مساله " حشر" و باز گشت به خدا می باشد» داشتن شعور است ما ها ای تاه سا مادم ٩۲‏ 11 
پاسخ به چند سوّال در مورد حشر حیوانات غیر انسانی و حشر امثال آسمان ها و زمین و آفتاب و ماه و ... رجا ام مرس رم ام سم مد مد مد ۳۲7222[ 
تامل و دقت در" مختار" بودن بود و حالات نفسانیه ای که به وسیله آن افعال اختیاری خود را انجام می دهد سپ ی چم یا یساش پا ماب قاد ناهد دیدما ی سکف یاس 2ج 1۱۳۷ 
اختلاف فاحشی که در مبادی" اختیار" و اسباب آن در انسان وجود دارد ات ی سکس سک اس سکیا ساپس جک ی جاگ ای یرگ دیاب دی گس دای خی یبد طیاس یکی جک وی سب سکب شید اس دای نی دیق 25 1۱۳۹ 

می توان گفت حیوانات هم تا اندازه ای مختار هستند و احتمالا به تکالیفی مناسب با افق فهم و اختیارشان مکلف هستند ای درد ماک میاه اب میت مادعا کب ماد میتی سود 1۴۶۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


سوره الانعام (۶): آیات ۵۶ تا ۷۳ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


چند احتمال در معنای" کتاب" در" ما فرّطنا فی اْکتاب من شّی : یمسجت یامه ین بلج با زان سوه کچ تم دب باه سب مد بح ود با سوت :تهج ام یاک ید بل سیج هامید 
سخنان نادرستی که در معنای آیه مربوط به" امت بودن" و" محشور شدن" حیوانات غیر انسانی گفته شده است تک یی ید مت کوب ی سای وس یس و تس میات 
اشاره مد عمط ی یا بط وه تیدج لیاوا عم وت اب دس یو یدعس سید هید یسایس اه هه کدی 
نکته ای که در توصیف مشرکین به گنگی و کوری و کری. گاه به وصل و گاه به فصل. وجود دارد بپسصسصسپسپ<<<<<<<<<<س( 
در شدائد و سختی هاء روی آوردن به خدا از فطریات بشر است تا سید تسا دش - یی ده مات عم هتسب شا > یاهع طا سرد سس حاستط داد ی میات دج مادک ماس سای مه توت دییات هه یسم یات 
بیان اينکه دعا در مورد امر حتمی الوقوع و نیز دعا با یاس از اجابت. دعا نیست. و دعای کافران از اینگونه است مب ی هم 
ابتلاء امم قبل از امت اسلام به" باساء " و" ضراء » تا شاید در برابر خدا سر فرود آورند کم کب هد بویت دبع دب سس تباب سین هی ده کی یعس مرس ی لس اک وی 
تا زمانی که شدت باسا و ضراء باعث انقطاع از اسباب ظاهری نشود فطرت توحیدی انسان مشرک بروز نمی کند مش عم مر رس جر جرب هل مه یم ری سیک 
احتجاج علیه مشرکین به عجز شرکای ادعایی و بت هایشان از هر دخل و تصرفی در عالم ب-پصسصسدپددپدسس<<<سسس ‏ 
مشرکین. همان ستمکارانند و جز به خاطر ظلمشان عذاب نمی شوند .سس <<<<سسسس 
مراد از:" زاین له" و 
مراد از اینکه فرمود:" من علم غیب ندارم" اینست که از ناحیه خودم مستقلا علم به غیب ندارم رت ی دک یه و سب ات در سب دح با دس 
جمله:" و لا ول کی ملک" تعبیر دیگری است از انم نا بو ملگ" نف 
فرق بین پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) و دیگر مردمان» مانند فرق بینا و نابینا است م ‏ م م ‏ سم سم سم سم سم سم دم مهبم مر 
وجه اينکه در جمله:" لیس له من دوه ول و لا شفیع" شفاعت بدون استثناء نفی شده است. ی گت ربیب نیگن دی جع با میت مش سیگ مج ی نس مه وی 
معنای جمله:" و نز به لَذِیق یخافو أَن یُخفوو" با توجه به اینکه مشرکین موره خطاب در سوره انعام. محتقد به حشر نبوده اند سر دوم دجسم وخ اج 
بر حذر داشتن رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از راندن مومنین فقیر که خواست امتیاز طلب های ثروتمند بود ررض در رس سم هی یت له رم سم مه مور پم 
نظر راغب اصفهانی در مورد معنای" وجه" در:" وجه له »" وجه ربک" و امثال آن ره 


مراد از" وجه ال" ذات خدا نیست. بلکه هر چیزی که به خدا انتساب دارد و نیز آنچه که بنده از خدای خود انتظار دارد. وجه خدا می باشد. 


معنای جمله:" ما عَلیک من حسابهم من شی ء و ما من حسابک علیّهم من شی ء ی اعد دب ی امد اک ای دباي 
کرامت و عزت. با شکر که همانا توحید است همراه می باشد و تفاوت های مادیء امتحان است ی مرب سر با ید ی باب یسوط 


چند نکته در باره توبه که از آیه:" و آذا جاءعک الَذین بُوْتُونَ ...۲ استفاده می شود لد سای بت شود اجب تا س ند اه پا مج اه 


۱ ۲ و ۲ ۱ ی 
چند روایت در باره قدریه و توضیحی در مورد حدیث معروف: قدریه مجوس این امت است ۰-بجصسصسددسسسس««««<«<س<«سسسسسسسس۰ 


چند روایت در مورد سنت" املاء" و" استدراج" و مهلت دادن خداوند به کفار در دنیا 1 


روایاتی پیرامون در خواست اشراف و اغنیاء از پیامبر (صلی اه علیه و آله) که فقرا را از خود دور کند. و نهی خداوند از این عمل با 


توضیحی در باره روش تطبیق, در تفسیر آیات قرآن و روایات شان نزول, و اشاره به اينکه این روایات قابل اعتماد نیستند 9 هد ی 
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۴۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


اشاره ید بت تس یی کی یت با سید گس ملگ ویس بت و رات و اجره و یی کب یه کی ده کی نید یط 
ترجمه آیات یم ی باب سب ما اه مت ی اي اه ما سا بمب ماب ی ما اماب مب اب یم مات ای مه دی داب اب ما ی مت ایب وم اماب اه ی مات مایم دی با مه یمد اب و دا 
بیان آیات هس یی یبا وس دام یی هد ی کی یس هی ی تقدیی ز س یی ی ای یی تک یی 
گفتاری در معنای حکم و اينکه حکم تنها از آن خدا است با ی دص دب همه ماب دب ام سره ی اه ها دج مه ید ره اه هت سم ده سس سره اس ری ی ده اب هه ی سره یه سس سب 
اشاره 7 1 
حکم تکوینی. مختص به خدا و حکم تشریعی, همانند امور دیگر, بالاصاله و مستقلا منتسب به خدای تعالی است سر رم رم ربمم مر 
گفتاری در معنای حقیقت فعل و حکم خداوند متعال ح ‏ جع اس جع جع جات جرج جات اس جع جت باع عاب اج جوج ماع ج طسو ماع اج ج عمج جع چاب ج تاسلج اماب جع تارج کج دایعا و چاه ع ایرد و ع مسج وج 
اشاره ی ی ی ی 
افراط و تفریط دو گروه از مسلمین در مساله حسن و قبح و رابطه آن با تشریع هه سم رم مس همم رم سم همم همم همم > مهم مهم 
شرایع و احکام الهی. معلل به جهات حسن و مزایلی مصالح است ولی نه آن چنان که افعال و احکام بشری چنین است سس« 
عقول بشری از درک تمام حقائق عاجز است تابتع تک سب تاه تس ی مسب با دی لاس بت ی با کم ساب که ری دش با با خسن جع هدش سا کات کش سب سب۳ عبه بخ 
جهات حسن و مصلحت نسبت به احکام و افعال ما حاکمیت دارند ولی خداوند محکوم به این جهات نیست که مت رم با دب ی اجب سابع بیع ی تا دس کت کب 
بیان آیات ی ی 9 
اشاره ی ۳ رکف موی تیب ری متس ما مه یی کیت متا سک ری که یش ای بگ ‏ ی ی سسی کیت 
معنای خزائن غیب و مراد از" مفاتخ العْیْب" اه دیرب سب ام گم یه یگ ی مد گس بت برد سس سم بش سر مد یت با یسیع مب ما ده سب بت ی سس 
مراد از" کتاب مُبین" 0 
فرق" کتاب مُبین" با" مفاتح غیب" و 


عمومیت علم خداوند و نامتناهی بودن آن یلم ما فی ابر و البْخر...) وک وی 


حقیقت انسان که از آن به" من" تعبیر می شود. همان روح انسانی است و بس جر ار مر ار مرج مر رس رم مرج مرس ام سم عم رم دم مد 
جهت و هدف از گماشتن ملائکه" حفظه" برای آدمی تا زمان مرگ هم تایب کی دم ای اد بای سس سب دیس کی نس ی سای دج سای سب ی تم اساسا تام ای سب ماس کی میدس 
ريشه فطری توجه انسان به خدا و وعده شکر و طاعت دادن او به هنگام گرفتاری های شدید سپ 
تهدید امت به نزول عذاب از ناحیه خدای تعالی سس« 
وجوهی که در معنای" عذاب از فوق" در آیه شریفه گفته شده است ی اد ی بت مج اس دم یت اه ساویه سراف ی مت کاب بط مات بات ما یر یادا واه با ی سس ی پا نک چم 
پیشگویی تفرقه امت و درگیری های بین آنها پس از رسول خدا (صلی اله علیه و آله) دپپ<<<<<-<<<سس ‏ 
مراد از قوم رسول خدا که برای نخستین بار نفاق ورزیده. مخالفت و اعتراض کردند و راه مخالفت را برای سایرین باز کردند ۹-۳ 
پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) معصوم از فراموشی است و خطاب " ینسینک" در حقیقت خطاب به امت است دی رت ها دم سا سا دسا پاک یبن ماج دهد اقب یه 
آمیزش با گناهکاران و حضور در مجلس معصیت. خطر وقوع در معصیت را برای انسان افزايش می دهد تب 2 اجک اسر موه جرب نوج اج تک 2 با رنه رسب ود بای اج کات اک جرج ات مود ی اب مرج ماج 
استدلال فاسد و عجیب برخی به بعضی آیات برای اثبات این ادعا که پیغمبران قبل از بعثت کافر بوده اند ی ی و دی ی کی 3 
معنای اینکه هدایت خدا هدایت است ی هی ال هو اهدی) 
وجه و جهت اثبات ملک و سلطنت برای خدای تعالی در روز قیامت سس( 
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۴۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


بحث روایتی مر رم رمرم رم سم رم رم رم مب عم سم رم رم عم مس عم سم رم رس عم عم عم سم سم ما مب مج م2 ۳/۸7 7 
اشاره سر رم مر رم رم رم عم رم رم رم عم رم رم سم سم عم رم مس مب سم عم سم سم مس عم مب مب م2 ۳/۸7 7 
روایاتی در ذیل آیه مربوط به نزول بلا بر امت محمد (صلی اللّه علیه و آله) و بیان اختلاف و عدم اعتبار اين روایات ری 
چند روایت در ذیل آیه نهی از نشستن با کسانی که در آیات خدا خوض می کنند پ-پسب-بسس«<«<«<«<«<«<«<«۰«۰« سس 

سوره الاأنعام (۶): آیات ۷۴ تا ۸۳ یا ی پیب و یب دلگ مب بای وگل ین لبم گم در سح ساب دید ی باس سس کی ی سب 2۷2 ۲۲۹ 
اشاره نز 

ترجمه آیات دا نب ی 

بیان آیات و 


بررسی کیفیت مخصوص رفتار و محاجه ابراهیم (علیه السلام) در اين آیات. که به رفتار فطری یک انسان اولیه فرضی که برای نخستین بار به مظاهر مادی عالم برخورد می کند» شباهت دارد ۲۵۰ 


هر چه اشتغال و سرگرمی به امور مادی بیشتر باشد. توجه به مبداً و معاد کمتر می شود سسسآ<<<<<<<س<<<<<<<<<س<س<س<س<س<<<<<<<ب ‏ 
ضمیر مذکر آوردن برای" شمس" در کلام ابراهیم (علیه السلام):" هذا ری هذا خر" شاهد بر اینست که آن حضرت همچون انسانی فرضی که خبر از هیچ چیز ندارد سخن گفته است ۰۰ ۲۵۶ 
اختلاف مفسرین در معنای کلمه" آزر" و اينکه آزر چه نسبتی با ابراهیم علیه السلام داشته است ی رم ی خی کی ید بر دس ی که دی برد هی باس ده م3 ۵۹:2 ۲ 
استغفار و دعای ابراهیم (علیه السلام) برای آزر دعای صوری بوده و در دنیا واقع شده. نه در آخرت برای شفاعت یا جرد سا ی تابتع دب :۱۱ ۱۳۶ 
آزه پدر صلبی و حقیقی ابراهیم علیه السلام نبوده است ات یی عم اد رین دب ی شب ری اه یدیا با بمب رت ی مس دسا اک بویت بط سب مد باه ماد لاد یدیل ۳.2 ۲۶ 
توهم عجیب و غریب بعضی از مفسرین در مورد داستان هایی که در قرآن کریم نقل شده است بر 
کلام الهی. کلام حق و فصل است و هزل و خلاف واقع در آن راه ندارد ده هر هه همه مره دم تم مه مه تم مه رم مه مر عم مه مه مه مه 2 ۳ 
بت ها (اصنام) چه بوده اند؟ عم مت ی یعس سح رخا اس اس مه ها سنج ات عاعش سس دی مه شم رسای جع اش يس شم اب ی شاب اب بسن عم نی مه جع نک ۱۳۶ 
مالکیت حقیقی خدای سبحان. مانند مالکیت انسان است نسبت به قوا و افعالش رم رس سم سم مس سم دس سم سم مس سم مس مس سم سم دم مس مد مس مج 22[ ۷ ۱۲ 
" ملکوت " همان وجود اشیاء است به لحاظ انتسابشان به خدا و ریت ملکوت به معنای دیدن خدا است با دیدن اشیاء و موجودات دهعت ی ی سم ام ما بر 1/۲( 
ستاره ای که مردم می پرستیدند و ابراهیم (علیه السلام) به آن اشاره فرمود و گفت:" هذا ریّی " ستاره" زهره" بوده است | 
مراد از" رب" در کلام ابراهیم (علیه السلام) (هذا ربّی). خداوند آفریدگار هستی نیست 0 
اينکه ابراهیم (علیه السلام) نخست ستاره و ماه و خورشید را" رب" دانست. از باب محاجه به زبان خصم بوده است ات بت یت ما وی دبع وه بل وج باه ویب ده دبای با عیسو هت بت و یبیج ۲۷۱۷ 
ربوبیت ملاژم با محبوبیت است و" لا أجث أفلی" یعنی من چیز متغیر را رب خود نمی دانم سور 
مضه آبرفن میدز یرای مس" که توص ات فر کلام اتزاهیم زملیه اسلا فذارشی دا اما ساب ی ال ام سا دس ما اه ال و چم هم ماه مد تسد ۳۳ 
اقوال مختلفی که در توجیه تذکیر ضمیر در جمله مزبور گفته شده است وه بت دب نف ان مورا ای یوبن یگ مس تیاه اه تو سکگ یو یاهسا تیه ای شطع وله بخ ۳ )1۳ 
سخن غریب و نادرست یکی از مفسرین که مدعی است ابراهیم (علیه السلام) به زبان عربی سخن می گفته است ی کم میتی سیب شب یدنج نید سس بو ۶ 
جمله:" لا جثٌ لین " حجتی است یقینی و برهانی بر مبنای محبت و عدم محبت, نه حجتی عوامانه و غیر برهانی ---- ۱ 
وجه اينکه ابراهیم (علیه السلام) افول را در احتجاج آورد نه طلوع را. و بیان اينکه مشرکین معتقد به اینکه اجرام سه گانه دارای مقام ایجاد و تدبیرند. نبوده اند کی ی ی ۲۹۱۳ 
اشکالاتی که بر اقوالی که در توجیه" لا أَجثْ لین " بر مبنای اينکه افول مبنای برهان است وارد شده است هم فش هس و سا وت ایس فیس و 3 1۱۹۲ 
وجه جامعی که فخر رازی برای توجیه آیه بر همان مبنا ذکر کرده است و اشکال آن وجه صتسسس<<۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰<۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰سسسآی ‏ 
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گفتاری در باره شخصیت ابراهیم خلیل (علیه السلام) و سرگذشت او (در چند فصل) 


۴۲860۸60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


نکته ای در مورد ترتیب احتجاجات ابراهیم (علیه السلام) علیه بت پرستان و ستاره پرستان پبپ-پسسسسسسظ۱ 
هدایت. هميشه از ناحیه خدا است و ضلالت از ناحیه انسان- هیچ چیز غروب کننده و از کف رونده. شایسته محبت و تعلق خاطر نیست ام ام مب دب ات تا 
معنای" فطر" و" فطرت" و" حنیف" اب هب 2 وج اج یی تب تب دب وب و 
توجیه وجه به سوی خدا به معنای عبادت او است اه 
اسلام, دین مطابق با فطرت انسانی و نوع وجودی آدمی است با ای کت ای کب که یاه دی ی 
بخش دوم احتجاجات ابراهیم (علیه السلام) که محاجه آن حضرت است با مشرکین بعد از اعلام بیزاری از بت ها 1 
اقوال متعدد مفسرین در توضیح و توجیه جملات ابراهیم (علیه السلام) در محاجه با مشرکین سص+پسپسس 
وجه اینکه ابراهیم (علیه السلام) عدم وجود اذن و دلیل از ناحیه خداوند را به عنوان دلیل بر بطلان بت پرستی آورده است ۰ 


من" و" اهتدا" از خواص و آثار ایمان است. اگر با ظلم پوشیده نشود ی وک عم سم سره مد اد هت اه همم سیم مد 


ظلم" دارای مفهوم وسیعی است ولی تمام اقسام به ایمان ضرر نمی رساند وت دس رک جر شا رت رت دس دس سکع سا زر وک شا سس 


بحث روایتی عص ات دی مگ و تب سبط ی ری کت ج یسیع سح دمک دک بت رت دس ده تک جع فیم جک بات بت جک بات ج ‏ ف ر ای شیب تاک ماس کم ید سکع سا دای دی 
اشاره سس ی ی اس ی 
روایاتی در مورد تولد و نشو و نمای ابراهیم (علیه السلام) در خفاء و اينکه " آزر" پدر يا عموی ابراهیم (علیه السلام) بوده است ره رت سر رس ره مره سر مر سر مر م۳ رم هر ۳ مر ۳ 
چند روایت در باره ارائه ملکوت به ابراهیم (علیه السلام) 0 
روایاتی در خصوص جمله" هذا ربّی" که ابراهیم (علیه السلام) بر زبان آورد -پسب+ب--.س«««««<<<ظ۱ 
روایاتی در ذیل جمله: و لم یلوا یمهم بظلم" هه هه ره هس هس هه جع اه مه هه ره سدع هه هه ره ماه همم مدمه امه ام تدم 
سخن بعضی که در توجیه یک روایت گفته اند: امت ابراهیم فقط مکلف به ایمان بودند و به فروع و احکام مکلف نبودند و بیان فساد این ادعا ی اه رس تهب ی وخ سس تس سح 
فروع و احکامی که توسط ابراهیم (علیه السلام) تشریع شده اند ی عم رس یسیع هس رش هس رسب هت اس رتش رواد و ره وس مرف هش سس ی جع تست رم تا 
سبب وجود قوانین " حمورابی" در تورات فعلی سس 


اشاره و 
۱-داستان ابراهیم از نظر قرآن: اد ده دم ده اس مس دم مس ده ده دم مر دم اس مه دم مس ده مه دم دم ام مه دمم مه دم دم دمم سم مه مه سم مه دم هد ام همم سم هم مر 
۲- منزلت ابراهیم در نزد خداوند و موقف بندگی اش - و مواهب خدا به او یک تیک کب ات سر ی سا یوب تست سک ییحی تک کی سکع 2ب 2 2 23 
۳- آثار پر برکتی که ابراهیم (علیه السلام) از خود در جامعه بشری به یادگار گذاشت: دس مس سم سم مس مس سم رم مس مج مس مس سم مس دمم ما بر 
۴- تورات فعلی در باره ابراهیم (علیه السلام) چه می گوید؟: ی ی 
۵- تناقضات تورات بهترین دلیل بر دست خوردگی آن است: باس ی هط ما سس تسه ره اس سر مس هه سم ات مسب هرمع مه سا هم سک سرت سر که هب سک سم 

اشاره سس ات و و وی و کی وی ی کش و و ی 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


سوره الأنعام (۶): آیات ۸۴ تا ٩۰‏ 


گفتاری در معنای حکم از نظر قرآن 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وجود نظیر نسبت های ناروای تورات فعلی به ابراهیم (علیه السلام» در بعض روایات اهل سنت در ام مب سم مب مب 


عدم صحت نسبت دروغ گفتن. به ابراهیم (علیه السلام) که در روایات عامه آمده است ی اجب ایا بای اس امه سا باب دیا باسات ماس سا یاب بات سا باگ پابا نا 


روایتی جامع از طریق ائمه اهل بیت (علیهم السلام) در باره قضایای ابراهیم (علیه السلام) تست سین رو و نی ین بو مر وتو 


ذبیح ابراهیم (علیه السلام» اسماعیل (علیه السلام) بوده است نه اسحاق (علیه السلام) ی 


کلام نادرست طبری در تاریخ خود که اسحاق (علیه السلام) را ذبیح دانسته ی 


۶ تورات بر خلاف قرآن کریم: تیه بش مگ وت ای دوه تیوه و سک هس ییا ده مت ید3 


اشکال بعضی از مستشرقین به قرآن در مورد عدم نقل خصوصیات ابراهیم و اسماعیل (علیه السلام) و داستان بنای کعبه و ... در سور مکیه و پاسخ بدان اشکال 


اشکال دیگر به آیات مربوط به احتجاجات ابراهیم (علیه السلام) و در آتش انداختن آن حضرت و یه ها ی هه ی اه دس دس 


گفتاری بیرونی و مسعودی در باره عقائد ستاره پرستان. بت پرستان و صابئین و 


اشاره به استمرار و عدم انقطاع عقیده به توحید در قرون گذشته با عنایت و هدایت الهی اش ماد اد شش معط جع شب هط کم دس اش مه شا اج 


قرآن کریم دختر زادگان را هم اولاد و ذریه حقیقی می داند کم ی تا دی کاس دس و ی سیب تس درد ی اتید سای عی ند سب کوش ی 


ملاک تفضیل و برتری انبیاء (علیه السلام) بر دیگر مردم» داشتن هدایت فطری و بهره مندی از هدایت خاص و بی واسطه الهی است و میت 


کوششی که صاحب المنار برای توجیه ترتیب اسماء انبیاء (علیه السلام) در سه آیه شریفه. نموده است سس 


اشکالاتی که بر کلام صاحب المنار وارد است 1 


دعوت همه انبیاء (علیه السلام) و تمام شرایع» در حقیقت یکی است اگر چه در سعه و ضیق و اجمال و تفصیل مختلف باشند رت هس مت یم ی مه 


در هدایت الهی ضلالت راه ندارد و بقاء آن مشروط به شکر که عبارتست از عمل به لوازم توحید و عبودیت می باشد ام ام سم ام مس ربمم ما مج 


کتاب در اصطلاح قرآن به چه معناست؟ یا یس ناسر سره سای ی سا سا دس ی ساموت سای ی ی مسج تا متس سس سا سک تما یساس ری 


اقسام سه گانه اطلاق " کتانی ۷ در قرآن مجید دا اب من سا یم یدج ی ی ی سس مس یط ی دی یی ی یم سک هس یه مس ماب ی ماس سا یه و یه ی 


بررسی اقوال مختلفی که در باره اينکه قومی که موکل بر حفظ دین خدا هستند چه کسانی می باشند گفته شده است ب ما اش سرت یس سا اه تیه سای جات دم 


به نظر ما مراد از این قوم انبیاء و معصومین و اتقیاء و صلحایند که همواره پاسدار دین حق می باشند ب>سدسه سس 


شریعت اسلام ناسخ شرایع قبل است و امر خداوند در" بهداهم اد" به معنای امر به تبعیت از شرایع گذشته نیست ی اپ یود دبا خی بت یب 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


چند روایت در باره" یسع" یکی از انبیای بنی اسرائیل بات دیعب تسپ بان بای باب تسدب اجب دبای با امن ای ماس جیوه دب وت اپ بای اب یام بی هب هباج مب تسام ب سل بای باص یه وتا یجنم و بای اسب موب باکت 
روایاتی در مورد اينکه دختر زادگان هم از ذریه انسان بشمار می روند جات یب دب اه یا بایات سایاد < ساب پات عاوبب هد پات - باب جات جاود دابیات داب پاماد ص یاب ع یپ دا عاجگ یاب چات د دب ما داد باس د جپ یاج دایب پ حابپ اجب د وج 
مساله قرابت و ترتب آثار نسب در مورد زنان» و دختر زادگان مساله ای حقوقی و اجتماعی است که در اسلام شناخته شده است باس یت تب لسن دی یاب تب سب ما ی عندب سس با وت 
استناد ائمه اهل بیت علیهم السلام به آیاتی از قرآن مجید برای اثبات اینکه دختر زاده اولاد بشمار می رود ای اد بای موب با بابسا یرو ماود اب یاپ بای دایب پاپ ی باون جای یی یا با ییات 
روایاتی در ذیل:" ... ققذ وگلنابها قَمً آیشوا بها بکافری" و و ی وه و و 36 
سوره النعام (۶): آیات ٩۱‏ تا ۱۰۵ ی و ی ود و بت ده ع تسه ده بت که توعد دیع ای وج ودب وه و ده دس و جع هک تیدج ده سس و وج وج یات مه جع دک دام 2 ال خسل اعد 
اشاره ی 
ترجمه آیات ی هه کسوس عم معط جع گزد جب سا شرع رمع با جع دس را ی شوه هب بات مت دج دک 
بیان آیات 1 
اشاره همم توس وم ی ی ی ی ای سب وس نس و مگ ی و 
موارد استعمال کلمه" قدر" و معنای جمله:" و ما قرو ال حَق قذره" ی 
وجود کتب آسمانی و وجود معارف و احکام الهی در بین مردم دو شاهد بر لزوم هدایت مردم از جانب خدا است ب-پب- سس 
بیان اينکه در آیه:" قَل من اتب .." که در آن به نزول تورات بر موسی احتجاج شده. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) مامور به سوّال از بهود شده نه از مشرکین دک یایب 
اشکالاتی که بر بیان فوق وارد نموده و گفته اند مسئول در آبه شریفه مشرکین هستند نه بهود. و جواب آن اشکالات ی ی مب 
آنچه از معارف الهی و ارزشهای معنوی که در گوشه و کنار جهان وجود دارد. میراث انبیاء (علیه السلام) و از آثار وحی است ی 
داشتن برکت و خیر کثیر و هدایت انسان به سعادت. نشانه نزول قرآن از سوی خدا است دس ره اد مرح ره سس مه هت جع هم نج مش عم شرت خر مش ره مره ما 
گفتاری پیرامون معنای برکت از نظر قرآن رم را مر مر مر مر مر رم ام ام سم سم سم سم سم سم مب سب 
اشاره مه دوف وی تعسو ی ری ای سا وس نم وس ویس وم گم سم 
بیان اينکه سببیت خدا و برکت او در طول سایر اسباب است. و نزول برکت. با عمل سایر عوامل منافات ندارد 0 
بیان آیات آآسآ<<<<<<<<<<<<<<س۷( 
اشاره و 
مراد از افترء زدن به دروغ بر خدا درد" من أَصم من افتری علی ال کذب" یت یم ی 
سخنی مرگ ظالمان (مرتکبین افتراء بر خداء ادعای نبوت به دروغ و استهزاء به آیات خدا) سس سب سا یس سم عم اه بیع یه دص یم سس هط مه سب سب مه 
پس از مرگ آدمی به بطلان پندارهای پیشین و پوچی دلبستگی به اسباب و مستقل دانستن آنها در تاثیر آگاه می شود سسسحسسس-ص_ 
مراد از انشاء و پدید آوردن بنی آدم از" نفس واحده" و تقسیم آنان به" مستقر" و" مستودع" مه مه ماد رم رم ره هم سا دمم مد دهم ماس داد ددم 
وصف" بدیغ الشماوات والْض" متضمن حجت بر استحاله فرزند داشتن خدا است هط و عیشت سب ۹و هه نی مهوت مگب ای یووم ود 
دقائق و لطاتفی که از جمله:" لا تذرگه الصا و هو ُذرگ الصا" استفاده می شود هکس سس کی و 
گفتاری در عمومیت خلقت و گسترش دامنه آن ‌_‌ 
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در قرآن کریم افعال انسان به خود او نسبت داده شده و قانون " علیت" مسلم دانسته شده است تم سک هت مسب ها 
از نظر قرآن ذوات تمامی اشیاء مخلوق خدا است ولی اعمال و رفتار آنان منسوب به" تقدیر و هدایت " می باشد سا مس ام مب بت 
دو اشکال بی اساس بر عمومیت خلقت: عدم صحت انتساب افعال قبیح به خدا و اینکه عمومیت خلقت مستلزم جبر است یا ی 
خلقت و حسن. متلازمند و هر چیزی ذاتا و به لحاظ اينکه آفریده خدا است. نیکو است با ی یه یی یاب سس ات ایام دیب ع مایب 
حسن و قبح. از امور اعتباریه می باشند و قابل خلق و ایجاد نیستند صبص+صس+++++«««+«+«+«+«««+«+«<<< 
پاسخ به اشکالی دیگر و بیان اينکه انحصار خلقت و علیت ایجاد در خداء مستلزم نفی قانون علیت نیست سس 
جواب این شبهه که علیت خدا در بقاء اشیاء مستلزم توارد و اجتماع دو علت مستقل در معلول واحد است -۰ 0 


قول به اينکه موجودات در حدوت محتاج به خدا و در بقاء بی نیاز از خدایند با برهان فاعلی و برهان غایی اثبات بر صانع. منافات دارد 


بیان آیات ی 
بحث روایتی ری ات معا کی مد جرب حرش سا رخا رت جع دعس اک سس سا رس دس ی جع و یچ تس وس دعر شش رخ ی 
اشاره سس مرت ی سس توب سر رس سس سس اکن مسق یی یه دس تسس نع سس مس ود 
روایاتی در مورد نزول آیه:" و مَنْ أضْلم مقّن افتری علّی 1 .۰" در باره عبد ال بن سعد بن ابی سرح ره هس سر دس سس 
روایتی راجع به" طینت" آدمی رخ هت ی مج ام هم هم خر مه رح دم هط مر رب مب مج 


روایاتی در باره" مستقر" و" مستودع" در آیه شریفه دسصسپصپس««س<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<7 
چند روایت در مورد دیده نشدن خدای تعالی به چشم (لا تذرکة لصا بیس موه ناتسبد شم جع ار سس ی مس و موم یی وم 
سوره الانعام (۶): آیات ۱۰۶ تا ۱۱۳ ی دا لسع ات نس میس اهب پم تم سب کی کید کاب یم معط تن سب شاه مب میت مه تب مه وی ای ای موم در ای کدی مرج دا ی ود سدع تنب 
اشاره رفس ومد تسیل وس برس سس سس رمع هس اوه سس دی ی وی مه سس ی کی سس مر سید 
ترجمه آیات جر درس هک بت ها مد رخ مر ی ی هس مدع عم مرس هی همسجم جع سر عرص رسای عم مه سر رخ رم زج هر همم رم عم مس ی مر و مر سرت ره ماخ سرت 
بیان آیات ۳ 
اشاره او هو و و و ودب سود مب هم ی ی فا ی ده مد و وگ 

در نظام عالم تشریع نیز سنت علیت و معلولیت حاکم است و هدایت نصیب کسی می شود که در صدد تحصیل آن باشد ام سس سم سم مس سم دم ما سم مج دم مب مر 
مراد از اينکه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) حفیظ و وکیل بر مردم نیست 0 
نهی از هر کلام زشتی نسبت به مقدسات دینی 0 
اقسام لذایذ اقسام لذائنی که عمل و متعلقات عمل انسان را زینت داده او را به عمل وا می دارد سس سم اد سای ام هه اس سس سا تساه اس با سای ما هس مس باس هه 
وجه اینکه لذات موافق با هوای نفس و گناهان بدون واسطه به خدا نسبت داده نمی شود ی ده مس بط اب مد ی سا هس سب رد میس رسد اه ی مد مک دا مه 


اقوال متعددی که در باره مراد از زبنت دادن اعمال در" کذلک زَا کل آمّه عملَم" گفته شده است را میا ریا ما یس اب 


بیان آیات ما و 
لاه یی ی سس و دص و ی سس وی ونم یط 
ایمان آوردن مردم منوط به مشیت الهی است و کفرشان نیز خارج از مشیت خدا نمی باشد ام ام ام ام سم 

بحث روایتی + دید دما یاج ی اد ده هام دب هت مهم هم ما ما ی ماس سل مه با یم 
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(روایاتی در ذیل آیات شریفه گذشته: نهی از سب خدایان مشرکین» ایمان نیاوردن کفار و ..) تام تاه یج نید کج سل باب وت بو با یه ول با مد تیب یات مایب کید لیب میاه 

سوره الأنعام (۶): آیات ۱۱۴ تا ۱۲۱ سای ای هک سیب مود سا اس ما بای وی یساس اي ام ره یباتک طماد سل اکن ام باس مراب بای باه سل باب تدای سا ی تا با سل ساب اد اس 
اشاره ی ۱ یه 
ترجمه آیات 1 
بیان آیات ی کی دک ی ی ی ی ی 
اشاره مج با دیرادن شنم دبا دی جع دسا دک تب دوع که سل دش ابو دومع دس شا تیه و مه اد دید لبم دی امس اد دب میج دباس لو سلاو یت 
معنای" کلمه" و موارد استعمال آن در قرآن و 

مراد از تمامیت کلمه به صدق و عدل در:" تم کلمهُ تک ..." کمال یافتن شرایع- با تشریع شریعت اسلام است تن ی سس باعب نه نج ود یبد اب اس یهد ی میس اب 

در اموری از قبیل معارف الهی و شرایع. نباید به حدس و تخمین بسنده کرد و جز به علم و یقین تکیه نباید کرد اک 

مراد از گناه ظاهری و گناه باطنی در:" ذْرُوا ظاهر لثم و باه" و اقوال مفسرین در این باره رت یم مسر رم رت سم مسر سم ار سم رم مه سم سر 

خطاب به مومنین که اگر در خوردن مردار از مشرکین پیروی کنند در زمره آنان قرار خواهند گرفت س-سس««<<<<<<<<<۰۰س( 

بحث روایتی (روایاتی در ذیل جمله" وت کلمهُ ریک ...۰" و تذکیه حیوانات و) ی اد 
سوره الأنعام (۶): آیات ۱۲۲ تا ۱۲۷ 19 
اشاره ی ی 7 
ترجمه آیات رامع مت ار راهطا جرج مه مرمع مج سر با اج جع مش اج ار ی جع مج هط مد تم اج و عمج بط مج 
بیان آیات اب 
تشبیه ایمان, به حیات و نون و کفر به مرگ و تاریکی و یت 

بیان اينکه حقیقتا مومن در حیاتی جز زندگی سایر انسانها بسر می برد و از اراده و شعوری فوق اراده و شعور دیگران برخوردار است سدسبسسسس«س«س«««سسسظ۰ 

مکر بزرگان و اعیان هر قریه در برابر دعوت انبیاء و استهزائشان به رسالت پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) بس-سسسب««««<«<<<سسسسسسسسسس۰ 

معنای " شرح صدر" و بیان اینکه خداوند برای هدایت بنده سینه او را شرح و توسعه می دهد ی ات وس ی سس وم ج سای عم یی سس و تام ام سب و اجباج نام اد ابید 

دو اشتباه در مورد انتساب هدایت و ضلالت انسان به خدای تعالی با ارس مه چم رت هس میم وم میب و یوس مخ سا و اه ام ای ریم متخ 

گفتاری در معنای هدایت الهی ی مر مد هم ی میا مر ی هم ی مج ما ی مه ی ی مه هم ی ی ما ی ی دم مه پا یم اد مق هم یا مد 
اشاره ربج توعد ع یعیبط دک تسد یب پا جک نیبب ددعت ع و یوت لجع بویا له دک یج وله 

تقسیم هدایت الهی به دو قسم: تکوینی و تشریعی. و تقسیم هدایت تشریعی به دو قسم: ارائه طریق و ایصال به مطلوب مرت ام ام سم سم رم دمم امعم هب رم دم ام هم با ۳ اد 

بحث روایتی (در ذیل آیات مربوط به حیات و نور شخص موّمن و شرح صدر ...) سس 
سوره الأنعام (۶): آیات ۱۲۸ تا ۱۳۵ اس سا ها اک مس راکوت خن مد ماما سا سا اس هس ی ماب ود ربج دعر سید ما ماس سا تا تس هس وک بات اه تام مایق سا ما با 
اشاره ج ر ی جی تد ع نع دب لپ شب لودج یر بیط وگ ال هدوب با جک ج هت یل دنیبب کج دول دنو یود یبصع اکن تون کش بر ینیس و 
ترجمه آیات ید ددع اد ما ی سیم دعر مر ما یا مد ی ی ی ما دم ما ید ی یمد ی عم ای یس یی مد ی ما ما ی ی ی مد هم ما ید میدیم ی یمد میم میا ی 
بیان آیات کی سیب دیفس ی یت تب یتک سیگ اسف ی سکف تکیت بیع او دی یگ یا تیک یسکس تیب دس یسیع سوت شوت دی دی وی هل 
اشاره رجا یکی یا تس بلاط کوج دک وی دوع دوه دا باب گم اد دی وه یی یب تمد سید ریک کاس که سر دی دی یه ع یی 
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بین قضای الهی و اختیار انسان» مزاحمتی نیست تباجا داب سس ابا ی چاه ایا ای سا ساپ باه ات ریا سا چاج بای جات ها با ایا اب تام یاپ یاب جاجاه اا سح اج بیدا جا بای ایس ب سا صاب سا ساب بای ی دیسا جریا بسا 


سلطه و ولایت شیاطین بر انسان. قهری نیست. بلکه به اعتراف کفار در قیامت. نتیجه معامله طرفینی است ام سم مس سم همم دم مب مر 
سنت الهی چنان نیست که مردم بی خبر را (قبل از اتمام حجت) هلاک سازد سم سم سم سم سم سم سم سم سم سس سس سس سس سس سس سس سس سس سم سس سس سم هم هم همم هم مر 
نفی جمیع انحاء ظلم از خدای متعال در جمله:" و ریک ال ذُ امه" دهع مه هه اه دس ههد مه ماه سم اه ده اه اه دج 2 
بحث روایتی (چند روایت در باره محبت ظالم, انتقام از ظالم بدست ظالمی دیگر. آرزوی دراز) روطب کیت موه یو یفاب نوی دی او بت گ ینب بلج و چیه یی 


سوره الأنعام (۶): آیات ۱۳۶ تا ۱۵۰ ی پم اعد مب تسدب اد یی ده دیع دحوم تیک تک 4 دب تن تسوت دنب م ردو دنک سس هد ددم دبای 93 یت ات 


نهی از کشتن فرزندان از ترس فقر و گرسنگی ی ی ی 


نهی از نزدیک شدن به فواحش و قتل بنا حق نفس محترمه و هر ۱ ۱9 
دستور و سفارش در مورد مال یتیم. وفا و عدالت در میزان وکیل و پرهیز از سخن ناحق حتی بخاطر نزدیکان را مر اب ۰ ح تب مر ار ۶ 
مراد از عهد خدا که به وفا به آن امر شده. دستورات الهی است کت چرس اس باس با یه یوس کته سک ارب کات وب سس هت بش ماب هیه سب یک دم بر بای شب تاه جر ساب چا 


وجه اختلاف تعابیر در آخر سه آیه شریفه: لْعَلکم تغقلون » لعَلکم تذکژون تن اک ایس سای شا دی سوت سیسوس تن ای سا شی پاواط اس یی شا ساکع شاد سیک ان سرد سا سب مج تیم ات مه اج 


تقوای دینی با تفرقه و اختلاف نمی سازد. ولی راههای غیر راه خدا مختلف و متعددند و پیروانشان متشتت می باشند ددم دب اس سیم ده ما ی اب مد مه ده یا 


توجیه ناصحیح صاحب تفسیر روح المعانی در مورد اختلاف تعابیر در آخر سه آیه شریفه 7 


وجوهی که در باره ارتباط آیه شریفه:" تَع نا مُوسّی الْکتاب ..." با آیات دیگر ذکر شده است اه ایو مد اس و مه سیر سا سا ات سر سم ات هس مت مت سب امه سبط موس دبا باه 
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قوالی که در معنای جمله:" تماما علی اّذِی أمَْنَ" گفته شده است سربق 1 


بحث روایتی (چند روایت در ذیل آیه: قلْ تعالا ثلْ ... و در باره صراط مستقیم) ره 


سوره الأنعام (ع): آیات ۱۵۸ تا ۱۶۰ ی ی ورپ مرب یدی ب فیبعا ب کت یکی ی تا یرگ یی با ایکا یی تا ی 


ایمان و عمل در موقع روبرو شدن با عذاب الهی یا هنگام مرگ. سودی ندارد .<< 
امت اسلام هم مانند سایر امم روزی دچار عذاب گشته و مشمول قضای به قسط و حکم فصل خداوند می شود سس 
بیزاری رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از مشرکین و کفار و بدعت گزاران و مذهب تراشان امت خود رم ما ربمم ام ام مب 
بحث روایتی (در باره آیات الهی قبل از قیامت. تفرقه در دین و پاداش مضاعف حسنات) بای ی ما ببس بت 


سوره الأعام (ع): آیات ۱۶۱ تا ۱۶۵ رگ و جع رس عم سک ی اسب برع ی دا ده بو ی ی سب اش اس تسم سیم مرگ رد 
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ترجمه تفسیر المیزان (مکارم شیر ازی) جلد ۷ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 

عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 

عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 

مشخصات ظاهری : ۳ 


شابسک : ۲۸۰۰۰ربال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج.۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ ؛ ج.۲ (چجاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۳۵ ؛ ج. ۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۴۲ ؛ ج. ۴ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۵۱ ؛ ج.۵ (چاپ 
هفتم) :۹۶۴۶۲۸۶۱۶ + ج.۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۷۸ ؛ ج. ۷ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۸۶ ؛ ج.۸ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ ؛ ج. ٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ ؛ ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ ؛ ج.۱۱ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۲۴ ؛ ج. ۱۲ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۳۲ ؛ ج. ۱۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۴۰ ؛ ج. ۱۴ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۵۹ ؛ ج. ۱۵ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۶۷ ؛ ج. ۱۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۷۵ ؛ ج. ۱۷ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۸۳ ؛ ج.۸ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۹۱ ؛ ج. ۱۹ (چجاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۰۵ ؛ حج. ۲۰(چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۱۳ 4 ۱۶۰۰۰ یال (دوره» چاپ اول) 


یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 
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شناسه افزوده : مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵ - مترجم 

شناسه افزوده : بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی 
رفف تقد کنگرد : ۳۹۸/ط ۲۵م ٩۰۴۱‏ ۱۳۶۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۳۱-۶۸ 

ص: ۱ 

(۶)سوره انعام مکی است و ۱۶۵ آیه دارد 

سوره الاٌنعام (۶): آیات | تا ۳ 


اشاره 
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بشم اه امن ریم 


ات هعلق الماوات والزض و جعل لمات و اور لین نزو پم َو () و ال کم ین ین 
تم قضی اجلا و اجل نمی عنته تا تعتزون (۲) و هو ال فی السّماواتِ و فی الأرض یَعلْ مت کم و جهر کم و بقل ما 


تکیی ود ن (۳) 
ترجمه آبات 


سپاس خدایی را که آسمانها و زمین را آفریده و تاریکی ها و نور ایجاد نمود و عجب است که با همه اینها کسانی که کافر 


او کسی است که شما را از گل آفرید آن گاه اجلی مقرر فرمود و اجل معين پیش اوست. و باز هم شما شک می کنید (۲). 


و او است خداوند در آسمانها و در زمین» می داند نهان و آشکار شما را و می داند آنچه را که شما (از نیک و بد) کسب می 
کنید (۳), 


بیان آیات 
اشاره 


غرضی که این سوره در مقام ایفای آن است همان توحید خدای تعالی است. البته توحید به معنای اعم و اينکه اجمالا برای 


انسان پرورد گاری است که همان او پرورد گار تمام 


ی ۱ 
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عالمیان است. از او است ابتدای هر چیز» و به سوی او است باز گشت و انتهای هر چیز پرورد گاری که به منظور بشارت 


بند گان و انذار آنان پیغمبرانی فرستاد و در نتیجه بند گان مربوبش به سوی دین حق او هدایت شدند. 


این است اجمال آن چیزی که این سوره در مقام اثبات آن است. زیرا بیشتر آباتش به صورت استدلال علیه مش رکین و 


بیان ابنکه سوره انعام مکی و دارای سیاق واحد می باشد, و نقل اقوالی در مورد اينکه بعضی آیات این سوره مدنی است 


و اگر در سیاق آیات آن» دقت شود معلوم می گردد که سیاق همه واحد و همه به هم متصل و مربوطند» و خلاصه در بین 
آنها چیزی که دلالت کند بر اينکه آیات آن جدا جدا نازل شده به نظر نمی رسد. و این خود دلیل بر این است که این سوره 
همین طور که هست یک مرتبه نازل شده. و نیز بدست می آید که این سوره در مکه نازل گردیده به دلیل اينکه در همه و یا 
بیشتر آیات آن روی سخن با مشرکین است. 

مفسرین و راویان حدیث هم بر این معنا اتفاق دارند» مگر در شش آیه که از بعضی از مفسرین نقل شده که گفته اند در مدینه 
نازل شده و آن شش آبه عبارت است از آیه " و ما قََرُوا له عق قُذره"- آیه ۰ تا -٩۳‏ و آیه " فُل تعالزاآثل ما رم کم 


عَلیکم "- آیه ۱۵۰ تا ۱۵۳-. 


بعضی هم گفته اند که تمامی آن مکی است مگر دو آیه و آن دو عبارتند از آیه" قل تعالو 


2 
ءو 2 
7 


۲ -- ۱ 
و ایه بعدش. 


بعضی دیگر گفته اند: سوره انعام تمامیش در مکه نازل شده مگر دو آیه که در مدینه و در باره مردی از بهود که گفته بود:" 
ما رل ال علی بر من شی ء ...۲ نازل شده است. 


2 


عده ای دیگر گفته اند که همه آن مکی است مگر یک آیه و آن آیه " و لو 


ح 
3 19 


نا ترا ایهم الْملانکة ...۲ است که در مدینه 


نازل شده. 


لیکن از سیاق خود آیات دلیلی بر هیچیک از این اقوال نیست. زیرا گفتيم سیاق آیات سیاقی است واحد و همه آنها به هم 


متصل و مربوطند. و بزودی تا آنجا که از توانمان برآید اين معنا را بیان خواهیم نمود. 
از ائمه اهل بیت (علیه السلام) و همچنین از ابی و عکرمه و قتاده روایت شده که این سوره تمامیش در مکه نازل شده است. 


" لد لله الذی َلقَ الّماوات و الأرْض و جعَل الظلمات و لور" این آیه با نا و ستایش پرورد گار شروع شده و این نا به 


1 
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مطالبی که بنا است در خلال سوره در پیرامون مساله توحید ایراد گردد» و مقدمیت آن از این نظر است که نای مزبور متضمن 
چکیده و اجمال غرضی است که به تفصیل آن در سوره احتجاج خواهد شد. چنان که تعجب و توبیخی که در اين چند آیه 
از عمل کفار و برابر گرفتنشان غیر خدای را با خدا و تشکیکشان در وحدت او شده مقدمه است برای مطالبی که از وعظ و 


انذار و تخویف آنان در سوره ایراد می شود. 
ثنای خدای تعالی در سه آبه اول سوره انعام متضمن اشاره به معارفی است که ماده اساسی شریعت می باشند 


و در ثنایی که در این سه آیه هست. اشاره ای نیز به معارف حقیقی ای که دعوت دینی متکی بر آن است شده. و آن معارف 


در حقیقت به منزله ماده شریعت است و به سه نظام تفکیک می شود: 
(۱) نظام عمومی خلقت که آیه اولی به آن اشاره می کند. 


(۲) نظامی که خحصوص اتسان از جهت هجرد دارذ و آنه دوم مشتمل بر آنست. 


(۳) نظام عمل انسان که آیه سوم به آن اشاره می کند. 


فرمود که انسان در آن زندگی می کند و عالم صغیری را که همان وجود خود انسان است و محدود است از جهت آغازش به 


گل و از طرف انجامش به اجل مکتوب. ایجاد فرمود» و ثنا بر اينکه بر آشکار و نهان آدمی و تمامی اعمال او آ گاهی دارد. 


و جمله" و مرو له فیالنّماوات و فی الْأرض" که در آیه سوم است به منزله توضیحی است برای مضمون دو آیه قبل؛ و 
مقدمه است برای بیان علم خداوند به نهان و آشکار و کرده های انسان, و بنا بر اين» اينکه فرمود:" علقَ الشماواتِ و لزض و 
جعول اللماتِ و اور" اشاره به نظامی است که در عالم کبیر حکمفرماست. و تمامی اشیای عالم با همه کثرت و تفاوتش بر 
طبق آن اداره می شود؛ زیرا عالم مشهود ماء همین زمینی است که آسمانهای پهناور از هر طرف آن را احاطه نموده و سپس با 
نور و ظلمتی که چرخ عالم محسوس, در تحول و تکاملش بر آنها دور می زند. در آن تصرف می شود و پیوسته موجوداتی 
را از موجودات دیگری تکوین و چیزهایی را به چیزهای دیگری تحویل و نهان هایی را ظاهر و ظاهرهایی را پنهان نموده تازه 
هایی را تکوین و کهنه هایی را تباه و فاسد می کند» و از برخورد همین تحولات گونا گون حرکت کلی جهان که موجودات 


کلمه " جعل " تاه و الایت .. بمعنی خلقت است منتها از آنجایی که کلمه " خلقت " در اصل ماخوذ از " خلق 


الثوب " است و خلاصه در معنی آن تر کیب یافتن 


۳ 
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از اشیای گوناگون ماخوذ است و نور و ظلمت از ترکیب چیزی با چیز دیگر موجود نشده است. از این جهت در خصوص نور 
و ظلمت به جای " خلقت " تعبیر به " جعل " فرموده» و شاید از همین جهت بوده که خلقت را به ایجاد آسمانها و زمين که در 


آن ترکیب راه دارد» اختصاص داده- و خدا داناتر است-. 


جهت و سبب جمع آوردن" ظلمات" و مفرد آوردن" نور " در جمله:" و خعل الظلمات و النوز 


در اینجا ممکن است سوال شود که چرا " نور " را به صیغه مفرد و " ظلمت " را به صیغه جمع آورده؟ شاید جهتش این باشد که 
وجود ظلمت از نبود نور و همان عدم نور است در چیزی که می بایست نور داشته باشد و چیزی که از شانش این است که 
نور داشته باشد و ندارد از جهت دوری و نزدیکیش به نور متعدد می شود بخلاف نور که امری است وجودی و وجودش 
ناشی از مقایسه آن با ظلمت نیست و اگر هم آن را با قیاس به ظلمت درجه بندی کرده و برایش مراتبی قاثل شویم در 
حقیقت صرف تصوری است که کرده ایم. و این تصور باعث تکثر حقیقی و تعدد واقعی آن نمی شود. 


و 
اه 
13 


ای کفَوا ریم شون " سیاق این جمله سیاق تعجب آميخته با ملامت و توبیخ است» و به اين معنا است که خدای 
سبحان را در آفریدن آسمانها و زمین و ایجاد نور و ظلمت شریکی نیست. پس تنها او معبود و پرورد گار است. و چیزی شبیه 
او نیست تا در عبادت شریکش باشد» و عجب اینجاست که با این حال باز کسانی که کافر شدند در عین اينکه اعتراف دارند 
که این عالم و تدبیر آن ملک حقیقی خدای تعالی است و بس و بت هایی را که برای خود معبود گرفته اند چیزی از عالم را 
مالک نیستند. مع ذلک باز هم همان بت ها را با خدای تعالی برابر دانسته و خیال می کنند که یک مشت سنگ و چوب 


شریک و هم رتبه با پرورد گار است و در اين پندارشان سزاوار ملامتند. 


از اين بیان نکته به کار بردن لفظ " ثم" در اینجا روشن می شود زیرا این لفظ دلالت بر تراخی و تاخیر دارده پس گویا خود 
پرورد گار بعد از اینکه خود را به تفرد در صنع و ایجاد و یگانگی در الوهیت و ربوبیت ستوده. به یاد پندار غلط مشرکین و بت 
پرستان که یک مشت سنگ و چوب را با پرورد گار عالمیان برابر دانسته اند افتاده و تعجب لحظه ای از گفتارش بازداشت 
سپس دنباله کلام را گرفته و به علت سکوت خود و اینکه حیرت و تعجب او را از ادامه گفتار باز داشته اشاره نموده و فرموده 


۱۳ ئ الذیق کفروا تم ۳ 


"هو ای عَلَکم ین طین تم قضی أَجلا" بعد از این که در آیه قبل اشاره به خلقت عالم کبیر و بزرگ نمود در این جمله 
کوتاه به 


ص: ۵ 
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خلقت عالم صغیر و کوچک انسانی اشاره کرد و این نکته مهم را خاطر نشان می سازد که آن کسی که انسان را آفریده و 
امورش را تدبیر نموده» و برای بقای ظاهری و دنیویش مدتی مقرر فرموده. همانا خدای سبحان است. و در نتیجه انسان 
وجودش محدود است از یکك طرف به گل که ابندای خلقت نوع او از آن است. اگر چه بقای نسلش به وسیله ازدواج و تناسل 


بوده باشد. 


9 
ا 3 


هم چنان که در جای دیگر هم به این نکته اشاره کرده و فرموده:" ... ی خلق اسان من طین» ثم جعل نشلهُ من سَلاله من ما 


۱ ۳ 


و از طرفی دیگر به اجل مقرری که با رسیدن مره تمام می شود و اين همان معنایی است که آیه " کل تفس هلوت تم 
ین را ری وس وک اس رادشه تارکفت رشان 
سبحان است» چون قرآن کریم گویا می خواهد زندگی بین مرگ و بعث و خلاصه عالم برزخ را جزء زندگی دنیا بشمارد» 
هم چنان که از ظاهر آیه:" قال کم لبم فی اَزض ۱ قالوا سا یم او تقض یوم تّل دی قال ان لبم لا 
م تم مرن"( و آیه: "و بزم و شا یم رون ما لو یر ساعو نلک کار وتو ال لین 
آوثوا للع و الٍیسان لد لیم فی کساب ال بلی تیزم لیف قهذا یز البق و لکنکم کم لا عون" (4۳ نیز همین معا 


استفاده می شود. 


نکته دیگری که در آیه مورد بحث می باشد این است که اجل را نکره آورد تا ابهام را برساند یعنی دلالت کند بر اينکه اين 


اجل برای بشر مجهول و نامعلوم است. و بشر از راه معارف و علوم متداول راهی به سوی تعیین آن ندارد. 


۳ 


۱- آغاز کرد خلقت آدمی را از گل آن گاه قرار داد نسل او را از چکیده آبی بی ارزش. سوره سجده آیه ۸ 

۲- هر کسی مرگ را خواهد چشید آن گاه همه به سوی ما باز گشت می کنند. سوره عنکبوت آیه ۵۷ 

۳- خدای تعالی از کفار می پرسد چند سال در قبر خود ماندید؟ می گویند (نمی دانیم) یک روز و یا کمتر از فرشتگان 
محاسب خود بپرس» در جواب می فرماید: اگر به حقیقت امر واقف بودید می دانستید که جز مدت کمی درنگ نکرده اید. 
سوره مومنون آیه ۱۱۵ 

۴-و روزی که قيامت بپا می شود سوگند می خورند که ما بیش از ساعتی در دنیا و برزخ نماندیم» آری در دنیا هم همین 
طور (از حق) منصرف می شدند آنان که خداوند علم و ایمان بر آنان ارزانی داشت در جوابشان (می گویند به موجب کتاب 
خدا. شما تا روز قیامت در قبرها مانده اید این است همان قيامت که خداوند از آن خبر می داد) و لیکن شما در دنیا نمی 


دانستید. سوره روم آیه ۵۶ 
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معنای" احجل" و مراد از" اجل "1 


 »‏ وا ر 


ی 3 تسمیه " اجل " ی ی من ی و ای سل 


۳ 


رد پیب > مس فا کبوه " (۱ اجل به معنای 


آخر مدت است. و همچنین در آیه شریفه: "من کان بو جوا لقاء ا الله فان أ- 


عرفی در کلام خدای تعالی نیز آمده است. مثلا در آبه شریفه: 


۳1 


و لیکن در آیه شریفه:" قال ای أُری آنْ آنکک خی اب هاتین علی آن 
ند ک- تا آنجا که می فرماید- قال ذلک بینی و یک آَیْمَا اج 1 (۳) ۱۳ تمامی مدت 


مقرر ۲ هنن است. 


و ظاهرا استعمال اجل در تمامی مدت. استعمال اصلی و استعمال آن در سررسید. فرع آن است» چون بیشتر اوقات در همان 
معنای اول به کار می رود. حتی در اثر کثرت استعمال در آن گاهی می شود که احتیاجی به ذکر وصف (مقضی) ندیده و به 
ذکر موصوف (اجل) به تنهایی اکتفاء می کنند. بنا بر این هر جا که این کلمه استعمال شده باشد باید گفت به معنی اجل 
مقضی و تمام مدت است مگر قرینه ای در کلام باشد و دلالت کند بر اينکه به معنای سررسید است. 


ی 
مر گش فرا رسیده. لیکن اصل معنی آن استیفاء مدت است.(۴) 


به هر تقدی ظاهر کلام خدای تعالی در آیه مورد بحث این است که منظور از " اجل " و" اجل مسمی " آخر مدت زندگی 
۲ # 


است نه تمامی آن, هم چنان که از جمله و ال له لت" به خوبی استفاده می شود. 
ص: ۷ 


۱- هنگامی که به یکدیگر تا وقت معینی قرض می دهید آن را بنویسید. سوره بقره آیه ۲۸۲ 

۲- هر که امیدوار دیدار خداست پس مطمئنا بداند که اجل خدا خواهد آمد. سوره عنکبوت آیه ۵ 

۳- گفت من می خواهم یکی از این دو دختر خود را به همسری تو درآورم در قبال اينکه تو هم تا هشت سال اجیر من شوی؛ 
و اگر این مدت را به ده سال برسانی تفضلی است که کرده ای- تا آنجا که می فرماید- موسی گفت آنچه تو ملتزم شدی 
برای من و آنچه من متعهد شدم برای تو گذرا و مورد قبول است. هر یک از دو اجل را که به سر ببرم دیگر حقی به من 
نخواهی داشت. سوره قصص آیه ۲۸ [ ۳ 


۴- مفردات راغب ص ۱۱ 
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بنا بر اين» از این بیان اين معنا نیز معلوم شد که اجل دو گونه است: یکی " اجل مبهم " و یکی" اجل مسمی " یعنی معین در 
نزد خدای تعالی» و این همان اجل محتومی است که تغییر نمی پذيرد. و به همین جهت آن را مقید کرده به " عنده نزد خدا " و 
معلوم است چیزی که نرد خدا است دستخوش تغییر نمی شود به دلیل اینکه فرمود: " ما لد کم نفد و ماع الله باتق " (۱) و 


انم ات اس مضریی اس خی و یا نمی خاود دای الا مس ف سای 
۳ ذا جاء أَجَهُم فلا بَستأخزون ساعة و لا یدمن " (۲) 


پس نسبت اجل مسمی به اجل غیر مسمی نسبت مطلق و منجز است به مشروط و معلق, به این معنا که ممکن است اجل غیر 
مسمی به خاطر تحقق نیافتن شرطی که اجل معلق بر آن شرط شده تخلف کند و در موعد مقرر فرا نرسد. و لیکن اجل حتمی 


و مطلق راهی برای عدم تحقق آن نیست و به هیچ وجه نمی توان از رسیدن و تحقق آن جلوگیری نمود. 


و اگر آیات سابق به ضمیمه آیه شریفه" یِکلْأل کناب یَمشوا له ما بشاء و بت و عنةه آ الکتاب " (۳) مورد دقت قرار 
فد بوسیت سین کهابعل سسمی همان ای موی انیت کدی ۶۱ کاب بت کلم والجل خر ی زنب 
است که در" لوح محو و اثبات " نوشته قت اس و ان شاد الّه- بزودی خواهد آمد که ام الکتاب قابل انطباق است بر 
حوادئی که در خارج ثابت است. یعنی حوادئی که مستندند به اسباب عامی که تخلف از تاثیر ندارد» و لوح محو و اثبات قابل 
انطباق بر همان حوادث است. لیکن نه از جهت استناد به اسباب عامه بلکه از نظر استناد به اسباب ناقصی که در خیلی از موارد 


از آنها به " مقتضی " تعبیر می کنیم. که ممکن است برخورد با موانعی بکند و از تاثیر باز بماند و ممکن است باز نماند. 


مثالی که با در نظر گرفتن آن این دو قسم سبب یعنی " سبب تام " و" سبب ناقص " روشن می شود نور خورشید است. زیرا ما 


ممکن است مقارن طلوع آفتاب کره ماه و یا ابر و یا چیز دیگری بین آن و کره زمین حائل شده و از روشن شدن روی 
ص: ۸ 


۱- آنچه که نزد شما است نابود شدنی است و آنچه نزد خداست باقی میماند. سوره نحل آیه ٩۶‏ 
۲- وقتی اجلشان برسد نمی توانند حتی یک لحظه آن را پس و پیش کنند. سوره یونس آیه ۴٩‏ 
۳- برای هر اجلی نوشته ای است. خداوند محو می کند نوشته ای را که بخواهد و تثبیت می کند آن را که بخواهد و نزد او 


است ام الکتاب. سوره رعد آیه ۴۱ 
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زمین جلوگیری کند» هم چنان که ممکن هم هست که چنین مانعی پیش نیابد که در این صورت قطعا روی زمین روشن 


پس طلوع آفتاب به تنهایی نسبت به روشن کردن زمين " سبب ناقص" و به منزله " لوح محو و اثبات " در بحث ما است و 
همین طلوع به ضمیمه نبود مانعی از موانع» نسبت به روشن کردن سامتاه رم ۱ الکتاب "و" لوح مخفوظ " 
قزر بعت ما است: ۱ 
همچنین است اجل آدمی. زیرا تر کیب خاصی که ساختمان بدن آدمی را تشکیل می دهد با همه اقتضاءات محدودی که در 
ارکان آن هست اقتضا می کند که این ساختمان عمر طبیعی خود را که چه بسا به صد و با صد و بیست سال تحدیدش کرده 
اند بکند. این است آن اجلی که می توان گفت در لوح محو و اثبات ثبت شده» لیکن اين نیز هست که تمامی اجزای هستی با 
این ساختمان ارتباط و در آن تاثیر دارند» و چه بسا اسباب و موانعی که در اين اجزای کون از حیطه شمارش بیرون است با 
یکدیگر برخورد نموده و همین اصطکاک و برخورد باعث شود که اجل انسان قبل از رسیدن به حد طبیعی خود منقضی 
گردد؛ و این همان " مرگ ناگهانی " است. 


با این بیان تصور و فرض اينکه نظام کون محتاج به هر دو قسم اجل» یعنی مسمی و غیر مسمی باشد آسان می شود. و نیز 
روشن می شود که منافاتی بین ابهام در اجل غیر مسمی و تعیین آن در مسمی نیست. چه بسا این دو اجل در موردی در یکث 
زمان توافق کنند و چه بسا نکنند» و البته در صورت تخالف آن. اجل مسمی تحقق می پذیرد نه غیر مسمی. 

وجوهی که در ببان مراد از دو قسم اجل در آبه:" نع قضی أحَا و أََلْ مُسَمُی عندهٌ " ذکر شده است 

این همان معنایی است که گفتیم» دقت در آیه "ثم قضی آلا و أَجل مُممٌی عْدَه" آن را افاده می کند لیکن مفسرین برای 
این دو قسم اجل که در آیه ذکر شده تفسیرهای عجیب و غریبی کرده اند. 

از جمله گفته اند: مراد از اجل اول فاصله بین خلقت و مرگ است. و مراد از اجل دوم فاصله بین مرگ و قیامت است. این 
وجه را عده ای از مفسرین ذکر کرده اند و چه بسا از اين عباس هم روایت شده باشد. 

و از آن جمله گفته اند: اجل اول اجل اهل دنیا است که با رسیدن مرگ به آخر می رسد و اجل دوم اجل آخرت است که 


پایان ندارد؛ این وجه به مجاهد و جبائی و دیگران نسبت داده شده است. 


و از آن جمله گفته اند: اجل اولی اجل مردمان گذشته است و اجل دومی اجل زند گان و آیند گان است. این وجه را به ابی 


مسلم نسبت داده اند. 


٩ ص:‎ 
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و نیز گفته اند که: اجل اولی به معنای خواب و دومی به معنای مرگ است. و یا هر دو به یک معنا است. و در آیه, کلمه" 


هذا" در تقدیر است. و تقدیر آن چنین است " ثم قضی اجلا و هذا اجل مسمی پس اجلی قرار داد و این اجل مسمی است ". 


و لیکن دلیلی بر صحت هیچیکک از این وجوه نیست و گمان نمی کنم ضیق وقت نویسنده و خواننده اجازه بحث در اطراف 


صحت و فساد آن و امقال آن را نذهد و اتلاف عمر را با همه کوتاهیش تجویز نماند. 


۹( 


2 
2 7 


نم أَم تَمترون " کلمه " تمترون " از" مریه " به معنای شک و تردید است. در اين آیه شریفه التفات از غیبت به حضور به 
کار رفته. و شاید وجه آن این باشد که آیه اولی مساله خلقت عالم و تدییر عمومی آن را ذکر می کرد و نتیجه می گرفت که 
سزاوار نبود کفار غیر خدای را معادل و هم رتبه با چنین خدای سبحانی بدانند» و برای بدست دادن این نتیجه همان غیبت 
کافی بود. لیکن آیه دوم چون مساله خلقت و تدبیر خصوص انسان را ذکر کرده لذا صحبت از خلقت انسان را به میان آورده 


است» از این جهت جا دارد که متکلم تهییج شود و تعجب کند و در نتیجه کفار را مخاطب قرار داده سرزنش و مذمت نماید. 


گویا در اين آیه می فرماید این است خلقت آسمانها و زمين و جعل ظلمتها و نور و بر فرض که شما در غفلت باشید از اینکه 
از این خلقت پی به ما ببرید و عذرتان این باشد که ما غافل بودیم. چون خلقت مزبور عام و داثره اش وسیع است و ممکن 
است شما از دلالت آن به ربوبیت ما غفلت کنید» لیکن عذرتان در تشکیک و تردید پرورد گار خودتان چیست؟ و به چه 


عذری وی را نشناختید؟ با اينکه او شما را خلق کرده و برای هر یک از شما اجلی و اجل مسمائی نزد خود قرار داده است؟. 


"و هو له فی الشماواتِ و فی ارض" در دو آیه قبلی مساله خلقت و تدبیر عموم عوالم و خصوص انسان ذکر شد. و همین 
مقدار برای تنبیه مردم بر اينکه خدای سبحان معبودی است یگانه و شریکی در امر خلقت و تدبیر برای او نیست کافی بود؛ 
لیکن با این حال مشرکین خدایان دیگر و شفیعان مختلفی جهت وجوه مختلف تدبیر برای خدا اثبات کرده بودند. مانند" اله 
حیات ۰" اله رزق ۰" اله خشکی ها" و" اله دریاها" و غیر آن و همچنین خدایانی برای انواع مختلف موجودات از قبیل 
آسمان و زمین و خدایانی برای اقوام و امم مختلف مانند خدای این قبیله و خدای آن طایفه اثبات کرده بودند» از این جهت با 


تعمله هه نله فن الشماوات قفی الا فضی ‏ اننگرنه ابا 


ص: ۱۰ 
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و شرکا را نیز نفی نمود. 


پس این آیه در حقیقت نظیر آیه " و مرو اذی فی السّماء ال و فی الَأرض لد و هو کي الْعِيمْ " (۱) می باشد که مفادش 
گسترش حکم الوهیت پرورد گار متعال است در آسمانها و زمین بدون اينکه تفاوتی و یا حد و مرزی در آن باشد و اين خود 


برای آیات گذشته توضیح و برای مطالب آیات بعدی به منزله مقدمه است. 


" یغلم سر کم و جه کم و یلم ما تَکسبُون " نهان و آشکار دو چیز متقابل و دو وصفند برای اعمال» سر کفار کارهایی بوده که 


در خفا می کرده اند» و جهرشان کارهایی بوده که بی پرده انجام می داده اند. 


و اما" ما تکسبون آنچه کسب می کنید" معنی این جمله عبارت است از حالتی که نفس انسان در ار کارهای نیک و بد و 
آشکار و نهانش به خود می گیرد؛ پس " سر" و" جهر" ی که در آیه ذکر شده اند همانطوری که قبلا هم گفتیم دو وصف 
صوری هستند برای اعمال خارجی و بدنی و " ما تکسبون" وصف روحی و معنوی است برای نفوس. پس اعمال خارجی؛ هم 
به حسب صورت مختلفند و هم به حسب معناه و شاید همین اختلاف (دو معلوم در دو مقام) باعث شد که کلمه " یعلم " را دو 


بار ذ کر نموده و بفرماید: "یلم کم و هکم و یلم ما تبون" 


گفتيم اين آیه به منزله مقدمه ای است برای آیات بعد زیرا در آیات بعد متعرض امر رسالت و معاد می شود و مقدمه بودن 
این آیه برای آن آیات از این نظر است که خدای سبحان چون می داند که انسان چه کارهایی در " سر" و" علن " مرتکب می 
شود و نیز به احوال و اوصافی که نفس هر انسانی در اثر کارهای نیکك و بدش به خود می گیرد آ گاه است. و زمام امر تربیت 
و تدبیر انسان نیز در دست اوست. و می تواند برای هدایت آنها (علی رغم اصرار مشرکین) جهت استغنای از امر نبوت رسولی 
را فرستاده و شریعتی را که تشریع کرده به وسیله او به اطلاع بند گانش برساند هم چنان که فرمود:" ٍ لین دی " (۲) لذا 
قبل از ذ کر مساله رسالت مقدمتا متعرض علم به اعمال بند گان شد و نیز از آنجایی که خدای تعالی عالم است به اعمال مردم و 


به آثاری که اعمال مردم در نفس آنان باقی می گذارد. لذا لازم است آنان را در روزی 
ص! ۱۱ 


۱- او کسی است که در آسمان معبود و در زمین معبود است و او حکیم و دانا است. سوره زخرف آیه ۸۴ 


۲-به درستی که بر ما است هر آینه امر هدایت. سوره لیل آیه ۱۳ 
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که از احدی چیزی از قلم نمی افتد به پای حساب بکشاند. هم چنان که فرمود:" نجل ای متُوا و عملوا الصّالحات 
کلمت لقن الاو تجعل امین کار " (۱) از اين روی» پیش از ذکر آیات معاد. علم خود را به اعمال و آثار 
اعمال کر داد. 


بحث رواینی 
روایاتی در باره فضیلت سوره مبار که انعام 


در کافی بسند خود از حسن بن علی بن ابی حمزه روایت کرده که گفت: امام صادق (علیه السلام) فرمود: سوره انعام یکباره 
نازل شد و هفتاد هزار ملکک آن را بدرقه کردند تا به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرود آوردند» پس شما نیز این سوره را 
تعظیم نموده و بزرگ بشمارید» زیرا در هفتاد موضع از این سوره اسم جلاله یعنی " الله " (عز و جل) ذکر شده است؛ و اگر 


ملف: این روایت را عیاشی نیز از همان حضرت بطور مرسل نقل کرده. (۴) 


و قمی در تفسیر خود می گوید: پدرم مرا حدیث کرد از حسین بن خالد و او از حضرت رضا (علیه السلام) که فرمود: سوره 
انعام یکباره نازل شده و هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه کردند» در حالی که همه با تسبیح و تهلیل و تکبیر زمزمه داشتند» پس 


مولف: این روایت را صاحب مجمع البیان نیز از حسین بن خالد از آن جناب نقل کرده الا اینکه در آن روایت فرموده: تا روز 


و در تفسیر عیاشی از ابی بصیر روایت شده که گفت شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: سوره انعام یکباره نازل شد و 
در موقع نزولش به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه کردند» پس شما نیز آن را بزرگ بشمارید 


و احترام کنید» زیرا در این سوره در هفتاد موضع اسم " الله " ذ کر شدهء و اگر مردم می دانستند قرائت آن چه فضیلتهاییوت 


ص: ۱۲ 


۱- آیا ما کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح کرده اند در روز جزا مثل مفسدین در زمین قرار می دهیم و یا مردم پارسا 
را با اهل فجور به یک چشم می نگریم؟. سوره ص آیه ۲۸ 

۲- کافی ج ۲ ص ۶۲۲ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۵۴ 

۴- تفسیر قمی ج ۱ 


۵- مجمع البیان ج ۳ ص ۶ط بیروت 
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دارد هر گز آن را ترک نمی کردند ... (۱) 


طبرسی در جوامع الجامع از ابی بن کعب از رسول خدا حدیثی نقل کرده که آن جناب در ضمن آن حدیث فرموده: سوره 
انعام یکباره به من نازل شد در حالی که هفتاد هزار فرشته به بدرقه اش آمده بودند. و به تسبیح و تحمید زمزمه ای داشتند پس 


هر کس این سوره را قرائت کند همین هفتاد هزار ملک به عدد هر آیه ای یکك شبانه روز بر او درود می فرستند. (۲) 
ملف: همین روایت را در در المنثور به چند طریق از آن حضرت نقل کرده. (۳) 


و در کافی بسند خود از ابن محبوب از ایی جعفر احول از سلام بن مستنیر از امام ابی جعفر (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 
خدای تعالی قبل از دوزخ بهشت را و قبل از معصیت اطاعت را و قبل از غغضب رحمت را و قبل از شر خیر را و قبل از آسمان 
زمین را و قبل از مرگ حبات را و قبل از ماه خورشید را و قبل از ظلمت نور را آفرید. (۴) مولف: معنی خلقت نور قبل از 


ِ ظلمت روشن است زرا د ظلمت امری است عدمی و منتزع است از نبود نور. 


و اما اینکه نسبت خلقت را به اطاعت و معصیت داده» صحیح است و لازمه اش جبر و بطلان اختیار نیست زیرا بطلان اختیار 
مستلزم بطلان اصل اطاعت و معصیت است و با این حال معنا نداشت نسبت خلقت را به آن دو بدهد» و حال آنکه داده و این 
خود دلیل بر این است که معنای خلقت و ایجاد در خصوص اطاعت و معصیت نیست تا مستلزم جبر باشد بلکه مراد این است 
که خدای تعالی اطاعت و معصیت را مالک است. همانطوری که سایر چیزهایی را که در ملک اویند مالک است. آری» وقتی 
بند گان را مالک باشد چطور ممکن است اطاعت و معصیت را که در ملک او واقع می شود مالک نباشد و اين دو از حبطه 
ملک و سلطنت او بیرون و از مشیت و اذن او بر کنار باشند؟ و دلیلی هم که دلالت کند بر اينکه خلقت تنها و تنها به معنی 


صنع و ایجاد بدون واسطه است در دست ست. 


آری اگر چنین دلیلی در دست بود نا گزیر بودیم تنها چیزهایی را مخلوق خدا بدانیم که او بلا واسطه آنها را ایجاد کرده باشد» 
و اگر هم در جایی گفته می شد: خدا عدالت و یا قتل را مثلا خلق کرده معنایش این می شد که خدا اراده انسان عادل و قاتل 


را سلب کرده و او خودش 


ص! ۱۳ 


۴- روضه کافی ج ۸ص ۱۲۷ ۱۱۶ 
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مستقلا و بدون واسطه شخص عادل و قاتل عمل عدالت و قتل را انجام داده است. در جلد اول این کتاب راجع به این معنا 
بحث مفصلی گذراندیم- دقت فرمائید-. 


و با چنین بیانی معنی خلقت خر و شر نیز روشن می شود. چه خیر و شر در امور تکوینی و چه در افعال. 
و اما اینکه چطور اطاعت قبل از معصیت و خیر قبل از شر خلق شده در توضیح آن همان بیانی که در خلقت نور قبل از طلمت 


گذشت جاری می شود چون نسبت شر به خیر و همچنین نسبت معصیت به اطاعت همان نسبت ظلمت است به نور» یعنی 


نسبت عدم به ملکه» چون عدم در تحقق خود متوقف است بر ملکه. 


و از همین بیان مساله خلقت حیات قبل از مرگ و رحمت قبل از غضب نیز روشن می شود برای اینکه رحمت متعلق به 


اطاعت و خیر» و غضب متعلق به معصیت و شر است. و قبلا گفتیم که اطاعت و خیر قبل از معصیت و شر می باشد. 


و اسا مساله مقدم بودن خلقت زمین بر خلقت آسمان, اين نیز صحیح و مورد تایسد قرآن است زیرا قرآن می فرماید: " خلق 
اأض فی یوعین- تا آنجا که می فرماید- تم اثیئوی ای السّماء و هی ُخانْ ُقال لها لأض ایا طزعا و کرها قاتا یا 


([ ی تین :۰ 1۲ 


و اما مقدم بودن خلقت آفتاب بر خلقت ماه این نیز خیلی بعید نیست که از آیات:" و امس و ضحاهاء و الم |ذا تلاها " (۲) 


استفاده شود. مباحث طبیعیات عصر حاضر نیز این معنا را ترجیح داده که زمین پاره ای از خورشید بوده و از آن جدا شده» و 


ماه پاره ای از زمین بوده ات 


و در تفسیر عیاشی از جعفر بن احمد از عمر کی بن علی از عبیدی از یونس بن عبد الرحمن از علی بن جعفر از ایی ابراهیم 
(علیه السلام) نقل شده که فرمود: برای هر نمازی دو وقت است و لیکن وقت نماز جمعه همان ظهر است و بس آن گاه این 


آیه را تلاوت فرمود: 
" لد له الذی لقَ الّماواتِ و الأْض و جع اللمات و اور تم لین کفُژوا ریم یَدلون "۲ 
ص! ۱۴ 


۱- زمین رای در دو روز آفرید- تا آنجا که می فرماید- آن گاه به کار آسمان پرداخت در حالی که آسمان دودی نود و به 
آن و به زمين فرمود اینکک خواه ناخواه بيائید گفتند آمدیم در حالی که فرمانبرداريم پس در مدت دو روز از کار آسمانها 
که هفت عدد بودند فارغ شد. سوره فصلت آیه ۱۳ 


۲- سو گند به خورشید و به امتداد نورش و سو گند به ماه وقتی که تالی آفتاب گردید. سوره شمس آیه ۲ 
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آن گاه فرمود: کفار ظلمت و نور و عدل و جور را معادل هم می گيرند. (۱) 


مولف: این معنای دیگری است که امام (علیه السلام) از آیه استفاده فرموده» و اين معنا مبنی بر این است که کلمه " بربهم 
متعلق باشد به کلمه " کفروا" نه به 


۱ تعدلون ِ 


روایاتی در بیان مراد از اجل معلق و اجل مسمی 


و در کافی از محمد بن بحبی از احمد بن محمد از ابن فضال از ابن بکیر از زراره از حمران از ابی جعفر (علیه السلام) نقل 
م ۱۱ 


کده که کار آتطایا عت مه ی از اعل ی شاه سژال کردم حضرت فرمود: این دو اجل همان 


و در تفسیر عیاشی از حمران نقل شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) از معنی جمله " قض اعا اخا ِِ 


و نیز در تفسیر عباشی از مسعده بن صدقه از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در ذبل جمله" تم قضی نا و أجْل 
مُممّی عنْلَهٌ" فرمود: اجلی که غیر مسمی است اجل معلقی است که از آن هر چه را خدا بخواهد پیش می آید و اما اجل 
مسمی همان اجلی است که خداوند اگر بخواهد مقدرش کند در هر شب قدری برای مدت یک سال. یعنی تا رسیدن شب 
قدر دیگر آن را نازل می فرماید. آن گاه امام (علیه السلام) فرموده: این همان اجلی است که خدای تعالی در باره اش فرمود:" 


۳ 
۱۱ 


فاذا جاء أحلهُم لا یشتاحژون ساعهٌ و لا یَشتَقَدمون ". (۴) 


و نیز در تفسیر عیاشی از حمران نقل کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) در مورد معنی قول خدای تعالی که فرمود:" 


2 


۱۱ ۰ 


اجلا و اعجل مت گی عنده سوال نمودم حضرت فرمود: اجل مسمیء اجلی است که در شب قدر برای ملک الموت تعین شده 
و آن همان اجلی است که در باره اش فرمود: " فاذا جاء جلهم لا بمتأخزون ساعهٌ و لا یش یَقمُونَ " و اجل در این آیه همان 
اجلی است که در شب قدر به ملک الموت ابلاغ شده است. و اما آن دیگری اجلی است که مشیت خدا در آن کارگر و مثر 


است یعنی اگر بخواهد مدتش را جلوتر و اگر بخواهد عقب تر می اندازد. (۵) 
مولف: در اين معنی روایات دیگری از ائمه اهل بیت (علیه السلام) نقل شده و 


ص! ۱۵ 


۱- تفس عیاشی ج ۱ص ۳۵۴ 
۲- کافی ج ۱ص ۱۴۷ ۴ (۳ و ۴ و ۵)ته نس عیاشی ج ۱ص ۳۵۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آنچه در این باره از روایات به دست می آید همان است که ما از آیات شریفه استفاده کردیم. 


علی بن ابراهیم در تفسیر خود می گوید: حدیث کرد مرا پدرم از نضر بن سوید از حلبی از عبد الله بن مسکان از ابی عبد الله 
(علیه السلام) که فرمود: اجل مقضی همان اجل حتمی است که خدای تعالی به وقوع حتمی آن حکم فرموده؛ و اجل مسمی 
آن اجلی است که ممکن است نسبت به وقوع آن بدا حاصل شود و خداوند هر قدر بخواهد آن را جلو انداخته و یا به تعویق 


بياندازد» و لیکن در اجل حتمی تقدیم و تاخیری نیست. (۱) 


مولف: مسلما یکی از رجالی که در طریق این روایت قرار داشته اجل مسمی و غیر مسمی را غلط معنا کرده و معنی هر کدام را 
به دیگری داده و روایت به این صورت از امام صادر نشده است گذشته از اين؛ نظر به اینکه روایت متعرض تفسیر آیه نیست 


پذیرفتن آن در جای خود ضرری به ما نمی زند. 


وی کی الق 11 مد از ابی عبد الّه (علیه السلام) در ذیل جمله:" قضی أجنا و أجل شم نَْء " روایت شده که امام 
(علیه السلام) پس از بیانی فرمود: اجل اول» اجلی است که خداوند ملائکه و فرستاد گان و انبیا را بر آن آ گهی داده» و اجل 


ملف: مضمون این روایت بر حسب ظاهر منافی با روایات گذشته است» و لیکن ممکن است از کلمه:" نبذه " که در روایت 
است استفاده شود؛ مراد امام اين بوده که خدای تعالی به ملائکه و انبیا و رسل اصل و قاعده کلی ای داده که می توانند به 
وسیله آن اجلهای غیر مسمی را استنباط کنند به خلاف اجل مسمی که احدی را بر علم به آن مسلط نکرده است. و به عبارت 
دیگر نوری که به وسیله آن هر وقت بخواهند پی به اجل مسمای اشخاص ببرنده نداده» اگر چه هر وقت خود او بخواهد. ملکك 
الموت و یا انبیای بزرگوارش را از آن با خبر می کند» و اين همانند غیب است که علم آن مختص به خود پروردگار است و 


در عين حال هر رسولی را که شایسته بداند و به هر مقدار که بخواهد به غیب خود آ گاهی می دهد. 


و در تفسیر برهان از ابن بابویه بسند خود از مثنای حناط از ابی جعفر- که گمان می کنم مقصود از او محمد بن نعمان باشد- 
نقل می کند که گفت از حضرت صادق (علیه السلام) از معنی آیه " و هو ال فی السَماوات و فی اْْض" سال کردم» فرمود: 


آری او ٩‏ 


و ۳ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۹۴ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۵۵ ٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در همه مکانها هست. عرض کردم: آیا به ذات خود در همه جا هست؟ فرمود: وای بر تو! مکان هاء اندازه ها و ظرفهایی 
هستند» اگر بگویی خدای تعالی به ذاتش در مکان قرار می گیرد لازمه این گفتارت این است که بگویی خداوند در ظرف 
مکان و هر ظرف دیگری می گنجد. و لیکن خدای تعالی غیر مخلوقات است و محیط به هر چیزی است که آفریده و احاطه 
اش احاطه علمی و قدرتی و سلطنتی است. و علمش به موجودات زمین کمتر از علمش به موجوداتی که در آسمانند نیست. 
چیزی از او دور نیست» همه اشیاء در پیش علم و قدرت و سلطنت و ملک و اراده او یکسانند. (۱) 


ص! ۱۷ 


۱- تفسیر برهان ج ۱ ص ۵۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره الأْنعام (۶): آیات ۴ تا ۱۱ 
اشاره 


و ما تأیه من آی ین آیاتزنهغ کارا ها مرفعی (قشذ با بالق که جادفع: سوت بأَیهم نبا ما انوا به 

هرن (۵ آم روا کم آملکنا ین تلهع من ون عکاهع فیاَض مالغ ُمکن لکم و آز لا السّماء علیهم بتذرارا و جعلن 
مار تجری من تخیهم تأخلکناهم بطوبهع و ادا من بجع توا آخرین (۶) و لز نا علیک کتباً فی قوطاس فلمشوة 
دهم لقل لین کروا رن مذا لا سخز مب (۷ و قاُوا ولاز علیه علکک و لو نا ملکا میا هر تم لا یرو (۸) 


و و جعلناة ملکا لحَعلناة رجْلا و للبش.نا عَلیهم ما شون )٩(‏ و لقد اشتهری برشْل منْ فتلک فحاق بالذین سَخروا مهم ما کانوا 


به یستهروّن ٩۰(‏ قل سیزوا فی الْض تم انوا کیت کات عاقبة المکذبینَ (۱۱) 

ترجمه آیات 

و هیچ آیه ای از آیات پرورد گارشان به سوی ایشان نمی آید مگر اینکه از آن روی برمی گردانند (۴). 

(اين مردم) هنگامی که حق به سوی آنان آمد آن را تکذیب کردند. و به زودی از نتایج استهزانشان خبردار خواهند شد (۵). 


آیا ندیدند که قبل از آنان چقدر از امت ها را هلاک کردیم؟ امت هایی که ما در زمین مکنتشان دادیم مکنتی که به شما 


نداده ایم» باران را بر آنان فراوان و پر برکت نموده و نهرها را از زیر (پای) شان 


ص: ۱/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵6060 
جاری ساختیم (تحت تسلطشان قرار دادیم پس وقتی گناه داضت کلم اند هلاکشان کردیم و بعد از آنان امت دیگری 


و اگر نازل می کردیم بر تو مکتوبی در کاغذی به طوری که قوم تو با دست خود آن را لمس می کردند باز هم کسانی که 


و گفتند چرا فرشته ای بر محمد نازل نشد؟ اگر فرشته ای نازل می کردیم کار یکسره می شد و دیگر مهلت داده نمی شدند 
(۸). 


و ما اگر رسول را فرشته ای قرار می دادیم ناگزیر او را هم به صورت مردی می فرستادیم و هر آینه بر آنها مشتبه می کردیم 


چیزی را که بر خود و مردم مشتبه می کنند .)٩(‏ 

و به تحقیق که پیغمبرانی قبل از تو نیز استهزاء شدند و در نتیجه عذابی که انبیایشان آنان را از آن بیم میدادند برایشان نازل 
گرفنت و کنفر استهر ادشان زا شید (۱۰): 

بگو بروید و در زمین سیر کنید آن گاه ببینید سرانجام امت هایی که پیغمبر خود را تکذیب کردند چگونه بوده است (۱۱). 
بیان آیات 

اشاره 


این آیات اشاره است به تکذیب مش کین و کفار و پافشاریشان در انکار حق و استهزاء شان به آیات خداوند سبحان. و نیز 


موعظه و انذار و جوابی است بر پاره ای از یاوه هایی که در انکار حق صریح به هم بافتند. 


" و ما تأتیهع من یه من آیاتِ رَیهِمْ 1 کاوا نها مُغرضدین " این آیه اشاره است به طبیعت استکبار که در دلهای کفار رسوخ 
کرده» پس در نتیجه از آیات دال بر حق و حقیقت اعراض نموده اند و چنان شده اند که دیگر به هیچ آیه ای از آیات التفات 
ه 


نمی کنند» آری» وقتی اصل را که حق است انکار کردند آیات دال بر آن را آسانتر تکذیب می کنند. چنان که فرموده: " مد 
کدَبُوا بالق ما جاءشع " 


فقوت ایهم با ما کُوا به هو" این تخویت و اتذار برای این است که اسخهزاه به آیات پرورد کار استهزاء به حق 
است» و حق چیزی است که خواه ناخواه روزی ظهور می کند. و از مرحله نبا (خبر) تجاوز نموده و به مرحله خارج و عیان می 
رسد» هم چنان که فرموده:" و یم له الباطل و بح ال بکلماته (۱) و نیز فرموده:" ییوت فا ور اه بأوامهم و ال 
یم وه و زگره الکانزون, و ای سل وله بنهدی و دین الق تطهرة ی ینک و ز راعش رون "432 4 


۱٩ ص:‎ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۱- و خداوند نابود می سازد باطل رای و محقق می کند حق را. سوره شوری آیه ۳۴ 
۲- می خواهند نور خدا را با دهن های خود خاموش کنند و حال آنکه خدای تعالی نور خود را تمام خواهد کرد اگر چه 


کفار نخواهند» او کسی است که رسول خود را به هدایت مردم و دین حق گسیل داشته تا آن را بر همه ادیان برتری دهد اگر 


چه مشرکین را خوش نیاید. سوره صف آیه ٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


۹ 


و نیز راجع به مثالی که در باره حق و باطل زده؛ می فرماید: " کذلک یرب ال ال الاظل قفا از ند فدهت ماه و زباابا 
یلیمکت فی الْض" " () و معلوم است که وقتی حق ظاهر می شود ممن و کافر و آن کسی که خاضع در برابر حق 
است با آن کسی که مسخره کننده آن است برخوردشان با آن یکسان و مساوی نیست» هم چنان که فرموده:" قرب 
کلعتنا لعباتّا سین | یم منشوزوق و جنتنا لبم اون ول عتهم عنی ج وآنزعم نع یروق نان 
یستفجلونَ فٌاذا رل بساعتهم فساء صباخ ری "(۳۸ الم را کم أَهلکنا من قلهم من تن .. 


ی رت قرون 
کلمه " مذرار " در آیه "و لا انشماء علیهغ یذرارا" و آبه "سل الشماء کم ذرار" در اصل " در" "(بفتح دال) و" درم" 
(بکسر) بوده که به معنای شیر است و آن را استعاره می آورند برای باران» نظیر استعاراتی که در اسماء شتران و اوصاف آنها 
ب4 کازمی ی کفهین قوی هر وید کف سای اه کی کر موز از هس بات اس اسضار دای که راغر نار ارس 


آورند و می گویند: " للسوق دره- بازار رواج و رونقی گرفته " (۴). 
" مَکعمم فی اضما لغ من لک "» در اين آیه التفات از غیبت به حضور به 
ص! ۳۰ 


۱- آری آن چنان خداوند حق و باطل را به هم میزند اما کف سیلاب به خشک شدن از بین میرود و اما آنچه که مردم را نفع 
می دهد در زمین می ماند. سوره رعد آیه ۱۷ 

۲-و به تحقیق حکم قطعی ما در باره بند گان مرسل ما صادر شده که یاری شوند و به درستی که لشکر ما هر آینه پیروزند؛ 
پس تا رسیدن وعده ما از آنان اعراض کن, و نشانشان بده که به زودی خواهند دیدء آیا به عذاب ما این چنین شتابزدگی می 
کنند؟ پس وقتی که عذاب ما بر آنان نازل شد بد رو زگاری خواهند داشت انذار شد گان. سوره صافات آیه ۱۷۷ 

۳ مفردات راغب ص ۴۱۷ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کار رفته و وجهش علی الظاهر رفع شبهه ای است که از جهت مرجع ضمیر ممکن است پیدا شود؛ زیرا اگر در جمله " ما لمْ 
َمَکنْ کم " التفات به حضور نبود و می فرمود: " ما لم نمکن لهم " آن وقت از سیاق آیه پنداشته می شد که این ضمیر هم 
برمی گردد به مرجعی که ضمیر: " مکنا لهم " به آنجا برمی گشت و گرنه اصل سیاق از همان ابتدای سور سیاق غیبت بود. 


قبلا در ضمن تفسیر جمله " هو الذٍی کم من طین " نیز صحبتی از التفات بمیان آمد. 


2 
۶ ۲ 


عنام بنُوبهم » این آیه دلالت دارد بر اینکه: گناهان دخالت قاطعی در پیش آمدن بلایا و محنت های عمومی دارند و 
در این معنا و همچنین در اینکه حسنات و اطاعت ها در رسیدن به نعمت ها و نزول بر کات تاثیر زیادی دارند آیات بسیاری 


موجود است. " و لو تلا علیک کتابا فی قزطاس فلمشوهٌ یدیع ...۲ 


این آیه اشاره است به اينکه استکبار کفار به جایی رسیده است که اگر اين قرآن را در صورت کتابی که در برگهای کاغذی 
نوشته شده باشد بفرستیم» که آنان با چشم ببینند و با دست لمس کنند باز خواهند گفت که: این سحری است آشکار» پس 
نباید به گفته پوچ آنان که می گویند:" آ من لک عتّی تن علینا کتابا ره (۱) اعتنا نمود. 

در آیه مورد بحث کتاب را در " کتاباً فی قوطاس " بدون الف و لام و نکره آورد تا بفهماند که نزول آن نوع خاصی است از 
نزول که نا گزیر باید بتدریج صورت گیرد» و اگر آن را مقید کرد به اينکه در کاغذ باشد برای این بود که به درخواست آنان 
نزدیک تر و از شبهه و توهمی که در دلهایشان خلجان می کرد دورتر باشد. و آن توهم این بوده است که: آیات نازل بر 
رسول خدا از انشائات خود اوست. نه اين که روح الأمین آن را نازل کرده باشد» چنان که خدا می فرماید: " ترّل به او 
امین علی قلبک لتکون من اْمنذرین بلسان عَربی ُبین "۰ (۲) 


۳ 
ِ 


"و قالوا لو لا آزل عَلیه ملک و لو أرلنا ملکاً لقضدی ار تم لا یْطرونَ " منظورشان از اينکه گفتند: چرا فرشته ای بر او نازل 


نشد؟ این بوده که به خبال خود 
ص: ۲۱ 


۱- ایمان نخواهيم آورد به آسمان رفتنت مگر اينکه کتابی بر ما نازل کنی که خود ما آن را بخوانیم. سوره اسراء آیه ٩۳‏ 


۲- روح الامین آن را بزبان عربی روشن بر قلب تو نازل کرد تا از انذار کنند گان باشی. سوره شعراء آیه ۱۹۵ 
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آن حضرت را تحریک به کاری کنند که از انجامش عاجز شود. 


پیغمبر (صلی الّه علیه و آله» آیاتی را هم که خبر می دهد به اينکه آن کسی که این آیات را به وی می رساند فرشته ای است 


کریم که از ناحیه خدا به سویش نازل می شود نظیر آیه: 


۷ هلول زشول کریم» ذی هل ذی رش مکین» فطع مین ۳ () و آیات دیگری نظیر آن را برای آنها تلاوت کرده 
دیا که پشیر اکره(ض از هی دنه آیامی کفت ارق تفر اس رمق تازل اس فرودانه 


درخواست فرود آمدن ملک اچار برای یکی از دو جهتی بوده است که از آیات کریمه دیگر استفاده می شود: 
دو وجه در مراد کفار از در خواست نزول ملائکه 


اول اینکه: عذابی را که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن بیم شان می داده درخواست کنند» و آن عذاپی است که در 
مثل آیه " فان آغزضوا فقل نکم صاعقهُ مل صاحّه عاد و نود ۲(۷) 


.و آیه" ال هو تیا عظیع- - تااینکه می فرماید- - ان پوحی لیام نا ذیز مه مبینْ " (۳). از آن خبر می دهد و چون دیدن 
ملانکه مستلزم این است که غیب (عالم فرشتگان) مبدل به شهود (عالم ماده) شود و اگر به فرض محال چنین چیزی صورت 
گیرد و باز هم ایمان نیاورند راه امید دیگری برایشان باقی نمی ماند لذا دنبال پیشنهاد مزبور فرمود: اگر ایمان نیاورند (و البته 
نخواهند آورد به خاطر آن استکباری که در دلهایشان ريشه دوانیده) در این صورت خداوند دیگر به 
بلکه به عدل خود حکم می کند. و آن حکم ناچار هلاکت ایشان است. هم چنان که فرموده: "و لو ألن ملک لضی 
لا نون " (۴. 


ِ ۰ 


علاوه بر اينکه نفوس مردمی که فرو رفته در عالم ماده. و دل بسته به دام طبیعتند» طاقت مشاهده ملائکه را ندارند» اگر بر آنها 
فرود می آمدند. زیرا عالم اینان با عالم فرشتگان دو تا است. و قرار گرفتنشان در عالم فرشتگان جز به این ممکن نیست که از 


حضیضص ماده به اوج ۸ 


ص: ۳۲ 


۱- به درستی که قرآن هر آینه کلام فرشته کریمی است که در انجام ماموریت و رسالت قوتی بسزا و در نزد خدای صاحب 
عرش منزلتی عظیم دارد» و در آسمانها فرشتگان فرمانبر اویند و او در کار وحی و پیغام بردن به سوی انبیا امین است. سوره 
کورت آیه ۲۱ 

- پس اگر نپذیرفتند بگو شما را از صاعقه ای نظیر صاعقه عاد و ثمود بیم می دهیم. سوره فصلت آیه ۱۳ 

۳- بگو قرآن خبری بز رگ است- تا آنجا که فرمود- به من چیزی جز اينکه مردم را از عذاب بیم دهم وحی نشده است. سوره 
ص آیه ۷۰ 

۴ سوره انعام آیه ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ماورای ماده منتقا شونده و ان نتقال همان مرگ است هم چنان که فرموده:" و قال لین لا ول قن لز لا رل ی 
۷ ۰ <<« 


۱ ۰ ۰ 0 ۱ ۱ ۱ 
تیه امک یز س_ ی الق من و کال ما علی الکافرین عیتیرً ۲( و ظاهر سیاق آن این است که مراد از " یوم " روز 


دیگری است (روز قیامت)» غیر آن روزی که در آیه قبلی بود (روز مرگ) و بعید نیست که در آیه "و تأتق باه و الْملانکه 


یلا" (۴) مقصو دشان یز همین پشنهادی باشد که در آبه مورد بحثْ کرده اند. 


و کوتاه سخن, اينکه خدای تعالی فرمود: اگر فرشته ای نازل کنیم هلاکت شما حتمی است. جوابی است از در خواست نزول 
ملائکه و آوردن عذاب. 


و بنا بر این برای تمام شدن معنی آیه جا دارد آیات دیگری که مشتمل بر وعده خدا است به اینکه: عذاب از اد ین امت به تاخیر 


می افتد. ضمیمه بر این آبه شود. نظیر آیات سوره یونس که می فرماید: 


"و لکل امه رم شول قبٍذا جاء رهم قغتی یم باقسط و مغ لا وه و قولون متی مدا اوعد ذ ان کم صادقیت. قل لا 
نلک لنَشتّی ض او لا تفع ما شاء ال کل هل" - تا آنجا که می فرماید-" و بولک أعق موف ای و ری اه 


- و ما نتم ب ره جزیق " (۵). 


۱- منکرین معاد و آنان که بر لقای ما امیدوار نیستند گفتند: چرا ملائکه بر ما نازل نمی شوند یا چرا ما پرورد گار خود را نمی 
بینیم؟ اینها با این کلام خود پا از گلیم خود فراتر نهاده و پیش خود. خود را مستحق چنین چیزهایی دانستند و طغیان کردند» 
طغیانی بزرگ. روزی که ملانکه را می بینند در آن روز برای مجرمین بشارتی نیست بلکه ملانکه به آنان خواهند گفت: 
شنیدن بشارت برای شما حرام و ممنوع است. سوره فرقان آیه ۲۲ 

۲- اصحاب جنت در این روز دارای قرار گاه بهتر و آسایشگاه نیکوتری هستند. سوره فرقان آیه ۲۴ 

۳-و روزی که آسمان شکافته می شود در حالی که ابری بر فراز آن است. و مللئکه در حال مخصوصی نازل می شوند» 
امروز ملک تنها برای خدا ثابت است و روز دشواری است بر کفار. سوره فرقان آیه ۲۹ 

۴- با آنکه خدا و فرشتگان را بر صدق ادعایت شاهد بیاوری. سوره اسراء آبه ٩۲‏ 

۵-و برای هر امتی رسولی است. پس وقتی رسولشان آمد (و رسالت خدای را به آنان ابلاغ نمود و حجت بر آنان تمام شد) به 
عدالت در بین آنان حکم می شود. و در اين حکم به آنان جور و ستم نمی شود. می گویند اگر در اين وعده ای که میدهی 
راست می گویی: بگو بدانیم این چه وقت است؟ بگو من قادر به نفع و ضرر خود نیستم مگر همان مقداری که خداوند 
بخواهد. برای هر امتی (در عذاب بر تکذیب پیغمبر خود), اجلی است معین- تا آنجا که می فرماید- از تو می خواهند که آنان 


را خبر دهی آیا این وعده تو حق است یا نه؟ بگو آری به حق پرورد گارم قسم که حق است. و شما نمی توانید خدا را عاجز 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


کنید. سوره یونس آبه ۵۳ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


و در این معنا آیات بسیار دیگری است که به زودی در سوره اسراء بحث مستوفا و جامعی در پیرامون آن خواهیم نمود- ان 
شاء الّه تعالی- و نیز از جمله آیاتی که متضمن وعده به تاخیر عذاب در این است است» آبه "و ما کال ال له و نت 
فیهم و ما کات ال عم و هُغ بدتففزون ۲ (1) می باشد پس چیزی که از آیه و ساسا وش شوه انم اس که 
کفار درخواست نزول فرشته کردند» و ما اجابتشان نمی کنیم زیرا اگر اجابت می کردیم و ملائکه را بر آنان نازل می نمودیم 
ناچار می باید هلاکشان می کردیم و دیگر مهلتشان نمی دادیم و حال آنکه می خواستیم تا مدتی بمانند» و هر چه می 
خواهند در آیات ما جدل و لجاج کنند تا آنکه روز موعود خود را دیدار نمایند و به زودی آنچه را که آرزو می کردند 


خواهند دید و خداوند بین آنان حکم خواهد نمود. 
این بود خلاصه معنایی که با در نظر گرفتن بیان ماء از آیه استفاده می شود. 


و نیز ممکن هست آن را بطور دیگری معنا کنیم و آن این است که بگوییم منظور کفار از نزول ملائکه تنها دیدن معجزه ای 
بوده» نه نزول عذاب. و مراد از جواب هم این است که اگر ملانکه بر آنان نازل شوند و ایشان این معجزه را ببینند باز هم به 
خاطر عناد و استکباری که دارند ایمان نمی آورند» آن وقت خداوند با آنان به عدل خود رفتار می کند و دیگر مهلت داده 
نمی شوند. 

دوم اینکه: غرضشان از نزول ملانکه این بوده که به جای یک فرد بشر» ملائکه کار رسالت و دعوت به سوی خدا را انجام 
دهد. و با لا-اقل فرشته ای با این پیغمبر همکار شده و شاهد صدق او باشد. موید این وجه این است که خود قرآن همین 
پیشنهاد را از کفار حکایت کردهء می فرماید: "و قالوا ما ها سول ی کل انطعاع و یی فی الوا لو لا أللَ یه ملک 
کرو هه ی هرن که ملاحظه می کنید مضمون این آیه همان چیزی است.] 


ص: ۳۴ 


۱- خداوند آنان را مادامی که تو در بینشان هستی عذاب نخواهد کرد و همچنین مادامی که استغفار می کنند گرفتار عذاب 
نخواهد فرمود. سوره انفال آیه ۳۳ 
۲- و گفتند: این چه پیغمبری است که طعام می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای بر او نازل نشد که او را در امر 


انذار مدد کار باشد؟. سوره فرقان آیه ۷[ ات 1 
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که ما در آیه مورد بحث احتمال آن را می دهیم. زیرا زبان حال کفار در اين آیه این است که مناسب شان یک نفر رسول از 
جانب خدا نیست که با مردم در امور عادی شان از قبیل خوردن و برای تحصیل روزی به بازار رفتن شرکت کند. بلکه شان 
چنین کسی اقتضا می کند که زند گیش آسمانی و ملکوتی باشد و محتاج به کار و کوشش نبوده در امرار معاش دچار 
ناملایماتی که در راه تلاش روزی هست. نشود و یا لا اقل اگر این بار به دوش بشری گذاشته شد فرشته ای هم همراه او باشد 
و با او به کار انذار بپردازد تا مردم در حقانیت دعوت و واقعیت رسالت او شک نکنند» اگر مقصود کفار از پيشنهاد مزبور 


۳ 
۱۱۱۱ 7 


"و لو جعلناه ملک لجعلناة رجلا و لبشنا علیهم ما یلبسَونَ لبس "- بفتح لام- پوشاندن چیزی است که ستر آن واجب است؛ 
یا برای اينکه کشف آن قبیح است و يا برای اينکه به ستر احتیاج دارد. و اما" لبس "- بضم لام- به معنای پوشاندن حق است؛ 


و اين معنا گویا استعاره از معنای اول باشد و ريشه هر دو یکی است. 


راغب می گوید: (۱)" لبس الثوب " یعنی با لباس؛ خود را پوشانید و" البسه " یعنی دیگری را پوشانید- تا آنجا که می گوید- 
اصل " لبس "- بضم لام- هم همان پوشاندن است. الا اينکه تنها در امور معنوی استعمال می شود مثلا گفته می شود:" لبست 
علیه امره- امر را بر او مشتبه کردم ". خدای تعالی هم فرموده: " للبثرنا علهغ ما یلشرون- هر آینه مشتبه می کنیم بر آنان 
چیزهایی را که آنان بر مردم مشتبه می کردند " و نیز فرموده: "و لا تلبشوا الق بالباطل " (۲) و در جای دیگر فرموده: " لِم 
تلبسونَ الق بالباطل " (۳) و نیز فرموده: این منوا و لَْ یلوا يمانَهم بظلم " (۴) و گفته می شود:" فی الأمر لبسه- در اين 
امر اشتباه و غلط اندازی است .. ۲ 


و باید دانست که در آیه مورد بحث. معمول " یلبسون" حذف شده و چه بسا از همین حذف معمول استفاده عموم شود یعنی 
تقدیر آن چنین بوده:" و للبسنا علیهم ما یلبس الکفار علی انفسهم- و هر آینه مشتبه می کردیم بر کفار آن چیزی را که 


خودشان مشبه می کردند" 
ص: ۳۲۵ 


۱- مفردات راغب ص ۴۴۷ 
۲- و حق را به باطل مشتبه مکنید. سوره بقره آیه ۴۲ 

۳- چراحق را با باطل می پوشانید؟. سوره آل عمران آیه ۷۱ 

۴- کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نپوشانيدند. سوره انعام آیه ۸۲ 
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چگونه انسان در عين علم به چیزی در آن چیز گمراه می شود؟ 
(خودشان بر خودشان مشتبه کرده باشند یا بعضی شان بر بعض دیگر). 
مشتبه کردن بر دیگری نظیر تبلیغات سویی است که علمای سوء کرده و می کنند» از جهل مریدها سوء استفاده نموده» حق را 


با باطل خلط و مشتبه می نمایند» و نیز نظیر تبلیغاتی است که گردنکشان عالم نسبت به رعایای ضعیف خود داشته و حق را با 
بل خی کردکل ما نی که درو بح بت درا کر -زدر کنت ب مم یش لی ملک مضر و هده 


آنّ 


۹ص 


ی ن أم ا یو ین هذا ای و هی و لا بکاه ی فلز لا ی عَلیّه آنوزة ین دعب َو جاء 
وف فأطاعوهٌ " (۱) و آن سخن دیگرش که گفت: "ما آریکع ما آری و ما آدیکغ لا یل 
الشاد " (۲) 


و مشتبه کردن بر خودشان به این است که: خود را به این خیال بیاندازند که حق باطل است و باطل حق. آن گاه همین خیال را 


در دل خود جای دهند و بدنبال باطل به راه پیفتند. 


زیرا گر چه انسان به فطرت خدادادیش حق را از باطل تشخیص می دهد و هر نفسی به تقوا و فجور خود ملهم است» ولی 
تقویت جانب هوا و تایید شهوت و غضب هم باعث پدید آمدن ملکه استکبار و حق کشی می شود وقتی چنین ملکه ای در 
نفس پیدا شد قهرا آدمی مجذوب گشته و به عمل باطل خود مغرور می شود دیگر این ملکه نمی گذارد توجه و التفاتی به 
حق نموده دعوتش را بپذیرد. در چنین حالتی است که عمل آدمی در نظرش جلوه نموده و دانسته حق و باطل در نظرش مشتبه 
می شود هم چنان که خدای تعالی در اين باره می فرماید: أ رت من اند له عواة و أَضَ نله علی علم و تم علی 
سده وق و ول لیبق رشاو ۳( نیز می فرماید: عم عَل کم برغم لین صل خیم فی لیا 


ک مر ۱۱۲ 


م2 ۵ رو 


نیا و هم بخسبو 


ص: ۳۶ 


۱- ای قوم آیا ملک مصر از آن من نیست و آیا این نهرها (رود نیل) از زیر پای من جریان ندارد» (پس چطور شوکت من و 
ضعف موسی رای نمی بینید؟) آیا این مرد فقیر بی مقدار که حتی نمی تواند بدون لکنت حرف بزند خوبست یا من؟. (اگر 
این مرد راست می گوید) چرا دستبندهای طلا بر وی انداخته نشده» یا چرا فرشتگان بهمراهی و کمک او نیامده اند؟ فرعون با 
همین ترهات و اراجیف عقل های قوم خود را خام کرده و آن بی نوایان هم اطاعتش کردند. سوره زخرف آیه ۵۴ 

۲- من به شما جز آنچه در نظرم صواب است نشان نمی دهم و شما رای جز به راه رشاد دلالت نمی کنم. سوره موّمن آیه ۲۹ 
۳- ای محمد! آیا دیدی آن کسی رای که هوای خود رای معبود خود کرد و با اينکه عالم بود خدایش گمراه نموده و مهری 


بر گوش و دلش نهاد و پرده ای به روی دید گانش افکند؟. سوره جاثیه آیه ۳۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


۹1 
این است مصحح تصویر اينکه چطور انسان در عين علم به چیزی» در آن چیز گمراه می شود. 


پس اشکال نشود که مشتبه کردن انسان حق و باطل را بر خود. اقدام به ضرر قطعی است و این غیر معقول است. علاوه بر اين؛ 
اگر در احوال خود کمی تعمق کرده و انصاف را هم کنار نگذاریم یقینا به عادات زشتی در خود برخورد خواهیم کرد که در 
عین اعتراف به زشتی آن, دست از آن بر نمی داریم» چرا؟ برای اينکه عادت مزبور در ما رسوخ کرده است؛ و این همان 
گمراهی در عين علم و مشتبه کردن حق و باطل بر خود. و س رگرم شدن به لذات موهوم و بازماندن از پایداری بر حق و عمل 
به آن است. خداوند ما را در انجام کارهایی که مرضی او است مدد فرماید. 


به هر صورت. اينکه فرمود:" و لو جَلناة مَلکا لاه رجا ...۰" جوابی است از درخواست نزول ملائکه و انجام یافتن انذار به 


دست آنان و ایمان آوردن مردم از دیدن ایشان. 
چون دنبا دار اختبار است و دعوت الهی متوجه انسان مختار است رسول باید یکی از خود مردم باشد نه از ملائکه 


و خلاصه جواب این است که دنباه دار اختیار است. و در این دنبا سعادت حقیقی آدمی جز از راه اختبار بدست نمی ایده 
خود انسان باید موجبات سعادت و یا زیان خود را فراهم آورد. و هر یک از ا ین دو راه را که اختیار کند خدا هم همان را 


یناه لبیل ما شاکرا و نا کفورا" (۲). 


تِ«۱ 


زیرا هدایتی که در این آیه هست بمعنای نشان دادن راه است. تا هر کسی به اختیار خود مسیر خود.- راه و با بیراهه- را اختیار 
کند. بدون اينکه اضطرار و اجباری در پیمودن یکی از آن دو داشته باشد. خودش بکارد و خود کشت خویش را درو کند. و 


هم چنان که خداوند فرموده: 


0 


9۶ ۳ 
و آن لیس للانسان 


و 


و آن مرغيه وف پری نم باه الجاءالوّفی " (۳) پس آدمی را حاصلی جز نتیجه تلاش و 
7 


فرموده: 
ص: ۳۷ 


۱- بگو ای محمد آیا شما رای خبر دهیم بزیانکارترین مردم در عمل؟ همانا آنانند که عملشان در دار دنیا باطل شد و آنان 
هنوز هم خیال می کنند که کار خوبی انجام می دهند. سوره کهف آیه ۱۰۵ 
۲- ما او رای به راه خود هدایت کردیم او یا شکر آن را می گزارد و یا کفران می کند. سوره دهر آیه ۳ 


۳- و (نیز در صحف ابراهیم و موسی است که) برای انسان جز جزای عملش چیزی نیست. و به زودی عملش در برابر چشمش 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲696۱۱/60 0۷: ۲ ۷ ۸۱ 


مجسم می شود و آن گاه به وافی ترین جزا پاداش داده خواهد شد. سوره نجم آیه ۴۱ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"من کال برد رت ال ره ترذ له فی عرثه و من کان برد خر الدنی تیه ملها و ما لَُ فی ره من نُصدیب " (۱) کوتاه 


سخن آنکه امر دعوت الهی جز به این صورت نمی گیرد که با اختیار بند گان و بدون اجبار آنان انجام پذیرد. 


بنا بر این» چاره ای جز این نیست که رسول و حامل رسالت پروردگار یکی از همین مردم باشد تا با آنان به زبان خودشان 
خرف فلا مماوت وا با اطام وبا فقایک راب تعالشت اعیار تیاس فه اک بافسادن اش اسان آناو وا وادان و 
مجبور به قبول دعوت خود نماید اگر چه خداوند قادر به انزال چنین آیتی هم هست. برای اینکه غرض از رسالت جز به آنچه 
گفتیم حاصل نمی شود هم چنان که فرمود: لک باجغ فشک آابَکوتوا مزمنین؛ ان تا رل علیهم ین انشماء یه سل 
أغاقهم لها خاضعینّ " (۲) بنا بر این اگر خدای تعالی تقاضای کفار را می پذیرفت و فرشته ای به عنوان رسالت بر آنان نازل 
می فرمود باز هم حکمت اقتضا می کرد که همان فرشته را هم به صورت بشری مثل خودشان نازل فرماید. تا کسانی از این 
معامله سود برده و زیانکارانی خاسر شوند» و حق و باطل را بر خود و اتباع خود مشتبه کنند» هم چنان که با رسول همجنس و 
همنوع خود می کردند» و خدا هم این اختیارشان را امضا می کرد و کار را بر آنان مشتبه می نمود» همانطوری که خود می 
کردند. هم چنان که فرموده: "فلا زاغوا راغ ال تلوبهع ‏ 

پس فرستادن ملانکه به عوان رسالته آثر یشتری از فرستادن رسول باتری فلاردبنا بر این پیشنهاد و دوعواست: مزیور که 
گفت: :" لو لا رل یه ملک " بیش از درخواست امر لغوی نیست. و آن نتایجی که آنان در نظر داشتند بر آن مترتب نمی 
شود این بود معنای جمله " و لو جعَناه مَلکاً لَحعلناة رجا و للبشنا علیهم ما شون" 


از این توجیه روشن شد که اولا: اینکه گفتیم» فرشته هم اگر نازل شود ناچار باید به صورت بشر در آید. از این جهت بود که 
در دعوت دینی» الهی» حکمت اقتضا می کند که اختبار انسان در فعل و ترک محفوظ باشد و اگر فرشته به همان صورت 


ملکوتی و آسمانی خود نازل ۴ 
ص: ۳۸ 


۱- هر که در دنیا در پی کشت آخرت باشد. ما مزد دنیویش را هم می دهیم و هر کس تنها در پی سود دنیوی باشد. تنها از 
دنیا به او می دهیم و دیگر از آخرت نصیبی نخواهد داشت. سوره شوری آیه ۲۰ 
۲- گویا می خواهی خودت را از غصه هلاک کنی که چرا مردم ایمان نمی آورند. ما اگر بخواهیم می توانیم از آسمان آیه و 


معجزه ای بر آنان نازل کنیم که در نتیجه از روی الجاء و اضطرار. سرهایشان در برابر آن فرود آید. سوره شعراء آیه ۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شود و در نتیجه عالم غیب مبدل به عالم شهود گردد؛ پای اجبار و الجاء در کار آمده و دعوت اختیاری از بین می رود. 


انیا: تنها چیزی که از آیه استفاده می شود این معنا است که اگر فرشته ای هم نازل شود ناچار به صورت مردی درخواهد 
آمد. و اما اينکه این تغییر شکل به طور قلب ماهیت ملکوتی به ماهیت ملکی است (چنان که بعضی آن را محال می دانند) با 
به تمشل به مثال انسانی است» مشل تمشل روح الائمین برای مریم به صورت بشر و تمشل ملائکه کرام برای ابراهیم و لوط به 
صورت مهمانانی از جنس بشر. آیه شریفه از این جهت ساکت است. اگر چه سایر آیات راجع به ملانکه بیشترشان وجه دوم را 
ایید می کند الا اينکه باید گفت آیه "و لو تشاء لَجعنا نکم مَلایكة فی الض یحفوَ ‏ (۱) (به احتمال اینکه " منکم " متعلق 
به " جعلنا کم " باشد) هم خالی از دلالت بر وجه اول نیست. از آنجایی که این رشته سر دراز و دامنه وسیعی دارد از آن صرف 


نظر کرده و خواننده را به جای دیگر حواله می دهیم. 


رم ۱۱ 


و ثالشا: اینکه فرمود:" و بترنا هم ما شون" از قبیل آیه " تما زوا أَزاغ له فلوم دس ناش و از اجه خوی 
استفاده می شود که اگر خدا آنان را گمراه کرد بعد از آن بود که خودشان گمراهی را برای خود اختیار کردند» نه اینکه 


خداوند ابتداء گمراهشان کرده باشد» زیرا چنین چیزی لابق ساحت قدس خدا نیست. 
و رابعا: کلمه " یلبسون " چون متعلقش حذف شده هم شامل التباس بر خودشان می شود و هم شامل التباس بر یکدیگر. 


و خامسا: اینکه محصل این آیه. بنا بر این توجیه» احتجاج خدای تعالی است علیه کفار. به اين بیان که اگر ملکی را به عنوان 
رسالت به سوی ایشان بفرستد نفعی به حال آنان نداشته و ازاله حیرتشان نمی کند برای اینکه در چنین فرضی ناچار آن ملک 
به صورت مردی از بشر درخواهد آمد و آش همان آش و کاسه همان کاسه خواهد بود» چون کفار میخواستند از حکومت 
یک مرد عادی از جنس خود خلاص شوند. و علاوه با این پيشنهاد شک و تردید خود را مبدل به قین کنند. و اين پيشنهاد 
غرض آنان را تامین نمی کند. 


و سادسا: اینکه فرمود: " لحعَلناءٌ زجلا و نفرمود:" لجعلناه بشرا" برای این بود که بشر شامل مرد و زن هر دو می شود. " رجل 


گفت تا- به طوری که بعضی ها گفته اند- اشاره کند.] 
ص: ۲۹ 


۱-واگر می خواستیم فرشتگانی را از شما خلیفه خود در زمین قرار می دادیم. سوره زخرف آیه ۶۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به اينکه غیر مرد پیغمبر نمی شود هم چنان که خالی از اشعار به این معنی هم نیست که این تغییر شکل به طور انقلاب ماهیت 


غالب مفسرین آن را چنین توجیه کرده اند که چون پيشنهاد کنند گان مردمانی فرو رفته در مادیات بودند و ممکن نبود بتوانند 
فرشته را به صورت اصلی خود ببینند. از این رو اگر خدا می خواست درخواستشان را قبول کند» نا گزیر او را به صورت بشری 
تمام عیار درمی آورد. و باز همان شبهه ای که در امر رسول بشری داشتند در بین می آمد. و از این پيشنهاد چیزی عایدشان 


لیکن این توجیه صحیح نیست زیرا بفرضی هم که قبول کنیم که انسان عادی توانایی دیدن فرشتگان را در صورت اصلیشان 
ندارد و استناد کنیم به امثال آیه "یرم رون الملابْکة لا بُشری یَمَیذ مین " (۱) الا-اينکه بنا بر این توجیه, جواب؛ جواب 
صحیحی نخواهد بود. زیرا همانطوری که خداوند می تواند به انبیای خود قدرت دیدار جبرئیل را در صورت اصلیش عنایت 
کند.- همانطور که در روایات فریقین (شیعه و سنی) وارد است که پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) جبرئیل را دو بار در صورت 
اصلیش دید- می تواند سایر مردم را هم چنین قدرتی بدهد تا آنان هم ملائکه را ببینشد» و به آنان ایمان بیاورند» محذور 
خلاف حکمت هم لازم نمی آید. مگر همان مساله الجاء و سلب اختیاری که گفتیم آیه دلالت بر رفع آن دارد؛ و گرنه دیدن 
ملاثکه محال نیست. چنان که بقای شبهه را هم نباید محذور دانست» زیرا برای خدا مقدور هست که ملائکه ای را که به 
صورت بشر نازل کرده معرفی کند. و مردم به فرشته بودن آنان اطمینان و یقین پیدا کرده و ایمان بیاورند. هم چنان که خود 
پرورد گار در داستان ابراهیم و لوط (علیه السلام) خبر داده که اند کی پس از دیدن ملائکه ايشان را شناختند و در امر آنان 


ترد ید نکر دند. 


و نیز در داستان مریم خبر داده که وی روح القدس را دید و شناخت و در او تردید نکرد» بنا بر این چرا جایز نباشد که سایر 
مردم هم مثل انبیا» ملائکه را در قالب بشر ببینند و یقین هم بکنند؟ آیا جز محذوری که ما گفتيم که لازمه دیدن ملانکه 
ابراهیم شدن همه مردم و محو غرائز و فطریات آنان و تبدیل نفوس بشر به نفوس طاهره قادسه است محذور دیگری در کار 


ص! ۳۰ 


۱- روزی که ملائکه را می بینند در آن روز (مر گک) بشارتی برای مجرمین ئیست. سوره فرقان آیه ۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ی ود ی و مر 1 
و لقد استهُزی برَمْل من قبلک ... 


" حیق " به معنای حلول و رسیدن است. در مفردات راغب است که بعضی ها گفته اند: 


اصل " حیق ۰" حق " بوده و با قلب قاف " به " یاء " بدین صورت درآمده است. مانند کلمه " زال " که اصلش " زل " بوده 
استو لاهن اه فاز معا الستطان "عقیی,ها قرافت فرده‌اند: " فازالیما الشیظان وه مین وال است مه وا خایه۷ 
1 


و اما" استهزاء " کفار به پیغمبران عبارت بوده از اینکه عذابی را که آن حضرات مردم را از آن بیم می داده اند و به نزول آن 
تهدید می کرده اند مسخره می نمودند و در نتیجه همان عذاب بر آنان نازل می شد. در آیه اول خداوند هم رسول گرامی 


خود را دلخوش کرده و هم مش رکین را انذار نموده» و در آیه دوم مردم را به اينکه از شنیدن موعظه پند گیرند امر فرموده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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سوره الاٌنعام (۶): آیات ۱۲ تا ۱۸ 
اشاره 


شل من مافی الشّماوات و الأض فل له کتب علی تفه الخعة مه یجمعنکم لی یم یامه ویب فبه لین دوم 
یم لا زیون (01 و ما تیگ فی الب و اهر و خولشبغ ایغ (۱۳)ن راهن ولا فطر الّماوات و الْض و 
هو بطم و لا یْطعم قل نی آبزث آن آکون ول تن تلم ولا تکونی ین امطرکین (۱۳) فل ی أخاف ان یت یی عذاب 
یم عظیم (۸۵) من بُضرّف عَهُ یذ فقذ رحعه و ذلک اور لمبینْ (۱۶) 


۳ 


و ان یم شک اه بر فلا کاشت له الا هو و نیم شک بخیر َو علی کل شی ء قدیژ (۱۷) و هو اهر فوق عباده و هو 
الکيم ابیز (۱۸) 


ترجمه آبات 


بکم آنیخه که در مین و آسمانها است‌ از کسست؟ (آن گاه‌غوفت از طرف آنان) یکو از آن دا استه خدارند؛ رحمت بر 
بند گان را بر خود واجب شمرده» و بدون شکک همه شما را در روز قيامت یعنی روزی که در قیام آن شکی نیست جمع آوری 
خواهد کرد ولی کسانی که خود را (به فریب دنیا) در زیان افکندند ایمان (به آن روز) نمی آورند (۱۲). 


آری» جمیع موجوداتی که در ظرف زمان جای دارند همه ملکك خدایند» و او شنوا و دانا است (۱۳). 
بگو آیا من هم مثل شما غیر از آفرید گار آسمانها و زمین و آن کسی که همه را روزی می دهد و کسی 


ص: ۳۲ 
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به او روزی نمی دهد ولی و معبود دیگری بگیرم؟ بکُو من مامور شده ام که اولین کسی باشم که اسلام را پذیرفته و تسلیم او 
شده است. آری به من سفارش شده که مبادا از مشر کین باشی (۱۴). 
بگو من از این می ترسم که اگر در اين ماموریت عصیان بورزم به عذاب روزی بز رگ مبتلا شوم (۱۵). 
کسی که عذاب در آن روز از او گردانده شود خداوند به او رحمت آورده است و این خود رستگاری آشکاری است (۱۶). 


ای محمد! اگر خداوند تو را به فقر و یا مرض و یا مکروه دیگری مبتلا کند کسی جز او نیست که بلا را از تو بگرداند» و اگر 
برغ بو پرسائد کیت تست که‌از ان جلو گیری کلم شها او اس که‌بر هر خی قادن است:( ۱۷ 


نمی کند (۱۸). 


بیان آیات 
اشاره 


بقیه که پنج آبه است به طوری که خواهید دید در باره توحید به دو نحو اقامه برهان می نماید. 
اقامه برهان بر معاد با استناد به مالکیت مطلقه خداوند متعال و رحمت او 


"قل یمن مافی الشّماواتِ و الْأْض قلْ له" با اين سژال و جواب برهان بر معاد شروع می شود. و خلاصه آن این است که 
خدای تعالی مالک است همه آنچه را که در آسمانها و زمین است. و می تواند بهر طوری که بخواهد در آنها تصرف کند. از 
طرفی هم می فرماید: خدای سبحان متصف است به صفت رحمت. که عبارتست از رفع حوائج محتاجان و رساندن هر چیزی 
به مستحق آن, و از طرفی دیگر اشاره می کند به اينکه عده ای از بند گانش (از آن جمله انسان) صلاحیت زند گی جاودانه و 
استعداد سعادت در آن زند گی را دارند» پس خدای سبحان به مقتضای مقدمه اولی» یعنی مالکیتش می تواند در انسان 
تصرف نماید» و چون انسان به مقتضای مقدمه دومی استحقاق و استعداد زند گی ابدی را دارد؛ لذا به مقتضای مقدمه سوم او 


را به چنین زندگی مبعوث خواهد نمود. 


یه بل ی ساقن اتقساات وال تفن نکن از لیات ی است) واه کق غین اه افش 


متضمن مقدمه دوم و شیاه 7 اد تاش و فی اللیل و اهار ...۰" متضمن مقدمه دیگری است که به منزله جزئی است از حجت. 
ار اسهم یله فا کی ماقی ارات و ره فشذرض اس یه فشسر 


ص! ۳۳ 
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(صلی الّه علیه و آله) که از مشر کین بپرسد چه کسی مالک آسمانها و زمین است؟ و کیست که می تواند در آنها بخواست و 
اراده خود بدون اینکه چیزی مانعش شود تصرف کند؟ آن گاه خودش از طرف آنان جواب دهد که آن کس بدون شک 
خدای سبحان است. برای اینکه غیر خدا حتی بت ها و اربابی که برای آنها قائلند مانند سایر مخلوقات خلقتشان از خدا و 


امرشان بدست اوست. پس او است مالک تمامی آنچه که در آسمانها و زمین است. 


در حقیقت چون مساله مورد سوال» هم در نظر سائل و هم در نظر مسئول عنه امر واضحی بوده. و خود خصم هم به آن 
اعتراف داشته» از این جهت احتیاجی به اينکه خصم جواب دهد و به زبان اعتراف کند نبوده؛ و به رسول گرامیش (صلی ال 


علیه و آله) دستور داده که او خودش از طرف آنان جواب دهد و بدون انتظار جواب حجت را تمام نماید. 


و این قسم اقامه برهان یعنی سال از خصم و جواب دادن خود سائل هر دو از سلیقه های بدیعی است که در تنظیم براهین به 
کار می رود. مثلا منعم به کسی که به او انعام و احسان کرده و او در عوض کفران نعمتش نموده می گوید: چه کسی لباس و 


آب و نانت داد؟ من بودم که چنین منتی بر تو نهادم و تو در عوض اینطور کفران کردی. 


خلاصه اینکه این سژال و جواب برهانی است که اثبات می کند که مالک علی الاطلاق عالم خدای سبحان است. بنا بر این 
می تواند در ملک خود به دلخواه خود تصرف نماید. زنده کند» بمیراند» و بعد از مرگ مبعوث کند» بدون اينکه چیزی از 
موانع از قبیل دشواری عمل و دقیق بودن آن و مرگ و غیبت و بهم خوردن برنامه کار و امشال آن او را از این تصرفات 


نطو گر شود و ون با آشانت این معا بکی از مقلمات برهان کابت شله از این رو مقشمه دیکر آن را ملخق نموده می فرمایده 


" کتب علی تیه الم "" کتابت " به معنای اثبات و حکم حتمی است» و چون رحمت. که عبارت است از افاضه نعمت بر 
مستحق و ایصال هر چیزی به سعادتی که لیاقت و استعداد رسیدن به آن را دارد از صفات فعلیه خدای تعالی است. از این 
جهت صحیح است این صفت را به کتابت (قضاء حتمی) خود نسبت دهد. و بفرماید: خداوند رحمت و افاضه نعمت و عطاء 
خیر بر مستحقین را بر خود واجب کرده است. 


9 
92 


هم چنان که در آیه " کب ال لین 


تا و رُسْلِی " (۱) فعل را که همان غلبه است نسبت 


ص! ۳۴ 


۱- خداوند چنین قضا رانده که سرانجام غلبه با من و فرستاد گانم خواهد بود. سوره مجادله آیه ۲۱ 
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به کتابت داده و در آیه " فوَ رب لسَماء و الأْض 1 َقَ ۲ (۱) فعل را نسبت به حق داده و صحیح هم هست. زیرا صفتی را 
که مربوط بذات باشد. از قبیل صفت حیات و علم و قدرت صحیح نیست که به کتابت و امثال آن نسبت داده شوند» و گفته 
نمی شود: خداوند حیات و علم و قدرت را بر خود واجب کرده. بخلاف صفات فعلیه خداوند از قبیل رحمت و امثال آن» که 
می توان آن را به کتابت و قضای خدا نسبت داد و معنای آن این است که خداوند نعمت را بر بند گان تمام نموده و آنان را 
در روز قيامت جمع کرده پاداش اقوال و اعمالشان را می دهد تا اشخاص با ایمان رستگار و دیگران زیانکار گردند. چون 
رحمت اقتضای چنین تفضلی را دارد از این جهت بعد از جمله" کب علی یه شمه " چنین نتیجه گرفت:" یجَعْکم لی 
یم القیامه لا ریب فیه " و ترتب این نتیجه بر آن مقدمات را با رساترین وجه تاکید فرموده یعنی هم لام قسم بکار برد و هم 
نون تا کید و هم در آخر صراحتا فرمود: "لا ریب فیه " سپس اشاره کرد به اينکه در چنین روزی سود و ربح تنها برای مومنین 


"لین کیتژوا هم فَُمْ لبون " این حجتی که در این آیه بر معاد اقامه شده. غیر آن دو حجتی است که در آیه " و ما 
لفنا الّماء و لأض و ما بیتهما باطلما ذلک طن لین کقووا ول لین کفروا من انار آم تجعرل لین آعنوا و عملوا 
السَالحات کالمفییین فی اأَْض أغ تجعل المتفین کالفیّار " (۲) اقامه تاه یی فان انم اه آناندسعن له 
است که فعل خدای متعال باطل نیست. و در آن غایت و حکمتی هست. و در آیه دوم از اين راه اقامه شده که همسان داشتن 
کافر و مومن و فاجر و ظالم و پرهی ز کار و گنهکار لایق ساحت قدس خدا نیست؛ و چون این دو طبقه در دنیا امتیازی نداشتند 
خداوند نشات دیگری بر پا می کند تا این دو دسته در آن نشات از هم متمایز شوند که بر یکی سعادت و بر دیگری شقاوت 


نصیب شود. بخلاف آیه مورد بحث که در آن حجت بر معاد از راه رحمت اقامه شده است. 
ص: ۳۵ 


۱- پس به پروردگار آسمان و زمين قسم که آن حق است. سوره ذاریات آیه ۲۳ 

۲-و ما آسمان و زمین راو آنچه در بین آن دو است. باطل نیافریدیم آن خیال باطلی است که کفار کردند. پس وای بحال 
آنان که کفر ورزیدند از آتش دوزخ مگر ما با کسانی که ایمان آورده و عمل صالح کردند مانند کسانی که در زمین فساد 
انگیختند رفتار می کنیم؟! و مگر ما پرهیزکاران و تبه کاران را به یک جور جزا می دهیم؟!. سوره ص آیه ۲۸ 
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"وله ما مرک فی الیل و هار و هو ایغ للم " سکون" در لیل و نهار» به معنای وقوع در ظرف عالم طبیعتی است که 
اداره آن بدست لیل و نهار است» چون نظام عالم طبیعت بستگی کامل به وجود نور دارد این نور است که از سررچشمه 
خورشید به همه زوایای جهان ما میتابد» و همه کرات منظومه را زیر اشعه خود فرو می گیرد این نور است که از کمی و 
زیادی آن و طلوع و غروب و محاذاتش با اجسام عالم و همچنین از دوری و نزدیکی اجسام به آن تحولاتی در عالم پدید می 


اید. 


پس در حقیقت می توان گفت شب و روز گهواره ای است عمومی که عناصر بسیط عالم و موالیدی که از تر کیب آنهابا 


یکدیگر متولد می شود همه در آن گهواره تربیت می شوند. و در آن گهواره است که هر جزئی از اجزای عالم و هر شخصی 


از اشخاص آن به سوی غایت خود و هدفی که برایش مقدر شده و به سوی تکامل روحی و جسمی سوق داده می شود. 


و همانطوری که محل سکونت- چه شخصی و چه عمومی- دخالت تامی در تکون و وضع زند گی ساکنینش دارد- اگر 
انسانند در آن سرزمین در طلب زرق تکاپو کرده و از محصولات زراعتی و میوه های آن و حیواناتی که در آن تربیت می 
یابند ارتزاق نموده و از آب آنجا می آشامند. و از هوایش استنشاق می کنند» و از خود در آن محیط تاثیراتی گذاشته و از 
محیط تاثراتی برداشت می کنند و اجزای بدن شان بر وفق مقتضیات آن محیط رشد و نمو می کند- همچنین شب و روز که 


به منزله مسکنی است عمومی برای اجزای عالم دخالت تامی در تکون عموم موجودات متکونه در آن دارد. 


انسان یکی از همین ساکنین در ظرف لیل و نهار است که به مشیت پرورد گار از ائتلاف اجزای بسیط و مر کبی در این قيافه و 
شکلی که می بینیم تکون يافته است. قيافه و اندامی که در حدوث و بقایش از سایر موجودات ممتاز است. زیرا دارای حیاتی 
است که مبنی است بر شعور فکری, و اراده ای که زائیده قوای باطنی و عواطف درونی او است. قوایی که او را به جلب منافع 
و دفع مضار واداشته و به ایجاد مجتمع متشکل دعوتش می کند. لذا می بینیم هر کجا از این جنس افرادی یافت شوند آن افراد 
هر چه هم کم باشند. برای خود مجتمعی تشکیل داده و برای تفاهم با یکدیگر زبان مخصوصی برای خود وضع نموده اند. و 
بر پیروی سنن و قوانین و عادات و رسوم معاشراتی و معاملاتی و بر احترام آراء و عقاید عمومی در باره حسن و قبح» عدالت و 
ظلم. اطاعت و معصیت. ثواب و عقاب و جزا و عفو با یکدیگر بناگذاری دارند. 


توضیحی در مورد" سمیع" و" علیم" بودن خدای سبحان 


حِ 
جع 
۳۹ 


و چون یگانه آفرید گار شب و روز و ساکنین در آن دی خدای سبحان است؛ از این رو صحبح است گفته شود:" 
فی الیل و هار " چون ملک حقیقی لیل و نهار و 


ص! ۳۶ 
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سکان در آن دو و جمیع حوادث و افعال و اقوالی که از آثار وجودی آنان است. از آن خدا است. و همچنین نظامی که در 
پهنای شگفت انگیز عالم جاری است به دست او است. پس او شنوای گفتارها و صداها و اشاره های ما است. و دانای به 
اعمال و افعال نیک و بد ما و عدل و ظلم ما و احسان و اسائه ما و سعادت و شقاوت هایی است که نفس ما کسب می کند. و 
چگونه دانا به جمیع اینها نباشد و حال آنکه همه ما را او در ملک خود و به اذن خود ایجاد فرموده؟ و نحوه وجودی این نوع» 
یعنی خوب و بد. عدالت و ظلی اطاعت و معصیت و هر یک از لغاتی که دلالت بر معانی ذهنی دارند. همه اموری هستند 
علمی به این معنا که جز در ظرف علم وجود تحقق ندارند؛ و لذا می بینیم عملی را که انسان انجام می دهد وقتی آن را خوب 
و یا بد» معصیت و يا اطاعت می نامیم که از روی علم و عمد انجام یافته باشد» و همچنین صوتی که از تر کیب چند حرف از 


دهان آدمی بیرون می آید وقتی کلام خوانده می شود که از روی علم صادر شده و گوینده اش معنای آن را قصد کرده باشد. 


با این حال چگونه ممکن است بشر این امور علمی را در نفس خود مالک باشد و به آن همانطور که هست علم پیدا کند. آن 


وقت خدایی که مالک او است از آن امور بی خبر باشد؟ 
(خوب دقت فرمائید). 


و حال آنکه خدای سبحان کسی است که این عالم را با وسعت عجیبی که در عناصر و بسائط و مرکبات آن وجود دارد و ما 
آدمیان جزء بسیار کوچکی از آنیم» ایجاد فرموده و این کارگاه عظیم را تحت شرایط و نظامی حیرت آور بگردش در آورده 
است» و در تحت همان نظام نسل آدمی را زیاد کرده. و نظام خاصی در بین افراد این نوع اجراء نموده» آن گاه وی را به وضع 
لغات و اعتبار سنن و وضع اموری اعتباری و قراردادی هدایت فرموده» و پیوسته با ما و سایر اسباب قدم به قدم همراهی کرده و 
ما را لحظه به لحظه به معیت ساير اسباب و آن اسباب را به معیت ما در مسیر لیل و نهار براه انداخته» و حوادثی بیرون از شمار 


یکی پس از دیگری پدید آورده است. 


تا آنجا که یکی از ما توانسته به کلامی لب بگشاید و همین که لب به کلامی گشود معنایی را در دلش الهام نموده و همان 
لفظ را دوباره در تعریف آن معنا بر زبانش جاری ساخته است. تا کاملا آن را از بر کرد و برای هميشه فهمید این لفظ دارای 
این معنا است آن گاه مخاطبش را هم گوشی داد تا بتواند آن صوت را از آن متکلم بشنود؛ و به محض شنیدن همان معنا را 
در دل او هم القاء نموده و به تعلیم الهی خود آن معنا را به قوه فکر او خورانیده و فهمانده» سپس مخاطب را با اراده خودش 
وادار کرد تا او هم لفظ مزبور را فقط در همان معنا بکار ببرد» و 


ص: ۳۷ 
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به کراهت خودش او را از بکار بردن در معنایی دیگر باز داشته تا بدین وسیله لغات را در بین بشر وضع نمود؛ و در همه این 
مراحل که سر انگشتان از شمردن عدد آن عاجز است خودش قائد و آمو زگار و راهنما و حافظ و مراقب بشر بود» با این حال 
آیا ممکن است کسی اجازه گفتن غیر این سخن را به خود بدهد که خدای تعالی شنوا و دانا است؟ بقینا نه. و تعیینا هیچ 
نجوایی سه نفری نیست مگر اینکه خدای تعالی چهارمی آنان؛ و هیچ سری در بین پنج نفر نیست مگر اینکه او ششمی آنان 
است. و هیچ عده ای کمتر و با بیشتر از آن» نجوایی نمی کنند مگر اینکه خدا با ایشان است هر جا که باشند» آن گاه روز 


قیامت آنان را به آنچه که در باره آن نجوا کرده اند خبر می دهد و خدا به هر چیزی دانا است. 


آرق این نه ها اقوال ما و لغنات ما است که دای تعالی آن را حرف به حرف بر زبان ما نهاده و به آن آ گاهی دارده بلکه 


جمیع اعمال ما مستند به او است. و به آنها عالم است. 


زیرا اگر عملی را که یکی از ما انجام می دهد در نظر بگیریم می بینیم این عمل چه خوب و چه بد فرزندی زائیده شده از 
پدران (سلسله علل فعاله) و مادرانی (سلسله علل منفعله) است که تحت اراده و اختیار جریان داشته اند و در حقیقت این عمل 
راهی بس دراز و زمانی بس طولانی را در انتقال از اصلاب سلسله ای به ارحام سلسله ای دیگر که کسی جز خحدای متعال 
شماره آن را نمی داند طی کرده. و پیوسته خداوند بعنی همان کسی که زمین در قبضه قدرت او و آسمانها در دست اویند» 
آن عمل را به اراده خود از آغوشی به آغوشی دیگر انتقال می داده تا آنکه کارش به این عالم که عالم اختیار است انجامیده 
در این عالم هم باز از این منزل به آن منزل انتقال یافته تا روزی که از یک فردی از بنی نوع ما صادر شده و از افق هستی 
طلوع کرده و خلا.صه جای خود را در عالم اختیار و مسکن لیل و نهار باز کرده است. و تازه یکی از اسباب و حلقه ای از 
سلسله علل گشته و بعد از این هم خدا می داند تا کی و چه مقدار در اجزای دیگری از عالم هستی اثر می گذارد؛ در حالی 
که خدای سبحان شاهد و ناظر آن و محیط بر آن است. 


نا بر این چطور ممکن است خدای سبحان از چنین چیزی غفلت داشته باشد؟!" آ لا یلم من لق و هُو اللطیف الخبیژ". (۱) 


و از اين بیان به خوبی معلوم می شود که جمله " و هو المع للم " در آیه مورد بحث به منزله نتیجه است برای جمله "و له 


ما سکن فی الیل و النهار. 
و شنوایی و دانایی گر چه از صفات ذاتی خدای تعالی و عين ذات مقدس اویند و 
ص: ۳۸ 


۱- آیا نمی دانید آنکه پدید کرد. او است لطیف و خبیر. سوره ملک آیه ۱۴ 
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متفرع بر امر دیگری غیر از ذات نمی شوند و لیکن یک قسم از شنوایی و بینایی و دانایی هست که از صفات فعل و خارج از 
ذات هستند» و آن شنوایی و بینایی و دانایی است که بوتش موقوف بر تحقق متعلق است» نه بر ذات مقدسش, نظیر " خحلق ۲ 


۲۲ قهج ۱ ۱۲ ۲۲ 1 
و اماته » که متوقفند بر وجود مخلوق » مرزوق » حی و میت . 


رزق » احیاء 


و چون نفس موجودات و عین آنها مملوک و محاط او است پس باید گفت: موجودی که از نوع اصوات است هم سمع خدا 
و هم مسموع او است. هم چنان که موجودی که از مقوله نور و رنگ است هم بینایی خدا است و هم مبصر او است. و اين دو 


مقوله با سایر موجوداتی که از مقوله های دیگری هستند. همه هم علم خدایند و هم معلوم او. 


و این نوع علم از صفات فعل خدا است که با تحقق فعل او متحقق می شود نه قبل از آن و لازمه این حرف یعنی تحقق صفتی 
در خدای تعالی بعد از فعل نه قبل از آن» این نیست که در ذات پرورد گار منزه از تغیر» تغییری پدید آید. و در حالی فاقد 
صفتی و در حال دیگری واجد آن شود زیرا گفتیم اینگونه صفات یعنی امثال خلق و رزق و اماته و احیاء و علم به مخلوقات؛ 
صفات فعلند» و از مقام فعل تجاوز نکرده و ربطی به مقام ذات او ندارند. 


پس آیه شریفه در مقام این است که با استنتاج علم از ملک علم فعلی خدا را اثبات کند (دقت فرمائید). 


نا بر این آیه مورد بحث یعنی " و له ما مرک فی الیل و هار" به منزله مقدمه ای است برای حجتی که در آیه قبل اقامه شدء 
زیرا حجت بر معاد گر چه با جملات "للم ما فی الّماوات و لض قلْ له کب علی تفه ره" تمام بود. و لیکن از 
آنجایی که شنونده با نظر بدوی و ساده به این معنا منتقل نمی شود که ملک خدای تعالی نسبت به موجودات مستلزم علم 
نسبت به آنها است و ملکش نسبت به مسموعات (اصوات و اقوال) مستلزم شنوایی او نسبت به آنها است. از این رو مجددا 
مالکیتش را نسبت به آسمانها و زمین تکرار نموده و خاطر نشان ساخته که این مالکیت مستلزم شنوایی و دانایی است. و لذا 
جمله " و له ما مرک فی الیل و هار" را که در حقیقت همان مالکیت آسمانها و زمینی است که در آیه قبل بود اضافه کرد و 


روی این حساب بود که گفتیم آیه مورد بحث به منزله مقدمه ای است که حجت آیه قبلی را توضیح داده و تتمیم می کند. 


و این آیه شریفه- صرف نظر از اينکه ما نتوانستیم حق آن را ادا کنیم و ادا کردنی هم نیست- از جهت معنا یکی از لطیف 


ترین آیات قرآنی و از جهت اشاره و حجت دقیق ترین و از جهت منطق رساترین آنها می باشد. 


ص! ۳۹ 
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" قل أعیر له آنَخذ ولا فاطر الّماواتِ و الأْض و هو بطم و لا بطم" از اینجا شروع می شود به استدلال بر یگانگی خدا و 
اينکه شریکی برای او یست. 


عوامل پیدایش مرام بت پرستی 


آنچه که از تاریخ و ثئیت و بت پرستی برمی آید این است که باعث پیدایش این مرام یعنی خضوع در برابر بت و پرستش 


آلهه» یکی از دو غریزه زیر بوده اننتتا: 


اول غریزه جلب منفعت: توضیح اینکه انسانهایی دور از معارف دینی بنظر ساده خود احساس می کرده اند که در ادامه 
زند گی محتاج به اسباب و لوازم زیادی از قبیل طعام» لباس» مسکن؛ همسر اولاد؛ خویشاوند و امثال آن هستند. از اين میان 
مهمتر از همه غذا است که نیاز انسان به آن بیش از نیاز وی به غیر آن است و معتقد شده بودند که هر صنفی از اين حوانج 
بستگی به سببی دارد که آن سبب آن حاجت را برای آنان فراهم می کند مثلا برای باران سببی است که آن را از آسمان فرو 
فرستاده و چمنزارها را سرسبز و خرم می سازد و در نتیجه آذوقه آنان و علوفه چهارپایانشان را تامین می کند و برای پستی ها 
و بلندیهای زمین سبی است که امور آن را اداره می کند» و سبب دیگری هست که بین دو نفر علاقه و محبت می افکند» و نیز 
سیبی است که اداره دریاها و کشت ها را عهده: داز است, 


و چون می دیدند که خودشان به تنهایی نیروی تسلط بر همه این حوانج و حتی بر حوائج ضروری را ندارند از اين رو برای 


دست یابی بهر حاجتی خود را ناچار می دیدند که در برابر سب مربوط به آن حاجت خضوع نموده و او را پرستش کنند. 


دوم غریزه دفع ضرر: آنها چون می دیدند که از هر سو هدف تیر حوادث و ناملایمات و محصور بلایای عمومی از قبیل سیل» 
زلرله» طوفان» قحطی. وبا و ... و همچنین خطرات شخصی از قبیل امراض. فقره سقوط. بی اولادی» دشمنی دشمنان» حاسدین 
و عیبجویان و امثال آنند» لذا پیش خود به این خیال افتاده اند که لا بد اسباب قاهره ای در کار است که این گرفتاریهای خرد 
کننده را برای انسان فراهم می کند و در نتیجه صفای زند گی را مبدل به کدورت می سازد. و لا بد این اسباب موجوداتی 


هستند آسمانی» نظیر ارباب انواع و ارواح کواکب. 


از این جهت از ترس اینکه مبادا دچار خشم آنها شوند سر تسلیم در برابرشان فرود آورده و آنها را معبود خود گرفتند. تا شاید 
بدین وسیله خشنودشان ساخته از آزارشان ایمن شده. از مکاره و مصائب و شرور و ضررهایی که از ناحیه آنها نازل میشود 


مصون گردند. 


این آن چیزی است که از تواریخ مربوط به پیدایش مسلکک بت پرستی و منطق بت پرستان و ستاره پرستان استفاده می شود. با 
در نظر گرفتن این نکته تاریخی بخوبی معلوم 


ص! ۴۳۰ 
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می شود که خدای تعالی در آیه مورد بحث و همچنین آیات بعد از آن از این راه احتجاج می کند که برهان خود آنان را بر 
پرستش اجرام علوی از آنان گرفته و بخودشان برمی گرداند به این معنا که اصل آن دو حجت را در اینکه حجت صحیح 
هستند قبول نموده و سپس اضافه می کند که لازمه این حجت یگانه پرستی و نفی هر گونه شریکک از خدای سبحان است. نه 
بت پرستی و شرک. اينکه فرمود:" قل أ یلهد ولا فاطر الّماوات و الْزْض و هو یُطعمُ و .عم "» اشاره است به 
حجت اول آنان» که همان وجوب شکر منعم و پرستش معبود است بخاطر انعام اوه و اينکه پرستش او شکر او و سبب مزید 


انعام او است. 


احتجاج علیه بت پرستان با بهره جستن از منطق خودشان 


در این جمله رسول گرامی خود را دستور می دهد که از راه سوال و جواب آنان را به اشتباه و خطایشان واقف ساخته و 
بفهماند که منطق " شکر منعم " منطق و برهان صحیحی است. لیکن منعم شما این بت ها نیستند؛ بلکه منعم و ولی نعمتی که 
بنی نوع آدم و هر موجود دیگر از خوان نعمتش متنعم است. تنها خدای سبحان است. خدا است آن کسی که روزی می دهد 
و خود احتیاجی به روزی ندارده " یطعم و لا یُطعَم "» به دلیل اينکه او کسی است که آسمانها و زمین را آفریده و آنها را از 
ظلمت عدم به نور وجود درآورده» و نعمت هستی و تحققش ارزانی داشته آن گاه به منظور بقاء وجودش نعمتهای دیگری 
که بقای وجود آسمان و زمین بستگی به آن دارده و عددش را جز خودش کسی نمی داند» و مساله اطعام انسان که یکی از 
آنها است بر آن افاضه فرموده زیرا همه این نعمتها که بقای هستی عالم از انسان و غیر انسان موقوف و مشروط به آن است و 
همچنین جمیع وسائلی که به توسط آن این نعمتها به موارد استحقاقش می رسد همه منتهی به خلقت پرورد گار است. آری 
اشیای عالم و سلسله اسباب و مسیبات همه از صنع او است. 


چون تنها او است کسی که ما را غذا می دهد و ما در این حاجت خود به غیر او نیازمند نیستیم. 
از آنچه بیان شد چند نکته بدست آمد: 


اول: اینکه تعبیر از عبودیت و پرستش به" اتخاذ ولی " در جمله" أ یر الله ند ول " از این جهت بود که برهان از طریق |ٍنعام 


خداوند به اطعام و اينکه شکر ولی نعمت واجب است اقامه شده بود. 


دوم: اینکه توصیف دای تعنالی به " فاطر الکماوات و الاوش ۷ برای بیان همان جهتی بوده که ما در انحصار اطعام به خدای 


ص! ۱ 
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" و لا-یطعم " هست نیز جهت این انحصار استفاده شود چون در این جمله کنایه و تعریض است به اينکه ساير معبودهایی که 


مشرکین برای خود اتخاذ کرده اند مانند عیسی و امثال اوه خود محتاج به اطعام خدا و سایر نعمت های اویند. 


و نیز ممکن است از اينکه این جمله را در بین برهان بکار برده استفاده شود که غرض از آن اشاره به این بوده که برهان بر 
توحید. راه دیگری هم بهتر از آن دو راهی که در منطق مش رکین بود دارد؛ و خلاصه آن این است که ایجاد کننده اين عالم 
خدای تعالی است. و هر موجودی وجودش به خلقت او منتهی و مستند می شود. و چون چنین است خضوع در برابرش واجب 


است. 


و وجه اینکه این راه بهتر از آن دو راه است این است که گر چه آن دو راه نیز توحید معبود را از جهت معبود بودنش اثبات 
می کند و لیکن آن طور هم که باید و شاید بی حرف نیست. زیرا یکی وجوب عبادت معبود را از راه طمع در نعمت او نتبجه 
می دهد و دیگری از راه ترس از نقمت و عذابش, و بنا بر این دو طریق, مطلوب بالذات در حقیقت جلب نعمت و امن از 
نقمت است. نه خدای تعالی» بخلاف این مسلکک که نتیجه اش وجوب عبادت خدا است برای خدائیش نه برای اینکه عبادتش 


نعمت او را جلب و نقمتش را دفع می نماید. 


سوم: اينکه از بین همه نعمتهای بی شمار تنها" اطعام " را اختصاص به ذکر داده» به این عنایت بوده که در نظر ساده عوام 


مساله اطعام روشن ترین حاجتی است که موجودات زنده و از آن جمله انسان» در زند گی خود بدان محتاجند. 


باری بعد از اینکه خدای تعالی در آیه مورد بحث منطق کفار را گرفته به خود آنان بر می گرداند» رسول گرامیش را از طریق 
طریق وحی دستور داده که در اتخاذ معبود همان راهی را که عقل به آن هدایت می کند بعنی راه توحید را سلوک کند. و 


۳1 


ون 


و 


صریحا از اينکه از راه مزبور تخطی نموده و با مشرکین دمساز شود نهی نموده؛ و می فرماید: " قل ای أموت آن 
۷ ۲ ,۰ 2 م2 رزوی 9 ۱ 

اشلع سپس می فرماید: و لا کون من الم کین . 

در اینجا دو نکته دیگر باقی مانده که باید آنها را خاطرنشان سازیم: 

اول: اينکه اگر مراد از جمله " ول مَنْ أَشْلع »" اول من اسلم من بینکم- اولین کسی که از شما اسلام آورد " باشد معنای آیه 
واضح است. زیرا رسول خدا قبل از همه امت؛ اسلام آورده. و اما اگر مراد از آن" اولین کسی که اسلام آورده " باشد هم 


ص: ۴۳۲ 
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بکار برد تا اشاره ای بغرض از عبادت یعنی خضوع هم کرده باشد. و اگر بجای آن لفظ ایمان را به کار می برد اين معنا 


استفاده نمی شد. 


"لْ ائی آخاف ان عضیث بی عرذاب یم عظیم " این دومین مسلک از همان دو نحو برهانی است که گفتيم مش رکین در 


وه کار و ان ان ی ما نان اقا مرن سقط وافون هلا وت بر آتیت 


و در اين آیه خدای تعالی هم همین برهان را برای اثبات توحید اقامه نموده» با این تفاوت که مخوف ترین و تلخ ترین انواع 
عذاب را که باید بیش از هر عذابی از آن ترسید در برهان خود اخذ کرده است و آن عذاب قیامت است که آسمانها و زمین 


و در اينکه فرمود: " ان عََِیِت رَبّی" و نفرمود:" ان اشرکت بربی " اشاره است به مخالفت نهیی که در آیه قبل بود؛ یعنی: "و 
لا تون من اش کین "و اشاره مزبور؛ این نکنه را افاده می کند که اگر می بنید پرورد گار من مرا از ش رک نهی فرموده از 
باب تعبد صرف نیست. بلکه عقل نیز بر من واجب می کند که تنها خدای را پرستش کنم تا از عذاب روز بزرگی که از آن 
بیمنا کم ایمن شوم. 

با اين بیان می توان گفت آیه مورد بحث نظیر آیه قبلی است. برای اينکه این آیه نیز نخست اقامه حجت را از راه عقل نموده؛ 
آن گاه آن را با وحی خدای سبحان تایید می کند (دقت فرمائید). و اين خود از لطاثف ایجاز قرآن کریم است که با بکار 


بردن ری بجای ۷ افر کت فعان چنین 2 را افاده می نماید. 


۱ ۳ گنر6 ۵ ‌ِ ۱ 


2 


مَنْ ضرف عنه بَوْمَنذ فقد رَحمه .. 


معنای این آیه روشن است و در حقیقت همان حجتی را که در آیه قبلی اقامه شده بود تتمیم می کند. چون از مظاهر آیه قبلی 
بر حسب نظر ساده و بسیط چنین برمی آید که رسول خدا (صلی اله علیه و آله) برای اثبات وجوب توحید پرورد گار دلیل 


آورد به اینکه خدا او را از شرک نهی کرده» پس لازم است به یگانگی اش اقرار کند. شاید که از عذاب آخرت ایمن گردد. 


کنی تنها تو را از شرکک نهی کرده» پس ترس از عذاب و 


ص! ۴۳۳ 
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باشد. و در حقیقت این حجت تنها علیه تو است. نه دیگران از این جهت با جمله " من بط رّف له یوم فد رَحمَهٌ" افاده 
فرمود که عذاب پروردگار اختصاص به من ندارد» بلکه عذابش مشرف و محیط بر همه است» و هیچ کس را از آن خلاصی 
لد علیه و آله) می ترسید. "و ان شمشک الله بضه فلا کاشت له الا هو ۷۰ 


۶ 


آن دو برمانی که در آیات سابق بود» یکی نمونه ای از خیراتی را که آدمی آرزوی دستیابی به آن را دارد ذکر می کرد» و 
دیگری نمونه ای از شرور را که همواره خائف و گریزان از آن است خاطرنشان می ساخت. و متعرض سایر انواع خیرات و 


شرور نبودند» با اينکه همه آنها از ناحیه خدای سبحان به آدمی می رسد. 


از این رو در این آیه صریحا توضیح می دهد که خیرات و شرور منحصر به اطعام و عذاب قيامت نیستند» بلکه خیرات و شرور 
دیگری نیز هست که خداوند آدمی را به آن متنعم و به اين معذب می کند. نه کسی می تواند جلوی آن را بگیرد و نه اين را 
دفع کند» آریء او است که بر هر چیز قادر است. و همین امید خیر» آدمی را وادار می کند که تنها او را معبود و اله خود 


۳ 


و چون اینجا جای این توهم بود که اين برهان بیش از اين اقتضا ندارد که باید خدای را پرستید» و این را مشر کین هم معترف 


هستند (۱) و اما اینکه جز او را نباید پرستش نمود از کجا؟ 


خدایانی که مورد احترام آنان بوده» بزعم آنان اسبابی بودند که بین خلق و خالق وساطت و شفاعت می کردند» و در عالم 


خلقت تاثیرات نیک و بد بسزایی داشتند» روی این حساب بوده که بر خود لازم می دانستند» آن اسباب را به امید خیرشان و از 
ترس شرشان پرستش نمایند. 

از این رو خدای تعالی در مقام دفع اين توهم فرمود: " و هو اهر ...۲ تنها خدای سبحان است که قاهر و غالب بر بند گان 
است» کسی از مخلوقات مانند پرورد گار فاثق بر بند گان نیست. مخلوقات چه خودشان و چه کارهایشان و چه آ ار و خواصی 
که دارند همه درف) 


ص! ۴۴ 


۱- هر چند اساس ثنویت بودایی و برهمنی و ... بر این مبتنی است که چون مبداً کل از هر گونه تحدید و تعین منزه است پس 
باید ملاثک مقرب و قدیسین و خلا.صه مظاهر او را عبادت کرد و پرستش خداوند اساسا غیر ممکن است ولی بعضی از 
مش رکین مکه هم خداوند و هم شرکای او را (یعنی هر دو را) می پرستیدند چنان که از تلبیه حج که می گفتند: " لبیک اللهم 
لبیکک لا شریکک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک برمی آید که تلبیه عبادتی بوده است برای خداوند. (مولف) 
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تحت قهر و قدرت اویند. هیچ عملی از نب نیک و بد آنها نیست مگر اينکه به اذن و مشیت پرورد گار است» در هیچ چیزی مستقل 
نبوده و برای خود مالک هیچ نفع و ضرر و هیچ چیز دیگری نیستند» پس هر خیر و شری که از افق ذات آنها سرزند منتهی و 


مستند به امر و مشیت و اذن او است. استنادی که لایق به ساحت قدس و عزت او باشد. 


متوحد و در معبودیت متفرد است. الهی و معبودی < جز او نیست. 


و اما اینکه چرا از اصابت خیر و شر به ‏ مس" که دلالت بر حقارت دارد تعبیر کرده و در باره اصابت شر فرمود: " ان 
یمسسکک " و راجع به اصابت خر فرمود: " و ان یمسسک ؟ برای این بود که دلالت کند بر اينکه این خیرات و شرور در مقابل 
قدرت بی نهایت پرورد گار- که هیچ چیز در قبال آن ایستاد گی نمی کند و هیچ مخلوقی طاقت تحمل آن را ندارد- بسیار 
اندکک و ناچیز است. 


و چنین بنظر می رسد که جمله "َو علی کل شین قَدیر که تنها در طرف اصابت خر (و ان یش شک بخیر) ذکر شده در 
حقیقت بجای " فلا مانع یمنعه " و یا نظیر آن بکار رفته باشد و بنا بر اين» دلالت می کند بر اينکه خدای تعالی همانطوری که 
قادر است بر رساندن هر ضرر مفروضی. همچنین قادر است بر رسانیدن هر خیری که تصور شود و از همین جمله علت 
جمله " لا کاشٍت له هو" که دنبال اصابت شر (و ان یشک ال بضرّ) ذکر شده بود نیز کشف می شود زیرا همانطوری 
که قدرت کسی بر دفع خیرات پرورد گار» مستازم این است که به همان اندازه از خداوند سلب قدرت شود همچنین قدرت بر 


دفع ضرر او نیز مستلزم چنین محذور و تالی فاسدی هست. 


را ی فا 


یعنی آیه" قلْ ی اف ان ععیث ی عذاب ۳ ۱۳ بعدی " و هو الفاهد فوّقَ 


عباده " نظیر تعمیمی است که از آیه قبل" وی فقو ید مسا استفاده می شد. 


" و هو الَاهر وق عباده و و الكيم الجبیز رز قهر" نوعی از غلبه را گویند» و آن این است که چیزی بر چیز دیگری چنان 
جلوه و ظهور کند که آن را مجبور به قبول اثری از آثار خود نماید اثری که یا بالطبع و یا به عنایت و فرض 


ص: ۴۵ 
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مخالف با اثر مقهور باشد. مانند ظهور آب بر آتش که آن را خاموش می سازد. و ظهور آتش بر آب که آن را تبخیر و یا 
رطوبتش را خشک می کند. و از آنجایی که تمامی اسباب عالم کون ر؛ خدای تعالی ایجاد (اظهار) کرده تا وسائطی باشند 
برای حدوث حوادئی» و او است که مسببات را از آثار اسباب» متاثر می سازد و این اسباب و مسببات هر چه باشند» مجبور به 
قبول آثاری هستند که خداوند فعل آن را از یکی و انفعال از آن را از دیگری خواسته است. از اینجهت می توان گفت: 


معنای" فاهر " بودن خدای سبحان و فرق آن با قهر و غلبه موجودات بر یکدیگر 


پس لفظ " قاهر" از اسمایی است که هم بر خدای متعال اطلاق می شود و هم بر سلسله اسباب» صادق است. الا اينکه بین قهر 
او و قهر اسباب فرق است. زیرا اگر غیر او بعضی بر بعضی دیگر قهر و غلبه دارند در عین حال قاهر و مقهور از جهت مرتبه 
وجودی, و درجه هستی» با هم برابرند» باین معنا که اگر آتش مثلا بر هیزم قهر می کند و آن را مشتعل می سازد خودش با آن 
هیزم» هر دو موجودی هستند طبیعی. چیزی که هست. اقتضای طبع یکی مخالف اقتضای طبع دیگری است. و اقتضای طبع 
آتش در تحمیل اثر خود بر هیزم قوی تر است از اقتضای هیزم در تحمیل اثر خود بر آتش و از این جهت است که آتش بر 


هیزم غلبه و ظهور کرده و آن را از تاثیر خود متاثر می سازد. 


و لیکن خدای سبحان قهرش مانند قهر آتش بر هیزم نیست. بلکه او قاهر است به تفوق و احاطه مطلق نه به قوی تر بودن در 
اقتضای طبیعی به این معنا که اگر ما آتش زدن و شعله ور ساختن چیزی از قبیل هیزم و امثال آن را به خدای سبحان نسبت 
دهیم معنای این نسبت ما این است که خدای سبحان هم به وجود مخصوص و محدودی که با آن وجود هیزم را ایجاد کرده و 
هم به خواص و کیفیاتی که به آن داده و آن را با دست قدرت خود مجهز به آن خواص نموده و هم به ایجاد آتشی که آن را 
طعمه خود سازد و آن آتش نیز ذات و آثارش ملک او است. و هم به اينکه نیروی مقاومت در برابر آتش را از آن سلب 


نموده بر آن قاهر است. 
آری. قهر خدای تعالی بر هیزم به اين معنا است. نه به معنای قهر موجودات بر یکدیگر. 


چون او است که هر چیزی را در جای خود وضع کرده و از آن جمله احتراق و اشتعال را هم در هیزم قرار دادهء به طوری که 
در برایر اراده و مشیت او قدرت سرپیچی از اين امر و از سایر امور و آثاری که در آن نهاده ندارد. برای اراده و مشیت او افقی 


پس اگر می گوييم خداوند بر بندگان قاهر است قهر او نظیر قهر بعضی از بند گان بر بعضی دیگر (که همه در عرض هم 


ص! ۴۳۶ 
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نتیجه ای را که از آن گرفتيم تصدیق دارد» برای اينکه در دو جای اين سوره یعنی در این آیه و در آیه" ۱ قهر را به عنوان 


اسمی از اسمای خدا ذکر کرده» در حالی که اگر قهر او مانند قهر بند گان بود باید به عنوان وصف ذکر می فرمود. 


گر چه در هر دو موضع آن را مقید به " وق عباده " کرده و اتفاقا تا آنجا هم که ما یاد داریم اين کلمه در جایی استعمال می 
شود که مقهور از صاحبان عقل (انس و جن و ملکک) باشد» بخلاف لفظ " غلبه " که هم در آنان استعمال می شود و هم در غیر 
آنان مانند جمادات و مایعات و امثال آن و لذا راغب هم لفظ قهر را به ذلیل ساختن که ظهورش در صاحبان عقل بیشتر است 
تفسیر نموده (۱) و لیکن صرف غلبه استعمال باعث نمی شود که این کلمه در غیر مورد صاحبان عقل به هیچ عنایتی صادق 


نیاید. 


خدای سبحان در این دو آیه» مساله رساندن خیر و شر را به خود نسبت داده و فرموده است: او است که به رسانیدن خیر و شر 
به بند گان و به اجبار و ذلیل ساختن آنان به قبول خیر و شر خود و همچنین به آنچه می کنند و به آثاری که دارند بر آنان قاهر 
است. و ما یملکک آنان راء مالک و بر مقدورات آنان قادر است. و چون رساندن خیر و شر به دیگران هم نسبت داده می شود 
لذا با گفتن " و هو الحکيم الْخبیر " قهر خود را از قهر دیگران جدا و متمیز ساخته و معلوم کرد که قهر او مانند قهر دیگران از 
روی جهل و گزاف نیست؛ و مثل دیگران در قهرش و در هیچ کار دیگرش دچار خبط و غلط نمی شود. 


ص: ۳۷ 
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سوره الاٌنعام (۶): آیات ۱٩‏ تا ۲۰ 
اشاره 


قل ی شی ء أکبر شهادة قل له شهیدٌ بینی و بتکم و آوحی ای مذا القرآن لَنْذِر کم به و من بل نکم هون آن مَع الله 
هه آخری قل لا- هد قلْ اما هو ال وا و یی بری ۶ ما تشر کون (۱۹) الذین أَتناهم الکتاب یرون کما یرون 


هم الذیق یروا نسم فهَم لبون (۲۰) 
ترجمه آبات 


(به این کفار) بگو: چه چیزی در شهادت بزرگتر است (تا من او را برای شما گواه بر رسالت خود بیاورم؟) بگو خدای تعالی 
گواه بین من و شما است. و این قرآن به من وحی شده که شما و هر که را که اين قرآن به گوشش بخورد انذار کرده» هشدار 
دهم آیا (با چنین گواهی بزرگ) باز هم شما شهادت می دهید که با خدای تعالی خدایان دیگری هست؟ بگو من که چنین 
شهادتی نمی دهم؛ بگو حق مطلب همین است که او معبودی است یگانه و به درستی که من از هر چه که شما شریک 


خدایش پنداشته اید بیزارم (۱۹). 


آنان که ما کتابشان دادیم رسول له را می شناسند همانطوری که فرزندان خود را می شناسنده و کسانی که به نفس خود 


زیان کرده اند ایمان نمی آورند (۲۰). 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات احتجاج می کند بر مساله وحدانیت خدای تعالی از راه وحی. و حال آنکه اين مساله عقلی و از مسائلی است که 
عقل از طرق مختلفی به آن راه دارد» و لیکن صرف این 


ص: ۴۳۸ 
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جهت باعث نمی شود که نتوان آن را از طریق وحی صریح قطعی هم اثبات نمود» مگر غرض از برهان عقلی» جز تحصیل 
یقین چیز دیگری است؟ وقتی غرض از آن تحصیل یقین به وحدانیت خدا باشد و بر حسب فرض, وحی الهی هم قطعی و غیر 
قابل تردید باشد چه مانعی دارد که همان وحی برهان بر وحدانیت خدا قرار گیرد آنهم وحیی چون قرآن که اساسش متکی بر 


تحدی است (۱): 


" قل آی شی ء أکبر شَهاَة قل ال شهید بینی و نکم " رسول گرامی خود را دستور می دهد که از مشرکین بپرسد چه چیزی 
از هر چیز در مساله شهادت بزرگتر است؟ البته باید دانست که مراد از این " شهادت " اعم از تحمل آن از راه حس و مشاهده 
و از ادای آن است. و چون تحمل و ادای شهادت مخصوصا تحمل آن. از چیزهایی است که بر حسب اختلاف درجه فهم 
متحملین و وضوح و پیچید گی وقایع و قوت و ضعف بیان بیان کننده آن مختلف می شود و مسلما متحملی که سهو و نسیان 
و غفلت بر مزاجش غلبه دارد؛ مانند متحملی که هر چه بشنود و ببیند حفظ می کند. نیست. و مست همانند هوشیار و بیگانه به 
مثل آشنای به جزئیات واقعه نیست. از این رو باید بدون تردید گفت: خدای تعالی در تحمل شهادت و خبر یافتن از وقایع 
جهان و افعال بندگان از هر خبرداری خبردارتر است؛ چون او است که بزرگ و کوچک اشیاء را آفریده؛ و اختراع و ایجاد هر 
چیز منتهی به او می باشد با هر چیز و محیط بر هر چیز است» حتی به سنگینی ذره ای که در آسمانها و زمین است. و کوچکتر 
از ذره و بزرگتر از آن علم او مخفی نبوده و او فراموش و گمش نمی کند. و از آنجایی که پاسخ این سوال خیلی روشن بود 
لذا در آیه متعرض آن نشد و نیازی ندید به اينکه در جواب گفته شود: 


"شا له فرشفاده فتانظرری کی اه فر تماما الاوات وهی اقرن مایم ففوت بل لب وود 
کته تقد سقرمن لّه- خواهند گفت خدا" همانطوری که در آیه " سل لِعن الَض و من فیها ان کثع تون" فرمود:" 
شتق لرن الب عفر ای خر اهنت کرو مه ای وم هر کین هدر اواست ار آن عدااست 09۲ 


ص! ۴۳۹ 


۱- تحدی قرآن این است که به اعلا صوت اعلام کرده که تا قیام قيامت هر کس در باره آسمانی بودن آن تردید داشته و یا 
آن را کتابی آسمانی نمی داند یک آیه مثل آن را بیاورد اگر چه از دیگران هم هر چه بخواهد کمک بگيرد. 
۲- سوره انعام آیه ۳ 


۳- سوره مومنون آیه ۸۶ 
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علاوه بر اينکه جمله " قل له هید بینی و بتکم " خود دلالت بر جواب هم دارد و در حقیقت قائم مقام همان جواب است. 


بعید هم نیست که کلمه " شهید " خبر باشد از مبتدای محذوف و آن مبتدا ضمیری باشد که به کلمه " الله " بر گشته و تقدیرش 
چنین باشد: " قل الله هو شهید بینی و بینکم " که در این صورت جمله مذ کور هم جواب از آن سئرال خواهد بود. و هم شروع 


در مطلبی دیگر. 


این نکته را نیز ناید از نظر دور داشت که جمله" قُل ال هی بینی و بتکم " علاوه بر اينکه مشتمل است بر اخبار وسول دا 
(صلی الّه علیه و آله) از اينکه خداوند شهید است» خود شهادت جدا گانه ای هم هست. برای اينکه کلمه " قل " می رساند که 
خدا به او فرموده که مشرکین را به شهادتش خبر دهد و این معنا بدون شهادت خدا بر نبوت او صحیح نیست. بنا بر این جمله 
مذ کور هم دلالت دارد بر شهادت خدا نسبت به هر چیز و هم بر شهادتش نسبت به نبوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و با 
این حال دیگر حاجتی نیست به اينکه در اینجا به منظور شهادت به نبوت آن جناب کلام جداگانه ای تصریحاه نظیر:" و ال 
یلم اک شوه" (۱) و یا تلویحاه نظیر:" لکن ال یه با رل ایک أرَهُ بلمه " (1) ایراد بفرماید. 


و آننگه ظهادت زا یه کرهیه کی زک داتس راتکه شدای انیم عم آکرم گرم که موطر 
خصومتند واسطه است. و چون می دانیم که خصومت و طرفیت آن جناب با قومش تنها بر سر مساله نبوت و رسالت و ادعای 
ترول قرآن است که بعدا با جمله "و آوجی ری ها لقن" طرح می شود از اين جهت می فهمیم که مراد از شهادت خدا 
بين او و قومش همان گواهی بر نبوت اوست. چنان که جمله " لین نام الکتاب یرون کما یرفون أََاعَم " هم به 
طوری که بعدا خواهيم گفت این دلالت را تایید می نماید. 


انذار و تخویف» در دعوت نبوت موّرتر از تبشیر و تطمیع بوده است 


"و آوجی ال مذا رن ند کم به و من بل " حکایت قسمتی از بیاناتی است که رسول خدا باید آن را برای مش رکین ایراد 
فرماید و این جمله عطف به " له هید ...۰" است در این آیه مساله انذار و هشدار غایت و نتیجه نزول قرآن کریم قرار گرفتهه 


دعوت نبوت از طریق تخویف آغاز گشته. و این خود در فهم عامه مردم موثرتر از تطمیع است. 
برای اينکه گر چه تطمیع و امیدوار ساختن مردم نیز راهی است برای دعوت انبیا و قرآن 


ص: ۵۰ 


۱- و خدا میداند که تو به راستی فرستاده اویی. سوره منافقون آیه ۱ 


۲- لیکن خدا گواهی میدهد به آنچه که به تو نازل شده چون به علم خود نازلش کره. سوره نساء آیه ۱۶۵ 
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عزیز هم تا اندازه ای اين طریقه را به کار برده» لیکن اصولا امیدواری آدمی را به طور الزام وادار به طلب نمی کند. و بیش از 
ایجاد شوق و رغبت در آدمی. اثر ندارد» به خلاف تخویف و تهدید که به حکم عقلی وجوب دفع ضرر احتمالی احتراز از 


آنچه تهدید به آن شده واجب و آدمی به دفع آن ملزم می شود. 


علاوه بر این» اگر مردم در گمراهی خود هیچ گونه تقصیری نمی داشتند» مناسب بود که دعوت الهی از راه تطمیع آغاز 
گردد؛ لیکن مردم در گمراهی خود مقصر هستند» برای اينکه دعوت اسلام» دعوت به دین فطرت. یعنی به دینی است که 
سرچشمه اش در نهاد خود بشر است. و این خود او است که با دست خویش و با ارتکاب شرک و گناه» فطرت خود را پشت 
سر افکنده و شقاوت را بر دل خود چیره نموده و در نتیجه دچار سخط الهی شده است» و چون چنین است حزم و حکمت 
اقتضا می کند که دعوت آنان از راه انذار و هشدار آغاز گردد. و برای همین جهت بوده که در آیات بسیاری وظیفه آن 
اتید" دد) و آیه:" و الما نا تذیژ شین " (4۳ 


جناب منحصر در انذار شده است. مانند آیه:" 


البته این مطلب. که گفته شد. در باره مردم عامی است. و اما خواص از مردم» یعنی آنان که خدای را از روی محبتی که به او 
دارند عبادت می کنند. نه از جهت ترس از آتش و يا طمع در بهشت. البته از خوف و رجا و تهدید و تطمیعی که در دعوت 
دینی هست چیز دیگری تلقی می کنند وقتی به تهدید از آتش برمی خورند از آن آتش» آتش فراق و دوری از پرورد گار و 
سخط وی را می فهمند» و همچنین از شنیدن وصف بهشت به نعمت وصل و قرب ساحت او و خشنودی او منتقل شده و مشتاق 


جمله:" بذک به و من بل " شاهد بر ابدی و جهانی بودن رسالت پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) می باشد 


اژ اه انار کم یه وعن بع گر چهبرشی آبه که شابن به مش ز کین مکه و یااعموم فزیش وبا سیم عرب اه الا 
اینکه مقابله بين " کم " و بین " من بلغ " البته با حفظ این جهت که مراد از " من بلغ " کسانی باشند که مطالب را از خود پیغمبر 
ار و یی ات مت ی ات با سر 
خطاب " کم" در جمله" رز رکه بها کسانی هستند که پیغمبر اکرم ایشان را پی پیش از نزول آیه با مقارن یا پس از نزول انذار 
می فرمود. 


۶ سره معه 


پس اینکه فرمود: " و أو یی ای ها ان نکم به و من بَلمْ "بر این هم دلالت 


ص! ۵۱ 


۱- تو جز انذار وظیفه ای نداری. سوره فاطر آیه ۲۳ [ ۳ 1 


۲- و جز این نیست که من بیم دهنده ای روشنم. سوره عنکبوت آیه ۵۰ 
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دارد که رسالت آن حضرت عمومی و قرآنش ابدی و جهانی است. و از نظر دعوت به اسلام» هیچ فرقی بین کسانی که قرآن 
را از خود او می شنوند و بین کساتی که از غبر او مین شتوند تست و به غبارت دیگر آبه شریفه: دلاسلت می کند بر اینکه 
قرآن کریم حجت ناطقی است از ناحیه خدا و کتابی است که از روز نزولش تا قیام قيامت به نفع حق و علیه باطل» احتجاج می 
نت 


و اگر فرمود: تا شما را به وسیله آن انذار کنم» و نفرمود: به وسیله قرائت آن» برای این بود که قرآن بر هر کسی که الفاظ آن 
را بشنود و معنایش را بفهمد و به مقاصدش پی ببرد و يا کسی برایش ترجمه و تفسیر کند. و خلاصه بر هر کسی که مضامین 
آن به گوشش بخورد حجت است. آری لامزم نیست کتاب و نامه ای که به سوی قومی ارسال می شود حتما به زبان آن قوم 
باشد» بلکه شرط آن این است که اولا- مضامینش شامل آنان شود و انیا حجت خود را بر آن قوم اقامه کند هم چنان که 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به مردم مصر حبشه» روم و ایران نامه ها نوشت و حال آنکه زبان آنان غیر زبان قرآن بود» و 
همچنین عده ای از قبیل سلمان فارسی و بلال حبشی و صهیب رومی به آن جناب ایمان آوردند» و بسیاری از بهود با اینکه 


زبانشان عبری بود به آن حضرت گرویدند. و اینها که گفته شد روشن و غیر قابل تردید است. 
"کم لشهَدون أنَ عم الله هه آخری فل لا هد ..." 


پس از آنکه شهادت خدای را و اینکه خداوند بزرگترین گواه بر رسالت او است ذکر نمود و بیان کرد که او جز به منظور 
کون بویا فرست ده نوک ماو خاظرندان ساخی که بجه از فتهاوت ای سبحان بر ننک او وا دواآرهیت ی یکت 
نیست. دیگر انتظار نمی رود کسی بر تعدد آلهه شهادت دهد اینک نبی محترم خود را دستور می دهد که از آنان به طور 
استعجاب و انکار پپرسد که آیا باز هم به تعدد آلهه شهادت می دهند؟ و اين معنا از بکار بردن حروف تاکید " ان" و" لام" 
در مورد سئرال بخوبی استفاده می شود و گویا نفس نمی پذیرد که بعد از اينکه ایشان شهادت پرورد گار را شنیدند باز هم به 


خدایی خدایان دیگر شهادت دهند. 


یتنا یله فر لا نهد اکستررس که کهیا آنان مر قیامت سای که داد کل حالف نآزا از کو وی 
نماید. این معنا از قرینه مقام استفاده می شود. آن گاه می فرماید: " قل اما هو ال واحَدٌ و نی بری 2 ما تشر کون" و اين 


همان شهادت بر وحدانیت خدای تعالی و برائت از شرک و شرکائی است که مش رکین مدعی آن بودند. 


"لین نام الکتاب یَعرفونه کما یعرف هم " در این فقره خبر می دهد از شهادتی که خدای سبحان در کتب آسمانی 
اهل کتاب بر نبوت خاتم الانبیاء 


ص: 2 
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(صلی الّه علیه و آله) داده و علمای آنان هم از آن شهادت اطلاع کافی دارند. زیرا کتبی که از انبیاء (علیه السلام) بر جای 
مانده و مشتمل بر در بشارتهای پی در پی و غیر قابل تشکیک در باره آمدن رسول خدا و اوصاف اوست هم اکنون نزد آنان 
موس خر سا 

ی وف ی ول ی ار ما سین 
بچه های ودرا می شناسنده و در جای دیگرراجع به اي طلب فرموده: "لب ی عون ول ای الم ی الذی یَجدُوله 
تکتوبا دمم < فی وراه و ال ْجیل" دود فرخووهه 4 نا علی انکنّار زعماء 2 ینم تر تراهم 
ژکعاً مدا - قوف نو و رضو ماه فیفجومیم ینآ شود ذیکه ع فی زرا مغ فی نج )0۳ 
و نیز می فرماید: ۲ کی له ان #شله عنیاه نی اشیرائیل ۳( و از آنجایی که بعضی از علمای آنان بشاراتی را که 
یف سر ین 


هو آفسهم هم لا یَْمنُون " یب از ونان کارض ان وا مان وه 


در اینجا گفتار ما در تفسیر آیه شریفه به پایان می رسد. و البته در تفسیر آیه " ۱۴۶" سوره بقره که شباهت تامی با آیه مورد 
بحث ما دارد پاره ای مطالب را گذراندیم. از آن جمله وجه التفاتی را که در آبه از حضور به غیبت به کار رفته بیان داشتیم» و 


به روف و شوه ای اش که فیفخ اه | لب سای ناک - 

بحث روایتی 

اشاره 

در تفسیر برهان از این بابویه نقل می کند که وی به سند خود از محمد بن عیسی بن 


ص: ۵۳ 


۱- آن کسانی که پیروی می کنند رسول و نبی درس نخوانده ای را که اوصافش در تورات و انجیلی که در دست دارند 
نوشته شده. سوره اعراف آیه ۱۵۶ 

۲- محمد فرستاده خدا است و کسانی که با اویند در برابر کفار شدید و بی باک و در بین خود رژوف و مهربانند» آنان را می 
بینی که در طلب فضل و رضوانی از ناحیه خدا در رکوع و سجودند» نشانی آنان همان اثر سجده ای است که بر پیشانی دارند 
همین است مثل آنان در تورات و در انجیل هم همین طور از آنان یاد شده است. سوره فتح آیه 1۹ 

۳ باشمن معا که‌غلمای کی آسراهل او رام شاسته بای اهل کناب فقانه ای کافن شست؟ سوه عتر اه آ ید ۱۹۷ 
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عبید روایت کرده که گفت: حضرت ابی الحسن (علیه السلام) به من فرمود: اگر کسی از تو پپرسد که آیا خدای عز و جل" 
شی ۶" (چیز) است يا" لا شی ۶ چه جواب می دهی؟ محمد می گوید: عرض کردم: خدای عز و جل در کلام خود آنجا که 
می فرماید: لآ شین ره شَهاة قل له هید بتبی و ییکع " شی م بودن خود را اثبات کرده چیزی که هست در پاسخ 
از آن سوال می گویم: خداوند شی ء است لیکن نه مانند ساير اشیاء زیرا اگر شیئیت را بکلی از او نفی کنم» در حقیقت 


وجودش را ابطال کرده اب حضرت فرمود: احسنت» درست گفتی. 
بیان روایتی از امام رضا علیه السلام در باره سه مذهب و مسلک مردم در توحید 


" مذهب نفی " غلط است»" مذهب تشبیه " یعنی او را به چیز دیگری شبیه ساختن نیز غلط و باطل است برای اينکه چیزی 


نیست که شبیه خدای تبارک و تعالی باشد. بنا بر این راه صحیح و میانه همان " اثبات بدون تشبیه " است. (۱) 


ملف: مراد از " مذهب نفی "» نفی کردن معانی صفات است از خداوند» مانند حرفی که معتزله در باره صفات باری تعالی 
دارند؛ و در حکم آنست اينکه گفته شود صفات ثبوتیه چنین نیست که در خداوند موجود باشد. بلکه معنایش در حقیقت نبود 
صفات ضد آن است مثلا- معنی " قادر" و" عالم " این است که خدای تعالی عاجز و جاهل نیست و این حرف همان نفی 
صفات است. مگر اینکه بر گشت آن به همان مذهب سوم و غرض گوینده آن از: 


" عاجز نیست " این باشد که قدرت او مانند سایر قدرت ها نیست. 


و مراد از " مذهب تشبیه " این است که خدای تعالی با اينکه " یش کمثله شین 2- چیزی شبیه او نیست " به غیر خودش تشبیه 
شود یعنی از هر صفتی آن معنای محدودی که در خود ما است و متمایز از سایر صفات است برای خدا اثبات و به وی نسبت 
داده شود قدرتش مانند قدرت ما و علمش نظیر علم ما و هم چنین سایر صفاتش مانند صفات ما باشد. و بطلان چنین مذهبی 
روشن است برای اینکه اگر اوصافی که خدای تعالی به آن متصف است مانند صفات ما باشد او نیز مانند ما محتاج خواهد 
بود؛ و با این فرض دیگر واجب الوجود نخواهد بود- تعالی له عن ذلکث- و مراد از مذهب اثبات بدون تشبیه این است که از 


هر صفتی اصل آن در باره خدای 


ص! و( 
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تعالی اثبات و خصوصیاتی که آن صفت در ممکنات و مخلوقات به خود گرفته از حقتعالی نفی شود و به عبارت دیگر اصل 


صفت اثات. و محدودیت آن به حدود امکانی نفی گردد. 
روایاتی در ذیل جمله:" و من بل " و در باره معرفت اهل کتاب نسبت به پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) 


ما و سا ی ی و ال ی شین ی م کب شهادة قل 
ال هید بینی و بیتکه " فرمود: مشر کین مکه در اوایل بعثت و همان موقعی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مکه می 
زیست به آن جناب گفتند: ای محمد آیا خداوند رسولی به غیر تو نيافت که به سوی ما گسیل دارد؟ گمان نمی کنیم کسی تو 
را در آنچه می گویی تصدیق کند» ما از بهود و نصارا هم راجع به تو پرسش کردیم آنها نیز اظهار بی اطلاعی کرده» گفتند 
در کتبی که نزد ما است ذ کری از این مرد نشده بنا بر اين» باید گواهی بر رسالت خود بیاوری. رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) فرمود: خدا بین من و شما گواه است. (۱) 


در تفسیر عیاشی از بکیر از محمد از ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که در تفسیر کلام خدا که می فرماید:" لت کم به و 
مَنْ بل " فرمود: علی (علیه السلام) از " من بلغ " است (۲). 


مولف: ظاهر این روایت این است که: " من بلغ " عطف بر ضمیر" کم " است. و ظاهر آیه هم همین است؛ و لیکن در بعضی از 
ووابات وارد شنده که مقصوه از " من بلغ" تنها امام است. و لازمه آن این است که عطف بر فاعل مقدر در" لانذ کم " بوده و 


معنایش این باشد که من و " من بلغ "- امام- شما را انذار کنیم. 


تا ی ی ی و ( ۱ 
که از آن جناب از معنای" "و آوجی ال دا لو لأنذرکم به و من بل سوال شده و خر عحوانت فر واه « بعنی اهل هر ملت و 
زبانی که باشند. (۳) 


ملف: وجه اینکه چطور | ین معنا از آیه استفاده می شود گذشت. 


و در تفسیر المنار است که ابو الشیخ از ابی بن کعب روایت کرده که گفت: اسیرانی را به حضور رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) آوردند» آن حضرت فرمود: آیا به اسلام دعوت شده اید؟ گفتند نه. حضرت ایشان را رها کرده سپس این آیه را تلاوت 


فرمودند: ۶ 
ص: ۵۵ 
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۲- تفسیر عیاشی ج ِِ‌ ۴ 
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۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲860۸60 
و آوحی ال هذا لقن ندرم به و من بل " آن گاه فرمود: اینان را رها کنید تا به مامن و دیار خود باز گردند چون هنوز 
دعوت اسلام به گوششان نخورده است. (۱) 


ون و ۲ قمی است که عمر بن خطاب به عبد الله بن سلام گه گفت: آیا محمد را در کتب خود می شناسید؟ گفت آری. به 
خدا سوگند او را به همان صفاتی که خداوند در کتابهای آسمانی ما» برای ما توصیف فرموده وقتی در بین شما او را دیدیم 
شناختيم همان طوری که یکی از ما بچه خود را وقتی با بچه ها ببیند می شناسد و به آن خدایی که من (ابن سلام) هميشه به 


ص! 2 


۱- تفسیر المنار ج ۷ ص ۳۴۱ 
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سوره الاٌنعام (۶): آیات ۲۱ تا ۳۲ 


اشاره 


تن يکي افتری علی له نب کت ۵ ۲۱۷ لیخ الطلمون (۲۱ و بزع شرع جمیعاً نم تفول دیشر کوا 
ی شک کم لین نتم تزغمون (۲۷ تم تکن هم رل آن تا ال رم امش کین (0۳ نز یف نا علی 
آلفیهع و لْ عنهع ما کاوا تون (۲۳ و ملع من بنرتمع ایک و جعلنا علی قلوبهع أکه آن ؛ ِ یفقَهُوه و فی آذانهم وقر قرا و اٍن 
یروا کل آیه لا منوا بها عتّی |ذا جاک بجادلونک ول این روا ان مذا الا آساطیر لول (۲۵) 


َو 


و 


و مم یهن عهُ و یاون عله و ان بهلکون لسع و ما بشعزون (۲۶) و َو تری اد ونوا علی ار قالوا ا یتَا رد ولا 
کب یت وا و نکوق من تن (۲۷ بلاغ ماک َو من بل زو لام عم لاو 
(۲۸) و قاوا ِنْ هی الا با لیا و ما خن بعبغوئین (۲4) و لو ری اذوُوا علی و هم قال أ لس هذا بالق قالواء 2 
قال فَذوقوا العذاب بما کم تکفوون (۳۰) 


۱ 


عِ 


َذ یت الذیق کنیا پلقاء له عّی ٍذا جالع بت قالوا با تا علی مافرطنافیها و نع یخملون أَززانمم علی 
هرمع آلا ساء ما یرون (۳۱) و ما لاه انیا الا لیب و آ و و لا ال حرة یه للذین ون أ لا تلو (۳۷) 


ص! ۵۷ 
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ترجمه آبات 
ستمکارتر از آن کسی که به دروغ به خداوند افترا ببندد يا آیات او را تکذیب کند کیست؟ به درستی که ستمگران رستگار 
نمی شوند (۲۱). 


و روزی که همگی آنها را محشور می کنیم به کسانی که ش رک ورزیدند می گوییم: کجایند آن شرکائی که برای ما می 


پنداشتید (۲۲). 


از آنان کسانی هستند که به کلام تو گوش می دهند» لیکن ما بر دلهای آنان پرده ای که از فهمشان جلوگیری کند افکنده و 
گوشهایشان را سنگین کردیم؛ و اگر هر آیه ای را ببینشد باز ایمان به آن نمی آورند» حتی وقتی هم که نزد تو می آیند 
غرضشان جدال است. و لذا همانها که کافر شدند بعد از شنیدن آیات قرآن می گویند این جز همان افسانه ها و حرفهای 


قدیمی نیست (۲۵). 


علاوه بر این مردم را هم از شنیدن آن نهی نموده و از آن دور می کنند. ولی باید بدانند که جز خود شان را از بین نمی برند» 


و اگر تو ای محمد آنان را در موقعی که مواجه با آتش می شوند ببینی خواهی دید که می گویند: ای کاش پرورد گار ما را 


برمی گردانید» که اگر چنین می کرد دیگر آیات او را تکذیب ننموده و از مومنین می بودیم (۲۷). 


اعتمادی به این وعده شان نیست. بلکه چون می بینند نزد کسانی که حق را از آنان پنهان می داشتند رسوا شدند از این رو 
تمنای بر گشتن به دنیا می کنند و گر نه اگر بدنیا هم ب رگردند باز همان منهیات را از سر می گیرند» و براستی دروغگویانند 
(۲۸). 


و گفتند زندگی؛ جز همین حیات دنیوی ما چیز دیگری نیست و ما هررگز پس از م رگ زنده نخواهيم شد (۲۹). 


و تو ای محمد اگر ان موقعی که در برابر پرورد گار خود ایستاده اند آنان را ببینی و ببینی که پرورد گارت می پرسد آیا این 
روز (روز بعث) حق نبود؟ خواهی دید که در جواب می گویند: چراء به پرورد گارمان س وگند. خدایشان می فرماید پس 


بچشید عذاب رابه کیفر کفری که می ورزیدید (۳۰). 


به تحقیق زیانکار شدند کسانی که ملاقات خدا را تکذیب نمودند و هم چنان بر لجاج خود ادامه دادند تا آنکه بناگاه وقت 
لقایشان فرا رسیده» گفتند: وا حسرتا بر آن کوتاهی که در دنیا کردیم و طرفی برای امروزمان نبستیم این حسرت و ندامت را 
در حالی می خورند که بار سنگیه گناهانشان را به دوش می کشند و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ند کی دنا لیر ولپ ری تست نهر آبه اه ارت پهترامت برای کیان کذا نت زا یه کر هی سازید ا یار 
هم تعقل نمی کنید؟ (۳۲). 


بیان آیات 
اشاره 


در این آیات به سیاق اصلی که سیاق خطاب بود بر گشته و مجددا آن جناب را مخاطب قرار داده, مظالم مشرکین و انحرافاتی 


را که در اصول عقاید پاک یعنی " توحید »" نبوت " و" معاد " داشتند برایش بیان می فرماید آیه و مَنْ طلم 3 راجع به 


توحید» و آیه و مهم من یَشتمع ایک .۰ راجع به نبوت» و آیه "و قالوا لِنْ هی الا ین لا ۰" مربوط به معاد است. 


بعد از بیان این سه جهت می فرماید: اینان با این انحرافات خود. به خویشتن شدیدترین ظلم را کرده و خود را به هلااکت و 
خسران می کشند. سپس بیان می کند که اين مظالم در روز قيامت به چه صورتی منعکس شده به چه کیفیت وحشت زایی به 
ایشان می رسد به طوری که از شدت آن با انکار آنچه که در دنیا می گفتند خود را تکذیب کرده تمنای باز گشت به دنیا می 


کنند» شاید که این بار عمل صالح کنند. و به خاطر کوتاهی هایی که در حق خدای سبحان نموده اند اظهار حسرت می کنند. 
توضیح اینکه افترا زننده بر خدای عز و حل و تکذیب کننده آبات او از هر ظالمی ظالم تر است 


"و من آظلم یقن افتری علی له جذبا و دب باه " ظلم " یکی از شنیع ترین گناهان است بلکه با کمی دقت و تحلیل 
عقلی باید گفت: زشتی و شناعت گناهان دیگر هم به مقدار ظلمی است که در آنها است. و معنای ظلم عبارتست از خروج از 
عدالت. و حد وسط و ظلم همانطوری که از جهت اختلاف خصوصیات آن شخص مرتکب مختلف و کم و زیاد می شود؛ 
همچنین نسبت به اختلاف اشخاصی که ظلم برایشان می شود و يا اراده ظلم بر آنان شده است. اختلاف و شدت و ضعف پیدا 
می کند. به این معنا که هر چه موقعیت و شان او عظیم تر باشد ظلم بر او شنیع تر و بزرگتر خواهد بود و معلوم است که 
ساحتی مقدس تر و منزلتی رفیع تر و عزیزتر از ساحت و منزلت پرورد گار و آیات داله بر او نیست. بنا بر این آن کسی هم که 
به چنین ساحت قدسی و یا به چیزی که منسوب به این ساحت است ظلم روا بدارد از هر ظالمی ظالمتر خواهد بود اين نیز 


معلوم است که چنین کسی جز به خود ظلم نکرده. 
و این همان چیزی است که دقت عقلی آن را اقتضا دارد. خدای سبحان یز با جمله " و 


ص: ۵۹ 
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من أْلَمُ من افثری علی الله یا از کیت و 
همین نظریه عقلی را تصدیق فرموده است. 


افترای دروغ بر خدای تعالی عبارت است از اثبات شریک برای او» با اینکه او را شریکی نیست. و همچنین ادعای نبوت و 
نسبت دادن حکمی به وی از راه دروغ و بدعت. و تکذیب آیات داله بر اوه عبارتست از تکذیب پیغمبر صادق الوعدی که 


دعوتش توآم با آیات و معجزات الهی است. و يا انکار دین حق که از آن جمله است انکار کردن صانع بطور کلی. 
احتجاجی که در این آیه است. از چند جهت بر مشر کین بعنی بت پرستان تطبیق می شود: 


یکی از جهت اینکه برای خدای سبحان شرکائی به عنوان اينکه شفیع در در گاه خدا و مصدر امور عالمند. و تدبیر شوون عالم 
مستقلا مستند به آنها است اثبات کرده اند. 


و دیگر از جهت اينکه آیات پرورد گار متعال را که دلالت بر نبوت و معاد می کند انکار نموده اند. 

قول به جواز شفاعت پیغمبر (صلی له علیه و آله) و امه معصومین (علیه السلام) و اولیاء اه شرک نیست 

و لیکن بعضی از مفسرین خواسته اند قائلین به جواز شفاعت پیغمبر و معصومین از ذریه آن جناب و يا اولیای کرام از امتش را 
نیز مشمول آیه قرار داده و آنان را هم مشرکک بدانند» و گفته اند: اين آیه علاوه بر بت پرستان منطبق بر معتقدین به شفاعت نیز 
هست. و هر کس این حضرات را در باره حاجتی از حوائج دنیا و آخرت خود شفیع در گاه خدا قرار دهد نیز مش رک است. و 
گوبا از این معنا غفلت ورزیده اند که پرورد گار متعال» خودش شفاعت را در صورتی که به اذن او باشد در کلام مجیدش 
بدون تقیید به دنیا و آخرت اثبات کرده و فرموده است: 

"من فا الذی یَشفع علهالابافنه " (۱) علاوه بر اینکه فرموده:" و لا هلک الذین یَذعونَ من دُونه السُفاعة امن شهد بالعق 
و هم یمن " (۲) و بطوری که می بینید شفاعت را حق علمایی دانسته که به حق شهادت می دهند» و قدر متیقن از اینگونه 


پس اگر در شفاعت اولیای کرام از امت هم بتوان تشکیک نمود» شفاعت این برگزید گان خلق به هیچ وجه قابل تشکیکک 
تست سکضرصا زشرل ای وگ 


ص! ۶۰ 


۱- کیست آن کسی که بدون اذن او در درگاه او شفاعت کند. سوره بقره آیه ۲۵۵ 
۲- چیزهایی که مشرکین آنها را به جای خدا معبود خود گرفته اند مالک شفاعت نیستند» مگر علمایی که به حق شهادت داده 


باشند. سوره زخرف آیه ۸۶ 
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خود خدا هم شاهد به حق بودن وی را تصدیق کرده و فرموده:" و جُنا بک علی هزّلاء شهیدا" (۱) و هم در باره علمش 
فرموده: و ترا عیک الکتاب تیان کل شی +" (۲) و نیز فرموده: "رل به لوح امن علی قلبک " (۳). 


و معلوم است وقتی قرآن که بیان کننده هر چیزی است بر قلب کسی نازل شود صاحب آن قلب عالم به قرآن خواهد بوده و 
معقول نیست چنین کسی عالم به آن نباشد. هم چنان که معقول نیست خدای تعالی کسی را برای شهادت مبعوث کرده باشد 


و او خود شهادت به حق ندهد. 


در آیه " لَکوئوا شُهداء علی الّاس " (۴) و آیه:" و یتخذ منکم شهداء " (۵) و آیه " و تلک العنال تضربها لاس و م یخقلها ال 
للمُونَ " (۶) علاوه بر انبیا و خاتم النبیین» شهدا و علمای دیگری را در امت اسلام اثبات می کند و معلوم است که خحدای 


تعالی جز حق اثبات نمی فرماید» پس در امت اسلام هم شهدای به حقی هست. 


و در خصوص ال بیت پیغمبر (صلی اه علیه و آله) می فرمیید: اما رید له مب علکم الزجس أَهل یت و بهرکم 
تطهیرا" (۷) این آیه بیان می کند که اهل بیت پیغمبر (علیه السلام) به تطهیر خود پرورد گار طهارت یافته اندء آیه "ان رن 
کريم فی کتاب مکنون لایِعَمه هرود" (۸) هم بیان می کند که قرآن را جز مطهرون (پاکان) نمی فهمنده در نتیجه 
اثبات می شود که اهل بیت پیغمبر (علیه السلام) پا کان و علمای به قرآنی هستند که تببان هر چیز است. همانها در مساله 
شهادت به حقی که در آن لغو و تاثیم )٩(‏ رامت. 


ص! ۶۱ 
۱-و تو را به منظور شهادت بر اینان پیاوریم. سوره نساء آبه ۴۰ 


۳- روح الامین آن را بر قلب تو نازل کرد. سوره شعراء آیه ۱۹۴ 

۴- تا آنکه شما گواهانی بر مردم بوده باشید. سوره بقره آیه ۱۴۳ 

۵-و از شما گواهانی بگیرد. سوره آل عمران آیه ۱۴۰ 

۶- و این مثلها را برای مردم می زنیم و لیکن جز علما آن را تعقل نمی کنند. سوره عنکبوت آیه ۴۳ 

۷- جز این نیست که خدا میخواهد از شما اهل بیت. پلیدی را بر طرف ساخته و به نحو مخصوصی تطهیرتان کند. سوره 
احزاب آبه ۳۳ 

۸- بدرستی که آن قرآنی است کریم که در لوح محفوظ نوشته شده و جز پاکان آن را مس نمی کنند. سوره واقعه آیه ۷۹ 
-٩‏ تاثیم هم به معنای یکدیگر را گنه کار دانستن و هم بمعنای یکدیگر را در گناه وارد کردن آمده است. 
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نداشته باشد قدر متیقن از افراد امتند. 


پس نباید گفت: توسل به این بزرگواران و آنان را در درگاه خدا شفیع قرار دادن شرکک است. و ما در جلد اول این کتاب 
بحث مفصلی در اطراف شفاعت گذراندیم. (بدانجا مراجعه شود). 


معنای" فلاح" 


۲ لا بفلخ اون "" فلاح ۰" فوز "," نجاح " " ظفر " و " سعادت " همه الفاظی 5 کشا ان نزدیک به هم ند 
و لذا راغب " فلایح" را به رسیدن به آرزو که همان معنای سعادت است تفسیر نموده؛ و در مفردات خود گفته:" الفلح " به 
معنای شکافتن است. و در مثل گفته شده است " الحدید بالحدید یفلح- یعنی آهن با آهن شکافته می شود " و اگر بر زگران 


را هم" فلاح " می گویند به همین عنایت است که آنان زمین را می شکافند. 


و" فلاح " به معنای ظفر یافتن به مقصود است» و آن دو قسم است: یکی دنیوی و دیگری اخروی. فلاح و رستگاری دنیوی 
عبارتست از ظفر یافتن به سعادتهایی که با دستیابی به آنها زند گی دنیایی آدمی خوش و خرم می شود مانند بقاء و توانگری 


و عزت. شاعر هم که می گوید: 
فلح بما شثت فقد ید رک بالضعف و قد بخدع الأریب (۱) 


همین معنی را اراده کرده است. و فلاح اخروی به داشتن چهار چیز است: ۱- بفاء بدون فنا ۲- غنای بدون فقر ۳- عزتی که 
آميخته و دستخرش ذلت نگردد ۴- علمی که جهل در آن راه نیابد (۲). 


و بنا بر این ممکن است گفته شود که فلاح همان سعادت است. و برای خاطر عنایتی از سعادت به فلاح تعبیر می کننده و آن 
عنایت این است که لازمه سعادت ظفر یافتن و رسیدن به آرزوها با شکافتن و دریدن حجابهایی است که حایل بین آدمی و 


ین ان انشکه و انا ختانت در هه مارد استمال این کلمه از قببل:" قَذ لح اون " (۳) و" قذ أْلح من زکاها" (۴) و ٩‏ 
ص: ۶۲ 


۱- زندگی را به هر طوری که مایلی به سر ببر که گاه می شود با ضعف عقل و بصیرت دنیا به کام آدمی است. و گاه با وفور 
عقل و کمال مهارت. نا کامی بهره اوست. و او خود نمی فهمد این نا کامی از کجا است. 

۲- مفردات راغب ص ۳۸۵ 

۳- سوره مومنون آیه ۱ 


۴- سوره | شنت آبه ٩‏ 
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(( 


لا بفلخ الْکافتونٌ " (۱) و سایر موارد لحاظ می شود. 
توضیح اینکه: ظالمان " فلاح" نمی بابند و به آرزوها و اهداف خود نمی رسند ان لا قلخ الظالفون) 


پس اينکه فرمود:" هلا یِیمْ اون " با در نظر گرفتن این جهت که ظلم را به عنوان وصف بکار برده» معنایش این است 
که ستمگران به آرزوهایی که به منظور دستیابی به آنهاء آن تشبث ها را می کنند» نمی رسند. چون ظالمند» و همین ظلمشان 
آنان را به آرزو و به سعادتشان رهبری نمی کند چون سعادت وقتی سعادت است که بحسب واقع و وجود خارجء مطلوب بوده 
باشد- نه خیال- در چنین موقعی است که طالب و آرزومند آن» خود را بحسب وجود و طبع وجودیش به ادوات و وسائلی که 


سا زگار و مناسب با آن سعادتست مجهز می سازد. 


مثلا انسان که یکی از سعادتهای مورد آرزویش این است که با جبران اجزای تحلیل رفته» بقای زندگی خود را تامين نماید 
وقتی به چنین آرزویی نائل می شود که نخست به جهاز دقیق تغذیه ای که مناسب با این آرزو است مجهز بوده و سپس اسباب 
و ادواتی را هم که سا زگار با آن است واجد باشد. و علاوه بر این در دنیای خارج از خودش به قدر احتیاجش از مواد غذایی 
مناسب با مزاجش بیابد» و آن ادوات را هم بکار ببندد» یعنی مواد غذایی را از خارج گرفته و تصفیه نموده. صورت اصلی آن 
را بکلی بهم زده به صورت اجزایی که از بدنش تحلیل رفته درآورد؛ و آن را جزء بدن خود نموده کمبودهای آن را جبران 
نماید نه تنها انسان چنین است» بلکه ساير انواع حیوانات نیز تا آنجا که ما دیده و توانسته ایم بدست آوریم بدون هیچ تخلف 
و اختلالفی محکوم به همین حکم هستند. بلکه نظام تمامی موجودات عالم به همین منوال جریان دارد. هر غایت و هدفی که 
مطلوب و هر سعادتی که مقصود باشد. طریق مخصوصی دارد که جز از آن طریق راه به آن برده نمی شود. و پیمودن غیر آن 
مسیری که نظام کون برای رسیدن به هر هدفی تعیین نموده در حقیقت اسباب رسیدن به آن را عاطل و راه طبیعی رسیدن به 
آن را باطل کردن است. و معلوم است که عاطل گذاردن آن و باطل کردن اين؛ ابطال جمیع سبب هایی است که مربوط و 
متعلق به آن است و عینا شبیه انسانی است که بخواهد بقای در زند گی را از غیر راه گرفتن غذا و لقمه کردن و جویدن و هضم 
آن تامين نماید» همانطوری که چنین شخصی دستگاه تغذیه و جهاز هاضمه خود را عاطل گذارده و در نتیجه انحرافی در قوه 


رشد دهنده و مولده خود پدید می آورد؛ همچنین است کسي که بخواهد برای رسیدن به هدفی راه را گذاشته از بیراهه برود. 
عنایت الهی هم بر اين تعلق گرفته که انسان و سایر حیوانات که زند گیشان بر اساس 


ص! ۶.۳ 


۱- سوره مومنون آبه ۱۱۸ 
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شعور و اراده است زند گی را با تطبیق اعمال با خارج تا آنجا که می توانند به خارج علم پیدا کننده ادامه دهند. به طوری که 
اگر در عملی از اعمال خود به جهت عروض عوارضی از نظام خارج منحرف شوند آن عمل بی نتیجه و باطل می گردد. و 
اگر این انحراف تکرار شود سر از بطلان ذات آنان درمی آورد. و انسانی را می ماند که زهر را به جای غذاء و گل را بجای 
نان مصرف کند و يا به غلط کارهای دیگری نظیر آن انجام دهد. 


از همین نظام عالم خارح؛ آراء و عقایدی عمومی و کلی؛ نظیر عقیده به مبداً و معاد و همچنین احکامی کلی برای نوع بشر 
پدید آمده که آن عقاید را ملاک ساير عقاید خود و آن احکام را محک اعمال خویش قرار داده سایر عقاید خود را با آن 


عقاید. و اعمال عبادی و معامله ای خود را با آن احکام تطبیق می دهد. 


این است همان راهی که طبعا آدمی را به سعادت انسانیش می رساند؛ و جز این راه دیگری برای رسیدن به آرزوها و ظفر 
یافتن به سعادتش نیست. و انحراف از این راه- که همان ظلم است- او را به آرزویش نمی رساند. و به فرض هم که برساند» 
دوام پیدا نمی کند برای اينکه ساير طرق نیز مربوط به آن سعادتند» و با تمام قوا با آن راه منحرف (ظلم) مبارزه و ضدیت 
نموده و وی را مجبور به عقب نشینی و بر گشت می سازند علاوه بر اينکه اجزای عالم هم که منشا آن عقاید و احکام (راه 
طبیعی رسیدن به سعادت) بود. نیز با اعمال وی مخالفت نموده و او هم چنان در چنین حالتی هست تا آنکه سعادتی را که از 


بیراهه (ظلم) به دست آورده» از دست بدهد و رو زگارش تلخ گردد. 


بنا بر این چه بسا ستمگرانی که طغیان شهوت وادارشان کند به اينکه عزت صوری و قدرت کاذب خود را که از راه غیر 
مشروع بدست آورده اند در راه تحصیل آرزو و سعادت موهومی بکار ببرند که مخالف با اعتقاد حق و توحید خدای سبحان و 
مزاحم با حقوق مشروع دیگران باشدء یعنی تعدی به اموال نموده و آن را به زور و قلدری غصب کنند یا به ناموس آنان دست 
درازی کرده و به عنف عرضشان را به باد دهند» و یا به جان آنان تجاوز کرده و بناحق. خونشان را بریزند و یا رسمی از مراسم 
عبودیت پرورد گار از قبیل نماز و روزه و حج و امثال آن را عصیان ورزند» و یا گناهی از گناهان از قبیل دروغ افترا؛ خدعه 
و امثال آن را مرتکب شده بوسیله ارتکاب یکی از این انحرافها به مقصد خود نائل آیند و خوشحالی و خرمی هم بکنند که 


چه خوب شد به کام دل رسیدیم. 


همه اینها ممکن است. لیکن باید دانست که چنین کسی در دنیا و آخرت خود را زیانکار ساخته و سعی و کوشش یک عمر 


را بهدر داده افتت: 


ص! ۶۴ 
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اما در دنیا خود را چنین کرده» برای اينکه راهی که این بی نوا رفته؛ راه هرج و مرج و اختلال نظام بوده» به شهادت اينکه اگر 
این راه حق بود جایز بود که همه چنین راهی را سل وک کنند. و اگر برای همه جایز باشده قطعا نظام اجتماع مختل می شود. و 
معلوم است که با ابطال نظام اجتماعی. حیات مجتمع انسانی نیز باطل می شود. پس نظامی که ضامن بقای نوع انسانی است بهر 
شکل باشد با چنین شخص در آنچه که از راه غیر مشروع کسب کرده مبارزه نموده. و تا زمانی که- دیر یا زود- نتیجه عملش 


را از کفش نرباید. از پای نمی نشیند. آری ظلم هر گز پایدار نمانده و نخواهد ماند. 


و اما در آخرت خود را زیانکار» و کوشش یک عمر خود را بی نتیجه کرده است. برای اینکه ظلمی که کرده» در نامه عملش 
ثبت شده علاوه بر اینکه جان و دلش را هم آلوده و پلید کرده و در قيامت بر طبق آن نامه کیفر دیده و به مقتضای آن روح 
آلوده زندگی خواهد کرد اين است معنای" ‏ توا ما فی یتک وه بُحاتبکم به اه" (۱) و همچنین معنای آیات 
بسیاری دیگر از قییل آیه "تون پیعض الکتاب و کون یغض قما جرا تنعل الک نک از فی ای نا و 
یه رون الیأَشدْالیذاب و مالعا تخعلون ای ۸ " کب لین من قیلهع فََتَامم الْعذابِ من عیتْ لا 
بشغروت فََقَُم له خی فی الحباه الدنْا و لعذاب ال خره کب لز کاُوا عون (۳) و آیه "و من لاس من یجادل فی ال 
بر جلم و لا دی و لا کناب غنیر ای عطْفهلیضل عْ سییل له له فی ادا ی و تیف یز امه عذاب الخریق, ذلک 
بما مت دا کک نله یس بظلام لد "(۴) و آیات دیگری که راجع به این مطالب است. 
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ص! ۶۵ 


۱- بگو اگر اظهار کنید آنچه که در دلهایتان است و يا پنهانش بدارید خداوند با همان شما را محاسبه خواهد کرد. سوره بقره 
آبه ۲۸۴ 

۲- آیا (اين حرکات زشت شما از این جهت است که) به بعضی از کتاب ایمان آورده و به بعضی دیگر آن کفر می ورزید؛ 
اگر چنین باشد باید بدانید که هر کس از شما که چنین کند جز خواری و ذلت در دنیاه کیفری ندارد؛ و در آخرت به 
شدیدترین عذابها باز گشت خواهند نمود و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. سوره بقره آیه ۸۵ [.....] 

۳- تکذیب کردند کسانی که قبل از ایشان بودند و در نتیجه از جایی که احتمالش را هم نمی دادند عذاب گریبانشان را 
گرفت. و در نتیجه خداوند مزه ذلت در زند گی دنا را به کامشان چشانید و هر آینه عذاب آخرت بزرگتر است اگر بدانند. 
سوره زمر آیه ۲۶ 

۴- پاره ای از مردم کسانی هستند که در باره خدا بدون علم و بدون کتابی روشن جدال می کنند در حالی که روی از قرآن 
گردانیده و می خواهند به همین وسیله مردم را از راه خدا بدر برند» برای چنین کسی در دنیا ذلت است و در آخرت عذاب 
حریق بکامش می چشانيم آن وقت به او گفته خواهد شد: این عذاب خدایی است که با دست خود پیشاپیش فرستادی و 


بدرستی که خداوند کسی نیست که به بند گان ستم روا دارد. سوره حج آیه ۱۰ 
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و این آیات همانطوری که ملاحظه کردید همگی مشتملند بر ظلمهای فردی و اجتماعی» و این خود شاهد صدق بحث ما 
است. و شامل تر از همه اینها برای بحث ماء همان آیه مورد بحث ما است که فرمود: " ان لا بلح الالمُونَ " 


" یوم" در اینجا ظرفی است متعلق به مقدر؛ و تقدیر آن چنین است:" اذ کر یوم ثِ-۳ 


ییاد آور روزی را که ..." و عنایت کلام تنها در کلمه " جمیعا " است. زیرا این کلمه است که دلالت می کند بر اينکه علم و 
قدرت پرورد گار از احدی از آنان تخلف نکرده و محیط بر همه آنان است. و به زودی همه شان را بحساب در آورده و 
محشورشان کرده. احدی را از قلم نمی اندازد. 

این جمله در مقام بیان جمله قبلی یعنی:" اب لا بخ الظالمُونّ " است. گویا وقتی گفته شد: ستمکاران رستگار نمی شونده 
سژال می شد که چرا چنین است؟ در جواب گفته شده است: برای اینکه خداوند بزودی آنان را محشور کرده و از ش رکائی 
که برای خدا قائل بودند. سراغ می گیرد» و چون شرکائی برای پرورد گار نمی یابند تا حاضر سازند. لذا شرکک خود را انکار 
کرده و به دروغ به خدا س و گند می خورند. 

و اگر ستمکاران در شرکائی که برای خدا اتخاذ کردند رستگار بودند» در آن روز شرکا را یافته. خود را تکذیب نمی کردند؛ 
بلکه بر طبق ادعای خود. آنها را شفیع قرار داده و از شفاعتشان بهره مند می شدند. 


" ثم لَم تکنْ هم ..." بعضی ها گفته اند: مقصود از " فتنه " جواب است. یعنی جوابی ندارند مگر اينکه به خدا س وگند یاد 
کنند که ما در دنیا مشرک نبودیم. 


بعضی دیگر گفته اند: در کلام چیزی مضاف بر کلم فقته نادمه لاف شده و تقدیر آن چنین بوده: " ثم لم تکن عاقبه 


فتنتهم - سرانجام مفتونی و شیفتگیشان نسبت به بت ها این شد که بگویند ...۲ 
بعضی دیگر گفته اند: مراد از " فتنه " معذرت است. و البته برای هر یک از این 


ص! ۶ 
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احتمالات وجهی استا: 


ببان اینکه مشر کین در قیامت آلهه دروغین خود را نمی بابند 


"انظر کیت کدبوا علی أقیتهم و ضل عَهُم ما وا یرون " اين آیه محل | ستشهادی را که در داستان قیامت مشر کین بود؛ 
ظلمی که کردند و در آنچه که انتظارش را داشتند (شفاعت بت ها) رستگار می بودند کارشان منجر به اینجا نمی شد که نه از 


شرکای خود عین و اثری بيابند و نه از شفاعت آنها بهره مند شوند. 


ادعایی را که در دنیا می کردند» و می گفتند برای خدا شرکائی است. و بر اين ادعا هم پافشاری نموده» و از روی غرور و 


طغیان زیر بار هیچ حجت و برهانی هر چه هم دندان شکن بود نمی رفتند این همان دروغ به خود بستن است. 


۱ ین است که روز قیامت روزی است که بر هر کس عیان می 
نیست. مگر ذلت و فقر و احتیاج که لازمه عبودیت است. 


2 
۹ 22 0 11 


خدای تعالی در این باره می فرماید: و و ری این لوا ناعذا نله مدید العذاب " (۱) و 
یکره فا "من الک ایزم له اواج ال" (۲) و نیز می فرماید: ( 
(۳ 


در چنین وقتی به طور عبان مشاهده می کنند که الوهیت تنها برای خدا است. و برای او در این امر شریکی نیست. بت ها و 
شرکائی که برای خدا قائل بودند در مقابلشان ظاهر شده می بینند که این شرکاء نه نفع و ضرری را برای خود مالک هستند و 


نه برای غیر خود. و نیز می بینند اوصافی که برای این بت ها قائل بودند. از قبیل ربوبیت و شفاعت و غیر آن؛ همه 


ص: ۶۷ 

۱- و اگر کسانی که ظلم کردند قوت و شدت عذاب پرورد گار را در قيامت و حال خود را در وقتی که مواجه با آن می شوند 
ببینند و اينکه همه قدرتها بدست خدا است (امر عظیمی خواهند دید). سوره بقره آیه ۱۶۵ 

۲- امروز ملک و سلطنت از آن چه کسی است؟ از آن خدای واحد قهار است. سوره مومن آیه ۱۶ 


۳-روزی که کسی برای کسی چیزی را مالک نیست. و در آن روز امر بدست خدا است. سوره انفطار آیه .۱٩‏ 
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اوصاف خدای تعالی بوده و بس و امر بر آنها مشتبه شده بوده و به غلط خیال می کردند که دیگری هم دارای چنین اوصافی 


هست. " و ضل عَنهُمُ ما کاوا یرون - و آنچه به دروغ به خدا نسبت می دادند» محو و نابود شد ". 


تا ار 
خود مایوسشان می کنند. یت او و و "و اذا ری ایآ شرکوا ش کاءئم قال هر 
این که تذغوا من فوتک فا ایهم اون نکم تکازبونء و الیل یم ال لم و ضل عنهم ما او با عون " (۱) و 
نز فرموده:" ذیکم له رب له ملک و لین تذغون ین ذونه ما یلکوت ین قطمی نذوم ل- نو قعاءکخ ول 
میئوا انیجابالکم ‏ بع ياه َو : نو ککما "(و نیز می فرماید: "و بزع تخشرئم جمیع نم ول لین آشکو 


مکانکم مغ و شر کا کم فریلنا یم و قال شر اوه ما ؟ ك تون تکنی له هید یا و کم با عن ایک 
لغافلیی نالک یلوا کل تفس ما أسلفث و زوا ای له مولاهم الق و صل عنم ما کاوایفتَوونَ "(۳). 


دقت در اين آیات شریفه اين معنا را روشن می سازد که مقصود از " و ضَل عنْهُمْ ما کاوا یرون " که در آیه مورد بحث نیز 


هست. این است که شر کای خیالی آنان در آن روز 
ص! ۶۸ 


۱-و زمانی که مشرکین شرکای خود را دیدند می گویند: پرورد گارا اینهایند شر کائی که ما تو را ترک گفته و آنها را می 
پرستیدیم» که نا گاه همان شرکا بزبان آمده و در جواب شان می گویند: بدرستی که شما دروغگوئید. ناچار تسلیم امر خدا و 
منقاد حکم او شده همه افتراء‌اتی که می بستند باطل می شود. سوره نحل آیه ۸۷ 

۲- این خدای متعال» پرورد گار شما است. برای او است ملک و کسانی که غیر او را می پرستند و آنها را خدای خود می 
خوانند حتی پوست هسته خرمایی را هم مالک نیستند. اگر آنها را بخوانید دعای شما را نمی شنوند؛ و به فرضی هم که 
بشنوند استجابت نمی کنند. و همانها در روز قیامت از شرک شما بیزاری می جویند. سوره فاطر آیه ۱۴ 

۳-و روزی که همگی آنان را محشور می کنیم سپس به کسانی که شرک ورزیدند می گوییم شما با شرکائی که می 
پرستیدید بر جای خود باشید» پس میانشان جدایی می افکنیم. شرکاء به زبان آمده و به مشرکین می گویند شما ما را نمی 
پرستید. بس است خداوند برای گواهی بین ما و شماء بدرستی که ما از شما غفلت داشتیم اینجاست که برای هر نفسی معلوم 
می شود که چه کارهایی از نیک و بد کرده و حالا-به سوی مولای حقیقی خود عودت داده شده اند و باطل می شود و از 


چنگشان میرود آن چیزهایی که به افترا می پرستیدند. سوره یونس آیه ۳۰ 
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حقیقتشان ظاهر شده و معلوم می شود که فاقد وصف شرکت و شفاعتند و به خوبی متوجه می شوند که آن جلوه ای که این 
شرکا در نظرشان داشتند» جز جلوه ای سرابی نبوده؛ هم چنان که خدای تعالی در این باره می فرماید:" و ال کمروا أَغمالَهُم 


۳ هم مر رو ِ سر رل ۰ رم ۳ رم یی جر بو ۳1 اد رن ۶ ۱۱ 
کسراب بقیغه یَحْسَبّه الظمان ماءٌ ختی اذا جاءه لمْ یجده شینا و َجَد الله عنده فوفاه حسابه ۲۵ 


در اینجا راجع به آیه مورد بحث سوالی پیش می آبد. و آن این است که از آیاتی که متعرض وصف روز قیامت است- 
همانطوری که گذشت- برمی آبد که آن روز روز بروز حقایق و بیرون افتادن اسرار است و خدعه و دروغی که از لوازم 
نشات دنیوی است در آن روز تصور ندارد» به شهادت خود قرآن که می فرماید:" یم هم بارژوت لا یَحْفی علی ال مهم شُی 
2 () و با این حال به فرضی هم که مش رکین به دروغ س وگند یاد کنند چه نفعی بر دروغشان مترتب می شود؟ و چطور 
ممکن است دروغ بگویند و حال آنکه هر دروغی که بگویند خلافش مشهود و عیان است؟ به شهادت اينکه خدای تعالی می 


1 و مرو وه مم موه ۲ ۱ اه ه مر ۲۲ 
فرماید: یو تجد کل نفس ما عملت من خیر مَخضرا و ما عملت من سوء ۱ 
از آنجا که دروغگویی عادت و ملکه کفار شده» در قيامت نیز که روز بروز حقائق و کشف سراثر است دروغ می گویند 


جواب این است که مساله دروغگویی کفار و قسم دروغ خوردنشان در چند جای قرآن ذکر شده است» یکی آیه مورد بحث 
و دیگری آیه شریفه ‏ یوم هم ال جمیعاً تون له کما بَْفُون لک "(۴) و این دروغگویی و به دروغ قسم خوردن کفار 
برای این نیست که به این وسیله به اغراض فاسد خود رسیده حقیقت امر را پوشیده بدارند. آن دار دنیا است که با دروغ ممکن 
است حقیقتی مکتوم و مشتبه شود نه آخرت. زیرا آخرت جای پاداش و کیفر است نه محل عمل و تحصیل غرض. و لیکن 
کفار از آنجایی که در دنیا عادت کرده بودند که به وسیله دروغ و خدعه و فریب و سوگندهای دروغ خود را از مهلکه ها 


رهانیده و منافع را به خود جلب 
ص! ۶۹ 


رسد و تشنه لب آن را آب می پندارد» ولی وقتی نزدیکش می رسد از آب اثری نمی بابد» اینها نیز خواهند دید که اعمالشان 
جز سراب خیالی نبوده؛ و خواهند دید که خدا ناظر اعمالشان بوده» و اینک آن اعمال را به سنگ تمام میزان کرده و جزا می 
دهد. سوره نور آبه ۳۹ 

۲- روزی که ظاهر می گردند و چیزی از اعمال و احوالشان بر خدا پوشیده نیست. سوره ممن آیه ۱۶ 

۳- روزی که هر کس. حاضر شده می یابد هر عمل نیکی که کرده و هر عمل زشتی را که مرتکب شده است. سوره آل 
عمران آبه ۳۰ 


می خورند خواهند خورد. سوره مجادله آبه ۱۸ 
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کنند. و دروغگویی ملکه راسخه ای در دلهایشان شده بود و وقتی ملکه ای در نفس رسوخ نمود نفس ناگزیر در اجابت 
خواسته های آن است. هم چنان که مرد فحاش وقتی ملکه دشنام دادن در نفسش مستقر گشت؛ هر چه هم تصمیم بگیرد نمی 
تواند از آن خودداری نماید. و همچنین مرد متکبر و لجوج و عنود نمی تواند نفس خود را به تواضع وادارد و اگر هم احیانا 
در مواقف خطرناک خاضع شود خضوعش ظاهری و ریایی است. و در باطن همان متکبر و لجوجی است که بود؛ و بقدر 
خردلی تغییر حالت نداده است. از این جهت کفار نیز در قیامت روی عادت و ملکه ای که در دنیا داشتند بی اختیار لب به 


دروغ می کشا شت: 


این است سر دروغگویی کفار در روز قیامت. چرا که روز قیامت روز برون ریختن سریره ها است و معلوم است سریره و 
باطنی که آميخته با دروغ است جز دروغ از او ترشح نمی کند. خدای تعالی هم در این باره می فرماید: " و لا یکمن ال 


خلاصه اينکه کفار و اهل دنیا رفتارشان در قيامت عینا همان رفتاری است که در دنیا با یکدیگر داشتند. و خدای تعالی هم در 
تخس راز زر رشان آتانباسشکایتسی کتلهای از له شخ ات اوه ا بات کرفاه زاره اش 
اجمالی تر است:" اد دک لح تَخاضم أهل الا" (41 هم چنان که اهمل مغفرت و بهشت هم در آن نشات همان صفا و 
سلامتی را که در دنیا داشتند از خود تام ده دای انس هر بای کان مس فا لا مق شا تن وا ما 
اقلا ملاماً ملام) ۲ (۳), 


۲ 


۹ کی مر ۵ ری 1 2 لا 
و مهم مَنْ یشتمع |لیک ... 


" اکنه " جمع" کن "- بکسر کاف- به معنای چادر و پرده ای است که در آن چیزی را پنهان و پوشیده می دارند؛ و " وقر " به 
معنای سنگینی گوش است. و " اساطیر " جمع " اسطوره " و بنا بر آنچه از مبرد نقل شده به معنای دروغ و خدعه است. و گویا 
ريشه این لغت " سطر" بوده که به معنای صفی از نوشته و یا از درخت و يا از انسان است. آن گاه در مجموعه و منظومه ای از 
اخبار کاذب غلبه استعمال پیدا کرده است. 


ظاهر سیاق اقتضا می کرد که بدون ذکر کفار بفرماید: " پقولون ان هذا الا اساطیر 
ص: ۷۰ 


۱- و نمی توانند حدیثی را از خداوند پوشیده بدارند. سوره نساء آیه ۴۱ 
۲- به درستی که نزاع اهل آتش حق است. سوره ص آیه ۶۴[ 1 


۳- در بهشت لغو نمی شنوند و به یکدیگر نسبت گناه نمی دهند در آنجا جز سلام سلام سخنی نیست. سوره واقعه آیه ۲۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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الاولین " شاید جهت اینکه نام گوینده (کفار) را اظهار کرد و فرمود:" یل لین کفژوا" این باشد که خواست بفهماند چه 


"ومع یلهزن عنه و نون عله و ان کون تم و ما شهوونا " نهی می کنند از آن یعنی از پیروی آن» و " نای " به 
معنای دور شده است. و قصری که در جمله "و ان یلکوت ل هم" به کار رفته قصر قلب است (۱) زیرا کفار خیال می 
کردند اگر مردم را از پیروی قرآن نهی کنند و آنان را از قرآن دور سازند قرآن را هلاک کرده و دعوت خدایی را از بین می 
برند» و با اینکه خدای تعالی خواه ناخواه نور خود را تمام می کند. لا جرم این بی نوایان دارند خود را هلاک می کنند و نمی 


و فهمند. 
۲ او رهم زب ۲۲ 
و لو تری اذ وقفوا علی الثار ... 
بیان عاقبت انکار و اصرارشان بر کفر و سرانجام اعراضشان از آیات الهی است. 


"با یات و لا کب بآیات ربا ...۰" بنا بر اینکه قرائت " نکذب " بفتح باه و " نکون" بفتح نون باشده معنای آیه این است 
که: کفار آرزو می کنند بار دیگر به دنیا بررگشته و در سلکک مومنین در آیند» باشد که از عذاب آتش قیامت رهایی يابند. اين 
آرزویشان نظیر همان انکار شرکک به خدا و سوگند دروغ خوردنشان از باب ظهور ملکات نفسانی شان می باشد زیرا کفار 
همانطوری که دروغ ملکه نفسانیشان بود» آرزوی خیرات و منافعی هم که از آنان فوت شده» مخصوصا وقتی که فوت آن 
مستند به اختیار خودشان و قصور تدبیر در عملشان باشد خود ملکه دیگری است در نفسشان» هم چنان اظهار تاسف و تحسری 


هم که درباره کوتاهی در امر قيامت می کنند»- که به زودی بحث آن خواهد آمد- ملکه دیگری است در نفس آنان. 


علاوه بر اينکه آرزوی امر محال صحیح است. همانطوری که آرزوی امری که ممکن هست و لیکن متعسر و دشوار است 
صحیح است. نظیر آرزوی بررگشتن ایام گذشته و امثال آن» هم چنان که این شاعر عرب در شعر خود چنین آرزویی کرده و 


لیت و هل ینفع شیئا لیت لیت الشباب بوع فاشتریت 
ای کاش- و آیا گفتن ای کاش سودی دارد؟!- بهر حال» ای کاش جوانی خرید وه. 


ص: ۷۱ 


۱- قصر قلب آن است که حکمی را از موضوعی گرفته مخصوص و منحصر در موضوع دیگری کنند. چنان که به کسی که 
می پندارد که مثلا زید آمده است. گفته شود: تنها عمرو آمده یا گفته شود جز عمرو کسی نیامده. 
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فروش می شد و من آن را می خریدم. 
"بل بدا لََمُ ما کائوا یَحَفونَ من قبل ..." 


۱ ۲ ۰۳ ۲ ۱۰ ۱ ۳ ۳ ۴۳9۳0 
قبل ذکرشان گذشت و نیز ظاهر این است که مراد از " قبل " همان دار دنیا است. بنا بر این معنای آیه این می شود که: وقتی 
مشرکین به لب پرتگاه دوزخ قرار می گيرند. با دیدن آتش. آنچه که در دنیا پنهان می داشتند برایشان ظاهر می شود و همین 
ظهور وادارشان می کند که آرزوی بر گشتن به دنیا و ایمان به آیات خدا و دخول در جماعت مژمنین کنند. و نیز از ظاهر آیه 
استفاده می شود که چیزی جز همان آتشی که با آن مواجه می شوند برایشان ظاهر نمی شود پس معلوم می شود این آتش 
همان عمل آنان بوده و کفری بوده که در دنیا می ورزیدند و با کفر خود حق را با آنکه برایشان روشن بوده مستور و پوشیده 
می داشتند» هم چنان که آیه شریفه:" مد کنت فی عفن مذا فْکشَْنا علک غطاء ک َبصَرّک از دید " (۱) هم به همین 

معنا اشاره می کند. 


مواجه شدن با آتش و هول روز قيامت کفار را به تمنای رجوع به دنیا وادار می کند نه ظهور حق 


و کفار را بر تمنای رجوع به دنیا وادار نکرد مگر همان برخورد به آتش و هول روز قیامت. نه مساله ظهور حق» چرا که از 
ظاهر آیه مورد بحث و آیه سابق الذ کر چنین برمی آید که حق و حقیقتی که در دنیا به آن کفر می ورزیدند» هم در دنیا و هم 
در قیامت و قبل از برخورد به آتش برایشان روشن بوده. چنان که بعضی از آیاتی که متعرض مباحثی نظیر مبحث ما است. نیز 
به این معنا اشعار دارد» از آن جمله این دو آیه است: 


"و اذا قیل او و2 غرک له عتق و لاه لا ریب فیها قّم ما ُذری ما لاهن نام ظنا و ما تشن بشتتتقنین و بدا لَُعْ ممفا 
ماعملوا و حاق بهغ ما کانوا به بنتهرون" و "و لو أَن لین لوا مافی الأزض جمیعاً و مه معه توا به رن شوء 


العذاب بَوع لاه و بدا له مق اه ما یتکوثوا تبون و بدا ع یناث ما کتبوا و حاق بهم ما کاوا بهیَسَهرون "(4۳ 


ص: ۷۲ 


۱- تو آن روز از چنین روز و چنین عالمی غفلت داشتی اینک ما پرده ات را پس زدیم پس چشمت امروز تیز بین است. سوره 
ق آبه ۲۲ 

۲- وقتی به آنان گفته می شود وعده خداوند حق و آمدن قیامت قابل تردید نیست می گویند ما قيامت سرمان نمی شود و آن 
را جز خیالی موهوم نمی پنداریم و در باره آن يقین نداریم و نمودار می شود برای ایشان اعمال بدشان و دامنگیرشان می شود 
آن چیزی که مسخره اش می کردند. سوره جائیه آیه ۳۲ 

۳-واگر همه آنچه که در زمین از اموال هست بلکه دو برابر آن ملک ستمکاران بود حاضر می شوند که همه آن را بدهند و 
در عوض از ناراحتی عذاب قیامت پرهند زیرا که آن روز از ناحیه خدا عذابهایی می بینند که خیالش را هم نمی کردند» و 


ظاهر می شود برای آنان جزای گناهانی که مرتکب شده بودند» و نازل می شود بر آنان همان عذابی که وقتی از انبیا وصفش 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


را می شنیدند و بر آن پوزخند می زدند. سوره زمر آیه ۴۸ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 
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در معنای جمله " بل بدا لَُمْ ما کانوا خفن من قیل " وجوه و احتمالاتی است که صاحب المنار آن را به نه وجه رسانیده. 
وی می گوید: در معنای این آیه اقوالی است: 
وجوه نه گانه ای که در باره آنجه که کفار در دنیا مخفی داشته و در آخرت آشکار می شود گفته شده است 


اول- اینکه آن چیزی که برایشان ظهور می کند همان عملیات زشت و گناهان بد آنان است که در نامه های عملشان ظاهر 


شده و اعضاء و جوارحشان هم بر آن گواهی می دهند. 


دوم- اینکه مراد از آن» همان کارهایی است که می کردند و آن را به خدا نسبت می دادند و خیال می کردند که سعادتشان 


در آن کارها است. و اینک خدای تعالی آن را هیچ و پوچ کرد. 


سوم- اينکه مراد از آن کفر و تکذیبی است که تا قبل از مواجه شدن با آتش پنهانش می داشتند. چنان که قبل از این جمله 
در جمله:" تلم تک فتهُم لا آن قالوا و له نا ما نا مُشرکین " حکایتش گذشت. 


چهارم- اینکه مقصود از آن» حق و ایمانی است که از جهت عنادی که با رسول الله و استکباری که از حق داشتند» با اظهار 
کفر» ایمان را و با تکذیب آن. حق را می پوشاندند» و البته این وجه با کسانی تطبیق دارد که کفرشان از همه مردم بیشتر بوده 
است. و آنان همان معاندین و متکبرانی بوده اند که خدای تعالی در باره بعضی از آنان فرمود: " و عتد ذوا بها و استِقتتها 
ْمِهُم ظماً و و" (۱) پنجم- اینکه مقصود از آن حقایقی است که انبیا آورده بودند و رسای آنان آن را از اتباع خود 
پوشیده می داشتند. و اينکه آن حقایق برای آن اتباعی که از آن روسا تقلید می کردند روشن می شود از آن جمله» کتمان 


بعضی از اهل کتاب است رسالت نبی محترم ما و صفات آن جناب و بشارتی را که انبیای اهل کتاب به آمدن وی داده بودند. 
ششم - اينکه مراد از آن» عمل منافقین؛ یعنی اظهار ایمان و اسلام کردن و کفر درونی را نهان داشتن» است. 


هفتم - اینکه مراد از آن بعث و جزا و من جمله عذاب جهنم است, و اخفای آن عبارت 
ص: ۷۳ 


۱- به علت ستم و گردن فرازی انکار کردند و حال آنکه در دل یقین به آن داشتند. سوره نمل آیه ۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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است از تکذیب کردنش که ريشه و ماده اصلی کفر است. 


هشتم- اينکه در کلام مضافی حذف شده و تقدیر چنین بوده: " و بدا لهم وبال ما کانوا ..."و معلومشان شد وبال کفر و 
گتاهی که پنهان می داشتند و گریبانگیرشان گشت عقاب آن و لذا به ناله درآمده آرزو کردند که ای کاش روزی از این 
عذاب نجات يافته و بار دیگر به دنیا برمی گشتند و دیگر به آیات خدا تکذیب ننموده ایمان به خدا را ترکک نکرده و کارشان 


به اینجا نمی کشید. 


نهم- اینکه در روز قيامت برای هر یک از کفاری که این آیه در حق آنان و امثال آنان نازل شده تمامی افعال قبیحی که در 
دنیا پنهانش می داشتند ظاهر می شود. چه آن قبائحی که در نظر خودشان قبیح بوده و چه آن افعالی که در نظر بینند گان 


زشت بوده اسبتا: 


این بود احتمالا-تی که صاحب المنار در کتاب خود در باره آیه مورد بحث نقل کرده» و پس از آن مختار و نظر خود را گفته؛ 
و سپس در خلال کلام طویلی آیه را که تنها در باره رسای کفار است تعمیم داده و گفته است که آیه شریفه» پیروان و 
مقلدین آنان و همچنین منافقین و اهل فسق و هر کسی را که گناه مرتکب می شده و از مردم پنهان می داشته و يا واجبات را 
ترک می کرده و به عذرهای بدتر از گناهی معتذر می شده و حقیقت حال را پنهان می داشته اند شامل می شود. (۱) 


خوانند گان محترم اگر در مطالبی که ما در معنای آیه گذراندیم تامل نمایند می توانند به خلل و نقاط ضعف هر یک از این 


وجوه و احتمالات واقف شو ند. لذا حاجت و نیازی نیست که ما معترض آن شده و کلام را طول دهیم. 
دروغ گفتن کفار» در آرزوی رجوع به دنیا و عدم تکذیب آیات خدا 


تولخ روا تسادوا لما تهواعه این جمله قافر ملکات رذیله ای را که در نشات دنیا در دلهایشان رسوخ کرده خاطر نشان می 
سازد زیرا آن چیزی که وادارشان کرد به اينکه آرزوی بر گشتن به دنیا و ایمان به آیات خدا و دخول در جماعت مومنین 
کنند همان جلوه نمودن حقی است که در دنیا ترک نموده بودند و اینک آن حق با جمیع لوازم دوزخی و عذاب اخرویش 
ظاهر شده است. و این جلوه کردن رذائل نفسانی در قیافه عذاب خود از مقتضیات نشات آخرت است. که حقایق غیبی و 


معنوی هم در آن به صورت عیان جلوه می نماید. روی اين حساب اگر به فرض 


ص: ۷۴ 


۱- تفسیر المنار ج ۷ ص ۳۵۳ 
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محال بار دیگر هم به دنیا برگردند باز هم دچار همان غفلت نخستین شده حجابی بین آنان و بین عالم غیب انداخته خواهد 
شد. دنیای امروزشان هم دار اختیار است. همان هوای نفس و وساوس شیطانی و قریحه عناد و تکبر و طغیانی را که در اين دنیا 
داشتند عینا همان را در آن دنیا نیز خواهند داشت. در نتیجه باز هم مش رک و معاند با حق خواهند بود» زیرا همان چیزی که 
آنان را امروز وادار به مخالفت با حق و تکذیب آیات خدای تعالی کرد آن روز هم که بر حسب فرض به دنیا بر گشته اند 
همان عوامل به حال خود باقی است. و همان آثاری را که اين عوامل امروز دارند بدون کم و زیاد آن روز هم خواهند 
داشت. "و هم لکَاُوَ " یعنی در اینکه گفتند: با یار و لا کلب بایات ون .." 


دروغ می گویند. گو اينکه تمنی انشاء است و صدق و کذب در آن راه ندارد لیکن اینکه گفتند:" رَد و لا تکذب- ای کاش 
خداوند ما را به دنیا برمی گردانید» که اگر برمی گرداند دیگر تکذیب نمی کردیم " و نگفتند: " یا لیتنا نعود و لا نکذب- ای 
کاش برمی گشتیم و دیگر تکذیب نمی کردیم " خیلی روشن است که تنها انشاء نیست تا صدق و کذب در آن راه نیابد» بلکه 
هم انشاء (تمنی) است. و هم وعده. هم تمنای بر گرداندن است و هم وعده به اینکه اگر خداوند چنین کند به وی ایمان آورده 
عمل صالح می کنیم. هم چنان که در آیه شریفه " و لو تری ذ الَْجْرمون ناکشوا رَوسهم عند ریم را بَصنا و سمغنا فازجغنا 
تغمل صالحا نا موقئون " (۱) و آیه:" و هع بض طرشون فیها رنا آخرججنا تخل صالحا یر ای کنا غمل " (۲) به اين دو جهت 


تصریح کرده است. 
کر گامسش آیکه کته با لها ولا کدی بای این است که کفه‌ناشتد: پروود کارا | گر سا زایضا 


بر گردانی دیگر آیات تو را تکذیب نمی کنیم» و از مومنین خواهیم بود. و به اين اعتبار احتمال صدق و کذب در آن راه دارد؛ 


و صحیح است که از دروغگویان شمرده شوند. 
بعضی ها خواسته اند نسبت کذبی که خدای تعالی در آرزویی که کفار کرده اند به آنان داده» چنین توجیه کنند که مراد این 
است که: آرزوی کفار» آرزوی کاذب است. یعنی 


ص: ۷۵ 


۱-واگر تو ای محمد ببینی مجرمین را در آن هنگامی که در پیشگاه پرورد گار خود از شدت شرم و ندامت سرها را به زیر 
انداخته اند و می گویند: پرورد گارا دیدیم و شنیدیم. پس ما را برگردان تا عمل صالح کنیم زیرا یقین داریم. سوره سجده آیه 
۳ 

۲-و همین کفار در آتش دوزخ استغاثه و فریاد می کنند: پرورد گارا ما را از آتش بیرون آور که عمل صالح کنیم. غیر از 


آنچه می کردیم. سوره فاطر آیه ۳۷ 
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نمی رسد گفته می شود: آرزویت به تو دروغ گفته است. 


بعضی دیگر گفته اند: مراد دروغگویی آنان است در سایر خبرهایی که از خود می دهند از قبیل اصابت با واقع و اعتقاد به 


0 
و این توجیه همانطوری که ملاحظه می کنید قابل اعتنا نیست. 
تال ان هم الا ها الدیای ۲ 


این دو آیه انکار صریح مشرکین نسبت به اصل معاد و فروع آن از قبیل: احضار گواهان و گرفتن اعتراف نسبت به آنچه انکار 
می کردند را ذکر می فرماید: چون مسلک و ثنیت و بت پرستی قائل به معاد نیست هم چنان که خدای تعالی در چند جا از 
کلام مجید خود انکار معاد را از آنان حکایت کرده است. و اگر هم معتقد بودند به اينکه بت ها در درگاه خدا شفیعند 
مقصودشان شفاعت در کار آخرت نبوده» بلکه تنها منظورشان شفاعت در رفع گرفتاریها و جلوگیری از پیش آمدهای هول 
انگیز دنیوی و جلب منافع مادی بوده است. 


ها یز ای یله راز همیی انکا فان راصطانت ی کامو سای او ایتک مین ات بفرن سانت 


دیگری بعد از آن نیست. و ما پس از مرگ زنده شدنی نیستیم. 


فتخله ۶ لو برع اد نیا هل خرانی استاز انکار آتان اعد به انم باق که لا رم کار شانزان هش لا راد 
صورت تمنا (و و تری- ای کاش می دیدی) خاطر نشان پیغمبر گرامی خود می سازد. و آن لازمه و تالی فاسد این است که: 
به زودی آنچه را که با گفتن " و ما تن بمَیعوئین " انکار می کردند» تصدیق و اعتراف خواهند نمود؛ و این در حالی است که 
در برابر پرورد گار خود می ایستند و آنچه را که انبیاء (علیه السلام) در دنیا گوشزد شان می کردند و می گفتند که بعد از 


مرگ دو باره زنده خواهید شد و اینان انکارش می کردند. به عیان مشاهده می کنند. 


از اینجا معلوم می شود که جمله " اد قفا" تفسیر همان معاد و حشر است؛ و مزید آن اين است که در آیه بعد هم که می 
فرمابد: "مد شیر این لیوا بلقاء له عّی |ذا جاعئهُمْ الَاعَهُ ...۲ از حشر و بعث و قیامتی که در جملات قبلی بود به لقاء 


هشیر کر فهو تاه اه سامت راد کر فرسیم اسان که تظیی او ای مان ات تفام ال اس 


و اينکه فرمود: "لیس هذا بل " معنایش اين است که آیا بعث و برانگیختتی که در دنیا انکارش می کردید با اينکه بعث 


همین لقَاء الله بوفخق اس باق قال 7 و رین 


ص: ۷۶ 
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قال قَذوواالعذاب بما کتتم تکفرُون 


- گفتند: بله» به پرورد گار ما سوگند. گفت پس بچشید عذاب را به کیفر کفری که می ورزیدید و حقی که پنهان می 


داشتید . 
" قذ یر الذیق کْبوا پلقاء له ...۰" 


در مجمع البیان می گوید: هر چیزی را که ناگهانی پیش آید" بغت " گویند مثلا گفته می شود: " بغته الامر- فلاسن امر 


نا گهانی برای او پیش آمد . و به همین معنا است سایر مشتقات آن. (۱) 


راغب هم در مفردات در باره معنی " حسرت " گفته است:" حسر" عبارت است از کنار زدن لباس از هر چیزی که ملبس به 
آن است. گفته می شود: " حسرت عن الذراع- یعنی آستین را از ذراع بالا زدم " و" حاسر " کسی را گویند که زره بر تن و 
کلاه جنگی بر سر نداشته باشدء و " محسره" به معنای جاروب است- تا آنجا که می گوید- خسته و فرسوده را هم که حاسر 
می خوانند برای این است که اندازه تواناییش برای دیگران معلوم شده- تا آنجا که می گوید- و حسرت به معنای اندوه و 
ندامت بر امری است که فوت شده باشد. و ارتباط این معنا با معنای کشف از این راه است که گوید شخص اندوهناک برایش 
کشف شده و پی برده به جهلی که او را وادار نمود به ارتکاب کاری که مرتکب شده و يا از این راه است که قوایش از فرط 
اندوه و ندامت بر ما فات منحسر (ضعیف) شده و یا از تدارکک آن دچار حسر (خستگی) گشته است. این بود آن مقداری که 
از کلام راغب در معنای کلمه " حسر" محل حاجت بود. (۲) 


و نیز در باره معنای " وزر" می گوید:" وزر"- به فتح واو و زاء- پناهگاه در کوه را گویند؛ در قرآن کریم هم که فرموده:" 
کلا لا وَرَر الی رک یَوْمَذ الق کر یمین مضا آملهی ورن یه کر واوقشکرن زا قافتا ست‌کییی ات و 
رابطه بین اين لغت و لغت " وزر" شباهتی است که سنگینی با کوه دارد. و لذا گناه را هم " وزر" می خوانند و هم از آن به 


اه آنای کفور ان قوف ی که کانوف اه مارا َوَرارَهُم کال " (۴)می باشد. هم چنان که در آیه "و 
یخملٌ تالم و ال أقالهْ ‏ (۵) نیز به این معنا به.] 


ص: ۷۷ 


۱- مجمع البیان ج ۲ ص ۴۶ ط بیروت. 

۲- مفردات راغب ص ۱۱۸. 

۳- حاشا پناهگاهی نیست امروز قرار گاه نزد پرورد گار تو است. سوره قیامت آیه ۱۲ 

۴- تا به طور کامل گناهان خود را حمل کنند. سوره نحل آیه ۲۵ 

۵- تا حمل کنند- و البته خواهند کرد- اثقال خود را و اثقالی را با اثقال خود. سوره عنکبوت آیه ۱۳ [.....] 
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کار رفته است. (۱) 


به هر حال آیه مورد بحث یکی دیگر از آثار سوء انکار بعث مشرکین را بیان می کند و آن اثر سوء عبارت است از اينکه به 
زودی به طور نا گهانی قيامتشان قیام نموده و ناله شان به حسرت بر دنیایی که مفت از دستشان رفته بلند شده گناهان را که 
آن روز به صورت باری سنگین مجسم می شود به دوش خواهند کشید. و این خود پست ترین و دشوارترین احوال آدمی 
است و بد باری است که به دوش می کشند. پا بد گناه و يا بد وزر و وبالی است که حمل می کنند. و این آیه یعنی آیه " قَ 
خیتر لین کِذْبُواپلقاء اه" به منزله نتیجه ای است که از جمله " و قالوا ان هی الا عیائئا انیا ...۲ گرفته می شود و آن این 
است که مشرکین با عوض کردنشان راحت آخرت و مسرت لقّاء الله را با انکار بعث و عذاب الیمی که از لوازم آن است خود 
الم و له و ار ال حرة کید ..." 

دنیوی " لهو " و" لعب " است و بس. زیرا که اين زند گی چیزی جز یک سلسله عقاید اعتباری و غرضهای موهوم نیست؛ و 
مهمات حبات اخرویش که حبات حقیقی و دائمی است بازمی دارد» و لهو هم چیزی است که آدمی را از مهماتش بازمی 
- ۲ ۷ ۲ ۱ 


مکی + 

بحث روایتی 

اشاره 

در تفسیر عیاشی از هشام بن سالم از ابی عبد الّه (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 


خدای تعالی در روز قیامت این قدر عفو می کند که احدی تصور آن را نمی کند» حتی مش رکین هم به طمع افتاده و می 
گویند:" و الله را ما کن مش کین "۰ (۲) 


ص: ۷/۸ 


۱- مفردات راغب ص ۵۲۱ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۵۷ ح ۱۵ 
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در مجمع البیان در ذیل آیه" ثم لم تک فتَهم لا أنْ قالوا ...۲ می گوبد: فتنه در اینجا به معنای معذرت است. و بر طبق همین 
معنا روایتی هم از امام صادق (علیه السلام) نقل شده. (۱) 


در تفسیر قمی در ذیل جمله: "و هُم یهن عهُ و یاون عَنه ..." گفته است که بنی هاشم همواره رسول خدا را یاری کرده و 
قریش را مانع می شدند از اینکه به آن جناب آسیب رسانند و در عين حال:" پناون عنه- از او دوری نموده و ایمان نمی 


و روا 


مولف: مضمون این روایت قریب به مضمون روایتی است که از عطا و مقاتل نقل شده که: مراد از این آیه ابو طالب عموی 


در عين حال از آن جناب و از ایمان به او هم دوری می کرد. (۳) 


و لیکن سیاق این آیه با این مطلب سا زگار نیست. برای اینکه ظاهرش این است که ضمیر به قرآن برمی گردد. نه به رسول 
ال علاوه بر اینکه روایاتی که از ائمه اهل بیت (علیه السلام) در خحصوص ایمان ابو طالب وارد شده» بسیار زیاد است. 


روایات و شواهدی در مورد ایمان جناب ابو طالب 


در مجمع البیان می گوید: اجماع اهل بیت (علیه السلام) بر ایمان ابو طالب به ثبوت رسیده. و اجماع آنان حجت است. برای 
اینکه آنان یکی از دو ثقلی هستند که رسول اللّه امت را امر به تمسکک به آن دو کرده و فرموده است:" ما ان تمسکتم بهما لن 
تضلوا- مادامی که تمسک کنید به آن دو» هر گز گمراه نمی شوید ". (۴) 


روایت عبد الله عمر هم دلالت بر اين معنا دارد که ابو بکر در روز فتح مکه پدرش را که در آن ایام مرد نابینایی بود نزد 
رسول الله آورد. حضرت فرمود: چرا اين پیر مرد را زحمت دادی؟ به من می گفتی من خود نزد او می رفتم؟ ابو بکر عرض 
کرد: خواستم تا خداوند اجر و واب به او مرحمت کند. به خدایی که تو را به حق مبعوث کرد من آن روزی که ابو طالب 
اسلام آورد بیشتر خوشحال بودم تا امروز که پدرم اسلام می آورد. منظورم خوشحالی و خشنودی و روشنی چشم شما است» 


بحضرت فرمود: راست می گویی. (۳)وت 
ص: ۷۹٩‏ 
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طبری هم به سند خود روایت کرده که وقتی رسای قرش حمایت ابو طالب را از رسول الله (صلی الّه علیه و آله) دیدند نزد 
وی اجتماع کرده گفتند: ما عماره بن ولید را که زیباترین و سخی ترین و شجاع ترین جوانان قریش است آورده ایم که به تو 
وا گذارش کنیم و تو در عوض برادرزاده ات را که باعث تفرقه جماعت ما شده و عقاید ما را خرافات و سفاهت دانسته به ما 


وا گذار کنی تا او را بکشیم. ابو طالب فرمود: شما با من انصاف نکردید. فرزندتان را به من می دهید تا آب و نانش دهم و من 
فرزند خود را به شما واگذار کنم تا او را بکشید؟ 


انصاف اینست که شما قریش هم از هر خانواده یک فرزند از فرزندان خود را به من واگذار کنید تا بکشم آن گاه گفت: 
منعناالرسول رسول الملیک ببیض تالا کلمع البروق 
اذ ودوا حمی رسول الملیک حمایه حام علیه شفیق (۱) 


و کلمات و اشعاری که از او نقل شده و دلالت بر اسلامش می کند بسیار و بی شمار و همه مشهور است. از آن جمله این شعر 


است: 

لم تعلموا انا وجدنا محمدا نییا کموسی خط فی اول الکتب 

ا لیس ابونا هاشم شد آزره و اوصی بنیه بالطعان و بالضرب (۲) 

و نیز از آن جمله» این دو بیت است که از ابیات قصیده او است: 

و قالوا لا حمد انت امرژ خلوف اللسان ضعیف السب 

الا ان احمد قد جاء‌هم بحق و لم ياتهم بالکذب (۳) 

و از آن جمله این چند بیت است که آن جناب در ضمن اشعاری که در باره داستانت. 


ص: ۸۰ 


۱- رسول را که فرستاده خدای مالک عالم است با شمشیرهایی که چون شعاع برق تلا دارد از گزند دشمنان حفظ نمودیم 
آری» من دفع می دهم و حمایت می کنم از رسول آن خدایی که مالک عالم است و این حمایتم حمایت کسی است که به 
وی شفیق و مهربان است. تاریخ طبری ج ۲ ص ۳۲۶ ط مصر. 

1-مگر نمی دانید که ما محمد (صلی الّه علیه و آله) را پیغمبری بافتیم مانند موسی همان پیغمبری که در کتب آسمانی 
اسمش برده شده؟ مگر ما را نمی شناسید و نمی دانید که پدر ما هاشم. خود آماده دفاع از چنین فرزندی بود و وقتی هم که 
موفق بدیدارش نشد فرزندان خود را وصیت کرد به ضرب و طعن در براپبرش. 


۳- به احمد (رسول الله) می گویند تو مرد دروغگویی هستی؛ و برای پیش بردن مرام خود وسیله ای در دست نداری؛ و لیکن 
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اس سر نتفر دور کی که با که خی موی ای رنه اس 
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هی اه ری وم وسرل نله رای ناه هروه استه 
و قد کان فی امر الصحیفه عبره متی ما بخبر غاثب القوم یعجب 

محا له منها کفرهم و عقوقهم و ما نقموا من ناطق الحق معرب 

و امسی ابن عبد له فینا مصدقا علی سخط من قومنا غیر معتب (۱) 


و نیز از آن جمله این چند بیت از قصیده ای است که وی در تحریکک برادرش حمزه بر پیروی رسول خدا (صلی الّه علیه و 


آله) و صبر در اطاعتش سروده است: 

صبرا ابا یعلی علی دین احمد و کن مظهرا للدین وفقت صابرا 

فقد سرنی اذ قلت انی ممن فکن لرسول له فی له ناصرا (۲) 

و این بیت از قصیده دیگر اوست: 

قیم علی نصر النبی محمد اقاتل عنه بالقنا و القنابل (۳) 

و تن انم ابیت ات کمتر ماش اش تا سل له رای له هنهی الم تیمک 
تعلم ملیکک الحبش ان محمدا وزیر لموسی و المسیح بن مریم 

اتی بهدی مثل الذی انیا به و کل بامر الّه بهدی و بعصم 

و انکم تتلونه فی کتابکم بصدق حدیث لا حدیث المرجم 

فلا تجعلوا له ندا و اسلموا و ان طریق الحق لیس بمظلم (۴ات. 


ص: ۸ 


۱- در داستان صحیفه (عهدنامه ای که قریش امضا کردند و در آن متعهد شده بودند که به تمام معنا با رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) قطع رابطه کرده و حتی یک حبه گندم به وی و خاندانش نفروشند.) عبرت عجیبی است. زیرا پس از گذشتن سه 
سال رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با اينکه آن صحیفه را ندیده بود از آن خبر داد که چه بر سرش آمده: خداوند تمامی 
کلماتش را محو نموده است» و اين خود باعث شد که همه ما او را در دعوتش تصدیق کنیم» و دشمنان هم در عین اینکه سینه 
هایشان از خشم می تر کید نتوانند علیه او اعتراض؛ يا احتجاجی کنند. 


۲- صبر کن ای ابا یعلی (حمزه) بر دین احمد و برای دین پشتیبان و شکیبا باش» خدا توفیقت دهد آن دم که گفتی من ایمان 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


آورده ام مرا شاد کردی پس برای پیغمبر خدا در راه خدا ناصر و یاور باش. 
۳- پایداری خواهم داشت در یاری محمد پیغمبر و برای دفاع از وی با نیزه و اسبان (یا مردان نیرومند) مقاتله خواهم کرد. 

۴- بدان ای پادشاه حبشه که محمد وزیر موسی و مسیح است. به سوی مردم با هدایت آمده چنان که آن دو پیغمبر با هدایت 
آمده بودند و همه شان به امر خدا رهبری و نگهداری می کنند و تحقيقا شما نام او را به راستگویی- نه به دروغ- در کتابتان 


می خوانید پس برای خدا شریک قرار مدهید و اسلام بیاورید و اصلا راه حق تاریک نیست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و نیز از آن جمله این چند بیت است که در دم مرگ به عنوان وصیت سروده است: 
اوصی بنصر الثبی الخیر مشهده علیا ابنی و شیخ القوم عباسا 

و حمزه الاسد الحامی حقیقته و جعفرا ان یذودوا دونه الناسا 

کونوا فدی لکم امی و ما ولدت فی نصر احمد دون الناس اتراسا (۱) 


نقل کنیم کتاب طولانی می شود. (۲) 

و عمده دلیل کسانی که می گویند ابو طالب اسلام نیاورده بعضی از روایاتی است که از طریق عامه در این باره نقل شده و 
در قبال آن روایات اجماع اهل بیت (علیه السلام) و بعضی از روایات دیگر از طریق خود عامه و اشعاری که از آن جناب نقل 
شده همه دلالت بر اسلام وی دارند تا ببینی اشخاص کدام یک از این دو قول را اختیار نموده و کدام یکک از اين دو دلیل را 
ترجیح دهند. 

دو روابت در مورد عالم ذر» در ذیل جمله:" و لو ردو لعاذوا لما نهوا عَنُ ..." 

و در تفسیر عیاشی از خالد از ابی عبد له (علیه السلام) روایت شده که فرمود: اگر مشرکین به دنی بر گردند باز همان شرکک 
را از سر خواهند گرفت. برای اینکه اینها در اصل ملعونند. (۳) 

و در همان کتاب از عثمان بن عیسی از بعضی از اصحابش از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: خدای تعالی به 
آب فرمود گوارا و شیرین شو تا از تو بهشتم و بندگان صالحم را خلق کنم» و نیز به آب فرمود: شور و تلخ شو تا از تو آتشم و 
امل معصیتم را بیافرینم. آن گاه این دو آب را با خاک بيامیخت و با دست راست خود قبضه ای از آن بر گرفته مخلوقاتی به 


ریزی ذره بیافرید. آن گاه از خود آنها علیه خودشان گواهی خواست که آیا من پرورد گار شما نیستم؟ و آیا اطاعتم بر شما 


آن گاه به آتش فرمود: آتش شو ناگهان آتشی افروخته شد. به آن ذرات فرمود: در آتش 


ص: ۸۹ 


۱- وصیت می کنم به پاری پیغمبر نیک محضر پسرم علی را و شیخ قوم عباس را و شیر حمایت کننده حمزه را و جعفر را که 
از وی در سختی دفاع کنند» مادرم و آنچه زائیده» فدای شما باد» در پاری احمد در مقابل مردم سپرهایی باشید. [.....] 

۲- تفسیر مجمع الییان ج ۳ ص ۲۸۷ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۵۹ 2 ۱۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


شوید» بعضی ها سرعت کردند» بعضی دیگر به کندی جناب آتش روان شدند» و بعضی اصلا از جای برنخاستند» پس آنهایی 
که رفنند وقعی حرارت آتش وا دیدتد بر گشتند.و احدی از آنان داعل آنضش نشد.سپس به‌دست خود از آن کل قبضنه 
دیگری برداشته مخلوقاتی به ریزی ذره» مانند مخلوقات بار نخستین آفرید. آن گاه از خود آنها علیه خودشان گواهی خواست؛ 
نظیر همان گواهی مخلوقات بار نخست» سپس فرمود: در این آتش قرار گیرید» بعضیها به کندی و بعضی دیگر به سرعت و 
پاره ای به طرفه العين در آتش شده احدی تخلف نکرد. 


آن گاه فرمود: به سلامت درآئید» پس همگی بیرون شدند در حالتی که چیزی از آتش به آنها اصابت نکرده بود. آن طائفه 
دیگر گفتند: پروردگارا از ما بگذر تا ما هم همان کاری که اینها کردند بکنیم فرمود: گذشتم» پس بعضی به سرعت در 


آتش شده و بعضی مانند بار اول از جای برنخاستند. آیه شریفه " و لو ردوا لعاُوا ما نوا له و هم لبون " در باره همین 


طایفه اخیر است. (۱) 


مولف: این روایت و روایت قبلیش از روایات مربوط به مساله عالم ذر است. و ما به زودی در سوره اعراف در تفسیر آیه "و 
أ ریک ین نی آ5ع من طهورمم درم و أَضهَدَهع علی ایهم مت بربکم قاوا بلی ..."(4۷ بحث مفصلی راجع به 
این مساله خواهیم نمود؛ و خلاصه اش این است که: همانطوری که نظام ثواب و عقاب در آخرت ارتباط مستقیمی با نظام 
نشات قبل از آخرت یعنی نشات دنیا و اطاعت و معصیت در آن دارد همچنین اطاعت و معصیت در دنیا با نشات دیگری که به 


حسب رتبه قبل از رتبه دنیا قرار گرفته ارتباط تامی دارد. 


پس مراد امام از اينکه در روایت فرمود: آیه شریفه " و لو ردوا ...۰" در باره اینها است. این است که اگر مش رکین از عرصات 
محشر به دنیا عودت داده شوند هر آینه شرک و منهیات دیگری را که داشتند از سر خواهند گرفت زیرا اینان از همان عالم ذر 
دروغگو بودند و در آنجا هم به خدای تعالی دروغ گفتند. و عینا مراد امام (علیه السلام) از اينکه در روایت اولی فرمود: 


اگر مش کین به دنیا بر گردند باز همان شرکک را از سر خواهند گرفت برای اينکه اینان در اصل ملعونند» نیز همین معنا است» و 
مقصود آن جناب از اصل همان عالم ذر است. 


بنا بر این این دو روایت مشتمل است بر وجه دیگری در تفسیر آیه» غیر آن سه وجهی که 


ص: ۸۳ 


۱- عیاشی ج ۱ ص 7۳۵۸ ۱۸ 
۲- سوره اعراف آیه ۱۷۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷۰: ۲ ۷ ۸ 


و شان‌ سای کشت 

در مجمع البیان از اعمش از ابی صالح از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که در تفسیر جمله " یا حشرتنا علی ما 
فطنا قیها بد فرموده آند: اهل آنش منز لهای بهشی شود را در آتش.می بینتد و آه از تهاد بر آوزده:می گویند: با خسر فا 
تن 


ص: ۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره الأٌنعام (۶): آبات ۳۳ تا ۳۶ 
اشاره 


ذ تلم ینک ای ون ام لا یکذونک و کل اطالیینبآیات اه دون (۳۳ و لقذ کی زشل ین قیلکت 
توا علی متا کدنا 1 رازه۱ 029 کی جاء ک من تب المزترلین (۳۴) ون کات کنر 
یک غراض هن اتتطعت نب تبتفی فا فی اَزض میم فیالماء هم باه و لو شاءلَلجمعنم علّی دی لا 


کون من اْجاملین (۳۵ انم بستجیت لب شتقون و وی بیعتهم له نم الیه بوجفون (۳۶) 
ترجمه آبات 


ما می دانیم که گفته های آنان تو را اندوهگین می سازد و این حرفها در حقیقت تکذیب تو نیست» و لیکن ستمکاران آیات 
خدا را انکار می کنند (۳۳). 


ماس رگذشت انبیای سلف را در قرآن برای تو شرح داده ایم» و تو میدانی که آنان نیز به مثل تو تکذیب شدنده و در برابر 
تکذیب قوم خود آن قدر صبر کردند تا آنکه نصرت ما شامل حالشان شد در باره تو نیز رفتار ما همین خواهد بود و کسی 


نمی تواند سنت ما را تغییر دهد (۳۴). 


گر چه اعراض آنان بر تو خبلی گران می آبد. و لیکن تو چه می توانی کرد؟ آیا می توانی زمین را سوراخ کرده و یا نردبانی 
بر آسمان گذاشته از آسمان و یا از شکم زمین آیه ای برایشان بیاوری؟ (حاشا) خدا است که اگر بخواهد همه آنان را بر 


تنها کسانی دعوت تو را می پذیرند که دارای گوش شنوا باشند» و اما مرد گان (هم چنان مرده هستند تا آنکه) خدایشان 


میرن تم ده و یسیع آوباز کت کته ( ۳۶ 


ص: ۸۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان آیات . 
اشاره 


این آیات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را در لغزشهایی که مشر کین در باره امر دعوت وی داشتند تسلیت داده و با وعده 
حتمی نصرتش دلخوش می سازد. و بیان می کند که دعوت دینی دعوتی است که باید در محیط آزاد و با حفظ اختیار 
اشخاص صورت گیرد. تا هر که می خواهد ایمان آورد و هر که می خواهد کفر ورزد» و چون دعوت دینی اساسش بر اختیار 
است. قدرت و مشیت حتمی الهی در آن دخالت نمی کند. و اشخاص را مجبور به قبول نمی سازد. و گرنه خداوند می 


"قذ تعلم انه خرن الذی تقولون ۳۰ 


" قد " حرفی است که اگر بر سر فعل ماضی (گذشته) درآید تحقیق آن فعل را می رساند. و اگر بر سر مضارع (آینده) درآید 
افاده می کند که اين فعل کمتر اتفاق می افتد. و چه بسا در مضارع هم به معنای تحقیق استعمال شود. از آن جمله همین آیه 


مورد بحث است. 


"حزنه کذا" و" احزنه" به یک معنا است» و لذا در این آبه به هر دو قسم قرائت شده است." فانَُم لابْکِ بوک" کلمه" 
یکذبونک " هم به تشدید باب تفعیل قرائت شده و هم به تخفیف. و ظاهر این است که" فا " در" فانهم " برای تفریع است 


گویا می خواهد بفرماید که: 


به تحقیق ما می دانیم سخنان مشرکین تو را اندوهناک ساخته. لیکن سزاوار نیست که از این سخنان ناراحت شوی» برای اینکه 
تکذیب مش رکین تکذیب تو نیست» چون تو آنان را جز به سوی ما نمی خوانی» و در اين امر جز یک رسول و پیغام آور 
نیستی» پس تکذیب آنان تکذیب ما و ظلم به آیات ما است. بنا بر این مضمون این آیه به ضمیمه جمله آخر آن یعنی جمله " 
م یه یجمون " همان مضمونی است که آیه " وم کر قلایَخلک کفزه انا مرجفهع فبُم بما عملوا له لیم بذات 
الصدور" (۱) و آیه" قلا ینک وله تغلم ما یُیووَ و ما یعون " (۲) و آیات دیگری که در باره تسلیت رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) نازل شده» آن را 


ص: ۸۶ 


۱-و کسی که کافر شد پس کفرش تو را اندوهناک نکند. با زگشت آنان به سوی ما است و وقتی به سوی ما باز گشتند ما 
آنان را به آنچه کرده اند خبر می دهیم. به درستی که خداوند دانا به درون سینه ها است. سوره لقمان آیه ۲۳ 

۲- پس گفتار آنان اندوهناکت نسازد زیرا ما می دانیم آنچه را پنهان داشته و آنچه را که آشکار می سازند. سوره یس آیه 
۷۶ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
افاده می ۳ 
معنای جمله:" قهم ا ینونک و لنْ الظالمین بآیات ال ْخحَدُون" 


البته این وقتی است که کلمه " یکذبونک" به تشدید قرائت شود و اما بنا بر قرائت به تخفیف معنایش این می شود که: غم 
مخور زیرا اینان نمی توانند با اثبات دروغ بودن آنچه که تو مردم را به آن دعوت می کنی بر تو غلبه کرده و حجت تو را به 
وسیله حجتی دیگر ابطال نماینده اینان کاری که می کنند این است که به آیات خدا ظلم نموده و آن را انکار می نمایند. و 


سرانجام به سوی خدا با ز گشت خواهند نمود. 


"و لک الالمین بآیات الّه یج نون " ظاهر سیاق, اقتضا داشت که بفرماید " و لکنهم " و اگر از ضمیر به اسم ظاهر عدول 
نموده و فرمود: " و لکن الظالمین " برای این بود که بفهماند انکار آنان ناشی از ظلمشان بود» نه از قصور و جهل و امثال آن» 
پس انکارشان جز یاغی گری و ستم و طغیان چیز دیگری نبوده و به زودی خداوند مبعوثشان نموده به سوی او باز گشت می 
کنند التفاتی هم که در آیه از تکلم (قد نعلم) به غیبت (بآیاتِ اللّه) به کار رفته» به همین منظور بوده که دلالت کند بر اینکه 
انکارشان از باب ستیزه و معارضه با مقام الوهیت و استعلای بر آن بوده است. و حال آنکه اين مقام مقامی است که هیچ 


چیزی را تاب مقاومت آن نیست و گرنه اگر افاده چنین معنایی منظور نبود جا داشت بفرماید: " با یاتنا" 
در تفسیر معنای این آبه» وجوه دیگری نیز گفته شده است: 


یکی از آن وجوه. وجهی است که از بیشتر مفسرین نقل شده که گفته اند معنای آیه این است که: اینان اگر تو را تکذیب می 
کنند معتقد به گفته خود نیستند. بلکه از روی عناد و در عین اعتقاد به راستگویی توء به زبان تو را تکذیب می کنند. 


من است. و تو تنها تکذیب نشده ای. 
این وجه بی شباهت به وجهی که ما در معنای آیه ذکر کردیم نیست. و لیکن عین آنهم نیست. 
در هر صورت. این وجه و وجه اولی که از اکثر مفسرین نقل شده وقتی صحیح است که " یکذبونک " با تشدید قرائت شود. 


سوم- اينکه اينها هررگز مصادف با دروغ تو نشده و از تو دروغ نشنیده اند» چون عرب از اینگونه تعبیرات دارد مثلا در جایی 
که می خواهد بگوید: " ما صادفناهم جبناء- ما در نبردهایی که با فلان قوم کرده ایم هرگز مصادف با جبن و بزدلی آنان نشده 


" قاتللاهم فما اجبناهم " و لیکن وجه صحیح همان بود که ما در معنای آیه بیان نمودیم. 


ص: ۸۷ 
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"و لَقَذ کیت زشل من یلک فصزوا علی ما کذئوا ..." 


رسول گرامی خود را به راهی که انبیای گذشته پیمودند» هدایت می کند. و آن راه عبارت است از صبر در راه پرورد گار» هم 
چنان که در جای دیگر می فرماید:" آوللک الذینَ هی اللة قبهُاهم اقتیة " (۱) 


مراد از :۳ کلمه النّه " " قول اه" و" وعد اه" در عرف قر آن مجید 


و جمله " ی أَتُغ تط نا" بیان نتیجه حسنه صبر ایا (علیه السلام) و اشاره به وعده الهی به اری آن جناب است. و در اینکه 
فوموفی لا دل تکلنانت الله ‏ ۶ا کیت تصیرت وی بردی آن استه وف اشاوهای ات به مان سای کهدر آید" کت 
ال ی آنا و شلی " (1) و آیه "ول سبقّث کلعتنا لیبااً امزسلین الم هم الْْضُوُونٌ " (۳ و اينکه " مبدل " در جمله " 
لا بل لکلمات ال" در سیاق نفی واقع شده خود دلیل بر این است که هیچ مغیر مفروضی کلمات خدا را تغییر نمی دهد» چه 
مغیری که از ناحیه خود او باشد» مثلا مشیتش در خصوص کلمه ای تغییر یافته آن را پس از اثبات» محو یا پس از ابرام» نقض 
کند. و چه از ناحیه غیر او باشد» و غیر او به کلمه خدا دست یافته و آن را بر خلاف مشیت وی به وجهی از وجوه تغییر دهد؛ 
از اینجا معلوم می شود: این کلماتی که خدای تعالی از آن چنین خبر داده که قابل تبدیل نیستند» اموری هستند که از لوح 
وتو از نات شا سس در ناگوان کف که کل ۰ قرن ال ی بل اه مظن کل عر‌خری ر اج 


عبار تند از: 


" احکام حتمیه ای که تغییر و تبدیل در آن راه ندارد . از جمله آیاتی که در آن از این گونه احکام به " قول " تعبیر شده 
اه ال تال ای افیل و ای تال مر نی قآ ت: 


+ ط 


و نله آبافی که از اسگوته اون به ‏ وغتد اللف کی فرفوفمة ای لا ان وغک اللهعی زو آیه لا بخلت اله السعاه" 


( است و ان شاه الله تمالی به زوعی بسا قضان قی‌تازه " کلنات: ۱ 
ص: ۸۸ 


۱- آنان کسانی بودند که خدای شان هدایت فرمود» پس تو نیز از هدایت آنان پیروی کن. سوره انعام آیه .۹ 

۲- خدا حکم کرده که من و فرستاد گانم هر آینه غلبه خواهیم نمود. سوره مجادله آیه ۳۱ 

۳- و به تحقیق حکم ما برای بند گان فرستاده شده ما چنین رفته است که آنان» آری هم آنان منصورند. سوره صافات آیه ۱۷۳ 
۴- گفت حق از من است و حق می گویم. سوره ص آیه ۸۴ 

۵- خدا می گوید حق را. سوره احزاب آیه ۴ 

۶- آگاه باش به درستی که وعده خدا حق است. سوره یونس آیه ۵۵ 


۷- خدا خلف وعده نمی کند. سوره زمر آیه ۲۰ [ سك 1 
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ال و تم نت تکرش دز عرف فر اوق ماوت ان اسف خراهد زد 


و جمله "و لد جاء ک من تا الم یف نادس بای اه ولد از مر کی ان هس تزا 
رت ی او کی ری و 
مانند سوره شعراء و مریم و امشال آن- نازل شده. و از طرفی چون می دانیم که سوره انعام بعد از سوره های علق و مدثر و 
امثال آن نازل شده نتیجه می گیریم که این سوره در طبقه سوم از سوره هایی است که قبل از هجرت در مکه نازل شده (و 


خدا داناتر است). 


"ون کان کبر عیکک |غراض مغ .. هم یه "راغب می گوید: ی قامشتی او اه ات از نی هم رو 
آن گاه آیه مورد بحث را که می فرماید:" فان اشتطفت آنْ تیتفی لفق فی الأزض" دک کرقهه شیف گزید و از شمیت با 
۱ ۷ ۱ ۱ 9 نافق- و یا- نفق الیربوع "» یعنی موش صحرایی به 
سوراخ رفت. و نیز از این # جات است کلم " نفاق ق" یعنی دخول در دین از دری و خروج از آن از در دیگر خدای تعالی هم به 
همین معنا اشاره کرده و فرموده است:" ان لْمنافقیی هم لفامَون- منافقین خارج از دینند" و نیز منافقین را بدتر از کفار 
تاو وه ان سایق ال اک نیمهن در تست رن دروکر کف ول و تفش ور جان 
و خشتک آن است. (۱) 


و در باره" سلم" می گوبد: " سلم" در اصل لغت چیزی را گویند که در مواقم خطر به وسیله آن می توان به مکانهای بلند 
برآمده و سلامت خود را حفظ نمود. آن گاه این لفظ اسم شده برای هر چیزی که آلت بالا رفتن و وسیله آن باشد. خدای 


تعالی فرموده:" له شم یعون فیه " و نیز فرموده: ما 
شاعر هم گفته است: و لو نال اسباب السماء بسلم- و اگر چه به وسیله نردبان به اسباب آسمان دست می یافت. (۲) 
و چون جواب شرط (ان) معلوم بوده» لذا در کلام ذ کر نشده» و تقدیر آیه چنین است: 


" فان استطعت ان تبتغی کذا و کذا فافعل- پس اگر می توانی همچو کاری بکنی» بکن " و مراد از آیه در" فَأهُم بایه ...۳ 


چیزی است که مشرکین را مجبور به ایمان کند نه صرف 


۳ 


ص: ۸۹ 


۱- مفردات راغب ص (* 


۲- مفردات راغب ص ۲۴۱ 
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معجزه زیرا اگر مشرکین به صرف دیدن معجزه ایمان می آوردند» خود این خطاب یعنی جمله " و ان کانٌ کر علیک 
غراضهُم..." خطابی است قرآنی» و قرآن خود بهترین معجزه است برای دلالت بر حقانیت دعوت آن جناب» معجزه ای است 
که اتفاقا با فهم مش رکین هم که خود از بلغا و عقلای عرب بودند نزدیک است. پس معلوم می شود مراد از آیه صرف معجزه 
نیست بلکه چیزی است که سلب اختیار از آنان کند» و اين هم با دعوت الهی سا زگار نیست؛ 


دعوت به حق و قبول آن باید در مجرای اختبار جریان یابد گو اينکه خداوند بر هدایت اجباری و اضطراری مردم قادر است 


پمن تعایا فان آبدای اس کشا تداره قیتشلر خر فان اغراشی ان ار فرح با خی دار اار ان وعفوت 
به حق و قبول آن باید در مجرای اختیار جریان یابد. و تو نمی توانی آیه ای تهیه کنی که آنان را بر ایمان آوردن مضطر و بی 
اختیار سازی. برای اينکه خداوند چنین ایمانی را از آنان نخواسته» بلکه از آنان ایمان به طوع و رغبت و اختیار خواسته است. 
از همين جهت آیه ای که مردم را مجبور بر ایمان و اطاعت کند نیافریده؛ و گرنه خودش می توانست چنین کار را بکند و 
جمیع افراد بشر را به جب مجتمع بر ایمان سازد و در نتیجه این کفار هم به مومنین به توء ملحق شوند» پس. از اینکه اینان 
اعراض کرده اند اینقدر جزع و ناشکیبی مکن, تا در شمار کسانی که نسبت به معارف الهی جاهل هستند قرار نگیری. 


و اینکه بعضیها احتمال داده اند که مراد از جمله "فأتهُم بآیّه " این باشد که معجزه ای بالاتر از معجزه قرآن برایشان بیاوری با 
سیاق آیه مخصوصا جمله " و لو شاء ال لََمَعَهُمُ علی دی " سا ز گار نیست. زیرا ظاهر این جمله این است که مراد از این 


هدایت» هدایت اجباری و اضطراری است. 


از اینجا ظاهر می شود که مراد از " شاءالله ۲ همه میت تکویتن پرورد گار است. و معنایش این است که خدای تعالی به 


طوری هدایت را از آنان بخواهد که مجبور به قبول شده و اختیارشان باطل گردد. 


از طاهر‌صای اي شرت انتاده بی شوه ای تفای چین چیری را تضرانی ولج خی بسا جر 39 9 ۱5 
شابه با ان آبهانت ماد آنه "و لو تن تیا کل تفس هداما و لک - لول می نان جهن من اجه و الّاس یی " 
( این اد« طوری توا تست گمراهان بطور اجبار و اضطرار باشد. زیرا به 


ص! ۹۰ 


۱- و اگر می خواستیم تمامی نفوس رای هدایت می کردیم؛ و لیکن حکم ما مبنی بر اینکه جهنم رای از جن و انس پر کنیم 


حتمی شده است. سوره سجده آبه ۱۳ 
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"قال الق و الق ول نان جهن منک و من تبعک منم آجه جْمَعین " (۱) استفاده می شود که: اگر مشیت خدای تعالی 
9 
بند گان خدا مگر مخلصین از آنان را گمراه خواهد نمود حتمی کرده. بلکه در مواضع دیگری از قرآن صریحا گمراهی 
راهان واه حره نان تیک دوه و درداستاق انم و لس مود "ال زب با یی ریم فی الأَزض و 
عم جمیین الا الاک منم المخلصین قالْ هذا صراط عل تیم لد عباوی لیس که علیهم شا تن ایک من 
لْغاوی» و 1 جهن لمرحَدهَم مین " (۷) هم چنان که شیطان هم همین نسبت را به آنان داده. و خدای تعالی گفتاری را 
که در روز قيامت خطاب به گمراهان می کنده چنین حکایت فرموده: "و ال لین لا ی لاله وع کم ود ال 
و وعذتکم فأ که - تا آنجا که می فرماید- نی َو ماش کتَمون من تبل " (۳) از این آیات به طوری که می بینید 
استفاده می شود که گناهان که از جمله آنها شرک به خدا است. همه منتهی به گمراهی خود انسان می شود و گمراهی 
نا 
لا آَْ یشاء ال" (۴)قرآن جز تذ کری 


خدا بخواهد ندارد مانند آیه "ان هذه ند کرة من شاء انح الی رز به سییفاه و ما یشان الا 
برای عالمیان نیست. تذکری است برای هر کس که بخواهد راه مستقیم را پیش گیرد و البته جز با مساعدت مشیت رب 
العالمین کسی چنین اراده ای نمی کند. سوره تکویر آیه ۵(۲۹)کسی به سوی او هدایت می یابد که متوجه درگاه او شده و به 
وی رجوع نماید. سوره رعد آیه ۶(۲۷)به وسیله قرآن افراد بسیاری را گمراه و اشخاص بی شماری را هدایت می کند و البته 
جز بد کاران را گمراه نمی سازد. سوره بقره آیه ۷(۲۶)وقتی خودشان به اختیار خود به سوی بیراهه گرائیدند خداوند هم 
گمراهشان ساخت. سوره صف آیه ۸(۶)ما اگر می خواستیم می توانستیم آن مرد اسرائیلی (که نامش معروف به بلعم باعور و 
مردی مستجاب الدعوه بوده- مترجم) را به وسیله آن آیاتی که به وی آموختیم بسوی درگه خود بالایش ببریم و لیکن از 
آنجایی که او خودش به سوی پستی متمایل بود و هوای نفس را پیروی کرد ما نیز به خودش وا گذارش نمودیم. سوره اعراف 
آبه )٩(۱۷۵‏ و آبه 


جرا مشبت خدای تعالی بر هدابت همکانی انسانها با حفظ اختبار آنهاء تعلق نگرفته است؟ 


به همین بیان شبهه دیگری هم که خالی از پیچید گی نیست» حل می شود و آن شبهه ای ین است که به فرض هم که این معنا را 
قبول کنیم که نازل کردن آیه ای از طرف خدای تعالی که کفار را هم مجبور به ایمان و قبول دعوت دینی سازد منافات با 
اختیاری دارد که بنای آن دعوت. بر آن اساس است. لیکن چرا جایز نباشد که خداوند ایمان جمیع افراد مردم را بخواهد» 


همانطوری که ایمان مومنین را خواسته» و در نتیجه همه مردم ایمان آورند و چه عیبی داشت شت که 
ص! ۹۱ 


۱- خدا فرمود: حق اینست و من حق رای می گویم البته جهنم رای از تو و تابعان تو عموما پر می کنم. سوره ص آیه ۸۵ 
۲- شیطان گفت پرورد گارا از آنجایی که تو مرا گمراه فرمودی من گناه و نافرمانی تو رای در نظر بند گانت جلوه می دهم و 
به طور قطع همه رای گمراه می کنم مگر آن بند گانی که در بندگی تو مخلص باشندء خداوند فرمود: این راهی است مستقیم 
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و تو نمی توانی بر آنان مسلط شوی» مگر آن گمراهانی که تو رای پیروی کنند که البته جهنم هم میعاد گاه همه آنان است. 
سوره حجر آیه ۴۳ 

۷ پس از آنکه در روز قیامت میان بند گان حکم شد (کارشان یکسره شد) شیطان به فریب خورد گان خود می گوید: خدای 
7 17 
می گوید- من به اینکه مرا شریک خدا قرار دادید کافرم. سوره ابراهیم آیه ۲۲ 

۴- به درستی که این یادآوری است. پس هر کس بخواهد می تواند راهی به سوی پرورد گار خود اتخاذ نماید» و البته جز با 
مشیت پرورد گار نمی توانید اراده چنین کاری رای بکنید. سوره انسان آیه ۳۰ مه المیزان» " ان هو 1 ذ کر للالمی لِعَنْ شاء 
ملکم آن بدتة بستقیم و ما اون ال آنْ بشاء له رب العالمیت " 

۵-. پس مشیت انسان گر چه در تحققش محتاج و متوقف بر مشیت خدای سبحان است. الا اينکه خدای سبحان هم وقتی 
مشیثنی به میت او تماق گرفه و عواست اوبرا می تجراهند که آو شود با داشتن حین سریره استعد|دو قابلیت این تا 
کسب کرده و از این طریق متعرض رحمت او شده باشد. به شهادت اینکه می فرماید: " و یَهُدی الّه مَنْ آنات " 

ِ- ی و و ار را نخواسته و رحمتش او را 
فرا نمی گیرده هم چنان که فرموده:" یُضل به کییرا دی به کثیراً و ما بْضل به لا الفاسقیت " 

۷- و نیز فرموده:" فلا زوا أُزاغ له له 

۸- و نیز فرموده: "و لو شننا لاه بها و له غل ای ال ض و نع عواه" 

4- و کوتاه سخن اینکه» دعوت دینی جز طریقه اختیار را سلوک ننموده» و آیات الهی جز با مراعات آن نازل نشده و خدای 
سبحان هم به سوی خود هدایت نمی کند مگر آن کسی را که به اختیار خود متعرض رحمت وی و مستعد هدایتش شده 


باشد. 
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خدای تعالی بخواهد همه افراد بشر هدایت و ایمان را بخواهند» همانطوری که از مومنین خواست. آن گاه علاوه بر مشیت و 
خواستش آیه ای را هم نازل کند تا آن آیه آنان را به اختیار خودشان به هدایت سوق داده و به لباس ایمان متلبسشان سازد؟ و 


در نتیجه هم حریت و اختیار آنان محفوظ بماند و هم جمیع افراد بشر هدایت یابند؟. 


جواب این سوال و حل این شبهه به طور اجمال از بیان قبلی ما استفاده می شود. و اینکک در توضیح آن می گوئیم: گر چه 
در استعداد قابل و افاضه فاعل است منافات دارد» چون هدایت تنها و تنها به کسی افاضه می شود که تقوا پيشه خود ساخته و 
نفس را تزکیه کند." قَد أفل من زکاها" و در مقابل ضلالت هم تنها نصیب کسی می شود که از ذکر پرورد گارش اعراض 
نموده و نفس را آلوده سازد»" و قذْ خابِ مَنْ دَماها" و این اصابت ضلالت عبارت است از اینکه آدمی زیر بار هدایت نرود. 
خدای تعالی در این باره می فرماید: " مَیْ کاّ یرب الْعاجله عجلنا له فبها ما تشاء لمن تریدٌ تم جعلنا له جهن بض لاها موم 
مورا و مَنْ آراد الأخرة و سرعی لها سَغْیها و هو مَْمنْ فأولتک کانَ عْيهُمْ شکور کلا تمد هژلاء و مولاء من عطاء رَبک و 
ما ان عطاء ریک مخظوراً" (۱)" محظورا" به معنای ممنوع است. 


پس خدای سبحان عطای هر نفسی را به آن مقداری که استحقاق دارد به او می رساندء اگر خیر بخواهد به او می دهد. و اگر 
شر بخواهد باز هم به او می دهد به این معنا که چنین کسی را از خیر منع می کند. و با این حال اگر خدای تعالی بخواهد که 
عمومی عالم با اینکه عالم اسباب است تباه می شود. 


آیه انا تخت ال تقو کلبعداز آسوردیست ما اتود زودی معایش عواهد امد بان .ما زا ابید ی 
کیان 


۱- هر کس به سعی و کوشش خود متاع عاجل (و لذات فانی دنیا) را طالب است. به او می دهیم سپس به هر که خواهیم و هر 
آنچه مشیت ازلی ما باشد در عالم آخرت دوزخ را نصیبش کنیم که با نکوهش و مردودی به جهنم درآید. و کسی که آخرت 
را بخواهد و با ایمان سعی لازم را برای آن نماید از تلاش آنان سپاسگزاری خواهد شد همگی را از عطیه پرورد گار تو مدد 


می رسانیم هم آنان را و هم اینان را؛ اعطای پرورد گار تو ممنوع نیست (و جلویش را نمی شود گرفت). سوره اسراء آیه ۲.۰ 
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توصیف موّمنین به وصف حیات و شنوایی و توصیف مشر کین و معر ضین به وصف مردگی» کری و کوری 


2 


"نما بدتجیب این یَسمغوَ و لموْتی عم ال نم البهبُرجفون" این آیه شریفه به منزله بیانی است برای جمله" "و اِنْ کان 
کی لک غراضهُخ ...۲ زیرا حاصل جمله مزبور این بود که: تو نمی توانی کفار را از این اعراضشان منصرف کنی. و به 


معجزه ای که آنان را سوق به ایمان دهد دست بیایی. 


در اين آیه نیز همین معنا را توضیح داده می فرماید: به جهت اينکه اینان به منزله مرده اند» شعور ندارند و دارای گوش شنوا 
نیستند تا دعوت دعوت کننده ای را که پیغمبر خدا است شنیده معنای دعوت دینی را بفهمند این هیکل ها که از مردم به 
چشم تو می خورد. دو جور است: یکی زنده و شنوا که البته چنین کسانی دعوت تو را اجابت می کنند و یکی مرد گانی 
ناشنوا که به ظاهر در صورت زند گانند» و ای ین طایفه شنوائیشان موقوف بر این است که خداوند , پس از مرگ مبعوشان کند» و 


به زودی خواهد کرد آن وقت است که می شنوند آنچه را که در دنیا قدرت شنیدنش را نداشتند. 


ای ان مه معنا را از خود آنان حکایت نموده می فرماید:" و َز تری اذ مروت ناکشوا رهم هم وا 
بصونا و سمغنا فازجغنا تخمل صالحاً تون " (۱). 


در حقیقت سیاق آیه مورد بحث سیاق کنایه است. و مراد از کسانی که می شنوند مژمنین و مراد از " مردگان » اعراض 
کنند گان از پذیرش دعوت الهی است چه مشر کین و چه دیگران و ای ین کنایه تنها در این آیه به کار برده نشده» بلکه در 
کم تدای خایع مکرن مومتن به ات وتو ابیز کمار به برد کی و دزی وف وان از 5 تام بای 2 
4 ی به فی اس کمن مه ی الما یش بخارج نها "() و نیز می فرماید (" |نک 
مغ المَوّتی و لا نیع الم لْعاء (ذ لّوا غذبرین» و ما نت بهایی العقی عَنْ ضلالبهم ان تمغ 2 من یمن بآیاتنا هم 


۱۱ 


موی" ۳ 


ص! ۹۳ 


۱-واگر ببینی گنه کاران را در آن هنگام که در برابر پرورد گار خود از شرمساری سر به زیر افکنده. و می گویند: پرورد گارا 
اینک دیدیم و شنیدیم (فهمیدیم که دستورات انبیا همه بر حق بوده) بار الها پس ما را برگردان تا عمل صالح کنیم ما دیگر 
در حقانیت دعوت انبیا تردیدی نداریم. سوره سجده آیه ۳ 9 1 

۲- آیا کسی که مرده بود و ما زنده اش کردیم و برای او نوری قرار دادیم که با آن نور در بین مردم زندگی می کند مثل 
کسی است که در مثل؛ در ظلمتهای شدید و متراکم قرار گرفته و از آن بیرون شدنی نیست. سوره انعام آیه ۱۲۳ 

۳- به درستی که تو نمی توانی مرد گان را بشنوانی» و دعوت دینی را به گوش کران در موقعی که از تو و از دعوتت شتابان 
می گریزند برسانی» آریء تو هدایت کننده کوردلان نیستی» و نمی توانی آنان را از بیراهه به راه بیاوری» تو دعوت دین را جز 
به کسانی که به آیات ما ایمان آورده اند نمی توانی بشنوانی تنها آنان منقاد و تسلیمند. سوره نمل آیه ۸۱ 
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و همچنین آیات بسیاری دیگر. 


بیشتر مفسرین هم اینگونه اوصاف را حمل بر تشبیه و کنایه کرده اند» و لیکن ما در بعضی از مباحث گذشته خود مکررا بیان 


کردیم که برای اینگونه اوصاف معنایی از حقیقت نیز هست- به آن مباحث رجوع شود-. 


این آیه دلالت می کند بر اینکه به زودی در عالم آخرت خدای تعالی حقیقت را به کفار و مشرکین فهمانیده و دعوت خود را 
به گوششان فرو خواهد کرد» همانطوری که در دنیا به مزمنین فهمانیده و شنوانید. بنا بر اين» انسان- چه مومن و چه کافر- 
ناگزیر است از فهمیدن حق در دنیا یا در آخرت. 


بحث روایتی 


قمی در تفسیر خود می گوید: و در روایت ابی الجارود است که امام ابی جعفر (علیه السلام) فرمود» رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) به اسلام آوردن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بسیار علاقه داشت و او را به اسلام دعوت نموده خیلی سعی می 
کرد بلکه قبول کند. لیکن بدبختی بر او غلبه کرده از قبول اسلام سرباز زد؛ اين معنا بر رسول خدا (صلی اه علیه و آله) گران 
آمد. لذا این آیه نازل شد:" و ان کال کبر علیکک غراضهُم- تا آنجا که می فرماید- نف فی الّأْض " (۱). 


مولف: این روایت علاوه بر ضعف سند و ارسالش با ظاهر روایات بسیاری که دلالت دارد بر اينکه سوره انعام یک جا نازل 
شده سا زگار نیست. گر چه ممکن است آن را چنین توجیه نمود که اين واقعه قبل از نزول اصل سوره رخ داده و اين آیه به 
عنوان انطباق» اشاره به آن فرموده ان 


ص! ۹۴ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۹۷ 
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سوره الأْنعام (۶): آبات ۳۷ تا ۵۵ 
اشاره 


و قالوالز لا رل علیه یه ین ره قل لاله اد ژعلی آن بل ۲ 1" لکن آَکترئم لا یعون 6۳۷ ما من اه فیالض و لا 


ی بیس وروی ی ی گیب الی زتهغ یرون (۳۸ و لکلا با و و کم 
فی الظلمات ب من فا له بُضلله و من با یله علی مد مت تیم (۳۹) تلآ یکمن ناکم عذاب له آز کم اه 


یر له تذعون ان کنتم صاوقین ( ۰ بل با توت غیت ما تشون یه شا و تسوت ماوت(« 


ای ابو یی ۱۱۳۴ بو کر ۲۳06 و ۱۷ بقع ی 7 تضرّغوا و لکن فمث 
وم و ز له اسان ما کاوا یعون (۴۳) لا تشوا ما ذ زوا به نا علهع أز اک ره من ذ روا بما وا 
مق دعقم ی قرو فا رب ث الْعالمی (۴۵) قآ ۱ 
و از کم و عم علی فلکم من ال 2 یر ال کم به از کیت تصرّف الآیات تمغ ییون (۴۶) 


۳ 
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1 
ریم ان اد ال سنعکه 


را 


یچ وی یو نی هل هلک الا الوم هون (۳۷) و ما رل امزترلین ال رین و مرن 
و رل فلا وف علیهم و لا هم ی 
رک دی ری ل مایب ول ول کم ی لک ان نم لا ما وحی ای فلع ینتوی أغمی و ابیز | 


لا کون ( ۰ و ندز به لین باون أَنْ ‏ یروا الی رهم یس هم من دونه ول و لا شَفیغ للم ون (۵۱) 


م2 


ولا تطرد این یعون ره اند و العتتی یو وج ما علیکك ین جسابهغ ین شن و ما یل سابک علیهم من شن + 
ردق رن اایین (۵۷ و نیک کنا بعض م تض لیا لا له بمب ین ین لیس لبم 
باساکرین (۵۳) و |ذا جاء کک این منود بآیاتدا فقل لام علیکم کب و م علی تسه ار مه عن یل ملکم شیوعً 


۶ و 


بجهاله ‏ اب ین عم و آضلعَه عوز زجبغ (۵۴) و نیک تلایا و تین سل امجریین (۵۵) 


ص: ۹۵ 
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ترجمه آبات 

و گفتند: چرا علامتی از ناحیه پرورد گارش بر او نازل نشد؟ بگو به درستی که خدا قادر بر فرستادن معجزه و علامت هست. و 
لیکن تشر کافران تمی ذانند: (۳۷): 

و هیچ جنبده ای در زمين و پرنده ای که با دو بال خود می پرد نیست مگر اینکه آنها نیز مانند شما گروه هایی هستند» و همه 


به سوی پرورد گار خود محشور خواهند شد. ما در کتاب از بیان چیزی فر و گذار نکردیم (۳۸). 


و کسانی که آیات ما را؛ تکذیب کردند کر و کورانی در ظلمتند» کسی را که خدا بخواهد گمراه می کند و کسی را که 
بخواهد در راه راست قرارش می دهد (۳۹). 

بگو: اگر راست می گونید به من خبر دهید اگر بياید شما را عذاب خدا و يا روز قيامت آیا غیر خدا کسی را به فریادرسی 
(قطعا نه)؛ بلکه تنها همو را می خوانید. و او است که اگر بخواهد آن گرفتاری را از شما می برد و آن روز شرکای امروزتان 
را فراموش خواهید کرد (۴۱). 

و به تحقیق فرستادیم پیغمبرانی به سوی امت هایی که قبل از تو می زیستند پس به منظور اينکه شاید روی تضرع به درگاه ما 
آورند آنان را به سختی ها و گرفتاری های گوناگون گرفتيم (۴۲). 


پس چرا وقتی عذاب ما را دیدند تضرع نکردند. و لیکن دلهای شان سخت شد و شیطان عمل زشت شان را برایشان زینت داد 
(۴۳). 


ص! م 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
پس وقتی عذاب مارا به کلی از یاد بردند درهای همه لذائذ مادی را به روی شان گشودیم و وقتی سرگرم و شادمان به آن 
شدند بنا گاه گرفتیمشان پس آن گاه ایشان فرومانده و خاموشانند (۴۴). 
پس بربده شد دنباله گروهی که ظلم کردند؛ و ستایش سزاوار خدایی است که پرورد گار عالمیان است (۴۵). 


بگو خبر دهید مرا که اگر روزی خداوند گوش و چشمهایتان را از شما گرفته و بر دلهایتان مهر نهد آیا کیست آن خحدای 
دیگری که گوش و چشم و دل دیگری به شما بدهد ببین چگونه تکرار می کنیم آیات خود را برای ایشان و با این حال باز 


هم آنان اعراض می کنند (۴۶). 


بگو مرا خبر دهید اگر عذاب خداوند به طور ناگهانی و یا آشکارا شما را بگیرد آیا جز گروه ستمکاران کسی هلاکك می 
شود؟ (۴۷). 


و ما نمی فرستیم پیغمبران را مگر برای بشارت و انذار پس کسانی که ایمان آورده عمل صالح کنند نه بیمی برایشان است و 
نه اندوهنا ک می شوند (۴۸). 


و آنان که تکذیب کردند آیات ما را به جرم همین فسقی که مرتکب شدند عذاب ما به آنان خواهد رسید (۴۹). 


بگو من نمی گویم خزینه های خداوند نزد من است. و نیز نمی گویم علم غیب دارم و نمی گویم فرشته ای هستم. من دنبال 
نمی کنم مگر همان چیزی را که به سویم وحی می شود؛ بگو آیا کور و بینا یکسان است؟ (پس چرا تفکر نمی کنید) (۵۰). 


کسانی را که در دل از محشور شدن در روزی که جز خداوند ولی و شفیعی نیست ترس دارند با این قرآن بترسان» باشد که 


و کسانی را که در هر صبح و شام پرورد گار خود را می خوانند و جز رضای او منظوری ندارند از خود طرد مکن و بدان که 
از حساب ایشان چیزی بر تو و از حساب تو چیزی برایشان نیست که آنان را از خود برانی» و در نتیجه از ستمکاران بشوی 


را 


این چنین بعضی از آنان را به دست بعضی دیگر آزمودیم تا در قيامت (با یک دنیا تاسف) از خود بپرسند آیا اینان بودند آن 
گروهی که خداوند از میان همه ما بر آنان نعمت داد؟ آن گاه در جواب خود بگویند آری همین هایند» آیا خداوند به 
نت کات کر کر از داتاتر قیست؟ (۵۳) 


و وقتی که ممنین به آیات ما نزد تو می آیند بگو سلام بر شماء پرورد گار شما رحمت را بر خود واجب کرده که هر کسی از 
شما از روی جهالت عمل زشتی مرتکب شود و سپس توبه کرده عمل صالح کندء خداوند هم آمرزنده و مهربان است (۵۴). 


اینطور آیات را تفصیل می دهیم تا شاید بند گان به آن عمل نموده و راه گنهکاران هم روشن گردد (۵۵). 
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بیان آبات 

اشاره 

فان آ بان در خی ار سلاو ده یت انصواتتات. کت کرت شاه اک 
"و قالوا و لائر علیه ه من ره فُل رن له قاور .." 


این آیه شریفه گفتار مشرکین را حکایت می کند که به منظور عاجز ساختن رسول خدا (صلی اه علیه و آله) گفته بودند: چرا 
معجزه ای از ناحیه پرورد گارش بر وی نازل نشد؟. و چون وقتی این کلام از آنان صادر شده که بهترین آیات و معجزات یعنی 
قرآن کریم در دسترسشان بوده» و سوره ها و آیاتش یکی پس از دیگری نازل و در هر لحظه بر آنان تلاوت می شده از اين 
جهت به طور مسلم معلوم می شود که غرضشان از این معجزه ای که با جمله" لو لا رل علیه یه من ره " پيشنهاد آن را 
نمودند» غیر قررآن است و معلوم می شود قر آن را آیه و معجزه قانع کننده ای نمی دانستند» چون قرآن مشتمل بر گزافه گوبی 


و نیز از اينکه گفتند: از ناحیه پرورد گارش؛ و نگفتند: از ناحیه پرورد گار ماء یا از ناحیه خدا و یا تعبیر دیگر؛ معلوم می شود 
تعصب نسبت به بت ها وادارشان ساخته که چنان از پرورد گار متعال نام ببرند که تو گویی خدای تعالی پرورد گار آنان 
نیست. و گویا می خواستند به منظور توهین به امر آن جناب و اينکه بیشتر به ستوهش آورند بگویند: اگر ادعایش حق است 


می بایستی پرورد گارش یعنی همان کسی که او ما را به سویش دعوت می کند برای تشویق و یاریش معجزه ای نازل کند که 
دلالت بر صدق ادعایش داشته باشد. 


و تنها چیزی که به چنین پیشنهادی وادارشان نمود» جهل به دو امر بود: 
سیب اینکه مشرکین به منظور عاجز ساختن پیامبر (صلی له علیه و آله) درخواست معجزه از او کردند جهل به دو امر بوده است 


اول- اينکه اینان معتقد بودند که خدایان شان هر کدام در امری که از امور جهان به آنها محول شده مستقل در تاثیرند» مثلا" 
خدای جنگ " و همچنین " خدای صلح" و" خدای خشکی " و " خدای دریا" و" خدای محبت " و" خدای دشمنی " و سایر 
خدایان هر کدام در کار خود مستقلند» و از ناحیه خدایان دیگر در کارشان کارشکنی نمی شود روی این حساب کار دیگری 
برای خدای تعالی نمانده که در آن دخل و تصرف نماید. بلکه همه را میان کار کنان خود تقسیم نموده» گر چه خدای تعالی 
را" رب الأرباب " و اين خدایان را شفیع در گاه او می دانستند» و لیکن در عين حال معتقد بودند رب الأرباب هر کر مین رال 
معجزه ای را که دلالت بر نفی الوهیت خدایان می کند به کسی نازل نموده اختیارات خدایان را باطل سازد. 


ابنان چنین اعتقادی داشتند» چیزهایی هم که از بهود در باره خداوند می ششدند: آنان 


ص: ۹۸ 
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را در گمراهی و اشتباهشان تاید و تشویق می نمود. از آن جمله این بود که یهود می گفتند: 


1 له مَلولْ- - خدادست سته است "» و بعد از ایجاد و به جریان انداختن نظام جاری در عالم اسباب. دیگر نمی تواند 


چیزی از آن نظام را به طور خرق عادت تغییر دهد. 


دوم- این بود که اینان نمی فهمیدند که معجزه اگر از قبیل معجزاتی باشد که خود خدای تعالی هر کدام را به یکی از انبیای 
گرامی خود اختصاص داده. و به تقاضای مردم نازل نشده باشد البته اینگونه معجزات مفید به حال مردم است» چون شاهد 
صحت ادعای پیغمبر صاحب معجزه بوده و هیچ محذوری هم بر آن مترتب نمی شده. مانند عصا و بد بیضای موسی (علیه 
السلام) و مرده زنده کردن و به کور مادرزاد و جذامی شفا دادن و مرغ آفریدن حضرت مسیح (علیه السلام) و قرآن رسول 
خدا (صلی اه علیه و آله). 


و اما اگر از قبیل معجزاتی باشد که خود مردم درخواست آن را کرده اند» سنت پرورد گار در چنین معجزاتی این بوده که 
درخواست کنند گان را در صورت دیدن آن معجزه و ایمان نیاوردن بدون مهلت عذاب می فرموده. مانند معجزات نوح. هود 
صالح و امثال آنان. 


در قرآن کریم آیات بسیاری بر این معنا دلالت می کند. ماد آیه" و فلا لا رل له علکت و ون تلا ی ام 
له وی فقو اه و شاعضا آن اجا لیات ن کَدّب بها رون و آئيا تلموة اه میس رة لوا بها و ما ما نا 
یات ال تخویفا " (۲) و در آیه مورد بحث اشاره بهر دو قسم معجزه کرده و فرموده: "و قالوا لو لانرل علیه یه من رَیّه قل 
له قاوژ علی بل آية و لک تشم ل. عون " (۳) چنانجه می بینید در این آبه می فرماید: خدا قادر است بر اینکه 
معجزه ای را که فرض شود نازل کند و چطور ممکن است کسی که مسمای به اسم "له " است چنین قدرت مطلقه ای نداشته 
باشد» و اگر در جواب لفظ " رب " را که در سوال بود به اسم جلاله " له " تبدیل نمود برای این بود که دلاملت بر برهان و 
علت حکم نموده بیان کند که چرا قدرت او مطلقه است. 


۱ 


ات۱ 


ص! ۹۹ 


۱- و گفتند چرا فرشته ای بر او نازل نشد. ما اگر فرشته نازل می کردیم هر آینه امر (عذاب) گذرا و حتمی می شد. و دیگر 
مهلت داده نمی شدند. سوره انعام آیه ۸ 

۲-و باز نداشت ما را از فرستادن آیت ها مگر همین معنا که پیشینیان آن را تکذیب کردند (مثلا) ما ثمود را ناقه ای دادیم 
که هر کسی را بینا و هدایت می کرد مع ذلکک به آن ناقه ستم کردند و ما آیت ها نمی فرستیم مگر برای تخویف و ترساندن. 
سوره اسراء آیه ۵٩‏ 

۳- و گفتند: چرا بر وی از جانب پرورد گارش آیه ای نازل نمی شود؟ بگو خدا قادر است که آیه نازل کند ولی بیشترشان 


نمی دانند. سوره انعام آبه ۳۷ 
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وجه اين دلالت از اين قرار است که الوهیت مطلقه هر کمالی را به طور مطلق داراست کمالات او محدود به هیچ حدی و 
وادار ساخت که به منظور به ستوه آوردن رسول خدا و عاجز کردن خداء تقاضای معجزه کنند و نفهمیدند که هیچ چیز خدا 


علاوه بر اينکه نفهمیدند نزول آیه مورد تقاضایشان موافق مصلحت شان نیست.- همانطوری که گفته شد- جرأت بر چنین 
تقاضایی. خود باعث هلاکت تمامی آنها و قطع نسلشان می شود. و دلیل بر اینکه این معنا به وجهی و تا اندازه ای مورد نظر 
آیه است این است که در ذیل این احتجاجات می فرماید: "قل لو َو علدی ماش کف لو به لضی لد بینی و بیتکم و ال 
عم بالظالمی " (۱). 

و در دو کلمه " نزل " و" ینزل " به تشدید از باب تفعیل دلالت بر این هست که مشرر کین معجزه ای را می خواسته اند که 
تدوییتی اعدا جع معجزه یکی پس اراد کری قاه هم بیان که بات دیکزی هم که تقانراهای دبکرفان را مه کایت نی 
کند نیز دلالت بر این معنا دارند. مانند آیه "و قالوا آن تین لک عئی تفنبر لنا ين الأض یتبوعا َو تکون لک جه- تا آنجا 
تا - أو توقی فی الماء ون من لاک نی تَرلَ علهنا کناب تفر 3 ۰ هت "و قال الْذینَ لا هجوت لفاءا 
ولا رل عَلیّ اْملانکة َو ری وا" " (۳) و نیز مانند آیه: و 


البته از اين کثیر نقل شده که وی» دو کلمه مزبور را به تخفیف قرائت کرده است. 
"و ما من 5اه فی الَأْض و لا طاثر یَطیر یناه الآ 
" دایه هر وی را کوفت: که رو رشن ما وان ند بیشتر در اسب استعمال 


ص! ۱۰۰ 


۱-بگو اگر آنچه شما برای آن عجله می کنید پیش من بود میان من و شما حکم می شد (کار یکسره می شد) و خدا به 
احوال ظالمان آگاه تر است. سوره انعام آیه ۵۸ 

۲- و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا آنکه برای ما چشمه ای از زمین بجوشانی» و یا آنکه برایت بوستانی باشد- تا 
آنجا که می فرماید- يا آنکه به فراز آسمان بالا روی» و بالا رفتنت را هم باور نمی کنیم مگر اینکه کتابی برایمان بیاوری که 
آن را بخوانیم. سوره اسراء آیه ٩۳‏ 

۳-و کسانی که لقای ما را امید نمی دارند گفتند چرا بر ما فرشتگان نازل نشدند؟ یا پرورد گار خود را نمی بینیم. سوره فرقان 
آبه ۲۱ 


۴-و کسانی که کافر شدند گفتند: چرا قرآن یک دفعه بر او نازل نشد؟. سوره فرقان آیه ۳۲ 
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می شود؛ " دب "- به فتح دال- و همچنین " دبیب " به معنای آهسته راه رفتن است. " طائر " هر حیوانی را گویند که با دو بال 
خود» در فضا شناوری کند. و جمع آن" طیر " است." امت " به معنای جماعتی است از مردم که اشتراک در هدف واحد 
مانند: " دین "و با" سنت واحده" و با" وحدت در زمان و مکان " آنان را مجتمع ساخته باشد. این کلمه در اصل لغت به 
معنای قصد است. " آم" یعنی قصد کرد و" یم " یعنی قصد می کند. و" حشر" به معنای کوچ دادن جمعی است از جایی به 


جایی و يا بسیج دادن جمعی است به سوی جنگ و امثال آن. 


چنین به نظر می رسد که توصیف طائر به "یط بجناعیه " صرفا برای محاذات با جمله " که فی الَْض" است و به منزله این 
است که بگویم:" هیچ حیوان زمینی و هوایی نیست مگر اينکه ..." و نیز از آنجایی که بیشتر اوقات " طیران" به طور مجاز در 
سرعت حرکت استعمال می شود و چون " دبیب " هم به معنای حرکت آهسته است و با بودن چنین قرائتی ممکن بود کسی 
احتمال دهد که مراد از طاثر به قرینه اينکه در مقابل " دابه " قرار گرفته. سرعت در حرکت باشد. توصیف مزبور تنها برای 
محاذات نیست بلکه برای فهماندن این جهت هم هست که مراد از طاثر معنای مجازی آن (سرعت حرکت) نیست. بلکه معنای 


حقیفیش (یرنده) منظور است. 
گفتاری پیرامون اجتماعات حیوانی 


اشاره 


این شباهت تنها از این نظر نیست که آنها هم مانند مردم دارای کثرت و عددند. چون. جماعتی را به صرف کثرت و زیادی 
عدد. امت نمی گویند» بلکه وقتی به افراد کثیری امت اطلاق می شود که یک جهت جامعی این کثیر را متشکل و به صورت 


واحدی درآورده باشدء و همه یک هدف را در نظر داشته باشند حال چه آن هدف. هدف اجباری باشد و چه اختباری. 


هم چنان که از اين نظر هم نیست که اين حیوانات انواعی و هر نوعی برای خود امتی است که افرادش همه در نوع خاصی از 
زندگی و ارتزاق و نحوه مخصوصی از تناسل و تولید مثل و تهیه مسکن و سایر شون حبات مشترکند» زیرا اگر چه این مقدار 
اشتراکک برای شباهت آنها به انسان کافی است. لیکن از اينکه در ذیل آیه فرمود: " ثم الی ریم یُحشرون " استفاده می شود 
که مراد از این شباهت تنها شباهت در احتیاج به خوراک و جفت گیری و تهیه مسکن نیست بلکه در این بین» جهت اشتراکک 
کر هس گهجو انار تور میا لباز کت مه سنوی | شیه اه اشیاق کرجه است: 


ص! ۱۳۰۱ 
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وحه اشتراکی که بین انسان و حبوانات دیگر وحود دارد و موحب تشابه انسان و حبوانات دیگر در مساله " حشر" و باز گشت به خدا می 
باشد» داشتن شعور است 


تضال نانلدید. آن بجزی که فو اسان علاه کتا شیر و بار کشت بهسوی لا اش جیست ؟ هر نخه باشد همان فلا کف ور 
حیوانات هم خواهد بود؛ و معلوم است که آن ملاک در انسان جز نوعی از زند گی ارادی و شعوری که راهی به سوی سعادت 
و راهی به سوی بدبختی» نشانش می دهد. چیز دیگری نیست» آری» یک فرد از انسان ممکن است در طول زند گیش در دنیا 
به لذیذترین غذاها و موافق ترین ازدواجها و زیباترین منزلها پرسد و در عین حال به خاطر ظلم و جوری که کرده سعادتمند در 


زند گی هم نباشد» و بر عکس ممکن است جمیع انواع بلاها و شدائد به او روی آورده باشد و او در عين حال به خاطر داشتن 


کالایرت انسانی و نور عبودیت» خوش و سعادتمند بو ده باشد. 


پس ملاک تنها همان داشتن شعور و یا به عبارت دیگره فطرت انسانیت است که به کمک دعوت انبیا راه مشروعی از اعتقاد و 
عمل به رویش باز می کند که اگر آن راه را سلوک نماید و مجتمع هم با او و راه و روش او موافقت کند در دنیا و آخرت 
سعادتمند می شود و اگر خودش به تنهایی و بدون همراهی و موافقت مجتمع آن راه را سلوک کند در آخرت سعادتمند می 
شود. یا در دنیا و آخرت هر دوء و اگر آن راه را سل وک نکند بلکه از مقداری از آن و یا از همه آن تخلف نماید در دنیا و 
آخرت بدبخت می شود. 

این آن سنتی است که فطرت هر انسانی آن را قبول داشته» و در دو کلمه خلا.صه می شود و آن دو کلمه عبارتند از: ۱- به 


کار خیر و اطاعت خدا وادار کردن» ۲- از عمل بد و معصیت بازداشتن و یا بگو: 


() به عدل و استقامت دعوت نمودن. ۲- از ظلم و انحراف از حق نهی کردن. آری هر انسانی به فطرت سلیم خود اموری را 
در باره خود و دیگران نیکو شمرده و آن را عدالت می داند» و اموری دیگر را زشت دانسته آن را به خود و به دیگران ظلم 
می شمارد. دین الهی هم این فطرت را در همین تشخیص اجمالیش تایید نموده و تفصیل عدالت و ظلم را برایش شرح می 


دهد. 


این خلاصه و چکیده مطالبی است که بحث های گذشته آن را افاده نموده و بسیاری از آیات قرآنی تاییدش می نماید مانند 


1 "و تفس و ما سَوّاها مها فتجورها و تقواها قَذ قلح مَْ زکاها و فد خاب من دَسّاها " (۱) و آیه 


ص! ۱۰۲ 


۱- سوگند به نفس و آن کس که راست و درست کرد آن را پس به وی فجور و تقوایش رای الهام نمود به تحقیق رستگار 
شد آن کسی که نفس خود رای تزکیه کرد و زیانکار شد آن کسی که نفس رای تباه ساخت. سوره شمس آیه ۱۰ 
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۳ کان الا أَمه واه فِعَت ال ال ری و مشذرین لمع الکتاب الق لیشکم یبن لاس فیما الا فیه نا 
تلف فیه اّ الذینَ وه من بقد ما جاعتهم ایا بغیً هم هی ال لین منوا لما الوا فیه من الق بادنه و ال َهُدی 
ماه ماو 9 ۱ 


2 


تفکر عمیق در اطوار زند گی حیواناتی که ما در بسیاری از شون حیاتی خود. با آنها سر و کار داریم» و در نظر گرفتن حالات 
مختلفی که هر نوع از انواع این حیوانات در مسیر زندگی به خود می گيرند. ما را به این نکته واقف می سازد که حیوانات هم 
مانند انسان دارای آراء و عقاید فردی و اجتماعی هستند و حرکات و سکناتی که در راه بقّاء و جل و گیری از نابود شدن از 
خود نشان می دهند» همه بر مبنای آن عقاید است. مانند انسان که در اطوار مختلف زند گی مادی آنچه تلاش می کندء همه 
بر مبنای یک سلسله آراء و عقائد می باشد. و چنان که یک انسان وقتی احساس میل به غذا و یا نکاح و داشتن فرزند و یا چیز 
دیگر می کند بی درنگ حکم می کند به اینکه باید به طلب آن غذا برخاسته یا اگر حاضر است بخورد. و اگر زیاد است 
ذخیره نماید» و همچنین باید ازدواج و تولید نسل کند. و نیز وقتی از ظلم و فقر و امثال آن احساس کراهت می نماید حکم می 
کند به اينکه تن به ظلم دادن و تحمل فقر حرام است» آن گاه پس از صدور چنین احکامی؛ تمامی حرکت و سکون خود را بر 
طبق این احکام انجام داده» و از راهی که احکام و آرای مزبور برایش تعیین نموده؛ تخطی نمی کند. 


همین طور یک فرد حیوان هم- به طوری که می بینیم- در راه رسیدن به هدفهای زندگی و به منظور تامين حوائج خود از سیر 
کردن شکم و قانع ساختن شهوت و تحصیل مسکن, حرکات و سکناتی از خود نشان می دهد» که برای انسان» شکی باقی 
نمی ماند در اينکه این حیوان نسبت به حوائجش و اینکه چگونه می تواند آن را برآورده سازد» دارای شعور و آراء و عقایدی 
است که همان آراء و عقاید او را مانند انسان به جلب منافع و دفع ضرر وا می دارد. بلکه بسیار شده است که در یکک نوع و یا 
در بک فرد از یکك نوع در مواقع به چنگ آوردن شکار و یا فرار از دشمن به مکر و حبله هایی برخورده ایم که هرگز عقل 
بشر آن را درک نمی کرده و با اينکه قرن ها 


۱ 


۱- مردم همه امت واحده ای بودند» خداوند انبیا را که مژده دهند گان و ترسانند گانند برانگیخت. و کتاب به حق را بر آنان 
نازل کرد تا در میان مردم و در آنچه اختلاف کردند حکم کنند و اختلاف در کتاب نکردند مگر همانهایی که کتاب به 
آنان داده شد. بعد از مشاهده آیات روشن, (و این کجرویها همه) از راه بغی و ظلم (بود) پس خداوند میان آنان را که ایمان 
آوردند در آن اختلافات به سوی حق و به اذن خود هدایت فرمود. و خداوند هر که را بخواهد به راه راست هدایت می 


فرماید. سوره بقره آیه ۲۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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از عمر این نژاد گذشته هنوز به آنچه که آن حیوان درک کرده منتقل نشده است. 


آری» زیست شناسان در بسیاری از انواع حبوانات. مانند: مورچه» زنبور عسل و موریانه به آثار عجیبی از تمدن و 
ظرافتکاریهایی در صنعت. و لطائفی در طرز اداره مملکت» بر خورده اند که هرگز نظیر آن جز در بعضی از ملل متمدن دیده 


نشده است. 


قرآن کریم هم در امشال آیه " و فی حلْقکم و مایت من دابّه آبات وم یُوقنونٌ " (۱) مردم را به شناختن عموم حیوانات و 
تفکر در کیفیت خلقت آنها و کارهایی که می کنند. ترغیب نموده» و در آیات دیگری به عبرت گرفتن از خصوص بعضی از 
آنهاء مانند: 


چهارپایان پرند گان» مورچگان و زنبور عسل دعوت کرده است. 


انسان وقتی اين آراء و عقاید را در حیوانات مشاهده کرده و می بیند که حیوانات نیز با همه اختلافی که انواع آن در شژون و 
هدفهای زند گی دارند. با اینهمه همه آنها اعمال خود را بر اساس عقاید و آرایی انجام می دهند. به خود می گوید: لا بد 
حیوانات هم احکام باعثه (اوامر) و زاجره (نواهی) دارند» و اگر چنین احکامی داشته باشند. لا بد مثل ما آدمیان خوب و بد را 
هم تشخیص می دهند. و اگر تشخیص می دهند ناچار مانند ما عدالت و ظلم هم سرشان می شود و گرنه اگر دارای آن 
احکام نبودند» و خوب و بد و عدالت و ظلم سرشان نمی شد. چرا بایستی انواع مختلفشان در آراء و عقاید مختلف باشند؟ از 
این هم که بگذریم. چرا افراد یک نوع با هم فرق داشته باشند؟ می بایستی همه مثل هم باشند. و حال آنکه می بینیم این 
اسب با آن اسب و این قوج با آن قوج و این خروس با آن خروس در تند خلقی و نرمی» تفاوت فاحش و روشنی دارند و 
همچنین در جزئیات دیگری از قبیل حب و بغض و مهربانی و قساوت و رامی و سر کشی و امثال آن» همین اختلافات را 


مشاهده می کنیم. 


و این اختلافات خود مید این معنا است که حیوانات هم مثل انسان احکامی دارد. خیر و شر و عدالت و ظلم را تشخیص می 
دهد چطور شد که ما اختلاف افراد انسان را در اینگونه اخلاقیات دلیل بر اختلاف عقاید و آراء وی و تشخیص خوب و بد و 
عدالت و ظلم در افعالش می دانیم» و می گوئیم که نه تنها این اختلاف در زندگی دنیایی وی تاثیر دارده بلکه در سعادت و 
بدبختی اخرویش نیز موثر است» چون ملاکک خوبی و بدی در قیامت و حساب اعمال و استحقاق کیفر و پاداش همین " 


عدالت " و" ظلم " است؛ آن وقت» همین سخن را در ۴ 
ص! ۱۰۴ 


۱-و در خلقت شما و ساير جنبد گان پراکنده» آیاتی است برای مردمی که یقین می کنند. سوره جائیه آیه ۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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باره حیوانات نگوییم؛ و نگوییم که حیوانات هم مانند انسان حشری دارند؟ مگر جز این است که خدای سبحان ملاک خوبی 
حشر و سعادت اخروی انسان را این دانسته که اعمالش با عدالت و تقوا منطبق باشده و ملاکت بدی آن را این دانستب که 
اعمالش با ظلم و فجور تطبیق کند؟ و مگر نفرموده:" أَم جع این آموا و عبلوا لصّالحاتِ کالمفیدین فی رضم تجعَل 
لقن کالْفّار " (۱) از اين بالاتر مگر نبودن حشر را مستلزم اين ندانسته است که تمامی آسمانها و زمین و آنچه که در آن 


دو است بازیچه و گزاف شود و مگر در آیه پیش از آن نفر موده: 


"و مالفا الشّماء و الَأض و ما بَهُما باطلا ذلک ظِْ ای کمروا موی لین کفژوا مّ ار " (۱) پس چرا حبوانات مانند 
انسان حشری نداشته باشند؟. آیا به راستی حیوانات هم قیامتی دارند؟ و آیا در پیشگاه خدای سبحان» محشور می شوند به 
همان نحوی که انسان محشور می شود؟ و آیا اگر محشور می شوند. حشر آنها هم مانند حشر انسان است؟ اعمال آنها هم به 
حساب درآمده و در میزانی سنجیده شده آن گاه بر حسب تکالیفی که در دنیا داشتند با دخول در بهشت پاداش با با ورود در 
آتش کیفر می بینند؟ و آیا آنها نیز برای خود انبیایی دارند» و در دنیا تکالیفشان به وسیله بعثت انبیایی به گوششان می رسد؟ و 
ار شین استه نا اثبای آنها از نس ود آنها استهو با از ی نگ اسست؟ 

اینها همه سوالاتی است که در این بحث به ذهن خواننده می رسد و جواب یک یک آنها از آیات قرآنی استفاده می شود: 
پاسخ به چند سوّال در مورد حشر حبوانات غیر انسانی و حشر امثال آسمان ها و زمین و آفتاب و ماه و ... 


(۲) آیا حیوانات غیر انسانی هم نظیر انسان حشر دارند یا نه؟ 


آیه " نم الی رهم یعون " (۳) متکفل جواب از اين سژال است. هم چنان که آیه " و اذا اروش سر " (۴) قریب به آن 
مضمون را افاده می کند. بلکه از آیات بسیار دیگری استفاده می شود که نه تنها انسان و حیوانات محشور می شونده بلکه 
آسمان ها و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و جن و سنگها و بت ها و ساير شرکائی که مردم آنها را پرستش می کنند و حتی 


طلا و نقره ای که اندوخته شده و در راه خدا انفاق نگردیده همه محشور خواهند شد. و با آن طلا و نقره ۵ 
ص: ۱۰۵ 
۱-و ما آسمان و زمین راو آنچه را که در بین آن دو است به باطل نيافريديم. این خیالی است که کفار پیش خود کردند» 


پس وای بر کسانی که کفر ورزیدند از آتش (جهنم). سوره ص آیه ۲۷ 
۲- آیاما کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح کرده اند. همانند کسانی که در زمین افساد می کنند قرار می دهیم؟ و یا 


۳- سپس همه آن حیوانات به سوی پرورد گار خود محشور می شوند. سوره انعام آیه ۲۸ 


۴- و به یاد آر آن روزی را که وحوش محشور می شوند. سوره کورت آیه ۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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پیشانی و پهلوی صاحبانشان داغ می شود. 
خلاصه اينکه آیات در این باره بسیار و روایات از حد شمار بیرون است. 


() آیا حشر حیوانات شبیه حشر انسان است. و آنها هم مبعوث شده و اعمالشان حاضر گشته و بر طبق آن پاداش و یا کیفر 


جواب: آری معنای حشر همین است. زیرا حشر به معنای جمع کردن افراد و آنها را از جای کندن و به سوی کاری بسیج دادن 


اش 
( آیا امثال آسمانها و زمین و آفتاب و ماه و سنگها و غیر آن نیز حشر دارند؟ 


ی ٍ 2 . ۲ اا,. ۲ ۲ ازور ر 32 و 2 3 
جواب: قرآن کریم در خصوص اینگونه موجودات تعبیر به حشر نفرموده. و لیکن چنین فرموده است: یم تبدل الأزض یر 
الْْرْض و الماوا و برژوا له الواح-د هار" (۳) و نیز فرموده: " و الأْرض جمیعاً قیض نهیم القیامه و الماواث مَطویّاتُ 


بیمینه " (۲) و نیز فرموده: 


و جخمع الشفش و مر" (۳) و نیز فرموده:" اتکم و ما َو من دون له حصَب جهن أم لها واردُوَ» لو كان موّلاء له 
ما ورَدُوا " (۴ علاوه بر اینکه از آیه شریفه " اد ریک و یَْصلْ بیع القباقه فیما کاوا فیه یحو (4۵ و آیه" تم ی 
ترجشکن کم بتکم فیما کلم فه ون "(۶) و همچنین از آیات دیگری استفاده می شود که: تنهاملااک حشر مسال 
فصل خصومت در بین آنان و احقاق حق است که در آن اختلاف دارند. 


و مرجع همه این آیات به دو کلمه است. و آن انام نیک و کار و انتقام از ظالم است. هم چنان که در آیه " | من الَْجرمنَ 


َُفَمُونَ " (۷) و آیه 
ص! ۱۰۶ 


۱-و در روز قیامت زمین همه اش در قبضه قدرت او و آسمانها پیچیده در دست او است. سوره زمر آیه ۶۷ 

۲- زمانی که مهر و ماه جمع می شود. سوره قيامت آیه ٩‏ 

۳-روزی که آسمان و زمین به آسمان و زمين دیگری تبدیل و همه برای خدای واحد قهار ظاهر می شوند. سوره ابراهیم آیه 
۴۸ 

۴- به درستی که شما و آن خدایانی که به غیر پرورد گار می پرستیدید همه آتش گیره جهنمید و همه در آینده در آن آتشید» 
اگر این خدایان راستی خدا بودند در آتش نمی شدند. سوره انبیا آیه ۹٩‏ 

۵- به درستی که پرورد گارت در روز قیامت در مان آنان و راجع به آنچه که در آن اختلاف می کردند حکم خواهد کرد. 
سوره سجده آیه ۲۵ 


۶- پس از آن با زگشت همه شما بسوی من است. و من در بین شما و در آنچه که بر سر آن اختلاف می کردید حکم خواهم 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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کرد. سوره آل عمران آیه ۵۵ 


۷- به درستی که ما از مجرمین انتقام خواهیم گرفت. سوره سجده آیه ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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اا 


فلا تسین له فلت وغیم رشْلهُ نله عریژ ذو انقام» علض عیاض و الّماوات و روا له اواجد اقا" 
() همین دو چیز را کر وه هی ارام ار ام را جزای دو وصف " احسان" و" ظلم " دانسته» و چون این دو 
وصف در بین حیوانات وجود دارد؛ و اجمالا افرادی از حیوانات را می بینیم که در عمل خود ظلم می کنند و افراد دیگری را 
مشاهده می کنیم که رعایت احسان را می نمایند از این رو به دلیل این آیات باید بگوييم که حیوانات نیز حشر دارند. 


مزید اين معنا ظاهر آیه " و لو یواخذ ال لاس بظلمهغ ما ترک علیها من َابّه و لک یوم الی أجل مسَمٌی "(۲) است. زیرا 
که این آیه ظهور در اين دارد که اگر ظلم مردم مستوجب مژاخذه الهی است تنها به خاطر اين است که ظلم است» و صدورش 
از مردم دخالتی در مواخده ندارد. بنا بر این هر جنبده ظالمی» چه انسان و چه حیوان» باید انتقام دیده و هلاک شود- دقت 


بفرمائید-. 
و 1 - 1 ۱ ۳ 
گو اينکه بعضیها گفته اند که مراد از دابه در این آیه خصوص انسان است. 


این را هم باید خاطر نشان ساخت که لازمه انتقام از حیوانات. در روز قیامت. این نیست که حیوانات در شعور و اراده با انسان 
مساوی بوده و در عين بی زبانی همه آن مدارج کمال را که انسان در نفسانیات و روحیات سیر می کند آنها نیز سیر کنند» تا 
کسی اشکال کند و بگوید: این سخن مخالف با ضرورت است. و شاهد بطلان آن آثاری است که از انسان و حیوانات بروز 
می کند» برای اینکه: صرف شریک بودن حبوانات با انسان در مساله " مواخذه " و" حساب "و" اجر" مستلزم ش رکت و 
تساویشان در جمیع جهات نیست. به شهادت اینکه افراد همین انسان» در جمیع جهات با هم برابر نیستند و جمیع افراد انسان در 
روز قیامت از جهت دقت و سخت گیری در حساب. یک جور نبوده عاقل و سفیه» رشید و مستضعف به یکك جور حساب 


پس نمی دهند. 
علاوه بر اینکه خدای تعالی از پاره ای از حیوانات لطائفی از فهم و دقاثقی از هوشیاری حکایت کرده که هیچ دست کمی از 
فهم و هوش انسان متوسط الحال در فهم و تعقل ندارد. مانند داستانی که از مورچه و سلیمان حکایت کرده و فرموده است: 


ص: ۱۰۷ 


۱- پس مبادا گمان کنی که خداوند وعده ای رای که به فرستاد گانش داده خلف نماید» بدرستی که خداوند غالب و صاحب 
انتقام است. روزی که زمین به غیر این زمین تبدیل می شود و آسمانها به غیر این آسمانها و همه برای خدای واحد قهار ظاهر 
می شوند. سوره ابراهیم آیه ۴۸ 

۲-و اگر خدامی خواست مردم رای به کیفر ظلمشان بگیرد. هیچ جنبنده ای بر روی زمین نمی ماند» و لیکن کیفرشان رای 


برای مدتی معین تاخیر می اندازد. سوره نحل آیه ۶۱ 
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" عتی |ذا وا علی واد ال قالث نله يا نها ال اذخلوا مساکنکم لا بخطمتَکم شلیمان و جنوده و هم لا بشغژون ۲ (۱) و 
نیز مانند مطلبی که از قول هدهد در داستان غایب شدنش حکایت کرده و فرموده است:" فقال َحطتّ بما لَمْ تحط به و جنک 


من سا بتبا یَقین» انی وجذت افراء تلهم و آوتیث من کل شی ء و لها عزش عَظین وَجدتها و قزمها بش جدون للشمس من 


دون الله و رین له السْیَطان أغمالهُمُ دهم عن الشّبیل فهَم لا یهد ون ..."(0۲. 
خواننده هوشیار اگر در این آیات و مطالب آن دقت نموده و آن مقدار فهم و شعوری را که از این حیوانات استفاده می کند 


وزن کرده و بسنجد. تردید برایش باقی نمی ماند که تحقق این مقدار از فهم و شعور موقوف به داشتن معارف بسیاری دیکر و 
ادراکات گوناگونی است از معانی بسیطه و مر کبه. 


و چه بسا عجائب و غرائبی که دانشمندان حیوان شناسی پس از مطالعات عمیقی در انواع مختلفی از حیوانات و تحت نظر 
گرفتن تربیت آنها به دست آورده اند» گفتار ما را تایید نماید» برای اينکه چنین عجائب و غرائبی» جز از موجودی صاحب 


اراده و دارای فکر لطیف و شعور تیز و عمیق» سر نمی زند. 


و اما سوال چهارم و پنجم اینکه: آیا حیوانات تکالیف خود را در دنیا از پیغمبری که وحی بر او نازل می شود می گیرند يا نه؟ 
و آیا پیغمبرانی که فرضا هر کدام به یک نوع از انواع حیوانات مبعوث می شوند. از افراد همان نوعند یا نه؟ جوابش این است 
که: تا کنون بشر نتوانسته از عالم حیوانات سر درآورده و حجابهایی که بین او و بین حبوانات وجود دارد» پس بزند» لذا بحث 
کردن ما پیرامون این سوال. فائده ای نداشته و جز سنگ به تاریکی انداختن چیز دیگری نیست» کلام الهی نیز تا آنجا که ما 
از ظواهر آن می فهمیم. کوچکترین اشاره ای به این مطلب نداشته و در روایات وارده از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و 
ائمه اهل بیت.] 


ص: ۱۰۸ 


۱- تا آنکه رسیدند کنار وادی مورچگان» مورچه ای بانگ زد که هان ای مورچگان به لانه های خود اندر شوید. زنهار که 
سلیمان و لشکریانش شما را از روی غفلت پایمال نکنند. سوره نمل آیه ۱۸ 

۲- هدهد به سلیمان گفت من به مطلبی برخوردم که تا کنون تو از آن بی خبر بوده ای» خلاصه اينکه از قوم سبا خبر بقینی 
آورده ام» و آن اینست که دیدم زنی بر آن مردم حکومت و پادشاهی می کند. زنی است آن چنان توانگر که از هر چیزی 
(که تصور شود) او نمونه ای دارد؛ از آن جمله دارای تخت بزرگی است. دیدم که اين زن و ملتش برای آفتاب سجده می 


کردند» و برای خدا سجده نمی کردند و شیطان چنان این عمل شان را زینت داده و از راه بازشان داشته بود که دیگر هدایت 
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(علیه السلام)هم چیزی که بتوان اعتماد بر آن نمود دیده نمی شود. 


از آنچه که گفتيم به خوبی معلوم شد که اجتماعات حیوانی هم مانند اجتماعات بشری» ماده و استعداد پذبرفتن دین الهی در 
فطرتشان وجود دارد» همان فطریاتی که در بشر سر چشمه دین الهی است و وی را برای حشر و با ز گشت به سوی خدا قابل و 
مستعد می سازد؛ در حیوانات نیز هست. گو اينکه حیوانات بطوری که مشاهده می کنیم جزئیات و تفاصیل معارف انسانی را 
نداشته و مکلف به دقاتق تکالیفی که انسان از ناحیه خداوند مکلف به آن است. نیستند» چنان که آیات قرآنی نیز این مشاهده 
را تایید می نماید. زیرا جمیع اشیاء عالم را مسخر انسان می داند و او را از سایر حیوانات افضل می شمارد. این منتها چیزیست 


که در باره حبوانات می توان اظهار داشت. 


اکنون به متن آیه مورد بحث برگشته و می گوییم: اینکه خدای تعالی فرمود: " و ما من ده فی الأْض و لا طاثر بَطیرٌ بجناخته 
1 أََثالکم " دلالت بر این دارد که تاسیس اجتماعاتی که در بین تمامی انواع حیوانات دیده می شود تنها به منظور 


رسیدن به نتائج طبیعی و غیر اختیاری» مانند تغذیه و نمو و تولید مثل که تنها محدود به چهار دیواری زندگی دنیا است. نبوده» 


[ 


بلکه برای این تاسیس شده که هر نوعی از آن. مانند آدمیان به قدر شعور و اراده ای که دارند به سوی هدفهای نوعیه ای که 
دامنه اش تا بیرون اين چهار دیوان یعنی عوالم بعد از مرگ هم کشیده است. رهسپار شده و در نتیجه آماده زندگی دیگری 


شود که در آن زند گی سعادت و شقاوت منوط به داشتن شعور و اراده است. 


در اینجا ممکن است کسانی اعتراض کرده بگویند: گویا دانشمندان حیوان شناس هم همه متفق باشند بر اينکه غیر انسان» از 
انواع حیوانات» هیچ نوعی نیست که از موهبت اختیار برخوردار باشد به شهادت اينکه می بینیم کارهای حیوانات را مانند 
کارهای نباتات طبیعی و غیر اختیاری می دانند. و شاید حق هم با ایشان باشد برای اينکه می بینند وقتی حیوان به چیزی که 
نفعش در آن است برخورد نماید» مثلا وقتی گربه به موش و شیر به شکار دست بیابد از اقدام به عمل نمی تواند خودداری 
نماید» و همچنین موش و شکار وقتی به دشمن خونخوار خود برمی خورند. نمی توانند از فرار خودداری کنند» با این حال 
چگونه می توان گفت حیوانات دیگر هم مانند انسان دارای سعادت و شقاوت اختباری هستند؟ 


تامل و دقت در " مختار " بودن بود و حالات نفسانبه ای که به وسیله آن افعال اختباری خود را انجام می دهد 


جواب این اعتراض از تامل در معنای اختیار و دقت در حالات نفسانیه ای که انسان بوسیله آن افعال اختیاریه خود را انجام می 


دهد به دست می آید زیرا اگر عنایت الهی» شعور و 


ص! ۱۰۹ 
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اراده ای را- که در حقیقت ملاک اختبار انسان در افعالش می باشد- در آدمی به ودیعه سپرده» برای این است که وی 
حیوانیست که به وسیله شعور می تواند در مواد خارجی عالم دخل و تصرف نموده و از آن مواد برای بقای خود استفاده 
نماید. مفید آن را از مضرش تشخیص دهد. وقتی در ماده ای از مواد سودی سراغ کرد اراده خود را به کار زده» از آن بهره 
برداری کند. بنا بر اين» اگر انسان به شعور و اراده بیشتری احتیاج دارد اين دلیل نیست بر اینکه حیوان در آن مقدار شعوری 
که دارد در بکار زدنش اختیاری ندارد» بلکه خیلی از کارهای انسان هست که عینا مانند موش گرفتن گربه» به تفکر احتیاج 


ندارد. او نیز مانند گربه و شیر بیدرنگ اقدام می کند. 


آری, انسان هم چیزهایی را که نفعش روشن است و حکم به نافع بودنش مقدمه ای جز سراغ داشتن نمی خواهد» همین که 
آن را در جایی سراغ کرد اراده اقدام به عمل می کند. مانند تتفس و غالب عملیات دیگری که از روی ملکه انجام می دهد. 


البته چیزهایی که يا از نظر نقص وسائل و يا وجود موانع خارجی. و یا اعتقادی نفعشان برای انسان روشن نیست و صرف علم 
به وجود آن در برانگیختن اراده کافی نیست. چون جزم به نافع بودن آن را ندارد و انگیزش اراده به سوی آن» محتاج به تفکر 
است» ناگزیر است که فکر و شعور خود را به کار زده ببینشد که آیا نواقص و موانعی همراه آن هست با نه؟ و خلاصه نافع 
است با مضر؟ اگر دید که نافع است البته اراده اش به آن تعلق گرفته. آن کار را می کند عینا مثل اينکه از اول علم به نافع 


بودنش داشت. 


مثلا انسان گرسنه ای که به غذایی قابل برای سد جوع دست یافته. اگر در امر آن شکث کند و نفهمد که آیا غذای پاکیزه و 


صالحی است يا پلید و مسموم و مشتمل بر مواد مضره؟ 


و همچنین نفهمد که آیا این غذا. ملک خود او است و با ملک غیر است و تصرف در آن جایز نیست؟ و اگر هم ملک او 
است آیا مانعی از تصرف در آن از قبیل: روزه بودن و با احتیاج مبرم بعدی هست يا نه؟ و ناگزیر شود که در چنین مواردی 
آن قدر فکر خود را به کار بزند تا به یک طرف این احتمالات یقین پیدا کند این چطور دلیل بر آن است که حیواناتی که 
طهارت و نجاست و ملک غیر و ملک خود. سرشان نمی شود. کارهایشان اختیاری نباشد؟ خلاصه اینکه همه تلاش و اعمال 
فکری» که بشر در اینگونه موارد دارده برای این است که مورد را یا مانند موش برای گربه نافع بداند و یا مانند گربه برای 
موش مضر بودنش را مسلم سازد. وقتی نافع و ضرر مورد را به این روشنی تشخیص داد هر وقت به آن دست یافت. بی 


درنگ تحصیلش نموده و هر وقت دچار این شد. بدون تامل از آن می گریزد عینا مثل اينکه از اول نفع و ضررش روشن بوده 
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پس خلاصه معنای اختیار این شد که: انسان وقتی بعضی از امور را تشخیص نمی دهد و نمی تواند بفهمد که آیا تصرف در 
در نظر گربه و گربه در نظر موش نفع و ضررش روشن باشد از همان اول بدون درنگ و بدون هیچ احتیاجی به تفکره اراده 


خود را در تصرف آن به کار می زند. 


پس انسان اختیار می کند چیزی را که نفعش راء یا همان حال و با بعد از تفکر ببیند» و در حقیقت اندیشیدن و تفکر جز برای 


اختلاف فاحشی که در مبادی" اختبار " و اسباب آن در انسان وجود دارد 


حال که این نکته روشن شد می گوییم: اگر شما حالات افراد انسان را؛ که مختار بودنش» مورد اتفاق ما و شما است. در نظر 
بگیرید. خواهید دید که افراد آن در مبادی اختیار یعنی صفات روحی و احوال باطنی از قبیل شجاعت و ترس عفت و بی 
بندوباری, نشاط و کسالت. وقار و سبکیء و همچنین قوت تعقل و ضعف آن و برخورد فکر و خطای آن با هم اختلاف زیادی 
دارند» و بسیار می شود که آدم شهوتران خود را در مقابل شهوتی که اشتهای آن را دار ناچار و مضطر و مسلوب الاختیار 
می بیند» در حالی که آدم عفیف و پاکدامن» هیچ اعتنایی به امر آن شهوت ندارد» و همچنین آدم ترسوء چه بسا ممکن است 
از ترس جانش کوچکترین آزاری که احتمال می دهد در اين جنگ و يا در این امر مهم به وی برسد از او آرام و قرار را سلب 
نماید» در حالی که مرد شجاع و دلیر و زورنشنی مرگ خونین؛ و هر صدمه بدنی دیگر را امر آسانی شمرده و در راه رسیدن 
به مقاصدش حتی برای بزرگترین مصائب. اهمیتی قائل نمی شود و چه بسا اشخاص سفیه و سبکک مغز» با تصور واهی 
مختصری» چیزی را ترجیح داده و اختیار نمایند و حال آنکه عاقل وزین» ترجیحی در آن فعل ندیده و چیزهایی که در نظر آن 
بی مغزه مرجح بوده در نظر این جز مشتی لهو و لعب نباشد. و نیز کارهایی که بچه های غیر ممیز می کنند با اينکه به اعتراف 
خحصم اختیاری است» و با مقداری تامل و اعمال رویه انجام می شود با اينهمه در نظر اشخاص بالغ و رشید قابل اعتنانیست. 


ارتکاب آن مضطر و مجبور می دانند» و به صرف اینکه به خاطر بعضی از ملاحظات اجتماعی ارتکاب کرده اند و با اينکه 
عذرشان موجه نیست؛ می گویند: مجبور به ارتکاب بودیم. شخص سیگاری می گوید: چه کنم؟ معتادم. پرخواب می گوید: 


چاره چیست؟ کسلم. دزد و خائن می گوید: بی پولی و فرط احتیاج مجبورم کرد و ... 
همین اختلاف فاحشی که در مبادی اختبار و اسباب آن هست و همین عرض عریضی 


ص: ۱۱۱ 
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که افعال اختیاری دارد. باعث شده که دین و سایر سنن اجتماعی» آن فعلی را اختیاری بدانند که افراد متوسط اجتماع آن را 
تشخیص بدانند» و کسی را که عملش از روی مبادی و اسباب اختیار یعنی استطاعت و فهم اشخاص متوسط نبوده. معذور 


بدانند. 


لبته اين که گفتیم حد متوسط از افعال آدمی اختیاری است» مقصود این نبود که کمتر از آن به حسب واقع اختیاری نیست» 
اجتماعی و به ملاحظه مصلحت دین و اجتماع است که تنها حد متوسط اختیاری شناخته شده است. 


می توان گفت حبوانات هم تا اندازه ای مختار هستند و احتمالا به تکالیفی مناسب با افق فهم و اختبارشان مکلف هستند 


دقت در آنچه گذشت آدمی را مطمئن و جازم می کند به اينکه حیوانات نیز مانند آدمیان تا اندازه ای از موهبت اختیار بهره 
دارند. البته نه به آن قوت و شدتی که در انسانهای متوسط هست. شاهد روشن این مدعا این است که ما به چشم خود بسیاری 
از حیوانات و مخصوصا حیوانات اهلی را می بینیم که در بعضی از موارد که عمل مقرون با موانع است. حیوان از خود 
حرکاتی نشان می دهد که آدمی می فهمد این حبوان در انجام عمل مردد است. و در بعضی از موارد می بینیم که به ملاحظه 
نهی صاحبش و از ترس شکنجه اش يا به خاطر تربیتی که یافته از انجام عملی خودداری می کند. 


اینها همه دلیل بر این است که در نفوس حیوانات هم حقیقتی به نام اختیار و استعداد حکم کردن به سزاوار و غیر سزاوار؛ 
هست. او نیز می تواند یکك جا حکم کند به لزوم فعل و جایی دیگر حکم کند به وجوب ترکث. ملاک اختیار هم همین است؛ 
و لو اينکه این صلاحیت بسیار ضعیف تر از آن مقداری باشد که ما آدمیان در خود سراغ داریم. 


و وقتی صحیح باشد که بگوییم حیوانات هم تا اندازه ای خالی از معنای اختیار نیستند و آنها هم از این موهبت سهمی دارند 
هر چه هم ضعیف باشد» چرا صحیح نباشد احتمال دهیم که خدای سبحان حد متوسط از همان اختیار ضعیف را ملاک 
تکالیف مخصوصی قرار دهد که مناسب با افق فهم آنان باشد. و ما از آن اطلاعی نداشته باشیم؟ و یا از راه دیگری با آنها 
معامله مختار بکند و ما به آن معرفت نداشته باشیم؛ و خلاصه راهی باشد که از آن راه پاداش دادن به حیوان مطیع و مواخذه و 


انتقام از حیوان سر کش» صحیح باشد. و جز خدای سبحان کسی را بر آن راه آگهی نباشد؟. 


و جمله " ما فرّطنا فی الکتاب من شی ء" جمله ای است معترضه و ظاهرش این است که: مراد از آن چیزه که در آن تفریط و 
کوتاهی نشد ۵ همان کتاب است. و مراد از 


۱۱۲ 
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شی ء" کوتاهیهای گوناگونی است که نفی شده و خلاصه معنا اینکه: چیزی نیست که رعایت حال آن واجب و قیام به حق 
آن و بیان آن لازم باشد. مگر اينکه ما آن را در اين کتاب رعایت نموده و در امر آن کوتاهی نکرده ایم پس کتاب ما تام و 
کامل است. 


چند احتمال در معنای" کتاب" در " ما فرْطنا فی الکتاب من شنی ۶" 


و در معنای " کتاب " دو احتمال هست: یکی اينکه مراد از آن لوح محفوظی باشد که خدای سبحان در مواردی از کلام خود 
آن را کتابی نامیده که تمامی اشیایی که بوده و هست و خواهد بود. در آن نوشته شده است. بنا بر این احتمال معنای آیه 
دانسته که انواع حیوانات را بر طبق آن ایجاد نماید» تا بر گشت خلقتش به عبث نبوده و وجود حیوانات عاطل و بی فایده نباشد» 


و تا آنجا که می توانند و لیاقت قبول کمال را دارند از موهبت کمال بی بهره نمانند. 


و بنا بر اين احتمال, آیه شریفه آن معنایی را به طور خصوص می رساند که آیه شریفه " و ما کان عَطاءٌ ریک مَخظور" (۱) و 


دوم اينکه مراد از آن. همین قرآن باشد به شهادت اينکه در چند جا از کلام مجیدش قرآن را کتاب نامیده است. و در اين 
صورت معنای آیه چنین می شود: قرآن مجید از آنجایی که کتاب هدایت است و بنایش بر اساس بیان حقایق و معارفی نهاده 
شده که چاره ای در ارشاد به حق صریح جز بیان آن نیست. از این جهت. در این کتاب در بیان جمیع آنچه که در سعادت 
دنیا و آخرت آدمی دخیل است دریغ و کوتاهی نشده است. هم چنان که آیه " و نا لک الکتاب تیان لکل شین ۶" (۳) هم 
همین مضمون را افاده می کند. 

جگونگی ارثباط حشر و بعث دسته جمعی را با تشکلشان در صورت امت در دیا بداننده چنان که این حال را در خودشان و 


در سایر حیوانات نیز می بینند» و دقت در این امر علاوه بر کمک در فهم معاد آدمی را در توحید خدای تعالی و قدرت و 


عنایت 
ص! ۱۳ 


۱- و عطاء پرورد گارت چنان نیست که از محل قابلی دریغ شود. سوره اسراء آیه ۳۰ 
۲- هیچ جنبده ای نیست مگر اینکه او قاهر بر او و مالک او است؛ به درستی که پرورد گار من بر صراط مستقیم است. سوره 


هود آبه ۵۶ 


۳ ما نازل کردیم کتاب را بر تو در حالی که برای هر حقیقتی بیان است. سوره نحل آیه ۸٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


لطیف حضرتش نسبت به امر مخلوقات و نظام عامی که در عالم جاری است نیز بینا و هوشیار می سازد. مهم ترین فایده اش 
این است که آدمی را به این جهت آشنا می کند که موجوداتی که در سلسله نظام عمومی قرار گرفته اند به طور کلی از 
نقص رو به کمال می روند. بعضی از قسمتهای این سلسله و زنجیر را که خود مشتمل بر حلقه همایی است. انسان و حیوان 
تشکیل می دهد البته پائین تر از انسان و حیوان مراتب مختلف دیگری است که هر کدام پس از دیگری قرار گرفته اند. و از 
پست ترین مراتب نباتی شروع شده به آخرین مرحله حیوانیت که بعد از آنء مرتبه انسانیت است و از آنجا به خود انسانیت 


خدای تعالی هم در خصوص دقت و سیری که گفتيم سفارش کرده و مردم را با تا کید هر چه بیشتر به مطالعه و دقت در امر 
۱ اک 
دانسته» و آن ایمان و یقین به پرورد گار است که خود مایه سعادت انسانی است. از آن جمله فرموده: "وی علنکم مات 

مِنْ دایّه آیات لفَوُم یوقون " (۱) و آیات مشابه اين آیه که مردم را به مطالعه و تفکر در امر حبوانات توصیه می کند. در قرآن 
گنه 1 بود آن دو معنایی که در باره معنای " کتاب " احتمال می دادیم. 


و نیز ممکر است آیه را طوری معنا کنیم که هر دو قسم کتاب را شامل شود چنان که گفته شود: معنای آیه این است که 
خدای سبحان در آنچه که می نویسد (چه در کتاب تکوین و چه در قرآن که کلام او است) تفریط و کوتاهی نمی کند. 


اما اینکه نسبت به نوشته شده های در کتاب تکوین کوتاهی نمی کند؟ برای اينکه در این کتاب آن مقدار کمال را که هر 
نوعی از انواع موجودات استحقاق رسیدن به آن را دارند» برای آن نوع مقدر فرموده است. از آن جمله برای حیوانات هم تا 


آنجا که ظرفیت و لیاقت دارند از نعمت سعادت در زند گی اجتماعی» چیزی مقدر کرده است. 


و اما اينکه در کتابی که کلام او است و بر بشر وحی شده. تفریط نکرده؟ برای اينکه در آن کتاب هر چیزی را که معرفتش 
برای بشر نافع و موجب سعادت دنیا و آخرت آنان است. بدون هیچ مسامحه و کوتاهی بیان فرموده. و از جمله چیزهایی که 
دانستنش برای بشر مفید است این است که خحدای تعالی در باره امت ها و انواع حیوانات هم کوتاهی نکرده است و در آیه 


مورد ۳ 
۱۱۱ 


۱-و در خلقت شما و جنبد گان که خداوند منتشر می کند آیاتی است برای مردمی که یقین داشته باشند. سوره جاثیه آیه ۳ 
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بحث هم همین معنا را تذ کر می دهد. و حقیقت آنچه را که خداوند از سعادت وجود به حیوانات بخشیده و آنها را امت های 
زنده ای قرار داده که با هستی خود به سوی خدا در حرکت و تکاملند» و سرانجام هم مانند انسان به سوی او محشور می 
شوند» بیان می کند. 


و جمله "تم ٍلی ریغ یرون " عمومیت حشر را به حدی که شامل حیوانات هم می شوده بیان می کند؛ و از آن برمی آید 
که زندگی حیوانات» نوعی از زندگی است که مستلزم حشر به سوی خداوند است. همانطوری که زند گی انسانی مستلزم آن 
است. و لذا ضمیر " هم" را که مخصوص ذوی العقول و صاحبان شعور است در باره حیوانات به کار برده و فرموده:" الی 
ربهم " و نفرموده:" الی ربها". و اين خود اشاره است به اينکه ملاک اصلی رضای خدا و سخطش و واب و عقابش در 


در اين آیه شریفه التفات از غیبت به تکلم مع الغیر (ما) و از متکلم مع الغیر به غیبت به کار رفته. و دقت در آن این معنا را به 
شوبی می رساند که اصل در این سیاق همان سیاق غیبت بوده و اگر در جمله " ما قطن فی الکتاب من شین ۲۶ سیاق بر گفته و 


متکلم مع الغیر شده برای این بوده است که این جمله» جمله معترضه ای است و خطاب در آن» مخصوص به رسول خدا (صلی 


۳۳ 


اه علیه و آله) است» پس وقتی که جمله معترضه تمام شد به سیاق اصلی که غیبت بود بر گشته می فرماید:" تم رهم 


سخنان نادرستی که در معنای آبه مربوط به" امت بودن" و" محشور شدن" حیوانات غیر انسانی گفته شده است 


در باره معنای این آیه» دیگران حرفهای عجیبی زده اند از آن جمله» استدلالی است که بعضی از علما با این آیه برای مساله 
تناسخ کرده و گفته اند که روح آدمی پس از مرگ و مفارقت از بدن متعلق به بدن حبوانی می شود که طبع آن با فضائل و 
رذائل اخلاقی وی متناسب باشد مثلا شخص مکار و حیله گر وقتی می میرد روحش به کالبد روباهی منتقل می شود و شخص 
فتنه انگیز و کینه توز جانش در بدن گرگ حلول می کند؛ و آن دیگری که در زند گی کارش دنبال کردن لغزش ها و معایب 
مردم بوده» پس از مرگك جانش به بدن خوک. و آنکه شهوت پرست و پرخور بوده. جانش به بدن گاو منتقل می شود؛ و 
همچنین از این بدن به آن بدن انتقال یافته و به همین وسیله عذاب می بیند. و اگر مرد با سعادت و دارای فضائل نفسانی باشد 
روحش به بدن نیکانی از افراد انسان که از سرمایه سعادت خویش متنعمند. متعلق می شود و روی این حساب معنای این آیه 
چنین می شود: هیچ حیوانی از حیوانات نیست مگر اينکه امت هایی از انسان مانند خود شما بوده اند و بعد از مرگ هر کدام 


همینطوری که می بینید به صورت حیوانی در آمده اند. 
این است آن معنای عجیبی که برای آیه شریفه کرده اند و لیکن از گفته های قبلی ما 


ص: ۱۱۵ 
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بطلان این حرف به خوبی روشن می شود و خواننده خود قضاوت می کند که معنای آیه» با این معنایی که کرده اند» فرسنگگ 
ها فاصله دارد. 


علاوه بر آنچه گفته شد. ذیل آیه شریفه که می فرماید:" ثم الی ریم یرون " با این معنا مخالفت دارد» زیرا انتقال به 
بدنهای دیگ حشر به سوی خدا نیست. از ای هم که بگذریم اصل این سخن بطلان و فسادش به حدی واضح است که هیچ 


حاجت به تعرض آن و بحث در صحت و فسادش نیست. 


و از آن جمله این است که مراد از حشر حیوانات مرگ آنها است. نه اينکه بعد از مرک دو باره زنده می شوند و یا مراد از 


ین دو معا نز باطل استه اما آولی-به دیلایکه ظاهر الی زیهم "آ۵ را نقی می کت زیر گر این سخن صسحیح ید 


۱ 9 مه و 
معنای الی ریم یرون" " این خواهد بود که:" به سوی پرورد گار خود می میرند " و این معنای غلطی است. 


بگیریم. در آیه هم چیزی که مستوجب آن باشد نیست. 
بیان آیات 

اشاره 

لین باه شوک قی ارات ۷ 


مقصود از این جمله بیان این جهت است که تکذیب کنند گان آیات خداوند» از نعمت شنوایی و گویایی و بینایی محرومند و 
محرومیت شان بدان علت است که در ظلماتی قرار دارند که در آن ظلمات چشم کار نمی کند. پس تکذیب کنند گان آیات 
خدا به خاطر کر بودنشان قادر به شنیدن کلام حق نیستند» تا چه رسد به اینکه آن را پیذیرند» و به خاطر لال بودنشان» نمی 
توانند به گفتن حق» لب گشوده به توحید و رسالت انبی؛ شهادت دهند» و به خاطر ظلمتی که به آنان احاطه کرده نمی توانند 


طریق حق را از راه باطل تشخیص داده آن را اختیار نمایند. 


فا الله تصلله ی این یلهد لانتایر این فانک کهاین هو لزان و غر طلیت بوعدن شدای است کهبه کر کلب 
آیات خدا دچار آن شده اند و دلالتش از این راه است که خدای سبحان اضلال چنین کسی را که به خود نسبت داده» کیفر 


عمل قرار داده, نظیر آیه "و ما بضل بلاغ لفاسقی " (۱) پس تکذیب آیات خدا مسبب از کر و لال و تاریک بودنشان 


ص: ۱۱۶ 


وبا ان گمراه نمی کند.عگر بد کاران راء سوه بقره آیه ۲۶ 
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و بنا بر این مراد از" اضلال " بر حسب انطباق بر مورد» کر و گنک کردن و در ظلمت انداختن آنان است. و مراد از" من تا 


همان کسانند که آیاتش را تکذیب نمودند. 


از اينکه " صراط مستقیم " را مقابل کوری و کری و تاریکی قرار داد استفاده می شود که مراد از آن» داشتن گوشی است که 
دعوت خدای را بشنود و آن را بپذیرد» و داشتن چشمی است که حق را ببیند و در باره آن روشن باشد. این است پاداش آن 
کس که آیات خدای را تکذیب نکند. پس خداوند هر کس را که بخواهد گمراه می کند. و البته مشیتش جز به گمراه کردن 
کسانی که استحقاق آن را دارند تعلق نمی گیرد؛ و هر کس را بخواهد بر صراط مستقیم قرارش می دهد. و البته مشیتش به 
این تعلق نمی گیرد مگر در باره کسی که متعرض رحمتش شود. 


و اما اینکه چگونه خدای تعالی آنان را به کری و کوری و لالی توصیف فرموده. و اينکه معنای حقیقی آن و توصیف های 
نظیر آن چیست قبلا در آن بحث کرده ایم. 


نکته ای که در توصیف مشر کین به گنگی و کوری و کری» گاه به وصل و گاه به فصل» وجود دارد 


فرآین آ یه نکته دیگزی متظور استر آن قکه از فسل و وصل مرجمله ض و بکق قی الظلماتت " استفادهمی شود چون 
اول یکی از صفات آنان را که همان کری است ذکر نموده آن گاه صفت دیگری از آنان را که همان گنگی است ذکر و به 
عنوان دومین صفت. بر اولی عطف می کند» ولی وقتی در ظلمت بودن شان را که صفت سوم آنان است ذکر می کند» عطف 
به آن دو ننموده و واو عاطفه به کار نمی برد و با بکار بردن " واو " این صفت را از آن دو جدا نمی سازد» و حال آنکه همین 
سه وصف در باره منافقین در آیه " ضُه تکم عقق " 492 بدون ذکر وا "ذکر شده و در آیه " حَم ال علی قلوبهع و عَلی 
سَفعهم و علی بصارمغ غشاو؛ "(1) به وصل آمده و شاید نکته اینکه یک جا همه به وصل آمده و جای دیگر به فصل؛ و در 
آیه مورد بحث هم به وصل آمده و هم به فصل. این باشد که خواسته است اشاره بفرماید به اينکه آنان که کر بودند غیر از 
کسانی بودند که لال بودند لیکن هر دو در کوری و تاریکی مشتر کند زیرا کرها عموما کسانی بودند که از بزرگان خود 
کو رکورانه تقلید می کردند» و این تقلید به حدی رسیده بود که دیگر گوش شنوایی برایشان نگذاشت تا دعوت حق را 


بشنونده و گنگها همان بزرگانی بودند که مردم گوش به فرمان آنان بودنده به طوری که اگر مردم را به حق دعوت ۷ 


ص: ۱۱۷ 


۱- سوره بقره آبه ۱۸ 


۲- خداوند بر دلهایشان مهر زده و گوشها و چشمهایشان را پرده ای گرفته. سوره بقره آیه ۷ 
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می کردند مردم می پذیرفتند» و لیکن در عین اينکه می دانستند دعوت به توحید صحیح و دعوت به ش رک باطل است. با 
اینحال به خاطر عناد و گردنکشی از گفتن حق و اعتراف به آن و همچنین از شهادت دادن بر آن لال شدند و این دو طایفه- 
چنان که گفتیم- هر دو مشتر کند در اينکه در ظلمتی قرار دارند که حق در آن دیده نمی شود و اشخاص بینا و شنوای دیگر 
هم نمی توانند با اشارتهای خود آنان را هوشیار و بینا سازند. این معنایی است که از فصل و وصل در آیه استفاده می شود و 

و ۱ 


موید آن این است که جملات مرتبی هم که در این آیات است از قبیل جمله "و هم یهن عَنه و باون عَنه 
جمله " و لک رهم لا یَعلمُونْ "(۲) همه شامل هر دو طایفه می شوند. 


عنه (۱) و همچنین 


و اما وجه فصا در آیه مربوط به منافقین: " ضُم 4 م عُمی " این است که آنان همه این صفات را یک جا و در زمان واحد 

داشتند. زیرا به کلی از رحمت خدا منقطع و بی بهره بودند» هم چنان که وجه وصل در آیه مربوط به کفار: " عم ال غلی 

قلوبهم و علی سَمعهغ و علی أبْصارمع عَشاوة این است که بفهماند: مهر شدن گوش غیر از مهر شدن دلها است» چنان که اين 
۱۳ 


تفاوت را در آبه "و قالوا لوبنا فی أَکّه ما ذغونا یه و فی آذاننا ور و من بینا و بینکک حجاب (۳) صریحا بیان فرموده 


است. 
البته آیه مورد بحث به وجوه دیگری هم توجیه شده است. 
"ق]َ راتکه و ناکم عذاب ال »و آنقکم امه .. 
لفظ " آ رآیتکم " لفظی است مر کب از: ۱- همزه استفهام ۲- صیغه مفرد مذ کر ماضی از ماده رژیت ۳- ضمیر جمع مخاطب. 
اهل ادب این کلمه را به معنای: " خبر ده مرا" گرفته اند» راغب در مفردات می گوید: 
" ریت" به منزله " خبر ده مرا" است. و" کاف" هم بر آن داخل می شود تا در تثنیه و جمع تغییرات بر کاف واقع شده و 


صیغه بحال خود باقی بماند, خدای تعالی در کلام مجید خود این لفظ را استعمال کرده می فرماید:" أ ریک هدّا لذی "و" 


2 


قل أْرأیَکم " (۴). 
در این آیه احتجاج علیه مش ر کین تجدید شده مجددا به وجه دیگری بر بطلان ش رکشان 


ص: ۱۱۸ 


۱- سوره انعام آیه ۲۶ 

۲- سوره انعام آیه ۳۷ 

۳- و گفتند دلهای ما از آنچه ما را به آن دعوت می کنی در پوشش است و در گوشهای ما سنگینی است و میان ما و تو پرده 
ای است. سوره فصلت آبه ۵ 


۴- مفردات راغب ص ۲۰۹ 
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اقامه حجت شده است. و آن وجه این است که آیه شریفه عذاب و يا قیامتی را فرض کرده که از جانب خدا خواهد آمد» آن 
گاه چنین فرض می کند که مش رکین در آن عذاب معذبند و بر طبق ارتکازی که دارند کسی را می خوانند که نجاتشان دهد 
چون ارتکازی انسان این است که وقتی در شدائد کاردش به استخوان رسید به کسی که قادر بر رفع پریشانی او است روی 
آورده تقاضا کند. 


در شدائد و سختی ها» روی آوردن به خدا از فطریات بشر است 


سپس در چنین فرضی از آنان می پرسد اگر راست می گوئید دست به دامان چه کسی خواهید شد؟ و درخواست خود را از 
چه کسی خواهید نمود؟ آیا جز خدا کسی از بت های شما هست که به داد شما برسد؟ و شما آن را به فریادرسی خود 
بخوانید؟ حاشا که غیر خدای را به فریادرسی خود بخوانید چطور چنین چیزی ممکن است و حال آنکه بت ها را می بینید که 
مانند خود شما محکوم جریان جبری جهان هستند؟ بلکه از شدت گرفتاری» بت ها را که خدا و شرکای خدا نامیده بودید 
فراموش خواهید کرد. آری» انسان وقتی که از چهار طرف هدف تر بلا- و مصیبت واقع می شود و هجوم گرفتاری او را از 
جایش می کند غیر خود هر چیزی را فراموش می کند. الا اينکه در عین حال امیدی بر رفع پریشانیش دارد. و معلوم است آن 
کسی که می تواند پریشانی او را بر طرف سازد همانا پرورد گار او است. البته خدای تعالی هم اگر چنانچه مشیتش تعلق 
گرفت» آن پریشانی را بر طرف می سازد و چنان هم نیست که محکوم به استجابت دعای او و مجبور به رفع پریشانیش باشد» 


بلکه قدرت او در همه احوال محفوظ است. 


مجبور می سازد که در شدائد و گرفتاری های خرد کننده به سوی او توجه کند نه به سوی شرکایی که مش کین خدایشان 


نامیده اند» پس بنا بر اين» همان خدای سبحان معبود و پرورد گار مردم است. نه آن شرکائی که اله نامیده شده اند. 


روی این حساب معنای آیه چنین می شود: بگو ای محمد " | رایتکم- خبر دهید مرا" ان آتاکغ عیذاب الله أو کم الَاعَة" 
چنین فرض می کند که مساله معاد و عذاب قیامت را انکار ندارند» و فرا رسیدن قيامت را هم طوری قطعی و روشن فرض می 
کند که اگر هم فرضا آنان انکارش کنند» انکارشان قابل اعتناء نیست. 


" ]عبر له تذْعُون" آیا برای رفع آن غیر خدای را می خوانید؟ خدای تعالی در کلام خود از همین مشرکین نقل کرده که هم 
در دنیا و هم در آخرت از پرورد گار متعال درخواست رفع عذاب کرده اند» آری در مواقع گرفتاری روی آوردن به سوی خدا 


از فطریات بشر است. 
" ان کنتَمُ صادقی " اگر راستگو می بودید و رعایت انصاف می نمودید آیا یقینا در 


ص! ۱۱۹ 
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چنین فرضی غیر او را می خواندید؟ 


و 


" بل اب عون " بلکه یقینا تنها خدای سبحان را می خواندید» نه بت هایتان را. 


البته این وقتی است که مشیتش تعلق بگیرد» و گر نه می تواند بر طرف نسازد» زیرا که خداوند مجبور و اچار در قبول دعای 
شما نمی شود قدرت او مطلق و ذاتی است. 


و تون ما تش کون " و بت های تراشیده را فراموش می کنید. آری غریزی انسان است که در مواقع هجوم بلاه غیر از خود. 
هر چیز دیگری را فراموش کند. و جز به خود اهتمام نداشته باشد زیرا که می بیند مجال تنگ شده و دیگر وقت آن نیست که 


خود را گذاشته به چیزهایی بپردازد که برایش فایده ای ندارند. 


خود صریح ترین برهان است بر توحید معبود و اينکه جز خدای تعالی معبود دیگری نیست. 
از توضیحاتی که در معنای آیه دادیم چند نکته روشن گردید: 


اول اینکه: مساله آمدن عذاب و با قيامت و همچنین دعا برای نجات از عذاب. هر دو در برهان» طوری فرض شده اند که خود 
مشرکین هم آن را قبول دارند» و تنها مقصود از برهان این است که ثابت کند در چنین فرضی تنها کسی که به فریادرسی 
خوانده می شود. خدای (عز اسمه) است و بس, نه بت ها. و اما اصل دعا کردن در شداید و مصیبتها و جبلی بودن آن خود 
برهان دیگری است که اصل وجود صانع با آن اثبات می شود به خلالف برهانی که در آیه است» که غرض از آن اثبات 


توحید صانع است. اگر چه این دو نتیجه ملازم همند. 


دوم اینکه: مقید کردن جمله" قیِکشِفٌ ما ئدْعُون له" به جمله" ان شاء " برای این بود که قدرت مطلقه خدای سبحان را 
برساند. و بفهماند که برای خدای متعال چنین قدرتی هست که حتی گرفتاریهای اخروی را هم که در آن تردیدی نیست رفع 
کند زیرا درست است که قضای حتمی خداء وقتی امری را واجب نمود حتمی می شود و لیکن آن طور هم نیست که قدرت 
بر ترکک را هم از خود سلب نماید» پس قدرت او در هر چیز» چه مورد قضایش باشد و چه نباشد مطلقه است و این نه تنها 
قیامت است که قدرت خداوند برآوردن و نیاوردنش مطلقه است. بلکه هر عذاب حتمی و هر امر حتمی دیگری هم حالش 
همین است. اگر خدا بخواهد آن را ایجاد می کند و گر نه. نه» گر چه عملا هميشه ایجاد و آوردن چیزهایی را می خواهد که 
قضای 


ص! ۱۳۰ 
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حتمی بر آنها کرده و وعده جزمی به آوردن آنها داده و هرگز خلف وعده نمی کند. و لیکن در عين حال قدرت بر نخواستن 


هم دارد (دقت بفرمائید). 
بیان اينکه دعا در مورد امر حتمی الوقوع و نیز دعا با یاس از اجابت؛ دعا نیست؛ و دعای کافران از اینگونه است 


و همچنین در مساله استجابت دعاء زیرا دای سبحان در عين اينکه در آیه " و اذا مالک عباٍی ی فانی قریت ی َغوء 
الدّاع اذا دعان " (۱) خود را جوابگوی دعا خوانده است» می تواند دعای احدی را جواب نگوید. در عین اينکه در آیه " 
اذونی أَشَجب لکغ " (۲) وعده قطمی داده که دعای هر کسی که او را بخواند مستجاب می کند. و نیز می تواند دعای کسی 
را اجابت نکند. برای اينکه گر چه دائما استجابت می کند و لیکن چنان هم نیست که این وعده استجابت» قدرت بر ترکك 
استجابت را از حضرتش سلب نموده و دست بندی به دست قدرتش زده باشد نه» بلکه باز هم قدرت بر ترکک دارد و لیکن 


از این بیان فساد اشکالی که بر آیه شده است روشن می گردد. و آن این است که: از آیه مورد بحث استفاده می شود که خدا 
اگر بخواهد دعای کفار را مستجاب نموده و عذاب را از آن برمی دارد. و حال آنکه این سخن مخالف است با مطلبی که 
نصوص کتاب و سنت بر آن دلالت دارد» و آن این است که تردیدی در قیامت نبوده و چاره ای جز وقوعش نیست. و همچنین 
چیزی از عذاب استیصال جلووگیری نمی کند. چنان که آیه "و مادعا الکافرین ال فی ضَلال " (۳) بر آن دلالت دارد. 


اما اينکه هر کاری را هم می خواهد و می کند. در آیه دلالتی بر آن نیست» و شکی نیست در اينکه وقتی خدای تعالی به 
وقوع قیامت و عذاب استیصال. حکم حتمی کرد موجب نمی شود که قدرتش بر خلاف آنچه که حکم کرده. باطل شده و از 
او سلب شود بلکه در عین اینکه خلف وعده و نقض اراده نمی کند اگر بخواهد می تواند خلالف آنچه حکم کرده عمل 
نماید. 


و اما آیه " و ما دُعاء الکافری الا فی ضلال "۴ مراد از آن دعائی است که کفار در.] 


۱۳۱ 


۱-و وقتی که بندگان من از تو سراغم را گرفتند من به آنان نزدیکم» اجابت می کنم و جواب می دهم دعای دعا کننده را 
هنگامی که مرا بخواند. سوره بقره آیه ۱۸۶ 
۲- بخوانید مرا تا دعایتان را مستجاب کنم. سوره ممن آیه ۶۰ 


۳-و دعای کفار جز در ضلالت نیست. سوره موّمن آیه 1۵۰ 2 1 
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جهنم به منظور رفع عذاب و تخفیف آن می کنند» و معلوم است که با قطعی بودن حکم و حتمی بودن قضا دیگر دعای واقعی 
محقق نمی شود. زیرا از خدا خواهش کردن اینکه: " خدایا مخلوقات را از قبرها مبعوث مکن و یا اهل جهنم را در جهنم 
عذاب مفرما " به منزله این است که از خدا خواهش شود که: " ای خدا تو خدا مباش " برای اینکه معنای الوهیت خدا همین 
است که خلق بر طبق اعمالشان به سوی او با ز گشت کنند. بنا بر این چنین دعاهایی فقط صورت دعارا داشته و از حقیقت 


معنای آن خالی است. و گر نه اگر حقيقت دعا محقق شود و همانطوری که از آیه " آجیت دوه الذَاع ذا دعان ...۲ 


استفاده می شود» صاحب دعا راستی بخواهد و آنچه می خواهد راستی از خدا بخواهد. البته چنین دعائی رد نخواهد شد. و 
دعائی که دارای چنین اوصافی باشد یقینا نمی گذارد که کافر به کفر خود باقی بماند» و لو برای همان لحظات دعا هم که 
له او را از کقرشی‌ش کار رده تدای اي امش هی سانه که دای کالم مایت فاها ز صوااقی نلک دَعَا ال 
مخلصین له اقلا تام لی ابر اذا شم یش کون " (۱). 


از این روی دعائی که در جمله " و ما دعاء الکافرین الا فی ض لا " است. دعائی است که کفار در عين کفر کرده اند. آری» 
گر چه ممکن است در دنیا با توبه و ایمان به خدا ملکه کفر را از دل پاک کنند و لیکن روز قيامت ممکن نیست بتوانند آن را 
از دلها زایل گردانند. پس اینکه در قیامت و یا در جهنم از خدا می خواهند که عذاب را از آنان بر طرف سازد این دعایشان 
یر فان فررعهای اشامت دای شرخسی رتاو وتف ار خسن حکانت گرم فا را ۳ 
مُشر کین . همانطوری که چنین دروغهایی را در عين اينکه می دانند فایده ندارد» می گویند» و نمی توانند نگویند» زیرا رذیله 
دروغ در دنیا ملکه آنان شده و در دلهایشان رسوخ کرده و لذا در قيامت هم که روز افشاء و بیرون ریختن اسرار درونی 
است. از آن چشم نمی پوشند. همچنین است درخواست رفع عذابشان» و همچنین خوردن و آشامیدن و سر و صدایی که در 


جهنم با یکدیگر دارند و نمی توانند نداشته باشند. 


۰ ۰ ۳ ۰ رز ۳ ک ور اهر ام ک #5 1 هو مگ ی و و ۱ 5 
چنان. که خدای تعالی هم می فرمابد: تقعی من عبن. آیه یل لهخ طمام لین صریع لا پشمن و دا بعتی من جوع 1و بز 
می فرماید: ۷ 


ص: ۱۳۲ 
۱- پس وقتی به کشتی می نشینند» خدای رای خوانده و دین رای خالص برای خدا می کنند» و لیکن وقتی آنها رای از خطر 
دریا به ساحل نجات می آورد باز شرک می ورزند. سوره عنکبوت آیه ۶۵ 


۲- آب داده می شوند از چشمه بسیار گرمی و خوراکی ندارند جز از خار خشک (اشترخواره) نه فربه می کند و نه از 


گرسنگی کفایت می نماید. سوره غاشیه آیه ۷ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


2 کم یاون اَمکنبرن لا کلوت ین شجر ین زفوم فان منیا لبون فشارُون علیه بن الخمیم فشاربون شرب 
هی" " () و نیز می فرماید: ۳ ذلک لح تخاضم م آفل انار از ای ورن و و کات عزو ی اس 


ا ‏ ا ‏ نا 0 ۱ و32 

کال زروی ات تست یدای کل براوو ااصهعا یگریت و قال الذینَ فی الّار له ج جهن اذغوا ره 

ی یزما ی العذاب قالا آ و تم تک تأتیکم سکم لیات قاوا بللیقالوا وا و ما دعاءٌالکافرین لا فی ضلال" ۳ 
ین کلام ظهور در این دارد که کفار از استجابت دعای خودشان مایوسند و لذا به خازنان دوزخ می گویند: شما دعا کنید. 


و معلوم است که دعای از روی نومیدی دعای حقیقی نیست. زیرا دعا عبارت است از طلب کردن و چیزی که یقین داریم 


واقع نمی شود طلبش معنا ندارد. 


سوم اینکه: مقصود از نسیان در جمله "و لسوت ما ثشرکو" " هم ممکن است معنای حقیقی آن باشد و هم معنای مجازیش و 
چنان نیست که نشود معنای حقیقیش مراد باشد زیرا ما آدمیان خود حال خود را خوب درک می کنیم. و می دانیم که در 
مواقع غرق شدن در شدائد و گرفتاریها چگونه متوجه خود و خدای خود شده و هر چیزی را از یاد می بریم. بنا بر این هیچ 
حاجت به این نیست که مانند بعضی ها ملتزم شویم به اینکه مراد از جمله مزبور معنای مجازی آن است و مقصود این است 
که " از ش رک خود اعراض خواهید کرد مانند اعراض کسی که چیزی را فراموش کرده باشد . گر چه مانعی هم از التزام 
۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳( 
و بی اعتنایی مجازا استعمال شده است» از آن جمله آیه:" و قیل الب تلساکم کما تیک لقاء یک هذا" (اشت و همست 


آیاتی دیگر. لیکن خواستیم بگوئيم مجبور به چنین 


ص: ۱۳۳ 


۱- پس آن گاه شما ای گمراهان تکذیب کننده, از درخت زقوم خواهید خورد» و شکمها را از آن پر خواهید ساخت. سپس 
روی آن غذاء آب جوشان خواهید نوشید. چنان که اشتران تشنه خورند. سوره واقعه آیه ۵۵ 

۲- به درستی که آن راست است و شدنی, نزاع اهل آتش. سوره ص آبه ۶۴ 

۳- کافران به خازنان دوزخ گفتند که از خدایتان بخواهید تا یک روز عذاب را از ما تخفیف دهد گفتند: مگر فرستاد گان 
خدا و پیغمبرانش به سوی شما نمی آمدند؟ گفتند چرا. جواب دادند حال که چنین است پس دعا کنید که دعای گمراهان جز 
در ضلالت نیست. سوره مومن آیه ۵۰ 

۴- به آنان گفته می شود: امروز ما شما را فراموش می کنیم هم چنان که شما در دنیا لقای مارا فراموش و از آن اعراض 
کردید. سوره جائیه آیه ۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


التزامی نیستیم؛ بلکه اگر نسیان را به همان معنای حقیقیش هم بگیریم صحیح است. 


ایتلاء امم قبل از امت اسلام یه پاساء" و" ضراء"» تا شاید در بر ابر خدا سر فروه آورند 


2 


"و لد سنا اٍلی آمم یلک ناه الب سا و الضراء للم یتَض رون " باساء "وس" و باس " هر سه به معنای 
شدت گرفتاری است؛» الا که تس " بیش در گت و اسفال آن انشمال هی شود‌و ناس و باساه بشق در غر خک: 
از قبیل فقر و قحطی و امثال آن به کار می رود. و " ضر" و " ضراء " به معنای بد حالی است. چه بد حالی روحی. مانند اندوه و 
نادانی» یا بد حالی جسمی مانند مرض و نقص های بدنی و یا بد حالی های خارجی. مانند سقوط از ریاست و جاه و از بین 
رفتن مال و امثال آن. 


شاید مقصود از اينکه هم " باساء " را ذکر کرد و هم " ضراء " را این بوده که دلالت کند بر شدایدی که در خارج واقع شده 


نظیر قحطی و سیل و زلزله و همچنین خوف و فقر و بد حالی مردم. 


و" ضراعه " به معنای ذلت و خواری و" تضرع" به معنای تذلل است و مراد از آن در اینجا ذلیل شدن در برابر خدای سبحان 


است به این منظور که شاید گرفتاریها را رفع نماید. 


در این آیه و چهار آیه بعدیش خدای سبحان برای پیغمبر گرامیش رفتار خود را با اممی که قبل از وی می زیسته اند» ذ کر می 
کند و بیان می فرماید که آن امم بعد از دیدن معجزات. چه عکس العملی از خود نشان میدادند» و حاصل مضمون آن این 
است که: خدای تعالی انبیایی در آن امم مبعوث نمود. و هر کدام از آنان» امت خود را به توحید خدای سبحان و تضرع در 
درگاه او و به توبه خالص متذ کر می ساختند. و خدا امت های نامبرده را تا آنجا که پای جبر در کار نياید و مجبور به تضرع و 
التماس و اظهار مسکنت نشوند به انواع شدت ها و محنت ها امتحان می نمود. و به اقسام باساء و ضراء مبتلا می کرد تا شاید 
که با حسن اختیار به درگاه خدا سر فرود آورده و دلهای شان نرم شده از خوردن فریب جلوه های شیطانی و از اتکای به 
اسباب ظاهری اعراض نمایند. ولی زحمات انبیاء به جایی نرسید و امتها در برابر پرورد گار سر فرود نیاوردند» بلکه اشتغال به 


مال دنیاء دلهایشان را سنگین نمود؛ و شیطان هم عمل زشت شان را در نظرشان جلوه داده و یاد خدای را از دلهای شان برد. 


وقتی کارشان به اینجا رسید خدای تعالی هم درهای همه نعمتها را به روی شان گشود و چنان به انواع نعمتها متنعمشان کرد 


که از شدت خوشحالی به آنچه که از نعمتها در اختبار داشتند مغرور شده و خود را از احتیاج به پرورد گار متعال بی نیاز و 


مستفل دانستند» 1 وقت بود 


ص: ۱۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


از کار گذشته و امیدی به نجات برایشان نمانده بود و به چشم خود دیدند که چگونه از جمیع وسائل زندگی ساقط می شوند" 
ققیع دار ام ای وا و اند له زب امین" 


این همان سنت استدراج و مکری است که خدای تعالی آن را در آیه " و الین با بآیاتنا سَتشتَذرجهُم من حیث لبون 
و آثلی له ان کیدی مین " (۱) خلاصه کرده است. 


تا زمانی که شدت باسا و ضراء باعث انقطاع از اساب ظاهری نشود فطرت توحیدی انسان مشرک بروز نمی کند 


در آنچه که ما در باره معانی آیه بیان نمودیم و همچنین در سیاق خود آیه اگر دقت شود؛ معلوم خواهد شد که آیه مورد 


بحث منافاتی با سایر آیاتی که می گویند: " فطرت آدمی بر توحید است و به مقتضای فطرتش مجبور به اقرار به توحید است و 


2 
مِ مس 


روزی که امیدش از همه سببهای ظاهری قطع گردید خواه ناخواه متوجه خدا می شود " ندارد. مانند آیه " و اذا عشيهُع مخ 
کالظلل دَعَّا اه مخلصین له ال فلا تام [لی ابر مهم مُْتّصد و ما بجع بآیاتنا الا کل ختّار کفور " (۲). 


وجه منافات نداشتن» این است که" باساء " و" ضراء " در آیه مورد بحث غیر از باساء در این قبیل آیات است باساء در این 
آیات به قدری نا گوار و غیر قابل تحمل است که توسل به اسباب ظاهری را به کلی از یاد آدمی می برد و اما باساء در آیه 
مورد بحث به این حد از شدت نیست. به شهادت جمله "للم یف وْمُوت " زیرا" لعل " برای امیدواری است؛ و امیدوار تضرع 
بودن غیر اجبار و اضطرار به تضرع است» و نیز به شهادت جمله " و رین لَُمْالیطان ما انوا یعون" برای اينکه ظاهر این 
جمله این است که مشرکین از اسباب ظاهری غافل نشدند و گرفتاریشان به حدی نبوده که به کلی اسباب ظاهری را فراموش 
کنند. بلکه از غروری که در مغزشان پیدا شده بود می خواستند با نیرو و تدابیری که برای رفع موانع و منافیات زندگی 


انديشیده بودند» پریشانی خود را بر طرف سازند. و همین سرگرمی به اسباب طبیعی آنان را از تضرع در 


ص: ۱۳۵ 


۱- و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند از جایی که خودشان نفهمند استدراجشان نموده و مهلتشان می دهیم به درستی که 
کید و گرفتن من سخت و محکم است. سوره اعراف آیه ۱۸۱ 

۲- و چون فرو گیرد ایشان را موجی همچون سایه گسترها؛ در آن موقع خدای را می خوانند در حالی که دین را خالص برای 
خدا دانند. ولی وقتی خداوند از آن موج به خشکی رهانیدشان بعضی از آنان بر طریقه حق ثابت می مانند (و بیشتر آنان 
آیات ما را تکذیب و انکار می کنند) و انکار نمی کند آیات ما را مگر هر حیله گر کفران کننده ای. سوره لقمان آیه ۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


درگاه خدای سبحان و خود را به او سپردن بازداشت. خلاصه اینکه» آیه مورد بحث همان مطلبی را افاده می کند که آیه اولی 
زر از دوم انامه کلب فلمّا جاءثهَم رهم بایّنات فرخوا بما هم م ین العلم و حاق بهغ ما کاوا بهیَشَهرون 
لا رابنا قالوا ما له وه و کفونا بما کا به مش کین ۳( و آیه دومی آن در مقام بیان و حکایت توحید اضطراری 


است که سایر آیات آن را حکایت می نمود. 


از اینجا معلوم می شود که تا چه اندازه این سخن فاسد است که کسی بگوید: ظاهر آیه این است که امم سابق حتی در شداید 
اضطرارآو و بی اختیار کننده هم زیر بار توحید نرفته و از تضرع در درگاه خداه سر باز می زدند. گوینده این حرف در 


تفسیر این آیه چنین می گوید: 


خدای تعالی برای پیغمبر قسم می خورد که قبل از وی پیغمبرانی برای امم سایق و برای مردمی فرستاده که به مراتب در شرکك 
راسخ تر و بر ظلم مصرتر از امت وی بوده اند زیرا اگر امت وی مشر کند اقلا در شداید شرکاء و بت هایشان را فراموش می 
کنشد و به درگاه خدا روی آورده و او را به یگانگی می خوانند ولی امم سابق حتی شداید هم دلهایشان را نرم نکرد؛ و 
نتوانست فطرت آنان را که به دست شیطان فاسد شده بود اصلاح سازد. 


و بطلان آن از این جهت است که لازمه آن» یا این است که توحید پروردگار جزو فطریاتی نباشد که با بر طرف شدن اوهام و 
اب مر را مینست فرص رز صل سل وه را )۳ 
ی ی ود مر ری ۰ رود 1 قم وجهک للدّین عییفاًفطرت اللهالتی طر اس علیها لا تبدیل 
لِخلی ال "() صریحا دین توحید را فطری بشر دانسته, و فطرت بشر را چیزی معرفی کرده که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. 
آیات دیگری هم هست که این معنا را تاد نموده و با صراحت می گوید: انسان در مواقع نومیدی از اسباب متوجه پرورد گار 


خود شده ناچار او را از روی اخلاص به فریادرسی خود می خواند. 
علاوه بر اينکه اقرار به معبود یگانه و در مواقع شدت به وی توسل جستن امری است که ما 


ص: ۱۳۶ 


۱- پس وقتی پیغمبران شان با حجت آمدند ایشان به آن معلوماتی که خودشان داشتند» مغرور شدند (و زیر بار پیغمبران 
نرفتند) و در نتیجه احاطه کرد ایشان را آن عذابی که به آن استهزاء می کردند» پس وقتی عذاب ما را دیدند گفتند: تنها به 
خدای یگانه ایمان آوردیم و کفر ورزی بدیم به آن چیزهایی که شریک خدایشان می پنداشتیم. سوره مومن آیه ۸۴ 

۲- پس روی خود را راست گردان به دینء در حالی که از باطل به حی گرائیده باشی و بیدار ساز فطرت خدا را که خلق را بر 


آن فطرت آفرید» آفرینش خدا را تغییری نیست. سوره روم آیه ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بالوجدان در خود می بینیم» و آن قدر هم ضروری و روشن می بینیم که حتی هیچ انسان وحشی را هم سراغ نداریم که در آن 
تردید داشته باشد بلکه انسانهای غارنشین دیروز و متمدنین امروز را می بينیم که در این و جدان متحدند. 


"لو لا اد جاءمَع بأشْنا تضَرْعُوا و لک فَسْ وه "" لولا" در اینجا چه برای وادار کردن باشد و چه برای نفی» به هر حال 
در اين مقام افاده نفی می کنده به شهادت جمله " و لکنْ فعث قَلوْهُم " قساوت قلب به معنای سنگدلی و مقابل نرم دلی است 
و آن اینست که آدمی چنان سخت دل شود که از مشاهده مناظر رقت آور و از شنیدن سخنانی که معمولا شنونده را متاثر می 


کند» متاثر نشود. 


بنا بر این معنای آیه این است که: اینان در مواقع برخورد با ناملایمات و بلیات هم به سوی پرورد گار خود رجوع نکرده در 
برابرش تذلل ننمودنده و دلهایشان تحت تاثیر قرار نگرفته. هم چنان سر گرم اعمال شیطانی خود شدند. اعمالی که آنان را از 
یاد خدای سبحان باز می داشت و به اسباب ظاهری اعتماد نموده خیال کردند که اصلاح امورشان همه بستگی به آن اسباب 


دارد. و آن اسباب مستقل در تاثیرند. 
"فلا توا ما ذکنوا به فتنا عه ۰ توالت کل ام ۱ 


مراد از اینکه می فرماید: " گشودیم بر آنان درهای هر چیزی را" این است که از هر نعمت از نعمتهای دنیوی که مردم با 
داشتن آن از مزابای حیات بهره مند شده به یکدیگر فخر می فروشنده فراوان و بی حساب در اختبارشان گذاشتبم» مال» 
فرزند. سلامتی بدن, آسایش خاطر» ارزانی» امنیت» طول عمر و نیرومندی در جسم ارزانیشان داشتیم» چنان که رسم هم چنین 
است که وقتی بخواهند از خزینه اموال مقدار معینی به کسی بدهند. در خزینه را باز کرده و آن مقدار را در اختیار وی 


گذاشته» دوباره در را می بندند» و اما اگر بخواهند به کسی بدون حساب بدهند در را باز کرده و دیگر به رویش نمی بندند. 


پس کلمه " کل شی ء- هر چیز" می خواهد این بی حسابی را برساند. نه اينکه از هر چیز حتی از نکبت و بدبختی هم دری به 
رویشان گشودیم برای اینکه گر چه کلم" کل شی ء" عام است. لیکن قرینه مقام دلاعلت بر اين دارد که مراد از آن؛ 
خصوص نعمتها است» و شامل درد و بلا و بدبختی ها نمی شود علاوه بر اینکه خود کلمه " فتح باب " اشاره بر این معنا دارد؛ 
زیرا فتح باب تعبیری است که در مورد حسنات و نعمتها به کار می رود هم چنان که در مورد بلیات " سد باب " استعمال می 
شود. آیه " ما یتح له لاس من شمه لا میک لها و ما 


ص: ۱۳۷ 
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(۱) هم اشاره به این معنا دارد. 


۴ |ذ فرخوا بما ونوا نامع یه فردا هُم مُیلشرون ". کلمه " مبلسون " اسم فاعل از" ابلس ابلاسا" است. راغب می 
گوبد:" ابلاس " به معنای اندوهی است که از شدت گرفتاری به دل روی می آورد- تا آنجا که می گوبد- و چون مبلس و 
اندوهگیه بیشتر اوقات خاموش و از فرط اندوه هر کار مهمی را هم فراموش می کند. از این جهت به کسی هم که در مباحثه 
و محاکمه» دلیلش کند و سست شود می گویند " ابلس فلان- فلانی واماند و خاموش شد " (۲). 


بنا بر اين» معنایی که مناسب با جمله " فاذا هُم ملسونَ " باشد» این است که بگوییم: 


نا گاه خاموش شدند و حجتی در دست نداشتند. و معنای همه آیه این است که وقتی کفار فراموش کردند تذ کراتی را که به 
آنها داده شد. و یا اگر هم یادشان بود از آن اعراض نمودند ما آنان را استدراج کردیم یعنی از هر نعمتی به آنان دادیم و 
تمتع از لذائذ مادی را برایشان تکمیل نمودیم و در نتیجه فرح و سرور که از آثار تکمیل نعمت است. در دلشان پدید آمد که 
نا گاه در حالی که دیگر عذری نداشتند به عذاب خود دچارشان نموده» هلاکشان کردیم. 


" فقطع دابژ موم الذی ظموا و فد له رَبْ العالمین "۲ دب" مقابل "قبل " است. دبر به معنای عقب و قبل به معنای جلوی 
هر چیز است. دو عضو جلو و عقب را هم به همین جهت و به طور کنایه قبل و دبر می نامند. و چه بسا بر هر چیزی هم که در 
دنبال و با جلو چیز دیگری قرار گرفته باشد مجازا اطلاق بشود. 


از این دو لفظ افعال زیادی بر حسب انحایی که در جلو و عقب هست مشتق می گردد» از آن جمله است:" اقبل- روی 
آوره ام آدبر- پشت کرد " قبل- پوسید ‏ ذیر الا مرج در عاقبت کار اندیشید " " تقیل- پذیرفت و زير بار رفت ‏ " تدیر- 
استقبل - به استقبال و پیشواز رفت " و " استدبر- چیزهایی در عاقبت کار دید که در اولش 


۰ 3 5 ۳ ۰ لل 
نمی دید و آن را پیش بینی نمی کرد . 


در اطراف و عواقب کار اندیشید 3 
و نیز از آن جمله است لفظ: " دابر " که در هر چیز به معنای دنباله ایست که از پی می رسد. مثلا گفته می شود: " امس الدابر- 
دیروز گذشته " یعنی روزی که در پی امروز بود» 

ص: ۱۲۸ 

۱- باب رحمتی را که خدا برای مردم باز کند کسی جل وگیرش نخواهد بود و آنچه جلویش را بگیرد» فرستنده ای بعد از خدا 


نخواهد بود. سوره فاطر آیه ۲ 


۷عش دانت اضر +۶ 
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هم چنان که گفته می شود: " عام قابل- سال آینده ". و " دابر" به اثر هر چیزی هم اطلاق می شود مثلا به نسل آدمی و هر اثر 
دیگری که از وی به جا می ماند " دابر" گفته می شود پس اینکه خدای تعالی فرمود:" فطع دارٌ الق اذین ظلموا" معنایش 
این است که هلاکت و نابودی همه ایل و تبارشان را فرا گرفت. و از آنان عين و اثری را باقی نگذاشت يا از آنان احدی 


نجات نیافت. البته اگر به این معنای دومی باشده در حقیقت معنای آیه " فهل تری لهم من باقیه " (۱) را خواهد داشت. 


و اينکه به جای ضمیر " هم " اسم ظاهر "ارم ی ظلمُوا "را به کار برد و نفرمود " دابرهم " برای این بود که دلالت کند بر 
اینکه ظلمشان سبب شد که خدای تعالی محکوم به هلاک شان کند» و نسل شان را براندازد؛ علاوه بر این راه را هم برای 
جمله " و لح له رب الْعالمی " هموار می ساژد؛ زیرا با در نظر گرفتن این معنا که آیه مشتمل است بر توصیف کفار به ظلم 
و بر ستایش خدا به ربوبیت به خوبی فهمیده می شود که در جمیع بلاهایی که بر سر کفار آمده. تا جایی که مستاصل و 
منقرض شان ساخته تقصیر با خودشان بوده» چون مردمی ستمگر بوده اند و هیچ ملامتی بر خدای تعالی نیست. بلکه او 
سزاوار مدح و ثنا است. زیرا در باره آنان جز به مقتضای حکمت بالغه اش رفتار نکرده و در راهی که منتهی به هلا کت شان 


شد جز به سوی چیزی که خودشان اختیار کردند سوق شان نداده. 

با این بیان روشن شد که هر خواری و زشتی بر کافرین و هر حمد و نا از آن خدای رب العالمین است. 
احتجاج علیه مشر کین به عجز شرکای ادعایی و بت هایشان از هر دخل و تصرفی در عالم 

"فل ارم ند منکن و نصا کم #9 


گرفتن گوش و چشم به معنای کر و کور کردن آن است. و مهر بر دلها نهادن به معنای بستن دریچه دل است. به طوری که 
دیگر چیزی از خارج در آن داخل نشود؛ تا قلب در باره آن فکر کند و به کار افتد و خیر و شر و واجب و غیر واجب آن را 
تشخیص دهد. آری. مهر بر دلها نهادن به این معنا است. نه اينکه به کلی قلب را از خاصیتی که دارد که همان صلاحیت برای 
تفکر است. بياندازد» زیرا اگر به این معنا باشد» آن وقت چنین کسی باید دیوانه شود و حال آنکه کفار دیوانه نبودند» بلکه 
تنها فرقی که دلهای آنان با دلهای سایرین داشت این بود که کفار کلام حق را در باره خدای سبحان گوش نمی دادند و 
آیاتی را که دلالت می کند بر اينکه او یگانه است و شریک ندارد» نمی دیدند» پس می توان گفت که دلهایشان دلی است 
که ۸ 


ص: ۱۳۹ 


- آبا باقیمانده ای از آنان را می بینی؟ سوره حاقه آبه.۸ 
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چیزی از واردات چشم و گوش در آن وارد نمی شود تا آنکه حق و باطل را تشخیص دهند. این طرز بیان خود حجتی است 
بر ابطال مذهب مشر کین. 


و ملخص آن این است که: گفتن اينکه خدای را شرکایی است گفتاری است که خودش مستازم بطلان خویش است زیرا 
معتقد به این سخن» شر کا را از این نظر می پرستد که در جلب منافع و دفع مضار شفیع در در گاه خدایند» بنا بر این خود این 
شخص معتقد است که خدای سبحان می تواند بدون برخورد به هیچ مزاحم و مانعی در ملک خود و به دلخواه خود تصرف 
کند و از آن جمله چشم و گوش او را گرفته بر دلش مهر بزند» و اگر چنین کند کدامیکک از آن شرکا می تواند از خزینه 
خود. چشم و گوش و دل دیگری به او بدهد؟ با اينکه او خود معترف بود که شرکاه واسطه و شفیعی بیش نیستند؛ و در امر 
خلقت و ایجاد» دخالتی ندارند؟ و با این حال الوهیت و خدایی شرکاء چه معنا دارد. اله و خدا کسی را گویند که بتواند در 
عالم چیزی را ایجاد نموده و چیزی را اعدام و نابود نماید و به هر طوری که بخواهد تصرف کند. فطرت انسان هم اگر مجبور 
شده که اقرار کند بر اينکه برای عالم معبودی است. از این جهت بوده که می دیده حوادثی از خیر و شر در عالم هستی به 
وقوع می پیوندد که جز با بودن مبداً و سلسله جنبانی تصور ندارد و اما نسبت به سنگ و چوب و هر چیز دیگری که 
کوچکترین اثری در نفع و ضرر ندارد» چه اجباری دارد که آن را خدای خود بخواند و آیا بر چنین چیزهایی نام خدا 
گذاشتن. جز لغو معنای دیگری دارد؟ و آیا هیچ انسان عاقلی تجویز می کند که یک مجسمه ای که خود انسان آن را از 
سنگ و یا چوب و يا فلز تراشیده یا ريخته و فکر خود او ابتکارش کرده» آفرید گاری باشد که در عالم چیزی ایجاد و یا اعدام 
کند؟ و همچنین آیا معقول است که رب النوع این مجسمه آفرید گار عالم باشد؟ و عالمی را بدون اينکه الگویش را از عالم 
جلوتری برداشته باشد ایجاد نماید؟ حاشاء حتی خود بت پرست هم معترف است که رب النوع هم بنده ایست مربوب برای رب 


البالین. 


این بود خلاصه آن حجتی که آیه مورد بحث آن را افاده می کرد و بر گشت آن به عبارت دیگری به این می شود که: معنای 
الوهیت معنایی است که بر شریکک به معنای شفیع و واسطه صدق نمی کند. برای اینکه الوهیت لازمه معنایش مبدأً بودن برای 
صنع و ایجاد است. و مبداً صنع و ایجاد بودن لازمه معنایش اینست که اين مبداً در تصرفات خود مستقل بوده» در استحقاق 
اینکه همه مربوبین برای او خضوع کنند. متعین باشد و واسطه ای که مشرکین آن را اله می دانند» اگر در تصرفات خود مستقل 
و بی نیاز از خالق و صانع است» چرا پس اسمش را واسطه و شفیع می گذارند؟ باید بگویند همین مجسمه اصل و مبدا 


آفرینش است» و اگر از استقلال بهره ای 


ص! ۱۳۰ 
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نداشته و در حقیقت آلت و اسبابی است. چراا سمش را اله و معبود می گذارند؟ اگر صحیح باشد که هر سبب و آلتی را 
معبود و اله بخوانند» چرا صحیح نباشد که اسباب مادی عالم را که براستی دارای سبییت و دارای بی اثرند اله و معبود نامید؟ 
مثلا خوردن» سبب سیر شدن, و آشامیدن باعث سیراب گشتن و پدر و مادر سبب پیدایش فرزند» و قلم سبب و آلت نوشتن؛ 


و قدم برداشتن وسیله طی مسافت و راستی هم تاثیر دارد؛ این مجسمه ها و بت ها چه اثر و خاصیتی دارند؟. 


" او کیث مرف لیات تم هم یط دون " تصریف آیات به معنای گرداندن و آن را تا افق افکار مردم نازل کردن است. 


1 1 ۱۹ ۳ ۳ 
و صدف بصدف. صدوفا به معنی اعراض کردن است. 


مشر کین همان ستمکارانند و جز به خاطر ظلمشان عذاب نمی شوند 


۳ 2 
له ۳2 


ریم ان ناکم عذابٍ ال ه بت و جَهَره ...۲ 

" جهر" به معنای ظهور و روشنی تامی است که جای تردید باقی نگذارد و لذا در مقابل " بغته " که به معنای آمدن ناگهانی 
است. قرار گرفته. چون اين قسم آمدن برای انسان تا حدی مخفی است. زیرا از آن خبردار نیست و یک زمانی از آن خبردار 
می شود که در بحبوحه عذاب قرار گرفته و دیگر راه گریز ندارده این آیه شریفه متضمن حجتی است که علیه عموم 
ستمکاران اعلام خطر نموده» بیان می کند که عذاب خداوند آنان را از قلم نخواهد انداخت. چون عذاب خدا هرگز هدف را 
اشتباه نمی کند. و نیز بیان می کند که همین مشر کین ستمکارانند برای اينکه ایشانند که از دعوت الهی سرباز زده و آیات 


خدایی را تکذیب کرده اند. 


وجه دلالت آیه بر این معنا این است که عذاب عبارتست از: رسانیدن مجرم به کیفر خود؛ البته کیفری که او را به قدر جرمش 
پریشان حال کند. و معلوم است که هیچ جرمی بدون ظلم نمی شود پس اگر از ناحیه خدای سبحان عذابی نازل شود جز 
ستمکاران را هلاک نمی کند. این آن مقداری است که آیه مورد بحث. دلالت بر آن دارد. در دو آیه بعد هم همین معنا را 
بیان می کند که: ظالمین» خود مشر کین هستند. 


"و ما ول سین ال م2 ششوین و مرن ره 


این دو آیه این جهت را بیان می کند که مشر کین همان ستمکارانند و به عذاب خدا هلاک نمی شوند مگر به خاطر ظلمشان؛ 
و لذا سباق قبل را تغیر داده خطاب را متوجه رسول الله (صلی اله علیه و آله) نموده تا غبر عذایش را وسول الله (صلی ال 
علیه و آله) داده باشد. و در نتیجه عذرشان بهتر باطل گردد و به لفظ متکلم مع الغیر (نرسل) تعبیر فرمود تا دلالت کند که این 
پیام از ساحت عظمت و کبریایی پرورد گار آورده شده است. 


ص! ۱۳۱ 
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بنا بر اين» ملخص معنای آبه این می شود که: خدای تعالی پیغمبر خود را دستور می دهد که علیه مشرکین اتمام حجت نماید؛ 
و اعلام کند که اگر عذاب خدا بر آنان نازل گردد» جز ستمکاران آنان هلاک نمی شوند. آن گاه به رسول گرامیش می 
فرماید: ماییم که این حجت را به تو القاء کرده ایم و ماییم که عذاب را نازل می نماییم» و به تو گوشزد می کنیم که فرستادن 
پیغمبران تنها به منظور بشارت و انذار است» پس هر کس ایمان آورد و عمل صالح کند» حرجی بر او نیست. و کسی که 
تکذیب کند باید بداند که به جرم فسق» و خروجش از رسم عبودیت. عذاب گریبانش را می گیرد؛ اینکک باید فکر خود را 
بکنند و ببینند که از کدام طایفه اند. 


در مباحث قبلی هم ح ۱ ماع اسان ۲ صلاح " و" فسق " گذشت و در آن مباحث معنای اينکه " خوف و اندوهی بر 


ی ۰ 0 ۲ , و جرد 4 
مراد از:" خزائن الله " 


"ل لا ول لکم جئیی رین له لا مایب ولا ول لکم ای مکی " شاید مراد از خزینه های خداء همان چیزی باشد 
که آیه شریفه" قل و نم تفلکوق تحرانی شمه یی اف لمکم ععفیه انفاق" " () در مقام بیان آن است. و مراد از خزینه 
های رحمتی هم که در این آیه است» همان حقیقتی است که در آیه "ما یح ال لاس من وخته فلا فیک لها" () از 
آثار آن خبر می دهد. ات ی 
چیزی افاضه می کند. و اما اینکه نحوه افاضه چگونه است. از آیه " ما ره ٍذاآر اک شعتا أَن ول 7 نیون"( فاد 


می شود که مصدر اد ین اثره همانا کلمه " کن " است که از مقام عذ عظمت و کبریایی خدا صادر می گردد و در آیه ‏ و ان من 


پگ 


شیم ء الا دنا رات و ما ره ابقر مغلوم" " (۶) هم از همان کلمه به عبارت دیگری تعبیر فرموده است. 
پس منظور از خزینه های خدا؛ آن مقام از مقامات پروردگار است که هر عطائی که 
:۱۳۱۰ 


۱- بگو شما اگر مالک خزینه های رحمت پرورد گارم بودید. خودداری می کردید از انفاق» از ترس تمام شدن آری انسان 
بخیل است. سوره اسراء آیه ۱۰۰ [.....] 

۲- آنچه از رحمت که خدا برای مردمان بگشاید» پس جلو گیرنده ای از آن نیست. سوره فاطر آیه ۲ 

۳ جز این نیست امرش که چون چیزی را اراده کند می گوید: باش» پس می شود. سوره یس آیه ۸۲ 

۴-و هیچ چیزی نیست مگر اینکه نزد ما است خزینه های آن» و ما از آن نازل نمی کنیم مگر به مقدار محدود و معلوم. سوره 
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می کند صدورش از آن مقام است» و هیچ بذل و بخششی از آن مقام نکاهیده و آن را به ستوه در نمی آورد» و این مقام تنها 
و تنها برای خدای سبحان است. زیرا غیر او هر که و هر چه باشد از آن جایی که وجود و کمالاتش همه محدود است. وقتی 


ساخته و هیچ درخواست کننده ای را راضی نموده» و هیچ سژالی را اجایت نماید. 
مراد از اینکه فرمود:" من علم غیب ندارم" اینست که از ناحیه خودم مستقلا علم به غیب ندارم 


و غرض از اینکه فرمود: " و لا- أَعلم ایب " این است که من در علم به چیزی از خود استقلال ندارم» و چنان نیستم که بی 


اینکه از وحی بیاموزم به چیزی علم پیدا 


این مطلب از اینجا استفاده می شود که خدای تعالی از طرفی در ذیل آیه» مساله وحی را اثبات می کند و می فرماید:" نب 
لا ما ُوحی ال " و از طرفی دیگر در مواضع دیگری از کلام خود بیان می کند که بعضی از وحی ها غیب است. از آن جمله 
می فرماید: " عالم یب فلا بُطهز علی عُیبه دا تن ارتضی من سول " (۱) و نیز در خلال داستان یوسف (علیه السلام) 
می فرماید:" ذلکک من آنباء ایب ُوجبه ایک و ما کنت لیم جوا رمع و هم یَفْکون " (1) و در داستان مریم (علیه 
السلام) می فرماید:" ذلکک من آنباء لیب ُوجیه یک و ما کنت لمیهع لبون آفلاتهم هم تِکفل موم و ما کلت له 
ذ یَختَصمَونَ " (۳) و بعد از حکایت داستان نوح (علیه السلام) می فرماید:" تلکک من آثباءٍ ۳ نوحیها ایک ما کنت تغلمها 
نت و لامک من یل مذا" (۴). 


م۱۱ 


پس مراد از اينکه می فرماید: " من علم غیب ندارم " این است که من از ناحیه خودم و به طبع خود مجهز به چیزی نیستم که با 
آن به اسرار نهفته ای که انسان به حسب عادت راه به علم آن ندارد راه پیدا کنم. 


ص: ۱۳۳ 


۱- خداوند عالم به غیب است» پس احدی زاشر غنب قوف | گاه نمی از مر کسی وا که شستدد (از فرستاد کانش ‏ آبوژه 
جن آیه ۲۶ 

۲- قصه آنان از خبرهای غیبی است که به سوی تو وحی کردیم و تو در آن روز گاری که ایشان به منظور مکر با ما دست به 
دست هم دادند» نزد آنان نبودی تا از داستانشان خبردار باشی. سوره یوسف آیه ۱۰۲ 

۳- این قصه از اخبار غیب است که ما به تو وحی کردیم و تو در آن موقع که قرعه می انداختند برای اینکه کدامشان کفیل 
مریم شود نبودی و نبودی آن موقعی که با هم نزاع می کردند. سوره آل عمران آیه ۴۴ 

۴- آن از اخبار غیب است که ما به سوی تو وحی کردیم. و تو قبل از وحی ما نه خودت و نه قومت اطلاعی از آن نداشتید. 


سوره هود آیه ۴۹ 
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جمله:" و لا ول لک انی ملک" تعبیر دیگری است از:" انما نا بر منک" 


و اما اينکه فرمود:" و لا ول لکم ی ملک " کنایه است از اينکه آثاری را هم که فرشتگان دارند» من ندارم» چه آنها منزهند 
از حوانج زندگی مادی از قبیل خوردن و آشامیدن و ازدواج و امثال آن» و من چنین نیستم. و در مواضع دیگری از قرآن به 
عبارت:" قلْ اّما نا بر ملکم بُوحی ال " (۱) از آن تعییر فرموده؛ و اگر در اینجا به جای اثبات بشر بودن خوده فرشته بودن 


را از خود نفی کرده» برای این بود که جواب توقعات بی جایشان را که می گفتند: 
"ما لها لول با کل الطعاع و یَفشی فی الأسواق " (۲) داده باشد. 


از همین جا بدست می آید که آیه مورد بحث که یکی پس از دیگری چیزهایی را از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) نفی 
می کند ناظر به جواب از توقعاتی است که از آن جناب داشتند و پاسخ اعتراضاتی است که به کارهایش می کردند. و می 
گفتند چرا کارهایش مثل کارهای مردم متعارف است؟ چنان که می فرماید:" و قالوا ما لها لول بَأ کل الطعاع و یی فی 
سوق لز لا ثرل یه ملک کیکون معة تذیرأَ بلقی الیه نز کون لهج کل منها " (۸۳ و نیز می فرماید:" و قالالَن 
ین لک عتی تفر نا من اض یتبوعا آژ تکون لک جله ین تخل و علب جر اهاز حلالها تفجیراً و سقط الشماء کما 
زعدت عینا کترفاً أز ی بل و العلانکه یا آز کون که یت من روف "- تا آنجا که می فرماید-" مُل شحال ری عل 


و " ۲ لا و ی ی یقن زیت ۱ می.. .فان ۱۳ 
کثت الا بشرا رَمُولا (۴) و نیز می فرماید: فَیْغضون الیک روسَهُم و بقولون متی هو (۵). 


ص: ۱۳۴ 


۱- بگو به درستی که من بشری هستم مانند خود شما و تنها فرق من با شما این است که به من وحی می شود. سوره کهف 
آبه ۱۱۱ 

۲- سوره فرقان آیه ۷ 

۳-و گفتند: این چه رسولی است که غذا می خورد و برای تهیه روزی به بازار می رود چرا نباید فرشته ای بر او نازل شود و 
او را در کار انذار کمک کند. یا گفتند چرا گنجی به سویش نریخت. یا می گفتند: چرا بهشتی که از حاصل آن ارتزاق کند 
ندارد؟. سوره فرقان آیه ۸ 

۴-و گفتند ما به تو ایمان نمی آوریم تا آنکه از زمین چشمه ای برایمان بجوشانی؛ یا آنکه دارای باغی از خرما و انگور باشی 
که در میان آن جویها جاری باشد يا آنکه سقف آسمان را پاره پاره کرده و آن را همانطوری که ادعا می کنی بر سرمان فرو 
ریزی با آنکه دا و ملاقکه را شاهد بیاوری» با ترا مخانه ای باشد از طلا- تا آنجا که می فرماید- بگو پاک و منزه است خدای 
من» آیا من جز بشر پیغام آوری هستم؟. سوره اسراء آیه ٩۳‏ 


۵- پس بزودی در برابرت سرهای خود را می جنبانند و می گویند چه وقت است آن قیامت؟. سوره اسراء آیه ۵۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و از جمله سوالاتی که می کردند اين بود که تاریخ قطعی بپا شدن قیامت را برایشان تعیین کند. و خدای تعالی در این باره می 
فرماید:" بش کلونک عن الشَاعه بان مُزساها" (۱) بنا بر این معنای اينکه در آیه مورد بحث می فرمابد:" قَل لا ول تکع ..." 


بگو من در آنچه که شما را بدان دعوت می کنم و در هر دستوری که به شما ابلاءغ می نمایم برای خود مدعی هیچ امری 
نیستم. و خود را بیشتر از یک انسان متعارف نمی دانم با اين حال اين چه شاخ و شانه ای است که برای من می کشید و به 
خیال خودتان می خواهید مرا نسبت به توقعات خود ملزم کنید؟ مگر من گفته ام که کلید خزینه های الوهیت را در دست دارم 
که انتظار دارید نهرهایی برای شما جاری ساخته و یا بهشتی و يا خانه ای از طلا برایتان بیافرینم؟ یا مگر ادعا کرده ام که غیب 
میدانم» تا از هر چیزی که پشت پرده های غیب نهان است» مانند روز رستاخیزه شما را خبر دهم. یا مگر ادعا کرده ام که من 
فرشته ام که اینطور سرزنشم می کنید و غذا خوردن و رفتن به بازار را- به منظور کار و کسب- دلیل بر بطلان شریعت و دینم 


می گیرید؟. 

"و أنْ ال ما توحی ال " این جمله بیان می کند آنچه را که رسول اللّه اصلی الّه علیه و آله) حقیقتا مدعی آن بود و 
خلاصه بیان می کند معنای جمله:" ای رَسول ال" را و اينکه اگر می گویم: من پیغمبر دایم معنایش این نیست که خزینه 
های خدایی در دست من است يا من علم غیب دارم و یا من فرشته ای هستم بلکه تنها ادعایم این است که خدای تعالی هر 
مطلبی را که بخواهد به من وحی می کند. 


در اینجا ادعا نفرمود که به من وحی می شود. بلکه اصل وحی را مسلم گرفت و گفت: 


من پیروی نمی کنم مگر همان دستورهایی را که به من وحی می شود. و اين طرز بیان برای این بود که دلالت کند بر اينکه 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مامور به تبلیغ حقایقی است که به وی وحی می شود. و جز پیروی از آن دستورات وظیفه 
دیگری ندارد؛ گویا وقتی گفت: نمی گویم فلان و بهمانم» کسی می پرسد. اگر چنین است و تو هم مثل ما بشری عاجز و 
ناتوانی پس چه مزیتی بر ما داری که به خاطر آن ما مجبور به پیروی از تو باشیم؟ و با این حال حرف حسابیت با ما چیست؟ 
چون جای چنین سوالی بود لذا فرمود: من پیروی نمی کنم مگر دستورهایی را که به من وحی شده؛ و آن این است که شما را 


بشارت به نعیم بهشت دادهء از عذاب دوزخ بترسانم و به سوی دین توحید دعوتتان کنم. 
دلیل بر اینکه این جمله جواب از سوالی است مقدر این است که بعدا می فرماید: 


ص: ۱۳۵ 


۱- از توء از قیامت سژال می کنند که چه وقت است وقوع آن. سوره اعراف آیه ۱۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


فرق بین پبامبر (صلی الّه علیه و آله) و دیگر مردمان» مانند فرق بینا و نابینا است 


"هل عل بشیتوی الْمی و ایمیزآ لا کرو" زیرا معنای این جمله به طوری که از سیاقی آن استفاده می شوده این است 
که: گر چه من در بشر بودن و ناتوانی مثل شمایم لیکن اين دلیل نمی شود که من شما را به پیروی خود دعوت نکنم» برای 
اينکه خدای تعالی مرا با وحی خود به معارفی آشنا کرده و شما را نکرده. و در نتبجه فرق من با شما مثل تفاوتی است که بینا 
با نابینا دارده همانطوری که نابینا و بینا در عين اينکه در انسانیت مشتر کند در عین حال اوضاع و احوال آن دو حکم می کند 
که باید نابنا پیروی بینا را بکند. همچنین جاهل باید عالم را متابعت بکند." و نو به لین بَخافون آن یروا الی ربهع .۰" 


ضمیری که در " به " است به قرآن برمی گردد» خواهید گفت جلوتر اسمی از قرآن به میان نیامده بود تا ضمیر به آن بر گردد؟ 


جواب این است که کلمه قرآن در تقدیر است» و جمله " ما یوحی الی " دلواتیر 2 دارد. 
و جمله " لیس له من ذونه ول و لا شفیغ " جمله ای است حالیه و عامل در آن یا کلمه " یخافون " است و یا" بحشروا" 


در اینجا شاید بعضی ها خیال کرده باشند که مراد از " یخافون »" یعلمون " است. و معنای آیه این است که: بترسان کسانی را 
که می دانند حشری و قیامتی در کار هست. ولی در سیاق آیه دلیلی بر آن نیست. بلکه مراد همان معنای متعارفی آن است» 
خواهید گفت اگر اینطور است. آیه چه معنایی خواهد داشت؟ مگر پیغمبر تنها کسانی را باید انذار کند که از خدا می ترسند؟ 
انذار امری است عمومی. که باید پیغمبر نسبت به عموم مردم از عهده آن برآید. جواب این است که درست است که مساله 
انذار امری انست:عمومی به شهادت اینکه می فرماینن: "و آوجی ال ها لقن ندرم به و من بل (۱) لا اینکه 1 
قيامت در دل کسانی که از آن می ترسند کمک مثری است برای قبول دعوت پیغمبر» زیرا همین ترس از عذاب دعوت وی 
را به فهمشان نزدیک می کند از اين رو امر به انذار را اختصاص به همینها داد» تا هم دعوت را تاکید و تشدید کند و هم 
پیغمبر اکرم را تحریکک نماید که در باره دعوت آنان مسامحه روا ندارد» و آنان را با کسانی که از قيامت باکک ندارند» به یکك 


چشم ننگرد بلکه اینطور اشخاص را در امر دعوت به عنایت بیشتری اختصاص دهد. زیرا موقف اینان به حق.] 


ص: ۱۳۶ 


۱-و این قرآن به سوی من وحی شده تا با آن شما و هر کسی را که قرآن به گوشش بخورد انذار کنم. سوره انعام آیه ۱۹ 
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نزدیک تر و امید ایمان آوردنشان بیشتر است» بنا بر اين» آبه شریفه مورد بحث و سایر آیاتی که امر عمومی به انذار می کند» 
روی هم یک معنا را افاده می نمایند. و آن این است که عموم مردم را انذار کن و لیکن کسانی را که از قيامت می هراسند؛ 


ی 


می فرماید: "من ذا الذی یشم ده الا بادْنه " (۱) و می فرماید:" و لایَشْعْعون الا لعن ارزتضی " (۲) و نیز می فرماید:" و لا 
ملک الذین عون من دُونه الُفاعة 1 شهد بالق و هم یلو " (۳. 


و اگر در آیه مورد بحث. شفاعت را بدون استثناء نفی کرده از این جهت بوده که خطاب متوجه کسانی است که اگر می 
گفتند: بت ها دارای ولایت و شفاعتند» این ولایت را به اذن خدا برای بت قائل نبودند» و راهی هم به اثبات آن و اعتقاد به آن 
نداشتند» برای اينکه اثبات اذن» در شفاعت و ولاعیت برای بت ها محتاج به علم و داشتن دلیل است. و علم به چنین مطالب 
احتیاج به وحی و نبوت دارد. و مشر کین قاثل به نبوت نبودند. خواهید گفت پس مشرکین در باره بت ها قائل به چه مزیتی 
بودند؟ جواب این است که گویا ولایت و شفاعتی را که برای بت ها قائل بودند» از این باب بوده که می گفتند مساله ولایت 
و شفاعت نه بخاطر وجود کمال و فضیلتی در بت ها و یا اذنی از خدا است. بلکه خود به خود و بر حسب ضرورت و طبع 
درست شده است» و مثل اينکه معتقد بوده اند که موجودات و مخلوقات قوی طبعا یک نوع اختیار و حق تصرفی در موجودات 
ضعیف دارنده و لو اینکه خدای سبحان هم اذن نداده باشد و یا معتقد بوده اند: همین که خداوند بعضی از موجودات را قوی 


آفریده این خود اذن تکوینی در تصرف آنها در موجودات ضعیف است. 
وجه اينکه در جمله:" لس له من ذونه ول و لا شفیع " شفاعت» بدون استثناء» نفی شده است. 


و خلاصه اشکال این است که چرا در آیه مورد بحث. مانند موارد دیگر قرآن» بعد از گفتن " لیس لهُمْ من دونه ول و لا 
شَفیغ " نفرمود: " الا باذنه " و خلاصه جوابش هم اينکه مش رکین معتقد بودند که: بت ها اولیا و شفعای خدایند؛ و اين ولایت و 


شقاعت بت ها وا شید 


ص: ۱۳۷ 
- کیست در در گاه او که بدون اذنش شفاعت کند؟. بو له بقره آیه ۳۵۵ 
۲-و شفاعت نمی کنند مگر برای کسانی که خدا راضی به وساطت برای آنان است. سوره انبیا آیه ۲۸ 


۲۳- کسانی را که مش رکین جز خدا عبادت می کنند مالک شفاعت نیستند» مگر آنان که به حق شهادت می دهند و دانایان 


هستند. سوره زخرف آبه ۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


به اذن خدا نمی دانستند» لذا در آیه مورد بحث در برابر اثبات ولایت و شفاعت مطلق و بدون استثنای مشرکین همان ولایت را 
به طور مطلق نفی نموده و گرنه اگر هم می فرمود: " الا-باذنه " صحیح بود الا-اينکه حالا-هم که نفرموده کلام ناقص نیست؛ 
برای اینکه غرض از این سیاق اثبات اذن نیست. 


اک نات قای ه خر فاد موی که مرو هت هط اطاان رسیل ای اه ملیف راتس کی 


انذان» هر کسی که دز دلش از خشر ترسی هست» کسی که وقتی آبات دا به بادش مین آیده ترس دلش وا فرا می. گیرده 
حالا چه اينکه مانند مومنین اهل کتاب» اصل حشر را قبول داشته باشد و چه اينکه مثل بت پرستان ایمان به آن نداشته باشد. و 


لیکن تنها احتمالش را بدهد. و همین احتمال و یا مظنه در دلش ترس ایجاد کرده باشد. زیرا که برای ترس از چیزی صرف 
احتمال آن کافی است. 


مفسرین در باره این آیه» نظرات مختلفی دارند» بعضی گفته اند: این آیه در باره مومنین و معتقدین به حشر نازل شده و 
همچنین آیه بعدی هم که می فرماید:" و لا تطّد این دون رهم بلعْداه و لش " در باره اینگونه اشخاص است. 


بعضی دیگر گفته اند که: گر چه ثابت نشده که در بین طوائف مشرکین و یا عرب در روزهای نزول اين آیه کسانی بوده اند 
که آمدن حشر را احتمال می داده اند» لیکن ممکن است همین آیه را دلیل بر وجود چنین کسانی گرفته و گفت آیه مورد 
بحث در باره چنین اشخاصی نازل شده است. لیکن این سخن صحیح نیست. زیرا سیاق سوره سیاقی است که تمامی خطاباتش 
متوجه همه مشرکین قریش يا مشر کین همه عرب است. و کتب تاریخ وجود چنین کسانی را در عرب سراغ نمی دهد. 

بعضی دیگر گفته اند که: مراد از این اشخاص هر کسی است که به حشر اعتقاد و اعتراف داشته باشد. چه مسلمان و چه اهل 
کتاب» و اگر دستور داده که تنها کسانی را انذار کند که معتقد به حشرند با اینکه وظیفه انذار وظیفه ای است عمومی» برای 
این بوده که حجت بر چنین کسانی تمام تر است» زیرا اصل معاد را معترفند. و این سخن نیز صحیح نیست» زیرا آیه شریفه 
آنان را جز به خوف از حشر وصف نکرده» و صرف خوف از حشر کافی نیست برای اعتقاد و اعتراف به آن» زیرا ممکن است 
آدمی از حشر بترسد. در حالی که هیچ اعتقادی به آن نداشته باشد بلکه تنها و تنها احتمال آن را بدهد. آری؛ احتمال 


متساوی الطرفین و همچنین احتمال راجح؛ مانند علم منشا حوف می شود. 
معنای جمله: و آنزز به لین َخافون آن بُخَْوا" با توجه به اينکه مشرکین مورد خطاب در سوره انعام» معتقد به حشر نبوده اند 
خلاصه کلام این شد که: آیه شریفه» رسول الله (صلی الّه علیه و آله) را تشویق و ترغیب 


ص: ۱۳۸ 
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می کند به اينکه هر کسی را- از هر طایفه ای که باشد- که در سیمایش آثار و علائم خوف از حشر مشهود بود انذارش کند. 
چون بنای دعوت دینی» بر اساس حشر و بیاداشتن میزان نیک و بد و مجازات و پاداش است. و اثر این دعوت در اشخاص بر 
حشر را بدهد. و هر چه این احتمال قوی تر شد ترس از حشر بیشتر و اثر دعوت زیادتر می گردد. تا جایی که به حد یقین 
رسیده باشد» و طرف کسی باشد که حتی احتمال نبودن حشر را هم ندهد. زیرا معلوم است که اثر دعوت دینی در چنین کسی 


بر حذر داشتن رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از راندن مومنین فقیره که خواست امتیاز طلب های ثروتمند بود 
افو تن یعون رَئهُم بالْعْداه و لش پُریدون وجهه .. 


آنچه از ظاهر سیاق آیه برمی آید و آیه بعدی هم که می فرماید:" و کذلک ‏ یفص هم پتغض ...۲ آن را تایید می کنده این 
است که مش کین معاصر رسول الّه (صلی اه علیه و آله» از آن جتاب توقع داشته و پیشنهاد می کرده اند که: این یک مشت 
فقیر و بیچاره ای که دور خود جمع کرده ای» متفرق ساز. سایر امت ها هم از انییای خود از اینگونه خواهشهای بیجا داشتند. 
که چرا امتیازی برای اغنیا بر فقرا قائل نمی شوند» و از روی نخوت و غرور انتظار داشتند که پیغمبرانشان اغنیا را دور خود جمع 
ی یراب ار مت( اسان آورده 3۳ از جره دوز میاه( 0۲ زر رح بن 2 
خواهشهای بیجا را حکایت می کند: ققالٌ این روا من موه ما تراک لل با بت و ما تراک اعکه ابقخم 
رد ای ار سر کم یبن فلکم کین تال انوم یذ ثم یه من یی و آتانی رَخمه 
من عنده فه تعنیث علیکم آترنکتوما و شم م لها کارمُون "- تا آنجا که می فرماید- "ما نا بطاد ای ثم لا 
ریغ در ادامه می فرماید- "و لا ول تک عندی رای ال و لا أغم لیب و لا ول نی ملک و لا ول لین ری 
آغینکم آن یمهم له عیرا له عم بمافی أسهغ ای دا من امین ". (۱) 


و ۱۳۹ 


0 پس آن گروهی از قوم نوح که کافر شدند به وی گفتند: ما تو را بیش از بشری مانند خود نمی بینیم و نمی بینیم کسی به 
و باشد مگر همان فرومایگان ما که فرومایگیشان روشن و بی نیاز از فکر و تحقیق است. و ماء در تو و پیروانت 
فضیلتی بر خود نمی بینیم» بلکه (روشن تر بگوییم) ما تو و پیروانت را دروغگو می دانیم نوح گفت: ای گروه! مرا خبر دهید 
که اگر از طرف پرورد گارم حجتی داشته باشم» و او رحمتی از ناحیه خود به من ارزانی کرده باشد که شما از آن بی خبر و 
نسبت به آن بی رغبت باشید» آیا ما می توانیم آن را بر شما تحمیل کنیم- تا آنجا که می فرماید- و من طرد کننده کسانی که 
ایمان آورده اند نیستم به درستی که آنان به لقای پرورد گار خود خواهند رسید- تا آنجا که می گوید- من به شما نمی 
گویم که خزینه های خداوند نزد من است و من علم غیب ندارم و نمی گویم که من فرشته ام و نمی گویم خداوند به آنان 
که چشمهای شما به خواری در آنان می نگرد خیری نمی دهد خداوند به آنچه که در نفس های آنان است. داناتر است» و 
من اگر به ظاهر حکم به اسلام آنان نکنم» از ستمکاران خواهم بود. سوره هود آیه ۳۱ 
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اگر | ین آبات را با آبات مورد بحث دقيقا مقایسه نموده تطبیق دهیم این معنا بدست می آید که ناگزیر باید مراد از:" لبم 
تْذغون رهم الّداء و الْعنتی بَریدُون وَجْهه " ممنین باشنده و اگر صریحا نفرموده: " مومنین " بلکه وصف آان را که همان 
دعای صبح و شام و يا نماز صبح و شامشان است ذکر کرده برای این بوده که بفهماند ارتباط و دوستی شان نسبت به خدای 


تعالی در امری است که جز خدا کسی در آن مداخله ندارد. 


۱ " لیس ال الم بالشاکرین "هم که به زودی ذکر خواهد شد این معنا را تایید می نماید. 
نظر راغب اصفهانی در مورد معنای" وجه" در:" وجه اللّه "۰" وجه ریک" و امثال آن 


۳ بدن بعنی صورت است. 
و در آیه: قاعُیتلوا وش کم و و یک "و آیه "و تغشی وَجَوهَهم الا" به همین معنا است» و چون صورت اولین و عمده 
ترین عضوی است که از انسان به چشم می خورد بهمین مناسبت قسمت خارجی هر چیز را هم که مشرف به بیننده است وجه 
(روی) آن چیز گویند. مثلا- گفته می شود: " وجه النهار: بعنی ابتدای روز" و در بسیاری از آیات قرآنی ذات هم به " وجه" 


تعبیر شده است. 


2 


ی و اس یا " توجه به سوی خدا است به عمل صالح" ۷ فا ما ولو 
تم وه اه ۳ ی هالتکک ال وج 1۳ "یرون وه ال" و آبه "نما نطعمکم لوجه ال" هم بعضی ها 
گفته اند که مراد از همه آنهاء ذات است و معنایش ا ین اسنت که هر چیزی از بین رفقتی است» مگر ذات خدا و همچین آن 


آبات دیگر. 


از آن جمله فرموده: ی وک دور 2 لحلال ال کرام " چون بعضی ها گفته اند که مراد از " وچه" " در این آیه ۳ 


این قرل وا ان ای الا بن الرضا ذکر کردند» وی گفت: تستطاق اه خه حرف بت گن اس که و مایت رای از ومتر 


این آیات نحوه و وجهی است که عبادت و عمل با آن وجه انجام می شود. و معنای آیه اولی این ۰ است که هر عملی که 


بندگان خدا انجام می دهند. از ؛ تین رفشی استه مکر عسلین که دی ان دا منظور بوده باشد . و به همین معنا است 1 آیات 


دیگر.(۱) 


ص! ۱۴۰ 
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مراد از " وجه الله" ذات خدا نیست» بلکه هر چیزی که به خدا انتساب دارد و نیز آنجه که بنده از خدای خود انتظار دارد» وجه خدا می 
باشد. 


مولف: اما اینکه گفت: وجه به مناسبتی که بین صورت و سطح برونی هر چیز هست به طور مجاز بر همان سطح برونی هر چیز 
هم اطلاق می شود حرف صحیحی است. زیرا که ما خود نیز از اینگونه تطورات در الفاظ و معانیشان می بینیم» لیکن اینکه 
گفت: در آیات فوق مقصود از " وجه » ذات است» مخالف با تحقیق است. برای اينکه ذات چیزی برای چیز دیگری هیچوقت 
جلوه و ظهور نمی کند. تنها و تنها ظاهر و سطح برونی و اسماء و صفات است که برای موجود دیگری جلوه می کند و 
معرفت این موجود. تنها متعلق به همان ظواهر موجوده مرئی می شود نه بذات آن. البته از همین ظواهر پی به ذاتش هم برده 
می شود و لیکن چنین هم نیست که بتوان مستقیما با ذات چیزی تماس گرفت آری ما با حواس خود از موجودات خارج؛ 
ابتدا تنها همان صفات و اشکال و خطوط و الوان و سایر کیفیت ها را درک می کنیم نه جوهر و ذات آنها را؛ آن گاه از آن 
صفات و الوان پی به ذات آنها می بریم و به خود می گوییم لا- بد ذاتی و جوهری دارد که این عوارض بر آن عارض می 


پس اينکه می گوییم: " ذات زید" در حقیقت معنایش حقیقتی است که نسبت آن به اوصاف و خواص زید. مثل نسبت ما 
است به اوصاف و خواص ماء پس درک ذات. درکی است فکری که جز با استدلال و قیاس فکری مورد علم و معرفت قرار 
نمی گیرد و وقتی ممکن نبود که ذات اشیای متعلق علم ما قرار گیرند و تنها راه معرفت به ذوات استدلال به اوصاف و آثار 
بود پس به ذات خدای تعالی نیز نمی توانیم پی ببریم بلکه این دلیل در باره خدای تعالی روشن تر است. برای اینکه به طور 
کلی علم و معرفت یک نوع تحدید فکری است. و ذات مقدس خدای تعالی بی حد و نهایت است و قابل تحدید نمی باشد» 
چنان که خودش فرمود: " و نت اجه لک الیو " (۱) و نیز فرموده: "و لا بُحیطون به علما " (0۲. 


و لیکن از آنجایی که وجه (روی) هر چیز همان قسمتی است که دیگران با آن مواجه می شوند از این جهت می توان گفت: 


از هر چیزی آن قسمتی که به آن اشاره می شود نیز وجه 
ص! ۱۴ 
۱- و خوار و ذلیل باشند روی ها در روز قيامت از برای خدای زنده و فیوم (گرداننده د ستگاه آفرپنش و هر چه در آنست)». 


سوره طه آبه ۱۱۱ 


۲-و به او احاطه علمی پیدا نمی کنند. سوره طه آیه ۱۹۰ 
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آن چیز است. زیرا همانطوری که روی آدمی هر اشاره ای را تحدید نموده به خود منتهی می سازد. همچنین از هر چیزی آن 
جهتی که اشاره دیگران را به خود منتهی می کند وجه آن چیز خواهد بود. و به این اعتبار می توان گفت که: اعمال صالح 
۱ ۲ ۱ ۱ ۳ است که ممکن است 
آبات امقال:! یرون وه له" و "نما طیمکم وه ال "و غیر آن را بر آن منطبق ساخت. چنان که صفاتی را که خدای 
تعالی به آن صفات با بند گان خود رو برو می شود؛ نظیر رحمت» خلقء رزق و هدایت و امثال آن از صفات فعلیه؛ بلکه صفات 
ذاتیه ای را هم که به وسیله آن مخلوقات خدای خود را تا حدی می شناسند. مانند علم و قدرت. می توان وجه خدا دانست» 
برای اينکه خدای تعالی به وسیله همین صفات؛ با مخلوقات خود روبرو می شود و مخلوقات نیز به وسیله آن به جانب خداوند 
خود رو می کنند. هم چنان که آیه " و ینقی وج ریک ذُو الا و ال کرام" (۱) نیز تا اندازه ای اشاره و یا دلالت بر این معنا 
داوخ وا از ظاهر آن اسفادهس شوه که کی در الجلال و الا کرام " صفت ایس تا ترا نب تفت 
بفر مائید-. ۱ 


و از این روی وقتی صحیح باشد بگوییم ناحیه خدا جهت و وجه او است» صحیح خواهد بود که به طور کلی بگوییم هر چیزی 
که منسوب به او است و به هر نوعی از نسبت به وی انتساب دارد از اسماء و صفاتش گرفته تا ادیان و اعمال صالح بند گان و 


همچنین مقربین در گاهش. از انببا و ملائکه و شهدا و مومنینی که مشمول مغفرتش شده باشند همه و همه وجه خدایند. 


و یی "و مان له بان" (۲) ۲ و" مَنْ ده لا بستکبزون عنْ عباته "(۵۳ 
" لین ند ریک لا بدتکبزون عَنْ عبادته و ی حون " (۴) و و لا تَخسین لین یلوا فی سبیل ال شوت بل باعل 


ح ۱۱ 


رهم یژزقون (۵) و 
ص: ۱۴۲ 


۱- و باقی می ماند وجه پرورد گارت که آن وجه صاحب جلالت و اکرام است. سوره الرحمن آیه ۳۷ 

۲-و آنچه نزد خدا است باقی است. سوره نحل آیه ٩۹۶‏ 

۳-و آنهایی که نزد اویند از عبادت او سرپیچی ندارند. سوره انبیا آیه ۱٩‏ 

۴- آنهایی که نزد پرورد گار تواند از عبادت او سرپیچی ندارند و او رای تسبیح می کنند. سوره اعراف آیه ۲۰۵ 

۵- کسانی رای که در راه خدا کشته شده اند مرده میندار» بلکه آنان زنده و در نزد خدای خود روزی خوارند. سوره آل 
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نیست. و وقتی آیه " کل شی ء هالک لا وَجْهَه " (۲) را هم ضمیمه این آیات کنیم» نتیجه می دهد که همه آن امور وجه 


خدای سبحانند» و به عبارت دبگر» همه آنها در جهت خداوند قرار داشته و از گزند حوادث و از نابودی مصونند. 


و انیا: چیزهایی که بنده از خدای خود انتظار دارد نیز وجه خدا است. مانند فضل و رحمت و رضوان. زیرا خدای تعالی از 


۲ : 1 و رف و ۰ ۱۱ ۱ ار و روم ۱۱ ۱ : "ِ 
طرفی می فرماید: ییون فصلا من ریم و رضوانا (۳) و نیز می فرماید: ابتغاء رَخْمَه من رَبکك (۴)و نیز می فرماید: و 
واه اه " (۵) و از طرفی همه اینها را" وجه " خدای نامیده و می فرماید:" ال افاء وه الله "(۶). 


معنای جمله:" ما علیک من حسابهم من شن ء و ما من حسابک عَلنْهم من شن ۶" 


" ما علیک من حسابهغ من شی ء و ما ی حسابک علیهغ من شی +" حساب " عبارت است از استعمال عدد و جمع و تفریق 
ان و تین ر کبه اعمال ند کان و ععدل گر آن برای دادن پاداش. عادتا از استعمال عدد و جمع و تفریق خالی نیست از 
این جهت خود این معدل گیری» حساب اعمال نامیده شده است. و از آنجایی که رسیدن به حساب اعمال بند گان برای دادن 
کیفر و پاداش است. و کیفر و پاداش هم از ناحیه خدای سبحان است. از این رو قرآن کریم این حساب را به عهده خدای 
تعالی دانسته و می فرماید:" ان حساَهُم ال علی یی " (۵۷ و نیز می فرماید:" تم اد نا حساَُع "(۸) و اگر در آیه" لاله 
کات علی کل شین ء یتیب" (9 مانند آیات قبل: خدای را محکوم و عهده دار حساب ندائسته و بر عکس» هر چیزی را 


محکوم و تحت نظر خداوند دانسته برای این بوده است که خواسته قدرت و سلطنتی را که خداوند بر هر چیز دارد برساند. 


ص: ۱۳۳ 


۱- هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزینه های آن نزد ما است. سوره حجر آیه ۲۱ 

۲- هر چیزی نابود شدنی است مگر وجه او. سوره قصص آیه ...| 

۳- از پرورد گار خود فضل و رضوان طلب می کنند. سوره مائده آیه ۳ 

۴- به طمع رحمتی از پرورد گارت. سوره اسراء آیه ۲۸ 

۵-به سوی او وسیله طلب کنید. سوره مائده آیه ۳۸ 

۶ مگر برای به دست آوردن وجه خدا. سوره بقره آیه ۲۷۲ 

۷- رسیدن به حساب بند گان تنها به عهده پرورد گار من است. سوره شعراء آیه ۱۱۳ 
۸- پس به درستی که به عهده ما است که به حساب آنان برسیم. سوره غاشیه آیه ۲۶ 


4-به درستی که خداوند مراقب و حسابدار هر چیزی است. سوره نساء آیه ۸۵ 
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بنا بر این مراد از اينکه در آیه مورد بحث فرمود:" حساب آنان بر تو و حساب تو بر آنان نیست " این است که از تو برنمی 
آید و توان آن را نداری که حساب آنان را رسیده و کیفر و پاداششان دهی» پس نمی توانی کسانی را که رفتارشان خوشایند 
تو نیست. و یا از همنشینی آنان کراهت داری از خود برانی» چنان که شان آنان نیست که حسابدار اعمال تو باشند. و تو از 
ترس اينکه مبادا مورد اعتراضشان واقع شوی و تو را به وجه بدی کیفر کنند و یا از ترس اينکه مبادا از نخوت و غروری که 
دارند از تو بدشان بیایده از آنان فاصله گرفته و طردشان نمایی. 


از این روی هر کدام از دو جمله " ما علیک ..." و " ما علیهم ..." معنای مستقلی را می رسانند. 


و نیز ممکن است از جمله " ما علیّک من حسایهغ من شی ء" استفاده تحمل حساب شود یعنی بخواهد بفرماید: سنگینی و 


فزن ال اغمال زشت انان .در کر تستهقا هر سدمفتر گنه کده خر تسف تاراحت گوقن: 


این نکته ای است که از لفظ " علی " استفاده می شود زیرا این کلمه اشاره دارد به اینکه گناه برای مرتکبش و يا هر کسی که 
وزر آن را به دوش بگیرد دارای سنگینی است. بنا بر اين» اينکه در دنباله اش فرمود:" و ما من حسابک علیهم من شی "با 
اینکه نیازی به ذکر آن نبود و معنای مزبور بدون آن هم تمام بود برای اين بوده است که همه احتمالاتی که به ذهن می رسد 
ذکر شده و برابری هر دو طرف کلام با هم تاکید شده باشد. 


و نیز ممکن است کسی بگوید: مجموع این دو جمله کنایه است از اينکه بین رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) و بین آنان از 
نیست. خداوند روزی شان داده و حساب روزی شان هم با او است و جمله " و ما من حساببک عَلیِهم ...۰" تنها برای تا کید 
همین معنا است. چنانچه در وجه قبلی هم گذشت و این دو وجه را گر چه ممکن است به نحوی توجیه نموده و لیکن وجه 


مورد قبول» همان وجه اول است. 


" فطرَدَهم کون من الظالمی " دخول در جماعت ظالمین متفرع بر طرد کسانیست که پرورد گار خود را می خوانند بثا بر 
اين» رعایت نظم کلام به حسب طبعی که دارد اقتضا می کرد که جمله " فتکون من الظالمی " متفرع بر جمله ای شود که در 
اول آبة استه بعتی حمله "و لا تطند الذین 


و لیکن از آنجایی که بین این جمله و جمله اول آیه» فاصله زیادی افتاده است از این 


ص: ۱۴۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


جهت برای برقرار ساختن ربط و اتصال لفظ " طرد" تکرار و سپس جمله " فتَکون مق الظالمی " را متفرع پر آن نموده و از 
اشتباه جل و گیری به عمل آورده و دیگر اشکالی متوجه آیه نمی شود که چرا در اين آیه جمله " فتکون ..." بر خودش تفریع 
شده است؟ زیرا گفتیم اعاده لفظ " طرد" به منظور اتصال دادن فرع " فتکون ..." است به اصل " و لا تطرد ... . 


"فته " به معنای امتحان است. سیاق اين آیه دلاملت دارد بر اينکه استفهامی که در جمله " آ لام من ال هم ین بیینا" 
است استفهام استهزاء است» و معلوم است که گویندگان این سخن؛ کسانی را که مسخره کرده اند اشخاصی بوده اند که در 
نظر آنان حقیر و فاقد ارزش اجتماعی به حساب می آمده اند زیرا این را می دانیم که این سخن گفتار اقویا و زورمندان آن 
روز بوده که برای فقرا و زیر دستان ارزش و قیمتی قائل نبوده اند و خدای سبحان پیغمبر خود را چنین خبر می دهد که این 
تفاوت و فاصله ای که بین طبقات مردم وجود دارد امتحانی است الهی که اشخاص با آن محک و آزمایش شده افراد 


ناسپاس از شکر گزاران متمایز می شوند. آنان که اهل کفران نعمت و اهل استکبارند در باره فقرای با ایمان می گویند: 
" آیا خداوند از میان همه ما مردم بر این تهیدستان بی نوا نعمت داد؟ ". 


آری سنن اجتماعی که در بین مردم معمول و مجری می شود ارزشش به قدر ارزش صاحبان آن سنت است. و بر حسب 
اختلافی که صاحبان این سنن از جهت شرافت و پستی با هم دارند» مختلف می شود. هم چنان که میزان ارزش یک عمل در 
نظر مردم مادی به مقدار وزن اجتماعی صاحب عمل است. بنا بر این طریقه و سنتی که در بین مردم فقیر و ذلیل و برد گان اجرا 
می شود چنین طریقه ای به نظر اعیان و اشراف و صاحبان عزت خوار و بی مقدار می رسد و همچنین عملی را که یک نفر 
بیچاره انجام دهد و یا سخنی را که یک برده و خدمتکار و یا اسیر بگوید» هر چه هم صحیح باشد خوار و بی ارزش خواهد 
بود. و از همین جهت بود که وقتی اغنیا و گردنکشان دیدند که اطراف رسول ال (صلی اه علیه و آله) را یک مشت مردم 
فقیر و کار گر و برده گرفته و به دینش گروبده و رسول اه (صلی الّه علیه و آله) هم چنین کسانی را مورد عنابات خود قرار 
داده و به خود نزدیک ساخته است همین معنا را دلیل قطعی بر بی مقداری دین وی دانستند» و به همین معنا استدلال کردند بر 
اينکه این دین آن اندازه قابل اعتنا نیست که اشراف و اعیان به آن اعتنا و التفاتی کنند. 


کرامت و عزت با شکر که همانا توحید است همراه می باشد و تفاوت های مادی امتحان است 


" لیس ال بأغلم بالشاکری " این جمله جواب از استهزایی است که کرده و از در استبعاد گفته بودند: " آیا در بین همه ماه 


خداوند نعمت به اين فقرا داد؟ " و خلاصه جواب این 


ص: ۱۳۵ 
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است که: اینان شکر گراران نعمت های خدایند نه کفار» و لذا لفظ " هولاء " را که اشاره به مومنین است جلوتر از کفار ذکر 
فرموده تا بر مومنین منت گذاشته باشد» و این جواب را به این عبارت تعبیر فرمود که: " خداوند شکر گزاران نعمت خود را 


بهتر می شناسد " و مسلم است که منعم به آن کسی منت می گذارد و نعمت خود را ارزانیش می دارد که شک گزار نعمتش 


تاش 

خود پرورد گار در داستان حضرت یوسف. توحید و نفی شریکک از خود راه شکر نامیده است. آنجا که از قول آن جناب 
حکایت نموده که گفت:" ما کان لنا آن رک بالله من شین م ذلک من فضا الله علینا و علی اس و لک أَکتر اس لا 
ی 1 

بنا بر این آیه شریفه مورد بحث این معنا را می رساند که کفار از در جهل و نادانی» کرامت و عزت راء در پیشرفت در 
مادیات و داشتن مال و فرزند و جاه بیشتر می دانند» و حال آنکه این زخارف در نزد خداوند قدر و احترامی ندارد» بلکه 
کرامت همه داثر مدار شکر نعمت است و نعمت حقیقی هم همانا" ولایت الهی " است. 

"و |ذا جاء ک الذین یومنُون بآیاتنا فَقل لام علیکم ..." 


معنای سلام را در سابق بیان نمودیم و اما اینکه فرمود: " کب رَبْکم علی تسه امه " معنایش این است که: خداوند رحمت 
را بر خود واجب کرده و محال است که کاری از کارهای او معنون به عنوان رحمت نباشد. و " اصلاح " عبارت است از 
اتصاف به صلاح بنا بر این اصلاح فعل لازمی خواهد بود» اگر چه در حقیقت متعدی باشد. و معنایش اصلاح نفس و یا 


اتان ان ات آتدفلی سکن اس رای اکاور اه هی ول تاک نف و ان سر دظرد 
نماید و در این آیه امر می کند به اينکه با ایشان ملاطفت نموده و بر آنان سلام کند و کسی را که از آنان توبه خلل ناپذیر 


کند به مغفرت و رحمت خدا بشارت دهد. تا دلهایشان گرم و اضطراب درونیشان مبدل به آرامش و سکونت شود. 


چند نکته در باره توبه که از آیه:" و اذا جاءک الذین بُوْمُون ۰.۰" استفاده می شود 


با اين بیان چند نکته روشن می شود: اول اینکه: آیه مورد بحث. راجع به توبه است. تنها متعرض توبه از گناهان و کارهای 


ناستوده است. نه کفر و ش رکک. به دلیل اینکه فرموده: 
"و مَنْ عمل منْکم- یعنی هر کس از شما مومنین به آیات خداء عملی انجام دهد ". 


ص: ۱۳۶ 


۱- شایسته نیست که ما چیزی را انباز خدا بگیریم» و همین شرکک نورزیدنمان هم از فضل او است. و منتی است که بر ما و بر 


مردم نهاده و لیکن بیشتر مردم شکر این نعمت نمی گذارند. سوره یوسف آیه ۳۸ 
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دوم اینکه: " جهالت " در مقابل " عناد "؛ " لجاجت " و" تعمد " است. زیرا کسی که صبح و شام خدای خود را می خواند؛ و در 
صدد جلب رضای اوست. و به آیاتش ایمان دارد. هرگز از روی استکبار و لجاجت گناهی مرتکب نمی شود و گناهی هم که 


از او سر زند» از روی جهالت و دستخوش شهوت و غضب شدن است. 


سوم اینکه: مقید کردن کلمه " تاب " را به قید " و اصلح " برای این است که دلالت کند بر اينکه توبه وقتی قبول می شود که از 
روی حقیقت و واقع باشد» زیراه کسی که حقیقتا به سوی خدای سبحان با ز گشت نموده و به وی پناه برد هرگز خود را به 
پلیدی گناهی که از آن توبه کرده و خود را از آن پاک ساخته» آلوده نمی کند این است معنای توبه» نه صرف اینکه 
کیت افت‌الی افو سای آلیده اف پاش که وه انست سکره لا فا ی یر فر لاس کتلنسال 
آنکه خود فرموده: "و ان توا ما فی آفسکم َو تحْفوة بْحاستکم به ال" (۱). 


چهارم اینکه: صفات فعلیه خداوند از قبیل " غفور " و" رحیم "و ... ممکن است حقیقتا مقید به زمان نشود برای اينکه گر چه 
خدای سبحان رحمت بر بندگان را بر خود لازم و واجب کرده و لیکن اثر این رحمت وقتی ظاهر می شود که در دل کافر 
نبوده و اگر گناهی از او سر میزند از روی نادانی باشد» و بعد از ارتکاب. توبه هم نموده و علاوه بر آن» عمل صالح هم انجام 


بد هد . 


تسام یی اه ای ال ۶ اظر اش (ه ۱۴۵۱ وهای ترا ی ۳۷۵ اش کیان 


"و کذلک فضلْ ایا و شنتبین مبیل امین " تفصیل آیات به طوری که از قرینه مقام» استفاده می شود به معنای شرح 
معارف الهی و رفع ابهام از آنها است. و" لام" در کلمه " و لتستبین " برای تعلیل است. و این کلمه عطف است بر مقدری که 
چون امر عظیمی بوده در کلام ذ کر نشده است. و اینگونه تقدیرها در کلام خدای سبحان بسیار است. از آن جمله است آیه" 


و تلک ایام نداولها بیق اس و لیغلم ال الذین آمنوا" (۲) و آیه " و کذلک ری ابراهیع علکوت السّماواتِ و الأْزض و 
2 2 اه م۲۲ 
لیکون من الْموقنینَ 


ص: ۱۴۷ 
- اگر اظهار کنید آنچه رای که در دلها نهان دارید و اگر پنهانش بدارید خداوند شما رای به آن محاسبه و مجازات خواهد 
نمود. سوره بقره آبه ۳۸۴ 


۲- و این ایام رای در بین مردم روزی به نفع یکی و ضرر دیگری و روزی دیگر به ضرر آن و نفع این می گردانیم (تا چنین و 


چنان شده) و خداوند بداند چه کسانی مومنند. سوره آل عمران آیه ۱۴۰ 
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() بنا بر این معنای آیه مورد بحث. چنین می شود که: " این طور معارف الهی را شرح داده و بعضی را از بعضی جدا و 
متمایز نموده» ابهامی که عارض بر آن شده بوده از بین بردیم برای غرضهای مهمی که از آن جمله این است که راه مجرمین 
روشن و رسواییشان بر ملا- گردد و در نتیجه مومنین از آن راه دوری نمایند ". بنا بر این مراد از " روش مجرمین " آن طریقه 
ای است که در مقابل آیات ناطق به توحید و معارف حقه ای که متعلق به توحید است به کار می برند و آن طریقه. همانا 


انکار و عناد و اعراض از آیات و کفران نعمت است. 


بعضی گفته اند: مراد از سبیل مجرمین» روشی است که خدای تعالی در باره مجرمین به کار می برد و آنان را در دنیا لعنت و 
در آخرت به عذاب و سختگیری در حساب و عقاب دردناک مبتلاد می سازد» و لیکن معنای اولی با سیاقی که آیات دارد 


بحث روایتی 


اشاره 
در کتاب کافی به سندی مرفوع از حضرت رضا (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: 


خدای عز و جل پیغمبر ما را قبض روح نکرد مگر بعد از آنکه دین را برایش تکمیل نمود و قرآن را که در آن بیان هر چیزی 
است» نازل فرمود. و در آن حلال و حرام و حدود و احکام و جمیع ما بحتاج بشر را بطور کامل شرح داد. و خودش در این 
کتاب فرمود: " ما فرّطنا فی الکتاب من شی م- ما در این کتاب هیچ چیزی را فرو گذار نکردیم ". (۲) 


چند روایت در باره" قدربه" و توضیحی در مورد حدیث معروف:" قدربه مجوس این امت است" 


قمی در تفسیر خود می گوید: حدیث کرد مرا احمد بن محمد و گفت حدیث کرد مرا جعفر بن محمد و گفت حدیث کرد 
برای ما کثیر بن عیاش از ابی الجارود و او از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) که در تفسیر آیه "و ای لوا بآیاتنا ضمْ و 
کم" می فرمود " صم " کر هستند از هدایت» " بکم " و لالند از اینکه به خیر لب بگشایند" فی الظلمات " و در ظلمتهای کفر 
قرار دارند»" من یال یُضللهُ و من یم بجع علی صدراط مُنتقیم " هر کس را خدا بخواهد گمراه می کند و هر کس را 


بخواهد بر طریق مستقیمش وا می دارد. و فرمود: ۱ 
ص: ۱۴۸ 
۱- و آن چنان ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم (تا چنین و چنان شده) و از دارندگان یقین گردد. سوره انعام 


آبه ۷۵ 


1- کافی ج ۱ص 2۱۹۸ ۱ 
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این جمله رد بر قدریه از این امت است. که خداوند در روز قیامت با صابئین و نصارا و مجوس محشورشان می کند. می 
گویند:" ریّنا ما کنا مس رکیق (۱)- پرورد گارا ما که از مش رکین نبودیم چطور با آنان محشور شدیم؟ " خدای تعالی می 
فرماید:" انظز کیت کَبّوا علی أفیتَهم و ضل عَنهُمْ ما کاوا تون (1)- ببین چطور بر خود دروغ بسته و به بطلان افتراءاتی 


۰ ۰ ۱ 
که می زدند پی می برند؟! 


آن گاه امام فرمود: رسول خدا فرموده است: بدانید و آگاه باشید که برای هر امتی مجوسی است و مجوس این امت کسانی 


اشستا: ۲۲ 


داشت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: بدانید که برای هر امتی مجوسی هست و مجوس این امت کسانی هستند که 
می گویند قدری نیست. و مشیت و قدرت نه به نفع کسی و نه به ضرر کسی است. 

و در نسخه دیگری داشت: مجوس این امت کسانی هستند که می گویند قدری در کار یست و معتقدند که مشیت و قدرت نه 
محول به آنان است و نه به نفع آنان. (۴) 

مولف: مساله " قدر " از مسائلی است که در صدر اول اسلام مورد بحث قرار می گرفته» بعضی ها منکر آن شده و می گفتند: 


اراده پرورد گار هیچ گونه تعلقی به اعمال بند گان ندارد؛ و معتقد بودند که اراده و قدرت آدمی در کارهایی که می کند 


مستقل است. و در حقیقت آدمی خالق مستقل افعال خویش است. این دسته را" قدریه " یعنی متکلمین در بحث قدر می 


نامیدند. 


شیعه و سنی روایت کرده اند که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: قدریه مجوس این امت است. و انطباق این روایت بر 
دارند گان عقیده مزبور» خیلی واضح است. برای اينکه آنان برای اعمال آدمی خالقی را اثبات می کردند که همان خود آدمی 


است» و خدای تعالی را خالق غیر اعمال می دانستند» و این همان عقیده ای است که مجوسی ها دارند. زیرا که آنان نیز 
ص: ۱۴۹ 


۱- سوره انعامی آیه ۲۳. 

۲- سوره انعام آیه ۲۴. [.....] 
۳- تفسیر قمی ج ۱ص ۱۹۸ 

۴- تفسیر برهان ج ۱ ص ۵۲۴ 
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قائل به دو خدا بودند: یکی خالق خیر و دیگری خالق شر. 


و در این باب روایات دیگری از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و ائمه اهل بیت وارد شده که این روایت را به همان معنایی 
که گذشت تفسیر می کند. و اثبات می نماید که قدر هست. و مشیت و اراده خداوند. در اعمال بند گان نافذ است» هم چنان 
که قرآن هم همین معنا را اثبات می کند. ولی معتزله که همان منکرین قدر هستند این روایت را تاویل نموده و می گویند: 
مراد رسول خدا (صلی اه علیه و آله) کسانی است که قدر را اثبات می کنند و مانند مجوس خیر و شر هر دو را به خالقی غیر 


انسان نسبت می دهند. 


ما در مباحث قبلی مقداری در باره قدر بحث نمودیم بعدا هم به طور مشروح در اطراف آن بحث خواهیم کرد- ان شاء ال 
تعالی - از آنچه گذشت این معنی به دست آمد که جمع میان اینکه: " قدر در کار نیست " و میان اينکه " برای آدمی مشیت و 
قدرت نیست " جمع بین دو قول متنافی است؛ زیرا گفتن اينکه قدر در کار نیست ملازم است با قول به استقلال آدمی در 
مشیت و قدرت. و گفتن اينکه قدر هست. ملازم است با قول به نفی استقلال در مشیت و قدرت. با این حال چطور ممکن 


است کسی منکر قدر بوده و در عين حال منکر مشیت و اراده آدمیان هم باشد؟. 


نا بر اين» آن دو نسخه ای که جمع کرده بود بین قول به " نفی قدر" و" انکار مشیت و قدرت از آدمیان " صحیح نیست. و 
گویا کسانی که تفسیر مزبور را استنساخ کرده اند عبارت اصلی را تحریف نموده و در اثر نفهمیدن معنای روایت عبارت " لا 


قدر " را درست نوشته و ما بقی را تغییر داده اند. 


جند روایت در مورد سنت" املاء" و" استدراج" و مهلت دادن خداوند به کفار در دنبا 


و در کتاب در المنثور است که احمده ابن جریر ابن ابی حاتم» ابن المنذر و طبرانی در تفسیر کبیر؛ و ابو الشیخ ابن مردویب 
و بیهقی در کتاب شعب. از عقبه بن عامر از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده اند که فرمود: وقتی دیدید خداوند 
نعمتش را به بنده ای ارزانی داشت و او سر گرم معصیت شده و هر چه دلش خواست کرد بدانید که خداوند او را استدراج 
کرده است» آن گاه این آیه را قلاوت فرنود:" فلا ترا ما ذ کنوا به کشا علییغ نوات کل شین ...۳ 632 و 412 و یز در 


کتاب مزبور است که ابن ابی حاتم ابو الشیخ. و ابن مردویه از عباده بن 


ص! ۱۵۰ 


ِ- سوره انعام» آبه و9 


۲- الدر المنثور ج ۳ص ۱۲ 
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صامت نقل کرده اند که گفت: رسول خدا فرمود: خدای تبارک و تعالی وقتی بخواهد قومی را باقی گذاشته با ترقی دهد 
اقتصاد و قناعت و عفاف را به آنان روزی می کند. و وقتی بخواهد قومی را منقرض سازد. باب خیانت را به روی شان باز 
کرده و کارشان را به جایی می کشاند که از خبانت و مالی که از این راه به دست می آورند. خوشحالی کنند. آن وقت است 
که نا گهان به عذاب خود گرفتارشان ساخته و وقتی خبردار می شوند که دیگر راه پس و پیش برایشان نمانده است. نسل 


مردمی که ستم کردند؛ بریده می شود و حمد خدای را که پرورد گار عالمیان است. (۱) 


و نیز در کتاب مزبور است که ابن منذر از جعفر نقل کرده که گفت خداوند وحی فرستاد به داوود که: ای داوود در هر حال 
از من بترس, و از هر حالی بیشتر آن موقعی بترس که نعمت هایم از هر دری به سویت سرازیر می شود (۲) مبادا کاری کنی 
که به زمینت زنم و دیگر به نظر رحمت به سویت نظر نکنم. (۳) 


و در تفسیر قمی در ذیل آیه شریفه "فآ ریم ان ناکم عذابٍ ال هآ جهرة ...۲ دارد که اين آیه وقتی نازل شد که 
سول آلله (صیلی ال هو آلب یه مدیته مهاعزت کرده بوعی ارات ماه کرفاریها و آشراقی فده و شکایت ال هرد را 
نزد رسول خدا بردند» خدای تعالی وحی فرستاد که ای محمد» به یارانت بگو: " مرا خبر دهید اگر عذاب ناگهانی یا علنی بر 
مردم نازل شود. آیا جز این است که تنها ستمگران هلاک می شوند؟ ". یعنی به یاران پیغمبر جز رنج و تلاش و ضرر دنیایی 
چیز دیگری نمی رسد اما عذاب دردناک که هلاکت در آن است فقط به ظالمین می رسد (۴). 


مولف: این روایت علاوه بر ضعفی که در سند دارد منافی با روایات بسیاری است که دلالت دارند بر اينکه سوره انعام یکك 
مرتبه در مکه نازل شده است. علاوه بر اينکه آیه شریفه با داستانی که در روایت هست منطبق نمی باشد. توجیهی هم که 


مرحوم قمی برای روایت کرده از نظم قرآن دور است. 


ص: ۱۵۱ 
۱- الدر المتثور ج ۳ص ۱۲ 
۲- مولف در اینجا بیانی مختصر مربوط به لفظ عربی حدیث داشت که در ترجمه حذف شد. (مترجم) 


۳- الدر المنثور ج ۳ص ۱۲ 


۴ تفسیر قمی ج ۱ص ۲۰۱ 
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و در مجمع الییان در ذیل آیه شریفه " و أنذٌ به این یَخافونٌ .۰" می گوید: امام صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیه 
فرموده: معنای این آیه این است که: ای محمد! به وسیله قرآن کسانی را که برخورد با پرورد گار خود هراسانند انذار نموده و 


مولف: ظاهر این حدیث چنین حکم می کند که ضمیر " من دونه " به قرآن برمیگردد و صحیح هم هست. الا-اینکه سابقه 


ندارد که در قرآن از خود قرآن به " ولی " تعبیر شده باشد. همانطوری که به امام تعبیر شده است. 
روایاتی پیرامون در خواست اشراف و اغنیاء از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) که فقرا را از خود دور کند» و نمی خداوند از این عمل 


خی ال بح مره ووایت کزده انك که کفعه ابیت 


عده ای از قريش روزی به رسول اللّه (صلی اه علیه و آله) برخوردند و دیدند که صهیب؛ عمار پاسر بلال و خباب و امثال 
آنان در خدمت اویند. گفتند: ای محمد! آیا به خاطر چنین مردم تهیدستی از قوم خود بریدی؟ و آیا خداوند این همه اعيان و 
اشراف و مردمان محترم را گذاشته و این مشت مردم تهیدست را برتری داد؟ و راستی ما باید تابع چنین مردمی بشویم؟ آیا 
چنین چیزی معقول است؟ تو اگر می خواهی ما یرویت کنیم ناچار بای ینگونه اشخاص را از خود دور سازی. بعید نیست که 
اگر چنین کاری کنی ما دورت را بگیریم. در پاسسخ آنها این آیه نازل شد:" "و آلذز بهالْذین یخافون آن بش زوا الی زبهع " 
۲ 


مولف: این روایت را صاحب مجمع البیان هم از علبی به سند خود از عبد اه بن مسعود به طور اختصار نقل نموده است. (۳) 


و نیز در کتاب الدر المنثور است که: ابن جریر و ابن منذر از عکرمه نقل کرده اند که گفت: عتبه بن ربیعه و شیبه بن ربیعه و 
قرظه بن عبد عمرو بن نوفل و حارث بن عامر بن نوفل و مطعم بن عدی بن خیار بن نوفل و عده ای دیگر از اشراف و اعیان 
کفار بنی عبد مناف. به نزد حضرت ابی طالب (علیه السلام) رفته و گفتند: اگر برادرزاده ات اين یک مشت مردم فقیری را که 
خدمتکاران و برد گان ما هستند. از خود دور می کرد؛ ما بهتر و بیشتر احترامش نموده و سر در طاعتش می نهادیم» و اگر این 


جهت نبود. ما خیلی زودتر از این پیروی و تصدیقش 
ص: ۱۵۲ 


۲- الدر المنثور ج ۳ص ۱۲ 


۳- مجمع البیان ج ۳ ص ۳۰۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


می کردیم. ابو طالب خواسته آنان را با رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در میان نهاد عمر که در آن مجلس حاضر بود 
پيشنهاد آنان را پسندیده و عرض کرد: بد نیست و لو برای امتحان هم که شده خواسته شان را عملی بفرمایی تا ببينیم غرضشان 
از این سخن چه بوده و بعد از این آیا بهانه دیگری به دست می گیرند یا اينکه ایمان می آورند؟ در اين هنگام بود که اين آیه 
نازل شد:" و آلذز به لین یاون آن یروا الی ریغ تا آنجا که فرمود-" لیس ال عم لا کریق " آن گاه عکرمه 
گفت: در آن ایام گروند گان به اسلام عبارت بودند از: بلال» عمار ابن یاس سالم غلام ابی حذیفه و صبح غلام اسید. و از 
هم س وگندان» این مسعود. مقداد پن عمرو؛ واقد بن عبد له حنظلی» عمرو بن عبد عمرء ذو الشمالین؛ و مرئد بن ابی مرئده و 


امثال آنان. 


و 


و در باره المه و روسای کفر از قريش و موالی و هم سوگندان اين آیه نازل شد:" و کذلک فا بَعض هم ببفض لیقولوا ...۰" 
وقتی این آیه تال ش غیر بو د سول الله (صی اه عله و اک امه ار که های قبلی خود عذرخواهی کرد. آن گاه اين آیه 
فازلشت و اداناک اللیی رانا سر فا 


و نیز در الدر المشور است که ابن ابی شیبه ابن ماجه. ابو بعلی و ابو نعیم در حلیه و ابن جریر ابن منذره ابن ابی حاتم ابو 
الشیخ ابن مردویه و بیهقی در کتاب دلائل از خباب نقل کرده اند که گفت: اقرع بن حابس تمیمی و عبینه بن حصین فزاری 
شرفیاب حضور رسول خدا (صلی ال علیه و آله) شدند. دیدند که آن جناب با بلال» صهیب. عمار و خباب و عده دیگری از 
مومنین تهیدست نشسته است. وقتی نامبرد گان را دیدند تحقیر و بی اعتنایی نموده از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تقاضای 
خلوت کردند و در خلوت عرض کردند: آرزو داریم برای ما سرشناسان عرب مجلس مخصوصی قرار داده و بدین وسیله ما 
را بر سایر عرب برتری دهیء چون همه روزه از اطراف و اکناف عربستان جمعیت هایی شرفیاب حضورت می شوند و ما را 
می بینند که با این فقرا و بردگان همنشین شده ایم؛ و این خود مایه شرمندگی ما است. استدعای ما این است که دستور دهید 
هر وقت ما وارد مجلس شدیم آنان از مجلس خارج شوند و وقتی ما فارغ شده بررگشتيم آن وقت اگر خواستید با آنان همنشین 


شوید. 


حضرت فرمود: بسیار خوب. عرض کردند: حال که تقاضایمان را پذیرفتی مرحمتی کن و همین قرار داد را در سندی برایمان 


بنویس» حضرت دستور داد تا کاغذ آوردند و علی 


ص: ۱۵۳ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


(علیه السلام) را برای نوشتن آن احضار فرمود. 


۱ ۱ 9 
رتیل این آبه را مان کره ۷3 ره این مرن ونیم الم داز لسع ها آتجا کهمی خرباییت نز علاع عیکم 
کت کم غلی بت الق رفن | ستانل شد سول شا (صان ال عله و کل اف وا تدم خروا تست ماو 
نردیک خود خواند» در حالی که می گفت:" مرلام کم کب ریم علی تفه لته "» از آن پس هميشه در خدمتش می 
نشستیم و از آن جناب جدا نمی شدیم مگر اينکه ایشان برخاسته تشریف می بردند» خدای تعالی اين آیه را نازل کرد: "و 
اضر تفسرکک نع این ول رم بالْغداء و لین یرون وَجهه . ۰ ‌یسکس انآ من تاش 
نشست. و لیکن ما وقتی احساس می کردیم که موقع برخاستن آن جناب شده برخاسته و می رفتیم» و آن جناب هم برخاسته و 


تشریف می برد. (۱) 
توضیحی در باره روش تطبیق» در تفسیر آیات قر آن و روابات شان نزول و اشاره به اینکه این روایات» قابل اعتماد نستند 


مولف: این روایت را صاحب مجمع البیان از سلمان و خباب نقل نموده؛ و نظیر این سه روایتی که گذشت روایات دیگری 
است. و با مراجعه به آنچه که در اول سوره گذشت که گفتیم روایات دال بر اينکه این سوره یک دفعه نازل شده؛ بسیار زیاد 
و مستفیض است. و همچنین با تامل و دقت در سیاق آیات تردیدی در این باقی نخواهد ماند که در این روایات آن معنایی که 
ما اسمش را تطبیق می گذاریم به کار رفته. (۲) 


توضیح اینکه اصحاب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چون بعضی از آیات را قابل انطباق با بعضی از داستانها و وقایع دوران 
زندگی آن جناب می دیدند» همان حادثه را سبب نزول آیه می شمرده اند. البته منظورشان این نبوده است که بگویند فلان 
آیه تنها به خاطر فلادن حادثه نازل شده و با ذکر آن داستان شبهاتی را که عارض بر آیه شده است. رفع نمایند» بلکه 
منظورشان این بوده است که اگر شبهه ای در حدوث فلان حادثه و یا اشباه و نظاثر آن هست. با ذکر آیه» آن شبهه بر طرف 


شود. 


اش ار معا عم اه وواش اس که‌در شان قول آيه ولا تطنه الذیی عدعیرل ی وارد قدف زیرایه ظوری که ناس 
می کنید این سه روایت» در عین اينکه هر کدام داستان مخصوصی را نقل می کنند در عين حال هر سه یک غرض را ایفا می 
نمایند». ] 


ص! ۱۵۴ 


- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۳ 


۲- مجمع البیان ج ۳ ص ۷۲ط بیروت. [ س_- 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


معلوم می شود. اشراف مکه و قريش چند نوبت ضعفای مژمنین را نزد آن جناب دیده و این درخواست بیجا را کرده اند. در 
خود آبه هم اشاره به این درخواستها و پا بعضی از آنها شده است. و این معنا تنها در روایات وارده در شان نزول آیه مورد 
بحث نیست. بلکه ساير روایات شان نرول هم که آیات قرآنی را با قصص و حوادئی که در زمان آن حضرت اتفاق افتاده و 
مناسبتی با مضمون آن آیات دارد تطبیق می دهد به همین منوال و از همین باب است. و آیات مزبور نظری به خصوص آن 
حوادث ندارد» علاوه بر اين» شایع شدن نقل به معنا در حدیث و بی مبالاتی در ضبط حدیث اینگونه اشتباهات را به میان 


او خهق اعقماهت | به آ‌کرته اعای سس موجه اسکه 


بنا بر این نباید به اینگونه روایات که اسباب نزول را نقل می کنند و مخصوصا در مثل سوره انعام که از سوره هایی است که 
یکباره نازل شده. خیلی اعتماد نمود. آری این مقدار قابل اعتماد هست که انسان از آنها کشف کند که ارتباط مخصوصی 


بین آیات و وقایع ایام زندگی رسول خدا (صلی اله علیه و آله) وجود دارد. 


و نیز نکته دیگری که اعتماد آدمی را از امنال این روایت سلب می کند مساله جعل روایت و دس در روایات و مسامحه 


صاحب الدر المنور هم از زبیر بن بکار در اخبار مدینه از عمر بن عبد الله بن مهاجر نقل کرده که گفت: آیه شریفه مورد 
بحث در باره درخواست بیجای بعضی از مردم نازل شد که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) تقاضا کردند ضعفای اصحاب 
صفه را از خود دور کند در این روایت هم داستانی نظیر همان چند داستان قبلی» نقل شده است و لیکن همان اشکالات به 


این روایت هم وارد است. و مساله نزول تمامی سوره قبل از همجرت این روایت را هم موهون می سازد. (1) 


و در تفسیر عیاشی از ابی عمرو الزبیری از ابی عبد الله (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: خداوند رحمت کند بنده ای را 
که قبل از مردنش به سوی خداوند متعال توبه و با زگشت کند. زیرا که توبه» پاک کننده آدمی از آلودگی گناه است. و 
نجات دهنده او است از بدبختی هلاک آری, به خاطر همین توبه است که خداوند برای بند گان صالحش حقی بر خود 


واجب کرده و فرموده است:" کتب ربُکم علی تفه الرَمَه من عمل منکم شوءاً بجهاله ثم تاب من بغده و آضلح فان عَفوژ 


ص: ۱۵۵ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


یستغفر له یجد اللّهتوابا رحیما" (۱) 


تور فقس شهاک آکانع ضاسن ریات له کدی تس اه وا ی ما که انآ دیع عل 
(علیه السلام) و حمزه و زید نازل شده اتتنت: ۳ 


مولف: و در عده ای از روایات است که آیات سابق بر اين آیه در باره دشمنان اهل بیت (علیه السلام) نازل گردیده. و ظاهرا 
این روایات يا از قبیل همان تطبیق به معنایی است که گفتیم و یا از باب اخذ به باطن معناست. خلاصه این روایات را هم نمی 
توان حمل بر اسباب نزول کرد برای اینکه با یکباره نازل شدن سوره. قبل از هجرت. منافات دارد» و به همین خاطر ما از ایراد 


آن و بحث در اطرافش چشم پوشیدیم- و خدا داناتر است- 


ص! م۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۶۱ ۲۷ 
۲- تفسیر برهان ج ۱ ص ۵۲۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره الأْنعام (۶): آبات ۵۶ تا ۷۳ 
اشاره 


قل ای هی آن نْ آغبه لین توق من ون الق لا نیع آغواه کم قذ لت لا ما نان لین (۵۶)قلْ ای علی یت 

ند و نو ما فیی ما تدتلق ب نامک رهق را ره و شا 
نتلوب ی نی و یتکم و له آغم امین (۵۸) و هتفخ ایب لا بغمها و وم ما فی ابر خر 

یدقن ره الا یلته و لاعتم فی مات الَض ولا روطب لا ببس لا فی کتاب فبین(٩۵)‏ وک ای توا کم 


لیل و یلم ما جرختم شم باتهار تم بعکم فه تمضی أجل مسئی 1 م یه موجهکم ‏ کم بما * بم تَفملون (۰ع) 


و یوق لعف و مک ور( کی 
ملا العل اه شک و هو رزخ لحایین (21 فل من پنجیکم ین ماب ار و خر نموه که 0 
هذه کون ین الاکرین (۶۲ نم له کم بلها وین کل کوب تم گم تشر کون (۶۴) سل هر القادز علی یت 

علیکم عذاباً ین فزقکم و ین تخت آزبجلکم َو یلیس کم شتیعاً و دیق بغض کم تس بعض انز کیت لعف یات للم 


را 


و دب به تزشک و مر اف لدث علیکم : کل (۶۶) کل تا مقر و وف تَلمونٌ (۶۷) و اذا رت لین یحوض ون 
یآ فرش لمع عثی بخوضوافی عبیت یه و رک یلق فک بقل ری ع مٍ امین (۶۸) و ما 
علی لین نو ین سابهغ ین 2 شین م و لکن ذگری للم یو (۶8) و راذن اتخذوا دیلهغ لیا و لها و عرتهم الا 
ال وک یه آن سل تفس پما کتربث یش لها ین ذون هلق و لا نیع ان تغل کل عذل لا بح نها ولیک این 
یلوا بما سوام قرات ین محمیم و عدات أَليم بما افو (۰) 


۶ هو و 


لآ توا ین ون له مالا یا و لا یضرن ور علی آغقابا بغت اعدا ال کی اوه من فی الَْض عیران له 
ضرحاب وله ی لیا ی له هی و یز للم رب امین 700 آن أنْ آقه 
ای البه ‏ تخترون (۷۷ و و الّذی علقّ الشماوات و الَژض بالق و هم ول کل کر و الق و امک یوم بخ فی 


الصّور عالم لغب و الشهاده و هو العکيم الخبیز ۲۳ 


ص: ۱۵۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


بگو من نهی شده ام از اينکه عبادت کنم آن چیزهایی را که شما آنها را به غیر خدا می خوانید و عبادت می کنید» بگو من 


متابعت نمی کنم خواهش های شما را که اگر چنین کنم به تحقیق گمراه باشم و از زمره راه یافتگان بشمار نيایم (۵۶). 


در آن شتاب می کنید. حکم نیست مگر از برای خداء او خود حق را بیان می کند و خدا بهترین داوران است (۵۷). 
یگو اگر نزد من می نود اآنجه بر آن می شتانید» هر آیته امر حتمی و گذرا می شد میان من و شماء و خدا به ستمکاران داتاثر 


است (۵۸). 

و نزد خدا است خزینه های غیب» و نمی داند آنها را مگر خودش, و می داند هر چه را که در بیابان و دریا است» و نمی افتد 
برگی از درختان مگر اينکه او از افتادنش با خبر است. و نیست دانه ای در تاریکی های زمين و نیست هیچ تری و خشکی؛ 
مگر اينکه در کتاب مبین خدا است .)۵٩(‏ 


ص: ۱۵۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


می خیزاند شما را در آن روز تا بگذرد آن موعدی که معین فرموده» سپس به سوی خدا است بر گشت شماء آن گاه آ گاه 


می سازد شما را به آنچه که امروز می کنید (۶۰). 


و خدا قاهر است و در قهر و قدرت ما فوق بند گان می باشد و می فرستد بر شما نگاهبانانی تا ضبط کنند اعمال شما را در همه 
عمر؛ تا آنکه بياید یکی از شما را مرگ و بگیرد جان شما را فرشتگان ما و ایشان در انجام ماموریت خود. هرگز کوتاهی نمی 
کل( 


بعد از آن بر گردانیده می شوند به سوی خدایی که مستولی امور ایشان و راست گو و درست کردار است. بدانید که از برای 


بگو چه کسی می رهاند شما را از تاریکی های صحرا و دریا؛ می خوانید او را به زاری و پنهانی؛ و می گوئید: اگر خدا برهاند 


ما را از این شداید. البته از شک گزاران خواهیم و۳ 


بگو ای محمد! خدا نجاتتان می دهد از ظلمات خشکی و دریا و از هر اندوه دیگری و شما بعد از آن ش رک می ورزید؟! 
(۶۴). 


بگو ای محمدا خدا قادر است بر اینکه برانگیزد بر شما عذابی از بالای سرتان و یا از زیر پایتان و یا گروه گروه کند شما راو 


بچشاند به بعضی از شما آزار بعضی دیگر را. ببین چگونه می گردانیم آیات خود را شاید ایشان بفهمند (۶۵). 
و قوم تو تکذیب کردند عذاب راو آن حق است. بگو من بر شما و کیل نیستم (۶۶). 
و از برای هر وعده و وعیدی» وقتی مقرر است. و زود باشد که شما بدانید (۶۷). 


و هنگامی که دیدی آن کسانی را که از روی سخریه در آیات قرآن گفتگو کرده بر آن طعنه می زنند» پس اعراض کن از 
آنان تا آنکه به سخنی دیگر بپردازند» و اگر شیطان این معنا را از یادت برد و بعدا به یادت آمد» فورا برخیز و با قوم ستمگر 


منشین (۶۸). 


و چیزی از حساب ایشان بر کسانی نیست که پرهی ز کاری می کنند و لیکن برایشان است که پند دهند آنان را شاید بپرهیزند 
(۶۹). 


و وا گذار کسانی را که دین خود را بازیچه گرفتند» و زندگی دنیا مغرورشان کرده و پند ده آنان را به قرآن مبادا گرفتار شود 
نفسی به آنچه کسب می کند در حالی که نیست برای آن نفس به غیر خدا دوستی و شفیعی و اگر فرضا بخواهد با دادن 
رشوه- هر چه هم زیاد فرض شود- از آن بند» رهایی یابد نمی تواند» آنان هستند که گرفتار شدند به آنچه کسب کرده اند و 
از برای ایشان است شرابی از آب جوشان و عذایی دردناک به خاطر کفرانی که می کردند و حقی که کتمان می نمودند 
(۷۰. 
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بگو ای محمد! آیا بپرستیم غیر خدا چیزی را که: نه نفع می دهد و نه ضرر می رساند ما را و آیا به کفر قبلی رجوع کنیم 
بعد از آنکه خداوند ما را هدایت فرمود؟ اگر چنین کنیم آن وقت مثل کسی باشیم که دیوهای زمین او را برده باشند به بیابان 
دور و دراز و در آنجا حیران و سرگردان باشد» و اصحابی که برای او است او را به طرف راه دعوت کنند که بیا راه نجات 
اینجا است» بگو ای محمد! به درستی که راه خدا که همان دین اسلام است راه حق است نه غیر آن و ما مامور شده ایم که 


گردن نهیم در برابر پرورد گار عالمیان (۷۱). 
(و بگو) که به پای دارید نماز را و از خدا بترسید و او خدایی است که به سویش محشور می شوید (۷۲). 


ص! ۱۵۹ 
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و آن خدایی است که خلق کرد آسمانها و زمین را به حیء و یاد کن روز قیامت را روزی که (چون بخواهد ایجاد بفرماید) می 
3 ناش خس‌رهی باشله راست و فرشت کار خلا او از برای عدا اس پادشاهی» روزی که دمیده می شود در صوره 
او دانای نهان و آشکار است و او است محکم کار و آگاه (۷۳. 


بیان آیات 


این آیات تتمه احتجاجاتی است که در سابق علیه مش رکین بر مساله توحید و معارف مربوط به آن از نبوت و معاد شده بوده و 
همه این آیات دارای سیاق واحدی هستند. 


2 
۶ و ۶ 


"1 ۱ ن آعبة الذیَ تذعوت من دون الّه..." 

در این آبه خداوند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را امر می کند که مش رکین را خبر دهد به اینکه خدای تعالی وی را از 
پرستیدن شرکا و بت های آنان نهی فرموده. البته این نهی به طور کنایه نهی از بت پرستی آنان نیز هست. سپس با جمله " قل لا 
نم أَهواء کم" به ملااک نهی اشاره نموده می فرماید: برای اين نهی شده ام که عبادت آنها پیروی از هوای نفسانی است. و من 
از پیروی هوا نهی شده ام» سپس با جمله " فد لت اذا و ما آ من المهتَدیَ " اشاره به سبب خودداریش از پیروی هوا نموده 
می فرماید: پیروی هوی ضلالت و خروج از زمره هدایت یافتگانی است که به صفت " قبول هدایت الهی "* متصف شده و به 
این اسم و رسم شناخته شده اند و معلوم است که با این حال پیروی هوا با استقرار صفت هدایت در نفس منافات داشته و مانع 


است از اینکه نور توحید بر قلب تابیده و تابشش ش ثابت و دائم باشد. تا بتوان از آن استفاده برد و نتیجه گرفت. 


خلاصه اینکه اين آیه از پرستش بت. با بیانی تمام نهی نموده. و علت نهی و جهت این را که چرا باید از بت پرستی دوری 


نموده ذکر فرموده است. و آن علت عبارت از اد بخ اشت که 


پرستش بت پیروی هوی است؛ و در پیروی هویء ضلالت و خروج از صف کسانی است که هدایت الهی شاملشان شده است. 


9 ی ین ماه جدایی و کار رفتن چیزی است از چیزدیگرهبه طوری 
که دیگر اتصال و اختلاطی با هم نداشته باشند؛ و کلمه" بین " 3 و و بیئو نه " و امثال آن از مشتقات همین ماده است»" 
بینه " را از این نظر بینه گفتند که به وسیله آن حقی از باطل جدا گشته و به خوبی و به آسانی و بدون سختی و مشقتی می توان 


ص! ۱۶۰ 
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و مراد از مرج ضمیری که در جمله " و کم به " هست قرآن است. و از سیاق آیه چنین استفاده می شود که مقصود از 
تکذیب. تکذیب بینه ای باشد که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) دارای آن است. به شهادت اینکه بعدا می فرماید: " ما 
عندی ما ئَیَجلون به ...۲ زیرا که با انضمام این جمله خلاصه معنایی که از آیه استفاده می شود این است: آن چیزی که 
خدای تعالی رسالت مرا به آن تایید نموده. همانا قرآن است که بینه رسالت من است. و شما آن را تکذیب می کنید و معجزه 
و بینه دیگری طلب می نمائید که نه من به خودی خود اختیار آن را دارم و نه پرورد گارم امر آن را به من واگذار نموده» بنا 
بر این بین من و شما چیزی که بر سر آن توافق کنیم وجود ندارد. زیرا آن معجزه ای که به من واگذار شده شما قبولش 


ندارید» و آن چیزی که مورد قبول شما است به من وا گذار نشده است. 


از این بیان به خوبی ظاهر می شود که ضمیر مجرور در" به " به همان بینه برمی گردد برای اینکه اگر چه مراد از تکذیب؛ 
تکذیب قرآن است. الا-اینکه مراد از بینه هم همان قرآن است. و نیز روشن می شود که جمله " ما عندی ما تفج به ‏ 
کنایه از این است که: من توانایی انجام خواسته های شما را ندارم» زیرا چیزهایی که آدمی تسلط بر آن دارد و مخصوصا 
چیزهایی که انفاق می کند. غالبا در نزد او و در دسترسش قرار دارد» به طوری که هر قدر که بخواهد از آن انفاق می کند. از 
همین جهت به طور کنایه فرمود: " ما عندی " در حقیقت ملزوم را که قدرت و تسلط است به نفی لازمه اش نفی کرد جمله" 
ناکم ال له " جهت نفی مزبور را بیان می کند» و به همین منظور در این جمله نفی و استثنا که خود مفید حصر است به 
کار برده شده تا به وسیله نفی جنس دلالت کند بر اینکه از جنس حکم. هیچ چیزی برای غیر خدای تعالی نیست. و زمام 
حکم تنها و تنها به دست خدای سبحان است. 


گفتاری در معنای حکم و ابنکه حکم تنها از آن خدا است 
اشاره 


ماده " حکم" دلادلت دارد بر اتقان و استحکامی که اگر در هر چیزی وجود داشته باشد. اجزائش از تلاشی و تفرقه محفوظ 
است» خلاصه هر موجودی که از روی حکمت به وجود آمده باشد. اجزایش متلاشی نگشته و در نتیجه؛ اثرش ضعیف و 
نیرویش در هم شکسته نمی شود این است همان معنای جامعی که برگشت جمیع مشتقات این ماده» از قبیل احکام و تحکیم 
و حکمت و حکومت و ... به آن است. انسان در وظائف مقرره در میان موالی و عبید و حقوق داثره در بین مردم به یکک نوع 


از این اتقان برمی خورد و می بیند که موالی و رژساء وقتی 


ص! ۱۶۱ 
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عبید و مرء‌وسین خود را به چیزی امر می کنند» گویا تکلیف را به مامورین گره زده و آنان را بدان پای بند می سازند» گرهی 


که نتوانند بگشایند و قیدی که نتوانند از آن رهایی بيابند. 


همچنین در بین دارنده هر متاع و متاعش و صاحب هر حقی با حقش التيام و اتصالی قائلند که مانع دخالت اغیار و فاصله شدن 
بین او و متاعش می شود به طوری که اگر کسی با مالک متاع» نزاع نموده و مدعی آن متاع شود و یا با صاحب حقی در 
حقش نزاع نموده و بخواهد حق او را باطل کند چنین کسی را بی اعتنا به حق مردم دانسته و می گویند: احکام و اتقانی که در 
بین مالک و ملکش هست خوار و ضعیف شمرده است» روی همین حساب است که قاضی را هم حاکم می گویند زیرا وقتی 
قاضی در قضیه ای حکم و مرجع قرار می گیرد و حکم می کند به اينکه ملک و حق مورد نزاع» مال فلان است» در حقیقت با 
حکم خود. ضعف و فتوری که در رابطه با ملک و مالک و حق و صاحب آن روی داده» جبران نموده و مبدل به قوت و اتقان 
می سازد؛ و بدین وسیله به غائله نزاع و مشاجره خاتمه می دهد دیگر آن شخص نمی تواند بین مالک و ملکش و بین حق و 
خیش فاضله و حافل زود 


و کوتاه سخن اینکه: آمر در امری که می کند. و قاضی در حکمی که صادر می نماید گویی در مورد امر و حکم؛ نسبتی 
ایجاد نموده و مورد امر و حکم را با آن نسبت مستحکم می سازد؛ و بدین وسیله ضعف و فتوری که در آن راه يافته بود؛ 


این همان معنایی است که مردم در امور وضعی و اعتباری از لفظ حکم درک می کنند و همین معنا را قابل انطباق بر امور 
تکوینی و حقیقی هم دیده احساس می کنند که امور تکوینی از نظر اینکه منسوب به خدای سبحان و قضا و قدر اویند» دارای 
چنین استحکامی هستند. اگر می بینند که هسته درخت از زمین روئیده و دارای شاخ و برگ و میوه می شود و همچنین اگر 
نطفه به تدریج به صورت جسمی جاندار د رآمده و دارای حس و حرکت می گردد. همه را به حکم خدای سبحان دانسته و 
مستند به قضا و قدر او می دانند» این است آن معنایی که انسان از لفظ حکم می فهمد. و آن را عبارت می داند از: اثبات 


چیزی برای چیز دیگر و یا اثبات چیزی مقارن با وجود چیز دیکر. 


بعد از واضح شدن این معنا می گوییم که: نظریه توحید که قرآن کریم معارف خود را بر اساس آن بنا نهاده. حقیقت تاثیر را 
در عالم وجود. تنها برای خدای تعالی اثبات می کند و در موارد مختلف انتساب موجودات را به خدای سبحان به انحاء 
مفی فازاس اش ید یک معات انتقاییب اقا به شدای سیعانشسیت هو سای فیک هیام اضر ای و 


تبعی- آن را به غیر او منسوب نموده است. مثلا مساله خلقت را به معنای اول به خداوند نسبت 


ص! ۱۶۲ 
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داده و در عين حال در موارد مختلفی به معنای دوم آن را به چیزهای دیگر هم نسبت می دهد همچنین از طرفی علم و قدرت 


و حیات و مشیت و رزق و زیبایی را به خداوند نسبت می دهد و از طرفی همینها را به غیر خدا منسوب می سازد. 
حکم تکوینی» مختص به خدا و حکم تشریعی» همانند امور دیگر بالاصاله و مستقلا منتسب به خدای تعالی است 


حکم هم که یکی از صفات است. از نظر اینکه خود نوعی از تاثیر می باشد معنای استقلالیش تنها از آن خداوند است چه 
حکم در" حقایق تکوینی ؛ و چه در" شرایع و احکام وضعی و اعتباری . قرآن کریم هم در بسیاری از آیات. این معنا را 
تایید نموده است که از آن جمله آیات زیر است:" ان الک ال له (6۱" آلا اسکه " (۵ له امد فی ال وی و ال خره و 
له کم " ۵۳۵ و ال بعکم لا معمب لشکبه " (۴. 


و معلوم است که اگر غیر خداوند کسی دارای حکم بود؛ می توانست حکم خدا را به وسیله حکم خود دنبال کند و با 
خواست او معارضه نماید:" فالخکم ۳ الکبیر (۵) و همچنین آیات دیگری که به طور عموم یا به طور خصوص دلالت 
دارند بر اختصاص حکم تکوینی به خدای تعالی. 

و اما حکم تشریعی: از جمله آیاتی که دلالت دارند بر اختصاص حکم تشریعی به خدای تعالی این آیه می باشد:" نالک 
له مرا توا یه ذلک لین الم" (۶) با اینکه اين آیه و ظاهر آیات قبلی دلالت دارند بر اينکه حکم تنها برای 
خی سبحاو استو کسی با ار فیک تست دز عین حان ذر ره ای از مرازد عکم را و متهرما. "حکم تشریعی " را به 
غیر خداوند هم نسبت داده است» از آن جمله این چند مورد است: " پیشکم به دُوا تذل ملکم " (4۷ و" با دا 1۳ جعلْناک 
فی ال فاشحکم بین لاس باق ۲ (۸) و 


ص: ۱۶۳ 


۱- حکم جز برای خدا نیست. سوره انعام آیه ۵۷ و سوره یوسف آیه ۶۷ 

۲- آگاه باش که حکم تنها برای او است. سوره انعام آیه ۶۲ 

۳- و برای او است حمد در دنیا و آخرت و برای او است حکم. سوره قصص آیه ۸۸ 

۴- و خداوند حکم می کند و کسی نیست که حکم او را دنبال کند و بی تاثیر نماید. سوره رعد آیه ۴۳ 

۵-پس حکم تنها برای خدای بلند مرتبه و بزرگ است. سوره ممن آیه ۱۲ 

۶- نیست حکم مگر برای خداونده دستور فرموده است که جز او را نپرستیده این است دین استوار و اداره کننده اجتماع. سوره 
یوسف آیه ۴۰ 

۷- حکم می کنند به آن کفاره» دو تن از شما که صاحبان عدالت باشند. سوره مائده آیه ۹۵ 


۸- ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم پس در میان مردم به حق حکم کن. سوره ص آیه ۲۶ 
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در باره رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می فرماید:" و آن اشکم ینم بما لاله" (6۱" فاشکم بَيهُم بما أَنرْل اله" (۵۲" 
بک باترن فان خی نات دیگزی که کر قتبه فوید با بات خست ار 6د این #شعه رس ده کهاسک وس 
به طور استقلال و اولا و بالذات. تنها از آن خدای سبحان است» و غیر او کسی مستقل در آن نیست» و اگر هم کسی دارای 
چنین مقامی باشد. خدای سبحان بر او ارزانی داشته و او در مرتبه دوم است. و از همین جهت است که خدای تعالی خود را" 
کم الحاکیین "و" یر الحاکمین " نامیده و فرموده:" آ لیس ال سأشکم الحاکمیق "(۴) و نیز فرمسوده:" و هو کب 
الحاکمیی " (قا آری؛ لانزمه اسالت و اقا واولریت همین است: آباتی که خکم رایه اذخ تدای تعالی به غیر او نسبت 
می داد- همانطوری که ملا.حظه گردید- مختص بود به احکام وضعی و اعتباری؛ و تا آنجا که من به یاد دارم در اين سنخ 
آیات. آیه ای که احکام تکوینی را هم به غیر خدا نسبت داده باشد وجود ندارد» گو اينکه معنای صفات و افعالی که منسوب 
به خدای تعالی است. از قبیل " علم "» " قدرت " " حیات "»" خلق » " رزق ۰" احیاء آ" مشیت " و امثال آن چنان نیست که به 
هیچ وجه. حتی بدون استقلال نیز قابل انتساب به غیر او نباشد بلکه اگر اینگونه صفات و از آن جمله احکام تکوینی به اذن 
خدا به غیر او نسبت داده شود. صحیح است. لیکن گویا از این جهت در هیچ آیه ای چنین نسبتی به غیر خدا داده نشده که 
احترام جانب خدای تعالی رعایت شده باشد برای اینکه در لفظ این صفت (حکم) یک نوع اشعاری به استقلال هست؛ به 


طوری که مجوزی برای نسبت دادن آن به اسباب متوسطه کیان که اش و قضای تکوینی " و همچنین الفاظ " 


بدیم » باری » 


دلالت آن نوعی اختصاص فهمیده می شود به همین خاطر در قرآن کریم اینگونه الفاظ در غیر خدای سبحان استعمال نشده تا 


فاطر " و امثال آن هم دارای چنین اشعاری هستنده و همه بر معنای خود طوری دلالت می کنند که از نحوه 


حرمت ساحت مقدس ربوبی رعایت شده باشد. 

بحث ما در اینجا پیرامون معنای حکم به پایان می رسد اینک به کلامی که در تفسیر 

صفت ۱۳۱ 

۱- و تو (ای پیامبر) حکم کن در میان مردم به آنچه که خدا بر تو نازل کرده. سوره مائده آیه ۴۹ 


۲- پس حکم کن در بین آنان به آنچه که بر تو نازل شده است. سوره مائده آیه ۴۸ 


۳ سوره مائده آیه ۴۴ [ ِ_ 1 
۴- آیا خدا حکم کننده ترین حکم کنند گان نیست. سوره تین آیه ۸ 


۵-و او بهترین داوری کنند گان است. سوره اعراف آیه ۸۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آبه داشتیم بر می گردیم: 


مراد از " حکم " در جمله " ناکم الا له" ککورشی اسکو اه اه هقی یا هه ماه ماخ تم ها 
تشرتمجلون به " بود ذکر می کند. و معنای آن به طوری که از سیاق کلام استفاده می شود این است که: حکم تنها برای خدا 
است و بس. و مرا نمی رسد که در بین خودم و شما حکم نموده و تقاضای بیجای شما را عملی نمایم و آیه و معجزه ای به 


غیر قرآن برایتان بیاورم. 


و بنا بر این معناه جمله مزبور به طور کنایه» استعمال شده است» گویی که مشرکین با درخواست خود و اينکه باید آیه ای بغیر 
قرآن بیاوری می خواسته اند رسول خدا بین خود و آنان حکم نماید. و شاید علت اینکه لفظ موصول (ما) و صله (تستعجلون) 
را در آیه بعدی تکرار کرده و فرموده:" فُلْ لو عذدٍی ما تَیَفجلون به " همین نکته باشده و گرنه ظاهر سیاق اقتضا داشت 
بفرماید: " قل لو ان عندی ذلکك- بگو اگر چنین اختیاری به دست من بود"؛ و از اينکه چنین نفرمود» بلکه جمله را تکرار کرد 
معلوم می شود از جمله دوم معنای دیگری اراده کرده است. و بعید نیست که مراد از آیه در جمله اولی لازمه آیه که همان" 
حکم بر طبق سنت الهیه " است باشد و مراد از آن در جمله دومی خود آیه و معجزه بوده باشد» احتمال هم دارد که بر عکس 


باشد» یعنی مراد از آیه در جمله اولی معنای صریح آن و مراد از آن در جمله دوم معنای کنایی آن (آیه) بوده باشد. 


"ی الق و هو یز الفاصلین " از میان هفت نفر قاریان قرآن» " عاصم "" نافع " و" ابن کثیر" کلمه " یقص " را با" قاف " 
و" صاد" مهمله (بی نقطه) قرائت کرده. و آن را از ماده " قص " گرفته اند که به معنای بریدن چیزی است. هم چنان که در 
ی فک ای کر ی رات( 
نقطه) قرائت کرده و آن را از ماده " قضا" گرفته اند» و اگر در قرآن های موجود حرف " با" از این کلمه حذف شده است از 


نظر رسم الخط بوده هم چنان که در آیه " قما تن الذْرٌ" (۲) حرف " با" را از کلمه " تغن " حذف می کنند. 


البته برای هر کدام از اين دو قرائت وجهی و دلیلی است. و لیکن از جهت معنا برگشت هر دو به یکی است. برای اينکه بریدن 
و جدا کردن حق از باطل لازمه قضا و حکم به ۵ 


ص! ۱۶۵ 


۱- سوره قصص آیه ۱۱ 


۲-سوره قمر آبه ۵ 
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حق کردن است گو اينکه جمله " و هو عبر الْفاصلی " با قرائت اول مناسب تر است. 


و اما اینکه بعضی از مفسرین کلمه مزبور را به معنای خبر دادن از چیزی یا به معنای تعقیب و پی جویی گرفته اند صحیح 


نیست. زیرا با مورد آیه قابل تطبیق نیست. 


اما اينکه به معنای خبر دادن و نقل داستان نیست جهتش این است که گر چه خدای تعالی در کلام خود بسیاری از داستانهای 
نبیاء (علیه السلام) و امم گذشته را نقل کرده الا اینکه در آیه مورد بحث داستانی نقل نشده تا در آخرش بفرماید:" ی 
الک وان شا داستان راست و خالی از دروغ را نقل می کند . و اما اينکه به معنای دوم نیست؟ دلیلش این است که اگر به 
آن معنا باشد» خلاصه معنای آیه چنین می شود که: سنت خدای تعالی در تدبیر مملکت و تنظیم امور بند گانش بر این جاری 
است که همواره حق و حقیقت را تعقیب نموده و از آن پیروی کند. و این معنا از این نظر غلط است که گر چه خدای سبحان 
جز به حق حکم ننموده و جز حق را دنبال نمی کند و لیکن ادب قرآن حکیم از اینکه نسبت تعقیب و پیروی به خدای تعالی 
دهد دور است اگر هم بخواهد چنین معنایی را برساند می فرماید: الق من ریک" (۱) و هرگز نمی گوید:" الحق مع 


ربکك- حق با پرورد گار تو است " برای اينکه در تعبیر دومی بویی از " استمداد " و " تایید " استشمام می شود که خود نشانه 


ضعف است. 
گفتاری در معنای حقیقت فعل و حکم خداوند متعال 

اشاره 

فعل خدای تعالی و حکمش نفس حق است. نه اينکه مطابق با حق و موافق با آن باشد. 


توضیح اینکه: هر چیزی وقتی حق است که در خارج و در اعیان» ثابت و واقع بوده باشد. نه اينکه وجودش وابسته به وهم و 
ذهن انسانی باشد» مانند خود انسان که یکی از موجودات خارجی است. و همچنین مانند زمینی که انسان در روی آن زند گی 
می کند. و گیاه و حیوانی که از آن تغذیه می نماید بنا بر این وقتی آمری ما را امر به چیزی می کند و با قاضی به چیزی 
حکم می نماید امر آمر و حکم قاضی وقتی حق مطلق است که با مصالح مطلقی که ماخوذ از سنت جاری در عالم است؛ 
موافق باشد. و وقتی حق نسبی و غیر مطلق است که اگر با نام عام جهانی موافقت ندارد با مصالح نسبی ماخوذ از سنت 


جاری» نسبت به بعضی از 


ص! مه 


۱- حتی از اسیه پرورد گار تو است. سوره آل عمران آیه 2 
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اجزای عالم موافق بوده باشد. 


پس اگر آمری ما را به التزام به عدالت و اجتناب از ظلم امر می کند» این امر حتی خواهد بود. برای اينکه موافق با نظام عام 
جهانی است. چرا که نظام عالم هم که هر چیزی را به سعادت و خبر خود هدایت می کند بر آدمیان واجب کرده است که به 
طور اجتماعی زند گی نموده و اجزای جامعه شان با هم متلائم و سا زگار بوده باشد و برخی از آن مزاحم برخی دیگر نشوند؛ و 
یک گوشه جامعه گوشه دیگر را فاسد نسازد تا بدین وسیله از سعادت وجود آنچه که برای جامعه مقدر است به دست آمده و 
همه اجزایش بهره خود را از آن سعادت بگیرند پس مصلحت مطلق نوع انسانی هم همان سعادت در زند گی او است؛ و امر به 
عدالت و نهی از ظلم با این مصلحت مطلق موافق است. و چون موافق است حق است. بر عکس. چون امر به ظلم و نهی از 


همچنین توحید. حق است. چون انسان را به سعادت حقیقی در زند گی هدایت می کند» و شرک باطل است چون سرانجام 
آدمی را به شقاوت و هلاکت و عذاب دائمی می کشاند. همچنین زمانی حکومت بین دو نفر حق است که با حکم مشروعی 
که در آن مصلحت مطلق انسانی و یا مصلحت قوم خاصی و یا امت مخصوصی رعایت شده موافق باشد. مصلحت حقیقی هم 


همانطوری که گفته شد. مصلحتی است که از سنت جاری در مطلق عالم و یا جاری در بعضی از آن» گرفته شده باشد. 


با این بیان اين معنا به خوبی روشن می شود که" حق " هر چه باشد. ناگزیر الگویی است که از نظام و سنت جاری در عالم 
کون برداشته شده است. و جای تردید نیست که کون و جهان هستی با نظامی که دارد و سنن و نوامیسی که در آن جاری 
است. فعل خدای سبحان است. ابتدایش از او و قوامش با او و انتها و با زگشتش هم به سوی او است. پس حق هر چه باشد و 
مصلحت هر قسم که فرض شود. تابع فعل او و پیرو اثر او است. و به استناد به وی ثابت و موجود است. نه اينکه او در 
کارهایش تابع حق بوده و پیرو آثار آن باشد» زیرا که خدای تعالی به ذات خود حق است؛ و هر چیزی به وسیله او و از پرتو او 


حق شده است. 


ما آدمیان هم که می خواهیم با افعال اختیاری خود نواقص وجودیمان را تتمیم و جبران نموده حوائج زند گی خود را تامین 
نماییم از آنجایی که پاره ای از افعال ما با سعادت مطلوبمان وفق داده و پاره ای دیگر مخالف با آن است» ناچاریم در 
کارهای خود جانب مصلحتی را که ایمان به مصلحت بودن آن دارم و راستی صلاح حال ما در آن است. و تلاش ما را به 


نتیجه می رساند» رعایت کنیم: همین احساس ارتکازی, ما را بر آن می دارد که نسبت به قوانین جاری 


ص! ۱۶۷ 
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و احکام عام عالم اذعان نموده. شرایع و سنن اجتماعی را معتبر و لازم الرعایه و واجب الاتباع بشماريم. زیرا می بینیم که 
رعایت این احکام و شرایع» آدمی را به مصلحت انسانیت و به سعادت مطلوبش می رساند. 


این احساس نیز ما را بر آن می دارد که اذعان کنیم به اينکه مصالح و مفاسد. جدای از عالم ذهن و خارج» حقیقت و واقیت 
داشته و برای خود ظرف تحققی دارند و در عالم خارج» آثار موافق و مخالفی باقی می گذارند. اگر افعال و احکام ما مطابق 
با مصالح واقعی باشد» خودش هم دارای مصلحت گشته و منتهی به سعادت ما می گردد و اگر با آن مصالح مخالفت داشته و 
موافق مفاسد واقعی و حقیقی باشد. مارا به ضررها و شرها سوق می دهد. اين نحو از ثبوت. ثبوتی است واقعی که به هیچ 
وجه قابل زوال و تغییر نیست» پس مفاسد و مصالح واقعی و همچنین صفاتی که با آن دو است و آدمی را به انجام و ترک 
کارهایی وامی دارد. مانند حسن و قبح و همچنین احکامی که از آن صفات منبعث می شود مانند وجوب و حرمت. همه اینها 
دارای ثبوت واقعی هستند. و فنا و بطلان در آنها راه نداشته و قابل زوال و تخیر نیستند. آری» عقل آدمی همانطوری که به 


موجودات خارجی و واقعیت آنها نائل می شود همچنین به اینگونه امور نفس الأمری هم نائل می گردد. 
افراط و تفریط دو گروه از مسلمین در مساله حسن و قبح و رابطه آن با تشربع 


پاره ای از متکلمین چون می دیدند که احکام و شرایع الهی به هیچ وجه از احکام و قوانینی که در جامعه های انسانی است. از 
جهت معنای حکم جدایی ندارد. و همچنین می دیدند که افعال خدای تعالی از جهت معنا مخالف با افعال ما نیست» از این 
جهت از نکته ای که ما خاطرنشان ساختیم غفلت ورزیده و حکم کردند به اينکه احکام الهی و افعالی که منسوب به خدای 
سبحان است. مانند افعال خود ما مطابق با مصالح واقعی و متصف به حسن است. و نیز چنین خیال کردند که مصالح واقعی در 
افعال خدای تعالی تاثیر داشته و بر احکام او مخصوصا از نظر اينکه واقف به حقایق امور و بصیر بر مصالح بند گان است؛ 


حکومت دارگ 


و این خود از غرور فکری و افراط در رأّی آنان بوده» و شما خواننده عزیز از بیانات گذشته ما به خوبی فهمیدید که اینگونه 
احکام و مقررات» واقعیت خارجی نداشته و تنها احکامی اعتباری و غیر حقیقی هستند که حوائج طبیعی و ضرورت های 
زندگی اجتماعی؛ انسان را مجبور نموده که آنها را معتبر بشمارد» و گرنه در خارج از ظرف اجتماع و در نفس الامر نه از آن 
احکام اثری هست و نه ارزشی دارد؛ بلکه اثر و ارزش آن» در همان ظرف اعتبار است که انسان به وسیله آن» کارهای نیک و 


بد و مفید و مضر خود را از هم تشخیص داده صلاح و فساد 


ص: ۱۶۸ 
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و سعادت و شفاوتش را از هم تمیز می دهد. 


آری. اینگونه افراط و تفریطها در عقائد تفویضی ها و جبری ها که در صدر اسلام یکه تازان میدان بحث. در اطراف معارف 
اسلامی بودند؛ بسیار است؛ انحراف در مساله مورد بحث هم از اشتباهات همین دو طایفه است؛ زیرا این دو طایفه در اثر 
تعصب های مذهبی به وجه عجیبی در دو طرف افراط و تفریط قرار گرفته اند مفوضه بر این عقیده اند که مصالح و مفاسد و 
حسن و قبح از امور واقعی بوده و بلکه حقایقی هستند ازلی و ابدی و تغییر ناپذی و حتی به اینهم اکتفاء نکرده گفته اند که: 
این امور بر همه چیز حتی بر خدای سبحان حکومت داشته و ساحت مقدس پرورد گار نیز در کارهای تکوینی و تشریعیش 
محکوم به این امور است. و اين امور چیزهایی را بر خدای تعالی واجب و چیزهای دیگری را بر او حرام می کند. آری؛ 
معتزلی ها با این ری فاسد خودء خدای را از سلطنت مطلقه اش کنار زده و مالکیت علی الاطلاقش را ابطال نمودند. در مقابل 
آنان» طائفه جبری ها این سخنان را انکار کرده و از آن طرف زیاده روی نموده و گفته اند که حسن و قبح نه تنها واقعیت 
ندارند. بلکه حتی از امور اعتباری هم نیستند. و حسن در هر کاری تنها عبارت است از اينکه مورد امر قرار گیرد؛ هم چنان که 
قبح در هر کاری عبارت است از اینکه مورد نهی قرار گرفته باشد؛ و در عالم چیزی به نام حسن و قبح وجود ندارد و اصلا 


غایت و غرضی در کار عالم نیست. نه در آفرینش آن و نه در شرایع و احکام دینی آن. 


بلکه آنان به اين هم اکتفاء نکرده و گفتند: آدمی هیچ کاری از کارهای خود را مالک نبوده و در هیچ یکک از آنها اختیاری از 
خود ندارد» بلکه کارهای او هم مثل خود او مخلوق خدایند. درست عکس طاثفه اولی که در مقابل اين طائفه می گفتند: به 
طور کلی کارهای انسان مخلوق خود او است. و خدا در آن هیپعگونه مالکیت و اختیاری ندارد و قدرتش به آن تعلق نمی 


0 


این دو مذهب به طوری که ملاحظه می کنید یکی در طرف افراط و دیگری در طرف تفریط قرار دارند و حقیقت امر نه به 
آن شوری است و نه به این بی نمکی. بلکه حقیقت مطلب این است که این امور هر چند اموری اعتباری هستند و لیکن ريشه 
حقیقی دارند. 

توضیح اينکه انسان و هر حیوانی که مانند انسان زند گی اجتماعی دارد هر کدام به قدر خود در مسیری که در زند گی دارند و 
راهی که برای بقای حیات و رسیدن به سعادت اتخاذ کرده اند دارای نواقصی هستند که ناچارند کارهایی را از روی اراده و 
شعور انجام داده و بدان وسیله نواقص خود را بر طرف سازند و حوائج اجتماعی خویش را برآورده کنند و ناگزیرند این 


کارها را و هر امری را- که اگر نباشد» سعی و کوشش شان در راه رسیدن به سعادت نتیجه 


ص! ۱۶۹ 
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نمی دهد- به اوصاف امور خارجی از قبیل حسن. قبح» وجوب. حرمت. ملکیت. حق و باطل و امثال آن وصف نمایند. حتی 
قانون علت و معلول را که مخصوص موجودات خارجی است در کارهای شان جاری سازند و به دنبال آن قوانین عمومی و 
خصوصی برای کارهای خود وضع نموده و یک نوع واقعیت و ثبوت که الگویش از واقعیت موجودات خارجی برداشته شده 
برای آن قوانین قائل بشوند» تا بدین وسیله امور زند گی اجتماعیشان بگذرد. 


شرایع و احکام الهی» معلل به جهات حسن و مزایای مصالح است ولی نه آن چنان که افعال و احکام بشری چنین است 


شاهد در اين معنا این است که ما خودمان همانطوری که معتقدیم به اينکه گل زیبا است به همان معنا قاثلیم عدالت نیز زیبا 
است. و هم چنان که معتقدیم مردار زشت است قائلیم به اينکه ظلم زشت است. همانطوری که دست خود را مال خود می 
دانیم همچنین فلان متاع را هم که واقعا جزئی از ما نیست. مال خود می دانیم» همانطوری که اثر و معلول را برای علتش 
واجب می دانیم (و واقعا هم واجب است) همچنین فلان عمل را واجب می شماریم. و اين معنا اختصاص به انسان خاصی 
ندارد بلکه در بین همه اقوام و ملل وجود دارد. چیزی که هست از نظر اختلافی که در مقاصد اجتماعی آنان هست. مختلف 


می شود. 


مثلا-می بینید چیزهایی را که این قوم زیبا می دانند قوم دیگری آن را زشت شمرده و احکامی را که قومی معتبر می داند 
قومی دیگر کوچکترین اعتباری برایش قائل نیست. چیزهایی را که اين معروف می داند آن دیگری منکرش می شمارد؛ 
اموری که خوشایند او است در نظر این منفور می آید» و چه بسا ملتی چند صباحی سنتی را برای خود اتخاذ کرده و در اثر 
همگامی با گذشت زمان و طی کردن مراحلی از سیر اجتماعی و برخورد به احتیاجاتی نو ظهور آن سنت را رها کرده سنت 


دیگری را برای خود اتخاذ می کند. 


البته این اختلافات و تغییر و تبدیل ها که گفته شد نسبت به مقاصدی است که هر کدام مخصوص یک جامعه است؛ و گرنه 
مقاصد عمومی که حتی دو نفر هم در آن اختلالف رأی ندارند» از قبیل اصل لزوم تشکیل جامعه و یا لزوم عدالت و حرمت 
ظلم و امثال آن» قابل تغییر نمی باشد. و هیچ جامعه ای در اصل آن (نه در جزئیات) اختلاف ندارند. 

آنچه تا کنون گفته شد نسبت به انسان و حیوانات شبیه به انسان بود؛ و خداوند هم از آنجایی که دین خود را در قالب سنن 
عمومی و اجتماعی بشر ريخته است. از این جهت در معارف حقیقی خود. همان سبکی را که خود ما در سنن اجتماعی خود 
رعایت می کنیم مراعات کرده است. مثلا همانطوری که ما تفکر در زندگی خود را لازم شمرده و پذیرفتن سنن زندگی را 
لازم می دانیم» خدای تعالی هم تفکر در معارف دینیش و پذیرفتن آن را بر ما واجب فرموده و به همین ملابحظه خود را 


پرورد گار و معبود» و ما را بنده و مربوب خود شمرده است» و 


ص! ۱۷۰ 
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که آن عقاید و احکام را مانند آرای اجتماعی خود پیروی نموده و محترم بشماریم. 


آری» در دین خدا عقایدی است که باید بدان معتقد بود. و وظائثف عملی و قوانینی در عبادات و معاملات و سیاسات وجود 


دارد که باید بدان عمل نمود. هم چنان که هر جامعه ای به قوانین خود اعتقاد داشته و به آن عمل می کند. 


همین معنا است که ما را وادار به بحث در اطراف معارف اعتقادی و عملی دین نموده و به ما اجازه می دهد که معارف دینی 


وجود مصلحت و نبود مفسده است. 


اینجاست که حکم می کنیم به اينکه خدای سبحان هم برای بند گان خود وظائف و تکالیفی تعیین نمی کند مگر اينکه در آن 
مصلحتی باشد که دنیا و آخرت آنان را اصلاح نماید. 


و خلاصه؛ خدای سبحان جز به امر حسن و پسندیده دستور نداده» و جز از امری که قییح و موجب فساد دنیا و دین بند گان 
است نهی نکرده. و کاری را انجام نمی دهد مگر اينکه عقل نیز همان را می پسندد؛ و چیزی را ترک نمی کند. مگر اینکه 


این بود آنچه که عقل ما آن را درک می کند. و لیکن با این حال خدای تعالی ما را به دو حقیقت دیگر تذ کر داده است: 
عقول بشری از درک تمام حقائق عاجز است 


اول اینکه: این عقل است که از معارف اعتقادی و عملی دین ما این مقدار را درک می کند و گرنه حقیقت امر از این 
اجتماعی گرفته شده و در حقیقت الگویش از آن آراء برداشته شده است. و عقل قاصر است از اینکه پا فراتر گذاشته و قرآنی 


را که از آسمان نازل شده و مشتمل بر حقایقی آسمانی است. آن طور که هست درک نماید. 
و در این باره فرموده است:" انا جعلناة قزآنا عربه لعلکم تغقلون و فی أمْ الکتاب لدَیْنا لَل حکیمٌ " (۱). و در مثالهایی که 
زده است فرموده: ۴ 


ص: ۱۷۱ 


متقّن و محکم است (فهم شما به آن دسترسی نداشته و در آن نفوذ نمی کند). سوره زخرف آیه ۴ 
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" رل من الّماء ماء فسات وی رها احتمل الیل ید راب و ما ُوقَدون علیه فی الا اتغاع جلیه و متاع رید مه 
کذلک یَضَربٌ ال الق و اْباطل " (۱) رسول خدا نیز فرموده است: ما گروه پیغمبران ماموریم که با مردم به قدر عقلشان تکلم 


کنیم. و امثال اين آیات و روایات بسیار است. 


و شاید همین عبارات» جبری مذهبان را به انکار حسن و مصلحت وادار ساخته است. غافل از اينکه معنای اینگونه عبارات» نفی 
حسن و مصلحت از افعال خدا و اثبات قبح و مفسده آن و یا- العیاذ بالله- ساقط کردن افعال خدا را از اعتبار عقلایی و آن را 


به منزله افعال کودکان قرار دادن نیست. هم چنان که اگر کسی بگوید: عقل چشم ندارد معنایش اثبات کوری برای عقل یا 


آن را به کلی از ادراک ساقط ساختن نیست. بلکه معنایش منزه دانستن آن است از نقص و احتیاج به داشتن عضو. 
جهات حسن و مصلحت نسبت به احکام و افعال ما حاکمیت دارند ولی خداوند محکوم به این جهات نیست 


دوم اینکه: گر چه افعال خدای تعالی و شرایع و احکامش معلل به جهات حسن و مزایای مصالح است. و وظائف عبودیت را به 
داشتن آن جهات تعلیل می کند. همانطوری که احکام و اعمال عقلایی همین طور است. و لیکن بین شرایع و احکام او و 
احکام عقلایی ما این فرق هست که جهات مزبور نسبت به ما حاکمیت داشته و در اراده و اختیار ما موثر است و ما از جهت 
اینکه عقلا هستیم وقتی فعلی را دارای حسن و مصلحت بدون مزاحم می یابیم وادار به انجام آن شده و وقتی حکمی را واجد 


این اوصاف می یابیم بدون تردید قانونیت آن را امضا نموده و آن را در جامعه خود اجرا می کنیم. 


و این جهات غیر از معانیی که ما آن را از سنت تکوین و وجود خارجی مستقل از ما و از ذهنمان اقتباس کرده ایم چیز دیگری 
نیست. و اگر اعمال حسنه را اختیار می کنیم برای این است که در مسیر خود دچار گمراهی و بی هدفی نشده و اعمالمان 
منطبق با سنت تکوین بوده 


ص: ۱۷۲ 


۱- خداوند آب (قرآن و دین) را از آسمان نازل می کند» پس هر آبگیری (هر قلبی) به قدر ظرفیت خود آب گرفته و سرازیر 
می شود و سیل کفی (باطل) پر طمطراق به دوش می کشد (لیکن آن کف (باطل) که روی آب نافع (قرآن) را پوشانیده به 
تابشی از خورشید خشکک شده و از بین می رود و آب باقی می ماند) و (همچنین) بر روی طلا و نقره و هر فلز دیگری که به 
منظور ساختن زیور و سایر حوائج زندگی در آتش آب می کنید کفی قرار می گیرد (که باز آن کف از میان رفته و آنچه 


برای مردم نافع است باقی می ماند) اینچنین خداوند حق و باطل را به هم می زند و به هم می آمیزد. سوره رعد آیه ۱۷ 
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باشد و مانند موجودات خارجی در مسیر حقیقت قرار بگیرد. به عبارت دیگر این جهات و مصالح معانیی هستند که از اعیان 
خارجی انتزاع شده و متفرع بر آنها هستند و اعمال و احکام مجعوله ما متفرع بر این جهات و محکوم آن و متاثر از آنند. به 
خلاف افعال و احکام خدای تعالی که خودش وجود خارجی است. همان وجودی است که ما از آن حسن و مصلحت را 
انتزاع کرده و افعال خود را متفرع بر آن می نمائیم» با این حال چگونه ممکن است که افعال و احکام او متفرع بر جهات مزبور 
و محکوم آن و متاثر از آن باشد- دقت بفرمائید-. 


با این بیان این معنا روشن شد که جهات حسن و مصلحت و امثال آن. با اینکه در افعال خدای تعالی و احکامش و در افعال ما 
و احکام عقلائیمان موجود است در عين حال نسبت به افعال و احکام ما موثر و حاکم و به عبارت دیگر داعی و علت غایی 
است» و نسبت به افعال و احکام خدای تعالی حکومت و تاثیر نداشته بلکه لازم لا ینفک آن و يا به عبارت دیگر فوائدی 
عمومی است که مترتب بر آن می شود. آری ما از جهت اینکه از عقلا- هستیم هر کار و هر حکمی که می کنیم برای این می 
کنیم که اقصیم. و بدان وسیله خیر و سعادتی را که فاقدیم» تحصیل می نمائیم و اما خدای تعالی هر کاری و هر حکمی که 
می کند برای این نیست که چیزی را که تا کنون نداشته کسب نماید. بلکه برای این است که او خدا است. و اگر می گوئیم 
کارهای خدای تعالی هم مانند کارهای ما دارای جهات حسن و مصلحت است. این فرق هم هست که افعال ما مورد 
با زخواست خدای تعالی و معلل به نتایج و مصالح است ولی افعال او مورد بازخواست کسی واقع نشده و معلل به غایت و 
نتیجه ای که خدا بعد از نداشتن دارای آن شود نیست. بلکه هر کاری که می کند. خود آن کار و آثار و لوازمش همه برای 
او مکشوف است- در این نکته دقت بیشتری کنید-. 


آیات کریمه قرآن هم این فرق را تایید نموده و در باره اينکه خداوند محکوم اين جهات نیست می فرماید:" لا بش یل عم 
یفعل و هم بو " (۱) و نیز می فرماید:" له اعد فی الأولی و اجره و له الْحکم " (۷) و نیز می فرمابد:" و یل الم 


2 


شام" (۳) و نیز می فرماید: " و ال کم لا مب لخکمه " (۴) و اگر کارهای خدای تعالی هم مانند کارهای عقلایی ما 

ص: ۱۷۳ 

۱- خداوند در آنچه می کند بازخواست نمی شود. بلکه آنان مورد سژال و بازخواست قرار خواهند گرفت. سو ره انبیاء آبه ۲۳ 
۲- ستایش در دنیا و آخرت و حکومت بر هر چیز مخصوص او است. سوره قصص آیه ۷۰ 


۳- و خدا هر چه بخواهد می کند. سوره ابراهیم آیه ۲۷ 
۴- خدا حکم می کند و کسی نیست که دنبال کننده حکم او باشد. سوره رعد آیه ۴۱ 
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بود. صحیح نبود که بفرماید: " لا-مُعْقَب ل مه " برای اینکه در این صورت برای حکمش دثبال کننده ای می بوده و کسی 
بود که رعایت مصلحت را در کارها و در حکم بر او واجب کند. و نیز صحیح نبود بفرماید: " یفعل ما یشاء " زیرا که در این 
صورت دیگر نمی توانست هر چه می خواهد بکند. بلکه تنها کاری را می توانست انجام دهد که دارای مصلحت باشد. 


راردا که کاهاه اخکامی شیف ی ملس ان مایت قز الا ای رو و مایت 
یا یا ای منوا انرتجیبوا لله و سول |ذا دَعا کم لما بُخْبیکم " (۱) و همچنین آیات دیگری که احکام خدای را به وجوهی 
بیان آبات 

اشاره 

قل لو َو نی ما تستعجلون به لقضی ار بییی و کم " 


یعنی اگر می توانستم خواسته های بیجای شما را عملی سازم و معجزه پیشنهادی شما را که اگر به هر پیغمبری نازل شود قطعا 
کار او و قومش را یکسره می کند» جامه عمل بپوشانم ناچار کار من و شما نیز یکسره گشته و یکی از ما دو طرف دعوا؛ 
نجات یافته و طرف دیگر هلاک و دچار عذاب می شد. و معلوم است که در اين میا تنها شما معذب و هلاک می شدید؛ 
چون ستمکار شمائید و عذاب الهی هم شامل حال ستمکاران است. زیرا خدای سبحان منزه تر از آن است که ستمکار را از 
غیر ستمکار نشناخته و مرا به جای شما عذاب کند. 


پس در اینکه فرمود: " و للم بالظالمی " یک نوع کنایه و تعلیلی به کار رفته و معنایش این است که شما معذب خواهید 
بود؛ برای این که ظالمید» و عذاب الهی جز به ظالمین کاری ندارد. و اين جمله اشاره است به مطلبی که در آیه" قل أَرَکم 
ان آتاکغ عذاب الله یه و جهْره هل هلک لا الوم الطالمون "(۲) گذشت. 


"و عْدَهُ مفاتخ اش لا تعلتها الا م۷ 


مفسرین در باره وجه اتصال این آیه به ما قبل آن گفته اند: از آنجایی که در آخر آیه قبلی داشت:" و الله آغلم تالظالخی از 
این جهت برای مزید بیان فرمود: خزینه های غیب یا کلیدهای آن» نزد خدای سبحان است» و کسی را جز او از آن آ گهی و 


علم نیست. و او ۳ 


ص: ۱۷۴ 


۱-ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و رسول را به دینی که مایه زند گی شما است. بپذیرید. سوره انفال آیه ۳۴ 


۲- سوره انعام آیه ۴۷ [ وه 1 
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که هر کوچکک و بزرگی را می داند. 
لیکن این وجه. وجهی نیست که معنای حصری را که جمله " لا یَعلمَها الا هو" آن را افاده می کند» روشن سازد. 


بهتر این است که در این باره گفته شود: ارتباط آیه مورد بحث تنها با جمله آخر آیه قبلیش نیست. بلکه با مفاد مجموع دو آیه 
قبل خود مرتبط است. زیرا مجموع آن دو آیه دلالت می کند بر اینکه: معجزه ای که کفار آن را پیشنهاد کرده بودند و 
همچنین نتیجه آن که مساله یکسره شدن کار آنان با رسول خدا است. امری است که تنها خدای تعالی؛ عالم و حاکم بر آن 
می باشد و او است که در حکمش و در عذاب کردن ستمکاران» دچار غلط و اشتباه نمی شود برای اينکه داناتر از هر کس به 
ستمکاران و عالم به غیب و نهان و دانای به هر خرد و کلانن خود او است که نه در حکمش گمراه می شود و نه چیزی را 


این معنا را دو آیه قبل افاده کرده و اینکک آیه مورد بحثْ این معنا را اضافه می کند که: 


تنها خدای سبحان است که عالم به غیب و عملش شامل هر چیز است» سپس در سه آیه بعد. همین معنا را تکمیل می کند. به 
این بیان سیاق این چند آیه سیاق آیاتی می شود که در نظاثر این بحث وارد شده است» مانند آیه ای که گفتگوی قوم خود را 
با آن جناب حکایت نموده و می فرماید:قاواآ چتنا لأفکنا عم آلهینا انا ما نا ٍن کنت من الصادقین قال نا للم 
له و فک ما أسلث به "(۱) 

"و ده فا لغب "-" مفاتح " جمع " مفتح "- بفتح میم- و به معنای خزینه است. احتمال هم دارد که جمع مفتح- بکسر 
میم و به معنای کلید باشد. مید این احتمال اين است که به قرائت شاذی کلمه مزبور" مفاتیح " خوانده شده است. البته مالا 
هر دو معنا یکی است. برای اینکه کسی که کلیدهای خزینه های غیب را در دست دارد. قهرا به آنچه که در آن خزائن است» 
عالم هم هست و می تواند مانند کسی که خود آن خزینه ها نزد او است به دلخواه خود» در آن تصرف نماید. 


و اما اینکه در سایر آیات مربوط به این مقای اسمی از " مفاتیح " برده نشده. بعید 
ص: ۱۷۵ 
۱- گفتند آیا تو آمده ای که ما را از خدایانمان منصرف سازی؟ اگر راست می گویی بیاور آن عذابی را که ما را از آن می 


ترسانی هود گفت علم نزد خدا است» و من فقط مامورم آنچه را که به من ارسال شده است به شما ابلاغ کنم. سوره احقاف 
آره ۲۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نیست که مراد از " مفاتح غیب " همان خزینه های غیب باشد. از آن جمله آیات زیر است: " أمْ دهم خرائن ریک " (۲4)۱ لا 
هر هه م2 عم ۱۱ 


آقول کم عثیی رن الله "(6۲»" و ان من شیی ء الا دنا را " (۰۸۳" و لله زاین السّماواتِ و الأزض " (۴" آم حدم 


معنای خزائن غیب و مراد از" ماخ الب" 


به هر حال جمله " و عنْدَه فان لغب لا یلها الا هو" علم غیب را منحصر در خدای تعالی می کند. از این جهت که کسی 
را جز خدا به خزینه های غیب آگاهی نیست» يا برای اينکه جز او کسی آگاهی به کلیدهای غیب ندارد؛ پس آیه به هر معنا 
باشد» این جهت را افاده می کند که: کسی جز خدا به آن خزینه ها و يا به گشودن درهای آن و تصرف در آن دسترسی 


ندارد. 


صدر آیه گر چه از انحصار علم غیب به خدای تعالی خبر می دهد و لیکن ذیل آن منحصر در بیان علم غیب نیست. بلکه از 
شمول علم او به هر چیز؛ چه غیب و چه شهود. خبر می دهد برای اينکه می فرماید: خداوند به هر تر و خشکی آ گاهی دارد. 
علاوه بر اين» صدر آیه. همه غیب ها را هم متعرض نشده است. بلکه تنها متعرض غیب هایی است که در خزینه های در بسته 


2 


و در پس پرده های ابهام فرار دارد؛ هم چنان که آیه "و ٍنْ من ی ء لً عند‌نا ره و ما نت 1 بقدر تغلوم " هم متعرض 
این چنین غیب ها است. با نک خویهای غلب زارت عانعهه از ابرری کاشان های موی کهام بساق را می 
سنجد. احاطه به آن نداشته اندازه های معهود نمی تواند آن را تحدید کند. و بدون شک این چنین غیب ها از این جهت 
مکتوم هستند که بی پایان و از اندازه و حد بیرونند و مادامی که از آن عالم به عالم شهود و منزلی که در آن. هر چیزی 
محدود و مقدر است. نازل نشده اند و خلاصه مادامی که به وجود مقدر و محدودش» موجود نگشته به شهادت این آیه در 


نزد خدا دارای نوعی ثبوتند» در عین حال علم ما که تنها امور محدود و مقدر را درک می کند. از درک آنها عاجز است. 


پس اموری که در این عالم و در چهار دیواری زمان قرار دارند قبل از اينکه موجود شوند نزد خدا ثابت بوده و در خزینه های 


غیب اوه دارای نوعی ثبوت مبهم و غیر مقدر بوده اند اگر چه ٩‏ 


ص: ۱۷۶ 


۱- با مگر خزینه های پرورد گارت نزد آنان است؟. سوره طور آیه ۳۷ 
۲-من به شما نمی گویم که خزینه های خدا نزد من است. سوره انعام آیه ۵۵ 
۳- هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینه های آن نزد ما است. سوره حجر آیه ۲۱ 
۴ خزینه های آسمان و زمین همه مال خدا است. سوره منافقون آیه ۷ 


۵- با مگر خزینه های رحمت پرورد گارت نزد آنان است؟. سوره ص آیه ٩‏ 
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ما نتوانیم به کیفیت ثبوت آنها احاطه پیدا کنیم. 


ممکن است چیزهای دیگر نیز در آن عالم ذخیره و نهفته باشد که از جنس موجودات زمانی نباشند بنا بر اين؛ باید گفت 
خزینه های غیب خدا مشتمل بر دو نوع از غیب است: یکی غیب هایی که پا به عرصه شهود هم گذاشته اند و دیگری غیب 
هایی که از مرحله شهادت خارجند و ما آنها را غیب مطلق می نامیم. البته آن غیبهایی هم که پا به عرصه وجود و شهود و عالم 
حد و قدر نهاده انده در حقیقت و صرفنظر از حد و اندازه ای که به خود گرفته اند» باز به غیب مطلق برمی گردند» و باز همان 
غیب مطلق هستند و اگر به آنها شهود می گویيم با حفظ حد و قدری است که دارند. و می توانند متعلق علم ما قرار گیرند؛ 


پس این موجودات هم وقتی شهودند که متعلق علم ما قرار گیرند. و گر نه غیب خواهند بود. 


البته جا دارد که موجودات عالم را در موقعی که متعلق علم ما قرار نگرفته اند" غیب نسبی " بنامیم برای اينکه چنین غیبی؛ 
وصفی است نسبی که بر حسب اختلادف نسبت هاء مختلف می شود مثلا- موجودی که در خانه و محسوس برای ما است» 
نسبت به کسی که بیرون خانه است» غیب است. و لیکن برای ما غیب نیست و همچنین نور و رنگ ها برای حس بینایی 
شهود. و برای حس شنوایی غیب است. و شنیدنی ها برای حس شنوایی شهود و برای حس بینایی غیب است و محسوسات این 
دو حس نسبت به انسانی که دارای آن حس است شهود و نسبت به انسان کر و کور غیب است. روی این حساب غیب هایی 
وا کهعذاق تغالی هن آبهمزد ید کر کرو شود و ها قی ال وانضر وا فیط ی وریه الا تعلهها و لا قرف 
ظلمات الّْْض و لا-رطب و لا یاپس " از نوع همین غیب های نسبی است؛» برای اینکه همه آنچه که در آبه ذ کر شده امور 


محدود و مقدری است که تعلق علم به آن محال نیست. 
مراد از " کتاب مبین" 


این آیه دلاحلت دارد بر اينکه اين امور در کتاب مبین قرار دارند» بنا بر این جای این سوال هست که آیا این امور هم از جهت 
غیب و هم از جهت شهودش در کتاب می باشد و يا آنکه تنها از جهت غیب بودن؟ و به عبارت دیگر آیا کتاب مبین عبارت 
است از همین عالم کون که اجرام امور مذ کور را در خود جای داده» با آنکه کتاب مبین چیز دیگری است که تمامی 
موجودات به نحو مخصوصی در آن نوشته شده و به قسم خاصی در آن گنجانده شده است؟ به طوری که از درکث درکك 
کنندگان این عالم غایب و از حیطه علم هر صاحب علمی بیرون است؟ و معلوم است که اگر معنای کتاب مبین این باشد» 


محتویات آن همان " غیب مطلق " خواهد بود. 


ص: ۱۷۳۷ 
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باز به عبارتی دیگر: آبا موجوداتی که در ظرف این عالم قرار دارند و آیه مورد بحث به طور عموم از آنها اسم برده مانند 
خطوطی هستند که در کتاب قرار می گیرد؟ یا آنکه مانند مطالب خارجی است که یک واقعه نگار معنای آن را در قالب 
الفاظی در کتاب خود درج نموده و آن معانی به تبع آن الفاظ با خارج منطبق می گردد؟ آیا وقوع اشیاء در کتاب مبین به این 
معنا است و یا به آن معنا؟ از آیه شریفه " ما صابت من مصیته فی اَْض و لافی أسکم لا فی کناب من بل آن یره" () 
ورین نت کشت کات تن سرخ انس یت ری رامع 
ریک من مثقال در فی الَزض و لافی الّماء و لا رن ذلک و لا آَکبر ال فی کتاب شین " (۲) و آیه "لا یرب عه ثقال 
در نی الماوات و لافی الرْض و لا آضرتز من ذیک و لا یز فی کناب مبین " (4۳ و آیه" قال ما با اون »ال 
با نگ مره مقایر تا این توجورداف از دازوکانی انس انیت با موجودات هار فده فافت وایتا ]از 
فنای آنها هم باقی می ماند. عینا مانند خطوط برنامه که مشتمل بر مشخصات عمل بوده» قبل از عمل وجود داشته و بعد از آن 


هم بافی می مانك: 


شاهد دیگر بر اينکه مراد از کتاب مبین معنای اول است این است که ما به چشم خود می بینیم که موجودات و حوادث جهان 
تحت فوانین عمومی حرکت در حال تغیبر و دگرگونی هستند» و حال آنکه آیاتی از قرآن دلالت دارند بر اينکه آنچه که در 


کتاب مبین است قابل تغییر و دگرگونی نیست. مانند آیه " یُفوا ال ما یُشاء و بت و ده أَمْ الکتاب " (۵) و آیه 


ص: ۱۷۸ 


۱- هیچ مصیبتی در زمین و در نفوس شما پیش نمی آید» مگر اینکه قبل از تحقق دادنش» آن را در کتابی نوشته بودیم. سوره 
حدید آبه ۲۲ 

۲- در زمین و در آسمان چیزی به اندازه ذره ای از پرورد گار تو پوشیده نیست. و هیچ موجودی کوچکتر و بزرگتر از آن 
تسه امک آیتکهاقر کاب شیم شست: و وت نس هه ۶۱ 

۳- چیزی به سنگینی ذره در آسمانها و زمين نیست که از وی پوشیده باشد» و هیچ چیز کوچکتر از ذره و نه بزرگتر از آن 
:کر آنشکه ای کنات میت تشه شله است, سورم‌سا آبه ۲ 

۴- گفت: مردمان گذشته که به دین تو ایمان نداشتند (و مانند ما بت پرست بودند) چطور شدند؟ موسی گفت: علم اینکه 
آنان چه کردند و چه جزائی دیدند. در کتابی نزد پرورد گار من است. و پرورد گار من چیزی رای اشتباه و فراموش نمی کند. 
سوره طه آبه 2 

۵- خداوند آنچه رای که بخواهد محو نموده و آنچه رای که بخواهد اثبات می کند و در نزد او سرچشمه و اصل کتاب است. 


سوره رعد آیه ۳۹ 
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" فی لح محفوظ " (۱) و آیه " و عندنا کتات ی 91 این آیات به طوری که ملاحظه می کنید دلالت دارند بر اینکه 
این کتاب در عین اینکه مشتمل است بر جمیع مشخصات حوادث و خصوصیات اشخاص و تغییراتی که دارند در عین حال 


خودش تغییر و د گر گونی ندارد. 


فرق " کتاب مبین " با" مفاتح یب" 


از اینجا معلوم می شود که: " کتاب مّبین " از یک جهت با" مفاتح غیب " و خزینه های اشیایی که نزد خدا است تفاوت و 
مخایرت دارد برای اینکه خدای تعالی آن مفاتح و خزینه ها را اینطور وصف فرموده که دارای اندازه و قابل تحدید نیست؛ 
وقتی محدود می شود که از آن خزینه ها بیرون شده و به این عالم که عالم شهود است نازل شود و کتاب مبین را اینطور 


وصف فرموده که مشتمل است بر دقیق ترین حدود موجودات و حوادت. 


پس " کتاب مُبین " از این جهت با خزینه های غیب فرق دارد. کتاب مبین چیزی است که خدای تعالی آن را به وجود آورده تا 
سایر موجودات را ضبط نموده و آنها را بعد از بیرون شدن از خزائن و قبل از رسیدن به عالم وجود و همچنین بعد از آن و بعد 
از طی شدن دورانشان در این عالم حفظ نماید. شاهد این معنا این است که خدای تعالی در قرآن» در مواردی از این کتاب 
اسم برده» که خواسته است احاطه علمی پرورد گار را به اعیان موجودات و حوادث جاری جهان برساند» چه آن موجودات و 
حوادئی که برای ما مشهود است. و چه آنهایی که از ما غایب است. و اما غیب مطلق را که احدی را بدان راهی نیست. اینطور 
وصف کرده که این غیب در خزینه ها و در مفاتحی قرار دارد که نزد خدا است» و کسی را جز خود او بر آن آ گاهی نیست؛ 
بلکه بعضی آیات دلالت و یا لا اقل اشعار دارد بر اینکه ممکن است دیگران هم بر کتاب نامبرده اطلاع پیدا کنند» و لیکن 
احاطه بر خزینه های غیب مخصوص خدا است. مانند آیه "فی کتاب حون لا یمه هرود "(4۳ پس خزائن غیب و 
کتاب مبین در اينکه هر دو شامل تمامی موجوداتند تفاوت انز هافترری کا مت موسد تسق گنک برای آن 
در نزد خدا خزینه ای است که از آنجا مدد می گیرد؛ همچنین هیچ موجودی نیست مگر اینکه کتاب مبین آن را قبل از 
هستیش و در هنگام پیدایش؛ و بعد از آن» ضبط نموده و برمی شمارد جز اینکه کتاب مبین از خزینه های غیب درجه اش 


ص: ۱۷۹ 


۱- سوره بروج آبه ۳۲ 
۲- سوره ق آیه ۴ 


۳- در کتابی که از خلق نهان است و جز پاکان به آن دسترسی ندارند. سوره واقعه آیه ۷۹[ 8 1 
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دانشمند متفکری این معنا روشن می شود که کتاب مبین در عین اینکه صرفا کتابی است و بس» در عین حال از قبیل کاغذ و 
لوح هم نیست. زیرا که اوراق مادی؛ هر قدر هم که بزرگ باشد و هر طوری هم که فرض شود. گنجایش آن را ندارد که 
حتی تاریخ ازلی خودش. در آن نوشته شود تا چه رسد به اينکه تاریخ ازلی و ابدی موجودی دیگر در آن درج گردد و تا چه 


رسد به اینکه تاریخ ازلی و ابدی تمامی موجودات در آن ضبط شود. 


از بیانات گذشته. دو نکته روشن شد: اول اینکه: مراد از مفاتح غیب. همان خزینه های الهی است که مشتمل است بر غیب 
تمامی موجودات. چه آنها که به این عرصه پا نهاده اند. و چه آنها که ننهاده اند. و خلاصه مفاد آیه مورد بحث. همان مفاد 


ار رو و 7 میم هه ر همه رگ مس رو ۱۱ ۱ 
یه و ان من شی ء الا عندنا خزائنه و ما نتزله الا بقدر مَْلوم می باشد. 


دوم اینکه: مراد از کتاب مبین امری است که نسبتش به موجودات» نسبت برنامه عمل است به خود عمل» و هر موجودی در 
این کتاب یکک نوع اندازه و تقدیر دارد الا اینکه خود این کتاب موجودی است که قبل از هر موجودی و در حين وجود یافتن 
و بعد از فنای آن» وجود داشته و خواهد داشت. و موجودی است که مشتمل است بر علم خدای تعالی به اشیاءء همان علمی 


که فراموشی و گم کردن حساب در آن راه ندارد. 


از این جهت می توان حدس زد که مراد از کتاب مبین» مرتبه واقعی اشیاء و تحقق خارجی آنها باشد که قابل پذیرفتن 
هیچگونه تغییر نیست. آری» موجودات وقتی قابل تغییر نیستند که در عرصه این عالم قرار گرفته باشند. و گر نه قبل از وقوع در 
این عالم عروض تغییر بر آنها ممتنع نیست, و لذا گفته اند:" ان الشی ء لا یتغیر عما وقع علیه- هیچ چیزی از آن حالتی که بر 
آن حال وقوع یافته تغییر نمی کند ". 


و خلاصه اینکه» اين کتاب کتابی است که جمیع موجوداتی را که در عالم صنع و ایجاد واقع شده اند. برشمرده» و آنچه را که 
بوده و هست و خواهد بود. احصاء کرده است. بدون اینکه کوچکترین موجودی را از قلم انداخته باشد البته غیر این کتاب 
الواح و کتب دیگری نیز هست که قابل تغییر و تبدیل بوده و محو و اثبات را می پذیرد آیه" بو ال ما یام و بت و له 
الْکتاب " از وجود چنین کتبی حکایت می کند؛ برای اينکه محو و اثبات را در مقابل ام الکتاب قرار داده است و این به 
خوبی دلالت دارد بر اينکه این محو و اثبات هم در کتابی صورت می گیرد. اینجا است که وجه اتصال آیه مورد بحث به ما 
قبلش روشن می گردد زیرا در آیه قبل چنین داشت که: آن چیزی که شما درخواست کرده بودید و خواستید تا بین من و شما 


۰ ۳۹ ی . ۱0 ۳۹ ۰ ۳۹ ۹ ۳۹ ۰ و 
کار را یکسره کند. در تحت قدرت من نیست. و همچنین حکم به حق هم نزد پرورد گار من و در حیطه 


ص: ۱/۸۰ 
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علم او و در تحت قدرت او است. و به فرضی هم که از من ساخته بود و من آن را انجام می دادم» کار من و شما اینطور 
یکسره می شد که شما به عذابی که مخصوص ستمکاران است. دچار می شدید. زیرا خدابی که علمش آميخته با جهل نیست 
می داند که بین من و شما ستمکار کدام است. اين معنا را ما از جمله " و عثْدَهْ مفاتخ لیب " و جمله " و یلم ما فی ابر و 
بر " می فهمیم که جمله اول اشاره می کند به اينکه رسول خدا قادر بر انجام خواسته های آنان و فیصله دادن اختلاف بین 
خود و آنان نیست. و جمله دوم دلالت دارد بر اینکه خدایی که به همه موجودات دریا و خشکی عالی آ گاه است ه رگز 
ستمکار را به غیر ستمکار اشتباه نمی کند» زیرا کوچک و بزر گی نیست. مگر اینکه در کتاب مبین او است. 


پس مراد از غیبی که در آیه ذکر شده» " غیب مطلق " است. و جمله ‏ لا بعلمها ...۲ 


جمله ای است حالیه که دلالت می کند بر اینکه مفاتح غیب. از مقوله علم است. البته نه علم متعارف» زیرا ما از کلمه علم 
صور ذهنیه ای را می فهمیم که از هر چیزی پس از وجود و محدودیت گرفته شده و در ذهن ما نقش می بندد؛ و مفاتح غیب 
اختصاص به بعد از موجود شدن ندارد بلکه همانطوری که شرح داده شد علم به موجودات است حتی قبل از موجود شدن 
آنها یعنی علمی است غیر متناهی و غیر منفعل از معلوم. 


عمومیت علم خداوند و نامتناهی بودن آن (یَم ما فی ابر و خر ...) 


جمله " و یلم ما فی ال و خر" عمومیت علم خدا را می رساند» و می فهماند آنچه از موجودات که ممکن است متعلق علم 
دیگران قرار گیرد» و اگر هم بعضی علم به آن ندارند» ممکن است برای بعضی دیگر معلوم شود همه و همه برای خداوند 


و اگر خشکی هاو آنچه را که در آنها است جلوتر ذکر کرد برای اين بود که روی سخنش با مردم بود که سر و کارشان 


پیشتر با خشکی ها است. 


و در جمله " و ما تشرط من وَرَه یلها برای اين برگ درختان را بخصوص اسم برد که دلالت کند بر بی پایانی علم 
خداوند چون کثرت برگ درختان به حدی است که انسان از شمردن آن و تشخیص هر کدام از دیگری و احاطه به حالاتی 


که هر کدام دارند و همچنین مراقبت بر اينکه کدام یکک از درخت می افتد. عاجز است. 


و ظاهرا جمله " و لاه فی ظلمات الْض" و همچنین جمله " و لا رَطْب و لا یابس ...۰" معطوف بر" من ورقه " می باشند. و 
مراد از ظلمات زمین» درون تاریکک آن است که بذر گیاهان در آن نشو و نما نموده و بعضی از آنها نیز همانجا می پوسند. و 
هیچ دانه ای در درون تاریک زمین نیست و همچنین هیچ برگ تر و خشکی از درخت نمی ریزد مگر اينکه خداوند بدان 


۲ گاه است. 


ص: ۱۸۳۱ 
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نا بر این لفظ "لا فی کتاب مین " بدل خواهد بود از جمله " یلها" و معنای همان را می رساند. و در حقیقت تقدیر کلام 
۰( 
نوشته شده است " و کلمه " مبین " اگر به معنای اظهار کننده باشد آن وقت توصیف کتاب به آن, برای این خواهد بود که 
ی ای 
ظاهر باشد باز همان معنا را می رساند» و کتاب را به آن توصیف کردن. از این جهت است که حقیقت کتاب همان نوشته های 
آن است و حقیقت آن نوشته ها هم معانیی است که الفاظ آنها را حکایت می کند. و وقتی در آن معانی ابهام و خفایی نباشد؛ 


قهرا الفاظ هم مبین و آشکار و کتاب نیز کتاب مبینی خواهد بود. 


"و هو ای توا کم بالّیل و یلم ما جرختم بالهار ۳" توفی " گرفتن تمامی چیزی را گویند. خدای سبحان در آیات قرآن و 
از آن جمله در یک آیه بعد از آیه مورد بحث. این کلمه را به معنای گرفتن روح استعمال کرده است. هم چنان که در آیات 
دیگرفی که از آن جمله انت آیه‌موره بحثه خواب بردن زا هم " توفی " نامینده: و دز آبه ال کوفی الانفش حیق مویها و 
ایغ کفنث تفن انیا و سا ی ری یی 
در قطع کردن رابطه نفس از بدن مشت رکند» همانطوری که" بعث " به معنای بیدار کردن و " بعث " به معنای زنده کردن» هر دو 
در برقرار ساختن این رابطه شریک می باشند» زیرا هر دو باعث می شوند که نفس دو باره آن تصرفاتی را که در بدن داشت» 
انجام دهد. 


و اما اينکه " توفی " را مقید به شب و" بعث " را مقید به روز نمودهء بدان جهت بوده است که غالبا مردم در شب به خواب رفته 


۰ و ۰ ۰ تس ۰ ۰ 
و در روز بیدارند» و گر نه خصوصیتی در خواب شب نیست. 
حقیقت انسان که از آن به" من" تعبیر می شود» همان روح انسانی است و بس 


و اينکه فرمود: " یتوفیکم- می گیرد شما را" و نفرمود:" یتوفی روحکم- می گیرد جان شما را" دلالت دارد بر اینکه حقیقت 
و دا ی ی ی ی ی ی 


ری امامت وی سب ی هی مت که عبر سب دی فود 8 ۱9 پن دلالت آیه" و الوا ٍذا صللنافی 


لَْض أ فی ی جدید بل مع پلقاء رهم کافزوت فل یا کم ملک ارت ای کل بکم نم بلی ور کم هجوت " 


ص: ۱۸۳۲ 


۱- خدا آن کسی است که جان ها رای در وقت مردن می گیرد و همچنین آن جانی رای که نمرده و لیکن به خواب رفته 


است. سوره زمر آبه ۴۰ 
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(۱) از آیه مورد بحث روشن تر است برای اينکه می رساند که انکار و استبعاد کفار از این رو بوده است که خیال می کرده 
اند حقیقت انسان همان تن خاکی او است و بسء به همین جهت به نظرشان بعید می آمده است که اين " تن خاکی " بعد از 
متلاشی شدن و از دست دادن تر کیب مخصوصی که دارد. دو باره جمع گشته و به صورت نخست برگردد. جوابی هم که در 
آیه مزبور است» مبنی بر این است که حقیقت آدمی تن خاکی او نیست. بلکه روح او است. و بنا بر اين با قبض روح کردن 


ملک الموت. چیزی از این حقیقت گم نمی شود. 


" جرح " به معنای کار کردن با اعضاء (دست) است. و مراد از آن کسب است. یعنی خدا می داند آنچه را که در روز به 
دست می آورید. و مناسب تر چنین به نظر می رسد که " واو " حالیه و جمله حال از فاعل " یتوفیکم " بوده باشد. چون در 
ایتصزرت جمله ۲ 2٩‏ بتک فیه با جمله و هو الذق بتوفا کم متصل شدهو هیچ مطلب اجنبی بین آن و فاص له ففته استء 
زیرا این دو آیه در مقام شرح تدبیر خداوند نسبت به انسان در زند گیش و هنگام مرگ و پس از مرگش می باشد و در بیان 
این جهت اصل و عمده همانا جمله " و مَُ الذٍی یه کم" است و سایر جملات تبع آن هستند و روی این حساب. معنای این 


دو آبه عبارت خواهد بود از اینکه: 
خدای تعالی آن کسی است که با علم به اینکه شما در روز چه کارها کرده اید در شب جانتان را گرفته و دوباره در روز بعد 


۳ 7 
۳ ۲ 4 ِ مر 1 


از آنجایی که در جمله قبل خوابانیدن را" توفی " نامیده بود» در این جمله بیدار کردن را" بعث " نامید. تا مقابل آن جمله قرار 
گرفته باشد و غرض از این بعث راء عبارت دانست از وفای به اجل مذکور و به کار بردن آن. و آن اجل وقتی است که در 
نزد خدا معلوم و معین است. و زندگی دنیوی انسان یک لحظه از آن تخطی نمی کند؛ هم چنان که در جای دیگر فرموده:" 
فاقا اه ا اقا رن ماه و ان وا اد کار رف 

۱ یشتاخرو و لا پشتقدمو و برای این به کار بر 


ص: ۱۸۳ 
۱- گفتند آیا بعد از اينکه تار و پودمان در صفحه زمین متفرق و نابود شدء مجددا زنده می شویم؟ آری تعجب آنان در اینجا 
از این است که اینان به طور کلی ملاقات با پرورد گار خود را منکر هستند به آنان بگو فرشته مرگ که مامور گرفتن جان 


شما است. جان شما را از بدنهایتان می گیرد» پس از آن محشور می شوید. سوره سجده آیه ۱۱ 


۲- وقتی اجل آنان فرا رسدء نمی توانند آن را حتی برای یک ساعت» پس و پیش کنند. سوره اعراف آیه ۳۴ 
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مسمی را نتیجه قرار داد که چون خدای تعالی به جمیع گناهان بند گانش واقف است. از این رو اگر می خواست. می توانست 
۱ ۱ ۳ 
عذاب دچار نموده و هلاءکش کند» همانطوری که خودش فرمود:" و ما تقو ین رد ما جاغم ا بل بل هم و لز لا 
که عبت من ریک الی آجل مسئی لقضی تما فک و ات قفا مان تشن فان است که اه "و لکم فی الْض منم 
و متا لی حين " (۲) مشتمل بر آن است. 

پس معنای آیه چنین می شود که خدای متعال شما را در شب می میراند در حالی که می داند آنچه را که در روز عمل کرده 
و انجام دادید» ولی روح های شما را نگه نمی دارد؛ تا مرگ شان ادامه یابد بلکه برای اینکه اجل های معین شما به آخر برسد 
شما را دوباره زنده می کند و پس از آن به واسطه مرگ و حشر به سوی او خواهید بر گشت و شما را از اعمالتان که انجام 


داده ابد» خبر خواهد داد. 
" و هو القاهز فوق عباده " در ذیل آیه هفده از همین سوره مطالبی راجع بسن اوه تیاه کل 
و بُوسل عَلیکم عفظه " اينکه ارسال حفظه را مطلق ذکر نموده و قبدی نه به ارسال زد و نه به حفظه و آن گاه آن را محدود 


به فرا رسیدن مرگ نمودء خالی از دلالت بر این معنا نیست که آن حفظه کارشان حفظ آدمی است از همه بلیات و مصائب. نه 
جهت و هدف از کماشتن ملائکه" حفظه" برای آدمی تا زمان مرگ 

و جهت احتیاج آدمی به این حفظه این است که نشات دنیوی» نشات اصطکاک و مزاحمت و برخورد است» هیچ موجودی در 
این نشات نیست مگر اينکه موجودات دیگری از هر طرف مزاحم آن می باشند. آری اجزای این عالم همه و همه در صدد 


تکامل هستند. و هر کدام در این مقامند که سهم خود را از هستی بیشتر کنند. و پر واضح است که هیچ کدام سهم بیشتری 
کسب نمی کنند مگر اينکه به همان اندازه از سهم دیگران می کاهند به همین جهت موجودات 


ص: ۱۸۳۴ 


۱- و اهل ادیان و امت های گذشته اختلاف نکردند مگر بعد از اینکه راه را از چاه تشخیص داده بودند» و اگر با این حال؛ 
شده بود. حکم می شد در میان ایشان (به استبصال کافر و نجات ممن). سوره شوری آیه ۱۴ 


۲-و برای شما است در زمین قرارگاه و زندگی تا یک زمان معینی. سوره اعراف آیه ۲۴ 
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جهان همواره در حال تنازع و غلبه بر یکدیگرند. 


یکی از این موجودات انسان است که تا آنجا که ما سراغ داریم تر کیب وجودیش از لطیف ترین و دقیق ترین ترکیبات 
موجود در عالی صورت گرفته» و معلوم است که رقیب ها و دشمنان چنین موجودی از رقبای هر موجود دیگری بیشتر خواهند 
بود. و لذا به طوری که از روایات نیز برمی آید خدای تعالی از فرشتگان خود کسانی را مامور کرده تا او را از گزند حوادث و 
دستبرد بلاها و مصائب حفظ کنند» و حفظ هم می کنند و از ملاکت نگهش می دارند تا اجلش فرا رسد در آن لحظه ای که 


مر‌گش فرا می رسد دست از او برداشته و به دست بلاها و گرفتاری ها می سپارندش تا هلاک شود. 


و اگر آیه" و ی عم حافظین, کراماً کاتپین یو سا فعلون "(۱) کار حفظه را منحصر در نوشتن نامه اعمال دانسته 
است. دلیل بر اين نمی شود که در آیه مورد بحث نیز مراد از حفظه همان نویسند گان مذ کور باشند» گر چه بعضی از مفسرین 
خواسته اند که با آبات فوق» آبه مورد بحث را تقسیر نموده و بگو یند: مراد از حفظه در آبه مورد بح و در آبات مذ کورء 
یکی است. اگر چه این سخن خیلی هم بعید نیست. لیکن اينکه در آخر فرمود:" عتّی |ذا جاء أحَ ماوت " معنای اول را 
این که کشت تانلمی. کین 


تفه رانا و هم لا ُرّطونَ "- ظاهرا مراد از تفریط سهل انگاری در به کار بستن امر خدا و مسامحه در قبض ارواح است» 
زیرا که خدای سبحان از طرفی ملاثکه خود را چنین توصیف کرده است که:" یعون ما یمرن - هر چه را که مامور شوند 
انجام می دهند " و از طرفی دیگر فرموده: هر امتی گروگان اجل خویش است. وقتی اجل شان فرا رسد حتی برای یکك ساعت 
نمی توانند آن را پس و پیش با زیاد و کم کنند. از این دو بیان استفاده می شود که ملائکه مامور قبض ارواح نیز از حدود 
ماموریت خود تجاوز نکرده و در انجام آن کوتاهی نمی کنند» وقتی بر آنان معلوم شد که فلان شخص بایستی در فلان ساعت 
و در تحت فلان شرایط قبض روح شود. حتی یک لحظه او را مهلت نمی دهند. و این معنایی است که از آیه استفاده می شود. 
و اما اینکه اين فرستاد گان, همان فرستاد گان قبلی می باشند و آیا حفظه همان مو کلین بر قبض ارواحند يا نه؟ آیه شریفه از 


بیان آن» ساکت است. و در آن بیش از اشعار مختصری بر وحدت مزبور نیست. 
ص: ۱۸۵ 


۱- به درستی که نگهبانانی مراقب شما هستند» نگهبانانی که همه بز رگواران و نویسند گانند می دانند آنچه را که شما انجام 


می دهید. سوره انفطار آیه ۱۳ 
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به هر حال باید دانست که اين رسل همان کاررکنان و اعوان ملک الموت هستنده به دلیل اينکه در آیه " قُل یتوَفا کم ملک 
مت ی ول یکم "۵۱ نسبت قیض ارواح را تنها بهملکك الموت می دهده و هیچ منفاتی هم ندارد که یکک جا نسبت آن 
را به ملک الموت داده و در جای دیگر یعنی آیه مورد بحث به رسل و در مورد دیگر یعنی آیه " 7 وی نی" " (۲) به 
پرورد گار داده باشده زیرا که این خود یک نحو تفنن در مراتب نسبت است. از نظر اینکه هر امری به خدای سبحان منتهی می 
شود و او مالک و متصرف علی الاطلاق است. قبض ارواح را نیز به او نسبت می دهد و از جهت اينکه ملک الموت مامور 
خداوند است به او نسبت می دهد و در مورد دیگر به جهت اینکه اعوان و پاران اوه اسباب کار او هستند به آنان نیز منتسب 
می کند» همانطور که ما یک خط را؛ هم به قلم نسبت می دهیم و هم به آن دستی که قلم را گرفته؛ و هم به آن شخصی که 


صاحب دست است. 


"تم روا ی ال مولعم ال " این جمله اشاره است به اينکه پس از مرگ برانگیخته شده و به سوی پرورد گارشان بر می 
گردند و اگر خدای تعالی را توصیف می کند به اينکه مولای حق آنان است. برای این است که به علت همه تصرفاتی که 
قبلا ذ کر کرده بود اشاره نماید. و بفهماند که خداوند اگر می خواباند و بیدار می کند و می میراند و زنده می کند» برای این 
ی ی اک 0( 
خداوند اثبات می کند چون مولا آن کسی است که " رقبه " و" عين شی ء" را مالک است. و معلوم است که چنین کسی حق 
همه گونه تصرفات را دارد» و وقتی ملک حقیقی از آن خداوند باشد و او کسی باشد که با ایجاد و تدبیر و میراندن و زنده 
کردن در بنده خود تصرف می کند. پس مولای حقیقی نیز او است. زیرا معنای مولویت در حق او طوری ابت است که ه رگز 


زوال در 0 راه ندارد. 


و" حق" یکی از اسمای حسنای خداوند است. دلیلش هم روشن است. زیرا خدای تعالی ثبوت ذات و صفاتش طوری است 
که ه رگز قابل زوال و د گر گونی و انتقال نیست. 


و ضمیری که در" ردوا" هست به آحادی برمی گردد که کلمه: احد کم" در جمله " ختّی |ذا جاء أحَد کم" اشاره به آن دارد؛ 


چون حکم مرگ جمیع واحدها را شامل است. 
ص: ۱۸۶ 


۱- سوره سجده آیه ۱۱ 


۲-سوره زمر آیه ۴۲ 
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از اینجا معلوم می شود اینکه فرمود:" ثم روا" از قببل التفات از خطاب سابق (احد کم) به غیبت (ردوا) نیست. 


پس از آنکه اختصاص خدای تعالی را به مفاتح غیب و علمش را به کتاب مبین (که هر موجودی در آن ثبت است) ذ کر 
فرمود؛ و بعد از آنکه تدبیر خدا را در امر مخلوقات از روز پیدایش تا روز با ز گشت. بیان نمود اینک در این جمله می فرماید: 
حکم برای او است و بس؛ و دیگران را حکمی نیست, گر چه قبلاء هم فرموده بود: " ان کم له" ولی در اینجا نیز به 
عنوان نتیجه بیانات گذشته را تکرار نموده تا شاید بدین وسیله کسانی را که از آن غفلت دارنده متنبه سازد. 


"و هو آشرغ الحاسین "- این نتیجه دیگری است برای بیان قبلی» برای اينکه با این جمله» این معنا روشن می شود که خدای 
تعالی حساب عمل مردم را از موقع مناسبش تاخیر نمی اندازد» و اگر به ظاهر حساب و پاداش عملی تاخیر می افتد برای 


رسیدن موقع مقتضی است. 
" قل من ینیکم من ظلمات ابر و البخر تدعوله ِ" 


گوبا مراد از نجات دادن از ظلمات دریا و خشکی» نجات دادن از شدایدی است که انسان در خلال مسافرتهای زمینی و 
دریائیش با آن روبرو می شود از قبیل سرمای شدید و گرمای طاقت فرسا و باران و برف و طوفان و برخورد با راهزنان و امثال 


ال 


و معلوم است که این گرفتاری ها اگر در تاریکی شب پیش بیاید» طاقت فرساتر خواهد بود» زیرا در تاریکی شب و در ظلمتی 
که ابر و باد ایجاد می کند. اضطراب آدمی و حیرت و بیچارگی او بیشتر می شود و کمتر می تواند راه چاره ای به دست 
آورد؛ از این جهت در اين آیه مساله نجات دادن را مقید به ظلمات کرده و گر نه اصل معنای آیه» استفهام از این است که: 


چه کسی شمارا در شداید دست گیری می کند؟. چیزی که هست به ملاحظه اینکه شداید را عمومیت داده باشد. آن را به 
تری و خشکی عالم نسبت می دهد و برای اينکه سخت ترین شداید را یاد آور شده باشدء آن را به تاریکی های زمین و دریا 
نسبت می دهد. زیرا همانطوری که گفته شد. تاریکی اثر مخصوصی در تشدید شداید دارد» آن گاه برای اختصار خود شداید 
را حذف کرده و به ذکر ظلمات اکتفاء نمود و نتیجه را معلق به آن کرده سپس فرموده: ینیم ین مات ار ابر" بن 
بر این دیگر نباید پرسید چرا فقط گرفتاریهای در ظلمات را اسم برده با اینکه خدای تعالی نجات دهنده از جمیع گرفتاری ها 
است؟ چون همانگونه که گفتیم 


ص: ۱/۳۷ 
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منظورش این بوده است که سخت ترین گرفتاری ها را یادآور شود. و گرفتاری در مسافرت زمینی و دریایی در نظر مردم 


۱۱۲2 ٩ ۶ 2 


تض وعا و خَفٍه - بطوری که راغب در مفردات گفته " تضرع" به معنای اظهار ضراعت و درماندگی است (۱) به همین 


جهت در مقابل آن»" خفیه "را به کار برده که معنای پوشید گی است. بنا بر اين» تضرع در دعا عبارت است از اظهار و علنی 


ساختن آن و خفیه در آن عبارت است از اخفا و نهان داشتن آن. 


آری وقتی مصیبتی به انسان می رسد نخست در خفا و به طور مناجات. نجات خود را از خداوند می طلبد و آن گاه که 
دعای نهانی اثر نکرد و مصیبت رو به شدت گذاشت و آثار نومیدی و انقطاع از اسباب هم کم کم نمایان شدء آن وقت است 
که دیگر ملاحظه اطرافیان خود را نکرده و از اينکه مردم به ذلت و درماند گیش پی می برند» پروا ننموده و علنا گریه و زاری 


را سر می دهد. 


پس کلمه " تضرع " و" خفیه " مطلب را از جهتی دیگر نیز تعمیم می دهد و آن همان کوچکی و بزرگی مصیبت است. روی 
این حساب معنای آیه این است که: خدای تعالی نجات دهنده از هر مصیبت و گرفتاری است. چه زمینی و چه دریایی» چه 
کوچک و چه بزرگ. 


تاه صرق ره ی مق و۲۳ اآ :۲ ۱ ۰ ! : و 
آنجانا من هذه کون من الشاکرین - این جمله اشاره است به اینکه انسان در چنین حالتی که خدای را برای رفع 
گرفتاری های خود. می خواند» اين وعده را هم می دهد که اگر نجاتش داد او را شکررگزاری نموده و دیگر پیرامون کفران 
نعمتشر نگردد. 


ربشه فطری توجه انسان به خدا و وعده شکر و طاعت دادن او به هنگام گرفتاری های شدید 


و این وعده یک ريشه اساسی در نهاد آدمی دارد. چون به طور کلی عادت جاری افراد انسان» حتی در بین خودشان هم همین 
است که وقتی دربدری ها و مصائب او را احاطه کرد؛ و ناملایمات پشت او را خم نمود یا فقر و فلاکت او را به تنگ آورد؛ 
و یا دشمنی از پایش در آورد. و ناچار دست به دامان صاحب قدرتی زد که میتواند او را نجات دهدء آن صاحب قدرت را به 


وعده ای که باعث خشنودیش شود دلخرش می سازد؛ و به همین وسیله تصمیم او را محکم تر و حس فتوتش را بیدارتر می 
کند. يا وعده می دهد که از اين به بعد ثناخوانیش کند» با امیدوارش می کند به اینکه مالی در عوض به او بدهد. با اطاعتش 


را گردن نهد یا به نحو دیگری وفاداری کند. به هر حال چنین ارتکازی در نهاد آدمی هست. و این ارتکاز و عادت از 


ص: ۱۸۳/۸ 


۱- مفردات راغب ص ۳.۴ 
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اینجا پیدا شده که به طور کلی اعمال اجتماعی که در بین افراد جامعه داثر است همه و همه معاملاستی است که قائم به دو 
طرف است. آدمی در این معاملاشت چیزی می دهد و چیزی می ستاند» و این انحصار و اختصاص به آدمیان ندارد؛ بلکه هر 
موجودی از موجودات از کثرت حوائج مجبور است چنین باشد. نیازمندی ها آن قدر زیاد است که اجازه نمی دهد یکك 


موجود کاری بکند که هیچ نفعی از آن عاید دیگران نشود و تنها نیازمندی های خودش برطرف گردد. 


انسان این عادت را در مورد توسل به خدای تعالی هم به کار می بندد» با اینکه ساحت خدای سبحان» منزه از احتیاج است» و 
همه کارهایش به منظور نفع رساندن به غیر است و اينکه فطرت انسانیت آدمی را وامیدارد که در مواقع درماندگی و بیچار گی 
و نداشتن راه خلاص. متوسل به خدای تعالی شود و به او وعده شکر و اطاعت دهد خود یکی از دلیل های توحید است. زیرا 
به فطرت خود احساس می کند که تنها وسیله ای که قادر بر رفع و از میان برداشتن گرفتاری و اندوه انسان است. همانا خدای 
سبحان می باشد» او است که تمامی امور وی را از همان روزی که به وجود آمده تدبیر و اداره کرده» و تدبیر هر سبب و وسیله 
دیگری هم به دست او است ناچار احساس می کند که تا کنون در مقابل چنین پرورد گاری کوتاهی نموده و با آن همه 
نافرمانی که کرده و آن گناهانی که تا کنون مرتکب شده» دیگر استحقاق آن را ندارد که خداوند نجاتش دهد لذا برای 
اینکه استحقاقی به دست آورد و در نتیجه دعایش مستجاب شود با خدای خود عهد می بندد که از این به بعد شکرش را بجا 
آورده و در اطاعتش سر فرود آورد» گو اينکه بعد از آنکه نجات یافت. باز هم فطرت خود را فراموش کرده و عهد خود را 


"ل ال بییکم نها ون کل کوب ثم شم تشر کوق" راغب در مفردات خود می گوید: کرب" به معنای اندوه فراوان و 
تنل است؛ "و تن و له ین الکوب لْعظیم- و ما او و اهل او را از آن اندوه بزرگ نجات دادیم " و " کربه "و" غمه " به 
یک معنا است. ريشه این لغت از " کرب ره سکون راء- گرفته شده که به معنای زیر و رو کردن زمین است» و چون 
اندوه نیز دل انسان را زیر و رو و مشوش می کند از این جهت اندوه را نیز کرب گفته اند» و در مثل می گویند: " الکراب علی 
البقر- شخم به عهده گاو است " البته این مثل غیر از آن مثلی است که می گویند:" الکلاب علی البقر" بعید هم نیست که 
ریشه این لغت " کربت الشمس- آفتاب نزدیک غروب شد" بوده باشد و اينکه می گویند:" اناء کربان " به معنای ظرفی است 


که نزدیک پر شدن باشد و " کربان " مانند ‏ قربان " به معنای نزدیکی است و با اينکه از " کرب "- به فتحه کاف و راء- 


ص: ۱۸۹ 
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است و به معنای گره ضخیم و محکمی است که در ریسمان دلو می زنند و می گویند:" اکربت الدلو" یعنی گره زدم دلو راو 
اندوه را از این جهت کرب می گویند که خود عقده و گرهی است در قلب (۱). 


در اين آیه " کل کزب- هر اندوهی " به طلمات بر و بحر اضافه شده تا شامل همه مردم و همه ناملایمات بشود. چون هیچ 
انسانی نیست که در طول زند گیش به اندوهی برخورد نکند. 


پس تمامی افراد بشر روزی را دارند که در آن روز به در خانه خدا التماس نموده و از خدا رفع گرفتاری خود را بخواهند. چه 


آنان که علنا اظهار حاجت می کنند» و چه آنان که به روی نباورده و به ظاهر خود را بی نیاز از خدا می دانند. 


پس خلاصه معنای آیه این شد که شما همواره در شدایدی که در ظلمات دریا و خشکی با آن مواجه می شوید و همچنین در 
سایر شداید وقتی دستتان از اسباب ظاهری بریده می شود و دیگر راه به جایی نمی برید. به فطرت انسانیتی که دارید می بینید 
ظلم و گناه است. به شهادت اينکه شما تنها در شداید او را می خوانید. و به او وعده می دهید که اگر نجات یافتید از آن پس 


او را شکرگزاری نموده و دیگر به او کفر نمی ورزید. 


لیکن بعد از نجات یافتن باز عهد خود را شکسته و به وعده ای که داده بودید وفا نکرده باز به کفر سابقتان بر می گردید. 
پس در این دو آیه احتجاج شده است بر مشر کین و توبیخ آنان است بر عهدشکنی. 
مالقا علی نییعت علیکم عذاب ین کم .. 


راغب در مفردات خود می گوید: کلمه " بعث " در اصل لغت به معنای برانگیختن و چیزی را به طرفی سوق دادن است. مثلا 
گفته می شود: " بعنته فانبعث- برانگیختم فلان چیز و يا فلان شخص را و او هم برانگیخته شد " البته معنای این کلمه بر حسب 
اختلافی که در متعلق آن است. مختلف می شود. مثلا- بعث شتر او را به پاداشتن و به راه انداختن است. و بعث مرد گان در 
آیه " و الْموّتی یم ال" به معنای از قبر بیرون آوردن و به طرف قیامت سوق دادن است- تا آنجا که می گوید- پس در 
حقیقت برای " بعث " دو معنا است: ۱- بعث بشری مانند به پاداشتن شتر و یا وادار کردن و فرستادن انسانی به سوی حاجتی از 


حوائج. ۲- بعث الهی» که بعث الهی خود دو جور است: یکی هستی بخشیدن به اشیاء است پس از نیستی» و 
ص! ۱۹۰ 
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خداوند قدرت بر آن را به کسی نبخشیده است. و یکی هم از قبیل زنده کردن مرد گان است که از بعضی از اولیای خدا مانند 
عیسی (علیه السلام) و امثال وی نیز برمی آید (۱). 


و کوتاه سخن اينکه این کلمه به هر معنایی هم که باشد به معنای به پا داشتن و واداشتن است. و به این عنایت است که در 
توجیه و فرستادن هم استعمال می شود برای اینکه روانه کردن به طرف قومی و فرستادن به طرف حاجتی. غالبا بعد از سکون 
انجام می شود. و بنا بر این می توان از کلمه " بعث عذاب " استفاده کرد که عذاب مذکور عذابی است که می بایستی متوجه 
آنان بشود. و اگر تا کنون متوجهشان نشده. مانعی از قبیل ایمان و اطاعت در کار بوده که اگر آن مانع نمی بود» خداوند آن 


عذاب را به پا داشته و متوجهشان می کرد. 


1 ۱ اجک لس کم شیعاً "- در مجمع البیان در باره کلمه " پلبسکم" می گوید:" لبست علیهم الامر " یعنی فلان 
امر را بر آنان مشتبه کردم و" البسه " یعنی آن را برای آنان بیان نکرد و روشن ننمود و" لبس الثوب "- بدون لفظ " علی "- به 
معنای پوشیدن جامه است. و " لبس " اشتباه امر و اختلاط کلام را گویند. و" لابست الامر " یعنی فلان امر را مشتبه کردم» و در 
معنای " شیع " می گوید: شیع به معنای فرق و طوایف است. و هر فرقه ای برای خود شیعه جدا گانه ای است. و" شیعه " به 


۱ ۱ 
معنای پیرو و تشیع به معنای پیروی بر وجه تدین و ولاء است (۲). 


و بنا بر گفته وی مراد از: " أَو یل کم شیعا" اين می شود که آنان را با اینکه فرقه های مختلفی هستند» به یکدیگر مشتبه می 


2 


سازد. 

تهدید امت به نزول عذاب از ناحیه خدای تعالی 

پس ظاهر اينکه فرمود: "بل هو ار علی آن ییَعت علیکم عرذاباً من فُوقکم أو من تخت آرجلکم " این است که می خواهد 
اثبات کند که خداوند سبحان قادر است بر اینکه از بالا و پائین عذاب بر آنان بفرستد» و لازمه قدرت داشتن این نیست که این 
مقام استفاده می شود که غرض تنها اثبات قدرت نیست. بلکه علاوه بر اثبات قدرت, برای خداوند» استحقاق عذاب را هم می 
رساند. بنا بر اين؛ و بنا بر استفاده ای که قبلا از کلمه " بعث " کردیم آیه شریفه جدا و صریحا تهدید می کند بر اينکه اگر امت 


دست از کفر بر ندارند؛ و بر ایمان به خدا و آیاتش اجتماع نکنند» و بدین وسیله جلوی عذاب را نگیرند» عذابت. 
ص! ۱۹۱ 


۱- مفردات راغب ص ۵۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۳۵۳۷ 


بر آنان فرستاده خواهد شد, آبه " لکل ما مه عفر و وف کقلقون ثز مزید این معنا است» علاوه بر اینکه خداوند در آیانت 


مر ی و 
3 


اا اا ا ا ‏ صِ مه رم سول قبذا جاء 
وله قضدی یم بانط - - تا اینکه می فرماید- و یش ی وک أعنْ ول ٍی و یمام فجزین . قه 
نیز فرموده: 1 ب هت ومو که "فَقم وجهک پلذین 


اد تا اکن فرمانل - و لا تکوئوا م من الهش رکین من این فرقوا ديتهُم و کاوا شیم ۰( 


وجوهی که در معنای" عذاب از فوق" در آیه شریفه گفته شده است 


بعضی ها گفته اند: مراد از " عذاب از فوق "» همانا صیحه و سنگ و باد و طوفان است. نظیر عذابی که به قوم عاد و ثمود و 
قوم شعیب و لوط رسید. و مراد از" عذاب از پائین ؛ خسف است (۴) نظیر خسفی که قارون را هلاک کرد. 


بعضی دیگر گفته اند: عذاب از فوق همان فشار و شکنجه ای است که ممکن است از ناحیه ما فوق خود یعنی سلاطین و 


گردنکشان ببینند» و عذاب از پائین پایشان» ناراحتی هایی است که ممکن است از ناحیه زیر دستان و برد گان خود ببینند. 


بعضی دیگر از مفسرین گفته اند: مراد از فوق و تحت سلاحهای آتٌ تشینی است که اخیرا بشر آن را اختراع کرده است. از قبیل 
ی ی 
است که در کلام خود مردم را از عذاب بیم می دهد. و خدای تعالی نسبت به عذاب هایی که بعدها و آینده پیدا می شود 


اناد انس 


این آبه بر امت اسلام واقع شده» که قابل انطباقن. 
ص: ۱۹۲ 


۱- برای هر امتی رسولی است. همین که رسول شان آمد میان آنان به عدالت» قضاوت می شود- تا آنجا که می فرماید- از تو 
سراغ می گیرند که آیا حق است آن؟ بگو آری به پروردگارم قسم آن حق است و شما نمی توانید خدا را عاجز کنید. سوره 
بونس آیه ۵۶-۴۷ 

۲- به درستی که این ملت شما است که ملت و دین واحدی است» و من پرورد گار شمایم پس بپرستید مرا. و پاره پاره کردند 
در میان خودء امرشان را. سوره انبیاء آبه ۹۷-4۲ [.....] 

۳- پس راست گردان روی خود را برای دین معتدل- تا آنجا که فرمود- و از مشر کین مباشید یعنی از کسانی نباشید که دین 
خود را پاره پاره کرده و گروه گروه شدند. سوره روم آیه ۳۰- ۴۵ 


۴- ناپدید شدن و در زمین فرو رفتن. 
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بر آیه هستند چیزی که هست باید دید جهت اصلی این عذاب ها چیست؟ و اگر به دقت بنگریم خواهیم دید تنها چیزی که 
امت را مستحق عذاب نموده. همانا اختلالف کلمه و تفرقه ای است که امت آغاز کرد و پاسخ منفی به آن حضرت داد و 


دعوت وی را که به موی اتقاق کلمه ‏ بوده نیذ برفت. 
پیشگویی تفرقه امت و در کیری های بین آنها پس از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) 


كت " و بَقضکم مس بَقض . 


۱ 
حمایت جاهلانه نموده و آن همه جنگهای خونین و برادر کشی به راه افتد. و هر فرقه ای فرقه دیگر را مهدور الدم و از حریم 


دین و مرز اسلام بیرون بداند. 


واژ ابنبرزقه تستله از تلع کغ شخما وجما ری تقض که بان بعض " هر دو اشاره به یک عذاب خواهند بوده اگر چه 

شمکن اش از رخ دیگر هر کدام از دو جمله مزبور را اشاره به عذاب جداگانه ای دانست. چون تفرقه بب بین امت» علاوه بر 

جنگ و خونریزی» آثار دیگری از فیبل ضعف در تیروی اجتماعی و متمرکز نبودن قوا نیز دارده لیکن ا: ۱ 

خیلی سا زگار نیست. زیرا بنا بر این معنا» ذکر جمله "و دیق بَقض کم یس بَض " بعد از جمله ر ۱ َو یت کم شس " دِ 
۱ ۱ 


خاص تم از عام" و مقید! " بعد از " مطلق " " خواهد بود؛ و ا: ین از فصاحت قرآن دور است. چرا که ذکر مقید بعد از مطلق 


تنها در جایی جایز است که عنایت دیگری در کار باشد. و در آیه مورد بحث چنین عنایتی در بین نیست. 
علاوه بر اینکه عطف به واو جمع شاهد و مید دیگری برای گفتار ما است. 


و بنا بر گفته ماه معنای آیه چنین می شود: ای محمد! مردم را از عاقبت وخیم استنکاف از اتحاد و اجتماع در زیر لوای توحید 
و اعراض از شنیدن دعوت حقی بترسان و به آنان بگو که عاقبت حرکت و رویه ای که پیش گرفته اند تا چه اندازه وخیم 
است» زیرا خدای تعالی می تواند شما را به عاقبت بد دچار نموده و عذابی بر شما نازل کند که از آن راه فراری نداشته باشید» 
وس ی و ری وت نوت 
تباکست غردتان تایرعگان کل ان گاه با خظات اه کی ! نصَوّف ابا هیقر بیان مزبور را تتمیم می کند. 


"و کذْب به قونک و هر ال قل لس عَلیکم ب کی( " مقصود از اقوام رسول خدا (صلی اه علیه و آله) قريش با قببله مضر و 
پا عموم امت عرب 


ص: ۱۹۳ 
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۱ مر ۱ ی ۱ ۲۳۱ 
عرب ها می باشنده ماندد آیه "ول لا علی بغض الَعجیین ایهم سا کنو به مین کذلک سَکناة فی قوب 
الْمجرمیی لا ییون به عتّی بروا یداب انیم هم م یه و هم لایَشعَرون " (۱) و نیز مانند آیه" "و ما أَسلنا ین زشول ل 
سان زو ی هم" (1به هر حالانکه فرمد: "لب به قوشک و هو ال " تمهید و مقدمه است برای تحقق " نبا" و 


کون کی مین کونه ای امت اسلام! در زیر لوای توحید گرد آمده و در پیروی از کلمه حق اتفاق کنید» و گر نه هی هیچ تامینی 
از عذابی که از بالا با از پائین يا از ناحیه اختلاف کلمه بر شما مسلط شود و بین شما کار را به شمشیر و تازیانه می کشد. 


نخواهید داشت 


آن گاه همان شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را مخاطب قرار داده می گوید: این قوم خود تو است که دین تو را 
تکذیب نمودند. و هم آنان باید خود را برای چشیدن عذاب دردناکی آماده سازند. 

از این بیان چند نکته استفاده می شود: اول اینکه: ضمیری که در " کذب به " است به عذاب برمی گردد هم چنان که" 
آلوسی " هم همین مطلب را به بیشتر مفسرین نسبت داده است. 


البته در این مطلب مخالفینی هم هستند که گفته اند ضمیر مزبور به " تصریف الایات " و يا به قرآن برمی گردد؛ و لیکن خیلی 


بعید است. احتمال هم دارد که به خبری بر گردد که آیه قبلی متضمن آن بود. 
مراد از فوم رسول خدا که برای نخستین بار نفاق ورزیده» مخالفت و اعتراض کردند و راه مخالفت را برای سایرین باز کردند 


دوم اینکه: به طوری که از قرینه مقام استفاده می شود جمله " و کذب به فک " به منزله خبری است که زمینه را برای بیان 
یک وعده خطرناک. آماده می سازد. گویا کسی می گوید بر امت تو لازم است که بر ایمان به خدا و آیاتش اجتماع نموده و 
از اینکه در د بين آنان مرض وا گیردار " " کفر به خدا و آیات وی " رخنه کند و اختلاف کلمه پدید آید» بر حذر باشند که ۴ 


ص: ۱۹۴ 
۱-واگر نازل کرده بودیم آن را بر بعضی از ملل غیر عرب. و او می خواند آن را برایشان (عرب) به آن ایمان نمی آوردند؛ 
آری این چنین به راه انداخته ایم آن را در دل های تبهکاران که به آن ایمان نیاورند تا آنکه عذاب دردناک را ببینشد. و به 


طور ناگهانی و از جایی که خودشان ندانند به ایشان برسد. سوره شعراء آیه ۲۰۱ 


۲- هیچ رسولی را نفرستادیم مگر بزبان مردمش, تا بتواند دین خدا را برایشان بیان کند. سوره ابراهیم آیه ۴ 
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شاید از عذاب خداوندی ایمن گردند. آن گاه همین شخصء خطاب به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نموده می گوید: 


و اعتراض خود. راه را برای مخالفت سایرین هموار کردند. و به زودی خواهند فهمید که چه کردند. 


خوانند گان محترم خواهند پرسید که این معنا را از کجای آیه استفاده کردید؟ در پاسخ می گوییم: از آنجا که مساله تکذیب 
اختصاص به قوم رسول خدا نداشت. بلکه بهودی ها و سایر امم چه در حیات آن جناب و چه بعد از آن» مخالفت و تکذیب 
نمودند و البته مخالفتهای همه در نزول عذاپی که از آن تحذیر شده بودند» اثر هم داشت. با این حال می بینیم تنها از قوم آن 
جناب اسم می برد و این خود به خوبی می فهماند که می خواهد بفرماید مخالفت قوم تو است که راه را برای مخالفت سایرین 
باز می کند. 


علاوه بر قرینه مقامیه ای که گفته شد. دقت و بحث در باره اوضاع جامعه اسلامی نیز این معنا را تایید می کند» و انسان به این 
حقیقت پی می برد که آنچه بر سر امت اسلام آمد و آن انحطاطی که در حیثیت و ضعفی که در قوا و پراکندگی که در آراء 
و عقاید این امت پدید آمد. تنها و تنها بخاطر مشاجرات و کشمکشهایی بود که در همان صدر اول و بعد از رحلت رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) در گرفت» و اگر ريشه آن مشاجرات را هم سراغ بگیریم خواهیم دید که زائیده حوادث اول هجرت 
و حوادث اول هجرت هم زائیده حوادث قبل از هجرت بود. و خلاصه ريشه همه این بدبختی ها که بر سر امت اسلام آمد» 


همان سرپیچیهایی است که رسول خدا از قوم خود دید. 


و اين نافرمانان هر چند پیرامون لوای دعوت اسلامی انجمن شده و پس از ظهور و غلبه کلمه حق در سایه آن آرمیدند ولی 


افسوس که به شهادت بیشتر آیات قرآن, جامعه پاک دینی حتی یک روز هم خود را از لوث منافقین پاک و مبرا ندید. 


مگر می توان این مطلب را نادیده گرفت» و وجود منافقینی را که عده شان هم نسبت به جامعه آن روز عده قابل ملاحظه ای 
بوده است؛ بی اثر دانست؟ و مگر ممکن است بنیه چنین جامعه ای از آثار شوم چنین منافقینی سالم مانده و از شر آن جان به 
سلامت ببرد؟ ه رگز! رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با آن عظمتی که داشت نتوانست آنان را اصلاح کند و جامعه آن روز 
هم نتوانست آن عده را در خود هضم نموده به اجزای صالحی تبدیلشان نماید تا چه رسد به جامعه بعد از رحلت آن جناب. و 
معلوم است که با رحلت آن جناب این آتش که تا آن روز زیر خاکستر نهفته بود بدون اینکه دیگر کسی از اشتعالش جل و گیر 
باشد هر دم گسترش شعله و 


ص: ۱۹۵ 
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زبانه اش بیشتر می شود؛ همانطوری که شد. آری: " کل الصید فی جوف الفرا" (۱) 


سوم اینکه: سیاق جمله "قُل لش عم بکیل " سیاق کنایه است و می خواهد بفرماید: از چنین قومی اعراض کن و بگو 
ان شا رس وا گت تفه ان زز غر واه با وا کلیی شان منم کی با یرس کذ از نن تسیر 
و ی وا ی ی ۱3 
جمله "کل تا مر و مزف تمون" ییا و ی سای 
تفن شاه ری اسق مر | اک 7۳۳۳ 
مخاطب آن جناب قرار داده و گفتار آن حضرت را حکایت می کند و اد ین کلام» کلام او است نه کلام خدای تعالی. 


و اينکه فرمود: "لکلا مد و شوت تون " تهدید صریحی است از وقوع عذابی حتمی. و اما اینکه چطور در تهدید 
ایا هک و ی واه و کر 
باعث همه بدبختیهای مسلمین همین مش کین بودند» آری در اینگونه آثار مردم امت واحده و عینا مانند یک تن واحدی 
هستند که انحراف یک عضو آنء ساير اعضا را هم مبتلا می سازد؛ در خود قرآن کریم آیات بسیاری این عقاو اس 
کبانلی از | تحوله اوه "بل مج فی شک یعون فارتقب بوع ی الشماء بخان بین یی اس هذا عذابٍ يغ ربا اتف 
یداب | من لیم ری و قد جع سول میک ولو عه وی ملع عجتق 1 کوش مدب ی کم 


عائذون " (۲) و آبه " ۴۷- ۵۶ سوره پونس " و آیه " ٩۷-۹۲‏ سوره انبیاء " و آیه 
۱۳ 


۱- فری: گورخر است. و اصل مثل این است که سه نفر به شکار رفتند» یکی از ایشان خر گوشی و دیگری آهویی و سومی 
گورخری شکار کردند. دو نفر اول هر یک شکار خود را بهتر دانسته و زیاد در اين باره سخن گفتند. سومی گفت: تمام 
شکار در درون گورخر است یعنی این از آن دو بزرگتر است و هر که به آن ظفر یافت او را از هر صیدی بی نیاز می کند. 
۲- بلکه آنان در شکی بازی می کنند. پس نگران روزی باش که آسمان دودی بیاورد آشکان دودی که مردم را فرا می 
گیرد (می گویند) این عذابی است دردناکک. (کافران گویند) پرورد گارا این عذاب را از ما بر طرف ساز ما ایمان آورديم 
اینان کی متذ کر می شوند؟! در حالی که پیغمبری مسلم پیش شان آمده سپس از وی اعراض کرده گفتند: دیوانه ای است که 
این سخنان را یادش داده اند بدرستی که ما عذاب را کمی از آنها برمی داریم آنها باز به کفر خود برمی گردند. سوره دخان 
آیه ۱۵-۹ 
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ِ ۰- ۴۵ سوره روم" و آیات بسیار دیگری است که همه از وقوع عذاب هایی خبر می دهند که امت به جرم انجام گناهانش 
دچار آن شده و سپس عنایت الهی شامل حالش می گردد. و معلوم است که گناهان گذشتگان این سوء عاقبت را برای امت 


به بار آورده و آیند گان را گرفتار می سازد. 


البته باید دانست که این بحث شایسته دقت و تدبر بیشتری است» لیکن با کمال تاسف مفسرین و اهل بحث وقتی به اینگونه 
آیات می رسند با اینکه عده آنها در قرآن بسیار و از نظر ارتباطی که با سعادت دنیا و آخرت امت دارد. دارای اهمیتی فراوان 


است با این حال در اطراف آن بحث ننموده و سرسری می گذرند. 


و اذا رات این بَخوضون فی آیاتنا فأغرض عنْهْمْ ی یخوضوافی حدیت غیره " راغب در مفردات خود می گوید:" 
خوض " در لغت به معنای در آب داخل شدن و از آن عبور کردن است. و به طور استعاره در سایر امور هم استعمال می شود 
و در قرآن بیشتر در اموری استعمال شده که دخول در آن زشت و مذموم است از قببل غور در باطل و ذکر آیات حق 


پرورد گار و استهزاء نست به آن. (۱) 


و مراد از اينکه فرمود: از آنان اعراض کن؛ این است که با آنان در عمل شان شرکت نکرده و اگر در میان آنان است. از 
ایشان جدا شود یا به نحو دیگری اعراض نماید. و اينکه نهی از شر کت را مقید به: " حتّی یَخوضوا فی حدیث غیره " نمود برای 
این بود که دلالت کند بر اینکه مطلق مشارکت و همنشینی با آنان مورد نهی نیست. و مجالستی که غرض از آن پیروی و یا 
اقامه حق و یا دعوت به آن بوده باشد جایز است. تنها مجالستی مورد نهی است که در آن مجالست خوض در آیات خداوند 


سو د. 


از اینجا به خوبی معلوم می شود که در این کلام نوعی ایجاز حذف (۲) به کار رفته و تقدیر آن چنین است:" و اذا ریت 
الذین یخوضون فی آیاتنا یخوضون فیها فاعرض عنهم- وقتی کسانی را که در آیات ما خوض و استهزاء می کنند. می بینی که 
مشغول خوض کردن هستند» از آنان اعراض کن " و جمله ای که شبیه جمله صله (یخوضون) است از جهت اینکه حاجتی به 


ذکر آن نبوده» حذف شده است. و اما معنای آیه این است که: وقتی می بینی اهلد. 
ص: ۱۹۷ 


۲- ایجاز حذف. آن است که برخی از کلام را اختصارا حذف کنند. 
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خوض و استهزاء کنند گان به آیات خدا را که سر گرم کار ناستوده خود هستند از آنان روی بگردان و در حلقه و مجلس آنان 
وارد مشوء تا به سخنان دیگری بپردازند و در مطالب دیگری بحث و کنجکاوی کنند. البته اگر دیدی که به بحث دیگری 


پرداختند میتوانی به حلقه شان کر ان این بود معنای آیه- و خدا داناتر است--. 


و گو اینکه سیاق کلام سیاق احتجاج علیه مشرکین است. و لیکن ملاکی که در آن ذکر شده خصوصیت مش رکین را ملغی و 
مطلب را عمومی کرده؛ و دیگران را هم شامل شده است. علالوهه در آخر آن می فرماید:" لاد بش الذ کری نع الم 
االمین بسن سرممی زد ری در آناف ال اسکه وروت هی کر آ یا زک کی پاسیکاران دوس 
یشان انشت بچه رن طل راعش کین منکب هرن و مخ آلتآن یه شمادک ابنگه دوهی دیگر می فزمایت " ریک اد 
مهم " (۱) و معلوم است که مراد از اي جمله این نیست که شما هم مثل آنان مش رک و کافر می شویده بلکه مراد این است 
که شما هم مانند آنان نافرمان و ظالم خواهید بود. و ضمیری که در" غیره " است به حدیثی برمی گردد که در آن خوض و 


استهزاء به آیات خدا می شود. 
پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله) معصوم از فراموشی است و خطاب " پنسینک" در حقیقت خطاب به امت است 


"و اما ینک الشیطانْ لا تقد بَعَ لذ کری مَ ام الظالمیق " لفظ " ما " در کلمه:" اما " زائده است که نوعی تاکید و در 


۹۹ 


بعضی از موارد تقلیل را می رساند» و همچنین نونی که قبل از کاف قرار دارد نون تاکید است. بنا بر این اصل این کلمه " ان 
پنسک " بوده و چون کلام در مقام تاکید بوده و لازم بوده که نهی» تشدید و تا کید شود از اين رو لفظ " ما" زائده را بر سر" 
ان" درآورده و نون تاکید را هم قبل از کاف قرار داد و در نتیجه معنای کلام اين شد که: حتی اگر نهی ما را فراموش کردی 
و شیطان آن را از یادت برد و بعدا به یادت آمد باز هم نمی توانی در امتثال نهی» سهل انگاری نموده هم چنان در مجلس 
آنان بنشینی» بلکه همین که یادت آمد بایستی برخیزی» چون سزاوار مردان با تقوی نیست که با مسخره کنند گان به آیات خدا 
این خطابی که در آیه شریفه است» خطاب به نبی اکرم (صلی ال علیه و آله) است. و لیکن در حقیقت مقصود. دیگراننده زیرا 


انبیا (علیه السلام) نه تنها از گناهان بلکه حتی از فراموشی احکام خداوندی هم مبرا هستند. 
و ما سابقا در بحثی که راجع به عصمت انبیا (علیه السلام) کردیم ثابت نمودیم که 


ص: ۱۹۸ 


۱-اگر چنین کنید شما هم مثل آنان خواهید بود. سوره نساء آیه ۱۴۰ 
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فراموش کردن احکام الهی از آن حضرت عینا مانند مخالفت عملی باعث گمراهی سایرین می شود و دیگران به عمل آنان 
احتجاج و از آن اتخاذ سند می کنند» پس همانطوری که گفتیم. غرض اصلی از این خطاب و مخاطبین واقعی آن امت اسلام 
است. سیاق آیات مورد بحث هم این معنا را تایید می کند برای اینکه در آیه بعد روی سخن را به متقین از امت نموده می 
فرماید: 


2 
أَنْ 


"و ماع لین و ین جسابهخ ین شن ء ..."از این هم روشن تر آیه "و رل عیکم فی الاب ن اذ ا مِمعَتم آیات 
له یکفرُبها و و هر با لا درا مهم علی بسُوشوا فی عدیت یره لکم اه له جایغ امافقین و الکافرین فی 
جهن جمیع " (۱) است» زیرا این آیه در مدینه نازل شده و نزول آیه مورد بحث در مکه اتفاق افتاده» و معلوم است که مراد 
از" ترّل علیِکم " همان حکمی است که سابقا آیه مورد بحث آن را در مکه گوشزد امت نموده زیرا غیر آیه مورد بحث» آیه 
دیگری که از همنشینی و شرکت در مجالس آنان نهی کرده باشد» نازل نشده است. پس این آیه رسول خدا را تذ کر می دهد 
به اينکه آن حکمی را که ما سابقا (در آیه مورد بحث) به تو نازل کردیم» گوشزد مردم بکن تا در مجالس مسخره کنند گان 
شرکت نکنند. بنا بر این ادعای ما که گفتیم: " گر چه در آیه مورد بحث روی سخن با رسول خدا است و لیکن در حقیقت 
مخاطب. امت است " روشن و مبرهن گردید. و معلوم شد که کلام مزبور از قبیل مشل معروف:" به در می گویم دیوار تو 


۱۱ 
آميزش با گناهکاران و حضور در مجلس معصیت» خطر وقوع در معصیت را برای انسان افزایش می دهد 

۹ 0 ره ۰ 2 
و ما علی الذین یتقون من حسایهم من شی ء . 


این آیه شریفه می خواهد بفرماید که وزر و وبالی که مسخره کنند گان برای خود کسب می کنند. تنها بر خود آنان است» و 
کاری به دیگران ندارد مگر اينکه دیگران هم در | پن گناه مانند آنان باشند» و با آنان شرکت نمایند یا راضی به کردارشان 
باشند. البته همه می دانند که در هیچ گناهی جز مرتکب و عاملش محاسبه نمی شود لیکن ما خواستیم تذ کر داده باشیم که 
شاید موثر واقع شده و مردم از چنین گناهی بپرهیزند» چون گر چه ممکن است کسانی در مجالس آنان شر کت جسته و در 
عین حال ایشان را بر ظلم شان معاونت ننموده» حتی در قلب هم راضی به عمل شان نباشند» و لیکن به طور کلی مشاهده گناه 
و حضور در مجلس معصیت در دل هر کسی اثر گذاشته و گناه را در نظرش سبکک و بی اهمیت می سازد؛ و معلوم است که 


ص: ۱۹۹ 


۱- و حال آنکه بر شما در همین قرآن نازل کرده است که وقتی که شنیدید به آیات خدا کفر ورزیده می شود با استهزاء می 
شود با ايشان ننشینید تا در سخن دیگری سرگرم شوند زیرا شما نیز در این صورت مانند آنان خواهید بود به درستی که خدا 


همه کافران و منافقان را در جهنم جمع خواهد کرد. سوره نساء آیه ۱۴۰ 
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وقتی گناه در نظر کسی مانوس شد. خطر ارتکاب و وقوع در آن بیشتر می شود چون نفس آدمی برای هر گناهی هوا و 
خواهشی دارد. لذا بر شخص پرهیز کار لازم است علاوه بر اينکه با نیروی تقوا نفس خود را از ارتکاب محارم خداء جل وگیری 
می کند از مخالطه و آمیزش با اهل معصیت و کسانی که پرده حشمت خدای را دریده اند نیز دوری جوید. آری کسی که در 


اطراف قرقگاه آمد و شد می کند» خطر قرق شکستنش بیشتر است. از این بیان چند نکته روشن شد: 


اول اینکه: اگر در آیه شریفه شریک جرم بودن را تتها از پرهی زکاران نفی نمود- و حال آنکه این معنا اختصاص به 
پرهیز کاران نداشته و هیچ بیگناهی به جرم گنه کاران مواخذه نمی شود- برای اشاره به این است که کسانی که از همنشینی با 
آنان پرهیز نمی کنند ایمن از اين نیستند که سرانجام در سلک آنان درآمده و در نتیجه عذاب و مژاخذه ای که آنان می بینند 
اینان نیز ببینند. و خلاصه. تقدیر کلام چنین است: متقین مادامی که از همنشینی با گنه کاران بپرهیزند عذاب آنان را نخواهند 
داشت. و اگر آنان را نهی می کنیم» برای اين است که در پرهیز خود» مستمر و پابرجا باشند یا اگر از محارم خدا پرهیز 
ندارند» پرهیز کنند. 


دوم اینکه: مقصود از تقوا در جمله " و ما عی الذینَ یو " تنها پرهیز از خصوص همنشینی با نامبرد گان نیس بلکه مقصود 
پرهیز از همه گناهان است» به خلاف تقوایی که در جمله "لَعلهم یو " است که مقصود از آن پرهیز از خصوص گناه مزبور 
است ممکن هم هست مقصود از تقوای اولی؛ " اصل تقوا" و مقصود از دومی " کمال آن " و یا مقصود از اولی اجمال و از 
دومی تفصیل آن باشد. و بنا بر احتمال اخیر ذکر " خوض کنند گان " به عنوان ذ کر یکی از مواردی است که فعلا منطبق با آن 
کلی و مجمل است. 


البته ممکن است برای آیه» معنای دیگری هم کرد و آن این است که: مراد از تقوای اول» " تقوای مومنین " و مراد از دومی " 
تقوای خوض کنند گان " باشد و تقدیر کلام چنین باشد: 


"و لیکن خوض کنند گان را تذ کر دهید. باشد که از این عمل ناپسند بپرهیزند ". 


سوم اینکه: کلمه " ذکری " مفعول مطلقی است برای فعل مقدر و تقدیر کلام:" و لکن نذکرهم ذکری" و یا" ذکروهم 
ذکری" است و نیز ممکن است کلمه مزبور را خبر از برای مبتدای محذوف و تقدیر کلام را" و لکن هذا الامر ذکری "یا 
مبتدا از برای خبر محذوف و تقدیر را" و لکن علیک ذکریهم" دانست و این بستگی دارد به اينکه ذهن خواننده کدامیکک از 
ات احتمالات را زودتر و بهتر پذيرد. 

"و این الوا دهم با ولو .. 

راغب گفته است کلمه " بسل " هم به معنای ضمیمه کردن چیزی است به چیز دیگر و 


ضن: ۲۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


هم به معنای منع است. و از همین جهت که متضمن معنای ضمیمه کردن است به طور استعاره در ترش کردن و درهم کشیدن 
صورت و وجه استعمال شده و گفته می شود: " هو باسل و متبسل الوجه- او کج خلق و ترش رو است " از جهت اينکه 
متضمن معنای منع است هر مال حرام و مرتهن را" بسل "می گویند؛ در قرآن هم که فرمود:" و و کر بهآن تتل تس بما 
ریت" به همین معنا است و مقصود محروم بودن از ثواب است. فرقی که بین کلمه " حرام " و" بسل " وجود دارد این است 
که حرام هم ممنوع به حکم را شامل می شود و هم ممنوع قهری را و اما" بسل " تنها به معنای ممنوع قهری است. و از همین 
جهت خدای تعالی می فرماید:" آولکت ی توا بما کتیوا" یعنی آنان کسانی هستند که به جرم گناهانشان از ثواب 
عمل نیک شان هم محروم شده اند. (۱) 


در مجمع البیان می گوید: " ابسلته بجریرته " معنایش این است که من فلانی را به گناه خودش حواله دادم و کلمه " مستبسل " 
به معنای کسی است که تن به قضا داده و از نظر اینکه می داند راه خلاصی ندارد تسلیم شده است.- تا آنجا که می گوید- 
اخفش گفته: کلمه " تبسل " در آیه شریفه به معنای مجازات است. و بعضی گفته اند: به معنای گر و گان بودن است. و به هر 


تقدیر معنای آیه روشن است» چون معانیی که برای این کلمه کرده اند همه شبیه و نزدیک به هم می باشند. (۲) 


در اين آیه می فرماید: " با کسانی که دین خود را بازیچه گرفته اند. متا رکه کن " تدین و گرویدن به خواسته های نفسشان را 
لهو و لعب به دین شمرده» و این خود اشاره به این است که آنان دین حق و صحیحی دارند. و آن همان دینی است که 
فطرتشان آنان را به آن دین دعوت می کند. پس جا دارد که همان ندای و جدان خود را لبیکک گفته و آن را به طور جد 
پذیرفته و بدین وسیله دین خدای را از خلط و تحریف دور بدارند» و لیکن بدبختانه دین را بازیچه پنداشتند. و آن را مانند 


اسباب بازی به هر طرف که بخواهند. و به هر صورتی که هوای نفسشان بگوید می چرخانند. 


سپس عطف به این معنا می فرماید:" و عنم باه الدیا " چون بین فریب خوردن از دنیا و بازیچه گرفتن دین خدا؛ ملازمه 
است. وقتی انسان نسبت به کام گرفتن از لذتهای مادی؛ افسار گسیخته شد و همه کوشش خود راء صرف آن نمود» قهرا از 


کوشش در دین حقت. 


ص: ۳۰۱ 


۱- مفردات راغب ص ۴۶ 


۲- مجمع البیان ج ۳ ص ۶ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


اعراض نموده و آن را شوخی و بازیچه می پندارد. 


آن گاه می فرماید: مردم را با قرآن انذار کن و آنان را از اینکه در اثر گناه محروم از ثواب شوند. و یا از اینکه تسلیم عقاب 
گردند بر حذر بدا و خبردارشان کن که جز خدای تعالی ولی و شفیعی ندارند. و برای خلاصی از عقاب هر چه را هم که 
بدهند از آنان قبول نمی شود. زیرا که روز قیامت روز پاداش اعمال است. نه روز خرید و فروش. آری اینان کسانی هستند 
که از واب خدا ممنوع یا (به معنای دیگر کلمه) تسلیم عقاب خداوند شده اند» برای آنان به جرم کفری که می ورزیدند آبی 


"قل أ ندعُوا من دون الله ما لایبفْغْنا و لا یَضزٌنا" این آیه احتجاج بر مشرکین است به لحن استفهام انکاری» و اگر از اوصاف 
بت ها و شرکایشان مساله نفع و ضرر نداشتن را ذکر کرد وجهش- همانطوری که قبلا هم گفته ایم- این است که انسان به 
طور کلی به خاطر یکی از دو جهت برای خود معبود می گیرد- حال چه آن معبود حق باشد و چه باطل- و آن دو جهت یکی 


۰ ۹ و 3 مه 
امید به خیر است و دیکری ترس از شر. 


بنا بر اين» وقتی در معبود آدمی نه امید خیری است و نه از شری جل و گیری می کند. چرا انسان در مقابلش خاضع شده و آن را 


پرستیده و به در گاهش تقرب بجوید؟ 


"ورد علی آغقابنا یذ عداا ال ... التنا"" استهواء " به معنای خود را ساقط کردن و پائین آوردن و" رد" بر اعقاب کنایه 
از گمراهی و ترکک هدایت است. چون لازمه هدایت به حی واقع شدن در صراط مستقیم و یا شروع در پیمودن آن است. و 
ارتداد و بر گشتن به عقب. لازمه اش نپیمودن آن راه و برگشتن به پشت سر است. و معلوم است که چنین عملی گمراهی است 
و نذا فرموده 5 مد علی آعقایبا منک زد ها له" بر کشت به عقب زا مقید کرو به رد از مدایت الی. 


استدلال فاسد و عجیب برخیی به بعضی آبات برای اثبات این ادعا که پیغمبران قبل از بعئت کافر بوده اند 


از مضبله اتید لالات عجب و شکفت آوری کب اسال انم آبهه آیه قال‌ الما اند اشامن هه مرک با شعت و 


این آمئوا مک من قیتا ون فی بلناقال آ لز کّا کارهین قد افْتنا علی الّه کذباً ان مذنا فی ملیکع بَغد اد تج 
الله مئها و ما کون نا أنْ تخود فیها الا أَنْ تشاء ال رین" (۱) شدی این است که گفته اند: انب 


ص: ۳۰۲ 


۱- جمیعتی از قوم شعیب که از حکم خدا سرکشی کرده بودند گفتند: ای شعیب! تو را و کسانی را که به تو گرویده اند از 
شهرمان بیرون می کنیم تا به دين ما بررگردید. گفت آیااگر چه ما کراهت داشته باشیم (باز هم مارا به دین خود برمی 
گردانید؟). ما اگر بعد از آنکه خدا نجاتمان داده است. به دین شما برگردیم به خدا دروغ بسته ایم و سزاوار نیست که ما دین 


شما را بپذيريم» مگر اينکه خدای ما خواسته باشد. سوره اعراف آیه ۸٩‏ 
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(علیه السلام)قبل از آنکه مبعوث به نبوت شوند کافر بودند. به شهادت اينکه در آیه مورد بحث به پیغمبر اکرم (صلی الّه علیه 
و آله) چنین تلقین می کند که از زبان خود و همه مسلمین به کفار بگوید: آیا بعد از اینکه خداوند هدایتمان کرد دست از 
دین خدا کشیده به کفر سابقمان برگردیم؟. و همچنین از قول شعیب نقل کرده که به کفار معاصر خود گفت: آیا اگر بعد از 
آنکه خداوند از ملت و کیش باطل شما نجاتمان داد باز هم به آن کیش بر گردیم به خداوند دروغ نبسته ایم؟. از این دو آیه 
برمی آید که انبیاء قبل از بعثتشان کافر بوده اند و خداوند آنان را به دین خود هدایت نموده و از کیش و ملت باطل. نجاتشان 


داده است. 


و لیکن این استدلال بسیار پوج و فاسد است. برای اينکه وقتی پیغمبری بخواهد با کفار معاصرش احتجاج کند البته به زبان 
جامعه دینی خود حرف می زند (همان جامعه که افرادش قبلا مش رک بودند. و خداوند به وسیله همین پیغمبر آنان را به دین 
حق هدایت نمود) البته نمی خواهیم بگویيم صرف اينکه سابقا افراد جامعه کافر بوده انده مصحح این است که کفر را از باب 
غلبه به همگی امت و پیغمبرش نسبت داده باشد زیرا که چنین چیزی لایق کلام خداوند نیست؛ بلکه مقصود ما این است که 
بر یک جامعه دینی مر کب از امت و پیغمبر صادق است گفته شود این جامعه از شرکک نجات يافته و مشمول هدایت پرورد گار 
سبحان شده است. زیرا این خدای سبحان است که امت را به وسیله پیغمبرش و آن پیغمبر را بدون وسیله بلکه به هدایت خود؛ 


واهتمای عوقو کر تایت ور وس تگرع آف قوف عفن کمراهی زاه تم رد 


آری» بغیر از خدای تعالی هیچ موجودی مالک نفع و ضرر خود نیست» حتی انبیا (علیه السلام). بنا بر اين؛ اگر پیغمبری از زبان 
خود و جامعه اش بگوید:" سزاوار نیست بعد از اينکه خداوند هدایتمان نمود باز به عقب برگشته و بعد از دستگیری اوه 
شرکک سابق را از سر گیریم " چه دلالتی دارد بر اینکه پیخمبر نامبرده هم قبلا کافر بوده؟ علاوه بر اين؛ اگر خواننده محترم به 
خاطر داشته باشد» ما در بحث های متنوعی که سابقا در باره عصمت انبیا (علیه السلام) کردیم گفتیم که آیات قرآن شریف 
صریح در عصمت انبیا است. و ايینکه ساحت آنان حتی از کوچک ترین معاصی صغیره (تا چه رسد به گناه کبیره) پاک است؛ 


چه رسد به اينکه به خدای تعالی شرک ورزیده باشند. 


ص: ۳۰۳ 
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ایتکه فرموه: کالای اش عفر 4 الساطی فی الادضی فان سرب ال زده اس به اسان تری کهاوز کار شرس گرداق انتخ: 
و در باره سعادت خود عزم راسخی ندارد؛ و لذا بهترین راه سعادت و مستقیم ترین راه رسیدن به هدف را که قبل از او هم 
کسانی آن راه را پیموده و به هدف رسیده اند ترکک می گوید. آن گاه سر گشته و حیران مانده شیطانها محاصره اش نموده و 
به سوی هلا-کش می خوانند» هر چه هم که یاران هدایت یافته اش بر او بانگ می زنند و به سوی هدایتش دعوت می کنند 
قبول نمی کند و در عین اينکه بر سر دو راهی سقوط و نجات قرار گرفته» نمی فهمند تکلیفش چیست. 


معنای ابنکه هدایت خدا هدایت است (اِنْ هُدّی اللّه هو القدی) 


"قلْ اد هی اللّه هو دی ..." 

یعنی اگر امر داثر شود بین دعوت خدای سبحان که موافق فطرت است- و همین فطرت آن را هدایت حقه الهیه می داند- و 
بین دعوت شیاطین که همان پیروی هوای نفس و بازیچه گرفتن دین است. البته هدایت حقیقی همان هدایت خداوندی است 
نه آن دیگری. اما اينکه گفتیم: آنچه موافق دعوت فطرت است. همان هدایت الهی است؟ وجهش این است که هدایت 
صحیح» آن هدایتی است که با نوامیس خلقت و واقع سا زگار باشد و معلوم است که زمام خلقت و نوامیس آن. تنها به دست 
خدای تعالی است. بنا بر اين» انسان که از ادیان و معتقدات جز مطابقت با واقع و پیروی آن منظوری ندارد نباید جز به هدایت 


کص 
پرورد کار سر بسپارد. 


و اما اینکه گفتیم فقط " هدایت الهی " هدایت حقیقی است. و تنها باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورد نه در برابر دعوت 
شیطان, این نیز دلیلش روشن است. برای اينکه یگانه مرجعی که جمیع امور دنیا و آخرت ما به دست او است و مبدأً ما از او و 
منتهی و باز گشتمان به سوی او است. همانا خدای متعال است. 


"و آمزنا شم رب العالمین "- در مجمع البیان است که عرب در بعضی از موارد می گوید: " امرتکک لتفعل - تو را امر کردم 
برای اینکه انجام دهی " و در پاره ای از موارد می گوید: " امرتکك ان تفعل- تو را امر کردم که انجام دهی " و در مواردی هم 


می گوید: 


" امرتک بان تفعل - تو را امر کردم به اينکه انجام دهی " آن کسی که می گوید " امرتکک بان تفعل " با آوردن حرف" ب" 
این معنا را می رساند که امر من به فلان عمل بود؛ آن کسی هم که حرف " ب" را به کار نمی برد همین منظور را دارد چیزی 
که هست حرف " ب " را برای اختصار حذف کرده. و اما کسی که می گوید: " امرتکک لتفعل " می خواهد بفهماند» امری که 


کرده ببهوده و شوخی نبوده. بلکه به منظور این بوده است که مامور آن را امتثال نموده و آن عمل را 


1۳ 
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به گفته صاحب مجمع البیان " لامی " که بر سر" لتفعل " درمی آید این معنا را می رساند و لیکن از کلام زجاج برمی آید که 
افاده این معنا از" ل " به تنهایی ساخته نیست. زیرا وی گفته است که در آیه مورد بحث لفظ " کی- برای اینکه " حذف شده و 


تقدیر آیه "و امرنا لکی نسلم " بوده است. 


از له ماه وا ای رت اش ایس آن مد له مُوَ دی" و می فهماند که امر پرورد گار به 
اینکه مردم مسلمان شوند. خود مصداقی است برای هدایت الهی؛ و معنایش این است که خداوند ما را امر کرده که تسلیمش 
شویم. و به خاطر اينکه زمینه برای وضع جمله " لرَبْ العالمین " در موضع ضمیر فراهم گردد فاعل فعل (امر) را ذکر نکرده و 
فعل را به صیغه مجهول " امرنا- مامور شده ایم " آورد؛ تا بدین وسیله دلالت کند بر علت امر» پس معنای آیه این است که: ما 
از ناحیه غیب مامور شده ایم که در برابر خداوند تسلیم شویم. به علت اينکه او پرورد گار همه عالمیان است. نه برای همه 


از ظاهر اين آیه مانند ظاهر آیه" ان این عنْدَ ال لاش لام " (۲)- چنان که در تفسیر آن گذشت- چنین برمی آید که مراد از 


اسلام تنها اقرار به توحید و نبوت نیست بلکه مراد از آن این است که انسان در همه امور تسلیم خدای متعال شود. 


9 
بو 


"و أَنْ أقیموا السّلاة و انقوة" در اینجا؛ در نظم کلام تفننی به کار رفته است» به این معنا که امری که در جمله قبل بود؛ در 
این جمله معنای قول را به خود گرفته گویا گفته شده باشد:" به ما گفته اند در برابر پرورد گار عالمیان تسلیم شده و نماز به 
پای داشته و از او پپرهیزید " با ذکر کلمه " و اتقوه " تمامی عبادات و اعمال دین را خلاصه کرد و تنها از میان آنها نماز را اسم 
برد برای آن اهمیتی که داشته و عنایتی که خداوند در امر آن دارد زیرا اهتمام قرآن شریف نسبت به نماز جای هیچ تردید 


نست. 


و یوار تن سا مه کلم عتسوی لا بقل ی مالس و ماع قندا ب#فست [ز 
ص: ۲۰۵ 


۱- مجمع البیان ج ۳ ص ۱۰۰ ط بیروت. [ ی 1 
۲-سوره آل عمران آبه ۱۹ 
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ست. جا دارد که تسلیمش شده و از غضیش بترسید. 
0 


در اینجا پاره ای از اسماء و صفات خدا ذکر شده. و غرض از ذکر آن بیان مطالب قبلی و تعلیل آن است. زیرا نخست فرمود: 
هدایت صحیح آن است که او هدایت کند» آن گاه همين هدایت را به طور اجمال تفسیر کرد به تسلیم شدن در برابر 
دستورهای خداوند و نماز و تقوا که خلاصه و فشرده جمیع احکام دیگر دین است. آن گاه جهت و دلیل این معنا را که چطور 
هدایت او هدایتی است که نمی توان از قبولش شائه خالی کرد» چنین بیان فرمود که چون حشر همه به سوی او است. سپس به 
بیان کاملتری چنین فرمود: " او کسی است که آسمان ها و مين را به حق آفریده ..." پس اسماء و صفاتی که در این بیان و 


احتجاج ذکر شده. اسماء و صفاتی است که اگر یکی از آنها ذکر نمی شد. بیان حجت تمام نبود. 


مثلا همین جمله مورد بحثْ. با اینکه جمله کوتاهی است. و لیکن خود متضمن حجت و دلیل دندان شکنی است. زیرا در این 
جمله می فرماید خلقت همه عالم فعل حق تعالی است؛ و همه آنها را به حتی آفریده نه به باطلء و فعلی که به ح انجام شده و 
یک خردل باطل در آن راه ندارد ناچار غایت و غرضی در انجامش منظور بوده و غرض از خلقت عالم همانا بازگشت به 
وان اسقزواین خست یک از دوس انیت که ای شریفه ‏ ق کات القمام وا وی ما تعاطا ال ی ال 
کوا ی تنایخ آوزاشت: 


ول کی نکرن تستاق 4۲ات دارد بر اینکه: مقصود از آن چیزی که خدایش می گوید: " موجود شوء پس 
تزجوض ی شرد صان رون حشر تاه گر بقع هر مود فیکری مم غیی طرراسته بات ]که ری نا 
مره اذا آراة هنن ول له کن یکونٌ "(۲) کلمه " بوم " ظرفی است متعلق به " یقول " و معنایش این است:" روزی که به 
قیامت می گوید موجود شوء موجود می شود " بعضی از مفسرین گفته اند: مخاطب در خطاب " کن "" شی ۶ است. یعنی 


روزی که به چیزی می گوید به هستی درآی و آن چیز هم به هستی درمی آید. و لیکن آنچه ما گفتیم با سیاق آیه مناسب تر 
ص: ۲۰۶ 
۱-و ما آسمان و زمين و آنچه را که در بین آن دو است به باطل نيافريديم. آن گمان کسانی است که کفر ورزیدند ... سوره 
ص آیه ۲۷ 


۲- فرمان نافذ خدا (در عالم) چون اراده خلقت چیزی را کند به محض اینکه گوید " باش " بلافاصله موجود خواهد شد. سوره 


یس آیه ۸۲ 
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"وله الق "- این جمله بیان علت جمله قبلی است؛ و از اين جهت با" فصل " (۱) ذکر شده. " حق " به معنای ثابت به تمام 
سای شوه اسقه کان ره ون سای کرت ان رسرد عایعی انسته ی ساملا انم است که سای 
تصالی فتل ناه ازاست) و و فول او عایت اش از اناد همان که اه و رل دز کر هم دلانتایز 
ان دازکه مس قرل ای یس سیر کش در ان مود نف صهخهه اعر رای لماک فحر هگ وازی و این اس فان 
که وال او ستو رایس کرن "9 


"و اتملک بوع بخ فی شور" مراد از این روز قیامت است. و این همان معنایی است که آیه یم هُم بارزوت لا بَخفی 
علی له منم شین 2 من ملک ایع له اواحد اقا ر"(۳) متضمن آن است. 


وجه و جهت اثبات ملک و سلطنت برای خدای تعالی در روز قیامت 


جهت اينکه فرمود: " برای او است سلطنت در روزی که در صور دمیده می شود " و حال آنکه ملکك و سلطنت او منحصر در 
کم و بیش راجع به این معنا بحث کرده ایم و به زودی نیز در جای مناسب در باره این معنا و هم در باره معنای " صور "- ان 
شاء الله تعالی- بحث خواهیم کرد. 


"عالم لیب و الشهاه" " در سابق معنای این جمله گذشت. و این اسمی است از اسمای خدا که قوام مساله حساب و جزا به 
آن است» همچنین دو اسم " الحكيم الخبیر" . آری» خدای تعالی به علمی که به غیب و شهادت دارد. ظاهر هر چیز و باطن آن 
را می داند. و هیچ ظاهری به خاطر ظهورش و هیچ باطنی از جهت اینکه باطن است بر او پوشیده نیست. و همچنین به حکمتی 
که دارد با کمال دقت و محکم کاری به کار و حساب مخلوقاتش رسید گی می کند و آن طور که باید و شاید موارد کیفر و 
پاداش را از یکدیگر تمیز می دهد پس در کار او و حساب او ظلم و گزاف نیست. و نیز با آگاهی و بینشی که به کنه حقیقت 


دارد هیچ کوچکی را به خاطر کوچکی و خردیش و هیچ بزرگی را به خاطر بزرگی و عظمتش از قلم نمی اندازد. 


ص: ۳۷ 


۱- فصل اصطلاحی است در علم معانی که جمله ای را از جمله قبل جدا کنند و در برابر آن " وصل " است که جمله را با یکی 
۲-سوره ص آیه ۴ 
۳- روزی که ایشان بیرون آمده» آشکار می شوند در چنین روزی چیزی از آنان بر خدای تعالی پوشیده نیست. (در چنین 


روزی) گفته می شود: امروز ملکك جهان از کیست؟ از خدای واحد قهار است. . سوره موّمن آبه ۱۶ 
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بنا بر این روشن شد که این اسماء و صفات به نحوی که از آن بهتر تصور ندارد» این معنا را بیان می کند که همه مخلوقات به 
سوی او باز گشت خواهند نمود. و هدایت» هدایت او است نه هدایت دیگران و دين فطری که مردم را به آن دعوت نموده 
دین حق است نه ادیان دیگر» زیرا که خدای تعالی اگر عالم را آفرید به خاطر منظوری است که داشت» و آن منظور باز گشت 
مردم است به سوی او و به همین منظور روز باز گشت را به وجود خواهد آورد؛ و خواهد فرمود: " کن " و چون قول او حق 
است پس چنین روزی خواهد آمد و در آن روز برای همه معلوم خواهد شد که ملک و سلطنت برای او است» و غیر او هیچ 
کسی سلطنت بر چیزی ندارد. وقتی این معنا برای همه معلوم شدء آن وقت خداوند با تشخیصی که دارد فرمانبرداران خود را 


از گنهکاران» تمیز می دهد چون او از آنجایی که حکیم و خبیر است» هر غیب و شهادت را می داند. 
از آنچه که تا کنون گفته شد چند نکته به دست آمد: 


اول اینکه: غرض از ذکر کلمه " حت " این است که بفهماند خلقت آسمانها و زمین به حق بوده و " حق " وصف آن است. و ما 
در چند صفحه قبل معنای حق بودن " فعل " و" قول " خدا را بیان کردیم. و اما اينکه بعضی از مفسرین گفته اند که معنای این 


" خداوند آسمانها و زمين را با قول حتی آفریده » معنای بعیدی است. 


دوم اینکه: از ظاهر سیاق برمی آید که جمله یوم یو کن کون" در مقام بیان داستان قیامت است» و گر نه خلقت هر 
چیزی به همین نحو است که به آن گفته شود:" کن "و آن هم موجود گردد. 

سوم اینکه: اگر از میان همه اوصاف و خصوصیات قیامت تنها مساله " نفخ صور " را ذ کر کرد برای اشاره کردن به خصوصیتی 
بود که مناسب با مقام است» و آن مساله کیفیت احضار عام است که جمله " و هو ای یه تس رون " آن را پیان می کند» 
زیرا که " حشر" یعنی با اجبار مردم را اخراج کردن و در جایی جمع نمودن که نفخ در صور هم همین معنا را می رساند» زیرا 
موقعی شیپور می زنند که بخواهند افراد لشکر را برای امر مهمی بسیج کنند. در قيامت نیز در صور دمیده می شود و مردم از 
قبرها بیرون آمده برای حضور در محکمه الهی به عرصه محشر درمی آیند " و نف فی الصّور فاذا هم ی ادا الی رهم 
یسلون- تا آنجا که می فرماید- ٍْ کاث لا یه واحدة ادا هم جمیغ لَبنا مخضزون فالیزع لا نطلم تفش شا ولا تجرون 
ما کم تون "(۱) در آیه مورد بحث کلمه " یوم" در هر دو مورد 


ص: ۲۰۸ 


۱-و در صور دمیده شد پس ناگهان ایشان از قبرها به سوی پرورد گار خود می شتابند- تا آنجا که می فرماید- جز یک 


کردید پاداش داده نمی شود. سوره یس آیه ۵۴ 
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به یک معنا نیست. بلکه مراد از یوم اول مطلق ظرف است مثل اينکه می گوییم: " روزی که خدا حرکت را آفرید» و روزی که 
شب و روز را به وجود آورد" و حال آنکه روزهای معمولی زائیده حرکت و متفرع بر آن است؛ به خلاف یوم دوم که به 


معنای روزهای معمولی و روزی است که قیامت در آن روز بر پا می شود. 

بحث روایتی 

اشاره 

قو کقاب التز او ردو یا له تفص ال مهف کومله دارفطی ذر کاب افرای زاين شرفونه از ان نم کب 


روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به مردی باد داد که آیه را" یَقَصٌ الح ی و هو خر الفاص لین " 
قرائت کند. (۱) 


و نیز در کتاب مزبور در ذیل آیه " و عندهٌ مفاتخ لب لا یلها 1 هو 


می گوید: احمد و بخاری در کتابهای خود و حشیش بن اصرم در کتاب استقامت و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه 
همگی از ابن عمر نقل کرده اند که گفته است: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: مفاتیح (کلیدهای) غیب پنج است؛ و 
جز خدا کسی از آن اطلاع ندارد: ۱- کسی نمی داند فردا به چه حوادئی آبستن است مگر خدای متعال ۲- کسی نمی داند 
رحم زنان چه زمانی جنین و بار خود را می اندازد جز او ۳- کسی نمی داند چه وقت باران می بارد جز او ۴- کسی نمی داند 
که در چه سرزمینی مر گش فرا می رسد تنها خدا است که می داند مرگ هر کسی در کجا واقع می شود ۵- کسی نمی داند 
چه وقت قیامت بر پا می گردد. مگر خدای تبارک و تعالی. (۲) 


ملف: با فرض اینکه این روایت صحیح باشد. نباید پنداشت که با عموم آیه منافات دارد» زیرا مسلم است که عدد مفهوم 
ندارد؛ و اگر کسی بگوید فلان مقدار پول دارم» دلیل بر این نیست که بیشتر ندارد؛ و اين پنج چیزی که در روایت ذکر شده 


۲۰۹ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۱۴ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


معنا است. و آن عبارت است از علم به حوادث قبل از اینکه حادث شوند. و معلوم است که حوادث تنها همین پنج امر مذ کور 
در روایات نیست؛ بلکه خود آیه دلالت بر مصادیق دیگری نیز دارد. 


و نیز در کتاب نامبرده است که خطیب در کتاب تاریخ خود به سند ضعیفی از ابن عمر نقل کرده که گفت: رسول خدا (صلی 
له خلیه و آله) فرمود: هیچ زراعتی بر روی زمین و هیچ میوه ای بر درخت تیست مگر اینکه بر آن نوشته شده است:" بسم ال 
الرحمن الرحیم- این رزق فلان ابن فلالن است " آن گاه استدلال فرمود به آیه " و ما تتقط من وَرقه الا مها و لاعبّه فی 
ْماتِ الّْض و لا رب و لا باس ال فی کتاب بین ". ٩0‏ 


مولف: این روایت علاوه بر اينکه سندش ضعیف است. مضمونش نیز با مضمونی که آیه دارد درست منطبق نیست. 


و در تفسیر عیاشی از ابی الربیع شامی روایت شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) از معنای جمله " و ما تشقّط من وَرَه 
۹ لا فی کتاب مُبین " سوال کردم فرمود: مقصود از " ورقه " جنین ناتمامی است. که سقط ردو مقضود از اه : 
فرزند و مراد از" لمات الأْزْض" رحم مادران است و " رطب " نیز به معنای فرزندی است که زنده بدنیا آیده و" یابس" 
کودکی است که رحم. آن را سقط کند. و همه اینها در کتاب مبین است. (۲) 


مولف: این روایت را کلینی و صدوق نیز از ابی الربیع» از آن جناب نقل کرده اند. 


قمی هم آن را بدون ذکر سند نقل کرده و لیکن روایت بر ظاهر آیه منطبق نمی شود. (۳) نظیر این روایت روایت دیگری 
است که عیاشی آن را از حسین بن خالد از ابی الحسن (علیه السلام) نقل کرده است. (۴) 


در مجمع البیان در ذیل آیه " قَل هو لاد علی أنْ ییِعت علیکم عذاباً من فوْقکم " گفته است: مراد از آن سلاطین ستمکار و 
مقصود از " عذاب از پائین " غلامان بد رفتار و هر کسی است که در او خیری نباشد. آن گاه گفته است: این معنا از امام ابی 
عبد اللّه (علیه السلام) 


ص: ۳۰ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۱۵ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۶۱ 
۳- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۰۳ و کافی ج ۸ص ۲۰۸ 7 ۳۴۹ و معانی الاخبار ص ۲۱۵ 


۴ تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۶۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


روایت شده است. (۱) 


و نیز در ذیل جمله " أو بت قضعا آ ذکر کرده که یخی آز رین کقته اف مقضوخ از ایق له این است که شداوند نا 
القاء دشمنی و تعصب در بین آنان» خودشان را به جان هم می اندازد و این ل معنا از امام ابی عبد اللّه (علیه السلام) روایت شده 
اش (۲۷ 


و در ذیل جمله" ی شش که ای( بُعّض " گفته است که بعضی از مفسرین گفته اند: مقصود از این عذاب» همسایه بد 
است؛ که این نیز از امام صادق (علیه السلام) روایت شاه ۱ 


کن تسس ففین آمشت که مر اد از سمل : ییعت عَلیکم عذابا من : توتکم) " پادشاه ستمکار است. و مراد از" أَو من تخت أرجلکع" 


۱ زب که ی" عصبیت است. و مراد از " و یذیق بَعضکم 
تس بُعْض " بد رفتاری کردن در همسایگی است. (۴) 


تعیب تس رود رید توووات آی احارد اج هب۲ بت ۱۳ رت در سیر 1۶ 
اور غلی نیع علیکم عذابا من موتکما ی ی ی ی او 
تخت تا الک ۲ خسف و فرو بردن زمین است و مراد از" وب سکم شیعا " اختلاف در دین و طعن مردم به یکدیگر می باشد؛ 
و مراد از "یی بش کم بأس بخض ! ره بکشند. و همه اینها عذابهایی است 
که بر اهل قبله واقع یربهر به رسول گرامیش می فرماید:" نطو کی ...- ببین چطور آیات را می گردانیم تا 


شاید بفهمند . (۵) 


در الدر المنثور است که عبد الرزاق» عبد بن حمیده بخاری» ترمذی, نسایی و نعیم بن حماد در کتاب " الفتن "و ابن جریر؛ ابن 
المنذر؛ ابن ابی حاتم ابن حبان ابو الشیخء اين مردویه و بیهقی در کتاب " الأسماء و الصفات " از جابر بن عبد الله نقل کرده 
اند که گفت: 


وقتی آیه" قل مُو الْقادرژ علی انب ییعت عَلیکم عذاباً من ریک" ۳ 
بوجهکک- ی ات با "و وقتی جمله" ص ی یت اک وا شتشتد بارعر ین کرهه 9 


0 


پناه می برم به تو" و چون جمله" َو بل ها و تین تک پایش بق را "را شنید فرمود: این آسان تر و سبکک تر 


ص: ۲۱۱ 
۱- مجمع البیان ج ۲ ص 1۳۱۵ ۳ 
۲- مجمع البیان ج ۲ ص 1۳۱۵ ب.-۳ 


۳- مجمع البیان ج ۲ ص ۳۱۵ [.....] 
۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۰۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۵- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۰۴ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


شت» (1۷ 
مولف: قریب به این مضمون را هم از این مردویه از جابر نقل کرده است. (۲) 
روایاتی در ذیل آیه مربوط به نزول بلا بر امت محمد (صلی الّه علیه و آله) و بیان اختلاف و عدم اعتبار این روایات 


و نیز در کتاب مذکور است که احمد و ترمذی روایت را حسن شمرده و نعیم بن حماد در کتاب " الفتن " و ابن ابی حاتم و 
ایخ مر دوه او سمل نی ان وقاضن قل کرفه ال که وسرل شا (صلی الغله و الم در خی ای قل مق القاور. فرمود یم 


عذاب واقع خواهد شد. و لیکن هنوز تاویلش که مراد از آن چیست. به ما نرسیده است. (۳) 


مولف: روایت دیگری هم به طرق شیعه و هم به طرق اهل سنت موجود است که همه نشانگر آن است که عذابهای مذ کور در 


بجان هم افتادن که از دیر زمانی واقع شده است. 


سیوطی ذر الدر المتلور و اين کیر در تقسیرش نیز اخبار زیادی روایت کرده اند که ببانگر این مطلب است؛ وقتی این آیه نازل 
شد. رسول خدا پناه به خدا برده و از در گاهش مسألت نمود که امتش را به این چند عذاب معذب نفرماید و خداوند دعایش 


را در بعضی از آن عذابها مستجاب و در بعضی دیگر که همان تفرقه و به جان هم افتادن است. اجابت نفرمود. (۴) 


و لیکن روایات مذکور با اينکه بسیار زیاد است و در بین آنها روایات قویی نیز وجود دارد. اما از آنجا که هیچ کدامش 
موافق با ظاهر آیه نیست قابل اعتماد نمی باشد» زیرا دو آیه بعدش یعنی " و کب به فک و هو لح بل لش علیِکم 


بو کیل؛ کل تب مُشفر و موف عون " صریحا امت را وعده می دهد به اينکه اين عذابها در آنان واقع خواهد شد. 


علاوه بر اينکه آیات مورد بحث. آیات سوره انعام است که گفتيم یک دفعه نازل شده. و رسول خدا مامور شد آن را به امت 
برساند. و اگر نسبت به بعضی از آن عذابها بدا حاصل گردیده و یا به دعای آن حضرت. از نزول آن صرفنظر شده بود. جا 
داشت که خود قرآن- که کتابی است که" لا ییالال من بین یه و لا ین له "- از رفع آن خبر داده باشده و حال آنکه 
چنین خبری در قرآن نیست. بلکه همانطوری که قبلا اشاره کردیم» آیات دیگری نیز مانند آیات سوره یونس و روم و ... این 
چند آیه را تایید می کند. 


از همه اینها گذشته. خود روایات مزبور با روایات بسیار دیگری که از طرق شیعه و سنی نقل شده معارض می باشند و همه 


دلالت دارند بر اينکه همه عذابهای مذ کور در آیه» در بین 
ص: ۲۱۲ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۱۷ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۱۷ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۲66۲۱۲60 0۱۷: ۱۲۳۳۷۲ 


۳- الدر المنثور ج ۳ص ۱۷ 
۴- الدر المنثور ج ۳ص ۱۷ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


امت واقع خواهد شد. 


از این هم که صرفنظر کنیم این روایات با همه کثرتشان و با اينکه همه آنها اتفاق دارند بر اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) بعد از نزول این آبه:" قل هر لاد علی أَن تنعل دعاهایی کرد با این همه در عدد آن دعاها متفق نیستند» مثلا در 
بعضی از آن روایات دارد که حضرت سه چیز از خدا خواست» و در بعضی دیگر دارد که چهار چیز درخواست نموده و 
همچنین در اینکه چند تا از درخواستهایش قبول شد اختلاف دارند» در بعضی از آنها دارد که یکی از درخواستهایش قبول 


شد» و در بعضی دیگر دارد دو تا. 


و نیز در اينکه درخواستها چه بوده اختلاف است. زیرا در بعضی از قولها و روایات دارد که تقاضای آن حضرت. ایمنی امت 
از ستگساو شدن به ستگق ها آسمانی و دو امان نودشان از فرورفشگی در ومین و یز ایمخ نودنشان از فرقه و جنگ و 
خونریزی بوده است» و در بعضی دیگر دارد که خواسته اش حفظ از غرق» قحطی و جنگ داخلی بوده. و در عده دیگری از 
آن روایات دارد که درخواستش عدم قحطی عمومی و تسلط دشمنان خارجی بر آنان و جنگ های داخلی کف ات 


و در پاره ای دیگر دارد که درخواستها این بوده که امتش را بر هیچگونه گمراهی دچار نسازد و دشمنی را از غیر خودشان بر 
آنان چیره نکند و آنان را به عذاب قحطی هلاک ننموده و وحدت کلمه را از ایشان سلب نکند» و آنان را به جان هم نياندازد. 


و در بعضی دیگر است که درخواستهای آن جناب این بود که دشمنان خارجی را بر آنان مسلط نکند. و آنان را به غرق 
ملاک نسازد و ایشان را به جان هم نيفکند. و در بعضی دیگر دارد آنان را به عذابهایی که امم پیشین به وسیله آنها هلاک 
شدند. هلاک نساخته و دشمنان خارجی را بر سرشان چیره و مسلط نفرماید و آنان را دسته دسته و متفرق نسازد» و به جان 
یکدیگر نیفکند. باز در بعضی دیگر دارد که درخواست آن حضرت این بوده است که از آسمان و از زمین» عذاب بر آنان 


نفرستد و آنان را دسته دسته ننموده به جان هم نیفکند. 


باز از این نیز که بگذریم دلیل دیگر بر اينکه این روایات قابل اعتماد نیستند» این است که در بعضی از آنها دارد: این دعا در 
حره بنی معاویه (که یکی از آبادی های انصار است و در بلوکک عالیه مدینه واقع شده) ایراد گردیده است و لازمه اش این 
است که این دعا بعد از هجرت ایراد شده باشد در صورتی که ما می بينيم که سوره انعام از سوره هایی است که در مکه نازل 
شده و اين نزول قبل از همجرت بوده است. البته در اين روایات. اختلافات دیگری هم وجود دارد که اگر کسی به آنها رجوع 


کند برایش واضح می شود. 


ص: ۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


به فرضی هم که بخواهيم یکی از این روابات را گرفته و به آن استناد کنیم از همه آنها صحیح تر روایتی است که عبد الرزاق» 
عبد بن حمید ابن جریر ابن المنذر و ابن مردویه از شداد بن اوس نقل کرده اند که وی به طور رفع از رسول خدا نقل کرده 
که فرمود: خدای متعال روزی زمین را برای من طوری کرد که من از مشرق تا مغرب آن را دیدم» و برایم معلوم شد که دامنه 


دین من تا آنجا که من آن روز دیدم» گسترده خواهد شد. دیگر اینکه به من دو گنج داده شد: 


یکی گنج سرخ و دیگری سفید» و من از پرورد گار خود خواستم که امتم را به قحطی عمومی دچار نفرماید» و آنان را از هم 
پاشیده و دسته دسته نگرداند» و ایشان را به جان هم نیفکند در جوابم خطاب آمد: ای محمد قضایی را که من گذرانده باشم 
بر گشت ندارد؛ و من اینک این دعایت را در حق امتت مستجاب می کنم که هرگز آنان را به قحطی عمومی مبتلا نسازم» و 
دشمنان خارجی را بر سرشان مسلط نکنی و به دست آنان هلا کشان نفرمایم» تا خودشان خود را هلاک کنند» و یکدیگر را 
بکشند و اسیر نمایند. آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: 


من بر امتم از پیشوایان و زمامداران گمراه کننده می ترسم؛ و می ترسم که کار آنان به شمشیر محول شود که در چنین 


صورتی تا قیام قیامت شمشیر از بین آنان برداشته نخواهد شد. (۱) 


این روایت از غالب اشکالاتی که در بقیه روایات بود» خالی است. و در این روایت ندارد که این دعا پس از نزول آیه مورد 
بحث بوده و لیکن مضمون همین روایت را هم باید بر این حمل کرد که مقصود این است که: امت اسلام از قحط و غلایی که 
ريشه کنش ساخت و اثری از وی باقی نمی گذارد مصون است. و گر نه ظاهر آن با مصیبتها و قحطی ها و خونریزیهای 
سنگینی که مسلمانان از سپاه صلیب در اندلس و از لشکر مغول دیدند» ساز گار نیست. و نیز باید گفت ناچار این درخواستها 
در اوایل بعشت و قبل از نزول این آیه بوده» و گر نه چطور ممکن است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با آن معرفتی که 
به مقام پروردگار خود دارد» و با آن جلالت قدری که در او است با شنیدن این وحی. تازه از خدای خود قضایی را که او 


گذارنده و وی را مامور به تبلیغ آن نموده» تقاضا کند؟ 


بعد از همه این حرفهاء قرآن کریم با آیات خود. واقع امر را بیان کرده و آن این است که: این دین تا روز قيامت باقی خواهد 
ماند و این امت به کلی از بين نخواهد رفت و لیکن چنان هم نیست که دچار هیچ بلائی نشود. بلکه هر بلا و مصیبتی که بر 


سر امت های گذشته آمده. بدون چون و چرا؛ مو به مو بر سر این امت نیز خواهد آمد» روایات قطعی الصدور بسیاری 


ص: ۳۴ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۱٩‏ 
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هم که از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و ائمه اهل بیت (علیه السلام) در دست هست. همه گویای این مطلب می باشند. 


در الدر المنثور از کتاب " الناسخ " نحاس از ابن عباس نقل می کند که در ذیل جمله " قل لت علیِکم بو کیل " نقل کرده که 
گفت: این آبه را آیه سیف که عبارت است از " قافتا لش رکیق یت وَجَتمومَم " نسخ کرده است. (۱) 


مولف: سابقا این معنا را بیان کردیم که سیاق جمله " قل لَشتّ عَلیْکم ب و کیل " سیاق مقدمه و زمینه چینی برای " لکل تبا متفر 
1 وت تاه را دارد و اين معنایی نیست که آیه" َو لش کین بتواند آن را نسخ کند. 


چند روایت در ذیل آیه نمی از نشستن با کسانی که در آیات خدا خوض می کنند 


در تفسیر قمی در ذیل آیه" و (ذا ریت ای بَحْوضُوَ فی آیاننا .۰" از عبد الأعلی بن اعين نقل کرده که گفت: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فرمود: هر کس که ایمان به خدا و روز جزا دارد باید در مجلسی که در آن مجلس به یک پیشوایی 
بدگویی و با از مسلمانی غیبت می شود ننشیند» زیرا خدای تعالی فرموده:" و اذا رابت ال بَخوضوتّ فی آیاتتا فغرض 
َنهم علّی بَحوضوا فی حدیت یرو و ام ینک الطان قلا فد ید ال کری مق اَقزم السَالمین ". (0) 


و در الدر المشور است که عبد بن حمید. ابن جریر و ابو نعیم در کتاب " الحلیه " از ابیی جعفر نقل کرده اند که گفت: با 
کسانی که با هم خصومت دارند ننشینید» زیرا که اینگونه افراد کسانی هستند که در آیات خود خوض می کنند. (۳) 


و نیز در این کتاب است که عبد بن حمید و ابن منذر از محمد بن علی نقل کرده اند که گفت: اهل هوا از همان کسانیند که 


در آیات خدا خوض می کنند. (۴) 


و در تفسیر عیاشی از ربعی بن عبد له از کسی نقل کرده که گفت امام ابی جعفر (علیه السلام) در ذیل آیه شریفه " و ذا 
0 ال َخوضونٌ فی آیاتنا" فرمود خوض در آیات خداء گفتگو در باره پرورد گار و مجادله کردن در باره قرآن است. و 
در ذیل جمله " فأغرض عنم علی یَحوضوا فی حدیت یرو" فرمود: از آن جمله گوش دادن به سخنان نقالان و داستان سرایان 
است. (۳) 


ص: ۳۵ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰ 
۳- ه تفس قمی ج ۱ص ۲۰۴ (۳ و ۴)الدر المنثور ج ۳ ص ۳۰ 
۳ تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۶۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ملف: روایات همان طوری که ملاحظه می کنید شامل آیه هست. و در حقیقت در اين روایات ملاکی که در آیه ذکر شده» 


اخذ گردیده است. 


در مجمع البیان است که امام ابی جعفر (علیه السلام) فرمود: وقتی مسلمین آیه " فلا یذ بَخِد لد کری مع الم الالمینٌ " را 
شنیدند به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرض کردند پس تکلیف ما چیست؟ اگر بنا باشد هر وقت بشنویم که مشرکین 
قرآن را مسخره می کنند» برخیزیم و برویم باید اصلا داخل مسجد الحرام نشویم و خانه خدا را طواف نکنیم برای اينکه 
هميشه مشرکین در آنجا جمع هستند و با دیدن م شروع به استهزای قرآن می کنند. 


در جوابشان اين آیه نازل شد:" و ما علی الذین یقن من حسابهغ من شین ء" و آنان را دستور داد که تا آنجا که می توانند 
مشرکین را تذ کر داده و به حقایق دین آشنا کنند. (۱) 


مولف: این روایت هم چنان که ملاحظه می کنید. کلمه " ذکری " را مفعول مطلق گرفته و ضمیر" لعلهم" و همچنین ضمیر " 
یتقون " را به مش رکین و مسخره کنند گان بررگردانیده» و بنا بر این روایت تقدیر آیه چنین است:" و لکن ذکروهم ذکری لعلهم 
یتقون- و لیکن شما مسلمانان آنان را به نحو خوبی تذ کر دهید باشد که از خدا بترسند . اشکالی که در این روایت وجود 
دارد این است که سوره انعام یکک دفعه نازل شده و این معناء با اينکه آیه مورد بحث. در باره یک واقعه مخصوصی نازل شده 


باشد ساژ گار یست. 


و در الدر المتثور است که ابن جریر ابن المنذر و ابو الشیخ از ابن جریح نقل کرده اند که گفته است: مشر کین می آمدند و 
در مجلس رسول خدا (صلی ال علیه و آله) می نشستند زیرا دوست داشتند که سخنان آن جناب را بشنوند آن گاه مسخره 
نموده و استهزاتش نمایند. به همین خاطر این آیه نازل شد "و |ذا ریت ای حوضو فی آیاننا أفرض عنم ..."از آن پس 
هر وقت آن جناب را استهزاء می کردند» حضرت برمی خواست. این عمل باعث شد که آنان از عمل زشت خود دست 
بردارند. و جمله"لعَلُم یو " اشاره به اين معنا است. آن گاه با جمله "و ما عّی لین ون من حسابهم من شین »" فرمود: 
پر کسانی که ملاحظه حرمت تو را می کنند و چیزی نمی گویند که تو از مجلس برخیزی حرجی و گناهی نیست. سپس همین 
معتا را در مدیته با آیه "و قذ رل علیکع .." فسخ کرده و دستور دادبه هیچ وچه با آنان تنشینند. (۳) 


ص: ۳۱۶ 


۱- مجمع البیان ج ۳ ص ۹۴ 
۲- الدر المنثور ج ون ۳۰ 
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۱۱ 


مو له کر آیه رل اه دراه (و قد ترل علیکم) با اینکه به حسب مضمون. عين آیه " و اذا ریت لین یَخوض ون 
است. ناسخ ذیل آن» یعنی جمله " و ما عّی الذیَ نون " بوده باشد» بایستی همین جمله هم ناسخ آیه قبلیش یعنی آیه " و اذا 
رأیت ..." بوده باشد و حال آنکه این معنا با اينکه سوره انعام یک دفعه نازل شده. سا زگار نیست. چون باید بین ناسخ و 


منسوخ مدتی فاصله بشود. علاوه بر اين معنایی که روایت سیوطی برای این سه آیه یعنی آیه و اذا ما علی 
ی" سوره انعام و آیه " و قَذ رل علیکه " سوره مائده کرده. آن طور آنها را متنافی با هم نمی کند که بتوان گفت دومی 
ناسخ اولی و منسوخ سومی است. 

نظیر این روایت. روایتی است که باز الدر المنشور آن را از کتاب ناسخ نحاس از ابن عباس نقل کرده که گفت: آیه " و ما علی 
ییون بن جسابهم من شین م" که در مکه نازل شده با آیه "و فد رل عَلَیَکم فی الْکتاب " که در مدینه نازل شده نسخ 


هس بان فی دیا ای قول ی و هکرس زاوها ریم وم مس ره ان مهس سوق ۶ 
بعضی از راویان شیعه از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در باره جمله " عالم الکته التفاگی فزمود: مراد از عالم 


غیب چیزهایی است که هنوز موجود نشده» و مراد از شهادت موجوداتی است که به هستی در آمده است. (۲) 


ملف: این روایت روشن ترین مصادیق غیب و شهادت را که در پیش مااست ذکر کرده و گر نه سابقا بیان کردیم که برای 


این دو کلمه مصادیق دیگری نیز هست. 
ص: ۲۱۷ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۲۱ 


۳- ه تاکتت( پرهان ج ۱ص ۵۳۰ 
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سوره الأٌنعام (۶): آبات ۷۴ تا ۸۳ 
اشاره 


قال ریم لأبیهآژو أشد د آضرناما له ی آراک و وت‌کد فی ظ لال یی (0۳۴ و کذلک ری |نرهیم لکوت 
التماوات و لض و لیکون من الغوقیین (۷۵ ناج علیه الیل زای گکبا قال هد و ی عناق قال لا حث الآفلیق (۷۶ 
فلا ری الم بازغاًقال مذا ر ی ال ال نم غرینی وی تن بن افزم این ۸00 له ای انس باه تال 
مذا یی هذا رل قال با تم نی بری # ما کون (۷۸) 


ای وجهث وجهی لّذی نطرالشماوات والض عبیفاً و ما آا من امش رکین (8 و حابه وه قل نانوی فی هوق 
عدان و لا آخاف ما تشر کون ها آنْ شاه رّی شین قمع زبی کل شن عم الا کزون (۸۰) و یف أخاف ما آذ رکنم 
لا تون کم آشرگم بل ال ی له علیکم بلط ی لین عق امن بٍن کت تعلغون (۸۱ ین ما ول 
لوا ایسانهم پم ولیک لیم ان و شم وت (۸0) و تک ختّشنا آتیناها ٍثراهیم علی قَمه تم رجات من شاه ان 
ریک عکيم لیم (۸۳) 


ترجمه آبات 


و به یاد آور وقتی را که ابراهیم به پدرش ار کفت: آیابت هایی را خدایان خود می گیری؟ من ترا وقوم ترا در گمراهی 
آشکار می بینم (۷۴). 


ص: ۲۱۸ 
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و این چنین به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمين را نشان می دهیم و برای اينکه از يقین کنند گان گردد (۷۵). 


بسن هفتن. که او را مشاند شخاره آغررا دیم کشت ای برونه کاو من استاسس همم که غروب کرد کشترمم 
غروب کنند گان را دوست ندارم (۷۶). 


پس از آن» وقتی که ماه را دید که طلوع کرد گفت: این پرورد گار من است. سپس ماه که غروب کرد گفت: اگر پرورد گار 


من مرا هدایت نکند از گروه گمراهان خواهم بود (۷۷). 


پس از آنکه خورشید را دید که طلوع کرد گفت: این پرورد گار من است این بزرگتر است پس آن گاه که خورشید نیز 


غروب کرد گفت: ای قوم! من از آنچه شریکک خدا قرار می دهید بیزارم (۷۸). 
من رو آوردم به کسی که آسمانها و زمين را آفریده است. در حالی که میانه رو هستم و از مشرکان نیستم (۷۹). 


و قوم او با وی محاجه کردند. گفت: آیا با من در باره خدا محاجه می کنید و حال آنکه مرا هدایت کرده. و من از کسانی که 
شریکش قرار می دهید نمی ترسم مگر اینکه پرورد گار من چیزی بخواهد علم پرورد گارم به همه چیز وسعت دارد؛ آیا 
متذ کر نمی شوید (۸۰). 

و چگونه من از شریکان (یا از شرکث) شما بترسم در حالی که شما نمی ترسید از اينکه برای خدا بدون دلیل شریک قرار 
دادید پس کدامیکک از این دو طائفه به آمن سزاوارتر است اگر می دانید (۸۱). 


کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نپوشانیدند آمن از آن ایشان است و راه یافتگان ایشانند (۸۲). 


آمیت: ( ۲ 


بیان آیات 


بررسی کیفیت مخصوص رفتار و محاجه ابراهیم (علیه السلام) در این آبات؛ که به رفتار فطری یک انسان اولیه فرضی که برای نخستین 
بار به مظاهر مادی عالم برخورد می کند» شباهت دارد 


در اين ده آیه پرورد گار متعال حجتی را ذکر می کند که آن را به پیغمبر عظیم الشان حضرت ابراهیم (علیه السلام) داده بود تا 
با آن علیه مش رکین احتجاج نموده و آنان را به دینی که خدایش به سوی آن هدایت نموده یعنی دین توحید دعوت کند. آن 
گاه بعد از اين آیات هدایت کلی انبیا و پاکی ضمیر آنان را از شرک بیان نموده و از بین همه آنان نوح که قبل از ابراهیم 


بوده و شانزده پیغمبر دیگر را که همه از ذریه ابراهیم بوده اند اسم می برد. 


و این آیات در حقیقت بیان عالی ترین و کاملترین مصداق ایمان و قیام به دین فطرت و نشر عقیده توحید و پاکی از ش رک و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


نوح و انبیای بعد از او 


ص! ۳۱۹ 
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گوشزدشان کرده بودند از باد برده و دنیا در تیول وثئیت درآمده بود برای روشن کردن آن احتجاج کرد» پس این آیات با 
حجت هایی که در آنها بر دین فطرت اقامه شده در حقیقت برای مزید بینایی رسول خدا است نسبت به ادله ای که در همین 
سوره و قبل از این آیات خدا به او تلقین نمود؛ و در چهل جا فرموده: اینطور بگو و چنین استدلال کنء که متجاوز از بیست 


تا از ال کشت 


گوبا فرموده در موقعی که با قوم خود رو برو می شوی و ادله توحید و نفی شرک را که ما تلقینت کردیم برایشان می آوری 
به یاد آر آن دلیل هایی را که ابراهیم برای پدر و قومش آورد و در نظر آور آن حجت هایی را که ما به او آموخته و بدان 
وسیله به ملکوت آسمانها و زمین آ گاهش ساختیم. زیرا ابراهیم اگر با قوم خود به محاجه می پرداخت به سب علم و حکمتی 
بود که ما ارزانیش داشتیم نه به فکر تصنعی که از چهار دیوار تصور و خیال تجاوز ننموده و هميشه مشوب به تکلف و به 
خودبستگی هایی است که فطرت صاف و خداداد بشر مخالف آن است. 


و اگر انسان خالی الذهن باشد و بدون در نظر داشتن آنچه در روایات است و قبل از اينکه ذهنش به مشاجرات اهل تفسیر و 
درهم آمیختن شان تفسیر آیات را با مضامین روایات و همچنین به آنچه در کتب تاریخ و در تورات و اسرایبلیات است» 
مشوب گردد در این آیات دقت کند. از لحن آن به خوبی می فهمد که این کلمات از کسی صادر شده که ذهنش صاف و 
خالی از آلود گیهای افکار و ضد و نقیض های اوهام بوده است. و اين در حقیقت لطائف شعور و احساس فطرت صاف و 
ادرا کات اولیه عقل وی بوده که در قالب این الفاظ در آمده است. 


و خلاصه اگر از روی انصاف در این آیات غور کند تردید نخواهد کرد در این که: 


کلماتی که ابراهیم با قوم خود داشته و اینک این آیات. آن کلمات را حکایت می کند. بسیار شبیه است به کلام یکک انسان 
اولیه فرضی که زند گی خود را در نقبی (زیرزمین) یا در غاری (در کوه) گذرانیده است. انسانی که فقط با کسی معاشرت 
دارد که قوت لا یموت او را تهیه کند و لباسی برایش تهیه نماید که از گرما و سرما حفظش کند انسانی که تا کنون چشمش 
به ستا رگان آسمان نیفتاده و طلوع و غروب آفتاب و ماه را ندیده است. انسانی که هرگز قدم در جامعه های بشری و شهرهای 
وسیع آن, ننهاده و به افکار مختلف و ایده های گونا گون و ادیان و مذاهب ضد و نقیض آن برخورد ننموده. و اینک ناگهان 


گذارش به سرزمینی وسیع و یکی از جوامع بزرگ افتاده و چیزهایی می بیند که هر گز ندیده است. 


مثلا- مردمی را می بیند که با دلهای پر از امید سرگرم کار خود و شتابان به سوی مقصد خویشند. یکی متحرکک و دیگری 


ساکن؛ یکی کارگر و دیگری کارفرما؛ یکی خادم و دیگری 


ص: ۳۳۰ 
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مخدوم» یکی فرمانده و دیگری فرمانبر. یکی هم دور از همه اين جنجالها مشغول بندگی و پرستش معبود خویش است؛ در 
این میان ناگهان چشمش به آسمان می افتد و از دیدن اجرام آسمانی تعجب و بهت زد گیش دو چندان شده و غرق در دریای 
تحیر می گردد ناچار از کسی که می تواند پی به مقاصدش ببرد» با اشاره و کنایه از حال تک تکک این موجودات سوال می 
کند» عینا مانند کودکی که وقتی چشمش به فراخنای آسمان و چراغهای فروزانش می افتد» از مادرش می پرسد: این اجرام 
درخشنده که دل مرا مجذوب خود کرده چیست؟ راستی چقدر زیبا و شگفت آور است؟ چه کسی اینها را به آسمان میخ 
کون و آویزان کرده است؟ اجه کسی همه لب آنها را روشممی کندجه کسی این جراخها را ساخته است؟ و همخنن از 
کوچک و بزرگ آنها؛ از خصوصیات هر یک جدا گانه پرسشها می کند. 


با این تفاوت که: انسان فرضی مورد بحث. ابتدا از حقیقت چیزهایی سوال می کند که به معلومات دوران توحش و روز گار 
تنهاییش نزدیکتر است. و چون معلومات آن روزش, از سنخ محسوسات نبوده» زیرا چیزی ندیده و نشنیده بود لذا اولین چیزی 
را که مورد سئرال قرار می دهد سبب اعلی و علت هستی عالم است» آری انسان به طور کلی طوری است که می خواهد از 
حال مجهولات اطلاع و آگاهی حاصل کرده و به معلومات برسد به اين معنا که مواد اولیه علم خود را گرفته و در مقام کشف 


از حالات نزدیکترین و مناسبترین مجهول برمی آید. 


مثلا کود کان یا صحرانشینان وقتی به چیزی برمی خورند که برایشان تا زگی دارد. از میان همه جهات آن. ابتدا از جهتی سوال 
می کنند که به آن مانوس ترند» یعنی ابتدا می پرسند این چه حقیقتی است؟ آن گاه سوال می کنند که چه کسی آن را 
درست کرده؟ سپس می پرسند فایده آن چیست و برای چه منظوری ساخته شده؟. انسان فرضی مورد گفتار ما هم که تقریبا 
می توان گفت یک انسان فطری است و هنوز فطرتش از آلود گیها پاک است از آنجایی که جز به ساده ترین اسباب زند گی 
اشتغال نداشته و ذهنش از خاطرات و افکار گوناگونی که ذهن انسانهای متمدن و شهری را به خود مشغول می کند. خالی و 
فارغ است. زیرا که انسانهای متمدن, به قدری مشاغل مادی و افکار پراکنده دارند که خاطرشان حتی برای یک لحظه آسوده 
نیست. حوادث بیشمار آسمانی و زمینی اطراف انسان ابتدایی را احاطه کرده بدون اینکه اسباب طبیعی آنها را بشناسد. از 
اینجهت ذهن وی آماد گی بیشتری برای انتقال به سبب ما فوق طبیعی دارد. با اينکه انسان شهرنشین اگر فرصتی و فراغتی از 


شمارش اسباب طبیعی برایش حاصل شود. آن گاه متوجه مبدأ فوق طبیعی شده به او می پردازد 
هر چه اشتغال و سر گرمی به امور مادی بیشتر باشد» توجه به مبداً و معاد کمتر می شود 


از ام نهه کر اسان اشدای ناف ان بات وف پرستی فستة آنهیدا فون طسعی ستته رقف ار یی ال: 


تو - 3 


ص: ۳۳۱ 
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به او منتقل می شود. و لذا می بینیم که دین داری و عنایت و اهتمام نسبت به مراسم دینی و همچنین بحث در الهیات در قاره 
آسیا بیشتر است تا اروپاه و در آسیا نیز این قبیل مسائل در شهرهای کوچکک و دهات. قدر و قیمت و ارزش بیشتری دارد تا در 
شهرهای بزرگ» جهتش روشن است. زیرا جامعه هر قدر وسیع تر و سطح زند گیش هر چه بالاتر باشد» حوائج مادیش بیشتر و 
مشاغل آن متراکم تر است» و دلها کمتر فراغتی به دست می آورند که به معنویات بپردازند. و خلاصه در دلها جای تهی برای 
توجه به مبداً و معاد کمتر است. خلاصه اينکه اگر داستان حضرت ابراهیم (علیه السلام) را که در آیات مورد بحث و همچنین 
در آیاتی از سوره مریم و انبیا و صافات حکایت شده به دقت مطالعه کنیم. خواهیم دید که آن جناب در احتجاج با پدر و 
قومش حالتی شبیه به حالت انسان ساده ای را داشته است که فرض شد. زیرا می بینیم عینا مانند همان انسان فرضی می پرسد: 
این سنگ و چوبی که در برابرش خاضع می شوید چیست؟ و مانند کسی که هیچ چیزی ندیده و از دین و بی دینی حکایتی 
تشیلهه مین شاه دور بر ان این سار کان و آصاب و مادچه‌می کتبد؟ ور نمی کنید؟ از پلتر او فومشی مین پرسل: ما 
هذه الیل ای شم آها نون" (۱)و نیز می پرسد:" ما تدون؟" در جواب می گویند: َعبدٌ آضرناماً ل آها عا کین " 


2 


,۰ م مر و 3 ی هن ۱ رز و 
دوباره می پرسد: یشْمَعُونکم ٍذ تذغون؟ و یبفعونکم او یَضرّون؟ در جواب می گویند: 
" بل دنا آباءنا کذلک یَفْعَلو . (۲) 


و این سنخ گفتار همانطوری که ملاحظه می کنید گفتار کسی است که تا کنون نه بتی دیده و نه بت پرستی؛ و حال آنکه در 


مهد وثنیت و محیط بت پرستی (یعنی بابل کلدان) بار آمده و رشد یافته است. 


در اینجا ممکن است کسی بگوید: غرض ابراهیم (علیه السلام) از اینگونه تعبیرات تحقیر بت ها و اشاره به این بوده که من آن 
احترامات و آن آثار و خواصی که شما برای این بت ها قائلید. قائل نیستم و اصلا من اینها را نمی شناسم» همانند تعبیری که 


فرعون در برایر 
۷۲۲ 


۱- این مجسمه ها که شما برای آنان خاضع می شوید. چیستند؟. سوره انبیا آیه ۵۲ 
۲- (حضرت ابراهیم به پدر و قومش گفت:) شما چه معبودی را می پرستید؟ جواب دادند: ما بت هایی را می پرستیم که ثابت 
بر پرستش آنها بوده و هستیم. ابراهیم گفت: آیا هر گاه این بت های جماد را بخوانید سخن شما را می شنوند» و آیا هیچ سود 


و زیانی به حال شما دارند؟ آنها در جواب گفتند: ما پدران خود را بر پرستش این بتان يافته ایم. سوره شعراء آیه ۰- ۷/۴ 
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وی کرفه و باتوی نی اغقایی ب لاعع موس کف وهای اما افو هتم ما تضیر کفار مک مر زار 
تشول شا افیا ال یه لت که آیه وی ان زا ی ایس کی واقارا انش کتقواان قذویک: اد رز 


مذا الذی یذ کر آهَتکم و هم بذ کر امن هم کافرون " (۲). 


و لیکن این معنا از ادب ابراهیم دور است. ابراهيم (علیه السلام) کسی است که در برابر پدرش آزر جز به ادب و احترام لب به 
سخن نگشود و حتی وقتی آزر او را از خود راند و گفت سنگسارت می کنم آن حضرت در پاسخش گفت: " لام میک 
نفد که ربی له کان بی خن" (۳) و خیلی بعید است که چنین کسی اولین باری که می خواهد با آزر سخن گوید 
خدایان او را تحقیر نموده و در نتیجه تعصب او را نسبت به بت ها تحریک کند. با اينکه پرورد گار عالم دین آن حضرت را" 
ملت حنیف " خوانده و در دین او از اينکه مسلمانان بر خدایان مشرکین ناسزا بگویند نهی شده تا آنان نیز مسلمانان و خدای 
آنها را سب نکنند. و فرموده:" و لا تیا لین عون من دون له بو له عذواً یر جلم "(4۴ پس صحیح تر همان 
یی انس کهبااد کر کرکین: ۱ 


ابراهیم (علیه السلام) پس از فراغ از احتجاج با پدر و قومش در باره اصنام. شروع به پرسش خدایان آنها (ماه» ستاره» آفتاب و 


..) می کند» و اشاره به ستاره ای نموده می گوید: 


1 مر ری ۱۲ ۲ ۳ ۱ 2 5 ۰ ۱۱ 7 ۳ 1 ۳ 

هذا رئی و همچنین وقتی می بیند ماه طلوع کرد می گوید: هذاربی روز که می شود و خورشید طلوع می کند می 
گوید:" هذا یی هذا بر" اين است پرورد گار من» چرا که اين» از آن دو بزرگک تر است. اینجا نیز ابراهیم (علیه السلام) 
خود را به جای کسی قرار می دهد که اصلا ستاره و ماه و خورشیدی ندیده است. روشن ترین دلیل ها بر این معنا همین 


تعبیری است که در باره آفتاب کرده. چون به خوبی پیدا است که اين تعبیر» تعبیر کسی است که گویا اصلا 


ص: ۳۳۳ 


۱- سوره شعرا آیه ۲۳[ هه 1 

۲- آن کسانی که کفر ورزیدند وقتی تو را می بینند» سخت به مسخره و استهزاء گرفته و از در تحقیر می گویند آیا این است 
آن کسی که خدایان شما را دشنام می دهد. آری اینان به ذ کر رحمان کافرند. سوره انبیا آیه ۳۶ 

۳- سلام بر توء به زودی از پرورد گارم جهت تو طلب مغفرت می کنم او پرورد گار من و به من مهربان است. سوره مریم آیه 
۳۷ 

۴- و دشنام ندهید کسانی را که مش رک هستند و غیر خدا را می خوانند. تا در نتیجه» آنان هم خدا را از در دشمنی و نادانی 


ناسزا گویند. سوره انعام آیه ۱۰۸ 
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نمی داند آفتاب و ماه و ستاره چیست. فقط این را می داند که مردم در برابر این اجرام خضوع کرده و آنها را می پرستند» و 


مثال روشن این داستان این است که شما شبحی را از دور ببینید و بدانید که این شبح» شبح انسانی است و لیکن ندانید که آیا 
مرد است يا زن از کسی می پرسید این شخص کیست؟ زیرا بیشتر از آن نمی دانید او هم به شما معرفیش نموده و می گوید: 
فلان مرد یا فلان زن است. و اما اگر ندانید شبح مزبور انسان است یا حیوان و يا جماد. سوال خواهید نمود که این چیست؟ 
زیرا شما در حق آن» معرفتی بیش از اينکه یکك جسمی است از اجسام» ندارید و لذا در جواب شما گفته می شود: اين زید 
است» و یا فلانن زن است و یا چوبی است که در اینجا کار گذاشته اند. شما که به واقع امر جاهلید در سوال خود از جمیع 
خصوصیات آن شبح از انسان بودن و نبودنش» مرد بودن و نبودنش و هم چنین سایر امتیازاتش, تنها آن چیزی را رعایت می 
کنید که به آن عالم هستید. و اما آن کس که به شما جواب می دهد از جهت اينکه عالم است» حقیقت را رعایت می کند. 


ضمیر مذکر آوردن برای" شسمس " در کلام ابر اهیم (علیه السلام):" هذا ان هذا کی" شاهد بر اینست که آن حضرت همجون انسانی 
فرضی که خبر از هیچ جیز ندارد سخن گفته است 


| است که این شخص از آفتاب هیچ گونه اطلاعی جز 
این ندارد که این از ستاره بزر گتر است. و اما اینکه این آفتاب جرمی است و يا صفحه ای نورانی است و آیا چیزی است که با 
نور خود موجودات زمین را اداره و با گردش خود به حسب ظاهر حس» شب و روز را به وجود می آورد؟ و آیا این ماه و 
ستاره همه شب از افق طلوع نموده و در طرف دیگر افق» غروب می کنند یا نه؟ ظاهر کلام آن حضرت می رساند که او هیچ 
خبری از این جزئیات نداشته است. زیرا اگر خبر داشت جا داشت مثلا در باره آفتاب اشاره را صحیح ادا کرده و بفرماید " هذه 
ربی هذه اکبر " و یا بفرماید:" انها ربی انها اکبر " و حال آنکه رعایت این نکته را ننموده و فرمود " هذا" با آنکه اين لفظ 


هم چنان که بعدها در موقعی که با خود نمرود احتجاج می کرد اين نکته را رعایت نموده و فرمود:" فنّ ال ای بالشْشس 
مق المَشرق فأتِ بها مق المَغرب " (۱) و نفرمود: " فات به من المغرب " چون در اینجا خود را در جای یک مرد جاهل به امر 


قرار نداده. و این اختلاف در تعبی در جای دیگر از کلام آن جناب نیز دیده می شود آنجا که به پدر و قوم خود گفت: 


ص: ۳۳۴ 


۱- ابراهیم گفت: خداوند خورشید رای از طرف مشرق برآورد تو اگر می توانی آن را از مغرب در آر. سوره بقره آیه ۲۵۸ 
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" لما تون ابتدا از معبود آنان به لفظ "ما" که مخصوص غیر انسان است. تعبیر کرد. چون در این موقع نمی داند که این 
بت ها مانند انسان دارای عقلند و یا سنگ و چوب و بدون شعور هستند؟ تنها می داند که چیزی هستند» آن گاه که فهمید 
مردم قائل به الوهیت آنها هستند و عبادتشان می کنند و این معنا را از خود مردم شنید» از جهت اينکه اله و معبود باید صاحب 
شعور باشده و برای پرستند گانش جلب نفع و دفع ضرر نماید؛ در جواب. راجع به بت ها لفظ مخصوص " صاحبان شعور " را 


به کار برد و گفت:" عَلْ بوتکم اد تون و بوتکم أَو ی وُون قوا بل وجذنا آبانا کذلک یفن "(۱). آن گاه 
وقتی در داستان شکستن بت ها گفت:" فکلوهم ِنْ کاوا یتقو" و مردم در جوابش گفتند:" لقذ علفت ما مژلاء یو" 
و اقرار کردند که این بت ها زبان ندارند و فاقد شعور هستند. از اینرو او هم لفظ " ما" را که مخصوص هر فاقد شعوری است 
به کار برد و گفت: أ ون ی ون له ما لا بعکم شین و لاب کم آف لکم و ما دون من ذون الآ عون" 
(۲). 


علاضه اسنکه کی تراق اینگر کات را تفه کرو با مقااشازد نم لفط هدا رای هزین هدا اک عم کردم 
اینکه اشاره به شمس نبوده تا لازم باشد بفرماید: " هذه " بلکه اشاره به جرم بوده و جرم هم مذ کر است. یا گفت اشاره مزبور 
اشاره به مشار الیه بوده که آنهم مذکر است. يا آنکه بگوییم زبان حضرت ابراهیم (علیه السلام) زبان سریانی بوده و در اين 
زبان؛ مانند غالب زبانهای غیر غربی: رعایت تائیث نمی شود: 


0 


اینها وجوه صحیحی نیست به دلیل اينکه در خصوص همین شمس در پاسخ نمرود رعایت تانیث را نموده و فرمود: " فان ال 
یی بالشُشس من الْمشرق فأتِ بها من الْمَغرب " (۳) آن وقت چطور شد در خصوص:" هذا رب هذا أکبر" این لهجه را به کار 
برد؟ و نیز چرا این لهجه را در جمله " ما هذه المائیل ای انم لها عون " و همچنین در دعائی که کرد و گفت: 


۳ ۳7 
#و ۶ 


" رب هن أضللن کییراً من الّاس " (۴) به کار نبرد؟ و همچنین نمی توانیم در مقام حمل کلام آن جناب بگوئیم: از این 
جهت لفظ " هذا" را مونث نیاورد که دنبالش می گفت:" ربی " به خاطر احترام خدا لفظ " هذا" را مذ کر آورد تا خدا را از 


نقص تانیث منزه کرده باشد. و یا 


ص: ۲۲۵ 


۱- سوره شعرا آیه ۷۴ 
و بر آنچه که می پرستید» آیا عقل خود را به کار نمی برید؟. سوره انبیا آیه ۶۷ 
۳-سوره بقره آبه ۲۵۸ 


۴- سوره ابراهیم آیه ۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بگوییم چون خبر یعنی کلمه " ربی " مذ کر بودهء از این جهت مبتدا را هم مذکر آورد. زیرا هیچ کدام از اين توجیه ها قانع 


کننده نیست. و ما به زودی در این باره مفصلا بحث خواهیم کرد- ان شاء له -. 


حاصل اینکه از سیاق اين آیات و آیات دیگری که مناظرات ابراهیم (علیه السلام) را با پدر و قومش در باره توحید حکایت 
می کند برمی آید که وی قبل از آن ایام دور از محیط پدر و قومش زندگی می کرده. و لذا به آنچه که مردم از جزئیات و 
خصوصیات موجودات و همچنین از سنن و آداب معموله با خبر بودند. او با خبر نبوده» و در اوایل رشد و تمیزش از آن جا و 
مکانی که داشته» بیرون آمده و به پدر خود پیوسته است» و در آن موقع بوده که برای اولین بار چشمش به بت ها می افتد و از 


پدرش می پرسد که این چیست؟ 


و وقتی آن جواب را می شنود شروع می کند به مشاجره و خدشه دار کردن الوهیت بت ها و پس از قانع کردن پدر به سر 
وقت قوم رفته. آنان را نیز قانع می کندء آن گاه به سراغ پرستش ارباب بت ها یعنی کواکب و خورشید و ماه رفته یکی پس از 
دیگری را پرورد گار خود فرض نمود تا اينکه همه غروب کردند» آن گاه ربوبیت آنها را باطل نموده و در اثبات توحید 
ال یی کف او وجهی للّذی فَطر الّماوات و الَرض عییفاً و ما آنا مق افش ر کین " و از شواهد و نمونه هایی 


که بعدا ذکر می کنیم چنین برمی آید که این احتجاج و استدلال را در دو روز و یک شب به پایان رسانیده است. 


براهیم (علیه السلام) خود بر اين معنا بصیرت و بینش داشته است که برای آسمانها و زمین آفرید گاری است و او" له تعالی " 
است. و در اين امر شریکی برای او نیست ولی در مقام استدلال از اين معنا به جستجو برمی خیزد که آیا در بین مخلوقات خدا 
چیزی هست که آن نیز پرورد گار مردم و ابراهیم باشد؟ مثلا آیا خورشید و ماه یا چیز دیگری هست که در تدبیر عالم شریکک 
خدا باشد؟ يا اينکه همه امور عالم تنها به دست خدای تعالی است و بس» و پرورد گاری جز او نیست؟ البته خدای تعالی در 
همه این مراحل او را مدد و پاری می نموده و با ارائه ملکوت آسمانها و زمين بنیان دلش را محکم کرده بود. ابراهیم (علیه 
السلام) به قدری واقع بین بود که هر چه را می دید قبل از اينکه متوجه خود آن و آثار وی بشود» نخست متوجه انتسابش به 


خداوند شده و اول تکوین و تدبیر خدای را در آن مشاهده می کرد و سپس به خود او متوجه می شد. 
قرآن در این باره می فرماید: " و کذلک ری ابراهیع ملکوت الشّماوات و الأض " (۱) و نیز 


ص: ۳۳۶ 


۱- اینچنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان می دهیم. سوره انعام آیه ۷۵ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


در ذیل آیات مورد بحث می فرماید:" و تلک حجتنا آئیناها راهیم علی قَوّمه تفع رجات مَنْ نَشاء ان ریک حکيم ليم ...۲ 

ىَ ه ار ها ی و و چراق هی سک ور م۳ "۱ . مج ۲ 
و در سوره دیکری می فرماید: و لقد آتینا اپراهیع رشده من قیل و کنا به عالمین (۱) و همچنین در باره گفتگوی با پدرش 
می فرماید:" یا بت نی قَذ جاءنی من العلم مالغ تک فانبغنی هدک صراطاً وی" (۲) و همچنین آیاتی دیگر. 


ابراهیم (علیه السلام) پس از فراغت از این دو مرحله به محاجه با نمرود پادشاه معاصرش می پردازد زیرا نمرود مثشل سایر 
ستمگران و ظالمان که در قدیم می زیسته اند ادعای ربوبیت کرده بود و همین رویه غلط جباران آن روز بود که فکر بت 
پرستی را در بشر بوجود آورد. و لذا می بینیم قوم ابراهیم (علیه السلام) دارای خدایان بی شماری بوده اند. و برای هر خدایی 
مجسمه ای بوده و بعضی از آنان خدایان این مجسمه ها را مانند آفتاب و ماه و ک وکب- که گویا ستاره زهره است- می 


پرستیده اند. 


این است خلاصه آنچه که از آیات کریم مورد بحت. استفاده می شود و به زودی به قدر توانایی و قدرتمان به طور تفصیل در 
باره مضامین آن» بحث می کنیم- ان شاء ال تعالی-" و اد قال براهیم یه زر" قرائت های هفتگانه کلمه " آزر" را به فتح" 
راء " خوانده اند و آن را عطف بیان از کلمه " ابیه " و يا بدل از آن گرفته اند. البته بعضی نیز آن را به ضم " راء " قرائت کرده 
و ظاهرا آن را منادی برای ندای حذف شده دانسته و تقدیرش را" پا آزر | تتخذ اصناما آلهه " پنداشته اند» بعضی دیگر آن را" 


عِ 


۳ 


زر أ تتخذ" با همزه استفهام و نصب " آزر آ" قرائت کرده و " ازر" را مصدر از باب " آزر"" یازر" که به معنای قوت است 
دانسته اند. و بنا بر اين قرائت معنای آیه چنین می شود:" بیاد آر زمانی را که ابراهيم به پدرش گفت آیا بت ها را برای اینکه 


کمک و مدد کار تو باشند» خدای خود گرفته ای؟ . 
اختلاف مفسرین در معنای کلمه " آزر " و اینکه آزر چه نسبتی با ابر اهبم علیه السلام داشته است 


به هر تقدیر مفسرین در باره کلمه: " آزر" بنا به قرائت اولی که قرائت مشهوری است و همچنین بنا بر قرائت دومی که قرائت 
غیر مشهور است اختلاف کرده اند. که آیا این کلمه اسم پدرش بوده و یا آنکه لقب وی بوده است که مدح او را می رسانیده 


اگر به معنای کمک گیرنده باشد یا ذم او را می فهمانیده است اگر به معنای لنگ و یا کج و معوج باشد. و 
ص: ۲۲۷ 
۱- و همانا ما قبلا رشد ابراهیم را به او داده بودیم و به وضع و حالات او آ گاه بودیم. سوره انبیا آیه ۵۱ 


۲- ای پدرا از علم بهره ای به من داده شده که به تو داده نشده است پس مرا پیروی کن تا به راه راست هدایتت کنم. سوره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


منشا این اختلاف روایاتی است که می گوید: اسم پدر ابراهیم " تارح " یا" تارخ " بوده و اتفاقا تاریخ و همچنین تورات هم 
این معنا را تایید می کند. و نیز اختلاف کرده اند در اینکه آیا مراد از کلمه " ابیه " پدر او است یا عمویش يا جد مادریش» یا 
آنکه مراد رئیس و بزرگک فامیل است. منشا این اخحتلاف نیز از اختلاف روایاتی است که در این باره وارد شده. چون بعضی 
از اخبار دارد که مراد از" آبیه " پدر او است. و ابراهیم (علیه السلام) در قیامت از او شفاعت خواهد کرد؛ و خداوند هم 
شفاعتش را نپذیرفته و پدرش را به صورت گفتاری گندیده مسخ نموده و خود ابراهیم نیز از او بیزاری می جوید. بعضی 
دیگر دارد که او پدر ابراهیم نبوده چون پدرش مردی موحد بوده و هرگز شرکک نورزیده است. و در اخبار دیگری هم دارد 
و یف ی 
سایر جزئیات داستان ابراهیم نیز اختلاف فاحشی دارند» حتی بعضی از آنها مشتمل بر مطالبی است که بیشتر به نسبت هایی 
شباهت دارد که عهد عتیق به ابراهیم دادم سخنانی که به هیچ وجه با مقام خلیل اللهی و نبوت و رسالت ابراهیم نمی سازد. 
بعضی از مفسرین هم به حدی در اینجا ایستاد گی کرده و برای اصلاح آن سخنانی گفته اند که بحث را از صورت تفسیر که 
همان آ گاهی طلبی و فهم مراد قرآن از خود آیات آن است. بیرون کرده و رنگ دیگری به آن داده اند طالبین باید برای مزید 
اطلاع به کتب تفاسیر بزرگ و کتابهایی که قرآن را با روایات تفسیر نموده مراجعه کنند. 


و اما آن چیزی که از خود آیات مربوط به داستان ابراهیم (علیه السلام) استفاده می شود این است که وی در اولین برخورد با 
قوم خود. ابتدا با مردی رو برو شده که قرآن آن مرد را" آزر" و پدر او نامیده است؛ و ابراهيم بسیار پافشاری کرده که شاید 
او را وادار سازد تا دست از بت ها برداشته و از دین توحید پیروی کند. مرد نامبرده در عوض. ابراهیم را از خود طرد نموده و 


به او گفته که باید برای هميشه از او دور شود. 


با ی "و کرفی اب پراميم(2 کن ی تذل یدب 
بت اب ۲ و ویس پر وس ای 0 مت 


ص: ۳۳/۸ 


۱- در کتاب به یاد آور ابراهیم را؛ به درستی که او راستگو و پیغمبر بود به یاد آر آن زمانی را که به پدر خود گفت: 
پدرجان چرا چیزی را می پرستی که نه می شنود و نه می بیند و نه تو را در حاجتی بی نیاز می کند؟ پدرجان به درستی که 
علمی به من رسیده که بر تو نرسیده است. پس مرا پیروی کن تا به راه راست راهنماییت کنم- تا آنجا که می فرماید- گفت 
ای ابراهیم آیا تو از خدایان من روی گردانی؟؛ بدان که اگر دست از اين اعراض خود برنداری سنگسارت می کنم؛ دور شو 


از من و دیگر تو را نبینم. سوره مریم آیه ۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ی ی ی ی معنا ایمان پات 
لا 


اًُ 


۳[ 
بُی شُقگا " (۱). 


استغفار و دعای ابر اهیم (علیه السلام) برای آزر» دعای صوری بوده و در دنیا واقع شده» نه در آخرت برای شفاعت 


آیه دوم بهترین شاهد و قرینه است بر اينکه مقصود ابراهیم از استغفار استغفار در دنیا بوده» نه شفاعت در آخرت, هر چند 


کافر از دنیا برود. 


قرآن کریم سپس وفای به وعده اش را در بره استغفار برای پدرش حکایت نمودی چنین می فرماید:" رب هب ی کم و 
یی بلح و ان سا فی ال جرین و اجعلنی من وَرثهجه ام و از أبی له ان ین الیو لا 


3 


تخزنی یم ون یرم لاف مال و لا ون الا من ی الق علیم "10 


5 


از جمله: "ان کات من الضالی - او از گمراهان بود ‏ استفاده می شود که این دعا را بعد از مر گف پدر و با بعد از جداین از او 
کرده است چنان که تعبیر بلفظ " کان " دلالت بر این مطلب می کند. 


از ذیل کلاهمش نیز استفاده می شود که دعای مزبور جدی نبوده بلکه صورت دعایی بوده» که می خواسته به آن وسیله به 
عهدی که با او کرده بود وفا کرده باشد چون از یک طرف می گوید: پرورد گارا اين گمراه را بیامرز. و از طرفی دیگر می 


گوید: روز قيامت روزی است که مال و فرزندان به کار نمی آید و تنها در آن روز قلب سلیم نتیجه می بخشد. 

اتفاقا همین نکاتی را که ما به کمک شواهد و قرائن از آیه می فهمیم قرآن خود صریحا.] 

ص: ۲۲۹ 

- ابراهیم گفت: سلام بر توء به زودی از پرورد گارم برایت طلب مغفرت می کنم او به من مهربان است و من از شما و آنچه 
که غیر خدا می پرستید دوری و کناره گیری می کنم. و خدای خود را می خوانم و امیدوارم که چون او را بخوانم مرا از 
درگاه لطفش محروم نگرداند. سوره مریم آیه ۴۸ 

۲- پرورد گارا مرا حکمی ارزانی دار و به بند گان صالح خود ملحقم سان و برای من زبان راستگویی در میان آیند گان قرار 


ده و مرا از وارثان بهشت نعیم بنمای» و بیامرز پدر مراء زیرا وی از گمراهان بود» و روزی که مرد گان بر پا می شوند مرا خوار 
مکن» روزی که نه مالی و نه فرزندانی» هیچکدام سودی نمی بخشد. مگر کسی که با قلبی سلیم پیش خدا آید. سوره شعرا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ین تمه شا اججيم ‏ سا اقا تام یه عن موم ٍٍِِِ_ِ_ 1 
راهیع لأرَة لیم " (۱) سیاق این آیه دلالت دارد بر اینکه دعای مزبور و همچنین تبری از پدرش در د نیا از ابراهیم صادر 
شدهء نه اینکه در قيامت دعایش می کند و پس از اينکه حقیقت مطلب را می فهمد از او بیزاری می جوید. زیرا سیاق. سیاق 
بیان تکلیف است. یعنی تکلیف عمومی حرمت را بیان و دعای ابراهیم را از آن استثناء می کند و می فرماید: دعای ابراهیم 
مخالف این وظیفه عمومی نبوده بلکه در حقیقت وفای به وعده بوده است» چون اگر مراد از دعای مذ کور دعای در قيامت 
بود» معنا نداشت ت که آن را از حکم کلی و تکلیفی که ظرفش دار دنیا است. استثنا نموده» آن گاه تبری در قيامت را ذکر 
نماید. 


کوتاه سخن اينکه خدای سبحان؛ نخست دعای ابراهیم را حکایت نموده و آن گاه بیزاری اش را از پدر ذ کر می کند و این 
دعا و تبری هر دو در دنیا و در اوایل عهد وی و قبل از مهاجرت به سرزمين بیت المقدس بوده است. به دلیل اینکه در همین 
1 و اولاعد صالح روزی اش 


گرداند» هم چنان که از آیه "شذ کانث لک وه هقی اي مَعَهُ اد او قَزمهم ان بر وا ملکم و ما ون 
ین ون له نا بکم و بدا یا و بتکم العدوة و ابلضاء ند - عثی تیا باه وخته ول رایع لیس تک وم 


آتلک لک من الّه من شین ۰"( ۴ 
ص: ۳۳۰ 


۱- روا نیست برای پیغمبر و کسانی که ایمان آوردند اینکه برای مشرکان طلب مغفرت کنند» اگر چه ایشان خویشانش باشند» 
پس از آنکه بر آنان (پیغمبر و مومنان) روشن شد که آنان جهنمی می باشند. و طلب مغفرت ابراهیم برای پدرش در اثر وعده 
ای بود که به او داده بود و همین که برایش روشن شد که او دشمن خدا است از وی بیزاری جست. به درستی که ابراهیم اواه 
(برای اظهار حاجت بسیار آه می کشید) و بردبار بود. سوره توبه آیه ۱۱۴ 

۲- همانا در داستان ابراهیم و آنان که با او بودند» برای شما اسوه و سرمشق نیکویی بود آن موقعی که به قوم خود گفتند: ما 
از شما و از آنچه که جز خدا می پرستید. بیزاریم و به شما کفر ورزیدیم. و از امروز تا ابد» بین ما و شما خشم و دشمنی افتاد؛ 
مگر آنکه به خدای واحد ایمان آورید. مگر قول ابراهیم به پدرش (لحن ابراهیم و پیروانش در برابر کفار این چنین بود» تنها 
در برابر پدر تغییر لهجه داد و گفت:) بزودی از برایت طلب مغفرت می کنم و البته من برای تو ضمانتی نمی توانم بکنم چون 


از ناحیه خداوند در باره ات اختیاری از خود ندارم. سوره ممتحنه آیه ۴ 
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خدای تعالی سپس تصمیم ابراهیم را برای سفر به سرزمین مقدس و درخواست اولاد صالح» چنین ذکر می کند:" َأرادُوا به 
کید جعلناهم ال شفلین؛ و قال ی داب الی ری مریهدین: رب یب لی من السَالحین ‏ (۱) سپس داستان سفر کردن و 
اولاددار شدنش را ذکر کرده و می فرماید:" و آُراوا به کید لام خرن و یناه و لوط ۳ أَْض ای بازکنا فیها 
لیب ایحا و یوب نله ایح "00و یز می فرماد: "لام موق بش ون ال 
ین له اشحاق و یوب و کل جعلن ی (۳. 


اس 
۶ 
2 
و 


۱ 


سپس خداوند تعالی دعایی را که ابراهيم در آخر عمرش کرده یعنی بعد از آنکه به ارض مقدس مهاجرت نمود و صاحب 
اولاد شد و اسماعیل را به مکه آورد و آن شهر و خانه خدا را بنا نهاده چنین ذکر می کند:" و اد قال ابراهيم رَبْ امجعل عَذا 
ید آمنا و اجثینی و نی آن تقد انا "- تا آنجا که عرض می کند-" رن ای أنیکنث ین دیب بو یر ذی ززع ند 
بتک الم رینا تقیقوا السّلاه "- تا آنجا که عرض می کند- لد له ای وَعّب لی علّی الکتر |شرماعیل ای 
یی بیغ للع - تا آنجا که عرض می کند-" ریا اف ی و لول و للْمَمنینَ یم یوم الحسابِ " (۴). 


2 


ص: ۳۳۱ 


۱- پس خواستند به او مکر و حبله ای بکنند» ما آنان را پائین تر قرار دادیم و (ابراهیم) گفت: به درستی که من به سوی 
خدای خود می روم او مرا رهبری می کند پرورد گارا از فرزندان صالح برای من بخشش کن. سوره صافات آیه ۱.۰ 

۲- خواستند در باره او کید و مکر به کار ببرند که ما آنان را زیانکارتر قرار دادیم و نجات دادیم او را و لوط را به سوی 
زمینی که برای همگان آنجا را با برکت نموده ایم و موهبت کردیم به او اسحاق را و یعقوب را نیز اضافه کردیم و همه آنان 
را صالح قرار دادیم. سوره انبیا آیه ۷۲ 

۳- پس وقتی که از آنان و از آنچه می پرستیدند» کناره گیری کرد به او اسحاق و یعقوب را دادیم و همه شان را پیغمبر 
نمودیم. سوره مریم آیه ۴۹ 

۴- و به یاد آور وقتی را که ابراهیم گفت: پرورد گارا این شهر را دارای امن قرار ده و مرا و فرزندان مرا از پرستش بت ها دور 
کن- تا آنجا که می گوید- پرورد گارا! من ذریه خود را در یک بیابان بی کشت و زرع نزد خانه محترم تو مسکن دادم» 
پرورد گارا؛ برای اینکه نماز را بر پا کنند- تا آنجا که می گوید- سپاس خدای را که در پیری» اسماعیل و اسحاق را به من داد 
تحقیقا پرورد گار من شنوای دعا است- تا آنجا که می گوید- پرورد گارا مرا و پدر و مادر مرا و ممنان را در روزی که 


حساب بر پا می شود بیامرز. سوره ابراهیم آیه ۴۱ 
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این آیه روال و سیاقی که دارد و قرائنی که همراه آن است. بهترین شاهد است بر اینکه پدر او که اینجا دعا در حقش می 
کند» غیر آن شخصی است که در آیه مورد بحث. از آن نیز به پدر تعبیر کرده و اسمش را" آزر" خوانده است. چرا که آیات 
مورد بحث. صریح در این معنا است که استغفار ابراهیم جهت شخص نامبرده صرفا به منظور وفای به عهد بوده و وقتی متوجه 
شد که وی دشمن خدا است. از او تبری و بیزاری جسته است. با این حال چطور ممکن است در آخر عمر و در آخرین دعائی 
که کرده بار دیگر از تبری قبلیش چشم پوشیده و برایش طلب مخفرت کرده باشد؟. پس معلوم می شود آزر پدر صلبیش که 


او را و مادرش را در این آیه دعا کرده است. نیست. 


آزر پدر صلبی و حقیقی ابر اهیم علیه السلام نبوده است 


یکی از لطایفی که در این آیه است و شاهد بر مدعای ما است. این است که در آیه مزبور از پدر و مادر خود به کلمه" 
والدی " که جز بر پدر و مادر صلبی اطلاق نمی شود تعبیر کرده و در آیه مورد بحث کلمه " آب " را به کار برده است» که به 
غیر پدر هم اطلالق می شود و همچنین در ساير آیاتی که اسم آزر برده شده از او به " آب " تعبیر کرده است. و این کلمه 
همانطوری که گفتیم به غیر پدر از قبیل جد و عمو و کسانی دیگر نیز اطلاق می شود از آن جمله در خود قر آن از ابراهیم که 
جد یعقوب است و همچنین از اسماعیل که عموی او است به پدر تعبیر کرده و می فرماید:" أم کع شهداء دض ر یَْقوب 
وت اد ال لینیه ما تبون من بقردی قالوا ند الهیک و له آبانک اپراهيم و اشماعیل و !شیحاق الها وادا وحن له 
تلو "(۱) و نیز آنجا که کلام یوسف را حکایت می کند چنین می فرماید:" و اف بل آبانی اثراهیم و اشحاق و 


۶ تَ 
م2 


قوب " (۲) با اینکه اسحاق جد یوسف. و ابراهیم جد پدر او است. 


پس به خوبی روشن گردید که آزر پدر حقیقی ابراهیم نبوده و ناچار در او عنوانی بوده است که به خاطر آن عنوان او را پدر 
خطاب کرده است» چون در لغت. بعضی از اوصاف و عناوین وجود دارد که مصحح اطلاق پدر بر دارنده آن است. از آن 
جمله جد. عمو پدرزن و هر کسی است که زمام امور آدمی را در دست دارد و هر کسی که بزرگ و فرمانروای قوم است. و 
این گونه اطلاقات مجازی منحصر در لغت عرب نیست. بلکه سایر زبانها نیز نمونه آن را داشته و 


ی 1۳۱ 
۱- بلکه آیا حاضر بودید وقتی که مردن بعقوب فرا رسید وقتی که به پسران خود گفت: پس از من چه چیز را می پرستید؟ 


شده ایم. سوره بقره آیه ۱۳۳ 


۲-و از آیین پدرانم ابراهیم خلیل و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. سوره یوسف آیه ۳۸ 
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چه بسیار اطلاقات مجازی که در کلمات مادر» عمو برادر خواهر» سر» چشم. دهن» دست.» باژو: انگشت و امغال آن» از کنایه 


و مجازاتی که ساخته و پرداخته ذوق لطیف و تفنن در بیان است دارند پس در اینجا دو نکته روشن گردید: 


اول اینکه: به طوری که ملابحظه کردید» برای بدست آوردن معنای آیه» هیچ حاجتی به موشکافی در اطراف کلمه " ابیه " و 
کلمه " آزر" از نظر روایات و تاربخ و ادب و اينکه آیا لفظ آزر اسم علم است با لقب و اگر لقب است لقب مدح است یا 
لقب ذم. یا اينکه به معنای بتی از بت ها است. ندارد. چون معنای آیه خیلی روشن تر از این است که محتاج به چنین بحث 
هایی باشد. صرفنظر از اينکه وجوهی که برای هر یک از احتمالات مذ کور ذکر شده (از آن جمله اينکه در آیه تقدیم و تاخیر 


بکار رفته و یا چیزی حذف شده) پیشتر تحکم و رنج بیهوده بردن و معنای رو براه آیه را پیچاندن است. 


دوم اینکه: پدر حقیقی ابراهیم (علیه السلام) شخص دیگری غیر از آزر بوده» و لیکن قر آن از او اسم نبرده بلکه روایات ما اسم 


او را" تارخ" معرفی کرده و تورات شنز انوا کاسك تم که اسگه 
توهم عجیب و غریب بعضی از مفسرین در مورد داستان هایی که در قرآن کریم نقل شده است 


اینجاست که باید خواننده عزیز را از توهم عجیب و غریبی که بعضی از مفسرین در آیه مورد بحث کرده اند خبردار کنیم 
راستی توهم عجیبی است. و آن این است که: اگر قرآن اسم پدر ابراهيم را نبرده» نسبت به روش هدایتی قرآن تا زگی ندارد 
چون قرآن هميشه بیانش بر فر و گذاری و توضیح ندادن در تاریخ نبیا و قصص گذشتگان است. مثلا در هیچ جای قر آن دیده 
نمی شود که روز وقوع حادثه و تاریخ آن را ذکر نموده و با از محل وقوع آن اسم برده و یا اوضاع طبیعی و اجتماعی و 
سیاسی مردمی را که تاریخ شان را ذکر می کند روشن کرده باشد. و این بی اعتنایی شاید به خاطر آن باشد که می خواهد 
طوری داستان را نقل کرده باشد. که نتیجه بهتری عاید شود. حال این داستان صحیح است يا نه و در چه زمانی و در چه محلی 
واقع شده کاری به آن ندارد. آری بعید نیست که قرآن کریم به منظور رسیدن به مقصود خود که همانا هدایت به سوی 
سعادت انسانی است داستانهای معروف در بین مردم و مخصوصا بین اهل کتاب را گرفته و از نقل آن برای منظور خود 
استفاده کند. هر چند اطمینانی در صحت آن داستانها و اطلاعی از خصوصیات آنها نداشته باشد حتی گر چه داستان مزبور 
افسانه ای خیالی باشد. از آن جمله داستان موسی و همسفرش یوشع بن نون و داستان مردن چهل هزار نفر از قوم موسی و زنده 
شدن آنان در زمان سومین خلیفه آن جناب و امثال آن است. 


و این سخن. خود خطای بزرگی است. زیرا مساله داستان نویسی و فنون آن که در 


ص: ۳۳۳ 
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نه در خود آن باطلی هست و نه بعدها دست دسیسه بازان» می تواند باطلی را در آن راه دهد این خود قرآن است که خود را 


" بعد از حق 


در آیات زیادی که فعلا از ذکر آنها خودداری می شود چنین توصیف می کند:" قرآن جز حق نمی گوید " و 
چیزی جز گمراهی نیست "۰" قرآن کتابیست که هیچ وقت به منظور حق و هدایت به آن» کمک از داستانهای باطل و گمراه 
کننده نمی گیرد » قرآن کتایست که به سوی حق و راه راست هدایت می کند ؛" آنچه در قرآن است» حجت می باشد 
برای کسی که به آن تمسکک جوید. و حجت است علیه آن کس که آن را ترکک گوید" با این حال چگونه یک دانشمند 
کنجکاو به خود اجازه می دهد که بگوید: قرآن به منظور هدایت» از رأّی باطل و داستانهای دروغین و خرافات و تخیلات نیز 
استفاده کرده است؟. 


کلام الهی» کلام حق و فصل است و هزل و خلاف واقع در آن راه ندارد 


لازم به تذ کر است که اشتباه برداشت نشود» ما نمی خواهیم بگوییم مقتضای ایمان به خدا و رسول و به آنچه که رسولش 
آورده این است که هر گونه باطل و دروغی را از قرآن نفی نموده و قرآن را از خرافات منزه بدانیم (اگر چه منزه هم می 
باشد) و نیز نمی خواهیم بگوییم بر هر انسان سلیم العقل و درست فکری واجب است که در برابر قرآن خضوع نموده و هر 
خطا و لغزشی را از آن دور بداند (اگر چه چنین هم هست) بلکه می گوییم مفسر قرآن کتابی را تفسیر می کند که خود آن 
کتاب در باره خود ادعا کرده که کتابی است الهی و برای هدایت مردم به سوی حقیقت و سعادت نازل شده است» کتابی 
است که به سوی حق هدایت می کند» و هدایتش هم به حق است. مفسر چنین کتابی باید کتاب مذ کور را کتابی فرض کند 
که گفته هایش همه و همه حق صریح است و براهینی که بر مقاصد و اغراض خود اقامه می کند. همه هدایت به راهی است 
که باطل در آن رخنه ندارد» و آن راه راهی است که جز به حق منتهی نمی شود. با این حال چطور ممکن است کتابی که 
اینطور فرض شده در طریق دعوتش (که جز به " حق " نیست) از باطل استفاده کند؟ و چطور تصور می شود در یک قضیه ای 
که ایراد می کند» هم بفرماید:" اه قلطم ل و ما َو بل سخنش هزل نیست بلکه قول فصل است " (۱) و هم در بیان 
آن مسامحه و سهل انگاری کرده باشد؟. 


یا چگونه ممکن است داستانی که نقل می کند و یا خبری که می دهد کلام خدایی باشد که عالم به غیب آسمانها و زمین 


است و در عین حال مشوب و آميخته به جهل و اشتباه هم 


ص: ۳۳۴ 


۱- سوره طارق آیه ۴- ۱۵ 
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بوده باشد؟ یا باور کردنی است که نور ظلمت آورد. و جهل معرفت زاید؟. 


و اما بحث از اينکه آیا این کتاب در ادعای خود صادق است و اینکه خود را کلام خدا و در راه و هدف خود حق معرفی می 
کل رات اش ابا کب مقلداسه دایگر) مافتته 


"عهدین " و" اوستا" در مورد قضاوت های قر آن چه نظری دارند و آیا بحث های علمی دیگر مانند: بحث های تاریخی؛ 
طبیعی» ریاضی, فلسفی و اجتماعی» چه نشان می دهند. اینگونه بحث ها از وظیفه مفسر بیرون است و هرگز روا نیست به بحث 
تفسیر آمیخته یا جانشین آن شوند. 
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آری بحث تفسیر تنها بحث در آیات کریم قرآن است. و به طوری که آیه فلا یدرون مرآ و ز ان من عند عر ال 
لّوا فیه اتلافاً کثیرا" (۱) گواهی می دهد. از آیات قرآنی شبهاتی یکی پس از دیگری به ذهن می آید که در نتیجه به 
نظر انسان می رسد که در آیات قرآن اختلافات زیادی باشد فلان آیه با آیه دیگری متناقض و یا مضمون فلان آیه مخالف 
حق و حقیقت و مناقض با آیه ای باشد که می فرماید:" قرآن تنها به سوی حق دعوت می کند " و همین آیه می فرماید قرآن 
خود برای ازاله این شبهات کافی است. و اگر در آن تدبر شود پاره ای از آن آیات حل مشکل و ازاله شبهه از پاره دیگرش 
می کند» و شخصی که عهده دار تفسیر آن شده است. بایستی برای فهمیدن مراد و مقصود هر آیه از آیات دیگره استمداد 
جسته و از آنها استشهاد کند. پس نباید در برخورد به امثال آیه مورد بحث. اجازه چنین جسارتی به خود بدهد که بگوید: 
قرآن مشتمل بر مطالب خلاف واقع است!؛ بلکه باید در سایر آیات مشابه آن دقت نموده و شبهه را بر طرف سازد. 


کریم کتاب دعوت و هدایت است. و در این رسالت و هدفی که دارد یک قدم راه را به طرف چیزهای دیگر از قبیل تاریخ 
و یا رشته های دیگر کج نمی نماید. زیرا هدف قرآن تعلیم تاریخ» و مسلکش. مسلک رمان نویسی نیست. 


هیچ کاری به اینکه فلالنی پسر کیست و نسبش چیست و حوادث تاریخی مربوط به او در چه زمان و مکانی رخ داده است؛ 
نداشته و متعرض سایر مشخصاتی که یک تاریخ نویس یا زمان نویس, بی نیاز از ذکر آن نیست. نمیشود. چون تعرض به 


اینگونه خصوصیات در هدف 


ص: ۳۳۵ 


۱- چرا تدبر نمی کنند در قرآن؟ اگر قرآن از ناحیه غیر خداوند بود چه بسا در آن اختلاف بسیاری می یافتند. سوره نساء آیه 


۸۲ 
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قرآن (که هدایت می باشد) دخالت و تاثیر ندارد برای مردم از نظر هدایت یکسان است که بدانند ابراهیم فرزند " تارخ بن 
ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفکشاذ بن سام بن نوح" است يا ندانند. بدانند که ابراهیم در " اور 
کلدانیها " و در حدود سنه دو هزار قبل از میلاد به دنیا آمده و ولادتش در عهد فلان پادشاهی که در فلان زمان به دنیا آمده و 


فلان مدت سلطنت کرده و فلان روز مرده بوده است با ندانند. 


و ما به زودی داستان ابراهیم (علیه السلام) را از گوشه و کنار قرآن جمع آوری نموده و آن را با آنچه که در تورات راجع به 
زندگی و شخصیت آن جناب هست. مقایسه می نماییم تا خواننده خود با دید انصاف. در آن دو نگریسته و قضاوت کند. 


قرآن مجید در عین حال در آن مقدار از علم نافع که بحث در آن واجب بوده کوتاهی نفرموده است و بحث و نظر در عالم و 
اجزای آسمانی و زمینیش را هم تحریم نکرده» و از خواندن و شنیدن اخبار و تاریخ امم گذشته و سنن و آدابی که در آن امم 
معمول بوده و بدان وسیله می توان کسب معرفت کرد جل وگیری ننموده است بلکه از آن به بهترین وجه» مدح و تعریف هم 
کرده. و در آیات بیشماری سفارش به تفکر و تفقه و تذ کر در آن نیز فرموده است. 

بت ها (اصنام) چه بوده اند؟ 

" أتَتخذ أض ناما له ی راک و وه ک فی ضلال مبین" " راغب در مفردات خود می گوید:" صنم به معتای نحفه ایست که 
۱۱۵( ی ۱ و ۱ ۱۳۴ وی ۳۳2 
جمع آن " اصنام " است. هم چنان که خدای تعالی فرموده: "فد اضتاما امه ۱ 9 کیدَنٌ أَضنامکم " (۱), 


اینکه گفت: صنم را از نقره» مس و يا چوب می سازند به عنوان مثال است؛ و گر نه جنس آن منحصر در این سه چیز نیست؛ 
بلکه از هر چیزی که برایشان ممکن می شده است. از فلزات و انواع سنگها می ساخته اند» هم چنان که در روایات آمده که: 
قبیله بنی حنیفه از قبایل یمامهء بتی را از کشک ساختند. و گاهی آن را از گل می ساخته اند و چه بسا تنها به نقشی و صورتی 
اکتفاء می کرده اند. 

بهر حال» این بت ها مجسمه هایی بودند که یا از موضوعات اعتقادی از قبیل معبود آسمان و زمین و اله عدل و امثال آن و با 
از موضوعاتی محسوس و مادی از قبیل آفتاب و ماه حکایت می کردند. از آیات مورد بحث استفاده می شود که قوم ابراهیم 


نیز از این دو نوع بت 


ص: ۳۳۶ 
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داشته اند» آثار پاستانی خرابه های بایل نیز این معنا را ثایید می کند. 


قوم ابراهیم این بت ها را برای این می پرستیده اند که بدان وسیله به درگاه ارباب آنها تقرب جسته و به وسیله تقرب و 
نزدیکی به آنها به درگاه خدای تعالی نزدیک شوند. و این خود نمونه بارزی از سفاهت بشر است که عالی ترین مرحله 
خضوع را که همان" خضوع بنده در برابر پرورد گار " است. در برابر مجسمه چیزی که در نظرش بز رک جلوه کرده به کار 
ببرد. غافل از اينکه چنین خضوعی را در برابر کسی انجام داده که خود آن را ساخته است مگر نه این است که او خود. به 
دست خودش همین چوب را تراشیده و اسم آن را معبود نهاده و پرستش کرده و در برابرش خاضع گردیده؟ و لذا در آیه 
مورد بحث. اصنام را به لفظ نکره (اصناما) آورد. تا اشاره به حقارت آن کند. هم چنان که گفتار ابراهیم (علیه السلام) خطاب 
به قوم خود که فرمود:" آ َو ما یو " (۱) نیز اشاره به اين معنا داشته و آیه " لد قال یه بات لیم تب ما لا یت و لا 


هي زر موی وی ۱۱۳ 
یصرٌ و لا یی عنکک شینا 


پس اینکه فرمود:" أً حِدُ أض ناما ... " معنایش این است که آیا بت هایی چنین بی ارزش را خدایان خود اتخاذ می کنید؟ و 
مقام و مرتبه خدایی را که عالی ترین مقامات است برای یک مشت سنگ و چوب قائل می شوید؟ راستی که تو و قومت در 
گمراهی آشکاری بسر می برید. و راستی چگونه گمراهی به این واضحی را تشخیص نمی دهید؟ و چطور نمی فهمید که بت 
پرستی عبارت است از: خضوع. تذلل و عبودیت کسی که خود صانع و دارای علم و قدرت است در برابر مصنوع خود که از 


علم و قدرت. بویی و اثری در آن نیست؟. 


و این احتجاج و استدلال گر چه به منزله خلاصه و فشرده احتجاجات متعددی است که ابراهیم (علیه السلام) با پدر و قوم خود 
کرده و قرآن تفصیل آنها را در چند مورد حکایت نموده است» و لیکن این احتجاجء خود احتجاج جدا گانه و اولین 
احتجاجی است که آن جناب با قوم و پدر خود کرده است و احتجاجات دیگرش یکی مناظره ای است که با قوم خویش در 
باره بت ها نموده و دیگری محاجه ای است که در باره ربوبیت و خدایی ستاره ها و خورشید و ماه کرده است؛ یکی هم 
گفتگویی است که با پادشاه معاصرش داشته است. 


ص: ۳۳۷ 


۱- آیا می پرستید چیزی را که خود به دست خود آن را می تراشید؟. سوره صافات آیه ۹۵ 


۲- سوره مریم آیه ۴۲ 
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از آیات مربوط به داستان آن حضرت استفاده می شود که احتجاج وی در باره پرورد گاری ستاره» خورشید و ماه بعد از 
احتجاجی بوده است که در باره اصنام نموده» و از دقت در جریان امر برمی آید که گفتگوی وی با پادشاه وقت. بعد از ظهور 
امر و شیوع مخالفتش با کیش بت پرستی و ستاره پرستی و بعد از داستان بت شکستن وی بوده. و نیز چنین می نماید که اولین 
باری که شروع به دعوت خود نموده» نخست به دعوت پدر پرداخته در حالی که در خانه او بوده سپس به دعوت مردم و 


برابر پدر و فوم خود بوده است. 
"و کذلک ری اپراهیع ملکوت الشّماواتِ و الأْض ..." 


ظاهر سیاق این آیه چنین می فهماند که می خواهد با کلمه " کذلک " اشاره کند به رویتی که در آیه قبلی: " و اد قال ایراهیم 
یه آرَر اد أضناماً له ای راک ..." ذکر شده و ابراهیم مدعی آن است که:" من؛ تو و قومت را در گمراهی می بینم 
یعنی حق را مشاهده می کنم " بنا بر اين؛ معنای آیه این می شود که: ما به اين نحو از ارائه ملکوت آسمانها و زمين را به 
ابراهیم ارائه دادیم. 

تا کیک اس آشازه و علالت | میتی فا ی عم الیل" کسلالیمی کته راکسا بمت آن رفظ بسا فا آن انیع؛ 
میتوان فهمید که کلمه " نری " در عين اينکه مضارع است مع ذلک حال گذشته را حکایت می کند نظیر کلمه " نرید" در 
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"و ری آن تن علی این اشضعفوا فی اأأض " (۱) که در عین مضارع بودن حکایت حال گذشته است. 


گمراهی پدر و قوم خود برده و به احتجاج با آنان بپردازد؛ و ما هم پی در پی با همین ارائه ملکوت تاییدش کردیم تا آنکه 


شب فرا رسید و چشمش به ستاره افتاد. 


پنین آنن کی اه ترش که اند له ۵ کک فورظ هس آی‌ اب مسا وما نیت اوقاط 
ندارد. و همچنین اينکه بعضی دیگر گفته اند که مساله ارائه ملکوت اولین ظهورش در کار ابراهیم آن شبی بود که ستاره را 


دید» صحیح نبوده و نباید به آن اعتنا کرد. 
و اما معنای ملکوت آسمانها و زمین- باید دانست که " ملکوت " مانند " ملک" مصدر و.] 


ص: ۳۳۸ 
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به معنای قدرت بر تصرف است. مانند " طاغوت " و " جبروت ". چیزی که هست این قسم مصدر با سایر مصادر (ملکک. طغیان؛ 
جبران و ...) این فرق را دارد که این هیات تا کید در معنا را نیز می رساند. کلمه مزبور در قرآن نیز به همان معنای لغوی خود 
استعمال شده. و معنای جداگانه ای ندارد. و لیکن مصداق آن در قرآن» غیر از سایر مصادیق عرفی است. چون " ملک " و" 
ملکوت " که یک نوع سلطنت است. در میان ما آدمیان یک معنای فرضی و اعتباری است و واقعیت خارجی ندارد. بلکه مساله 
احتیاج به اجتماع و احتیاج اجتماع به داشتن نظم در اعمال و افراد و برقرار داشتن آمن و عدالت و نیروی اجتماعی» ما را وادار 
به قبول و معتبر شمردن آن کرده است. و لذا می بینیم با" بیع" هبه " و" غصب " و امثال آن در هر لحظه از شخصی به 
شخص دیگری منتقل می شود. و این معنای اعتباری و قراردادی را گر چه می توان در باره خدای تعالی هم تصویر کرد از 
این راه که حکم به حق در جامعه بشری ملک خدا است. هم چنان که خودش هم فرسوده:" |ٍن لْکم له "(۱) و نیز 
فرموده: هل فی وی و اجره و له نکم "(۷) 


مالکیت حقیقی خدای سبحان, مانند مالکیت انسان است نسبت به قوا و افعالش 


و لیکن همین ملک اعتباری را اگر به تحلیل عقل ببریم خواهیم دید که در میان حقایق اصل و ريشه غیر قابل زوال و انتقالی 
دارد؛ زیرا می بینیم که وقتی گفته می شود: " انسان مالک نفس خویش است " معنایی جز این ندارد که انسان حاکم و مساط 
و متصرف بر چشم و گوش و سایر قوا و افعال خویش است. به این معنا که اگر گوش من چیزهایی را می شنود» و چشم من 
چیزهایی را می بیند» و سایر قوایم کارهایی را انجام می دهند» همه به پیروی اراده و حکم من است نه اراده و حکم دیگران؛ و 


این معنا خود حقیقتی است که در تحقق غیر قابل زوال و انتقالش در ماء هیچ شبهه و تردیدی نیست. 


ذات او است و غیر مستقل نیست. چشم او به اذن او می بیند و گوشش به اذن او می شنود؛ چرا که اگر او نبود» چشمی و 
دیدنی» گوشی و شنیدنی در کار نبود. او است که در اين قوا مانند پادشاهی که افراد جامعه همه به اذن او کار می کنند؛ 


حکومت دارد؛ و هم چنان که اگر پادشاهی نبود که زمام تمامی امور را در دست گیرد» هرگز جامعه ای تشکیل نمی یافت؛ 


همچنین اگر نفس انسان نبوده قوایش نیز متشکل نمی شد. 


ص: ۳۳۹ 


۱- حکم نیست مگر از آن خدا. سوره انعام آیه ۵۷ 


۲- در دنیا و آخرت ستایش سزاوار او است و او راست حکم. سوره قصص آیه .۷ 
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و نیز هم چنان که اگر پادشاهی فردی را از تصرفی جل وگیری کند. نمی تواند سرپیچی نماید و دیگر حکمش در آن تصرف 
نافذ نیست. همچنین اگر انسان یکی از قوای خود را از عمل باز بدارد» دیگر آن قوه نمی تواند در آن عمل به بکار بیفتد» 
مالکیت خدای تعالی هم از همین باب است. و نظیر مالکیت انسان نسبت به خانه و اثاث خانه خود. اعتباری نیست. بلکه مانند 
مالکیت آدمی نسبت به قوا و انعالش واقعی و حقیقی است. زیرا عالم و هر چه در آن است همه فعل خداوند است» و هیچ 
موجودی از خداوندی که عالم را آفریده و نظام آن را در دست دارد. نه در ذاتش و نه در توابع ذاتش و نه در قوا و نه در 
افعالش» بی نیاز نیست. و در هیچ حالی از خود استقلال ندارد نه در حال انفرادش و نه در حالی که با سایر اجزای عالم 


اجتماع و ارتباط داشته و از آن اجتماع و امتزاج» این نظام عامی که می بینیم به وجود اه ابتت: 


از آیه شریفه " قّل الم مالک امک " (۱) و آیه " له ملک الشّماوات و الأأرض " (۲) و آية بازک الذی بّده ملک و هو 


علی کل شَی ء قدیه الذی الق الْموْتَ و الْحیاة 


"تا آنجا که می فرماید-" الذٍی حقَ سبع سماواتِ طباقً " (۳) هم که مالکیت آسمانها و زمین را تعلیل می کند به این که 
خداوند آنها را آفریده. استفاده می شود که اگر خدای تعالی را مالک آسمانها و زمين دانسته است برای این بوده که وجود و 
واقعیت آن, از خداوند است. و بنا بر این باید گفت به همین جهت کسی شریک ملک خدا نیست. و مالکیتش قابل زوال و 


انتقال و وا گذاری به غیر نبوده و معقول نیست که کسی او را از مالکیتش عزل نموده و خود به جایش بنشیند. 
" ملکوت" همان وحود اشیاء است به لحاظ انتسابشان به خدا و رو یت ملکوت به معنای دیدن خدا است با دیدن اشیاء و موحودات 


آیه شریفه " اما أهَهة |ذا آراک شوه نموه کن کون شبحان الذی بیده لکوت کل شین م"(۴) نیز به همین معنا تفسیر 
می شود. زیرا آیه دوم بیان می کند که ملکوت هر چیزی» همان کلمه " کن " است که خدای سبحان می گوید. و گفتن او 
عین فعل و ایجاد او است» پس معلوم شد که ملکوت همان وجود اشیاء است» از جهت انتسابی که به خدای سبحان داشته و 
قیامی که به ذات او دارند و معلوم است که چنین امری قابل شرکت نبوده و ممکن نیست چیز دیگری با خداوند» در آن 
شرکت داشته باشد» و بنا بر این نظر در ملکوت اشیاء به طور قطع آدمی را به توحید هدایت می کند. هم چنان که فرمود: 


۳ 


۱- سوره آل عمران آبه ۳۶ 
۲-سوره مائده آبه ۱۳۰ 
که هفت آسمان بلند رای به طبقاتی منظم بیافرید. سوره ملک آیه ۳ 


۴ سوره یس آیه ۸۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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"و لغ نوا فی ملکوت السّماوات و الأض و ما لاله من شین ء و أذْ عسی أنْ یتکون قد قرب أَجلهم ای دیب ده 
ره ۶ ۱۱۲2 


پژمنون (۱) و این مضمون, همان مضمون آیه سوم سوره ملک است که قبلا ذ کر شد. 


با در نظر گرفتن این مطالب» اگر در جمله " و کذلکک ری ابراهیم لکوت الّماوات و الأْْض ی و همین سایر آبات 
مربوط به آن دقت شود. به خوبی معلوم می شود که منظور از نشان دادن ملکوت آسمان و زمین؛ به خاطر آن است که 
خداوند خود را به ابراهیم نشان دهد منتهی از طریق مشاهده اشیاء» و از جهت استنادی که اشیاء به وی دارند زیرا» وقتی که 
این استناد قابل شرکت نبود؛ هر کسی که به موجودات عالم نظر کند» بی درنگ حکم می کند به اینکه هیچیک از اين 
موجودات. مربی دیگران و مدبر نظام جاری در آنها نییست. پس این بت ها مجسمه هایی هستند که دست بشر آنها را تراشیده 
و بدون اینکه در این باره از ناحیه خداوند دستوری داشته باشند» اسم خدایی را بر آنها نهاده اند» غافل از اينکه معقول نیست 
دست پرورده انسان مربی و مالکك خود او باشد. همچنین قابل پذیرش نیست که اجرام آسمانی» ستاره. ماه و خورشید مالک و 


مدبر تکوینی عالم باشند» در حالی که خودشان دارای تحول و طلوع و غروبند. و به زودی توضیح بیشتر این معنا خواهد آمد. 


"و لیکو من الموفنین ۳" لام" در کلمه " لیکون" برای غایت و گرفتن نتیجه است. و جمله مورد بحث. عطف است به جمله 
دیگری که حذف شده و تقدیر آن چنین است:" لیکون کذا و کذا و لیکون من الموقنین " و" یقین " عبارت است از" علم صد 
در صدی که به هیچ وجه شک و تردیدی در آن رخنه نداشته باشد". و بعید نیست که غرض از ارائه ملکوت. این بوده که 
ابراهیم (علیه السلام) به پایه يقین به آیات خداوند برسد به طوری که در جای دیگر فرموده: " و جعلنا مهم یه دون را 
لا صَبروا و کائوا بآیاتنا یوقنونَ " (۲) همان یقینی که نتیجه اش یقین به " اسماء حسنی " و صفات علیای خداوند است. و اين 
مرحله» همان مرحله ای است که در باره رسیدن پیغمبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) به آن پایه» فرموده است: 


ص: ۲۳۴۱ 


۱- آیا نظر نکردند در ملکوت آسمانها و زمین و آنچه که خداوند آفریده است؟ و آیا نظر و فکر نکردند در اينکه ممکن 
است اجل شان نزدیک شده باشد» پس (وقتی حاضر نباشند آیات خدا رای بشنوند) دیگر به چه سخنی ایمان خواهند آورد؟. 
سوره اعراف آیه ۱۸۵ 

۲-و از ایشان امامانی قرار دادیم تا به امر ما آنان رای هدایت کنند و اين پیشوایان وقتی سزاوار مقام امامت شدند که 


خویشتن داری از خود نشان دادند» مردمی بودند که به آیات ما یقین داشتند. سوره سجده آیه 1 
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" مبحاّ الْذی آشری بعتده لیا مق المنجد ارام ای المشجد افص الذی بازکنا لهُ لب من آیاننا" (۱) و نیز فرموده:" 
ما زاغ الیو و ما طفی: قذ ای من آیات وله الکبری ‏ (۷) و اين بقین به آیات پرورد گار نهایت و اعلا درجه ای اس که 
انبیا (علیه السلام) در سیر تکاملی خود می توانند به آن برسند و اما ذات پرورد گار» پس قرآن کریم ساحتش را عالی تر از 
آن دانسته که ادراکی به آن تعلق گیرد و احاطه کند و وجودش را امری مسلم و مفروغ عنه دانسته است. 


قرآن کریم برای علم یقینی به آیات خداوند. آثاری برشمرده است که یکی از آن آثار این است که: پرده حواس» از روی 
حقایق عالم کون کنار رفته و از آنچه در پس پرده محسوسات است آن مقداری که خدا خواسته باشد. ظاهر می شود و در 
این باره فرموده است: 


0 


۹ زار َفی علیین و ما آذراک ما عون کناب 


موقوش یهد هه مرب ون "(۴) 


راغب در مفردات خود گفته است:" جن "- بفتح جیم- در اصل لغت به معنی " مستور بودن از حواس " است. گفته می شود: 
جنه الیل " و یا" أجنه اللیل " و یا" جنّ علیه ال " یعنی شب آن را پوشانید و معنای" اجنه " این است که چیزی را پرده و 
پوشش آن قرار داد و تفاوتی که در معنای مجرد این کلمه» با معنای مزید آن هست نظیر تفاوتی است که در مجرد ماده:" 
قبر "و ماده:" سقی " و مزید آن هست چون معنای " قبرته " این است که من او را در قبر کردم و معنای " اقبرته " این است که 
من چیزی و یا جایی را در اختیار او گذاشتم تا خود را دفن نموده یا بپوشاند. و همچنین معنای " سقیته " این است که من او را 


سیراب کردم و معنای " اسقیته " این است که من آب و یا شربتی را در اختیارش گذاشتم تا خود را سیراب کند. و 


ص: ۳۳۲ 


۱-منزه است آن کسی که بنده خود را در شبی از مسجد الحرام تا به مسجد الاقصی برد» همان مسجدی که ما اطرافش را با 
برکت کردیم بنده خود را یک شبه. اين همه راه بردیم تا از آیات خود به او نشان دهیم. سوره اسراء آیه ۱ 

۲- چشم رسول له حطا و طغیان نکرد. س وگند می خورم که آیاتی از بزرگترین آیات پرورد گار خودش را دید. سوره نجم 
آبه ۱۸ 

۳- نه» چنین نیست که شما پنداشته اید» اگر یقین داشتید. دوزخ را خود می دیدید. سوره تکاثر آیه ۶ 

۴- به حق» کتاب فرمانبران خداء در مراتب عالیه ای قرار دارد» و تو چه می دانی که آن مراتب چیست. کتابی است که (در 


آن جمیع اطاعتهایشان) نوشته شده و مقربان درگاه خدا آن را مشاهده می کنند. سوره مطففین آیه ۳۱ 
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معنای " جن علیه کذا" این است که فلان چیز را بر او انداخت و به همین معنا است آیه شریفه» که می فرماید: " فلا عْ عَلیه 
یل ای و . (۱) 


خلاصه کلام اينکه معنای " من عَیّه ال" تنها فرا رسیدن شب به غروب آفتاب نیست بلکه معنایش این است که: شب بر او 
پرده افکند. و اين جمله دنباله نفی الوهیتی است که از اصنام کرده و با نفی مزبور مربوطند به جمله " و کذلک ثری اپراهيم 
لکوت السّماوات و الأرض" و بنا بر این خلاصه معنا این می شود که: ما ملکوت اشیاء را به او نشان می دادیم و نتیجه اش 
این شد که بلافاصله الوهیت اصنام را ابطال نموده و در همین حال بود که شب. پرده ظلمت خود را بر او افکند و او چشمش 
به ستاره ای افتاد و چنین و چنان گفت. 


و در اينکه لفظ " کوکب " را نکره آورده اشاره است به اينکه گر چه ابراهیم (علیه السلام) اشاره به کو کب معینی کرده است 
و لیکن چون مقام مقام نقل احتجاج او است و چون احتجاج مزبور مبتنی بر خصوصیات آن کوکب نبوده است. از این جهت؛ 
خصوصیات آن کوکب و ابت بودن و یا ساره بودن آن» هیچ دخالتی در احتجاج نداشته و احتجاج او با هر ک وکبی که طلوع 
و غروب داشته باشد صحیح و تمام است. آری» نکره آوردن کوکب برای فهماندن این نکته است. نه برای اينکه بفهماند 
ابراهیم (علیه السلام) اشاره به کو کب غیر معینی کرده زیرا اولا این معنا با دیدن و اشاره کردن نمی سازد و به کسی که چشم 
بسته» اشاره به یکی از هزاران ک وکب بکند» نمی گویند فلائنی کوکبی را دید و به آن اشاره کرد. پس معلوم می شود که 
ابراهیم (علیه السلام) اشاره به ک و کب معینی کرده است. 


ستاره ای که مردم می پر ستیدند و ابراهیم (علیه السلام) به آن اشاره فرمود و گفت:" هذا ری" ستاره" زهره" بوده است 


و انیا از ظاهر آیات این یز استفاده می شود که در آن عصر مردمی بوده اند که ک و کب معینی را که همان ک و کب مورد 
اشاره ابراهیم بوده می پرستيدند و این معنا را هم می دانیم که " صابتون " هر کوکبی را احترام نمی کرده اند بلکه تنها 
سیارات را مقدس می شمرده اند و به طوری که از قرائن برمی آید ستاره مذ کور همان ستاره زهره بوده است» برای اینکه " 
صابئین " تنها سیارات هفتگانه یعنی " قمر" " عطارد "" زهره "»" شمس "۰" مریخ "»" مشتری "» و" زحل " را احترام می کرده 
و حوادث عالم را به آنها نسبت می داده اند. و آن اهالی هند و بعضی از جاد و گران و بت پرستان عرب و غیر عرب بودند که 


ستارگان ثابت را مقدس می شمردند. 


و چون قرآن در داستان ابراهیم شمس و قمر را بعد از آیه مورد بحث ذکر کرده است. بنا بر اين» سیاره کوکب یکی از پنج 
سیاره دیگر بوده» و چون " عطارد " مدار تنگ تری دارد و 


ص: ۳۳۳ 


۱- مفردات راغب ص ٩۶‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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بسیار کم دیده می شود و" زهره " در بین آن چهار سیاره دیگر از جهت تنگی مدارش» نمی تواند بیش از چهل و هفت 
درجه از خورشید فاصله بگیرد و هميشه همراه خورشید است. از این جهت به ذهن می رسد که کوکب مزبور همان زهره بوده 
است چرا که زهره گاهی قبل از خورشید طلوع می کند و عوام آن را ستاره صبح می نامند. و گاهی در دنبال آن قرار گرفته و 
در نتیجه بعد از غروب خورشید در همان طرف مغرب ظاهر می شود و چیزی نمی گذرد که غروب می کند. و گاهی که این 
وضع در نیمه دوم ماه یعنی شب هجدهم. نوزدهم و بیستم ماه قمری اتفاق می افتد. ظهور زهره تقریبا با غروب خورشید. و 
غروب آن تقریبا با طلوع ماه مقارن می شود زیرا در این شبها اول آفتاب غروب می کند و پس از آن ستاره زهره هویدا شده 

پس از یک یا دو ساعت در همان جهت غربی افق غروب نموده و : پس از آن بلا فاصله و یا به فاصله مختصری از ماه طلوع 
0 


نادر و کم است. 


علاوه بر اينکه ستاره زهره در بین ستارگان درخشان از همه زیباتر و روشن تر است. به طوری که پس از فرا رسیدن شب 
اولین ستاره ای است که نظر بیننده را به خود جلب می نماید. و از این روی می توان گفت ستاره مورد اشاره ابراهیم» همین 
ستاره بوده است» و آیه شریفه بر این ستاره بهتر منطبق می شود زیرا بر حسب ظاهر بین غروب ستاره و طلوع ماه فاصله 
نینداخته است. و از این ظهور استفاده می شود که طلوع ماه به دنبال غروب ستاره بوده» و این خود موبد ما است. پاره ای از 
روایات هم که از ائمه اهل بیت (علیه السلام) نقل شده ادعای ما را تایید می کند. چون در این روایات دارد: ستاره مزبور» 
زهره بوده است. پس بنا بر این ابراهیم (علیه السلام) همین ستاره را دیده و قوم او نیز همان را می پرستیده و برایش قربانی می 
کرده اند» و اين واقعه در یکی از شب های نیمه دوم ماه بوده و آن حضرت نخست زهره را در جهت غربی افق دیده و پس از 


غروب آن به طلوع ماه برخورده اشیت: 
مراد از " رب" در کلام ابراهیم (علیه السلام) (هذا رَبی)» خداوند آفرید گار هستی نیست 


مراد از " رت دد آنضا که کفت: 7 ی " همانا مالک چیزهایی است که مربوب آن پرورد گارند» و رب مدبر امر آنها 
است. نه پرورد گاری که آسماا زین و هر چیزدیگری را حدم هوجو 1 
بای تیک و خر طرت رما نمی نورد ارب زا ی فورد از آبه یه" يا ای قَذ جاعنی م ن الم ما نک 


2 
7 
‌ 


نی أَهدک صراطاً ‏ سوب ۳( و سایر آیاتی که کلام ابراهیم را حکایت می کند برمی آید که.] 


ص: ۳۴۴ 


۱- پدر جان! به درستی که مرا از علم بهره هایی داده اند که به تو نداده انده پس مرا پیروی کن تا به صراط مستقیم راهنماییت 
کنم. سوره مریم آیه ۴۳[ 9 1 
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آ ات آنج این رام تاو یش مققای دن بازم دا رک تا مهف خا تاک داد مخت فسی توق او 
آن است که بتوان به او اشاره کرد- و اينکه اشاره به هر چیزی مستلزم تجسم و محدودیت آن است. علاوه بر اينکه خود بت 
پرستان و ستاره پرستان هم در مساله خلقت» شریکی برای خدا قائل نبودند. بلکه تنها می گفتند: خدایان ما که خود مخلوق و 
مصنوع و بالًخره محتاج خدای تعالی هستد » امتیازشان با سایر موجودات. این است که خداوند تدبیر و اداره مخلوقات را به 
آنها محول و واگذار کرده است» مثلا زیبایی آنها را به عده ای از آن خدایان و عدالت را به عده دیگر و ارزانی و رواج بازار 
را به دیگر خدایان تفویض نموده. و بعضی از آن خدایان را تنها مسئول اداره یک نوع و یا یک دسته از مخلوقات خود قرار 
دافم اسف مانفت اه اسان ی با اله هو با یی کفشتضوصی کت بادفاه وا یک ان فرس فبه ات رای ۸ 
از بت پرستان و ستاره پرستان قدیم به دست آمده و همچنین داستانها و اخباری که از آنان در کتابها ضبط گردیده و نیز اخبار 


بت پرستان و ستاره پرستانی که هم اکنون در اطراف دنیا هستند. همه و همه شاهد این مدعا هستند. 


اینکه ابر اهبم (علیه السلام) نخست ستاره و ماه و خورشيد را" رب" دانست» از باب محاجه به زبان خصم بوده است 


۳1 


از همه اینها گذشته آیه" قال ی وم ی بری 2 ما نش کون ای وحم وهی دی فطر الماوات و الَْض عبیفاً و ما آن 
لش کین " بخویی بر این معنا دلالت دارده زیرا از ظاهر آن پیدا است که آن جناب در مقام اثبات وجود آفرید گار نبوده 
بلکه با فرض ربوبیت ستاره و ماه و خورشید و سپس اعراض و انصراف از آن فرض» می خواسته اثبات کند که برای 
پرورد گار شریکی نیست. پس همه این قرائنی که در آیات مورد بحث و ساير آیاتی که کلام آن حضرت را حکایت می کند؛ 
وجود دارد این معنا را می رساند که ابراهیم (علیه السلام) این مساله را که برای جمیع موجودات. آفرید گار یگانه و بی 
شریکی هست و آن همان خداوند متعال است» و همچنین اين معنا را که ناچار و ناگزیر برای آدمی رب و مدبری است» امر 
مسلمی می دانسته؛ و تنها در این جهت بحث می کرده که آیا این رب و مدبر همان آفرید گار یگانه است و زمام تدبیر امور 
آدمی نیز مانند ایجاد و خلقتش در دست او است. يا آنکه بعضی از مخلوقات خود را مامور تدبیر امور انسان کرده و این کار 
را به او محول نموده است. و لذا همان اجرامی را که آنها می پرستیده اند مد نظر قرار داده و آنها را مدبر خود فرض کرده و 


سپس از آنها اعراض نموده است. 


خود فرض کند و آن گاه در آن بحث نموده به اشتباه خود پی برده باشد» و حال آنکه ابراهیم از پیغمبران بز رگ است. جواب 


اف سژال این شنت کل 


ص: ۳۴۵ 
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آری از ظاهر این فرض کردن و سپس در آن فرض خدشه نمودن» همین معنا استفاده می شود چون طبعا علم به نتیجه برهان 
پس از اقامه برهان پیدا می شود. لیکن این معنا به مقام نبوت ابراهیم (علیه السلام) ضرری نمی زند. برای اينکه همانطور که 
قبلا هم گفتیم از آیات مورد بحث چنین استفاده می شود که اين داستان مربوط به سر گذشت دوران کودکی ابراهیم (علیه 
السلام) است. و معلوم است که در چنین دورانی دل آدمی نسبت به مساله توحید و سایر معارف اعتقادی» مانند صفحه سفید و 
خالی از نقش و نوشته ای از هر نقش مخالفی خالی و فارغ است؛ و آدمی هر که باشد در این دوران وقتی شروع به کسب 
معارف می کند. ناچار چیزهایی را اثبات و چیزهای دیگری را انکار می کند تا آنکه سرانجام به عقاید صحیح می رسد و 
چنین کسی در این نفی و اثباتها و افنکار پریشانی که دارد مورد مواخله قرار نمی گیرد برای اينکه هیچ انسانی در بین دو 
مرحله ابتدای تمیز و مرحله رسیدن به معرفت کامل و علم به حق خالی از چنین افکاری نیست. و هر انسانی را که فرض کنیم؛ 
چنین روزهایی را در زندگی خود دارد» چرا که اگر نمی داشت و لحظاتی را که در آن لحظات از قصور جهل به مرحله علم 
به عقاید حقه می رسد به خود نمی دید عقلش او را مکلف به بحث و نظر در عقاید نمی کرد. و حال آنکه وجوب بحث و 
کنجکاوی در عقاید و تحصیل اعتقاد صحیح از ضروریات عقلی است. و اگر در قرآن کریم افرادی از بشر مانند مسیح و بحیی 
(علیه السلام) را می بینیم که قبل از رسیدن به چنین دورانی و بدون احتیاج به نفی و اثبات. عقاید حقه را دارا بوده اند» در 
حقیقت افرادی خارق العاده و استثناء از این سنت عمومی بوده اند. و وجود اين افراد استثنایی باعث نمی شود که بگوییم هر 
انسانی اینطور است؛ یا هر پیغمبری اینگونه آفریده شده است. خلاصه اینکه: انسان از همان روزهای اول که جان در کالبدش 
دمیده می شود واجد شرایط تکلیف به کسب عقاید حق و انجام اعمال صالح نیست. بلکه این استعداد و دارا بودن شرایط 
تکلیف به طور تدریج در وی پدید می آید. پس اگر بگویيم به طور کلی زند گی بشر به دو مرحله تقسیم می شود: یکی 
مرحله قبل از بلوغ که واجد صلاحیت عقاید صحیح نیست و دیگری مرحله بعد از آن که دارای چنین صلاحیتی می شود 
درست گفته ایم. وقتی معلوم شد که این حکم کلی ما صحیح است. قهرا باید قبول کرد که بین این دو مرحله لحظاتی فاصله 
است که در آن لحظات عقّل آدمی او را مکلف می کند که با هدایت فطرتش و از طریق استدلال» اعتقادات صحیح را 
تحصیل نماید. یعنی به او اجازه می دهد که یک بار خود را و سایر موجودات جهان را بدون پرورد گار فرض نموده. و بار 
دیگر دارای صانعی یگانه دانسته و در بار سوم شریکی برای آن صانع فرض نموده آن گاه نیک بنگرد که آیا آثار مشهود در 
عالم» کدامیکک 


ص: ۳۴۳۶ 
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از فرضیه هایش را تایید می کند تا به همان معتقد شود و فرضیه های دیگرش را دور بياندازد. 


چنین کسی مادامی که استدلالش تمام نشده و به نتیجه نرسیده» تکلیفش یکسره نشده است. و نمی توان چنین کسی را 
ای ی و 
وقتی این معنا روشن شد اینک می گویيم: و ان نزوزد کارمن است ۲ 
و همچنین پس از دیدن ماه و ورشید گفت:" هذا رب" اين عقیده نهایی او نبوده تا-العیاذ بل ش رک ورزیده باشده بلکه 
صرف فرضی است که باید در اطرافش بحث شده و در ادله و مژیداتش دقت و تامل شود. 

۳ 


عِ 


احتجاجات ابراهیم در برابر پدرش می فرماید:" "یا نت یذ جاعنی من للم ماع باتک نی دک صراطاً و و یبا ات 
دنو ادن 3 ان بومي می ی یش آذنک مب ی ی رد لیا سین وله تا قال آ 
راغت آنت عن آلهتی با ثراميم ین م تن ّه رمک و هشیونی مَلیّه قال لام علیک تفر لکد ریک بی عفّ" 
( چنین برمی آید که وی حقیقت امر را می دانسته و ایمان داشته که مدبر امورش و آن کسی که به او احسان نموده و در 
اکرامش از حد گذرانیده. همانا خدای سبحان است. بنا بر اين» اینکه در برابر ستاره و ماه و خورشید گفت:" هذا ری" در 
حقیقت از باب تسلیم و به زبان خصم و دشمن حرف زدن است. وی در ظاهر خود را یکی از آنان شمرده و عقاید خرافی 
آنان را صحیح فرض نموده و آن گاه با بیانی مستدل فساد آن را ثابت کرده است» و این نحو احتجاج بهترین راهی است که 


می تواند انصاف خصم را جلب کرده و از طغیان و تعصب او جل و گیری نماید و او را برای شنیدن حرف حق آماده سازد. 


ربوبیت ملازم با محبوبیت است و" لا ای الآفلین " یعنی من چیز متغیر را رب خود نمی دانم 


غروب آن ابطال و و فرموده است: ستاره پس از غروب از بینند گان پنهان می شود و چیزی که پنهان است چطور می 
تواند کار خود را که به عقیده آنان تدبیر عالم کون است؛ ادامه دهد؟ علاوه بر اينکه ارتباط بين " رب" و" مربوب " ارتباطی 


است حقیقی و واقعیت. 


ص: ۳۳۷ 


۱- ترجمه این آیات در چند صفحه قبل گذشت. 
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که باعث محبت مربوب نسبت به رب خود می شود و تکوینا آن را مجذوب و تابع این می سازد و اجرام فلکی دارای چنین 
جذبه ای نیستند و جمال و زیبایی آنها عاریتی و متغیر است. و مجذوب شدن در برابر چنین چیزی معنا ندارده و اگر می بینید 
مردمی مادی در برابر زیبایی های ناپایدار دنی؛ خود باخته و شیفته آن می شوند در حقیقت از ناپایداری آن غفلت می ورزند 
و در اثر سر گرمی و استغراقی که دارند» به یاد زوال و فنای آنها نمی افتند» و معقول نیست که پرورد گار آدمی مانند زیبایی ها 
و تجملات ناپایدار دنیاه در معرض مرگ و حیات. ثبوت و زوال» طلوع و غروب ظهور و خفا؛ پیری و جوانی» زشتی و زیبایی 
و امثال این د گ رگونیها واقع گردد. و ان مطلب گر چه ممکن است به نظر بعضی ها مطلبی خطابی یا بیانی شعری باشد و 
لیکن اگر دقت بفرمائید خواهید دید که برهانی است قطعی بر مساله توحید. 


و به هر حال ابراهیم (علیه السلام) مساله ربوبیت کوکب را از راه اینکه غروب و تغیر بر آن عارض می شود ابطال کرده است. 
حال یا منظورش از اينکه او کوکب را دوست نمی دارد چون دستخوش غروب می شود این بوده که مساله بطلان ربوبیت آن 
را به کنایه برساند» چنان که امام صادق (علیه السلام) می فرماید: آیا دین چیزی جز مهر و محبت است؟ يا اینکه برهانش 
متقوم بر دوست نداشتن بوده و اگر هم در این بین» اسمی از غروب برده در حقیقت خواسته است همان دوست نداشتن خود 
را توجیه کند. چون دوست نداشتن چیزی با ربوبیت آن منافات دارد. زیرا ربوبیت ملازم با محبوبیت است. و چیزی که از نظر 
نداشتن زیبایی واقعی و غیر قابل تغییر و زوال نمی تواند محبت فطری و غریزی انسان را به خود جلب نماید» مستحق ربوبیت 


ست.. 


البته این وجه با ظهور آیه و سیاق احتجاج بیشتر و بهتر می سازد. بنا بر این می توان گفت که ابراهیم (علیه السلام) در این 
" بندگی کردن "و با بین " معبود بودن " و" محبوبیت " است اشاره کرده. 
و اما اينکه او در ابطال ربوبیت کوکب به وصفی استناد کرد که در خورشید و ماه نیز وجود داشته و سپس همان احتجاج در 
ابطال ربوبیت ستاره را در آن دو نیز تکرار نمود» یا از این نظر بوده که وی شمس و قمر را مانند کو کب به همان احتمالی که 
در ک وکب گذشت. تا آن روز ندیده بوده و سابقه ای از طلوع و غروب آن دو نداشته است. و یا از این جهت بوده که 


مکاطیی‌دو تفه کر که طیراز مخاطین در هی و قعر بوخ اک 


کلام خود به ملازمه ای که بین " دوست داش از 


و اما اينکه چرا در نفی محبت» کلمه " آفلین " را به کار برد که صیغه ای است مخصوص ذوی العقول» گویا برای اشاره به این 


بوده که فاقد عقل و شعور به هیچ وجه استحقاق 


ص: ۳۴۸ 
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ربوبیت را ندارد. هم چنان که قسمت دیگر از کلمات وی که فرمود: " یا أبّت [ تخد ما لا شرمع و لا یتصدر و لا بُغنی ۹ 


۱۱ 2 


شععا 


سح 
آخرناما لها عاکفیق قال لد 4 عموتکه لا توت َو بوتکم و بش دود قالوا بل و ذنا آباغنا گذلک یفعون ۲(۲) 
جوابش اجسام و هیکل های بی شعور را به خدایی معرفی می کنند. این بار می پرسد آیا این خدایان شما دارای علم و قدرت 
هستند یا نه. و در این سژال نیز مانند آیه مورد بحث. وصف مخصوص صاحان عقل یعنی:" یسمعون "»" ینفعون" و" 
یضرون " را به کار برده و همه اینها همانطوری که گفته شد. برای اشاره به این است که معبود بایستی دارای عقل و شعور 


ناشن 


۹ ری الم بازاً قال هذا یی 


" بزوغ " به معنای طلوع است. قبلاء بیان کردیم که چگونه کلمه " فلما " قضیه را به ما قبل خود مربوط و متصل می سازد و نیز 
گفتيم که جمله " هذا ربّی " بر سبیل افتراض و یا مماشات با خصم است. 


"ی نی ی وق نام الا - این جمله همه کی از بطلان ربویت قمر است» چرا که آن جناب در 
آغاز بحث. ربوبیت ک وکب را به ملادک غروب کردن که ملاءکی است عام ابطال کرده بود. آن گاه وقتی به ماه می رسد و 
می بیند که آن نیز غروب کرد برمی گردد به آن حرفی که در باره ک و کب فرموده بود: " من غروب کنند گان را دوست نمی 
دارم " لا-جرم بدون اينکه دوباره همان حرف را تکرار کند به کنایه از آن گفت:" اگر پرورد گار هدایتم نکند ..." و این 
کلام به خوبی می فهماند که گفتار قبلی اش که فرموده بود: 

" ماه پرورد گار من است " نیز ضلالت است. و اگر بخواهد بر آن ضلالت ایستادگی به خرج دهد. یکی از همان گمراهانی 
خواهد بود که قائل به ربوبیت قمر بودند. 


ص: ۳۴۹ 


۱- ای پدرا جرا می پرستی چیزی را که نه می شنود و نه می بیند و نه تو را در حاجتی دستگیری نموده و از آن بی نیازت می 
سازد؟ سوره مریم آیه ۴۲ 

۲- به یاد آر آن زمانی را که ابراهیم به پدر و قومش گفت: چه چیزی را پرستش می کنید؟ گفتند: بت هایی را می پرستیم و 
برایشان خاضع می شویم. گفت: آیا وقتی آنها را بخوانید دعایتان را می شنوند؟ و آیا این بت ها برای شما نفع و ضرری 


دارند؟ گفتند نه و لیکن پدران خود را يافتيم که این چنین می کردند. سوره شعراء آیه ۷۰- ۷۴ 
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و از این کلام چند نکته استفاده می شود: 


اول اینکه: در زمان آن جناب و موقعی که در باره ماه چنین حرفی را گفته است. اقوامی ماه پرست وجود داشته اند» هم چنان 


که جمله " يا قَزم ای بری 2 ما تُشرکونٌ " که در آیه بعدی است نیز خالی از دلالت بر این معنا نیست. 


دوم اینکه: ابراهیم (علیه السلام) در این حرفی که در باره ستاره و خورشید و ماه زده است. نظر صحیح و یقینی و هدایت الهی 
و فیض پرورد گار خود را جستجو می کرده و اين معنا به یکی از آن دو وجهی که گذشت از کلام آن جناب استفاده می 
شود. و آن دو وجه یکی اين بود که کلام را حمل بر معنای حقیقی نموده و بگوییم منظور آن حضرت این بوده که از راه 
فرضیه به حق مطلب رسیده و برای خود اعتقاد یقینی کسب کند. و دیگری این بود که کلام را حمل بر ظاهر نموده و بگوییم 
ابراهیم (علیه السلام) از راه مماشات و تسلیم این سخن را گفته و خواسته است فساد آن را بیان کند. 


سوم اینکه: ابراهیم (علیه السلام) یقین به این معنا داشته که او دارای پرورد گاری است که هدایت و سایر امورش را متکفل 
است. و اگر در اين آیات واقعا یا ظاهرا از پرورد گار خود جستجو و بحث کرده. منظورش این بوده که بفهمد آیا آن کسی 
که امورش را عهده دار است» همان آفرید گار آسمان و زمین است. با آنکه یکی از آفریده های او است؟ و وقتی برایش 
معلوم شد که ستاره و ماه شایستگی ربوبیت را ندارند- چون از نظرش ناپدید شدند- نا گزیر اظهار امیدواری کرد و گفت: اگر 


وجه آوردن ضمیر مذکر برای" شمس" که موّنث است در کلام ابراهیم (علیه السلام):" هذا رب هذا بر" 


ار مسق نا قال هتا ی ها کر" کلام در اينکه چگونه لفظ " فلما" دلالت بر ارتباط کلام به ما قبل خود 
دارد» و اینکه معنای جمله " هذا ربی " جر چیست. عینا همان کلامی است که در آیه قبل ذکر شد. 


ابراهیم (علیه السلام) در این جستجوی خود. دو نوبت به خطا بودن فرضیه اش پی برده بود» و با این حال دیگر جا نداشت که 
در باره آفتاب همان فرضیه غلط را تکرار کرده و بگوید: 


" این پرورد گار من است .. لذا برای اینکه بهانه ای در دست داشته باشد اضافه کرد که: " این بزر گتر است " و اما اینکه چرا به 
خورشید به لفظ " هذا" اشاره کرد با اینکه ‏ شمس " در لغت عرب مونث است و باید به لفظ " هذه به آن اشاره شود جوابش 
به طوری که قبلا هم اشاره کردیم این است که در اين نیز نکته ای است و آن این است که قرآن کریم می خواهد بفهماند 


ص: ۳۵۰ 
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کرده که اصلا آفتاب را ندیده و نمی داند که این جرم یکی از اجرام آسمانی است که در هر شبانه روزی یک بار طلوع 
نموده و غروب می کند» و نمی داند که پیدایش شبانه روز و فصول چهار گانه» مستند به آن است. و آثار دیگری نیز دارد. 


چون استعمال اسم اشاره مذ کر برای کسی که نوع مشار الیه را تشخیص نمی دهد راحت تر است. 


و لذا خود ما وقتی شبحی را از دور می بینیم قبل از اينکه تشخیص دهیم مرد است يا زن می پرسیم: " من هذا" هم چنان که در 


جایی که تشخیص نداده ایم شبه مزبور انسان است و يا چیز دیگر می پرسیم:" ما هذا- چیست این؟" 


۰ ۱ ۱ ۱ ۰۰ ۱ 
نسبت به خصوصیات آن جاهل بوده» و اولین باری بوده که از نهانگاه خود. چشم به جهان وسیع گشوده. و مجتمعی از بشر و 
۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
به هر کدام که رسیده فرموده: " هذا رب . جمله "لا اف قال لا أحث نفلت ! "هم تا اندازه ای اين احتمال را تایید می کند 
برای اينکه از این جمله استفاده می شود که ابراهیم بعد از دیدن ستاره و یا ماه و خورشید» گفته است:" هذا رب ی" آن گاه بی 
اطلاع از اينکه بعد از مدتی این جرم غروب خواهد کرد بر همان گفتار خود ثابت ماند تا جرم غروب کرد آن وقت فهمیده 
است که اشتباه کرده و جرم مزبور پرورد گار او نبوده است. چون اگر مانند یکی از ماها سابقه ذهنی از غروب جرم می داشت 
که همان بار اول و بدون فاصله جواب خود را می داد که: اين پروردگار من نیست. برای اینکه این جرم به زودی غروب 
خواهد کرد هم چنان که همین معنا را در باره اصنام انجام داده و همین که فهمید پدرش این چوبی را که هم اکنون به شکل 
۷۳ 

یت لم تشد یشمغ و لا میصر و لا بمْیی عنکک میت" ۱ 


البته این احتمال است» و در مقابل آن همان احتمال دوم است که گفتیم ابراهیم (علیه السلام) خواسته است با قوم خود 
مماشات کند. و اگر در باره این اجرام ایستاد تا غروب کنند آن وقت از گفته خود بر گشت. برای اين بوده که قدم به قدم 
احتجاج خود را با محسوسات مردم پیش ببرد؛ هم چنان که وقتی بت ها را می شکند و بت بزرگگ را باقی می گذارد و می 
گوید این بت بزرگک خدایان شما را شکسته. تا به خوبی آنان را به عاجز بودن بت ها واقف سازد و برای آنان حتمی کند که 


این سنگ و چوب ها نمی توانند حتی از خودشان دفع شری کنند تا چه رسد به دیگران. 


ص: ۱۲۵۱ 
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اقوال مختلفی که در توجیه تذ کیر ضمیر در حمله مزبور گفته شده است 


این بود توجیهی که برای مذکر آوردن لفظ " هذا" به نظر ما رسید. البته سایر مفسرین هم برای آن توجیهات دیگری کرده 
اند از آن جمله بعضی گفته اند: چون اشاره به شمس با لفظ " هذا " صحیح نیست. لذا باید اشاره در این آیه را» تاویل کرده و 
گفت اشاره مزبور به مشار الیه و یا به جرم نورانی آسمانی بوده نه به شمس و معنای آن این است که: " اين مشار الیه و یا اين 


۱ ۲ ‌ ۲ ۱ محر ۱ 
جرم نورانی پرورد کار من است. و اين از سایر اجرام بزر کتر است ۰ 


این وجه گر چه در جای خود وجه صحیحی است. و ممکن است به اینگونه تاویلات لفظ " هذا" را به جای " هذه " استعمال 
کرد و لیکن گفتگو در این است که قرآن کریم چرا چنین کرده و چه نکته ای منظور بوده است. چون تا نکته ای در کار 
نباشد معنا ندارد در جای مونث مذ کر به کار برده شود. زیرا اگر چنین چیزی جابز باشده باید بدون در نظر داشتن هیچ نکته و 
با رورت بات هه مرت قامعی دا ستماعی قیبیر و اس اشاره مک ارجاع کردز کر هم کیبی اعزرامن کرد کهتر 
چنن کردی در جوایش گفت مرجع اي ضمبر منث." شخص" ست نه شود آن؟ و حال آنکهچنن عملی مسترمنسخ لفت 


و مسخ اذشتته | ۵ اشتی: 


بعضی دیگر گفته اند: این از باب " متابعت مبتدا با خبر در تذ کیر و تانیث " است چون در جمله مورد بحث کلمه " رب " و 
کلمه " اکبر" هر دو خبر برای " هذا" و هر دو مذکر بودند» از اين رو" هذا" هم که مبتدای آن دو بود مذ کر آمد. هم چنان 
که در آیه "تمغ تکن هم لا آن الوا" به حاطر مونث بودن " فتنه " که- بنا بر قرائت به فتح- خبر است. عامل اسم هم با 
اينکه اسم مذ کر بود» مونث آمده است. 


آید برای اينکه بت پرستان هم همانطوری که خدایان مذ کر داشتند و آن را اله می خواندند خدایان منئی هم اثبات می 
کردند که آنان را" الاهه "و یا" ربه "و یا دختر خدا و همسر خدا می نامیدند و چون شمس هم از خدایان مونث است جا 
داشت قرآن کریم هم آن را" ربه " بخواند پس داستان متابعت مبتدا با خبر رفع اشکال نمی کند نه از " هذا ری" و نه از " هذا 
أَکر " برای اینکه لفظ اکبر از صیغه های تفصیل است که قاعده در آن این است که وقتی خبر قرار گرفت. مذ کر و مونث آن 
یکسان می شود به این معنا که هم در مذ کر گفته می شود:" زبد افضل من عمرو" و هم در مونث گفته می شود: " لیلی 


اجمل من سلمی " و قبول نداریم که داستان متابعت مبتدا از خبر حتی در چنین صیغه ای هم جریان داشته باشد. 


ص: ۲۵۲ 
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بعضی دیگر گفته اند: تذ کیر اسم اشاره در اینجاء برای تعظیم آفتاب است. چون مقام مقامی است که گفتگو از ربوبیت 
آفتاب است. و اين گفتار هر چه هم غلط باشد باز نباید به خاطر غلط بودن آن. نسبت مونث بودن به " رب " داد لذا به خاطر 


حفظ احترام مقام ربوبیت اسم اشاره مذ کر آمده است. 


این وجه نیز صحیح نیست. برای اینکه مش رکین منث بودن راء از نواقصی که تنزیه معبود از آن واجب باشد» نمی دانستند» به 
دلیل اينکه اهل بابل خودشان به خدایان منثی قائل بودند» از آن جمله الاهه " نینو " بود که معتقد بودند مادر خدایان است. و 
الادهه ‏ نين کاراشا" بود که می گفتند دختر خدا" آنو" است. و الاعهه " مالکات" بود که می گفتند همسر خدا" شاماش " 
است. و الاهه " زاربانیت " بود که می گفتند خدای رضاع است» و دیگر الاهه " آنوناکی " بوده است. طاثفه ای از مش رکین 
عرب هم ملائکه را به عنوان دختران خدا می پرستیدند. بلکه در تفسیر آیه "ان یعون من دوه نا (۱) نیز روایت شده 
است که به طور کلی عرب بت های خود را" اناث- ماد گان " می نامیدند» مثلا می گفتند ماده بنی فلان و مقصودشان بت 


مورد پرستش آن قبیله بود. 


بعضی دیگر در رفع اين اشکال گفته اند: قوم ابراهیم آفتاب را مذ کر می دانسته و برای او همسری بنام " انونیت " قائل بوده اند 


و از این جهت بوده که قرآن کریم هم اشاره به آن را مذ کر آورده است. 


جواب اینحرف نیز به خوبی روشن است. زیرا اگر قوم ابراهيم چنین عقیده ای هم داشته اند خود شمس را مذ کر می پنداشتند؛ 
نه لفط شمس راو کلام در لفظ " شمس " است پس به هر حال می بایستی اشاره به آن مونث آورده می شد. علاوه بر اينکه 


جمله دیگری که در کلام ابراهیم خطاب به نمرود است منافات با این معنا دارد؛ زیرا در این جمله ابراهیم می فرماید: 
"فا بها من لغب " (۲) و حال آنکه اگر قوم ابراهیم چنین عقیده ای می داشتند باید ابراهیم می گفت:" فات به ". 


بعضی دیگر از مفسرین گفته اند: زبان ابراهيم و قومش سریانی بوده» و در اين لغت قواعد عربی جاری نبوده است؛ و در 
ضمائر و اسماء اشاره فرقی بین مذ کر و مونث نمی گذاشتند قرآن کریم هم به خاطر حفظ و رعایت آن لغت فرق نگذاشته 


است. 


ص: ۳( 


۱- سوره نساء آبه ۱۷ 


۲-سوره بقره آبه ۳۵۸ 
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جواب این سخن این است که قواعد لفظ عرب اجازه چنین مراعاتی را نمی دهد علاوه بر اينکه خدای تعالی در قرآن مجید 
از ابراهیم احتجاجات و ادعیه زیادی حکایت کرده که در موارد بسیاری از آن رعایت تذ کیر و تانیث شده است. با این حال 


چه شده است که تنها در آیه مورد بحث ماء این معنا را رعایت نکرده؟ 


سخن غریب و نادرست یکی از منسرین که مدعی است ابراهیم (علیه السلام) به زبان عربی سخن می گفته است 


در اینجا بد نیست خاطر نشان سازیم که یکی از مفسرین» بعد از آنکه وجه مزبور را نقل کرده اشکال غریبی به آن کرده 
است؛ و آن این است که گفته: زبان ابراهیم (علیه السلام) و همچنین اسماعیل و هاجر سریانی نبوده» بلکه او و قومش به زبان 


عربی قدیم حرف می زده اند. 


آن گاه در تقریب ادعای خود گفته است: دانشمندان باستانشناس این معنا را به ثبوت رسانیده اند که عرب جزیره در زمانهای 
قدیم سرزمینهای کلدان و مصر را استعمار کرده و لغت عرب از همان ابتدای تاریخ در این سرزمینها رخنه کرده و بر زبانهای 
خود آنان برتری و غلبه یافته است. و پاره ای از همین دانشمندان صریحا گفته اند که پادشاه معاصر ابراهیم (علیه السلام) 
هبان ‏ جموزایی موفه که هروه فرفی رادرب ات و درو ی ید که ال الی رف یه و فقو در ان 
کتاب ذکر نموده که: همین پادشاه بود که از خدا برکت را برای ابراهيم مسألت نمود؛ و ابراهیم هم از هر چیزی یک دهم را 


به او داد. 


سپس مفسر مذکور اضافه کرده است که معروف و مشهور در کتب حدیث و تاریخ عرب نیز این است که ابراهیم (علیه 
السلام) فرزندش اسماعیل را با مادرش هاجر مصری به وادی حجاز - همانجایی که پس از چندی شهر مکه ساخته شد- انتقال 
داد و خداوند جماعتی از قوم " جرهم " را مسخرشان نمود تا با این مادر و فرزند در آن سرزمین مسکن گزیدند. و ابراهیم 
(علیه السلام) گاهی به زیارتشان می آمد و در سفری به اتفاق فرزندش اسماعیل بیت الله الحرام را بنا نهادند» و دین اسلام را 
در بلاد عربی انتشار دادند. و نیز در حدیث است که: وقتی ابراهیم به دیدن فرزندش آمده بود هنگامی رسید که اسماعیل به 
شکار رفته بود پس چند جمله ای با همسر او که از قوم جرهم بود حرف زد و او را شایسته همسری فرزندش ندانست. بعد از 
مدتی بار دیگر به زیارت فرزند آمد باز هم او را نیافت با همسر دیگر او به گفتگو پرداخت» همسر اسماعیل به او تعارف کرد 
که فرود آید پس از اينکه ابراهیم پیاده شد عروسش آب حاضر کرد و سرش را شستشو داد. ابراهیم از حرکات عروس 
خوشحال گردید. و او را برای همسری فرزندش پسندید و برای او دعای خیر نمود. اینها همه شواهدی است که دلالت می 
کند بر اينکه زبان ابراهیم (علیه السلام) عربی بوده است. 


این بود ادعا و دلیل مفسر مزبور و ناگفته پیداست که هیچ یکث از دلیل های وی معتبر 


ص: (۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و قابل اعتماد نیست. برای اینکه تسلط عرب جزیره بر مصر و کلدان و اختلاطشان با مردم این دو کشور باعث نمی شود که 
بکلی زبان بومی آنان که یکی قبطی و دیگری سریانی بوده از بين رفته و به زبان عربی مبدل شود و هر چه هم موْثر باشد بیش 
از این نیست که مقداری از واژه های آن زبان در اين زبان و مقداری از اسماء و لغات این زبان در آن زبان وارد شود. هم 


چنان که در قرآن کریم هم از اینگونه لغات مانند " قسطاس " و " استبرق" و امثال آنها که در اصل عربی نیستند دیده می شود. 


و اما اينکه گفته است: حمورابی پادشاه معاصر ابراهیم (علیه السلام) بوده است. با تاریخ صحیح زند گی او و آثاری که از 
خرابه های بابل کشف شده و سنگگ نبشته هایی که از آنجا به دست آمده است و قوانین و سیره ای را که وی در کشورش 
اجرا می کرده- و آن قوانین بر اساس آنچه که امروزه به دست ما رسیده قدیمی ترین قانون تدوین شده در عالم است- 


مطابقت ندارد. 


بعضی از باستانشناسان چنین می گویند: حمورابی بین سالهای (۱۷۲۸) و (1۶۸۶) قبل از میلاد سلطنت می کرده؛ و بعضی 
دیگر گفته اند که: وی در میان سالهای (۲۲۸۷- ۲۲۳۲) قبل از میلاد بر بابل دست یافته است» و حال آنکه ابراهیم (علیه 
السلام) در حدود سنه (۲۰۰۰) قبل از میلاد می زیسته. علالوه بر این حمورابی مردی بت پرست بوده و از کلماتش که در 
آثار مستخرجه به دست آمده» پس از بیان شریعت و قوانین خود از بت ها استمداد کرده» و برای بنای شریعتش و اينکه مردم 
به شریعت او عمل کنند» و دشمنان و مخالفین آن نابود شوند دست به دامان بت ها شده است. 


و اما داستان آوردن اسماعیل و مادرش را به تهامه» و بنا نهادن خانه کعبه و اشاعه دین خدا و تفاهمش با اعراب» هیچ دلالتی 


اینک به اصل بحث برمی گردیم و می گوییم: همانطوری که گفته شد کلمه " فلما " ما بعد خود را به ما قبل مرتبط ساخته و 
دلالت می کند بر اینکه در آن لحظه ای که ماه غروب کرد ابراهیم (علیه السلام) آفتاب را دید که طلوع می کند. و این معنا 
تنها در بلادی اتفاق می افتد که در عرض شمالی (همانند بلاد کلدان) باشد. و نیز باید فصل هم فصل پاییز و یا زمستان باشد 
کهه. 


ص: ۲۵۵ 


۱- در این مورد رجوع کنید به کتاب " شریعه حمورابی " تالیف دکتر عبد الرحمن کیالی و ساير تالیفات دیگر که در این باره 


سم 
تشه شلد 
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لب ها طولانی ت است. مخصوصا اگر ماه در یکی از برجهای جنوبی منشد برج قوس و جدی بوده باشده در چنین شرایطی 
ی ی ی آفتاب غروب می کند. در ذیل آیه" فْلمّا - جِنْ عَلیه الیل رأی کوکباً قال 
ههای با انز الاح ما ری الم بازغاًقال هذا و 1 ی " نیز قبلا گفتیم که ظاهر کلام و موبدات دیگر که 
همراه آن است؛ دلالت دارد بر اينکه ابراهیم (علیه السلام) در شبی از شب های نیمه دوم ماه اين گفتگو را داشته و ک و کب هم 
همان ستاره زهره بوده است. 


و آن جناب. اول آن را در جهت مغرب و در حال سرازیری به طرف انتهای افق مشاهده کرده و پس از لحظه ای که از نظرش 
ناپدید شده ماه را دیده است که از طرف مشرق طلوع می کند. بنا بر اين» از این آیات به دست می آید: که ابراهیم (علیه 
السلام) قبل از فرا رسیدن شب و روز مشغول احتجاج با قوم خود در باره بت ها بوده و اين احتجاج هم چنان ادامه داشته تا 
شب فرا رسیده و چشمش به ستاره زهره که معبود طاثفه ای از آن قوم بوده افتاده است» و ناچار سر گرم به احتجاج و استدلال 
غلیه انان شلده استةو دز عین سر گرمیشن متطر بوده نیتد کار انم ستاره به کجا مین کشله تا آنکه می بینك پس از ساغات 
کوتاهیء غروب کرد. لذا همین معنا را حجت خود قرار داده و از ربوبیت آن بیزاری جسته است. در همین حال بوده که می 
پیند ماه از طرف مشرق سرزد باز به احتجاج خود ادامه داده و روی سخن را متوجه مردمی می کند که قائل به ربوبیت ماه 


بوده و در همانجا حضور داشته اند نخست از باب مماشات می گوید: 
" این است پرورد گار من " آن گاه حرکت ماه را تحت مراقبت قرار داده سپس می بیند که آن نیز غروب کرد. 


البته همانطوری که گفته شد. آن شب از شب های طولانی نیمه دوم ماه بوده که قرص قمر در نیم دایره کوتاهتری از مدارات 
جنوپی سیر می کند» و در نتیجه زودتر هم غروب می نماید. خلاصه هم چنان سر گرم در احتجاج بوده تا ماه نیز فرو نشسته 
است. لا- جرم از ربوبیت آن هم بیزاری جسته و از خدای خود درخواست راهنمایی کرده و از خطر گمراهی به او پناه برده 
است. در همین حال بوده است که جرم آفتاب از افق سرزده است. وقتی دید که اين از آن دو تا بزرگتر است. باز با اينکه به 
بطلان ربوبیت ستاره و ماه پی برده بود» به عذر اينکه این بزرگتر است از راه افتراض یا مماشات گفت:" اين است پرورد گار 
من " آن گاه حرکت آفتاب را زیر نظر قرار داد تا آنکه آن هم به پشت افق فرو نشست. لذا از ربوبیت آن هم بیزاری جسته 


یکباره حساب خود را با قوم خویش که مرکب از این طوایف بودند» تصفیه کرده و گفت: ای قوم من 


ص: ۳۵۶ 
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بیزارم از این چیزهایی که شما شریک خدا قرار می دهید" آن گاه به اثبات ربوبیت خدای سبحان پرداخته و گفته است: " من 
بدون هیچ انحرافی روی خود را متوجه آن کسی می کنم که آسمانها و زمین را آفریده است و من از مشرکین نیستم " یعنی 
هیچکدام از آفریده های او را شریکک او قرار نخواهم داد. 


قبلاه هم این معنا را خاطر نشان ساخته بودیم که قرار داشتن آیه" و کذلک ری |ثراهیم ملکوت الشماواتِ و لْض و لیکون 
من المُوقَیَ " در وسط این آیات خود دلیل بر این است که ابراهیم (علیه السلام) احتجاجاتی را که با قوم خود داشته» همه را 
از مشاهده ملکوت آسمانها و زمین استفاده و تلقی کرده بوده. و در نتیجه خداوند هم آن یقینی را که نتیجه اين ارائه می 
باشد ارزانیش داشته. و این خود روشن ترین گواه بر این است که حجت های آن جناب حجت هایی برهانی بوده که از قلبی 
آکنده از یقین» سرچشمه می گرفته است. پس. از آنچه تا کنون گفته شدء چند نکته روشن گردید: 


جمله:" لا أَحٍ الفلین " حجتی است بقینی و برهانی بر مبنای محبت و عدم محبت» نه حجتی عوامانه و غیر برهانی 


تکداول تسه لاح ای خسن افش وهای سای ان مب و ستافات آنزل ر طرون با نتاس 
و از کلمات بعضی از مفسرین برمی آید که خواسته است بگوید: حجت مذ کور حجتی است عوامانه و غیر برهانی» و در 
حقیقت تعریضی است بر نادانی مردم در پرستیدن ستارگانی که هم از نظرهایشان ناپدید می شوند و هم اينکه هیچ گونه 
علمی به عبادت آنان ندارند و مبنای آن هم عدم حب نیست بلکه همان افول و ناپدید شدن است. به شهادت اينکه افول را 


منافی با ربوبیت دانسته نه طلوع را؛ چون طلوع مبنای ربوبیت است و چون از صفات " رب " یکی این است که ظاهر باشد. 
و لیکن این شخص غفلت ورزیده است از اینکه: 


اولا- قرار داشتن جمله " و کذلک نُری ابراهیع ملکوت الّماواتِ و الَرض و کون مّ لین " در بین آیات متضمن و در 
بردارنده حجت, خود دلیل روشنی است بر اينکه حجت مزبور از مشهودات ملکوتی ابراهیم که ملاک یقين به خدا و آیات او 


است» گرفته شده است» با این حال چگونه تصور می شود که حجت او عوامانه و غیر برهانی باشد. 


و انیا- به فرضی که مبنای آن بر افول بوده باشد» باز هم حجت از برهانی بودن خارج نمی شود زیرا بنا بر این فرض هم می 
توان گفت که ابراهیم (علیه السلام) با ذکر کلمه " آفلین " هم اشاره به برهان ادعای خود کرده» و هم سبب برائت خود را از 
ربوبیت جرم و شی ء مزبور بیان نموده است. زیرا این معنا به خوبی واضح است که اگر انسان پرورد گار خود را پرستش می 


کند برای این است که او رب و مدبر امور آدمی است. حیات و روزی و صحت و فراوانی 
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نعمت و امنیت و علم و قدرت و هزاران امشال آن را به او افاضه کرده و او در بقای خود از هر جهت بستگی و تعلق به 
پرورد گار خود دارد؛ و یکی از فطریات بشر همین است که حوائج خود راو آن کسی را که حوائجش به دست او برآورده 
می شود دوست بدارد؛ و حتی هیچ سوفیست و شکاکی هم در این معنا شکک و تردید ندارد که سبب پرستش پرورد گار همانا 


دوست داشتن او است. به خاطر جلب منفعت يا دفع ضرر و با هر دو. 


هم چنان که برائت و بیزاری از ربوبیت چیزی که بقاء ندارد» نیز از فطریات اولیه بشر است. و اگر طغیان غریزه حرص و یا 
شهوت نظر او را متوجه لذت های قانی نموده و آو را از قامل و دقت در آینکه این لدتتقایی ندارده باز بدارده در حقیفت 
انحراف از فطرت بوده مانند طغیان حرارت غریزی تب که بیماری محسوب می شود. لذا قرآن کریم هم در مذمت دنیا و بر 
حذر داشتن مردم از اينکه فریفته آن شوند. تمسک به همین فانی بودن آن کرده. و از آن جمله فرموده است: نم مت لیا 
دنا کماء را من الّماء فاختلط به تباث أض متا با کل لس و لام ععّی |ذا نت اأرضص زشفها مه ارت و 


آخلها نم قادرزون علیها آناها نا یل و تهاراً فجعلناها حصیداً ان لَغ تفن بالَافس " (۱) و نیز فرموده: 
" ما لد کم ید و ماع الله باق " (1) و همچنین فرموده است:" و مان الله خر و آبّقی " (۳). 


منظور ابراهیم (علیه السلام) هم از اينکه فرمود: " لا- اج الفلی " همین بوده که به قوم خود بفهماند» چیزی که برای آدمی 
باقی نمی ماند و از انسان غایب می شود. لیاقت این را ندارد که آدمی به آن دل ببندد و آن را دوست بدارد. و آن 
پرورد گاری که آدمی پرستش می کند باید کسی باشد که انسان به حکم فطرت نا گزیر باشد» دوستش بدارد. پس نباید چیزی 
باشد که دستخوش زوال گردد. و بنا بر اين» اجرام فلکی که دستخوش غروب می شوند شایستگی ندارند که اسم "رب " بر 
آنها اطلاق شود و به طوری که ملاحظه می کنید اين کلام برهانی است که 


ص: ۳۵۸ 


۱- محققا مثل زندگی دنیا مانند آبی است که آن را از آسمان نازل کردیم و سبزه های زمین از آنچه که مردم و چهارپایان از 
آن می خورند با آن (آب) آميخته شد تا زمانی که زمین زینت خود را گرفت و زیور پوشید و اهل آن گمان بردند که قدرتی 
بر آن دارند. شبانه يا روزانه؛ امر ما رسیده پس او را درو شده قرار دادیم مانند اينکه دیروز نبود. سوره پونس آیه ۲۴ 

۲- آنچه در دست شما است از بين می رود و آنچه نزد خدای تعالی است باقی می ماند. سوره نحل آیه ٩۹۶‏ 


۳-و آنچه در نزد خدا است بهتر و پایدارتر است. سوره شوری آیه ۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


هم عوام آن را می فهمند و هم خواص. 


و الشا- مفسر مزبور بین " بزوغ " و" ظهور" خلط کرده و گفته است: ظهور؛ منافی با ربوبیت نیست. بلکه مبنای ربوبیت بر آن 
است» زیرا یکی از صفات رب همین است که ظاهر باشد. این کلام خلط است میان " ظهور " و " بزوغ " (طلوع). و " بزوغ " به 
معنای ظهور بعد از خفا است» و معلوم است که این نحو ظهور با ربوبیت منافات دارد. و در آیه شریفه» غیر از بزوغ اسمی از 
ظهور دیگری برده نشده است. پس. سوال از اينکه چرا مبنای کلام را بر" افول " قرار داده نه بر بزوغ و طلوع بر جای خود باقی 
است» و توجیه مفسر سابق الذ کر» جواب قانع کننده ای از این سوال نبود. و جواب همان است که ما گفتیم. و خلاصه اش این 


بود که: مبنای کلام بر محبت و عدم محبت است. نه بر افول. 


وجه اینکه ابراهیم (علیه السلام) افول را در احتجاج آورد نه طلوع را. و ببان اینکه مشر کین معنقد به اینکه اجرام سه گانه دارای مقام 
ایجاد و تدببرند» نبوده اند 


نکته دوم: این است که اگر در آیه شریفه افول را در حجت اخذ کرد نه بزوغ و طلوع را برای این بود که گر چه هم افول و 
هم بزوغ هر دو منافی با ربوبیت می باشند» لیکن بزوغ سبب دوست نداشتن نیست. و چون مبنای برهان بر محبت بود از این 
جهت لازم بود همان افول را در حجت اخذ کند. از اینجا وجه بطلان کلام صاحب کشاف هم ظاهر می شود چون وی در 
توجیه اينکه چرا ابراهیم (علیه السلام) علیه مشرکین احتجاج کرد به افول قمره نه به طلوع آن و حال آنکه هر دو انتقال از حالی 
به حالی دیگر و هر دو منافی با ربوبیت است؟ گفته: 


برای اینکه احتجاج به افول روشن تر است. زیرا افول علاوه بر اينکه انتقال هست. دارای نقیصه بیشتری نیز هست؛ و آن " خفا" 
و" احتجاب " است. این بود توجیه زمخشری, و خواننده محترم به خوبی فهمید که اتکای برهان اصلا بر افول نیست. تا آن 


سژال پیش آید و نیاز به چنین جوابهایی باشد» بلکه مبنای برهان بر دوست نداشتن است و بس. 


نکته سوم: اينکه مقصود از احتجاج مورد بحث و نفی ربوبیت اجرام سه گانه این بوده که اعتقاد مشرکین را به اينکه این اجرام 
مدبر عالم ارضی يا تنها جهان انسانی هستند» ابطال نماید. و اما ربوبیت به معنای مقامی که ایجاد و تدبیر هر دو به آن مقام 


منتهی می شود. خود مش رکین هم چنین اعتقادی نداشته اند» و اين معنا را منکر نبوده اند که ایجاد. تنها و تنها مستند به خدای 
تعالی است. و معبودهای آنان در مساله خلقت شریکک خدا نیستند. 


از اینجا اشکالی که متوجه کلام بعضی از مفسرین است به خوبی روشن می گردد و آن کلام اين است که: اگر می بینید در 
این آیه" افول " مبداً و تکیه گاه برهان قرار گرفته است» برای این بوده که افول مستلزم امکان است. و امکان هم مساوق با 
احتیاج و هر ممکنی, نا گزیر محتاج به ممکنی دیگر است تا آنکه سلسله ممکنات و احتیاجات. منتهی به 
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موجودی واجب الوجود شود. و همچنین اشکالی که در کلام عده ای دیگر است» این ات که 


افول و غروب خود برهان نفی ربوبیت هر غروب کننده ای است. برای اینکه غروب عبارت است از حرکت. و معلوم است که 
تاشتهو از هیانا عناق عاستهی ماش 


اشکالاتی که بر اقوالی که در توجیه" لا أَحتْ الْآفلین" بر مبنای اینکه افول مبنای برهان است وارد شده است 


توضیح اشکال اینکه: این دو بیان گر چه هر دو در جای خود صحیح و حجتی برهانیند اما این دو برهان در برابر کسی اقامه 
می شود که بخواهد غیر از خدای سبحان چیز دیگری را سبب ایجاد و تدبیر بدانده و گویا که ستاره پرستان و سایر فرق شرکث 
معتقد بودند بر قدم زمانی اجرام آسمانی؛ و می گفتند که اين اجرام قابل کون و فساد نبوده و به یکك حرکت دائمی متح رکند. 
اما در عين حال, اين معنا را منکر نبودند که تمامی این اجرام و موجودات. معلول و آفریده خدا هستند و هیچ یک از آن 
اجرام- نه در وجود و نه در آثار وجودش- بی نیاز از خدای سبحان نیست. بنا بر اين» چون در امر خلقت کسی نیست که غیر 
خدا را موثر بداند» از این رو این دو بیان دو حجتی است که باید تنها علیه منکرین خدا اقامه شود نه علیه فرقه های مش رکین. و 


روی سخن ابراهیم (علیه السلام) با همین مشرکین بوده است نه منکرین آفرید گار. 


علاوه بر اينکه وقتی آیه شریفه ناظر به این دو حجت است. که مبنای آن و تکیه گاهش مساله افول " بوده باشد. و ما قبلا این 
معنا را روشن کردیم که تکیه گاه برهان ابراهیم مساله افول نیست. بلکه داستان عدم حب است. بعضی دیگر به گونه ای دیگر 
اشکال کرده اند. و آن این است که: افول را به معنای مکان و حرکت تفسیر نمودن» تفسیر به مباین است. برای اینکه عرب از 
افول این معانی را نمی فهمد و این اشکال وارد نیست. زیرا مفسرین مزبور نمی خواستند که بگویند افول به معنای امکان و یا 
به معنای حرکت است. بلکه می گویند:" افول " از این جهت دلیل قرار گرفته است که مستلزم امکان و با حرکت و تغیبر 
" بعد از " حضور ‏ و" خفاء " بعد از ظهور است. چون افول به این معنا را اگر از این 


جهت که مستلزم امکان و تغییر است صرفنظر کنیم به اعتراف خود ایراد کننده منافاتی با مقام ربوبیت نداشته و در حق خدای 


است آن هم نه از جهت اينکه " غیبت 


تعالی نیز صادق است زیرا خدای تعالی نیز از مشاعر و حواس ما غایب است. بدون اینکه تحول و تغییر حال داده و غیبتدش بعد 


از حضور و خفاش بعد از ظهور باشد» و اما اصل خفا و غیبت و افول در باره اش صادق می آید. 


خواهید گفت: غیب و خفاء پرورد گار» از ناحیه ما و مستند به شغل هایی است که ما 
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را از حضور در حضرتش باز می دارد. نه از ناحیه او و مستند به محدودیت او و قصور استیلاء و احاطه او باشد. لیکن این 
حرف فائده ای ندارد برای اينکه غیبت این اجرام و مخصوصا خورشید هم به خاطر حرکت روزانه و از ناحیه ما است» این 
مائیم که از جهت اينکه جزئی از اجزای زمینیم به حرکت یومیه زمین متحرکیم و در نتيجه از محاذات و مقابله با این اجرام» 
خارج شده و به تبع زمین» مواجه با سمت مخالف آنها شده و آن اجرام از نظرمان غایب می شوند. پس در حقیقت این ماییم 
که بر آن اجرام طلوع نموده و از آنها غروب و غیبت می کنیم؛ و این خطاء در حس است که به نظر ما چنین می رساند که 


وجه جامعی که فخر رازی برای توجیه آیه بر همان مبنا ذکر کرده است و اشکال آن وجه 


فخر رازی در تفسیر خود خواسته است بین همه وجوهی که در توجیه آیه ذ کر شد جمع کند» لذا گفته است: " افول " عبارت 
است از غیبت بعد از ظهور ناچار این سرال پیش می آید که اگر ابراهیم (علیه السلام) افول را دلیل بر بطلان ربوبیت این اجرام 
گرفته است به خاطر این بوده است که " افول " دلیل بر" حدوث " است. چون از مقوله حرکت است. و بنا بر این چرا آن 
حضرت به طلوع آن اجرام تمسک نکرد» و حال آنکه طلوع نیز از مقوله حرکت و دلیل بر حدوث است؟ جواب این سژال این 
است که: گر چه طلوع و غروب هر دو دلالت بر حدوث دارند» ولی انبیا (علیه السلام) در مقام دعوت خلق به سوی خدا؛ 
نا گزیرند دلیلی اقامه کنند که ظاهر و روشن باشد و همه مردم- از تحصیل کرده و عوام تیزهوش و کودن بتوانند آن را درک 
نمایند. و مساله دلالت حرکت بر حدوث. در عين اينکه دلالتی است یقینی لیکن از آن ادله ای نیست که قابل فهم برای عموم 
باشد. و تنها افاضل و تحصیل کرده ها می توانند آن را بفهمند به خلاف افول که دلالتش روشن و قابل فهم عموم است. و 


همه می دانند که ستاره وقتی غروب کرد اثرش نیز از بین می رود. 


و نیز بعضی از محققین گفته اند که: سقوط به مرحله امکان نیز خود یک نحو" افول " است. و بنا بر این کلام ابراهیم (علیه 


السلام) بهترین بیان در این مقام است. زیرا هم خواص استفاده خود را از آن می برند» و هم مردم متوسط. و هم عوام. 


اما خواص- اینان می فهمند که " افول " مساوق با امکان است. و هر ممکنی محتاج به غیر و آن غیر نیز محتاج به غیر است تا 
اینکه سلسله ممکنات و احتیاجات منتهی به کسی شود که منزه از امکان و احتیاج باشد» چنان که فرمود:" و أَو [لی رَبُکك 


المْتَهی ". 
و اما متوسطین - آنان نیز می فهمند که" افول " از مقوله حرکت و هر متحرکی هم حادث و هر حادثی هم محتاج به قدیم قادر 


است» پس چیزی که دستخوش افول است نمی تواند " اله " باشد و اله تنها آن کسی است که این جرم غروب کنند محتاج او 
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و اما عوام- آنان هم به قدر فهم خود فهمیده و به خود می گویند افول به معنای غروب و غروب هم به معنای زوال نور و از 
بین رفتن نیرو و قدرت است. و در حقیقت چیزی که دستخوش افول می شود. شبیه سلطان معزولی است که دیکر اثر و نیرویی 


پس این کلام کوتاه یعنی جمله " لا أَحبٌ لین " کلمه ای است که هم مقربین از آن بهره می برند» و هم اصحاب یمین و 
هم اصحاب شمال و چنین کلامی کامل ترین ادله و بهترین برهان است. 


نکته ای در مورد ترتیب احتجاجات ابراهیم (علیه السلام) علیه بت پرستان و ستاره پرستان 


علاوه بر این در این کلام کوتاه. یک نکته باریک دیگری نیز هست. و آن این است که ابراهیم (علیه السلام) با مردمی 
احتجاج و مناظره می کرده که اطلاعاتی از نجوم داشته و معتقد بودند که ستاره وقتی که در ربع شرقی آسمان در حال صعود 
باشد نیرویش قوی تر و اثرش بیشتر از ساير نقاط مدار است» هم چنان که در موقع غروب و در نقطه غربی افق اثرش کمتر و 
نیرویش ضعیف تر است. ابراهیم (علیه السلام) با کلام کوتاه خود اشاره به این نکته دقیق کرده و فهمانید که معبود آن کسی 
است که هیجوقت تغییر حالت ندهد و قدرتش مبدل به عجزه و کمالش دستخوش نقصان نگردد و شما خود معتقدید که اثر 
و نیروی کوکب در وقتی که صعود می کند. با آن وقتی که مشرف به غروب است. یکسان نیست. بنا بر اين» از نظر علمای 


نجوم هم میان افول و طلوع فرق بوده و در افول خاصیت بیشتری برای ابطال ربوبیت کواکب هست. 
این بود آن مقدار از کلام فخر رازی که محل حاجت و نیاز ما بود. (۱) 


اگر خواننده محترم در آنچه بیان گردید دقت نماید خواهد فهمید که این تفننی که فخر رازی مرتکب شده و تقسیمی که 
برای برهان کرده و هر سهمی را به یک طایفه از نفوس داده. نه لفظ آیه دلالت بر آن دارد و نه شبهه ستاره پرستان و اصحاب 
نجوم با آن رفع می شود برای اينکه صابئین و اصحاب نجوم نمی گفتند که فلانن جرم سماوی. الهی است واجب الوجود؛ 
دارای قدرتی مطلق و قوه ای غیر متناهی تا ابطال عقیده شان محتاج به این حرفها باشد. بلکه معتقد بودند که ستاره مزبور هم 
مانند ساير موجودات. موجودی است ممکن و معلول ذات باری تعالی. اما چیزی که هست اینست که این موجود دارای 
حرکتی است دائمی که با حرکت خود. زمین و عوالم زمینی را تدبیر می نماید. و خواننده محترم می داند که هیچیک از 


سخنان فخر رازی جوابگوی این عقیده نمی شود و گویا خودش هم متنبه به این معنی شده 
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است» و لذا بعد از سخنانی که ما آن را نقل کردیم تازه در کلامی طولانی و خسته کننده برای رفع این اشکال دست و پا 
کرده و اتفاقا نتوانسته جواب صحیحی از آب درآورد. همه اینها صرفنظر از اشکالی بوده است که بر حجت دومی وارد است؛ 
و آن این است که حجت مزبور به بیانی که فخر رازی کرده بود» حجت تمامی نیست. زیرا حرکت اگر دلالت بر حدوث 
متحرکک می کند. از جهت وصف تحر کش می باشد نه از جهت ذاتش» و توضیح این اشکال و تمام کلام در آن موکول 
است به محل مناسب که اگر مناسبتی پیش آمد. ثابت خواهیم کرد که اگر هم بخواهيم به برهان حرکت تمسک کنیم- با 
اینکه جای تمسکک به آن نیست- باید آن را به بیانی که ما کردیم تقریب کرد نه به بیانی که فخر رازی کرده است. 


نکته چهارم: ابراهیم (علیه السلام) این احتجاجات را به ترتیب آن حقایقی که خدای تعالی به وسیله ملکوت آسمانها و زمين 
نشانش می داده و تا آنجا که جریان محاجه با پدرش به وی اجازه می داده ردیف کرده و ترتیب داده است. و اگر در احتجاج 
خود تمسک به محسوسات می کرده از آن جهت بوده که قبلا- هم به آن اشاره گردید که وی تا آن موقع آشنایی و سابقه 
ذهنی به حوادث روزانه آسمان و زمین نداشته» و یا از این جهت بوده که می خواسته با مردم از راه محسوسات خودشان 
احتجاج کند. از اینرو سخن خود (هذا رَبّی) را وقتی گفت که هر یکک از اجرام سه گانه را درخشان و در حال طلوع دید و 
کلام خود (لا أَحٍ افلین) و مانند آن را هنگام افول آنها ایراد کرد. 


بنا بر این دیگر جای این سوال باقی نمی ماند که چرا بار اول احتجاج به غروب شمس نکرد با اينکه در آن روزی که متصل به 


این شب می شد هم قوم خود را دیده بود و هم شمس را. 


زیرا همانطوری که گفته شد احتمال دارد آن روز اولین روزی بوده که به قصد محاجه و مناظره با قومش, از نهانگاه خود 
بیرون آمده. و در آن روز نمی توانسته» هم به احتجاج علیه بت پرستی بپردازد» و هم در باره ستاره پرستی احتجاج کند» 


ناگزیر آن روز را تا به آخر به احتجاج با پدرش پرداخته و بلافاصله پس از فراغت از آن کار شب فرا رسیده است. 


البته احتمالات دیگری هم در بین هست. مانند اينکه آن روز اتفاقا هوا ابری بوده و آفتاب دیده نمی شده است تا بر بطلان 
ربوبیت آن احتجاج کند. یا اينکه ممکن است معمول مردم این بوده که برای پرستش خدایان خود و آوردن قربانی هاء تنها در 
اول روز اجتماع می کرده اند. و در ما بقی روز ابراهيم آنان را نمی دیده است. آن هم ابراهیمی که بنایش بر این بوده که 


مردم را با هر چیزی که با آن احتجاج می کرده روبرو کند. 
هدایت» هميشه از ناحیه خدا است و ضلالت از ناحیه انسان- هیچ جیز غروب کننده و از کف رونده» شایسته محبت و تعلق خاطر نیست 
نکته پنجم: اين آیات به طوری که دیگران هم گفته اند دلالت می کند بر اينکه هدایت 


ص: ۳۶2۳ 
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هميشه از ناحیه خدا است. به خلاف ضلالت. چنان که از جمله "لیم یَهُدنی رَبّی لا کون من عم الضالیق " برمی آید که 
انتان به و اسطه نقصتی که خی ذات غود دارد ا ٩‏ هدایت دای کباشده از کروه کمرآهان راهک و آبه‌شرنقه و لو لا 
فضّل الله علیکم و رَمَهُ ما زکی نکم من آعد بیدا" (۱) و همچنین آیه " نک لا تهریی من آخبیت و لکن له ی من 
یَشاء " (۲) و آیاتی دیگر نیز دلالت بر این معنا دارند. 


البته آیات دیگری هم هست که اضلال را نیز به خدا نسبت می دهنده لیکن امثال آیه " و ما بْضل به الا تین " (۳) نیز در 
بین هست که آن آیات را تفسیر نموده و بیان میی کند که آن ضلالتی که به خدا نسبت داده شده است ضلالتی است که 
اشخاص به کیفر نافرمانی هایشان و از جهت استحقاقی که دارند به آن مبتلا می شوند. نه ضلالت ابتدایی» و ما قبلا در تفسیر 


آیه فوق پیرامون این معنا بحث و گفتگو کردیم. 


نکته ششم: ابراهیم (علیه السلام) این دلیل و حجت را بر علیه ربوبیت اجرام سه گانه اقامه کرده که هر غروب کننده را به علت 
غروب کردنش دوست نمی دارد» و غروب هر چیز عبارت است از اينکه انسان آن چیز را بعد از یافتن» از دست داده و گمش 
کنو جیزی که دارای ین وصفی است»شایستگی نداری که مخت و دلستگی ادمیب که ملادکت و مجوز عبادت و 
پرستش است- به آن تعلق گیرد» و چون این وصف در جمیع جسمانیات هست و همه موجودات مادی رو به زوال و نیستی و 
هلاکتند. از این جهت باید گفت که در حقیقت حجت ابراهیم (علیه السلام) حجتی است علیه جمیع انحای شرکک و وثنیت. نه 
تنها مساله بت پرستی و ستاره پرستی» حتی عقایدی را هم که بعضی از مش ر کین در باره الوهیت ارباب انواع و موجودات 
نورانی ما فوق ماده و طبیعت و منزه از جسمیت و حرکت دارند نیز ابطال می کند. برای اینکه خود اینان قبول دارند که این 
موجودات به فرض هم که به قول آنان وجود داشته باشند با همه صفاتی که در جوهره ذات آنها و همه شرافتی که در وجود 
آنها فرض کرده اند در برابر نور قیومی مستهلک و در برابر قهر احدیت مقهورند. و چون چنین هستند نمی توانند مورد محبت 
و دلبستگی قرار بگیرنده و در حقیقت محبت به آنها محبت به آن کسی است که امور آنها را تدبیر می کند. 


ی ۳۱ 
۱- و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نشود هرگز یکی از شما از آلودگیها پاک و مصون نمی ماند. سوره نور آیه ۲۱ 
۲-به درستی که تو نمی توانی هر که را بخواهی هدایت کنیء بلکه خدا است که هر که را بخواهد هدایت می کند. سوره 


وبا آن گمراه نمی کند مگر فاسقان را. سوره بقره آیه ۲۶ 
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معنای" فط "۲ و" فطرت" و" نی ۱ 
ای مه زو ی ۳ 1 
انی وَجَهّت وجهی للذی فطرٌ السماواتِ هب 


راغب در مفردات خود گفته است: معنای اصلی کلمه " فطر " چاکك زدن چیزی است از طرف درازای آن» مثلا گفته می 
شود " فطر فلان کذا- فلانی فلان چیز را چاکک زد" این معنای اصلی فطر است. البته مشتقات آن معانی دیگری را می دهند؛ 
مثلا-" افطر فلان فطورا- فلاننی فطور خورد" و " فطور" آن چیزی است که روزه دار با خوردن آن روزه خود را بشکند يا 
افطار کند. و نیز" انفطر انفطارا- درخت شکفت» و با زمین روئیدن آغاز کرد " و در جمله " هل تری من فطور " به معنای 
اختلال است؛ و البته اختلال و از هم پاشید گی دو قسم است: 


یکی آن اختلالی که دارای مفسده است» و یکی آنکه از روی مصلحت انجام می شود در آیه شریفه " السَماء مُنْفطرٌ به کات 
مر ات پیش که سا شکافته و از هم پاشیده می شود و وعده های او عملی و تخلف ناپذیر است" به معنای قسم 
دوم آمده است. و در" فطرت الشاه " به معنای دوشیدن گوسفند است با دو انگشت» و در" فطرت العجین " به معنای نان فطیر 


و یکی دیگر از مشتقات این کلمه لفظ " فطرت " است. و معنایش این است که: 


" خداوند چیزی را طوری بیافریند که خواه ناخواه فعلی از افعال را انجام داده و يا اثر مخصوصی را از خود ترشح دهد" و به 
همین معنا در آیه " فطت الله ای فطر لاس علیها" به کار رفته. 


زیرا در این آیه اشاره کرده است به اینکه خداوند مردم را طوری آفریده که طبعا و به ارتکاز خود» خدا را بشناسند. و " فطرت 
له " عبارت است اژ قدرت بر شناعتن ایمائی که‌با آب و گل آدمی سرشته شده استهچنان که آبه شریفه " و لین ماه من 
حلقَ اللماوات و الأزْض یمن ال" به آن اشاره می کند. و در باره معنای " حنیف " گفته است:" حنف " به معنای اعراض از 
گمراهی و میل به استقامت است. هم چنان که " جنف " به معنای اعراض از استقامت و میل به گمراهی است. و اگر می بینید 
حاجیان و هر کسی را که ختنه شده است حنیف می نامند برای اشاره به این است که این اشخاص متدین به دین ابراهیم (علیه 
السلام) هستند. و" آحنف " کسی را گویند که در پایش کی باشد و اين از باب تفاول است. بعضیها هم گفته اند که: از اين 
باب نیست. بلکه استعاره است برای مجرد کجی. (۱) 


اینک در تفسیر آن می گوییم: پس از آنکه ابراهیم (علیه السلام) از شرک قومش و از شرکای آنان با گفتن " یا قوم نی بر 


2 تبری جست و حال آنکه تدریجا به آن رسید زیرا.] 


ص: ۳۶۵ 


۱- مفردات راغب ص ۳۸۲ [.....] 
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تقیت نا له لا احب لاف اقهان کری کولس علقهو دلیستکی به این فرکا ندارد» آن گاه با جمله "للم یَهُدنی 
یی لا کوئن بن الق الَلینَ " گوشزدشان کرد که پرستش شرکا گمراهی است. و در مرحله آخر با جمله" یام ای بری 2 
یا تفر کون" ریت بیزاری خود را اعلاعم نمود» اینک با جملات آیه مورد بحث به سوی توحید تام گزاییده ربوبیت و 
یو دیت: را متعفت ایرآ کسی آقانت‌می کند که آسمانها زد زمی وا از قس یه هشتی مر آ وود بت برسک وشر کدرا از 


3 1 


۰ ۰۰ / ۳ 5 بر #۵ 9 0 8۹ 1 ان 29 خر ۳۹ م ار 9 ۲ 
خود نفی کرده و می فرماید: انی وَجْهّت وَجهی للذی فطر السَماواتِ و الازض خنیفا و ما آنا من امسر کین بنا بر این معنای 


اینکه گفت: 


ل ۰ ۳ 1 ۳ ل ۳ ۰ ۰ خام ۰ ۰ 15 
روی خود را متوجه آن کسی می کنم ... کنایه از این است که من با عبادت خود تنها به سوی خداوند روی می آورم 
چون لازمه عبودیت و مربوبیت این است که مربوب در نیروی خود و اراده اش وابسته به رب خود باشد» و او را بخواند» و در 


جمیع کارهایش به او رجوع کند. و معلوم است که دعا و رجوع, جز با توجیه وجه و روی آوردن. محقق نمی شود. 
توجیه وجه به سوی خدا به معنای عبادت او است 


ابراهیم (علیه السلام) در این کلام خود صریحا از پرورد گار خویش اسم نبرده بلکه وصفی از اوصاف او را ذ کر کرده است که 
احدی حتی مشرکین هم در آن وصف نزاع و خلافی ندارند. و آن وصف عبارت بود از" خالق بودنش برای زمین و آسمان " 
و این معنا را هم به طور عادی بیان نکرد و نگفت: " پس روی خود را متوجه خالق زمين و آسمانها می کنم" بلکه به عبارت" 
موصول "و" صله ":" کسی که آسمانها و زمین را خلق کرده " تعبیر نمود» تا دلالت بر عهد نموده و امر بر احدی از آنان مشتبه 
تگرده و لا کف باتش له سارت وان رف بت ماوت شوه روی به درگاه کسی می آورم که ایجاد هر 
چیزی منتهی به او است و خود شما هم او را ما فوق خدایان خود می شناسید. آن گاه با کلمه " حنیفا " شرکایی را که مشرکین 
اثبات می کردند نفی نموده و فهمانید که " من از آن شر کا اعراض کرده و بدرگاه خداوند میل نموده و رو به سوی او می 
آورم » سپس همین معنا را با جمله "و ما آنا مق امش کی " تاکید نمود. 


پس در مجموع این آیه» هم اثبات معبودیت برای خداوند هست و هم نفی شریک از اوه قریب به آنچه که کلمه طیبه " لا له 
لا له آن را بیان می نماید. 


۱ 


"لام" ی که در" للذی" است لام غایت و به معنای " الی " است. و در خیلی از موارد همانطوری که " الی " در غایت استعمال 


می شود" لام " هم به کار می رود از آن جمله است 


ص: ۳۶۶ 
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جمله " ام وجِهه له" (۱) و جمله و من یلع وَجهه لین ال ۲(۲) که در اولی" لام" و در دومی " الی" به کار رفته است. 


و در اینکه از میان همه صفات خاصه پرورد گار و در میان الفاظی که دلالت بر خلقت دارند مانند " باری "» " خالق " و" بدیع" 
فقط " فاطر " را بررگزید اشاره است به اينکه آن دینی که ابراهیم (علیه السلام) از میان ادیان انتخابش کرده دین فطرت است. و 
لذا در قرآن کریم هم مکررا دین توحید را به دين ابراهیم و دین حنیف و دین فطرت وصف کرده است. چون دین توحید 
دینی است که معارف و شرایع آن» همه بر طبق خلقت انسان و نوع وجودش و بر وفق خصوصیاتی که در ذات او است و به 
هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست بنا نهاده شده. و باید هم همین طور باشد چون به طور کلی دین عبارت است از " طریقه 
ای که پیمودنش آدمی را به سعادت حقیقی و واقعیش برساند" و سعادت واقعی او رسیدن به غایت و هدفی است که وضع 
ترکیبات وجودش اجازه رسیدن به آن را به او بدهد. و خلادصه اینکه: مجهز به وسایل رسیدن به سوی آن هدف و تکامل 
باشد» و محال است آدمی و یا هر مخلوق دیگری به کمالی برسد که بر حسب خلقتش مجهز به وسایل رسیدن به آن نباشد و 
یا مجهز به وسایلی باشد که مخالف و ضد آن کمال باشد. مثلا کار انسان به جایی برسد که دیگر محتاج غذا و زناشویی و 
معاشرت و تشکیل اجتماع نباشد. و حال آنکه او مجهز به جهاز هاضمه و جهاز تناسلی و شرایط معاشرت و اجتماع است» و 
کارش به جایی برسد که مانند مرغ در فضا طیران نموده و یا مانند ماهی در قعر دریا شنا کند. در حالی که مجهز به وسایل آن 


ست. 


اسلام» دین مطابق با فطرت انسانی و نوع وجودی آدمی است 


پس دین صحیح و حقی آن دینی است که با نوامیس فطرت و وضع خلقت بشر وفق دهد. و حاشا بر ساحت ربوبی حء که 
آدمی و با هر مکلف دیگری را که فرض شود به سوی سعادتی راهنمایی کند که خلقتش موافق و مجهز به وسایل رسیدن به 
آن نباشد. پس اینکه بشر را دعوت به دین اسلام یعنی به خضوع در برابر حق تعالی کرده برای این است که خلقت بشر هم بر 


آن دلالت نموده و او را به سوی آن هدایت می کند. 
" و حاکّه قومُهُ قال أً تحاسونّی فی الله و قذ هدان ..." 


خدای تعالی احتجاجات ابراهیم (علیه السلام) را دو قسم کرده است: یکی آن احتجاجاتی که تا کنون ابراهیم با مردم داشت؛ و 
دیگر آن محاجه و مناظره ای است که مردم 


ص: ۳۶۷ 


۱- سوره بقره آبه ۳ 
۲-سوره لقمان آبه ۳۲ 
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بخش دوم احتجاجات ابراهیم (علیه السلام) که محاجه آن حضرت است با مشرکین بعد از اعلام بیزاری از بت ها 


بعد از شنیدن بیزاری ابراهیم از بت ها آغاز کردند. و آیه مورد بحث و همچنین آیه بعدیش مشتمل بر بخش دوم احتجاجات 


گر چه در این آیات حجتی را که مردم علیه ابراهیم اقامه کردند. صریحا حکایت نکرده و لیکن از جمله "و لاء آخاف ما 
کون به " تلویحا معلوم می شود که چه می گفته اند. زیرا ابراهیم (علیه السلام) در رد گفتار آنان فرمود: من از اين بت 
های شما نمی ترسم. پس معلوم می شود که دلیل آنان بر ش رک و بت پرستی ترس از بت ها بوده. در مباحث قبلی هم اشاره 
کردیم و باز هم در جای مناسبش خواهد آمد که به طور کلی بشر را یکی از دو چیز به شرک واداشته یا خوف از غضب آلهه 
و بیم از سلطنتی که برای آن الهه نسبت به حوادث زمینی قائل بوده یا امید به برکت و سعادتی بوده که برای بت های خود می 
پنداشته. و از این دو امر بیشتر همان خوف در نفوس آنان تاثیر داشته برای اینکه طبعا اعتماد و امید مردم به خودشان است؛» و 
کمتر به دیگران امیدوار می شوند و هر نعمت و سعادتی که کسب کرده و به دست می آورند همه را از ناحیه خود و مرهون 
جد و جهد خود می دانند» و اگر هم همه را مستند به کوشش خود ندانند» و غنیمت حاصله از قبیل ارث و یا گنج و یا ریاستی 


باشدء آن را از ناحیه جد اعلا و با بخت نیک می دانند. 


معارف الهیی که در اختیارشان است از تهدید و انذار بیشتر متاثر می شوند تا از وعده و بشارت. و لذا در قرآن هم می بینیم 
که از وظائف انبیا (علیه السلام) انذار را بیشتر ذکر می کند تا بشارت راء با اينکه هر دو از وظائف آنان و از طرقی است که در 


دعوت دینی خود به کار می برند. 


کوتاه سخن اینکه: گفتیم از کلام ابراهیم برمی آید که مشرکین در احتجاج با آن جناب راجع به بت پرستی خود راه تهدید را 
پیش گرفته وی را از قهر خدایان بیم می دادند» و او را نصیحت می کردند که شاید بتوانند با خودشان در بت پرستی و ترکك 


توحید هم آواز سازند. 


ابراهیم (علیه السلام) نیز چون دید که حجت آنان به دو حجت تجزیه می شود: یکی رد بر ربوبیت خدای سبحان و دیگری 


اثبات عقیده ربوبیت بت هاء لذا او هم از هر دی جواب داد. 


ابراهیم (علیه السلام) در جواب از احتجاج ازلی انم گنت تا رن فی له وید هُدان " یعنی من در امر انجام شده 


ای قرار گرفته ام و به هدایت پرورد گار راه حق را 


ص: ۳۶۸ 
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یافته ام و او مرا با نشان دادن ملکوت آسمانها و زمین آ گاهی ها داده و حجت ها آموخت تا بتوانم ربوبیت را از هر چه غیر او 
است. از قبیل ستارگان و بت ها؛ سلب نمایم» و من اینک دریافته ام که از پرورد گاری که مدبر امور من است بی نیاز نیستم» و 
از همین ارتکاز نتیجه می گیرم که پرورد گار من تنها کسی است که می تواند مدبر امور من باشد و چون مدبر امور من تنها 
خدای سبحان است پس فقط او پرورد گار من است. و او را در پرورد گاریش شریکی نیست و با این همه دستگیری ها که از 
من کرده و این هدایتی که مرا فرموده دیگر چه حاجت که به حجت شما گوش داده و در باره ربوبیت بت ها با شما بحث 
کنم؟ بحث برای فهمیدن و راه یافتن است.» و من راه صحیح را یافته و به مقصد رسیده ام. این همان معنایی است که از ظاهر 
آیه مورد بحث به ذهن انسان تبادر می کند. البته اگر از این ظاهر صرفنظر کنیم معنای دقیق تری در آن است که درک آن 
محتاج به دقت بیشتری است. و آن این است که ابراهیم (علیه السلام) خواسته است با جمله " و فد قردان " با خود هدایت؛ 
استدلال کند. نه اينکه بگوید با داشتن هدایت احتیاجی به استدلال ندارم. یعنی اينکه خواسته است بفرماید: خداوند با تعلیم 
حجت هایی بر اثبات ربوبیت خود و نفی ربوبیت غیر مرا هدایت نموده و همین هدایت او دلیل بر این است که او است 
پرورد گار من و پرورد گاری غیر او نیست. زیرا هدایت بند گان به سوی خود. یکی از شون تدبیر پرورد گاری است» پس تنها 
کسی می تواند هدایت کند که خود پرورد گار باشد. و اگر خدای تعالی علاوه بر اينکه آفرید گار زمين و آسمان است؛ 
پرورد گار هم نبوده یقینا مرا هدایت نمی کرد و اين وظیفه را به عهده کسی می گذاشت که از پیش او سمت پرورد گاری را 


به عهده داشت» و لیکن می بینم که او خودش مرا هدایت کرده. پس او پروردگار من است. 


و بنا بر اين معنا؛ دیگر جا ندارد که مش رکین بگویند: این هدایتی هم که تو در مساله ربوبیت يافته ای» و این حجت هایی که 
آموخته ای. همه از الهامات همین خدایان ما است. زیرا هیچ وقت کسی تیشه به دست دشمن خود نمی دهد که با همان تيشه 


را فاسد و تباه سازد؟ آری» مشرکین نمی توانستند به ابراهيم چنین جوابی بدهند. 


و لیکن می توانستند بگوید- یا اینکه گفتند-:" این سخنانی که تو نام آن را حجت و هدایت گذارده ای در حقیقت ضلالت 


خدایان ما به تو تلفین 


ص: ۳۶۹ 
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کرده اند چون از فساد رأی تو و مرضی که در نفس تو است آ گاهی داشته اند " هم چنان که عين همین اشکال را قوم عاد به 
پیغمبر خود هود (علیه السلام)- وقتی هود آنان را به دین توحید دعوت نمود- کردند. هود گفت:" خدای تعالی آن کسی 
است که باید به او امیدوار بود و از او ترسید. نه خدایان شما که نه امید نفعی در آنها است و نه می توانند ضرری برسانند " در 
جوابش گفتند: 


" بعضی از خدایان ما تو را به چنین روزی انداخته . قرآن کریم این داستان را نقل کرده و احتجاج هود و جواب قومش را 


چنین حکایت می کند:" و یا قّم اسعْفرُوا ریم نم توبوا یه سل السماء عَلیکم متذُرارا و یذ کم قَة الی کم و لا تلو 


مجرمین قالوا ی هودٌ- تا آنجا که می فرماید-" ِنْ ول الا اغتراک بَعْض آهتنا بشو قال ای هد ال و اشهدُوا آئی بری * 
ما تشرکونَ من دونه فکیذونی جمیعا عم لا تلظرون " (۱). 


و چون جای چنین سخنی در میان بود لذا ابراهیم (علیه السلام) اضافه کرد که:" و لا آخاف ما تشر کون به ". و این جمله در 


عین اينکه شبهه مزبور را دفع می کند» در عين حال برهان تامی بر نفی ربوبیت شرکای مشرکین نیز هست. 


و ما حصل آن این است که: شما می خواهید با بیم دادن از خطر بت ها در دل من القای شبهه نموده مرا به بت پرستی و ترک 
توحید وادار کنید. در حالی که من از بت های شما ذره ای نمی ترسم. زیرا همه آنها مخلوقاتی هستند که نفع و ضرر خود را 


مالک نبوده دیگری مدیر آنها است و بنا بر این دیگر ارزشی برای حجت شما نیست. 


و به فرضی هم که من از ضرر شرکای شما می ترسیدم تازه همین ترس هم خود دلیل دیگری بر ربوبیت خدای تعالی و آیتی 
اعتراف دارید که پرورد گار من به هر چیزی عالم و آ گاه است. و از هر حادثه و هر خیر و شری که در مملکتش رخ دهد با 
خبر است. با این حال چطور تصور می شود در این مملکت که به منظور غایاتی صحیح و متقن ایجادش کرده چیزهای نافعی 


را سراغ داشته باشد و بند گان را در انتفاع از آن اذن نداده 
ص: ۳۷۰ 


۱- و ای قوم از پرورد گار خود طلب مغفرت کنید. و به دررگاهش توبه و باز گشت نمائید تا اينکه آسمان را مامور کند که بر 
شما ببارد؛ و نیرویی بر نیرویتان بیفزاید و از راه گنه کاری و سرپیچی, از گفته هایم اعراض نکنید. گفتند ای هود- تا آنجا که 
می فرماید- ما چیزی در باره تو نمی پنداریم مگر اينکه بعضی از خدایان ما به تو خشمناک شده و به مشاعر و ادراکت لطمه 
وارد ساخته است» هود گفت: من خدای را شاهد می گیرم شما هم شاهد باشید که من از شرکای شما بیزارم» و ربوبیت را جز 


برای خدای تعالی قائل نیستم» شما هم هر چه می خواهید بکنید. و مرا مهلت ندهید. سوره هود آیه ۵۲- ۵۵ 
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باشد و یا چیزهای زیانباری را سراغ داشته باشد و بند گان را از آن منع نفرموده باشد؟ پس به طور مسلم در فرض مزبور ترس 
من به اذن او و به مشیت او خواهد بود» و باز همین ترس هم خود از تدابیر او و دال بر ربوبیت او و نفی ربوبیت غیر او خواهد 
بود. پس چرا متذ کر نمی شوید و چه شده است شمارا که به مدرکات عقولتان و آن حقایقی که فطرت های تان شما را به آن 


رهبری می کند. مراجعه نمی کنید. 


این بود آن معنای دقیقی که گفتیم در آیه شریفه " و لا اف ما تس کون به- تا-ا فلت کون" است. و بنا بر این معنای 
جمله " و لا آخاف ما تشر کون به" هم به منزله متمم حجت قبلی است که فرمود:" أ تَحاجونی فی الله وق ردان " و هم 
خودش در جای خود حجت کاملی است برای ابطال ربوبیت شرکا به جهت عدم ترس از آنها. 


و جمله " الا ا 


لا أَنْ پشاء ربّی شین" به منزله احتجاج پس از فرض تسلیم است. و معنای آن به طوری که قبلا- هم گفته شد این 
است که: شما می خواهید به ملااک ترس مرا وادار به پرستش بت هایتان کنید» اولا من از این بت ها نمی ترسم. و در ثانی به 
فرضی هم که بترسم تازه همین ترسم خود دلیل بر ربوبیت پرورد گار من است» نه ربوبیت بت های شما. 
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جمله " أ لاد کرو " استفهامی است توبیخی و اشاره است به اینکه آنچه تا کنون با شما در میان نهادم همه فطری است. 


اقوال متعدد مفسرین در توضیح و توجیه جملات ابر اهیم (علیه السلام) در محاجه با مشر کین 


این معنایی است که ما از آیه شریفه می فهمیم. و لیکن سایر مفسرین سخنان دیگری گفته اند: 


از آن جمله اکثر آنان در باره جمله " أتحاسوی فی الله ود هدان " گفته اند که " ابراهیم (علیه السلام) خواسته است با این 
کلام خود اعتراض مش کین را بر توحید از این راه دفع کند که من به طور کلی احتیاجی به محاجه و استدلال با شما ندارم " و 
این معنا همان معنای اولی است که ما برای آیه کردیم» و لیکن اين معنا با سیاق آیه وفق نمی دهد زیرا سیاق آیه سیاق 


1 


و در باره استثنایی که در جمله " لا آخاف ما تشر و به ۵ تشاشری ها است که انلومتایش انم اشت کت مر 


اينکه پرورد گار من بر این بت ها غالب آمده و آنها 


ص: ۳۷۳۱ 
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را زنده کند و در نتیجه دارای نفع و ضرر شوند» و من آن وقت از آنها بترسم. حتی در چنین صورتی باز نفع و ضرر آنها خود 
دلیل بر حدوث آنها و دلیل بر توحید خدای سبحان خواهد بود " و به عبارت دیگر گفته اند: معنای این استئنا این است که" 
من از این بت ها در هیچ حالی از حالات نمی ترسم. مگر اينکه پرورد گار من بخواهد که اين بت ها زنده شوند و در نتیجه 
دارای ضرر و نفع گردنده البته آن وقت از ضرر آنها خواهیم ترسید. و لیکن در چنین فرضی هم این شرکا دارای مقام ربوبیت 


نخواهند بود زیرا همین زنده شدن و دارای نفع و ضرر گشتن خود دلیل بر حدوث آنان و ربوبیت خدای تعالی است ". 


و این معنا گر چه قریب به همان معنایی است که ما ذکر کردیم» لیکن نسبت دادن ضرر و نفع را به شر کاه اگر زنده می 
بودند- با اينکه اولا همه ش رکای مش رکین سنگ و چوب بی جان نبودند. بلکه شرکای زنده ای هم از قبیل ملائکه داشتند. و 
ثانیا پاره ای از آنان با نداشتن حیات به حسب ظاهر نسبت ضرر و نفع دارند مانند آفتاب- با این همه از روش تعلیمی کتاب 


الهی دور است. زیرا قرآن کریم صراحتا نفع و ضرر را از هر چیزی نفی نموده و منحصر در خدای سبحان می کند. 


و این هم که گفتند احیا و ضرر و نفع دلالت بر حدوث شرکا می کند اشکال واردی بر مشرکین نیست. زیرا همانطوری که 
قبلا هم گفتیم مشرکین مساله حدوث بت ها و ارباب انواع را انکار نداشته» و عموما اعتراف دارند که این خدایان همه مخلوق 
و معلول خدای سبحانند. و اگر هم می بینید در باره بعضی از اين شر کا قائل به قدم زمانی هستند» این اعتقاد هیچ منافاتی با 
اعتراف به معلولیت شر کا ندارد. 


بعضی دیگر گفته اند معنای این استثنا این است که: " من هیچ وقتی از اوقات از این شرکای شما نمی ترسمء چرا؛ یک وقت را 
از این اوقات نا گزیرم استثنا کنم و آن وقتی است که پرورد گار من بنا داشته باشد مرا به کیفر بعضی از گناهانم عذاب نموده و 
یا ابتداء و بدون گناه به مکروهی مبتلا- سازد " و به عبارت دیگر: معنای این استثنا استثنای از یک معنای اعمی است. نه از 
خصوص معنای جمله قبلی. در حقیقت جمله قبلی» خوف از خصوص شرکا را نفی می کند» و جمله "لآ بشاء ..." بکک 
خوف را از جمیع خوف ها استثنا می نماید. 

بنا بر ان تقدیر آیه چنین است که: " من نه تنها از شرکای شما نمی ترسم. بلکه از هیچ چیز نمی ترسم مگر اینکه خداوند 
ابتداء و بدون گناه یا به کیفر بعضی از گناهانم مکروهی را برایم بخواهد که در این صورت از این عذاب و اين مکروه می 


ترسم . 
و خواننده محترم بدون اينکه محتاج به توضیح ما باشد می داند که این معنا تا چه حد 


۲۷۱ 
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و در برهجمل" یع ی لقن ول ء علما" گفته اند: ای و ات 


بعضی دیگر گفته اند: این جمله در حقیقت تعریض و کنایه به بت های مش کین است. و ابراهیم (علیه السلام) خواسته است 
بفرماید: خدایان شما فهم و شعور ندارند. لیکن اين معنا صحیح نیست زیرا اگر ابراهیم (علیه السلام) می خواست به اصطلاح 
طعنه بزند جا داشت از قدرت پرورد گار خود بگوید. نه از علم اوه چون مقام مقام عجز و زبونی شرکا بود نه بی شعوری آنها. 
عین این اشکال بر وجه قبلی هم وارد است زیرا اگر غرض ابراهیم (علیه السلام) ثنای پرورد گارش بود؛ جا داشت که او را به 
قدرت مطلقه اش بستاید. 


تن ی وی ۱۲ 
۱ ۳ 


1۳ ۳ 0 ۱ 


علم خداوند با حکمتش ذکر شده. 


بعضی دیگر گفته اند: این جمله به منزله علتی است برای جمله استثنائیه» و معنای آن جمله و اد یبن علت این است که" "من از 
بت ها و شرکای شما نمی ترسمء مگر اینکه خدا بخواهد. به علت اينکه اگر خدا بخواهد ممکن است یکی از همین بت ها از 
بالا بر سرم فرود آمده و سرم را بشکند و یا آفتاب که یکی از شرکای شما است با تابش خود مریضم نموده یا به زندگیم 


1 
خائمه دهد . 


اشکال این معنا باز همان اشکال معانی قبلی است. زیرا اگر منظور ابراهیم (علیه السلام) این بود جا داشت جمله استثنائیه خود 
را به قدرت و حکمت پرورد گارش استدلال کند نه به علم او. 


بعضی دیگر از مفسرین گفته اند: معنای آن این است که:" پرورد گار من که علمش به جمیع موجودات احاطه دارد» مشیتش 


نیز مرتبط به علم محیط و قدیمش بوده و قدرتش نیز ضامن 


ص: ۳۷۳۳ 
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اجرای مشیتش می باشد و بنا بر این هیچ یک از اين مخلوقات که شما به خداییشان می پرستید تاثیری در صفات و افعال 
صادره از پرورد گار من ندارد؛ نه به شفاعت. و نه به نحوی دیگر. زیرا اگر علم خدای تعالی به جمیع موجودات محیط نبود؛ 
تصور می شد که شفیعی در درگاه او شفاعت نموده. او را از وجوه و مرجحات عملی و یا مرجحات ترکک عملی خبردار سازد 
را 
شریفه از سایرآیتی که متعرض مساله شفاعت و نفی آندهمنند آه "من لیقع له 1 اهیلع مان ی آندیهم و 

هم و لا طولب ی ء من علمه ال پما شاء وسع کسِِهُ الّماواتِ و الوض" 


است که برای آیه شده و تفس" قرآن به قرآن" است 


این بود کلام مفسر مذکور و خلاصه اش این است که جمله "وسع ری کل شین ء علماً" بیان و تعلیلی است برای نترسیدن 
ابراهیم از هیچیک از موجودات. چه آلهه مش رکین و چه غیر آن» گویا فرموده است: من از ضرر هیچیک از خدایان شما و 
هیچیک از موجودات دیگر نمی ترسمء زیرا پرورد گار من از حال هر موجودی با خبر است. و در نتیجه خودش به تنهایی و 
بدون احتیاج به شفیع هر مخلوقی را که بخواهد خلق نموده و با قدرت مطلقه ای که دارد خواسته هایش را انفاذ و اجرا می 
کند» پس نیازمند به شفیعی که او را به آنچه نمی داند تعلیم دهد نیست. و لیکن خواننده محترم به خوبی می داند که مساله 
بی اثر بودن شفعا در کارهای خداوند تنها با سعه علم او اثبات نمی شود بلکه همانطوری که در کلام مفسر مذ کور هم دیدید 
باید پای قدرت و مشیت مطلق او نیز به میان بیاید تا این ادعا اثبات گردد- و مشیت هم صفت فعل است نه چنان که این قاثل 
گمان می کرد صفت ذات باشد- و حال آنکه در آیه مورد بحث اسمی از قدرت. و مشیت و اطلاق آن دو برده نشده» و تنها 


سعه علم او ذکر شده است. 


شفاعت به اذن خدای سبحان است. نه در مقام نفی آن تا تفسیر آیه مورد بحث به آن آیات تفسیر قرآن به قرآن باشده و 
چگونه می توان گفت آیه مورد بحث و آیات شفاعت. سببیت و تاثیر را از عالم مشهود نفی می کند. و حال آنکه قرآن کریم 


از اول تا به آخرش هر بحثی که می کند بر مبنای سببیت و بر اساس اصل عمومی علیت و معلولیت است. 
ومااين معنا را بارها در خلال اجزای اد ین کتاب مدلل و روشن ساخته ایم. 
"و کیف أحاف ما آشر کم و لا تخافون نکم آشر کم بلّه ما ۳ 


ص: ۳۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در اینجا ابراهیم (علیه السلام) حجت دیگری را علیه مشر کین اقامه می کند. که حاصل آن این است که: بین گفتار شما و 
کردارتان تناقض است. زیرا شما مرا امر می کنید به اينکه از چیزهایی بترسم که ترس از آنها لازم نیست در حالی که خودتان 
از کسی که باید از او بترسید» نمی ترسید. و به همین جهت من در نافرمانی شما از خود شما ایمن ترم. اما اينکه لازم نیست از 
آنچه امر به ترسیدن از آن می کنید بترسم برای اينکه شما هیچ دلیلی بر استقلال بت ها و ارباب انواع در نفع و ضرر ندارید تا 
به موجب آن ترس از آنها واجب باشد. اما اینکه شما از کسی که باید بترسید نمی ترسید به دلیل این که شما از آنها واجب 
باشد. اما اینکه شما از کسی که باید بترسید نمی ترسید به دلیل این که شما از پیش خود و بدون هیچ برهان آسمانی و قابل 
اعتماد برای خدای سبحان شرکایی اثبات کرده اید با اينکه می دانید زمام امور تنها به دست خدای سبحان است و بس. چون 
صنع و ایجاد به دست او است. و اگر او بعضی از مخلوقات خود را برای شریک گرفته بود. و پرستش آن را بر ما واجب کرده 
بود می بایست خودش این معنا را بیان نموده و بیانش توآم با علائم و معجزاتی باشد. و معلوم است که چنین بیانی يا به وسیله 
وحی انجام می شود و يا به وسیله برهانی که متکی بر آثار خارجی باشد. و شما نه آن وحی را دارید و نه چنین برهانی را. 

این بود بیان مفاد آیه مورد بحت. و با بر این ییان و به طوری که از قرینه مقام هم بر می آید جمله " ما شور کغ " هم مائند 
جمله "شوم بل" مقید به فید" ما غ بل بهعََیکم شطانً " هسته و اگر قید مزبور بعد از جمله دوم و پس از ذکر بی 


باکی مش رکین ذ کر شده. برای این بوده که در آنجا احتیاج برهان به ذکر آن بیشتر بوده است. 
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و جمله " فأی الفریقین 


مش رکین در دعوت ابراهیم به شرکک و ترس از ش رکاء زیرا او را امر می کنند به ترسیدن از چیزی که ترس از آن لازم نیست. و 


خود از آنچه لازم است بترسند نمی ترسند. 
وجه اینکه ابر اهیم (علیه السلام) عدم وجود اذن و دلیل از ناحیه خداوند را به عنوان دلیل بر بطلان بت پرستی آورده است 


و بعد از آن بیانی که ما برای آیه کردیم دیگر جایی برای این شبهه باقی نمی ماند که کسی بگوید:" از آیه استفاده می شود 
که مساله بت پرستی هیچ عیبی ندارد مگر همین که از ناحیه خداوند اذن و دلیلی بر آن نرسیده؛ و گر نه اگر دلیلی می رسید 
پرستش بت هاه صحیح بود " زیرا جمله " مالغ بل به کم شلطان " صفا فرضی است که اسلوب برهان احتیاج به آن داشته» 
و در حقیقت مانند این است که ما در پاسخ کسی که ما را از یک موضوعی خرافی ترسانیده بگوییم:" شما دلیلی بر ادعای 


خود ندارید " چیزی که هست همین حرف را می توانیم به زبان 


ص: ۲۷۵ 
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ام تن زده و بگوییم:" خداوند دلیلی بر این ادعای شما نازل نکرده " و در نتیجه برهان را به صورت قیاس استثنایی هم 


درآوریم. 


گر چه قیاسی که در آیه به کار برده شده» قیاس استثنایی مصطلح نیست. و جمله اخیر هم گفتیم که تتمه قیاس است. و لیکن 
خصوص همیر جمله را اگر به تحلیل منطقی ببریم به صورت قیاسی استثنایی درمی آید که در آن " نقیض مقدم " استثنا شده 
تا" نقیض تالی " را نتیجه دهد و تقدیر آن چنین می شود: " اگر از ناحیه خداوند دلیلی بر قدرت بت ها و ارباب انواع بر ضرر 
زدن رسیده بوده البته ترس از آنها جا داشت» و لیکن چون دلیل نرسیده پس این ترس از ضرر بت ها و بت پرستی شما بیجا و 


بی مورد است ". و ناگفته پیداست که چنین قیاسی مفهوم نداشته و شبهه مزبور در آن راه ندارد. 


این است پاسخ شبهه مزبو نه اينکه مانند بعضیها شبهه را پذیرفته آن گاه در صدد جواب و چاره جویی بر آمده و بگوییم: 
جمله "ما له رل به علیکع شرتطاه ۲ به عنظور تهکم و انسهزا کر ظله با بگویم وصت میور مانب وصقی کذادر آبه و مق 
ید عع الله الا آخر لا بان له به"(۱) است و صرفا برای اشاره به این است که وصف مزبور به طور کلی وصف لازم و لا 
پنفک شرکا است. يا چاره جویی دیگری کنیم. 

حرف " با" در جمله" لغ یرل به" برای معیت و یا برای سببیت است. و علت اينکه صریحا نفرمود: " کدام یک از من و شما" 
بلکه به طور کنایه گفت:" کدام یک از ما دو طایفه " برای این بود که کمتر عصبیت آنان تحریک شود. و نیز دلالت کند بر 


اینکه اختلاف بین او و قومش اختلاف در مهمترین اصول عقاید و در ريشه معارف دینی است. و به هیچ وجه او و قومش نمی 


توانند اثتلاف نمایند. 


"لین نوا و لم لبشوا یمهم بظلم ولیک هم ال و هم تون" در آیه قبلی ابراهیم (علیه السلام) در خلال حجتی که 
علیه مش رکین اقامه کرده بود از آنان پرسید: کدامیکک از من و شما سزاوارتریم به ایمنی و نترسیدن؟ اینکک در این آیه خودش 
جواب می دهد. و چون جواب بدیهی و روشن بوده» از شدت وضوح. خود خصم نیز آن را قبول داشته و معلوم است که در 
اینگونه سوالات لازم نیست که سوال کننده در انتظار جواب طرف باشد. بلکه از آنجایی که احتمال مخالفت نمی دهد می 


تواند خودش جواب را بگوید. 


ص: ۳۷۳۶ 
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قرآن کریم در سوره انبیا در داستان بت شکنی ابراهیم (علیه السلام) اعتراف به این جواب را از مشرکین حکایت نموده و می 
فرماید:" قال بیل فْعلٌ کبیرهم هذا فلوم ان کائوا ینْطقَونَ» فرجغوا الی أنیتهع فقالوا نکم أَم اون تم ُکشوا علی 
ژوستهم لَقذ عَمت ما هوّلاء نون " (۱) بنا بر اين» اينکه بعضی از مفسرین گفته اند آیه مورد بحث کلام مشرکین و پاسخ 
آنان از پرسش ابراهیم است. و همچنین این که بعضی دیگر گفته اند اين کلام قضاوت خود پرورد گار است میان ابراهیم و 


قوم او صحیح نبوده و به هیچ وجه با سیاق آیات مورد بحث سا زگار نیست. 
" امن" و" اهتدا" از خواص و آثار ایمان است؛ اگر با ظلم پوشیده نشود 


آیه مورد بحث. چه کلام ابراهیم باشد» و چه کلام مشرکین و چه کلام خدای تعالی در هر حال متضمن تاکیدی است قوی» 
زیرا مشتمل است بر اسناد متعددی که تمامیش در جمله های اسمیه است» یکی اسنادی است که در جمله اسمیه "هم ال 
انستاه ویکی استادی ات که ترجه اسفه ۲ ارکک لب اه اتبسن یله یم این رات از برای " اولیکی " 
که روی هم جمله ای را تشکیل می دهنده و تاژه اين مبتدا و خبر روی هم خبر" این منوا" و متضمن اسناد دیگری در 
جمله اسمیه دیگری است» و همچنین جمله "و هُغ مدوم " که عطف شده است بر جمله "له امن 

نتیجه این تا کیدهای پی در پی؛ این است که نباید به هیچ وجه در اختصاص " امن " و " اهتداء " به مومنینی که چراغ ایمان را 
در پس پرده ظلم قرار ندادند» شک و تردید نموده و از این رو آیه شریفه دلالت می کند بر اينکه " امن " و " اهتداء " از خواص 
و آثار ایمان است. البته به شرط اینکه ایمان به وسیله ظلم پوشیده نشود. چون کلمه " لبس " که در آیه است به معنای " ستر " 
است» هم چنان که راغب هم در مفردات خود گفته که: " اصل ماده" لبس "- به فتح لام- به معنای ستر است " (4۲ و این 
تعبیر کنایه ای است که حقیقت دیگری را به ما می فهماند و آن اين است که ظلم اصل ایمان را باطل نمی کندء چون ایمان 
جزو فطرت انسانی و غیر قابل بطلان است. بلکه باطل تنها باعث پوشیده شدن ایمان می گردد به طوری که دیگر نمی تواند 


اثر صحیح خود را بروز دهد. 

ص: ۲۷۷ 

۱- گفت بلکه این کار را این بت بزرگ انجام داده» پس از خود بت ها بپرسید اگر سخن می گویند پس به (عقول) خود 
بر گشتند و گفتند راستی شما همان ستمکارانید» سپس سرهاشان به زیر افتاد» تو خوب دانسته ای که اینها سخن نمی گویند. 
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و ظلم که عبارت است از: خروج از اعتدال و میانه روی؛ گر چه در آیه مورد بحث به طور نکره آورده شده و در سیاق نفی 
قرار گرفته و لازمه اش عمومیت است؛ و همراه ایمان هم در آیه چیزی ذکر نشده که ایمان به آن چیز مصداق ظلم قرار گیرد؛ 
و در نتیجه مراد از ظلم در آیه ظلم معینی باشد. لیکن از آنجایی که سیاق آیه دلالت دارد بر اينکه ظلم مانع از ظهور ایمان و 
بروز آثار حسنه و مطلوب از آن است» همین دلالت خود قرینه ای است بر اینکه مراد از ظلم در آیه نوع مخصوصی است که 
در خصوص ایمان اثر نموده و آن را می پوشاند نه هر ظلمی. آری» گر چه ذهن مردم از معنای کلمه ظلم ابتداء منتقل به 
خصوص ظلم های اجتماعی و تعدی به حقوق دیگران و سلب امنیت از جان فردی از افراد جامعه و يا مال و یا عرض او می 
شود لیکن این انتقال بدوی است. و خود مردم معنای ظلم را منحصر در آن ندانسته و هر مخالفت قانون و سنت جاری و حتی 
هر گناه و سرپیچی از خطابات مولوی را ظلم به خود گنهکار می دانند. بلکه نافرمانی خدای سبحان را از جهت اينکه مستحق 
عبادت و اطاعت است و همچنین مخالفت تکلیف را ظلم می شمارند اگر چه این مخالفت از روی سهو و یا فراموشی و یا 
جهل صادر شده باشد. منتهی در این قسم اخیر کسی قائثل به مواخذه و عقاب نیست. همچنین مخالفت نصیحت و اوامر 


ارشادی مولا را هر چند امر بر مامور مشتبه شده باشد و از روی عمد نباشد ظلم به نفس می دانند. 
آری» مردم ملا-کی را که در ظلم هست تحلیل نموده و در نتيجه همه این مخالفت ها را نیز ظلم به نفس می شمارند» حتی 


کسی را هم که در مراعات دستورهای بهداشتی و عوامل موثر در صحت مزاج و لو به طور غیر عمد مسامحه کند ظالم به 


" ظلم" دارای منهوم وسیعی است ولی تمام اقسام آن به ایمان ضرر نمی رساند 


و خلاصه اينکه برای ظلم دامنه پهناوری است. و لیکن چنان هم نیست که همه اقسام آن در ایمان اثر سوء داشته باشد. زیرا 
ظلمهایی که گناه و مخالفت امر مولوی شمرده نمی شود (مثلا مخالفت هایی که از روی سهو یا نسیان یا جهل یا غفلت سرمی 
زند) هیچکدام در ایمان که اثرش نزدیک کردن آدمی به سعادت و رستگاری حقیقی و نیل به خشنودی خدای سبحان است؛ 
اثر سوء ندارد و ایمان هم در تاثیر خود مشروط و مقید به نبود هیچکدام از آنها نیست. 

پس اینکه فرمود:" ای منوا و َمْ بسا ابمانهُع بظلم آولیک هم من " معنایش این است که ایمان در تاثیر اثر خود که 


همان ایمنی از هر گناهی است که اثر ایمان را فاسد می کند مشروط است به نبود ظلم. 


البته در اینجا نکته دقیق دیگری هم هست» و آن این است که گناه اختیاری همانطوری که در آخر جلد ششم این کتاب به 
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حسب اختلالف درجه فهم مرتکب. دارای مراتب مختلفی می شود چه بسا عمل اختیاری که در نظر قومی گناه و ظلم است. و 
لیکن در نظر قومی دیگر ظلم نیست. مثلا کسی که از دو طریقه شرک و توحید راه توحید را اختیار کرده و فهمیده که برای 
عالم صانعی است که او اجزای آن را آفریده و اطراف و آفاق آن را شکافته و آسمان و زمینش را بدون پایه و ستون 
نگهداشته و نیز به دست آورده که خود او و غیر او همه مربوب و مخلوق آن آفرید گار و تحت تدبیر اویند» و به خوبی 
دریافته است که سعادت در زند گی واقعی یک انسان به داشتن ایمان به او و خضوع در برابر او است» در نظر چنین کسی 
بدترین ظلمها همانا ش رک به خدا و ایمان به غیر او و اعتقاد به ربوبیت بت ها و ستاره ها و امثال آن است. و خلاصه منطق 
چنین کسی همان منطقابراهیم (علیهالسلام) است که گفت:" و یف أخاق ما رم لا تخاُون أنْکم آشرکتم بللّه ما 
رل به علیکم شلطان پس در نظر چنین کسی وقتی ایمان به خدا می تواند اثر خود را بروز دهد یعنی ایمنی از شقاوت بیاورد 
که صاحب آن این ایمان را با شرک و نافرمانی آلوده نکند 


و کسی که این مرحله را بپیماید و به خدای یگانه ایمان بیاورد؛ مواجه می شود از ظلم با گناهان کبیره ای مانند عقوق 
والدین» خوردن مال یتیم. قتل نفس محترمه و زنا و میگساری. 

۱ ۱ ۱ 
اکرشا کانش از کاهان کف که از کافان ره ان تام ایو فده اس از شا کاشما دی 
کو علکم میدانکم و تذعلکم معا کریم " (1) وقتی در نظر چنین کسی سعادت انسان اين باشده قهرا شقاوت و بدبختی او 
هم همان بی اثر ماندن ایمان و دچار شدن به عذاب ش رک و عقاب گناهان کبیره است. البته شقاوت ناشی از شرک دائمی و 
همیشگی است. و بدیختی و عذاب ناشی از گناهان کبیره ه موقت است. و پس از تمام شدن مدت تش و با قبل از آن. به شفاعت 


شفیعی بر طرف می شود. 


گناه و ظلم اختیاری دارای مصادیق و مراتبی است که شسخص موّمن مناسب با درجه تقوا و معرفت و ایمانش از مصادیق و مراتب بیشتری 
از گناه دوری می کند 


بنا بر این هر قدر تقوای چنین شخصی و معرفت او به مقام پرورد گارش بیشتر باشد به مقدار بیشتری از مصادیق ظلم برخورد 
می کند. تا آنجا که ارتکاب مکروهات و ترکک مستحبات و بلکه اشتغال به مباحات را هم ظلم دانسته و بالاتر از اینها شاید 


گناهان اخلاقی و انحراف از 
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فضائل نفسانی و ملکات ربانی را نیز ظلم بداند و اگر درجه تقوا و معرفتش از اين هم بالاتر شد به گناهان دیگری برمی 


خورد که خار راه محبت حق و در پیرامون بساط قرب او قرار دارند و تنها اهل این مرتبه آنها را درک می کنند. 
ایمان به خدا فقط مشروط به دوری از شرک و گناهان کبیره نیست 


پس ایمان به خدا تنها مشروط به نبودن ش رک و گناهان کبیره نیست بلکه در هر مرحله از این مراحل وقتی ایمان به خدا از 
شقاوت و بدبختی جلوگیر می شود که صاحبش مناسب آن مرحله از ظلم دور باشد. بنا بر اين؛ اطلاقی که کلمه " بظلم " در 
آیه شریفه دارد اطلاقی است که بر حسب اختلاف مراتب ایمان مختلف می شود و چون مقام آیه مورد بحث مقام مناظره با 
مش رکین است قهرا این اطلاق تنها منطبق با ظلم مش رکین (یعنی شرکک آنان) می شود چنان که اطلاق کلمه " الامن ‏ نیز که از 
ایمان در آیه ناشی می شود تنها منطبق با امنیت از عذاب مخلد و شقاوت موبد می گردد. البته این قرینه مقام است که 
مطلقات آیه را منطبق با خصوصیات مورد» می کند. و گر نه اگر از خصوصیات مورد صرفنظر کنیم آیه شریفه از جهت بیان؛ 
آبه ای مستقل خواهد بود. و به طور کلی چنین نتیجه می دهد که امنیت و اهتداء تنها و تنها مترتب بر ایمانی می شود که 
صاحبش از جمیع انحاء ظلم بر کنار باشد- به همان معنا که گذشت- این بود بحث ما در باره کلمه ظلم و امنی که در آیه 


است. 


و اما ایمانی که در آن ذکر شده نیز دارای اطلاق است و همه اقسام ایمان به ربوبیت را شامل می شود و لیکن جمله "و له 
۳۳ ِيمانهم بظلم " آن را مقید بخصوص ایمان به ربوبیت خدای سبحان و ترک شرکای مشرکین کرده است. خواهید 
کف نها اراس سورد ای ان اش مرن این است که ا بان اش کشا ترری کف آ هقی تاه 
شد ظلم است. زیرا اعتقاد به ربوبیت چیزی است بدون دلیل و پناه بردن و توقع دفع شر از چیزی است که هیچگونه نفع و 
ضرری را مالک نیست. به خلاف ایمان به خدای سبحان که ایمان به کسی است که آفریننده و صاحب ایمان و راهنمای او و 
مدبری است که در هر امری اراده ای دارد» و هیچ چیزی از تحت اراده او بیرون ثیست. لذا در همان آیه ابراهیم (علیه السلام) 
از مش رکین پرسید کدامیک از من و شما سزاوارترین به ایمنی و نترسیدن؟ من و شما هر دو ایمان به رب و خدا داریم ولی 


چیزی که هست اينکه باید ببینیم کدامیک از اين دو ایمان معتبر و دارای دلیل است ایمان شما و یا ایمان من؟ 


از این بیان معلوم شد که مراد از ایمان در جمله " این آَتُوا " خصوص ایمان صحیح نیست. بلکه مراد مطلق ایمان به ربوبیت 
است؛ و جمله " و لیوا ماهُم بظلم " آن را مقید 
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و متعین در ایمان به ربوبیت خدای سبحان کرده است.- دقت فرمائید-. 
به هر حال, از بیانات گذشته ما چندین نکته معلوم گردید: 
اول اینکه: مراد از " ایمان " در آیه مورد بحث. مطلق ایمان به ربوبیت است. نه فقط ایمان به ربوبیت آفرید گار عالم. 


دوم اینکه:" ظلم " در آیه به معنای مطلق چیزهایی است که برای ایمان مضر بوده و آن را فاسد و بی اثر می سازد. هم چنان 
که " امن " در آیه هم به معنای مطلق ایمنی از شقاوت و عذاب گناهان است. و نیز مراد از " اهتداء " هم دوری و خلاصی 


مطلق عذاب ها است. گر چه به حسب مورد. تنها منطبق بر رهایی از خصوص عذاب شرک است. 
سخن بعضی از مفسرین در تفسیر آیه:" الذین منوا و لم لبشوا ٍیمانهم بظلم ..." و اشکال وارد بر آن ... 


البته بعضی از مفسرین طوری دیگر آن را تفسیر کرده و گفته اند: در آیه شریفه» ایمنی منحصر در کسانی شده که ایمان به 
خدا آورده و ایمان خود را هم مخلوط به ظلم نکرده باشند. 


بنا بر این وقتی عمومیت آیه حمل بر اطلاق آن شود یعنی موضوع ایمان در بین مراعات نگردد» معنای آن چنین می شود: 
کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را هم به هیچ یک از انحاء ظلم به نفس و به غیر» مخلوط نکرده باشند و حتی حیوانات را 
هم آزار ننموده باشند از عقاب اخروی که خدای تعالی برای گنهکاران تهیه کرده و همچنین از عقاب دنیوی که مترتب بر 
مراعات ننمودن اسباب آن است مانند فقر و مرض و امثال آن ایمن هستند» و اما ستمکاران و کسانی که ایمان خود را مخلوط 
به ظلم به نفس و ظلم به غیر کرده اند ایمن از آن عقاب ها نبوده, هر ظالمی در معرض عقاب خواهد بود. گو اينکه خدای 
تعالی هر ظالمی را به کیفر هر ظلمی عقاب نمی کند بلکه کیفر بسیاری از گناهان را در همان دنیا داده و از عقاب اخروی آن 


اغماض می کند. و به غیر از گناه شر کث» هر گناه دیگری را از هر که بخواهد می بخشد. 


سپس اضافه کرده که اين معنا در تفسیر آیه شریفه معنایی است صحیح و از آن این نتیجه به دست می آید که ایمنی مطلق از 
عقاب اخروی و عذاب های دنیوی و مجازات قانونی و جزائیات دین (نه از ترس هیبت و جلال کبریایی که مخصوص اهل 
آن گاه گفته است:" اگر آیه شریفه اطلاق نمی داشت معنایش این می شد که تنها کسانی که ایمان آورده اند و ایمان خود را 
مخلوط به ظلم بز رگ (شرک) ننموده اند ایمن می باشند و دیگران از عقاب بر اصول دین که عقابی است همیشگی ایمن 


نبوده؛ نسبت به عقاب های دیگر هم بین خوف و رجا هستند ". 
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سپس گفته است: ظاهر آیه عموم و اطلاق است. به دلیل اینکه صحابه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از آن عموم را فهمیده 
اشدء زیرا روایت شده که وقتی این آیه تال شد مردم نگران شده عرض کردند: با رسول اله! آن کیست که ظلم به تفس 
نداشته باشد؟ همه ما ظلم به نفس داریم پس همه مشمول این آیه ایم؟ حضرت فرمود: مراد از ظلم ش رک به خدا است. شاهد 


این بود خلاصه کلام مفسر مذ کور و در آن چند اشکال است: 


اول اینکه: فهم صحابه هیچ دلالتی بر عموم معنای ظلم به آن وسعتی که وی گفته است ندارد زیرا بیش از اين نبوده که 
صحابه از کلمه ظلم. معنای معصیت را فهمیده اند و این اخص از مدعای او است. مدعای او این بود که آیه شریفه ظلم هایی 
را هم که معصیت نیست از قبیل کارهایی که باعث فقر و مرض است شامل می شود. و حال آنکه صحابه از ظلم» خصوص 
گناهان را فهمیده اند» پس مدعا اعم از دلیل است. 

دوم اینکه: عموم ظلمهایی که عقاب آور نیست. نسبت به مدلول آیه اجنبی است. زیرا آیه شریفه تنها در مقام بیان این است 
که یکی از آثار ایمان را که همان اهتداء و ایمنی از عقاب است و همچنین شرط آن را که همان دوری از ظلمی است- که 
ایمان را از اثر می اندازد- بیان فرماید» و این از جهتی همان معصیت است. ولی معصیت شمرده نمی شود مثل غذا خوردنی 
که از روی اشتباه به تندرستی صدمه زند. روشن است که اثر ایمان را که همان امن و اهتداء است تباه نمی سازد. آیه شریفه 
همانطوری که قبلا هم خاطر نشان ساختیم در مقام بیان جمیع آثاری که با قطع نظر از ایمان مترتب بر ظلم می شود. نمی باشد. 
و به عبارت دیگر: 


برداشت سخن برای بیان ظلم و آثار آن نیست بلکه موضوع سخن بیان آثار ایمان به خدا است. 


سوم اینکه: خود این مفسر در ضمن بیاناتش فرمود: " از اين بیان اين نتیجه به دست می آید که ایمنی مطلق از عقاب اخروی و 
عذاب های دنیوی و مجازات قانونی شرعی برای هیچ مکلفی صحیح نیست " از وی می پرسیم با چنین اعتراف صریحی» دیگر 
گفتن اينکه آیه شریفه مطلق است. چه معنا دارد؟ و این چه مطلقی است که حتی یکك مصداق هم ندارد؟ و آیا چنین مطلقی 
را در ضمن حجت ذکر نمودن لغو نیست؟ 

چهارم اینکه: معنایی که این مفسر در آخر کلام خود برای آیه اختیار کرده که " مراد از ظلم خصوص ش رک است " صحیح 
نیست. زیرا لفظ آیه عام است و شامل همه اقسام ظلم و همه گناهان می شود و اگر ما می گوییم که آیه دلالت دارد بر اینکه 


ایمان در تاثیر خود مشروط است به نبودن خصوص شرک. از این باب نیست که مراد از لفظ عام خصوص این معنا است» 


ص: ۱۸۷۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بلکه از باب انطباق عام بر مورد خاصی است. زیرا استعمال لفظ عام و اراده معنای خاص؛ آنهم بدون قرینه حالیه و يا مقالیه از 
بلایغت قرآن دور است. فرمایش رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم که در آن روایت فرمود: " مراد از ظلم ش رک به خدا 
است " صرفنظر از بحثی که ما در بحث روایتی آینده در پیرامون آن داریم صریح در اين نیست که ش رک مراد لفظی از آیه 


مورد خاص مقصود بوده باشد. 
"و تلک یتنا آتیناها |پثراهیم علی قومه تفع رجات من تسام ..." 


اينکه در اشاره به حجت. لفظ " تلک " را که مخصوص اشاره به دور است به کار برده برای تعظیم و احترام آن حجت بوده 


است. چون حجت مذ کور حجتی است قاطع که مقدمات آن همه از فطریات اخذ شده است. 


و به طوری که از کلمات اهل لغت استفاده می شود" درجه " در اصل لغت به معنای پله های نردبان بوده و سپس به طور 
مجاز در مراتب کمالات معنوی مانند علمء ایمان» کرامت. شو کت و جاه و امثال آن استعمال شده است. بنا بر اين» معنای 
اینکه: " خداوند هر که را بخواهد به درجاتی بالا می برد این است که هر که را بخواهد به مراتبی از کمالات معنوی و فضایل 
واقعی رسانیده و اگر مانند علم و تقوا کسبی باشد. توفیق تحصیل آن را روزیش می کند و اگر مانند نبوت. رسالت و رزق 
غیر کسبی و غیر اختیاری باشد به مقتضای مصالحی که خودش می داند اختصاصش می دهد. 


لفظ " درجات " در اين آیه گر چه نکره در سیاق ایجاب (یعنی در کلام غیر منفی) است و نکره در سیاق ایجاب مهمله است 
(یعنی نسبت به شمول همه اقسام کمالات و عدم شمول آن ساکت است) و خلاصه اینکه از آن استفاده اطلاق نمی شود و 
لیکن قدر متيقن از معنای آن از نظر خصوصیت مورد. همان علم و هدایت است. بنا بر این هر چه هم که آیه اطلاق نداشته 
باشد دلالتش نسبت به اينکه خدای تعالی ابراهیم را به درجاتی از علم بالا- برده» مسلم است زیرا هدایت و ارائه ملکوت 
آسمانها و زمین و یقین قلبی و حجت قاطعه. همه از درجات و مراتب علم می باشند بنا بر این آیه مورد بحث ابراهیم (علیه 
السلام) را از مصادیق آیه " یرم له لین آعوا نکم و لین ۳ للم رجات " (۱) معرفی می کند. 


ص: ۳۸۳ 


۱- خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده اند. و همچنین کسانی را که علم روزیشان شده است به درجاتی بالا می برد. 


سوره مجادله آبه ۱۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و سپس در آخر کلام می فرماید:" ان ریک کم عليم " تا اين معنا را تبیت کند که همه اين برتری ها و امتبازاتی که 
خداوند به ابراهیم (علیه السلام) داده از روی علم و حکمت بوده» هم چنان که در همین سوره آنجا که حجت هاو براهین 


و حکمت به رسول خود آموختیم و او را بر سایرین برتری دادیم. 


این نکته را هم بگوییم که اگر در اين آیات التفات از تکلم به غیبت به کار رفته است برای این بوده که رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) را به اين وسیله دلگرم ساخته و معارف مذ کور را هم تثبیت نماید. 


بحث روایتی 
اشاره 


در کتاب عبون روایت شده است که نعیم بن عبد له بن تمیم قرشی (رضی اه عنه) از پدرش از حمدان بن سلیمان نیشابوری 
از علی بن محمد بن جهم که گفت: وقتی وارد مجلس مامون شدم و دیدم که حضرت رضا (علیه السلام) نزد او است. مامون 
از آن حضرت پرسید: یا ابن رسول الّه آیا عقیده شما این نیست که انببا (علیه السلام) از گناه معصومند؟ حضرت فرمود: بلهء 
مامون آیاتی را از قرآن کریم که راجع به انبیا است تلاوت نمود و از معنای یک یک آنها سال کرد از آن جمله پرسید: اگر 
انیا (علیه السلام) معصومند پس معنای این آیه که می فرماید: فلا جیْ عَیّه الیل رَأی کوکبا ال هذا ری " چیست؟ 


حضرت فرمود: قوم ابراهیم (علیه السلام) سه طائفه بودند: طائفه ای ستاره زهره را می پرستیدند» طائفه ای ماه را و طائفه ای 
خورشید را وقتی ابراهیم (علیه السلام) از غاری که در آن به سر می برد بیرون آمد و مواجه با این سه طائفه گردید ستاره 
زهره را دید و از باب انکار و استفهام گفت: اين پرورد گار من است. و پس از آنکه غروب کرد گفت: من غروب کننده را 
دوست نمی دارم» برای اينکه غروب از صفات موجود حادث است نه قدیم» و حادث نمی تواند پرورد گار من باشد. پس از 
غروب زهره. ماه را دید که از کرانه افق سر زد» گفت: این است پرورد گار من. باز وقتی ماه غروب کرد گفت: اگر 
پرورد گارم هدایتم نکند هر آینه از زمره مردم گمراه خواهم بود. صبح شد. خورشید را دید که دارد طلوع می کند. گفت: 
این است پرورد گار من اين بزرگتر از آن دو است. البته همه اینها از باب استفهام انکاری بود نه از باب اقرار و اخبار وقتی 


خورشید هم غروب نمود رو کرد به آن سه طائفه و گفت: ای قوم! من از آنچه که 


هل ۳۸۳۴ 
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شما برای خداوند شریک گرفته اید بیزاری می جویم» من روی خود را متوجه آن کسی کرده ام که آسمانها و زمین را 


آفریده» و من از شرک شما به سوی اخلاص اعراض کرده ام و من از مشرکین نخواهم بود. 


غرض ابراهیم از این گفتار این بود که بطلان دین آن سه طائفه را بیان کند و بفرماید که پرستش سزاوار چیزی که مانند زهره 
و ماه و خورشید است. نیست. پرستش» حق کسی است که آفرید گار اين اجرام و آفرید گار آسمانها و زمین است. و این 
احتجاج را خداوند به وی الهام کرده بود. هم چنان که فرمود: " و تلک یتنا آتیناها اپراهیم علی مه این حجت ما بود که 


به ابراهیم آموختیم تا با آن علیه قومش احتجاج کند " مامون عرض کرد: خدا خیرت دهد یا ابن رسول الله. (۱) 


مولف: این روایت به طوری که می بینید عده ای از اموری را که ما از سیاق آیات مورد بحث استفاده کردیم تایید می کند» و 
به زودی روایات دیگری که استفاده های ما را تایید می نماید نقل خواهیم نمود. و اينکه در اين روایت داشت که جمله " هذا 
یی" بر سبیل استخبار و انکار بوده نه بر سبیل اخبار و اقرار یکی از وجوهی است که در تفسیر آیه به آن اشاره شد و امام 
(علیه السلام) آن را برای قطع حجت مامون ايراد کرد و منافات با سایر وجوهی که در باره معنای آن گفته شده و به زودی 


خواهد آمد» ندارد. 


و همچنین اينکه فرمود: " زیرا غروب از صفات موجود حادث است. نه قدیم " دلیل بر اين نیست که نقطه اتکاء در حجت 
ابراهیم مساله افول بوده تا منافات با احتمال ما داشته باشد. زیرا ممکن است نقطه اتکاء حجت مساله عدم حب بوده و افول به 


عنوان ملااکت ۳ حب» ذکر شده باشد- دقت فرمائید-. 
رواباتی در مورد تولد و نشو و نمای ابراهیم (علیه السلام) در خفاء و اينکه " آزر " پدر با عموی ابر اهیم (علیه السلام) بوده است 


صاحب کتاب کمال الدین می گوید: پدرم و ابن ولید هر دو نقل کردند از ابن برید از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از ابی 
جز به صوابدید او انجام نمی داد. شبی از شبها پدر ابراهیم نظر به نجوم کرد و وقتی صبح شد به نمرود گفت: من دیشب امر 
عجیبی دیدم پرسید چه دیدی؟ گفت از اوضاع کواکب چنین فهمیدم که به زودی در سرزمین ما مولودی متولد می شود که 
هلاکت و نابودی ما به دست او خواهد بود. و چیزی نمانده که مادرش به او باردار شود نمرود تعجب کرد و پرسید: آیا نطفه 


اش در رحم زنی منعقد شده؟ ۱ 


ص: ۳۸۳۵ 


۱- عیون اخبار الرضاء ط تهران ج ۱ص 1۹۵ ح ۱ 
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گفت: نه؛ و از جمله خصوصیاتی که در باره این حمل از اوضاع کواکب به دست آورده بود این بود که مردم او را در آتش 
می اندازند» تا اینجا پیش‌گوییش درست بود- و اما در باره اينکه خداوند او را از آتش نجات می دهد. چیزی به دست نیاورده 
بود. امام صادق (علیه السلام) سپس فرمود: نمرود پس از شنیدن اين خبر دستور داد تا زنان از مردان کناره گیری کنند؛ در 
همین موقع بود که پدر ابراهیم با همسر خود مقاربت نمود و او باردار شد» وقتی فهمید که همسرش آبستن شده به نظرش 
رسید که این حمل همان کسی است که بساط سلطنت نمرود را برمی چیند. لذا برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا کند زنان قابله 
را خواست تا همسرش را معاینه کرده ببینند آیا راستی باردار شده پا نه. خدای متعال هم برای حفظ جان ابراهیم او را به پشت 
مادرش چسبانید» لذا قابله ها پس از معاینه گفتند: ما اثر حملی نمی بینیم. 


زمانی که ابراهيم (علیه السلام) متولد شد. پدرش تصمیم گرفت جریان را به نمرود گزارش دهد همسرش او را ملامت نموده 
و گفت: می خواهی به دست خودت فرزندت را به کشتن دهی! من برای اينکه نمرود از جریان با خبر نشود و دردسری برای 
تو فراهم نگردد این کودک را در یکی از غارها پنهان می کنم تا اگر از بین رفتنی است به دست خود ما از بین نرفته باشد. 
شوهرش این پيشنهاد را پذیرفت و گفت پس زودتر تا کسی نفهمیده او را ببره مادر ابراهیم طفل را برداشت و رو به بیابان 
گذاشت. تابه غاری رسید و او را پس از آنکه از پستان خود سیر کرد در غار گذاشت و سنگی بر در غار نهاد و به شهر 
بر گشت. خدای متعال رزق این طفل را در انگشت ابهامش قرار داده بوده طفل هر وقت گرسنه می شد سر انگشت خود را در 
دهان می گذاشت و می مکید. ابراهیم با رشد غیر طبیعیش در هر روز به مقدار یک هفته سایر اطفال و در یک هفته به مقدار 
یک ماه و در یکک ماه به مقدار یک سال رشد می کرد. 


پس از گذشتن چند روز مادر ابراهیم به همسر خود گفت: اگر اجازه دهی می روم تا ببینم که چه بر سر فرزندم آمده پس از 
کسب اجازه از شوهر از شهر بیرون شد و به عجله خود را به غار رسانید و با کمال تعجب دید چشمان کودک مانند دو چراغ 
می درخشد. فرزند خود را از زمین برداشت و به سینه چسبانید و او را شیر داد و به حکم اجبار و ناچاری به خانه بر گشت؛ و 
در جواب شوهرش که پرسید از کودکت چه خبر گفت: دیدمش که از گرسنگی مرده بود. ناچار در همان غار دفنش نموده 
برگشتم. مدتی گذشت و هر روز به بهانه ای از خانه خارج می شد» و در غار کودک خود را در آغوش کشیده شیر می داد؛ 
تا آنکه کودک براه افتاد. 


روزی بر حسب معمول وقتی مادرش به سراغش رفت و در آغوش گرم خود نوازشش داد 


ص: ۳۸۶ 
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هنگام بر گشتن کودک دامنش را گرفت و گفت: مرا همراه خود ببر. مادرش گفت: من از پدرت اجازه ندارم» باشد تا از او 
اجازه بگیرم. (و از آن به بعد هر روز در مقابل تقاضای فرزندش بهانه ای می آورد. تا آنکه رفته رفته به اوضاع و احوال محیط 
پی برد و فهمید مادرش حق داشت که او را از بیرون آمدن از غار منع می کرد) لذا از آن به بعد خودش هم در پنهان کردن 
خود سعی می نمود تا آنکه از غار بیرون رفت و امر خدا را به بند گانش ابلاغ نمود» آن وقت بود که خداوند قدرت خود را 


به دست ابراهیم نشان داد و قدرت نمرودیان را درهم شکست. (۱) 


مولف: در کتاب قصص للانبیاء از صدوق از پدرش و ابن ولید و از عده ای دیگر از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) 
روایت شده که فرمود: آزر عموی ابراهیم منجم دربار نمرود بود» و نمرود جز به صوابدید وی کاری انجام نمی داد. روزی به 
نمرود گفت: من در شب گذشته امر عجیبی دیدم گفت: بگو چه دیده ای؟ گفت: اوضاع کواکب دلالت می کرد بر اينکه به 
زودی مولودی در این سرزمین به دنیا می آید که به دست او طومار سلطنت و عزت ما برچیده می شود. نمرود پس از شنیدن 
این حرف همبستر شدن زنان با مردان را ممنوع کرد. تارخ پدر ابراهیم در همین ایام با مادر ابراهیم همبستر شد و او به ابراهیم 
بایدان شا انم تایه اسان را بطق ات فل باق رده قاری کما رها سک اروت 


آزر را پدر ابراهیم خوانده بود» و در این روایت عموی آن حضرت معرفی شده است. (۲) 


و لذا مرحوم مجلسی این دو روایت را از جهت وحدتی که در مضمون و در سند آن دو است یک روایت دانسته» و فرموده: 
ظاهرا روایتی هم که راوندی نقل کرده همین روایت است. و اگر آن را تغییر داده و گفته آزر عموی ابراهيم بود برای این 
بوده که با اصول عقابد امامیه مطابقت کند. (۳) مرحوم مجلسی خودش هم سایر روایاتی را که آزر بت پرست را پدر ابراهیم 
دانسته حمل بر تقیه نموده است. (۴) 


و مانند مضمون گذشته را قمی (۵) و عیاشی (۶) در تفسیر خودشان نقل کرده اند و روایاتی 
ص: ۲۸۷ 

۱ کمال الدین ط تهران» ج ۱ص ۰۱۳۸ ح ۷ 

ضی ۱۱۷ کر کردندده: 


۳- بحار الانوار ج ۱۲ ص ۴۲ 


۴- بحار الانوار ج ۱۲ ص ۴۸ 
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هم بطرق عامه از مجاهد در این باره هست. و طبری هم همان مضمون را در تاریخ (۱) خود نقل کرده و همچنین ثعلبی در 
قصص الانبیاء این قول را به عموم علمای گذشته نسبت داده. 


به هر حال چیزی که در اینجا باید گفت این است که علمای حدیث و آثار تقریبا اتفاق دارند در اينکه ابراهیم (علیه السلام) 
در ابتدای زند گی از ترس نمرود در پنهانی بسر می برده» و پس از سرآمدن این دوره از زند گیش خود را آشکار ساخته» و با 
پدر و قومش بر سر الوهیت بت ها و ستاره و ماه و خورشید احتجاج کرده. و همچنین با نمرود پادشاه معاصرش بر سر ادعای 
خداییش محاجه نموده است. و این همانطوری که قبلا هم گفتیم از سیاق آیات مربوط به اين داستان نیز استفاده می شود. و 
اما اينکه پدر ابراهيم چه کسی بوده؟ اهل تاریخ گفته اند که اسم او" تارخ" با خاء نقطه دار- و یا" تارح "با حاء بی نقطه- 
و لقبش آزر بوده» و بعضی دیگر احتمال داده اند که آزر اسم بتی از بت ها و یا وصف مدح و یا ذمی به لغت آن روز و به 
معنای معتضد و یا لنگ بوده. و نیز گفته اند: آن شخص مشرکی که قرآن او را پدر ابراهیم خوانده و احتجاج ابراهیم را با او 
نقل کرده همان تارخ پدر صلبی و حقیقی ابراهیم بوده» عده ای از علمای حدیث و کلام اهل تسنن نیز با مورخین در این قول 
موافقت نموده اند. بعضی دیگر از آنان و همچنین همه علمای شیعه در این قول مخالفت نموده و تنها بعضی از محدئین شیعه 
اخبار دال بر قول اول را در کتب خود نقل نموده اند. 


عمده چیزی که مورد استدلال شیعه و موافقین آنان از علمای سنت است اخباری است (۲) که از طرق شیعه و سنی وارد شده 
و دلالت دارد بر اینکه آبای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همه موحد بوده و هیچیکک از آنان مشر کک نبوده اند این مساله 
مورد مشاجره و مع رکه آرای این دو دسته از علمای شیعه و سنی است. و چون تعقیب این بحث از وظیفه تفسیری ما بیرون 
است استدلال و استنتاج حقیقت را برای اهل بحث می گذاریم و می گذريم علاوه بر اینکه ما احتیاجی به بحث در آن 
نداريم زیرا قبلاء گفتيم که خود آبات دلالت بر این دارد که آزر مشرکک که در آیات این سوره از او اسم برده شده پدر 
حقیقی ابراهيم نبوده» و با این حال روایاتی که دلالت دارد بر اينکه نامبرده پدر حقیقی ابراهیم بوده با اختلافی که میان خود 
آنها هست مخالف با کتاب خدا است که با کمال جرئت و بدون هیچ دغدغه باید آنها را طرح نمود و هیچ حاجتی به این 


نیست که مانند مرحوم مجلسی به خود زحمت داده و برای تراشیدن محمل 


ص: ۳۸/۸ 


۱- تاریخ طبری ج ۱ ص ۲۱۱- ۲۳۵ 
۲- بحار الانوار ج ۱۵ ص ۱۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


صححی جهت اینگونه روایات؛ آنها را حمل بر تقیه کنیم» آنهم در باره مطلبی که خود عامه هم در آن اختلاف دارند. 
چند روایت در باره ارائه ملکوت به ابراهیم (علیه السلام) 
قمی در تفسیر خود در ذیل آیه شریفه:" و کذلک نُری اراهیع لکوت الشّماوات ..." 


می گوید: پدرم برای من از اسماعیل بن مرار از یونس بن عبد الرحمن از هشام از ابی عبد ال (علیه السلام) روایت کرد که 
فرمود: برای ابراهیم از زمين و هر که در آنست و از آسمان و هر که در آن است و از ملکی که آسمان را حمل می کند و از 
عرش و کسی که بر آن قرار دارد پرده برداری شد. و همین معنا برای رسول خدا و امیر المومنین (صلی الّه علیه و آله) نیز بوده 
ات (1۱ 


ملف: نظیر این روایت به دو طریق از عبد ال مسکان و ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) و به طریق دیگری از عبد الرحیم 
از امام باقر (علیه السلام) در کتاب بصاثر الدرجات (۲) نقل شده عیاشی (۳) نیز اين روایت را به طریقی از زراره و ابی بصیر 
از امام صادق (علیه السلام) و به طریق دیگری از زراره و عبد الرحیم قصیر از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده است» صاحب 
الدر المتثور (۴) نیز آن را از ابن عباس و مجاهد و سدی که از مفسرین گذشته اند روایت کرده. و ما به زودی در بحثی که در 
پیرامون عرش خواهیم داشت حدیث امیر المژمنین (علیه السلام) را که در کافی در باره معنای عرش است نقل خواهیم نمود. 
در این روایت امیر المومنین (علیه السلام) می فرماید منظور از آنانی که در قرآن می فرماید عرش خدای را حمل می کنند و 
کسانی که پیرامون آناننده علمایی هستند که خدای تعالی علم خود را بر آنان حمل نموده است. و این همان ملکوتی است که 
خدای تعالی به اصفیای خود و به حضرت ابراهیم نشان داده و فرموده: " و کذلک ری ابراهیم توت السَماواتِ و أَْض و 
لیکون من الْمَوقنین " (۵) و نیز در همین حدیث ساير اخباری هم که در باره معنای ارائه ملکوت وارد شده تفسیر شده است و 


این حدیث بیان سابق ما را تایید می کند. و به زودی- ان شاء الله- در سوره اعراف شرح مفصل این حدیث خواهد آمد. 
در تفسیر عباشی از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: وقتی ۱ 

ص: ۲۸۹ 

۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۲۰۵ 

۲- بصاثر الدرجات ص ۱۰۶ ح ۱- ۲- ۵ 

۳- تفس عیاشی» ج ص ۳ ح ۳- ۳۳- ۳۵ 


۴- الدر المنثور» ج ۲ ص‌‌ ۳- ۲۴ 


۵- کافی» ج ۱ ضص ۳۹"- ۲ج ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که ابراهیم (علیه السلام) ملکوت آسمانها و زمین را دید نا گهان نظرش به مردی افتاد که زنا می کرد. حضرت ابراهیم (علیه 
السلام) او را نفرین کرد و او از دنیا رفت» بار دیگر مردی را دید که مشغول ارتکاب همان گناه است او را نیز نفرین کرد و او 
هم مرد بار سوم مرد دیگری را به همان حال دید او را نیز نفرين کرد او نیز مرد» پرورد گار متعال به او وحی فرستاد که ای 
ابراهیم دعا و نفرین تو گیرا است» پس زنهار بندگان مرا نفرین مکن. زیرا اگر من زندگی آنان را نمی خواستم خلقشان نمی 
کردم. ای ابراهیم! من بندگانم را به سه صنف آفریده ام: یکی بنده ای که مرا عبادت می کند و هیچ چیزی را شریک در 
الوهیتم قرار نمی دهد. دوم بنده ای که غیر مرا می پرستد و البته حسابش از قلم ما نمی افتد. سوم بنده ای که غیر مرا می 
پرستد» و ما به خاطر فرزندی که می دانیم از صلب او به وجود می آید و ما را می پرستد مهلتش می دهیم تا آن فرزند را از 
صلبش بیرون آوریم. (۱) 


ملف: این مضمون را عده بسیاری روایت کرده اند. و به اصطلاح علمی روایتی است مستفیض. مرحوم کلینی در کافی (۲) 
این روایت را با ذکر سند از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) و مرحوم صدوق نیز در علل الشرائع (۳) از آن جناب و 
مرحوم طبرسی در احتجاج (۴) از امام عسکری (علیه السلام) و سیوطی در الدر المنثور (۵) از ابن مردویه از علی بن ابی طالب 
از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و نیز به سند دیگری از ابی الشیخ و ابن مردویه و بیهقی در کتاب شعب از طریق شهر بن 
حوشب از معاذ بن جبل از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بدون ذکر سند کامل از عده ای از مفسرین نقل کرده اند. 


رواباتی در خصوص جمله " هذا ری " که ابراهیم (علیه السلام) بر زبان آورد 


در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم از امام صادق و يا امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: اينکه ابراهیم (علیه السلام) 
پس از دیدن ستاره گفت: این پرورد گار من است. از باب جستجو و استدلال بر وجود پرورد گار متعال بوده نه اينکه واقعا 
ک و کب را پرورد گار خود دانسته و در نتیجه کفر ورزیده باشد» و پیدا است که هر کس در این مقام اینطور فکر کند و از این 


باب چیزی بر زبان آورد مانند ابراهیم است که گفتارش موجب کفر نیست. (۶).] 


ص: ۲۹۰ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ص‌ ۴ ح ۳۷ 
۲- روضه کافی ص ۳۰۵ ۴۷۳ 

۳- علل الشرائع ج ۲ ص ۵۸۵ - ۳۱ 

۵- الدر المنور ج ۳ ص ۲۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۱ ۳۵۳۷ 


مرحوم قمی در تفسیر خود می گوید: شخصی از امام صادق (علیه السلام) از معنای کلام ابراهیم که گفت:" هذا یی" سژال 
کوقره پرستل. | یا ایا هیم با گفتن این حرف مشرکک شد؟ امام (علیه السلام) فرمود: اگر امروز کسی چیین حرفی بزند مش ر کت 
می شود و لیکن ابراهیم با گفتن آن مش رک نشد. برای اينکه او در مقام جستجوی از پرورد گار خود چنین حرفی را زده. و 
دیگران موقفی را که او داشت ندارند» و لذا بر زبان راندن آن نسبت به دیگران ش رک است. (۱) 


مولف: مقصود از اينکه فرمود: دیگران موقف ابراهیم را ندارند» این است که دیگران حجت برایشان تمام شده و به سوی 
پرورد گارشان هدایت شده اند و با این حال نمی توانند چیزی را پرورد گار خود فرض کننده زیرا که قول به ربوبیت آن چیز 


عباشی در تفسیر خود از حجر روایت کرده که گفت: علاء بن سیابه کسی خدمت امام صادق (علیه السلام) فرستاده از آن 
جناب از گفتار ابراهیم که گفته بود:" هذا ربّی " سوال کرد که چطور ابراهيم چنین حرفی را بر زبان راند و حال آنکه ما امروز 
کسی را که چنین بگوید مشرک می دانیم امام (علیه السلام) در جوابش فرمود: این حرف از ابراهیم شرک نیست چون او در 


مقام جستجوی از پرورد گارش بوده» و لیکن از غیر ابراهیم شرک است. (۲) 


و نیز عیاشی از محمد بن حمران روایت کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) از جمله " هذا ربی " که حکایت قول 
ابراهیم است پر تیلم : . امام (علیه السلام) فرمود: ابراهیم یم با گفتن این حرف به چیزی (از شرک) نرسید» زیرا مقصودش غیر آن 
چیزی بود که گفت. (۳) 


مولف: ظاهرا مراد امام (علیه السلام) این است که اين گفتار از ابراهیم (علیه السلام) صرف فرض بوده و يا همانطوری که ما 
نیز در سابق گفتیم می خواسته اعتقاد طرف را موقتا و بطور مماشات قبول کند تا در مقام بیان فساد آن تالی فاسد آن را 
بشمارد. 


سیوطی در الدر المنثور در ذیل ار لین آمتوا وم لبشوا یاهع بطم اجه بتاریسع ترسای» ان جر 
ابن منذر؛ ابن اپی حاتم و دارقطنی در کتاب افراد و ابو الشیخ و ابن مردویه نقل می کند که همگی از عبد له بی مسعود 
روایت کرده اند که گفته است: وقتی این آبه نازل شد اصحاب ناراحت شده عرض کردند: با رسول اللّ! کدام یکک از ما 


است که به خود ظلم نکرده باشد؟ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: معنای آیه آن نیست 


ص: ۳۹۱ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۰۷ ۲(۲۰۸ و ۳)تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۶۵ 2 ۴۱ و ۴۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


که شما به نظرتان رسیده مگر نشنیده اید که " عبد صالح " ظلم را عبارت از شرکک دانسته و گفته است:" اد الک للم 
عَظیم " () 


مولف: مراد از " عبد صالح " در اینجا لقمان است که قرآن کریم در سوره لقمان این قول را از آن جناب حکایت کرده» از 
اینجا معلوم می شود که سوره لقمان قبل از سوره انعام نازل شده. و اينکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) ظلم را به معنای 
شرکک گرفته- همانطوری که قبلا هم اشاره کردیم- از باب تطبیق بر مورد است. و گر نه ظلی همه گناهان را شامل می شود. 


چیزی که هست سایر گناهان قابل آمرزش هست و ش رک به هیچ وجه آمرزیده نمی شود و دلیل این مطلب هم روایاتی است 


که ۳ می گردد. 
روایاتی در ذیل جمله:" ول یلبشوا یمانهم بظلم" 


و نیز در الدر المتلور است که احمده طبراتی؛ ابو الشیخ» ابن مردویه و بیهقی در کتاب شعب الایمان از جربر بن عبد له نقل 
کرده اند که گفت: در خدمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از مدینه بیرون آمدیم وقتی به بیرون شهر رسیدیم سواره ای 
را از دور دیدیم که به طرف ما می آید. چیزی نگذشت که به ما رسید و سلام کرد حضرت فرمود: از کجا می آیی؟ عرض 
کرد از قببله خود و از نزد اهل و عیالم بیرون آمده ام و می خواهم خدمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برسم. حضرت 
فرمود: رسیدی. عرض کرد به من بیاموز که ایمان چیست؟ فرمود: ایمان این است که شهادت دهی بر اينکه معبودی جز 
پرورد گار متعال نیست و محمد (صلی ال علیه و آله) فرستاده او است. و پس از اقرار به این دو» نماز خوانده و زکات داده و 
ماه رمضان را روزه گرفته و خانه کعبه را زیارت کنی؛ عرض کرد به همه آنچه فرمودی اقرار دارم. در این بین دست شترش به 
سوراخ موشها فرو رفت و در نتیجه مرد با سر به زمین خورد و در جا از دنیا رفت» حضرت فرمود: این مرد از کسانی است که 
با عمل کم اجر و مزد زباد تصیبش می شود و اين از آن کسانی است که خداوند در باره شان فرموده: لین وا و آغ 
لوا منم بلم آوتتک هم من و هم هون "و من خود دیدم که حور العین از میوه های بهشت در دهانش گذاشتند و 


از اینجا به دست آوردم که این بنده خدا گرسنه از دنیا رفت. (۲) 


مولف: این روایت را سیوطی (۳) از حکیم ترمذی و ابن ابی حاتم از ابن عباس نیز نقل کرده» عیاشی (۲) هم نظیر آن را در 


تفسیر خود از جابر جعفی از شخص دیگری که اسم برده نشده 


ص: ۳۹۲ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۲۶- ۲۷ (۲ و ۳)الدر المنثور ج ۳ ص ۲۷ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۳۶۶ 7 ۴۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت نموده است. 
و نیز در الدر المنثور می گوید: عبد بن حمید از ابراهیم تیمی نقل کرده که گفت: 


مردی از رسول خدا (صلم الْه علیه و آله) معنای این آیه را پرسید» حضرت چیزی نگفت تا آنکه مرد دیگری از راه رسید و 
پس از قبول اسلام به میدان جنگ درآمده جنگید و شهید شد. آن گاه رسول خدا (صلء له علیه و آله) رو به سائل نمود و 


فقو انم از همان اتخای ورف او از سای نید که‌ایمان آرندی اجان ودرا فطل بو فده ساعت, ( 1۱ 


و نیز می گوید: فاریابی و عبد بن حمید و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و حاکم- حاکم روایت را صحیح دانسته- و ابن مردویه از 
علی بن ابی طالب (علیه السلام) روایت کرده اند که در ذیل آیه: این منوا و لغ لوا یمالغ بظلم " فرموده که: این آیه 
تنها در خصوص ابراهیم (علیه السلام) و اصحابش نازل شدهء و در این امت کسی مشمول و مورد اين آیه نیست. (۲) 


مولف: ظاهر این روایت با اصول و قواعد کلیه ای که از کتاب و سنت استخراج شده سا زگار نیست برای اينکه مضمون آیه 
مورد بحث اختصاص به امت مخصوصی ندارد؛ زیرا متضمن حکمی از احکام فرعیه نیست که مختص به امتی معین و یا زمانی 
معین بوده باشد بلکه مربوط به ایمان و آثار سویی است که ظلم در ایمان می گذارد؛ و اين یک مساله فطری است که به 


اختلاف زمانها و امت ها مختلف نمی شود. 


سخن بعضسی که در توجبه یک روایت گفته اند: امت ابر اهیم فقط مکلف به ایمان بودند و به فروع و احکام مکلف نبودند و بیان فساد این 
ادعا 


بعضی از مفسرین در توجیه این حدیث گفته اند: اگر مقصود از روایت ایمنی ابراهیم (علیه السلام) و قومش از خلود در عذاب 
بوده جا داشت که کسی بگوید: این معنا اختصاص به قوم ابراهیم (علیه السلام) ندارد و امت اسلام نیز از خلود در عذاب 
ایمنند» و لیکن احتمال دارد مقصود ایمنی قوم ابراهیم (علیه السلام) از مطلق عذاب باشد چه دائمی و چه موقت. و بنا بر اين» 
اختصاص مضمون آیه به قوم ابراهیم (علیه السلام) درست است. زیرا امم دیگر اين ایمنی مطلق را ندارند. و شاید جهت ایمنی 
آنان به طور مطلق به فرض که این حدیث صحیح باشد این باشد که خدای تعالی قوم ابراهیم (علیه السلام) را مکلف به فروع 
نکرده و از آنان جهت داشتن تمدن راقی که در امور فردی و آداب و غیر آنها برایشان سخت می گرفت تنها اکتفاء به قبول 
توحید و ترکك ش رک نموده باشد. مفسر مزبور سپس در تایید احتمالش گفته است: اهل بحث و پژوهش نیز به شریعت 


حمورایی پادشاه صالحی که در زمان ابراهیم می زیسته و مقدم او را مبارکك شمرده 


ص: ۳۹۳ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۷ 
۲- الدر المنثور ج ۳ ص ۲۷ 
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و طبق سفر تکوین تورات از وی ده یکكه مالیات گرفته؛ دست يافته و دیده اند که بیشتر احکام آن شریعت همانند احکام 


تورات است. 
مفسر سابق الذ کر سپس برای تحکیم احتمال خود و سد ثغور آن اضافه کرده است: 


اینهم که می بینید قرآن کریم تشریع فریضه حج را به ابراهیم (علیه السلام) نسبت داده منافات با احتمال ما ندارد» برای اینکه 
مساله حج از قوانین جاری در میان قوم جرهم که امت اسماعیلند بودهء و ابراهیم (علیه السلام) فریضه مذکور را در بین آن 
قوم تشریع کرده نه در میان کلدانی ها که قوم خود او بودند (پس قوم ابراهیم (علیه السلام) به احکام فرعی مامور نبودند) 
ولی اين امت پاره ای از موحدین آن بقدر نافرمانی خود از احکام فرعیه عذاب می شوند زیرا شریعتی کامل از طرف خداوند 


برای ۹ و بر اقامه آن بازخواست می شو ند. 


این بود توجیه مفسر مزبور برای روایت و ما گمان نمی کنیم که تحکم و بی دلیل بودن کلام او بر کسی پوشیده باشد» زیرا 
سابقا گفتیم که حمورابی معاصر ابراهیم نبوده و در حدود سیصد سال بعد از ابراهیم زند گی می کرده. چون زندگی ابراهیم 
(علیه السلام) در حدود دو هزار سال قبل از میلاد و از او در حدود هزار و هفتصد سال قبل از میلاد بوده. و ثانیا گر چه تاریخ 
دلاعلت دارد بر اينکه حمورابی پادشاهی صالح و دیندار و عادل در بین رعیت و مردی قانونی و پایدار در قوانین خود بوده و 
مقرراتی را که خود وضع نموده بود به نحو احسن اجرا می کرده و قوانین وی قدیم ترین قوانین مدنی است که تدوین شده. و 
لیکن همین سند تاریخی صراحت دارد بر اینکه وی مردی بت پرست بوده» چون در همین خطی که در خرابه های بابل از وی 
به دست آمده بعد از بیان شریعت خود از بت های زیادی استمداد نموده» و آن بت ها را در قبال سلطنت عظیمی که به او داده 
و توفیقی که در بسط عدالت و وضع قانون به وی ارزانی داشته اند شک گزاری نموده و از آنها خواسته تا قوانینش را از زوال و 


تحریف حفظ کنند. و آن بت ها را چنین اسم برده: 


(۱)" میروداخ " خحدای خدایان ۲-" ای " خدای قانون و عدالت ۳-" زاماما " و الاهه " اشتار " دو حدای جنگ ۴-" شاماش ۷ 
خدای حاکم در آسمان و زمین ۵-" سین " خدای آسمانها ۶-" حاداد " خدای ارزانی و فراوانی نعمت ۷- یرغال " خدای 


فتح و فیروزی ۳ 0 خدای قدر 4 آلهه" بیلته "و الاهه" وا ساجیلا و غیر آن. 


و الشا اينکه گفت: تنها مکلف به ایمان بوده اند نیز صحیح نیست. برای اينکه قرآن کریم در سوره ابراهیم از زبان خود او 
مساله نماز را حکایت کرده که از خداوند خواسته تا او و ذربه او را نمازخوان کند و نیز در سوره انبیا حکایت کرده که به 


قوم خود گفت: خدا به من 


ص: ۳۹۴ 
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کارهای نیک و دادن ز کات را وحی فرموده. و در سوره حج تشریع فریضه حج و اباحه گوشت چارپایان را؛ و در سوره 
ممتحنه دوری گزیدن از مشرکین را به وی نسبت داده. و در سوره انعام نهی از هر ظلم و هر عمل مخالف با فطرت را از او 
نقل کرده. در اخبار نیز وارد شده که آن طهارت و نظافتی که ابراهیم در میان امت خود جعل و تشریع کرده و در سوره حج به 
آن اشاره شده عبارت از همان حنیفیت معروف و احکام دهگانه ای بوده که پنج حکم آن مربوط به سر و پنج حکم دیگرش 
مربوط به سایر اعضای بدن و از آن جمله ختنه است. در سوره مریم و هود مساله تحیت به سلام نیز از احکام شریعت ابراهیم 
یره سار عفتاها شمه آشهافق ان کزی دی انساخم راهم مات راهم وکین یقن داف و رعرده مه کم 
تراهیع " (۱) و" قل بل بل ابراهيم یف" (۷) 


فروع و احکامی که توسط ابراهیم (علیه السلام) تشریع شده اند 


نمی خواهیم بگوييم دین اسلام با همه اصول و فروعی که دارد در زمان ابراهیم تشریع شده و نمی توانیم چنین حرفی را بزنیم 
زیرا از آیه" شرع کم من لین ما وصّی به توح و ی وین ایک و ما وصَینا به اراهیع و وسی و عیسی " (۳) عکس این ۱ 
معنا استفاده می شود؛ و لیکن می خواهیم بگوييم که از اين آیه و همچنین از آیه" قل ای میدانی یی اٍلی صدراط شُترتقیم» 
وین ما بل اراهیع عییفاً و سا کال من مش کین "(۴) استفاده می شود که شرایع و احکام اسلام همه از آن فطریاتی 
سرچشمه می گیرد که ابراهیم (علیه السلام) به زبان تشریع بیان کرده و هر عملی که موافق با فطرت بود مورد امر و هر عملی 
که مخالف با فطرت بود مورد نهی قرار داده بود. 


و اگر توجیه مفسر مزبور صحیح بود و خداوند به زبان ابراهیم هیچ حکمی از احکام فرعی را تشریع نکرده بود ناگزیر باید 
معتقد شویم به اینکه قوانین موضوعه و مقرره حمورابی مورد امضای پروردگار قرار گرفته و از احکام دین ابراهیم شده بلکه 
به آن معنایی که گفتيم دین اسلام نیز از آن احکام منشا گرفته است. و خلاصه. احکام یک پادشاه مشرک به صورت یکث 


ص: ۳۹۵ 


۱- سوره حج آیه ۸۷ 

۲-سوره بقره آیه ۱۳۵ 

۳- خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمین قرار داد حقایق احکامی است که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان 
را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم. سوره شوری آیه ۱۳ 

۴- بگو پروردگارم مرا به راهمی راست هدایت کرده که دینی برقرار» آئین معتدل ابراهيم است. و او از مش رکین نبود. سوره 
انعام آیه ۱۶۱ 
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شریعتی الهی و کتابی آسمانی درآمده است. و کیست که جرأت تفوه به چنین حرفی را داشته باشد؟ 


حقیقت مطلب و آنچه که در آن شکی نیست. این است که تمدن و اصلاح حال دنیا و همچنین عبادت و اصلاح حال آخرت 
را وحی الهی به انبیای گذشته و امت های آنان آموخته و آنان را به انواع عبادات و وضع قوانین کلی ای که عقل سلیم نیز آن 
را درک می کند (مانند دستورات راجع به همزیستی صالح و اجتناب از ظلم و اسراف و اعانت ظالم و از این قبیل خیرات و 
شرور) هدایت کرده است. و ريشه تمامی تجهیزات و وسایل تمدن امروز همین وحیی است که به انبیای گذشته می شده انیا 
(علیه السلام) بودند که مردم را به اجتماع و تشکیل جامعه دعوت نموده. و آنان را به خیر و صلاح و اجتناب از شر و فحشاء و 


فساد واداشته اند» و در این مساله عادل بوکان و نا ستمکر بودن زمامداران آن روز جوامع بشری هیچ تاثیری نداشته است. 
سبب وجود قوانین " حمورابی" در تورات فعلی 


این جریان کلیات احکام بود. و اما تفاصیل و جزئیات آن قبل از ظهور دین اسلام جز در تورات در هیچ کتاب آسمانی نازل 
نشده بود. گر چه بعضی از احکام جزئی که در تورات است شبیه به احکامی از شریعت حمورابی است. الا اینکه به هیچ وجه 
نمی توان گفت احکام کلیمیت همان احکام حمورابی است که خداوند آن را در کلیمیت امضا نموده زیرا آن شریعتی که 
خداوند به حضرت موسی (علیه السلام) فرستاد در فتنه بخت النصر از بین رفته و از تورات آن جناب اثری باقی نماند. در این 
فتنه جز عده قلیلی که به اسارت به بابل رفتند همه بنی اسرائیل قلع و قمع شده و شهرهای ایشان به کلی خراب گردید و آن 
عده قلیل هم چنان در بابل و در قید اسارت می زیستند تا آنکه کورش پادشاه ایران پس از فتح بابل آزادشان ساخته و اجازه 
و متن معارفش فراموش شده بود بنویسد. او نیز الگویی از قوانین بابل که در بین کلدانی ها متداول بود برداشته و به اسم 


قوانین آسمانی دانسته و به امضای خدای تعالی ممضی نمود. 


و در کافی به سند خود از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه" این آَنُوا و لَغ یلوا يمهم 
بظلّم " فرمود: مراد از اي ظلم ش رکک است. (۱) 


و نیز در همین کتاب به طریق دیگری از ابی بصیر از آن جناب روایت کرده که ۴ 


ص: ۳۹۶ 


۱- کافی ج ۲ ص 7۲۹۳ ۴ 
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مولف: این روایت را عیاشی هم در تفسیر خود از ابی بصیر از آن حضرت روایت کرده. (۲) در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از 
آن جناب چنین نقل کرده که گفت: از آن جناب از معنای آیه "لین منوا ول یلشوا ِيمانَهُم بل " پرسش نمودم» فرمود: 
ای ابا بهیرا پتاه میریم به تیدا از اینکه از کنانی باشي که آیمان عرد رابه‌طلمی فا ماعتده آق گاه فزبوداینها همان 
خوارج و اصحاب ایشانند. (۳) 


و نیز در تفسیر عیاشی از یعقوب بن شعیب از امام ابی عبد الله (علیه السلام) روایت شده که در ذیل آیه " و لَمْ یُلبشوا یمهم 
بظلم " فرمود: مراد از ظلم ضلالت و ما فوق آن است. (۴) 


مولف: گویا مراد امام (علیه السلام) از " ضلالت " شرکی است که در حقیقت ریشه همه ظلمها است و مراد از " ما فوق 
ضلالت " گناهان و ظلمهایی است که سربار ضلالت باشد. 


ممکن است مراد از ضلالت گناهانی باشد که خفیف ترین درجات ظلم را دارا باشد و مراد از ما فوق ضلالت» شرک که 
منتها درجه ضلالت است بوده باشد» زیرا هر گناهی ضلالت و گمراهی است. 


در این روایات- همانطوری که ملاحظه می کنید- در تفسیر ظلم تفننی به کار رفته: 


یکی آن را به شرک و دیگری آن را به شک تفسیر نموده. یکی آن را به ضلالت خوارج و دیگری به ولاعیت دشمنان اهل 
بیت معنا کرده است. و این خود از شواهد گفتار قبلی ما است که گفتيم ظلم در آیه مطلق است. و اطلاقش همه مراتب ظلم را 


به حسب اختلاف مراتب فهم مردم شامل می شود. 

گفتاری در باره شنخصیت ابراهیم خلیل (علیه السلام) و سرگذشت او (در چند فصل) 

اشاره 

در ذیل این عنوان بحث هایی است قرآنی» علمی» تاریخی و غیره که باید هر کدام را جداگانه متعرض شد. 
ا-داستان ابر اهیم از نظر قر آن: 

آنچه از قرآن کریم در این باره استفاده می شود اين 


ص: ۳۹۷ 


۱- کافی ج ۲ ص 2۳۹۹ ۲(۴ و ۲و ۴)تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۶۶ ۵۰-۴۸-۴۷ 
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است که: ابراهیم (علیه السلام) از اوان طفولیت تا وقتی که به حد تمیز رسیده در نهانگاهی دور از جامعه خود می زیسته. و 
پس از آنکه به حد تمیز رسیده از نهانگاه خود به سوی قوم و جامعه اش بیرون شده و به پدر خود پیوسته است. و دیده که 
پدرش و همه مردم بت می پرستند» و چون دارای فطرتی پاک بود و خداوند متعال هم با ارائه ملکوت تاییدش نموده و کارش 
را به جایی رسانده بود که تمامی اقوال و افعالش موافق با حق شده بود این عمل را از قوم خود نپسندید و نتوانست ساکت 
بنشیند» لا جرم به احتجاج با پدر خود (۱) پرداخته او را از پرستش بت ها منع و به توحید خدای سبحان دعوت نمود باشد که 
خداوند او را به راه راست خود هدایت نموده از ولایت شیطان دورش سازد. پدرش وقتی دید ابراهیم به هیچ وجه از پيشنهاد 


خود دست بر نمی دارد او را از خود طرد نمود و به سنگسار کردنش تهدید نمود. 


ابراهیم (علیه السلام) در مقابل این تهدید و تشدید از در شفقت و مهربانی با وی تلطف کرد و چون ابراهیم مردی خوش خلق 
و نرم زبان بود» در پاسخ پدر نخست بر او سلام کرد و سپس وعده استغفارش داد. و در آخر گفت: در صورتی که به راه خدا 


نیاید او و قومش را ترکث گفته ولی به هیچ وجه پرستش خدا را ترکک نخواهد کرد. (۲) 


از طرفی دیگر با قوم خود نیز به احتجاج پرداخته و در باره بت ها با آنان گفتگو کرد (۳) با اقوام دیگری هم که ستاره و 
آفتاب و ماه را می پرستیدند احتجاج نمود تا اینکه آنان را نسبت به حق ملزم کرد و داستان انحرافش از کیش بت پرستی و 


ستاره پرستی در همه جا منتشر شد (۴). 


آنان تخلف نمود و تنها در شهر ماند» وقتی شهر خلوت شد به بت خانه شهر درآمده و همه بت ها را خرد نمود و تنها بت 
بزرگ را گذاشت شاید مردم به طرف او بررگردند. وقتی مردم به شهر با زآمده و از داستان با خبر شدند در صدد جستجوی 


مرتکب آن بر آمده سرانجام گفتند: این کار همان جوانی است که ابراهیم نام دارد. 


ناچار ابراهیم را در برابر چشم همه احضار نموده و او را استنطاق کرده پرسیدند آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ ابراهیم (علیه 
السلام) گفت: اين کار را بت بزرگک کرده است و اگر 


ص: ۲۹۸ 
۱- در تمام مواردی که نام پدر حضرت ابراهیم (علیه السلام) برده شده استء؛ مراد عموی ایشان است. [ 2 1 
۲- سوره مریم آیه ۴۸-۱ 


۳- سوره انیا آبه ۵۱- ۵۶ و سوره شعراء آبه 4۹- ۷۷ و سوره صافات آبه ۸۷-۸۳ 


۴ سوره انعام آبه ۷۴" ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


قبول ندارید از خود آنها بپرسید تا اگر قدرت بر حرف زدن دارند بگویند چه کسی به این صورتشان درآورده. ابراهیم (علیه 
السلام) قبلا به همین منظور تبر را به دوش بت بزرگ نهاده بود تا خود شاهد حال باشد. ابراهیم (علیه السلام) می دانست که 
مردم در باره بت های خود قائل به حیات و نطق نیستند» و لیکن می خواست با طرح این نقشه زمینه ای بچیند که مردم را به 
اعتراف و اقرار بر بی شعوری و بی جانی بت ها وادار سازد؛ و لذا مردم پس از شنیدن جواب ابراهیم (علیه السلام) به فکر فرو 
رفتن به انحراف خود اقرار نمودند و با سرافکندگی گفتند: تو که می دانی اين بت ها قادر بر تکلم نیستند. ابراهیم (علیه 
السلام) که غرضی جز شنیدن این حرف از خود آنان نداشت بی درنگ گفت: آیا خدای را گذاشته و اين بت ها را که 
جماداتی بی جان و بی سود و زيانند می پرستید؟ اف بر شما و بر آنچه می پرستید. آیا راستی فکر نمی کنید؟ و چیزهایی را 
که خود به دست خودتان می تراشید می پرستید» و حاضر نیستید خدا را که خالق شما و خالق همه مصنوعات شما (یا اعمال 


شما) است پرستید؟. 


مردم گفتند: باید او را بسوزانید و خدایان خود را یاری و حمایت کنید. به همین منظور آتشخانه بزرگی ساخته و دوزخی از 
آتش افروخته و در این کار برای ارضاء خاطر خدایان همه تشربک مساعی نمودند» و وقتی آتش شعله ور شد ابراهیم (علیه 
السلام) را در آتش افکندند» خدای متعال آتش را برای او خنکک گردانید و او را در شکم آتش سالم نگه داشت. و کید کفار 
را باطل نمود. (4 


ابراهیم (علیه السلام) در خلال این مدت با نمرود هم ملاقات نموده و او را نیز که ادعای ربوبیت داشت مورد خطاب و 
احتجاج قرار داد و به وی گفت: پروردگار من آن کسی است که بند گان را زنده می کند و می میراند. نمرود از در مغالطه 
گفت: من نیز زنده می کنم و می میرانم» هر یک از اسیران و زندانیان را که بخواهم رها می کنم و هر که را بخواهم به قتل 


می رسانم. ابراهيم به بیان صریح ترین که راه مغالطه را بر او مسدود کند احتجاج نمود و گفت: 


خدای متعالی آن کسی است که آفتاب را از مشرق بیرون می آورد. تو اگر راست می گویی از این پس کاری کن که آفتاب 


از مغرب طلوع کنده در اینجا نمرود کافر مبهوت و س رگشته ماند. (۲) 


ص: ۳۹۹ 


۱- سوره انبیا آبه #۶- ۷۰ و سوره صافات آبه ۸- ٩/۸‏ 


۲-سوره بقره آبه ۳۵۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


پس از آنکه ابراهیم (علیه السلام) از آتش نجات یافت باز هدف خود را تعقیب نموده و شروع به دعوت به دین توحید و دین 
حنیف نمود» و عده کمی به وی ایمان آوردند. (۱) قرآن کریم از آن جمله لوط و همسر ابراهیم (علیه السلام) را اسم می برد: 
این بانو همان زنی است که ابراهیم (علیه السلام) با او مهاجرت کرد و پیش از بیرون رفتن از سرزمین خود به اراضی مقدسه با 
او ازدواج کرده بود. (۲) 


ابراهیم (علیه السلام) و همراهانش در موقع بیرون شدن از وطن خود از قوم خود تبری جسته و شخص او از آزر که او را پدر 
نامیده بود و در واقع پدرش نبود (۳) بیزاری جسته و به اتفاق همسرش و لوط به سوی ارض مقدس هجرت کردند» باشد که 


در آنجا بدون مزاحمت کسی و دور از اذیت و جفای قومش به عبادت خداوند مشغول باشند. (۴) 


پس از این دعا بود که خدای تعالی او را با اينکه به حد شیخوخت و کهولت رسیده بود به تولد اسحاق و اسماعیل و از صلب 
اسحاق به یعقوب بشارت داد و پس از مدت کمی اسماعیل و بعد از او اسحاق به دنیا آمدند» و خداوند- همانطوری که 


و عده داده بود- بر کت را در خود او و دو فرزندش و اولاد ایشان قرار داد و مبارکک شان ساخت. 


ابراهیم (علیه السلام) به امر پروردگار خود به مکه که دره ای عمیق و بی آب و علف بود» رفت و فرزند عزیزش اسماعیل را 
در سن شیرخوارگی در آن مکان مخوف منزل داده و خود به ارض مقدس مراجعت نمود. اسماعیل در این سرزمین نشو و نما 


کرد و اعراب چادرنشین اطراف به دور او جمع شده و بدینوسیله خانه کعبه ساخته شد. 
۳ 


۱- دلیل بر ایمان گرومی از قوم ابراهیم (علیه السلام) اين آه شریفه است:" عد کائث کم أشوة عحسته فی |براهيم و الب نع 
ذ قالوا لقَومهغ زا برآوا یلکغ- به تحقیق ابراهیم و کسانی که با وی همراه بودند برای شما مقتدایی نیکو بودند که به قوم 
مشرک خود گفتند: ما از شما بیزاریم ". سوره ممتحنه آیه ۴ 

۲- دلیل بر ازدواج ابراهیم (علیه السلام) با وی پیش از بیرون شدن به طرف بیت المقدس. این است که ابراهیم (علیه السلام) 
طبق این آیه شریفه از پرورد گار خود فرزند شایسته طلب می کند:" و قال ای ذابٍ لی ری تریهُدین رب عَبٍ لی من 
السَالِحی - گفت من به سوی پرورد گارم روانم» او مرا همدایت خواهد نمود پرورد گارا مرا از فرزندان شایسته عطا کن " سوره 
صافات آیه ۱۰۰ 

۳- قبلا گذشت که از دعایی که از آن حضرت در سوره ابراهیم نقل شده این معنی استفاده می شود. 


۴ سوره ممتحنه آیه ۴ و سوره انبیا آبه ۷۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ابراهیم (علیه السلام) گاه گاهی پیش از بنای مکه و خانه کعبه و پس از آن به مکه می آمد و از فرزندش اسماعیل دیدن می 
کرد (۱). تا آنکه در یک سفر مامور به ساختن خانه کعبه شد. لذا به اتفاق اسماعیل این خانه را بنا نهاد» و اين اولین خانه ای 


کس درون آن داخل شود از هر گزندی ایمن است. (۲) 
ابراهیم (علیه السلام) پس از فراغت از بنای کعبه دستور حج را صادر نموده و آیین و اعمال مربوط به آن را تشریع نمود. (۳) 


آن گاه خدای تعالی او را مامور به ذبح فرزندش اسماعیل نمود. ابراهیم (علیه السلام) اسماعیل (علیه السلام) را در انجام 
فرایض حج شرکت می داد. موقعی که به سعی رسیدند و می خواستند که بین صفا و مروه سعی کنند این ماموریت ابلاغ شدء 
و ابراهیم (علیه السلام) داستان را با فرزندش در میان گذاشت و گفت: فرزند عزیزم! در خواب چنین می بینم که ترا ذبح و 
قربانی می کنم نیک بنگر تا ریت چه خواهد بود. عرض کرد: پدرجان! هر چه را که مامور به انجامش شده ای انجام دهء و ان 
شاء اه به زودی خواهی دید که من مانند بند گان صابر خدا چگونه صبری از خود نشان می دهم. پس از اينکه هر دو به اين 
امر تن دردادند و ابراهیم (علیه السلام) صورت جوانش را بر زمین گذاشت وحی آمد که ای ابراهیم» خواب خود وا فک نو 


آخرین خاطره ای که قرآن کریم از داستان ابراهیم (علیه السلام) نقل نموده دعاهایی است که ابراهیم (علیه السلام) در بعضی 


از سفرها در مکه کرده (۵) و آخرین دعایش این است: 
پرورد گارا پدر و مادر من و کسانی را که ایمان آورده اند در روز حساب بیامرز. 
۳- منزلت ابراهیم در نزد خداوند و موقف بندگی اش - و مواهب خدا به او 


: خدای تعالی در کلام مجیدش ابراهیم را به نیکوترین وجهی ثنا گفته و رنج و محنتی را که در راه پرورد گارش تحمل نموده 


بود به بهترین بیانی ستوده و در شصت و چند جا از کتاب عزیزش اسم او را برده و.] 


ص: ۳۰۱ 
۱- سوره بقره آبه ۶ و سوره ابراهیم آیه ۳۵ ۴۱ 
۲-سوره بقره آبه ۱۲۹-۷ و سوره آل عمران آبه ۶- ٩۱۷‏ 


۳ سوره حج آیه ۲۶- ۳۰ 
۴- سوره صافات آیه ۱۰۷-۱۰۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


موهبتها و نعمت هایی را که به او ارزانی داشته در موارد بسیاری ذکر کرده است. این چند مورد از آن مواهب را در اینجا 


(۲) او را در دنا برگزید. و او در آخرت نیز در زمره صالحین خواهد بود زیرا او در دنیا وقتی خدایش فرمود: تسلیم شوه 
گفت: تسلیم امر پرورد گار عالمیانم. (۲) 


(۳) او کسی است که روی دل را به پاکی و خلوص متوجه خدا کرده بود» و هرگز شرکک نورزید. (۳) 


(۴) او کسی است که دلش به یاد خدا قوی و مطمئن شده و به همین جهت به ملکوتی که خدا از آسمانها و زمين نشانش داد 
ایمان آورد؛ و یقین کرد. (۴) 


(۵) خداوند او را خلیل خود خواند. (۵) 
(۶) رحمت و برکات خود را بر او و اهل بیتش ارزانی داشت و او را به وفاداری ستود. (۶) 
(۷ او ۳ به وصف " حلیم " و" ۱ ی کرد. 7 


(۸) و نیز او را مدح کرده به اينکه امتی خداپرست و حنیف بوده؛ و هرگز شرکک نورزیده. و همواره شک رگزار نعمت هایش 


بوده» و اینکه او را برگزید و به راه راست هدایت نمود و به او اجر دنیوی داده و او در آخرت از صالحین است. (۸) 


1 ابراهیم (علیه السلام) پیغمبری صدیق بود. )٩(‏ و قرآن او را از بندگان مومن و از نیک وکاران شمرده و به او سلام کرده 
است. (۱۰) و او را از کسانی دانسته که " صاحبان ایدی و ابصارند » و خداوند با یاد قیامت خالصشان کرده است. (۱۱) 


ص: ۳۰۲ 


۱- سوره انبیا آبه ۵۱ 

۲-سوره بقره آیه ۱۳۱-۱۳۰ 

۳- سوره انعام آیه ۷۹ 

۴- سوره بقره آبه ۰ و سوره انعام آیه ۷۵ 
۵-سوره نساء آیه ۱۲۵ 

۶- سوره نجم آیه ۳۷ 

۷- سوره هود آیه ۷۳- ۷۵ 

۸-سوره نحل آیه ۰- ۱۲۲ 


4-سوره مریم آیه ۴۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۰-سوره صافات آیه ۸۳- ۱۱۱ 


۱- سوره ص آنه ۴۶-۴۵ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۲۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


۰- خداوند او را امام قرار داد. (۱) و او را یکی از پنج پیغمبری دانسته که اولی العزم و صاحب شریعت و کتاب بودند. (۲) 


۱- خداوند او را علم حکمت. کتاب. ملک و هدایت ارزانی داشته و هدایت او را در نسل و اعقاب او کلمه باقبه قرار داده. 
(۳) و نیز خداوند نبوت و کتاب را در ذربه او گذاشت. (۴) و برای او در میان آیندگان سان صدق (نام نیک) قرار داد. (۵) 


ان بود فهرست آن مناصب الهی و مقامات عبودیتی که خداوند به ابراهیم ارزانی داشته و در قرآن از آن اسم برده است.» و 
قرآن کریم فضایل و کرامات هیچیک از انبیاء کرام را به این تفصیل ذکر نفرموده. و خواننده عزیز می تواند شرح و تفصیل هر 
یک از آن مقامات را در تفسیر آیه مربوط به آن در مجلدات قبلی و يا بعدی مطالعه بفرماید. 


آری» قرآن کریم به منظور حفظ شخصیت و حبات ابراهیم (علیه السلام)؛ دین استوار ما را هم " اسلام " نامیده و آن را به 
براهیم (علیه السلام) نسبت داده و فرموده:" ملهً بیکغ |پراهیم مرو مراکم الْسلمین من بل " (۶) و نیز فرموده:" قل ای 
هدانی رب الی صراط مشتّقیم دیا قیماً له (ثراهیم عییفا و ما کانٌ مق الم کین " (۷) 


خداوند کعبه ای را که آن جناب ساخت." بیت الحرام " و قبله عالمیان قرار داد و برای زیارت آن مناسکک حج را تشریع نمود؛ 
تا بدین وسیله یاد مهاجرتش را به آن دیار و اسکان همسر و فرزندش را در آنجا و خاطره ذبح فرزند و توجهاتش به خدا و 


۳ محنت هایی را که در راه خحدا دیده زنده نگاه بدارد. 
۳- آثار پر برکتی که ابراهیم (علیه السلام) از خود در جامعه بشری به یادکار گذاشت: 


از جمله آثاری که ابراهیم (علیه السلام) از خود به یادگار گذاشت یکی دین توحید است. زیرا از آن روز تا کنون هر فرد و 


جامعه ای که از این نعمت برخوردار شده. از برکت وجود 
۳۲۲ 


۱- سوره بقره آبه ۱۳۴ 


۲- سوره احزاب آیه ۷ شوری آیه ۱۳ سوره اعلی آیه ۸- ۱٩‏ 


۴- سوره حدید آیه ۲۶ 

۵- سوره شعراء آبه ۴و سوره مریم آیه ۵۰ 

۶- این دینء دین پدر شما ابراهیم است. و او قبل از این شما را مسلمان نامیده. سوره حج آیه ۷۸ 

۷- بگو پرورد گار من مرا به راه راست هدایت نمود» دینی است استوار و ملت و کیش معتدل و ابراهیم از مشرکین نبود. سوره 


انعام آیه ۱۶۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


آن چتاب بوده است. امروز هم ادیانی که به ظاهر دین توحید خوانده می شوند از یادگارها و آثار وجودی او می باشند یکی 
از آن ادیان» دین بهود است که منتهی و منتسب به موسی بن عمران (علیه السلام) است. و موسی بن عمران (علیه السلام) 
یکی از فرزندان ابراهیم (علیه السلام) شمرده می شود برای اينکه نسب او به اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق (علیه السلام) 
منتهی می گردد. و اسحاق (علیه السلام) فرزند ابراهیم (علیه السلام) است. یکی دیگر دین نصرانیت است که منتهی به عیسی 
بن مریم (علیه السلام) می شود و نسب عیسی بن مریم (علیه السلام) نیز به ابراهیم (علیه السلام) می رسد. و همچنین دین 
اسلام که از جمله ادیان توحید است» چون این دین ميین منسوب به رسول خدا محمد بن عبد الّه (صلی ال علیه و آله) است» 


پس می توان گفت دین توحید در دنیا از آثار و برکات آن جناب است. علاوه بر اصل توحید. برخی از فروعات دینی مانند: 
نماز زکات» حج. مباح بودن گوشت چارپایان تبری از دشمنان خدا؛ تحیت (سلام) گفتن و احکام ده گانه مربوط به طهارت 
و تنظیف- که پنج حکم آن مربوط به سر و پنج حکم دیگرش مربوط به سایر اعضای بدن است- نیز از آن حضرت به 
یاد گار مانده است. اما پنج حکم مربوط به سر: گرفتن آبخور (سبیل)» گذاشتن ریش بافتن گیسوان» مسواکک کردن و خلال 
نمودن دندانهاء می باشد. و اما پنج حکمی که مربوط به سایر اعضای بدن می باشند. عبارتند از: تراشیدن و ازاله مو از بدن» 


ختنه کردن, ناخن گرفتن» غسل جنابت و ش و یا ات 


بلکه همانطوری که در بحث های قبل مفصلا گذشت. می توان گفت آنچه سنت پسندیده- چه اعتقادی و چه عملی- که در 
جوامع بشری یافت می شود همه از آثار نبوت انبیا (علیه السلام) است» که یکی از بزرگان اين سلسله جلیل ابراهیم خلیل (علیه 
السلام) است. 


پس آن حضرت حق بزر گی به گردن جامعه بشریت دارد حال چه اينکه بشر خودش بداند و ملتفت باشد یا نباشد. 
۴- تورات فعلی در باره ابراهیم (علیه السلام) چه می گوید؟: 

تورات می گوید: 

تارح پدر ابراهیم هفتاد سال زندگی کرد. وی صاحب سه فرزند شد: آبرام ناحور و هاران. 


آبرام و ناحور و هاران فرزندان تارحند و لوط فرزند هاران است. هاران در حیات پدرش از دنیا رفت. و مر گش در همان 


محل تولدش یعنی " اور " کلدانی ها اتفاق افتاد. 
آبرام و ناحور هر کدام همسری برای خود گرفتند؛ آپرام " سارای " و ناحور " ملکه " را. 
پدر ملکه مردی بنام " هاران " بوده که دختری دیگر به نام " بسکه" داشته. سارای زنی نازا بوده 


ص! ۳.۴ 
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و فرزندی نداشته. تارح» آبرام فرزند خود را با لوط بن هاران نوه اش و سارای همسر آبرام برداشت و از اور کلدانی ها بیرون 
شده و به سوی کنعان روان گردید. در بین راه به شهر حاران رسیده و همانجا رحل اقامت افکند. تارح هم چنان در حاران 
بماند تا آنکه در سن دویست و پنج سالگی از دنیا رفت. 


و نیز در تورات است که: پرورد گار به آبرام گفت: از سرزمین پدری و از میان قوم و قبیله خود به سوی شهری که بعدا برایت 
تعیین می کنم بیرون شو تا تو را در آنجا امتی عظیم و موجودی پر بر کت گردانیده و اسمت را بزرگ کنم؛ و هر که را هم که 
تو را مبارک بداند برکت دهم و هر کس که تو را از رحمتم دور بداند از رحمت خود دور سازم» و سرانجام کارت را به 
جایی رسانم که جمیع قبایل زمین به تو تبرکک جویند. آبرام همانطور که پرورد گار دستور داده بود به راه افتاد و لوط را هم 
همراه خود برد. لوط برادرزاده او بود. و در آن ایام» آبرام در سن نود و پنج سالگی بود. در موقع خروج آبرا سارای 
همسرش و لوط برادرزاده اش و همه اثاث و خدمه و بردگان خود را که در آنجا جمع کرده بود. همراه خود برداشت و به 


آبرام در بین راه گذارش به محل " شکیم " و از آنجا به " بلوطستان موره " افتاه در این هنگام کنعانی ها نیز در آن سرزمین 
بودند. نا گاه پرورد گار» خود را برای آبرام ظاهر ساخت و به وی گفت: اين سرزمین را به نسل تو می دهم. آبرام پس از شنیدن 
این مژده قربانگاهی برای پرورد گاری که برایش ظاهر شده بود در آنجا بنا نهاد. و به طرف کوهی در سمت مشرق " بیت ایل " 
به راه افتاد. در آنجا خیمه خود را برافراشت» و محل این خیمه طوری قرار داشت که " بیت ایل " در طرف مغرب و" عای " در 
طرف مشرق آن قرار می گرفت. آنجا نیز قربانگاهی برای پرورد گار بنا نهاد و پس از خواندن نام پرورد گار به سمت جنوب 
طی منازل کرد تا به کنعان رسید. وقتی در کنعان قحط سالی شد و مردم از گرسنگی تلف می شدند» دیدن این وضع برای 
آبرام سخت دشوار بود. از آنجا بطرف مصر حرکت کرد تا بدین وسیله خود را از دیدن آن وضع دور بسازد. در همین سفر 
بود که برای آبرام پیش آمدی رخ داد» و آن این بود که سارای همسرش» مورد طمع پادشاه آن دیار واقع شد. سارای زنی 
بسیار زیباروی بود و آبرام به همين جهت در نزدیکی های مصر به همسرش گفت: تو زنی زیبا و نیکو منظری و من از این می 
ترسم که مصریان با دیدن تو بگویند این همسر اوست و برای اينکه به تو دست یابند مرا به قتل رسانند» ناچار به تو توصیه می 
کنم که هر کس به تو گفت چه نسبتی با آبرام داری» بگو من خواهر اویم تا بدین وسیله خیری به من برسد و جانم را حفظ 


کرده باشی. 
اتفاقا وضع همانطوری شد که آبرام پیش بینی کرده بود. چون سر کرد گان و صاحب 


ص: ۳۰۵ 
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منصبان دربار فرعون» سارای را دیده و زیبایی او را نزد فرعون تعریف کردند و او را به دربار فرعون بردند و فرعون بخاطر 
سارای؛ آبرام را صاحب گوسفند. گاو الاغ غلامان» کنیزان» خران ماده و شتران بسیار کرد. پرورد گار به سبب طمعی که او 
به همسر آبرام کرده بود لطمه های زیادی به خودش و خانه و زند گیش وارد کرد. فرعون آبرام را خواسته و به او گفت: چرا به 
من نگفتی که سارای همسرت بوده و چرا گفتی او خواهر من است تا اينکه من او را برای همسری خود اتخاذ کردم و به این 
همه بلا- و مصیبت دچارم کردی؟ الانن همسرت را بگیر و برو. آن گاه به رجال دربارش گفت تا او و همسرش و آنچه 
همراهش هست را مشایعت کنند. تورات اضافه کرده است که: آبرام با این کیفیت از مصر بیرون آمد و به همراهی سارای و 
لوط و با اغنام و احشام و خدمه و اموال فراوان وارد " بیت ایل " و آن خیمه ای که بین " بیت ایل " و" عای " زده نود گرفید 3 
پس از چندی در اثر کمی مرتع از لوط جدا شده و خود در کنعان و در میان کنعانی ها و فرزی ها ماند. و لوط با مقداری از 


رمه خود در سرزمین سدوم فرود آمد. 


تورات سپس اضافه می کند که: در همان ایام در سدوم جنگی بین " امرافل " پادشاه شنعار که سه پادشاه دیگر نیز با وی متفق 
بودند» و بین " بارع " پادشاه" سدوم ‏ که چهار پادشاه نیز با او معاهده داشتند» در گرفت. در این جنگ پادشاه سدوم و 
متفقینش شکست سختی خوردند و بارع و همراهانش از سدوم فراری شدند و عده زیادی از لشکریانش کشته شدند و 


تورات می گوید: یکی از افرادی که از این جنگ جانش را نجات داده بود» نزد آبرام عبرانی رفت و او را که ساکن" 


بلوطستان ممری " بود از سر گذشت سدوم و اسیری لوط و اهل بیتش خبردار نمود. 


آبرام در کنعان با رژسای قبایل آن روز از قبیل:" آموری "» " اشکول " و" عانر" که هر سه برادر بودند معاهده داشت وقتی از 
این داستان خبردار شد غلامانی کار آزموده را که خانه زاد وی بودند. و عده آنان به سیصد و هیجده نفر می رسید جمع نموده 
و به همراهی آنان دشمن را تا" دان " دنبال کرد و در آنجا خود و برد گانش دسته دسته شده. از همه طرف بر دشمن تاختند و 
آنان را شکست داده و تا قریه " حوبه " که از قرای شمال دمشق است فراریان را دنبال کردند» و برادرش لوط را با غلامان و 
زنان و ملازمین و کلیه اموالی که به غارت رفته بود ب رگردانید. پادشاه سدوم که از این فتح (شکست کدر لعومر) خبردار شده 
بود به اتفاق مل وک 
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همراه خود؛ آبرام را تا وادی " شوی " که همان وادی الملکک است استقبال نمود. از جمله پادشاهانی که به استقبال آبرام آمده 
بود" ملکی صادق" پادشاه " شالیم " بود که در عين سلطنت مردی کاهن نیز بود. او وقتی به آبرام رسید نان و شرابی یرون 
آورد و مقدم او را مبارک شمرد و چنین گفت:" مبارک باد آبرام از جانب خدای بزرگ. مالک آسمانها و زمین و مبارکك 


باد خدای متعال آن کسی که دشمنان تو را تسلیم تو ساخت " آن گاه او را از همه چیز ده یک عطا کرد. 


و نیز پادشاه سدوم به آبرام عرض کرد: از آنچه که در اختیار گرفته ای افراد رعیت را به من وا گذار و برد گان و اموال و حشم 

را برای خود نگاهدار. آبرام گفت: من به درگاه پرورد گار خدای بزرگ و پادشاه آسمان و زمین دست برافراشته ام که حتی 

تار نخی و بند کفشی از آنچه متعلق به تو است برندارم (و آنچه را که از آن شما است به شما با زگردانم) تا نگویی که من 

آبرام را توانگر ساختم. نهء من از غنیمت این جنگ چیزی جز همان خوراکی که غلامان خورده اند تصرف نکرده ام» و اما" 
1 


عابر »" اسلول " و" ممری " که مرا در این جنگ همراهی نمودند البته بهره و نصیب خود را از این غنیمت خواهند گرفت. 


تا آنجا که می گوید: و اما سارای- او تا آن روز فرزندی به دنیا نیاورده بود نا گزیر به همسر خود آبرام گفت: به طوری که 
می بینی پرورد گار مرا از آوردن فرزند بی بهره کرده» تو می توانی هاجر کنیز مصری مرا تصرف کنی باشد که از او فرزندانی 


نصیب ما شود. آبرام پیشنهاد سارای را پذیرفت. و دیری نگذشت که هاجر باردار شد. 


آن گاه می گوید: هاجر وقتی خود را باردار دید. از آن به بعد آن احترامی را که قبلا در باره سارای مراعات می کرد؛ رعایت 
ننمود و نسبت به وی استکبار می کرد. سارای شکایتش را به نزد آبرام برد آبرام به پاس وفا و خدماتش زمام امر هاجر را بدو 
واگذار نمود» تا هر چه پیشنهاد کند آُبرام بی درنگ انجام دهد و به هاجر دستور داد تا مانند سابق نسبت به وی کنیزی و 
فرمانبری کند. این امر باعث ناراحتی هاجر شد. او روزی از دست سارای به تنگ آمد و به عنوان فرار از خانه بیرون شده در 
میان راه فرشته ای به او گفت که به زودی دارای فرزند ذکوری به نام " اسماعیل " خواهد شد. و از اینجهت اسمش اسماعیل 
شده که خدا" سمع لمذلتها- شنید اظهار عجز هاجر را" و گفت که ان فرزند انسانی خواهد بود گریزان از مردم و ضد با 
آنان» و مردم نیز در مقام ضدیت با او برخواهند آمد. فرشته» پس از دادن این بشارت دستور داد تا بخانه و نزد خانمش سارای 
بر گردد» پس از چندی هاجر فرزند ذکوری برای آبرام زائید و آبرام نامش را" اسماعیل " نهاد» در موقع ولادت اسماعیل آبرام 


و ۳ ِ 
در سن هفتاد و شش سالکی بود. 
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و نیز در تورات است که: وقتی آبرام به سن نود و نه سالگی رسید» پرورد گار برای او ظاهر شد و به وی گفت: من اللّه قدبر 
هستم پیش روی من سیر کن و مردی کامل باش تا عهدی بین خود و بین تو قرار دهم و تو را بسیار زیاد گردانم. آبرام در 
مقابل این جلوه و ظهور به خاک افتاد. پرورد گار بار دیگر به وی گفت: عهدی که من در باره تو به عهده می گیرم این است 
که تو را پدر تمامی امت ها قرار داده» ثمره وجودی تو را بسیار زیاد گردانم و به همين جهت از اين به بعد اسمت " ابراهیم " 
خواهد بود که به معنای " پدر امت ها" است. آری از ذریه تو امت های مختلفی و پادشاهانی منشعب خواهم کرد و این عهد 
بین من و تو و نسل آینده تو عهدی ابدی است تا برای تو و نسلت معبودی باشم. و نیز عهد من این باشد که بعد از سرزمین 


غربت توء همه ارض کنعان را به تو و به نسل تو واگذار نموده و آن را ملک ابدی شما قرار دهم تا برای آنان معبود باشم. 


آن گاه گفته است: رب در این باره عهدی بین خود و ابراهیم و نسل او بست» و آن این بود که ابراهیم و نسلش» خود و اولاد 
خود را در روز هشتم ولادتشان ختنه کنند» لذا ابراهیم خود را در سن نود و نه سالگی و همچنین فرزند خود اسماعیل را در 


سن سیزده سالگی و سایر فرزندان ذکور و غلامان را ختنه نمود. 


تورات می گوبد: خداوند به ابراهیم فرمود: از این به بعد همسر خود سارای را؛ بدین نام مخوان, بلکه اسم او را" ساره" 
بگذان من او را مبارک زنی قرار داده و به تو نیز از او فرزند ذ کوری می دهم و مبارکش می کنم تا از نسل او نیز امت ها و 
سلاطین به جای مانده و شاخه ها منشعب شود ابراهیم از شنیدن این بشارت خندید و به سجده افتاده و در دل با خود گفت: 
مگر ممکن است از مرد صد ساله ای چون من و زن نودساله ای چون ساره فرزندی متولد شود؟ 

ابراهیم به خدای تعالی عرض کرد: دلم می خواهد اسماعیل پیش روی تو زندگی کند. (۱) خدای تعالی فرمود: نه» همسرت 
ساره فرزندی برایت می زاید به نام " اسحاق " من عهد خود را با او و تا ابد با نسل او می بندم. و اما درخواست تو را در باره 
اسماعیل نیز عملی می کنم» و او را مبارک می گردانم و نسل او را بسیار زیاد می کنم تا دوازده فرزند از او به وجود آمده و 
هر یک رئیس و ريشه دودمان و امتی شوند. و لیکن عهدم را در اسحاق و دودمان او قرار می دهم و او از ساره در سال آینده 
به دنیا خواهد آمد. هنگامی که کلام خدا با ابراهیم بدینجا رسید خداوند از نظر ابراهیم غایب شد و به آسمان صعود کرد.م. 


ص: ۳۰۸ 


۱- گویا غرض از این درخواست این است که انبیا از نسل اسماعیل به وجود آیند- مترجم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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آن گاه تورات داستان نازل شدن پرورد گار را به اتفاق دو فرشته» برای هلاکك کردن قوم لوط یعنی سدومی ها را ذکر نموده؛ 
می گوید: پرورد گار و آن دو فرشته بر ابراهیم وارد شدند ابراهیم در پذیرایی از آنان گوساله ای ذبح نمود و از گوشت آن و 
مقداری کره و شیر مائده ای آماده نمود و پیش آورد» میهمانان» او و همسرش ساره را به تولد اسحاق بشارت داده و از 
داستان قوم لوط خبردارشان کردند. ابراهیم قدری در باره هلااکت قوم لوط با آنان بحث و مجادله نمود ولی سرانجام قانع شد. 
و چیزی نگذشت که قوم لوط هلاک شدند. 


سپس داستان انتقال ابراهیم به سرزمین " حرار " را ذکر نموده و می گوید: ابراهیم در این شهر خود را معرفی نکرد» و به پادشاه 
آنجا" ابی مالک" گفت که ساره خواهر من است. پادشاه که شیفته زیبایی ساره شده بود او را به دربار خواند» و در خواب 
دید که خدای تعالی او را در امر ساره و جسارتی که به او کرده ملامت و عتاب می کند. از خواب برخاسته ابراهیم را احضار 
نمود؛ و او را ملالمت کرد که چرا نگفتی ساره همسر تو است؟ ابراهیم گفت: ترسیدم مرا به طمع دست یافتن به ساره به قتل 
رسانی و اینهم که گفتم او خواهر من است» راست گفتم» زیرا ساره خواهر پدری من است. و ما از مادر جدا هستیم. پادشاه 
ساره را به او بر گردانید و مال فراوانی به او داد. تورات نظیر این داستان را در ملاقات ابراهیم با فرعون مصر قبلا ذکر کرده 


بود. 


تورات می گوید: پرورد گار- همانطوری که وعده داده بود- ساره را مورد عنایت خود قرار داد و از او و ابراهیم در سن پیری 
فرزندی به وجود آورد. ابراهیم فرزندی را که ساره برایش آورد اسحاق نام گذارد؛ و او را همانطوری که خداوند دستور داده 
بود در روز هشتم ولادتش ختنه نمود. ابراهیم در اين ایام مرد صد ساله ای بوده ساره به وی گفت: خدای تعالی با اين عطیه 
ای که به من داد مرا مایه خنده مردم کرده» چون هر کس می شنود که از من در سن پیری فرزندی متولد شده می خندد. و 
باز گفت: کیست به ابراهیم گفته بنا شد که ساره به اولاد شیر خواهد داد زیرا در پیری برای او پسری زائیده ام و بالاخره 


روزی ساره اسماعیل پسر هاجر مصری را دید که می خندد به ابراهیم گفت: این کنیز و فرزندش را از من دور کن تا شریکک 
ابراهیم فرمود: به خاطر اسماعیل و مادرش هاجر ساره را از نظر نیندازه و هر چه می خواهد انجام بده» برای اینکه بقاء نسل توء 


ص! ۳۰۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ناچار یک روز صبح خیلی زود برخاست و مقداری نان و یک مشک آب به دوش هاجر انداخت و او و فرزندش را از شهر 
بیرون نمود. هاجر تا آنجا که توانایی داشت در بیابان پیش رفت. ناگهان متوجه شد که راه را گم کرده است. مدتی در این 
بیابان که نامش بیابان" بثر سبع " بود حیران و سرگردان راه پیمود و با صرف نان و آبی که همراه داشت تجدید قوایی نمود. و 
هم چنان در بیابان قدم می زد تا آنکه از شدت خستگی و تشنگی حالت مرگ بر آنها عارض شد. و برای اينکه مرگ یگانه 
فرزندش را به چشم نبیند» فرزند خود را زیر درختی انداخت و خود به مقدار یک میدان تیر از او دور شدء بدان سبب که جان 
کندن او را به چشم خود نبیند آن گاه صدا به گریه بلند کرد. خداوند صدای گریه او و ناله طفلش را شنید» یکی از 
فرشتگانش هاجر را از آسمان ندا درداد: ای هاجر چیست ترا و بدان که خداوند ناله طفلت را شنید و به حال او آگاه شدء 
برخیز و طفلت را تنگ در آغوش گیر و در محافظتش سخت بکوش که من او را به زودی امت عظیمی قرار می دهم. در این 
موقع خداوند دو چشم هاجر را باز کرد هاجر چشمش به چاه آبی افتاد. برخاست و مشک را برداشت و از آن آب پر کرد و 
طفل خود را سیراب نمود. خداوند هم چنان با اسماعیل و یاور او بود؛ تا آنکه در همان بیابان که نامش " فاران " بود» بز رگ 


شد و به حد تیر اندازی رسید. و مادرش از دختران مصر (۱) زنی برایش گرفت. 


و نیز تورات در باره ابراهیم (علیه السلام) گفته است که: خداوند پس از اين جریانات ابراهیم را امتحان کرد و به او چنین 
گفت: ای ابراهیم!- ابراهیم عرض کرد اینک در اطاعتت حاضرم. خداوند فرمود: فرزند یگانه و محبوب اسحاق را بر گیر و او 
را برای قربانی سوختنی به سرزمین " مریا" بالاحی کوهی که بعدا به تو نشان می دهم ببر. ابراهیم روز بعد صبح زود از جا 
برخاست و الاغ خود را آماده نمود و اسحاق و دو تن از غلامان را همراه برداشت و با مقداری هیزم بدان سرزمین رهسپار شد. 
پس از سه روز راه پیمودن یک وقت چشم را خیره نمود از دور» آن محلی را که خداوند فرموده بود بدید لا جرم به غلامان 
خود گفت: شما اینجا نزد الاغ بمانید تا من و اسحاق بدانجا رفته و پس از انجام عبادت و سجده بررگردیم» پس ابراهیم هیزم 
قربانی سوختنی را گرفت و بر پشت پسر خود اسحاق نهاد و خود آتش و کارد را به دست گرفت و هر دو با هم می رفتند» 
اسحاق رو به پدر کرد و گفت: بابا آتش و هیزم آوردیم و لیکن بره ای که آن رات. 


ص! ۳۰ 


۱- آنچه در روایات مسلمین است این است که اسماعیل از جرهم که یکی از عشایر عرب بود» زن گرفت. 
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با آتش بسوزانيم کجاست. ابراهيم فرمود: خداوند فکر بره را نیز برای سوزانیدن می کند. 

وقتی بدان موضع که خداوند دستور داده بود رسیدند ابراهیم قربانگاهی به دست خود ساخته و هیزم ها را مرتب چید و پای 
اسحاق فرزند عزیزش را بست و بر لب قربانگاه بالای هیزم ها قرارش داد. آن گاه دست برد و کارد را برداشت تا سر از بدن 
فرزندش جدا کند» ملکی از ملائکک خداوند از آسمان ندایش داد که ای ابراهیم!- ابراهيم گفت لبیکث! گفت دست به سوی 
فرزندت دراز مکن» و کاری به او نداشته باش, الان فهمیدم که از خدایت می ترسی و در راه او از یگانه فرزندت دریغ نداری. 
ابراهیم نگاه کرد دید قوچی پشت سر وی به دو شاخش به درخت های بيشه بسته شده قوچ را گرفت و او را به جای فرزندش 
در آن بلندی قربانی نمود» و اسم آن محل را" بهوه برآه" نهاد و لذا امروزه هم کوه معروف به جبل الرب را" بری " می نامند. 


فرشته آسمان بار دوم ابراهیم را ندا درداد که به ذات خودم سوگند پرورد گار می گوید: 


من به خاطر این امتثالت تو را مبارک نموده و نسلت را به عدد ستارگان آسمان و ریگ هایی که در کنار دریا است زیاد می 
کنم. ای ابراهیم! بدان که نسل تو به زودی بر دشمنان خدا مسلط می شوند. و جمیع امت های زمین از نسل تو برکت می 


جویند» برای اینکه تو امر مرا اطاعت کردی. 


ابراهیم پس از این جریان به سوی دو غلام خود باز گشت و به همراهی آنان به سوی بثر سبع رهسپار شد و ابراهیم در بثر سبع 


سکونت گزید. 


تورات سپس داستان تزویج اسحاق با یکی از دختران قبیله خود در کلدان را و بعد از آن داستان مرگ ساره را در سن صد و 
پیست و هفت سالگی در حبرون و سپس ازدواج ابراهیم را با" بقطوره " و آوردن چند پسر از اوه و مرگ ابراهيم را در سن 
صد و هفتاد و پنج سالگی و دفن اسحاق و اسماعیل پدر خود را در غار " مکفیله " که همان مشهد خلیل امروزی است» شرح 


می دهد. 


این خلاصه تاریخ زند گی ابراهیم (علیه السلام) است از نظر تورات (۱) و تطبیق این تاریخ با تاربخی که قرآن کریم در باره 


آن حضرت ذکر نموده با خود خواننده محترم است. 
۵- تناقضات تورات بهترین دلیل بر دست خوردگی آن است: 


اشاره 


تناقضاتی که تورات موجود تنها در ذکر داستان ابراهیم دارد. دلیل قاطعی است بر صدق ادعای قرآن مبنی بر اينکه تورات و 


آن کتاب مقدسی که بر موسی (علیه السلام) نازل شده» دستخوش تحریف گشته و به). 


۷ 
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۱- تورات. سفر تکوینء اصحاح بازدهم تا بیست و پنجم (تورات ص ۱۴- ۳۵). 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 
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کلی از سندیت ساقط شده است. 


و از عمده مسایلی که در کتاب مذ کور اغماض شده اهمال در ذکر مجاهدات ابراهیم (علیه السلام) می باشد. مثلا تورات 
درخشانترین خاطرات زندگی ابراهیم را که همان مجاهدات و احتجاجات او با امت و آزار و اذیت دیدن از مردم است؛ اصلا 
ذکر نکرده» هم چنان که از ساختن کعبه و مامن قرار دادن آن و نیز از احکامی که برای حح تشریع کرد هیچ ذ کری به میان 
نیاورده. و حال آنکه هیچ آشنای به معارف دینی و مباحث اجتماعی در این معنا تردید نکرده که خانه کعبه- که اولین خانه 
ای است که به نام خانه خدا و خانه برکت و هدایت ساخته شده و از چهار هزار سال قبل تا کنون بر پایه های خود استوار 
مانده- از بز رگترین آیات الهی است که پیوسته مردم دنیا را به یاد خدا انداخته و آیات خداوندی را در خاطره ها زنده نگه 


داشته و در روز گاری دراز کلمه حث را در دنیا حفظ کرده است. 


این بی اعتنایی تورات به خاطر آن تعصبی بوده که تورات نویسان نسبت به کیش خود داشته که قربانگاه هایی را که ابراهیم 
(علیه السلام) در " شکیم " و در سمت شرقی " پیت ایل " و در" جبل الرب " بنا کرده. همه را اسم برده و از قربانگاه کعبه او 


اسمی نبرده اند. 


وقتی هم که به اسماعیل می رسند طوری این پیغمبر بزرگوار را وصف می کنند و در باره آن جناب چیزهایی می گویند که 
قطعا نسبت به عادی ترین افراد مردم هم توهین و تحقیر شمرده می شود. مثلا او را مردی وحشی و ناسا گار با مردم و مطرود 
از پدر و خلاصه جوانی معرفی کرده اند که از کمالات انسانی جز مهارت در تیر اندازی چیزی کسب نکرده آری: " ییون 
یز رال ملع تور ده 


و همچنین به خود ابراهیم (علیه السلام) نسبتی داده که به هیچ وجه لایق مقام ارجمند نبوت و روح تقوی و جوانمردی نیست. 
مثلا تورات می گوید: ملکی صادق پادشاه " شالیم " که خود کاهن خدا بود نان و شراب برایش برد و او را برکت داد. (۲م. 


ص: ۳۲ 


۱- کافران میخواهند نور خدا را با گفتار باطل و طعن و مسخره خاموش کنند. سوره صف آیه ۸ 

۲- برخی چنین توجیه کرده اند که این ملکی صادق کاهن. همان امرافل پادشاه شنعار است که در اول داستان مذ کور است؛ 
و او همان حمورابی صاحب قوانین معروف است که یکی از سلاله نخستین شاهان بابل است. در تاریخ شاهی وی سخت 
اختلاف است به حدی که بیشتر آنچه در باره وی گفته اند با زمان حیات ابراهیم (علیه السلام) که (۲۰۰۰ ق- م) است. قابل 
انطباق نیست. مثلا در کتاب " عرب پیش از اسلام " می گوید: حمورابی در سال (۲۲۸۷- ۲۲۳۲ ق- م) در بابل سلطنت داشته. 
و در" شریعت حمورابی " به نقل از کتاب " قدیمترین قوانین جهان " تالیف استاد. ف. ادوارد می گوید: دوران شاهی وی در 
(۲۲۰۵- ۲۱۶۷ ق- م) نوفده استه فر قامون اعلام شرق و غرب " آورده که او در سال (۱۷۲۸- ۱۶۸۶ ق- م) به اریکه 
پادشاهی بابل نشست. قاموس کتاب مقدس زمان فرمانروایی او را سال (۱۹۷۵- ۱۹۲۰- ق-م) می داند. روشن ترین دلیل بر 
بطلان این حدس این است که سنگگ نبشته هایی که در ویرانه های بابل به دست آمده و شریعت حمورابی بر آنها حکک شده 


شامل ذکر عده ای از خدایان بابلیان است و این خود می نمایاند که حمورابی از بت پرستان بوده و بنا بر این صحیح نیست او 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 
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را کاهن خداوند بدانیم. 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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و اما تناقض گویی های تورات- یکی اينکه یکك جا می گوید: ابراهیم به دروغ به فرعون مصر گفت ساره خواهر من است؛ و 
به خود ساره هم سفارش کرد که اين دروغ را تایید نموده و بگوید من خواهر ابراهیم تا بدین وسیله مالی به دست آورده و از 
خطر کشته شدن هم رهایی یابد. و در جای دیگر نظیر همین جریان را نسبت به ابراهیم (علیه السلام) در دربار ابی مالك 
پادشاه جرار نقل می کند. دوم از تناقض گویی تورات این است که یک جا توریه ابراهیم (علیه السلام) را این طور ذکر کرده 
که مقصود ابراهیم (علیه السلام) این بود که ساره خواهر دینی او است. و در جای دیگر گفته مقصود ابراهیم اين بود که ساره 
خواهر پدری او و از مادر با او جدا است. حال چگونه ابراهیم که یکی از پیغمبران بز رگ و از بر گزید گان و اولی العزم است 


با خواهر خود ازدواج کرده. جوابش را از خود تورات باید مطالبه کرد. 


گفتگوی ما فعلا در این است که اولا ابراهیم اگر پیغمبر هم نبود و یک فرد عادی می بود. چگونه حاضر شد که ناموس خود 
را وسیله کسب روزی قرار داده و از او به عنوان یکی از مستغلات استفاده کند. و به خاطر تحصیل پول حاضر شود که فرعون 
و یا ابی مالک او را به عنوان همسری خود به خانه ببرند؟! حاشا بر غیرت یک فرد عادی. تا چه رسد به یک پیغمبر اولی العزم. 
علاوه بر این مگر خود تورات قبل از ذ کر این مطلب نگفته بود که ساره در آن ایام- و مخصوصا هنگامی که ابی مالک او را 
به دربار خود برد- پیر زنی بود که هفتاد سال با بیشتر از عمرش گذشته بود. و حال عادت طبیعی اقتضا می کند که زن در 


هنگام پیری» شادابی جوانی اش و حسن جمالش از بین برود؛ و فرعون و یا ابی مالک و یا هر پادشاهی دیگر کجا به چنین پیر 


زنی رغبت می کنند تا چه رسد به اينکه شیفته جمال و خوبی او شوند. 


وجود نظیر نسبت های ناروای تورات فعلی به ابراهیم (علیه السلام)» در بعض روایات اهل سنت 


نظیر این قبیل نسبت هایی که تورات به ابراهیم خلیل (علیه السلام) و ساره داده در روایات عامه نیز دیده می شود. مثلا در 


صحیح بخاری و مسلم از ابی هریره روایت شده که گفته 


ص: ۳۳ 
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ست: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: 


ابراهیم خلیل هیچ دروغ نگفت مگر در سه مورد: دو مورد در باره ذات خدا و اثبات توحید اوه و یکی در باره ساره. اما آن دو 
دروغی که در راه اثبات توحید گفت یکی جمله " نی رقم " بود و یکی اینکه گفت:" بل فعلهٌ کیره هذا". و اما آن 
دروغی که در باره ساره گفت این بود که وقتی به سرزمین آن مرد دیکتاتور و جبار رسیدند به ساره- که زنی بسیار زیبا بود- 
گفت: اگر اين پادشاه بفهمد که تو همسرم هستی تو را به هر وسیله ای که شده از من می گیرد. بنا بر این» اگر از تو پرسید با 
ابراهیم چه نسبتی داری بگو من خواهر اویم؛ و راست هم گفته ای» برای اینکه تو خواهر دینی منی» چون در روی زمین 


مسلمانی غیر از من و تو نیست. 


پیش بینی ابراهیم درست درآمد. چون وقتی وارد آن شهر شدند. یکی از درباریان ساره را دید و به نزد شاه رفت و گفت: 
زنی در کشور تو دیدم که جز برای تو کسی را سزاوار نیست. شاه ساره را احضار کرد و ابراهیم پس از رفتن ساره به نماز 
ایستاد. شاه از دیدن ساره چنان شیفته او شد که بی اختیار برخاست و دست به سوی او دراز کرد. در همان لحظه دستش به 
سختی جمع و خشکک شد. شاه به ساره گفت از خدا بخواه که دست مرا باز کند که ضرری به تو نخواهم رسانید. ساره نیز دعا 
کرد ولی شاه از کار پیشین خود دست برنداشت. بار دیگر که دست دراز کرد. دستش سخت تر از دو بار اول و دوم (۱) 
جمع و خشک شد. آن گاه به ساره گفت: از خدا بخواه که دست مرا باز کند. خدا را ضامن می گیرم که ضرری به تو 
نرسانم. ساره باز دعا کرد و دستش باز شد. شاه آن مردی که ساره را آورده بود خواست و به او گفت: تو شیطانی پیش من 


آوردی نه انسان» او را از کشور من بیرون کن و هاجر کنیزم را هم به او بده. 


پس ساره از پیش شاه بر گشت و می رفت همین که ابراهیم او را دید از نماز منصرف شد و گفت: چه شد. ساره گفت: خیر 
بود. خدا دست این فاجر بزه کار را کوتاه کرد و کنیزی هم رسانید. آن گاه ابو هریره- خطاب به حضار که عرب بودند- 
گفت: او (هانعز کنیز ساره) مادر شمافرزندان ماء السماء (1۳ است. 0۳ 


و در صحیح بخاری به طرق زیادی از انس و اپی هربره» و در صحیح مسلم از ابو هریره و حذیفه و در مسند احمد از انس و 


ابن عباسء و حاکم در کتاب خود از ابن مسعود» و طبرانی از 


ص: ۳۴ 


۱- در اصل نسخه این چنین است و بنظر می رسد که جمله ای از آن ساقط شده باشد. 
۲- ماء السماء یکی از ملوک عرب است. 


۳- صحیح بخاری ج ۴ ص ۱۷۱ و صحیح مسلم به شرح نووی ج ۱۵ ص ۱۲۳ 
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عباده بن صامت و اين ای شیبه از سلمان و ترمذی از ایی هریره و ابو عوانه از حذیفه از ابی بکر حدیث شفاعت رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) در قيامت راء روایت کرده اند. در ضمن این حدیث- که حدیثی است طولانی- رسول خدا (صلی الّه 
علیه و آله) فرموده: اهل موقف یکی پس از دیگری به حضور انبیا آمده و از آن حضرات درخواست شفاعت می کنند. هر 
پیغمبری به لغزشی از لغزشهای خود اعتذار جسته آنان را به پیغمبر بعد از خود حواله می دهد. تا اينکه پایان کار همه مردم به 
خود ایشان» یعنی خاتم النبیین (صلی اه علیه و آله) می رسد و از آن حضرت درخواست می کنند و آن جناب آنان را 
شفاعت می کند. 


اینکه من سه تا دروغ گفته امه و مقصودش از آن سه دروغ یکی " نی مرقیم " و یکی" بل له 5بیرَهم " و دیگری اینکه به 
ساره گفت: به شاه بگو من خواهر ابراهیم. (۱) 


عدم صحت نسبت دروغ گفتن» به ابراهیم (علیه السلام) که در روابات عامه آمده است 


و لیکن مضمون این دو حدیث به اعتراف اهل بحث با اعتبار صحیح (و با قواعد دینی) سا زگار نیست؛ برای اینکه اگر مراد از 
این دو حدیث این است که این سه دروغ در حقیقت دروغ نیست و ابراهیم توریه کرده- هم چنان که از بعضی از الفاظ 
حدیث هم استفاده می شود. مثل آنچه در روایات دیگر هم هست که ابراهیم (علیه السلام) هیچ دروغ نگفت مگر در سه جا و 
در هر سه جا هم در راه خدا دروغ گفت. و يا فرموده اند: دروغهای ابراهیم (علیه السلام) در حقيقت دروغ نبود بلکه مجادله و 
محاجه برای دین خدا بود- پس چرا ابراهیم (علیه السلام) در حدیث قیامت و شفاعت خود را گناه کار خوانده؛ و به همین 
جهت از شفاعت گنهکاران اعتذار جسته است؟ این نوع حرف زدن آنهم برای خدا اگر برای انبیاء جایز باشد در حقیقت از 
محنت هایی است که به خاطر خدا کشیده و جزو حسنات شمرده می شود نه جزو گناهان. البته در سابق در آنجایی که راجع 
به نبوت بحثهایی داشتیم (در جزو چهارم ترجمه) گفتیم که اینگونه احتجاجات برای انبیا (علیه السلام) جایز نیست. زیرا باعث 


می شود که مردم به گفته های آنان اعتماد ننموده و وثوق نداشته باشند. 


و اگر بنا شود بر اينکه این قسم حرف زدن دروغ شمرده شود و ارتکاب به آن از شفاعت جلوگیری کند. باید گفتن " هذا ربی 
و هذا ربی "- در هنگام دیدن ستاره» ماه و خورشید- بیشتر مانع شفاعت شود برای اينکه آن دروغ ها دروغ بستن به بت 
بزرگ و دروغ گفتن به پادشاه 


ص: ۳۵ 


۱- صحیح بخاری ج ۶ ص ۱۰۶ و صحیح ترمذی ج ۵ص ناه" ۶ و مسند احمد ج ۳ص ۳۳۴ 
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و امثال آن بود» و این دروغ ها دروغ بستن به خدا است. و ستاره و ماه و خورشید را به عنوان خدایی معرفی کردن است. 


خواهید گفت پس معنای " نی رقم " و همچنین معنای " بل فعلةٌ کیره " چیست؟ و آیا به زعم شما دروغ هست یا نه؟ 
جوابش این است که از قرائتی که در آیه ‏ قنظر َظرة فی الوم فقال نی مَیع " است. به هیچ وجه دروغ بودن جمله" نی 
شیم " استفاده نمی شوده شاید راستی ابراهیم (علیه السلام) کسالنی داشته؛ و لیکن نه آن قدر که از شکستن بت ها بازش 
بدارد. و اما جمله "بل فعلةٌ یرهم "- جوابش این است که این حرف را در مقابل کسانی زده که خودشان می دانسته اند که 
بت ها از سنگ و چوب درست شده اند و شعور و اراده ای ندارند. علاوه بر این پس از گفتن این حرف اضافه کرده است 
که:" فلوم ِنْ کاوا یقن - اگر این بت ها قادر بر تکلمند از خودشان بپرسید " و معلوم است که این سنخ حرف زدن 
دروغ بشمار نمی آید. بلکه منظور از آن اسکات و الزام خصم و وادار ساختن او به اعتراف بر بطلان مذهب خویش است. و 
لذا می بینيم که قوم ابراهیم (علیه السلام) با شنیدن آن چاره ای جز اعتراف ندیده و در جواب ابراهیم (علیه السلام) گفتند:" 
لد علمت ما مژلاء تم قال أ کون من ون اه مالابتفعکم ی ولا یش کم آف لکم و لما دون من ون ال" 
2 


این در صورتی بود که این دو حدیث این سه گفتار ابراهیم را واقعا دروغ ندانند و اما اگر بگویند که اين سه جمله از آن 
جناب دروغ حقیقی است جوابگویش صریح قرآن است که ابراهیم (علیه السلام) را" صدیق " نامیده و با بهترین ستایش ها 
ستوده- چنان که در فصل دوم گذشت. خواننده گرامی به همان فصل مراجعه کرد خودش قضاوت کند-. 


با این حال چطور انسان راضی می شود که چنین پیغمبر بزرگواری کذاب و مردی دروغ پرداز خوانده شود که هر وقت 
دستش از همه جا بریده می شود به دروغ تشبث می کند؟ و چطور ممکن است خداوند کسی را که در راستی و درستی خدا 


را مراقب خود نمی داند به آن بیان عجیب مدح نموده و به فضائل کریمه ای بستاید؟. 


روابات وارده از ائمه اهل بیت (علیه السلام) اصل داستان ابراهیم (علیه السلام) و ساره را تصد یق کرده و لیکن مقام شامخ آن 


حضرت را از دروغ و هر چیز دیگری که منافی با قداست ساحت انب (علیه السلام) است منزه دانسته است» 
روایتی جامع از طریق ائمه اهل بیت (علیهم السلام) در باره قضایای ابراهیم (علیه السلام) 


جامع ترین روایاتی که در اين باب.] 


ص! ۳۶ 


۱- سوره انبیا آیه 1۶۷ ب 1 
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وارد شده. روایتی است که مرحوم کلینی آن را در کافی از علی از پدرش و از عده ای اصحاب امامیه از سهل از ابن محبوب 
از ابراهیم بن ابی زیاد کرخی نقل کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که فرمود: ابراهیم (علیه السلام) در" 
کوثار " که دهی از توابع کوفه است به دنیا آمد. پدرش نیز اهل همان قریه بود. مادر ابراهیم (علیه السلام) و مادر لوط ساره و 
ورقه و در نسخه ای دیگر رقبه- خواهر یکدیگر و دختران " لاحج" بودند. و لاحج نبیی از انبیا و انذار کننده ای از منذرین 
بود» ولی رسول نبود. ابراهیم (علیه السلام) در ابتدای سنء در باره معارف الهی بر همان فطرتی بود که خداوند مردم را به آن 


آفریده ست تا اینکه خدای تعالی او را به سوی دین خود هدایت نموده و بر گزید. 


ابراهیم (علیه السلام) با ساره دختر لاحج که دختر خاله اش بود ازدواج نمود. ساره صاحب گوسفندان بسیار و مالک زمینهای 


جایی رسید که در آن قریه کسی در ثروت در ردیف ابراهیم (علیه السلام) نماند. 


ابراهیم (علیه السلام) بعد از آن که بت ها را شکست. نمرود او را به بند کشید و دستور داد تا چار دیواری بزرگی ساخته و از 
هیزم پر کردند» آن گاه هیزم ها را آتش زده ابراهيم (علیه السلام) را در آتش انداخته و خود به کناری رفتند. ولی آتش 
خاموش شد. وقتی نزدیکک چار دیواری آمدند تا سرانجام کار ابراهیم (علیه السلام) را ببینند» ابراهیم (علیه السلام) را از بند 
رها شده و صحیح و سالم در همانجا که افتاده بود نشسته دیدند خبر به نمرود بردند» نمرود دستور داد تا ابراهیم (علیه السلام) 
را از بلاد خود بیرون کنند. و نگذارند از گوسفندان و چارپایان خود چیزی را همراه ببرد. ابراهیم (علیه السلام) گفت: حال که 
نتیجه زحمات چندین ساله مرا از من می گیرید باید عمری را که من در سرپرستی و نگهداری این اموال در کشور شما صرف 
کرده ام به من بدهید. نمرودیان با ابراهیم (علیه السلام) بر سر این مساله نزاع و مشاجره نموده عاقبت توافق کردند که طرفین به 
نزد قاضی رفته و فصل خصومت را به او وا گذارند. قاضی نمرود» پس از شنیدن ادعای طرفین حکم کرد که باید ابراهیم (علیه 
السلام) از گوسفندان خود چشم پوشیده و از کشور نمرود با دست تهی بیرون رود و نمرود هم باید آن مقدار عمری را که 
ابراهیم (علیه السلام) در تحصیل این اموال صرف کرده به ابراهیم با ز گرداند. حکم قاضی را به سمع نمرود رساندند نمرود 
ناچار حرف خود را پس گرفت و گفت تا مزاحم ابراهیم (علیه السلام) نشوند» و بگذارند تا ابراهیم (علیه السلام) با همه اموال 


خود بیرون رود چون 


ص: ۳۷ 
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ماندنش باعث می شود که دین مردم و خدایان آنها تباه گردند. لا جرم ابراهیم (علیه السلام) و لوط را از بلاد خود به سوی 


شام بیرون کردند. 


لوط (علیه السلام) که هیچ وقت حاضر نمی شد از ابراهیم (علیه السلام) جدا شود در این سفر نیز به همراهی او بیرون آمد» 
ابراهیم (علیه السلام) برای ساره صندوقی ساخت و او را در آن قرار داد و از شدت غیرتی که داشت درهای آن را از همه 


طرف بست. و با این وضع از وطن مالوفش چشم پوشید. 


هنگام خروج, ابراهیم (علیه السلام) به قوم واه کف ۳ ذاهثٍ اٍلی مریهدین » و مقصودش از اینکه گفت " من به 


سوی پرورد گارم می روم" این بود که من به سوی بیت المقدس حرکت می کنم. 


خلاصه ابراهیم (علیه السلام) از قلمرو سلطنت نمرود بیرون شد و به کشور مردی قبطی بنام " عزاره " وارد شد. در این سرزمین 
به مامور مالیاتی آن کشور برخورد نمود و مامور از او مالیات مطالبه کرد و پس از صورت گرفتن از گوسفندان و سایر 
اموالش دستور داد تا آن تابوت (صندوق) را که ساره در آن بود نیز باز نموده و اموال درون آن را هم صورت بگیرد. ابراهیم 
(علیه السلام) از گشودن درب صندوق کراهت داشت. لذا در جواب عشار گفت: فرض کن که این صندوق مالامال از طلا و 
نقره است من حاضرم ده یک (مالیات) ظرفیت آن را طلا و یا نقره به تو بدهم و تو آن را باز نکنی. عشار زیر بار نرفت و 
گفت باید باز کنی. بناچار ابراهیم (علیه السلام) با خشم و غضب در صندوق را باز کرد. وقتی چشم عشار به ساره که حسن و 


جمال بی نظیری داشت افتاد» پرسید این زن با تو چه نسبتی دارد؟ ابراهیم (علیه السلام) فرمود: 


دختر خاله من و همسر من است. پرسید پس چرا او را در صندوق کرده و در صندوق را به رویش بسته ای؟ ابراهیم (علیه 
السلام) فرمود غیرتم قبول نمی کند که چشم نامحرمان به او بیفتد. عشار گفت دست از تو بر نمی دارم تا حال تو و او را به 
شاه گزارش دهم همانجا ماموری را به نزد شاه فرستاد و از جریان با خبرش کرد. 

شاه پیک مخصوص خود را فرستاد و ساره را به دربار احضار نمود» خواستند تا صندوق او را به طرف دربار ببرند ابراهیم (علیه 
السلام) فرمود به هیچ وجه از این صندوق جدا نمی شوم مگر آنکه روح از تنم جدا گردد. مامورین جریان را به دربار گزارش 
دادند. شاه دستور داد تا ابراهیم (علیه السلام) را نیز با صندوق حرکت دهند ابراهیم (علیه السلام) و صندوق و هر که با آن 


جناب بود به طرف دربار حرکت نموده و بر شاه وارد شدند. 
شاه گفت قفل این صندوق را باز کن. ابراهیم (علیه السلام) فرمود ناموس من در این 


ص: ۳۸ 
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صندوق است (و غیرت من قبول نمی کند همسرم را در مجلس نامحرمان ببینم) و اینکک حاضرم تمامی اموالم را بدهم و اين 
کار را نکنم. شاه از این حرف بر ابراهیم (علیه السلام) خشم گرفت و او را مجبور به گشودن صندوق نمود. وقتی چشم شاه به 
جمال بی مثال ساره افتاد عنان اختیار از دست داده بی محابا دست به طرف ساره دراز کرد. ابراهیم (علیه السلام) که نمی 
توانست این صحنه را ببیند روی گردانیده و عرض کرد: پرورد گارا! دست این نامحرم را از ناموس من کوتاه کن. هنوز دست 
شاه به ساره نرسیده بود که دعای ابراهیم (علیه السلام) به اجابت رسید و شاه با همه حرصی که به نزدیک شدن به آن صندوق 
داشت دستش از حرکت باز ایستاد و دیگر نتوانست نزدیک شود. شاه به ابراهیم (علیه السلام) گفت که آیا خدای تو دست 
مرا خشکانید؟ ابراهیم (علیه السلام) گفت آری خداوند من غیور است» و حرام را دوست نمی دارد. او است که بین تو و بین 
عملی کردن آرزویت حائل شد. شاه گفت: پس از خدایت بخواه تا دست مرا به من بر گرداند که اگر بار دیگر دستم را 
بازيابم دیگر به ناموس تو طمع نخواهم کرد. ابراهیم (علیه السلام) عرض کرد: پرورد گارا! دست او را باز ده تا از ناموس من 
دست بردارد. فورا دستش بهبودی یافت. و لیکن بار دیگر نظری به ساره انداخت و باز بی اختیار شده دست به سویش دراز 
نمود. در این نوبت نیز ابراهیم (علیه السلام) روی خود را برگردانید و نفرین کرد. و در همان لحظه دست شاه بخشکید و به 
کلی از حرکت باز ماند. شاه رو به ابراهیم کرد که ای ابراهیم! پروردگار تو خدایی است غیور؛ و تو مردی هستی غیرتمند» این 
بار هم از خدا بخواه دستم را شفا دهد و من عهد می بندم که اگر دستم بهبودی حاصل کند دیگر این حرکت را تکرار نکنم. 
ابراهیم (علیه السلام) گفت من از خدايم درخواست می کنم و لیکن بشرطی که اگر اين بار تکرار کردی دیگر از من 
درخواست دعا نکنی. شاه قبول کرد. ابراهیم (علیه السلام) هم دعا نمود و دست او به حالت اول بررگشت. پادشاه چون این 
غیرت و آن معجزات را از او بدید در نظرش بزرگ جلوه نمود و بی اختیار به احترام و اکرامش بپرداخت و گفت اینکک به تو 
قول می دهم از اينکه متعرض ناموس تو و یا چیزهای دیگر که همراه داری نشوم به سلامت به هر جا که خواهی برو؛ و لیکن 
من از تو حاجت و خواهشی دارم ابراهیم (علیه السلام) گفت: حاجتت چیست؟ گفت این است که مرا اجازه دهی کنیز 
مخصوص خودم را که زنی قبطی و عاقل و زیبا است به ساره ببخشم تا خادمه او باشد. ابراهیم (علیه السلام) اجازه داد؛ شاه 
دستور داد تا آن کنیز- که همان هاجر مادر اسماعیل (علیه السلام) است- حاضر شد و به خدمت ساره در آمد. 


ابراهیم (علیه السلام) وسایل حرکت را فراهم نمود و با همراهان و گوسفندان خود به 
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راه افتاد. پادشاه هم به پاس احترامش و از ترس و هیبتی که خدا از ابراهیم (علیه السلام) در دل ها افکنده بود مقداری موکب 
او را بدرقه نمود. خدای تعالی به ابراهیم (علیه السلام) وحی فرستاد که پیشاپیش این مرد جبار راه مرو» او را تعظیم و احترام 
بنما و جلو بیندازش, و خودت دنبالش حرکت کن,» برای اينکه او زمامدار است. و زمامداران هر چه باشند چه فاجر و چه 
نیک وکار احترام شان لازم است» چون جوامع بشری به زمامدار احتیاج دارد. ابراهیم (علیه السلام) از حرکت باز ایستاد و پادشاه 
را گفت تا جلو بیفتد» و گفت پرورد گار من همین ساعت مرا مامور کرد به اينکه ترا احترام کنم و بزرگت بشمارم» و در راه 


رفتن تو را مقدم بر خودم بدارم و خود به دنبال تو راه پپیمایی شاه گفت: راستی خدا به تو چنین دستوری وحی کرده؟ 


براهیم (علیه السلام) فرمود: آری» گفت: من شهادت می دهم به اينکه اله توالهی رفیق و حلیم و کریم است. آن گاه گفت: 
ای ابراهیم تو مرا به دین خود متمایل کردی آن گاه با ابراهیم (علیه السلام) وداع نمود و بر گشت. 


ابراهیم (علیه السلام) هم چنان راه می پیمود تا به بلندترین نقطه از سرزمین شامات فرود آمد و لوط را در پایین ترین نقطه 
شامات‌سعاغی گذاشت: 


ابراهیم (علیه السلام) وقتی پس از سالها انتظار از باردار شدن ساره ناامید شد به او گفت: اگر مایل باشی هاجر را به من 
بفروش باشد که خداوند از او به من فرزندی روزی فرماید. تا برای ما خلفی باشد. ساره موافقت نمود و هاجر را به ابراهیم 
(علیه السلام) فروخت. و از هاجر اسماعیل (علیه السلام) به دنبا آمد. (۱) 


ذبیح ابر اهیم (علیه السلام)» اسماعیل (علبه السلام) بوده است نه اسحاق (علیه السلام) 


اگر به خاطر داشته باشید تورات. ذبیح ابراهیم رعلبه السلام) را اسحاق دانسته در حالی که ذبیح نامیرده اسماعیل (علیه السلام) 
بوده نه اسحاق. مساله نقل دادن هاجر به سرزمین تهامه که همان سرزمین مکه است. و بنا کردن خانه کعبه در آنجا و تشریع 
احکام حج که همه آن و مخصوصا طواف» سعی و قربانی آن حاکی از گرفتاری ها و محنت های هاجر و فرزندش در راه خدا 
است همه موید آنند که ذبیح نامبرده اسماعیل بوده نه اسحاق. 


انجیل برنابا هم یهود را به همین اشتباه ملالمت کرده و در فصل چهل و چهار چنین گفته است:" خداوند با ابراهیم (علیه 
السلام) سخن گفت و فرمود: اولین فرزندت اسماعیل را بگیر و از این کوه بالا برده او را به عنوان قربانی و پیشکش ذبح کن؛ 
و اگر ذبیح ابراهیم (علیه السلام) اسحاق بود انجیل او را یگانه و اولین فرزند ابراهیم (علیه السلام) نمی خواند» برای 


ص: ۳۳۰ 


۱- روضه کافی ح ۵۶۰ ص ۳۷۰- ۳۷۳ 
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اینکه وقتی اسحاق به دنیا آمد اسماعیل (علیه السلام) ۳-1 قفش ساله نود« 


و همچنین از آیات قرآن کریم به خوبی استفاده می شود که ذبیح ابراهیم (علیه السلام)» فرزندش اسماعیل بوده نه اسحاق» 
برای اینکه بعد از ذ کر داستان شکستن بت هاء و در آتش افکندن ابراهیم (علیه السلام) و بیرون آمدنش به سلامت؛ می 
فرماید: 


" قرافوا به کٍدا عنام ی و قال ی ذاعبٍ الی یی میهدین» رت عبت لی من الصَالحین فسوناه بفلام علیمی » فلا 
َلعْ مک الگقی قال یاب ی آری فی عنام آلی أَذْبخک مَانظله ما ذاتری قال یات افعل ما ور مرجدّنی اِنْ شاء ال ی 
رین فلا آشلما و له لین و انا یا ارام فد ص دُفت الاو یا ِا کذلک نجزی اْمخیتزین. ان هذا له اللاء 
نی وق پیج طم ت مب ی ی را غلی را لک تجری معبتی 4 بن ی ی 
شون باشحاق نی مق الاح و بر کنا له و علی اشحاق و من ریما مین و طلغ لفیه مین "(41. 


اگر کسی در این آیات دقت کند چاره ای جز این نخواهد دید که اعتراف کند به اينکه ذبیح همان کسی است که خداوند 
ابراهیم (علیه السلام) را در جمله ‏ مرا بغلام لیم " به ولادت او بشارت داده. و جمله " و ین باشحاق تب من السَالِح " 
قارف کی انت اش اتافارت وله رحس ویر دا بخارصازان و رفن اتمه زکرم بش از 
نقل قربانی کردن ابراهیم (علیه السلام) فرزند راء مجددا بشارت به ولادت اسحاق را حکایت می کند و اين خود نظیر تصریح 
است به اینکه قربانی ابراهیم (علیه السلام) اسماعیل 


ص: ۳۳۱ 


۱- انجیل برناباه فصل ۴۴ آیه ۱۱ و ۱۲ 

۲- خواستند تا در حق او نیرنگی کنند و ما آنان را پست قرار دادیم» و گفت: من بسوی پرورد گارم روانم که او مرا هدایت 
خواهد کرد خدایا مرا فرزند صالحی که از بند گان شایسته تو باشد» عطا فرماء ما او را به پسری بردبار بشارت دادیم و چون به 
حد راه پیمودن با وی رسید گفت ای پس رک من؛ در خواب دیدم که ترا ذبح می کنم در اين واقعه تو را چه نظری است؟ 
گفت: ای پدر! آنچه را فرمانت داده اند عمل کن که اگر خدا خواهد مرا از صابران خواهی یافت. و چون تسلیم شدند و او را 
برای کشتن به روی در افکند. و وی را ندا دادیم که ای ابراهیم! تو ماموریت عالم رژیا را انجام دادی و ما نیک وکاران را چنین 
پاداش می دهیم. که اين امتحانی بود آشکان و او را به ذبیحه ای بزرگگ فدا دادیم و برای او این سخن را میان آیند گان بجای 
گذاشتيم درود بر ابراهیم باده نیک و کاران را چنین پاداش می دهیم. او از بندگان ممن ما بود» و او را به اسحاق» که پیغمبری 
از شایستگان بود نوید دادیم و او و اسحاق را برکت دادیم و از نژادشان برخی صالح و نیک وکار و برخی دانسته به نفس خود 
ستمکار شدند. سوره صافات آیات ۱۱۳-۹۸ 
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بوده نه اسحاق. 


و نیز روایات وارد از ائمه اهل بیت (علیه السلام) همه تصریح دارند بر اینکه ذییح اسماعیل (علیه السلام) بوده. و اما در 
روابات وارده از طرق عامه در بعضی از آنها اسماعیل (علیه السلام) و در بعضی دیگر اسحاق اسم برده شد ه. الا اينکه قبلا هم 
گفتیم و اثبات هم کردیم که روایات دسته اول موافق با قرآن است. و روایات دسته دوم چون مخالف با قرآن است قابل قبول 


سست .۰ 


طبری در تاریخ خود می گوید: علمای پیشین اسلام اختلاف کرده اند در اينکه آن فرزندی که ابراهیم (علیه السلام) مامور به 
قربان کردن او شد کدامیکک از دو فرزندش بوده» بعضی گفته اند اسحاق بوده» و بعضی دیگر گفته اند: اسماعیل» و بر طبق هر 
دو قول از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز روایت وارد شده. و ما اگر در بین این دو دسته روایات یک دسته را صحیح می 
دانستیم البته بر طبق همان حکم می کردیم و لیکن روایات هیچکدام بر دیگری از جهت سند ترجیح ندارد» لذا ناگزیر بر طبق 
آن روایاتی حکم می کنیم که موافق با قرآن کریم است. و آن روایاتی است که می گوید: فرزند نامبرده» اسحاق بوده» چون 


قرآن کریم دلالتش بر صحت این دسته از روایات روشن تر است. و این قول بهتر از قرآن استفاده می شود. 


طبری رشته کلام را ادامه داده تا آنجا که می گوید: اما اينکه گفتیم دلالت قرآن بر صحت این دسته از روایات روشن تر است 
برای این بود که قرآن پس از ذکر دعای ابراهیم خلیل (علیه السلام) در موقع بیرون شدن از میان قوم خود با ساره به سوی 
شام می فرماید: " نی ذاهبٍ ٍلی ری سیهدین رَبَ هب لی من السَالحین " و این دعا قبل از آن بود که اصلا به هاجر برخورد 
کند. و از او فرزندی بنام اسماعیل به وجود آید. آن گاه دنبال این دعا اجابت دعایش را ذکر می کند و او را به وجود غلامی 
حلیم بشارت می دهد- و سپس مساله خواب دیدن ابراهیم (علیه السلام) مبنی بر اینکه همین غلام را پس از رسیدن به حد 
رشد ذبح می کند بیان می فرماید. 

و از آنجایی که در قرآن کریم بشارت به فرزند دیگری به ابراهیم داده نشده و در پاره ای از آیات مانند آیه "و سس قاْمَه 
حکث فبزناها پاشحاق و من وراء اشحاق یغقوب " (۱) و آیه " فأوجس منهم خفه قالوا لا تح و بَنوهُ لادم علیم 
فلت اهر اه فی مه قصکث وجهها و فالث عضوز عقیم " (1) صراحتا بشارت را در باره ولادت اسحاق ذکر ِ 


ص: ۳۳۲ 


۱- سوره هود آبه ۷۱ 


۲- سوره ذاریات آبه ۳/۸ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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می کند نا گزیر باید هر جا بشارت دیگری در این باره دیده شد حمل بر ولادت همین فرزند کنیم. 


آن گاه می گوید: کسی اشکال نکند به اينکه این ادعا با بشارت تولد اسحاق از ابراهیم (علیه السلام) و تولد یعقوب از اسحاق 
نمی سازد. و چون بشارت تولد اسحاق توأآم با بشارت به تولد یعقوب ذکر شده پس فرزند مورد بحث اسماعیل بوده؛ برای 
اینکه صرف توأم ذکر شدن این دو بشارت دلیل بر این نیست که فرزند مورد بحث اسماعیل بوده» ممکن است اسحاق بوده. و 


یعقوب قبل از جریان قربانی شدن از اسحاق به دنیا آمده باشد و اسحاق پس از تولد یعقوب به حد سعی رسیده باشد. 


و نیز کسی اشکال نکند به اينکه اگر مقصود از فرزند مورد بحث اسحاق باشد به طور مسلم این جریان در غیر کعبه رخ می 
داد. و حال آنکه در روایات دارد ابراهیم (علیه السلام) دید که قوچی به خانه کعبه بسته شده برای اينکه ممکن است قوج را 


از شام به مکه آورده و به خانه خدا بسته باشند. (۱) 


این بود کلام طبری در پیرامون این بحث» و عجیب اینجا است که چطور متوجه این نکته نشده که ابراهیم (علیه السلام) در 
موقع مهاجرتش به شام تنها از خدا فرزند صالحی خواست» و قید نکرد که این فرزند صالح از ساره باشد یا از غیر اوه و با این 
حال هیچ اجباری نیست به اينکه ما بشارت بعد از این دعا را بشارت بر ولادت اسحاق از ساره بدانیم. 


این هم که گفت:" چون در چند مورد بشارت به فرزند» بشارت به ولادت اسحاق است پس باید هر جای دیگر قرآن بشارت 
به فرزندی به ابراهیم دیدیم حمل بر ولادت اسحاق کنیم " صرفنظر از اشکالی که در خود آن موارد هست اصولا این حرف 
قیاس بدون دلیل است. بلکه نه تنها دلیلی بر صحت آن نیست. دلیل بر خلافش هم هست و آن این است که در آیات مورد 
بحث بعد از آنکه خداوند ابراهیم را به وجود فرزندی بشارت می دهد و سپس مساله ذبح را ذکر می کند» مجددا بشارت 
دیگری به تولد اسحاق می دهد و با این حال هر کسی می فهمد که بشارت اولی مربوط به تولد فرزند دیگری غیر اسحاق 
بوده» و الا حاجتی به ذکر بشارت دومی نبود. و از آنجایی که علمای حدیث و تاریخ اتفاق دارند بر اینکه اسماعیل قبل از 
اسحاق به دنیا آمده ناگزیر باید گفت آن بشارتی هم که قبل از بشارت ولادت اسحاق و قبل از مساله ذبح ذکر شده بشارت به 
تولد اسماعیل است. 


ص: ۳۳۳ 
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تناقص دیگری از تورات: اگر بخاطر داشته باشید تورات تصریح کرد به اینکه اسماعیل قریب چهارده سال قبل از اسحاق بدنیا 
آمد و چون ساره مورد استهزاء قرار گرفت. ابراهيم (علیه السلام) او را با مادرش از خود طرد نمود. و به وادی بی آب و علفی 
برد. آن گاه داستان عطش هاجر و اسماعیل را و اينکه فرشته ای آب را به آن دو نشان داد ذ کر نمود و حال آنکه در ضمن 
داستان گفت: هاجر بچه خود را زیر درختی انداخت تا جان دادنش را نبیند. از این جمله و جملات دیگری که تورات در بیان 
این داستان دارد استفاده می شود که اسماعیل در آن وادی کود کی شیرخواره بوده. هم چنان که اخبار وارده از طرق ائمه اهل 


بیت (علیه السلام) نیز آن جناب را در آن ایام بچه ای شیرخوار خوانده است. 
- تورات بر خلاف قر آن کریم: 
اشاره 


- که کمال اعتناء را به داستان ابراهیم (علیه السلام) و دو فرزند بزرگوارش (علیه السلام) نموده- این داستان را با کمال بی 
اعتنایی نقل کرده است. و تنها شرحی از اسحاق که پدر بنی اسرائیل است بیان داشته» و از اسماعیل جز به پاره ای از مطالب 
که مایه توهین و تحقیر آن حضرت است یادی نکرده تازه همین مقدار هم که یاد کرده خالی از تناقض نیست. یک بار گفته 
که: خداوند به ابراهیم (علیه السلام) خطاب کرد که من نسل تو را از اسحاق منشعب می کنم. بار دیگر گفته که: خداوند به 
وی خطاب کرد که من نسل تو را از پشت اسماعیل جدا ساخته و به زودی او را امتی بزرگ قرار می دهم. یک جا او را 
انسانی وحشی و ناسا زگار با مردم و خلاصه موجودی معرفی کرده که مردم از او می رمیده اند انسانی که از کود کی نشو و 
نمایش در تیراندازی بوده و اهل خانه پدر او را از خود رانده بودند. و در جایی دیگر در باره همین اسماعیل (علیه السلام) 
گفته که: خدا با او است. 


این بود مقایسه بین گفته های تورات و بعضی از روایات عامه در باره ابراهیم (علیه السلام) و فرزندان او و بین گفته های قرآن 
و روایات ائمه اهل بیت (علیه السلام) در باره آن جناب. و از این مقایسه ای که ما کردیم و از مطالبی که در خلال این بحث 


در اختیار خواننده گذاشتيم جواب از دو اشکالی که به گفته های قرآن مجید شده است نیز روشن می گردد: 


انسکال بعضسی از مستشرقین به قر آن در مورد عدم نقل خصوصیات ابراهیم و اسماعیل (علیه السلام) و داستان بنای کعبه و ... در سور 
مکیه و پاسخ بدان اشکال 


اول- اشکالی است که بعضی از خاورشناسان (۱) کرده و گفته اند:" قرآن کریم در سوره هایی که در مکه نازل شده متعرض 
خحصوصیات ابراهیم و اسماعیل (علیه السلام) ده رز ۱۱ دو مانند ساير انبیاء به طور اجمال اسم برده» و تنها بیان کرده که 


3 دو رز گرا مانندت. 


ص: ۳۳۴ 
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۱- این اشکال را نجار در قصص الانبیا از داثره المعارف اسلامی از فنسنکک و هجر و بنیه نقل کرده است. 
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ساير انبیا (علیه السلام) دارای دین توحید بوده مردم را بیم می داده و به سوی خدا دعوت می کرده اند و اما بنا کردن کعبه و 
به دیدن اسماعیل رفتن و اينکه این دو بزرگوار» عرب را به دین فطرت و ملت حنیف دعوت کرده اند» هیچیک در این گونه 
سوره ها وارد نشده. و لیکن در سوره های غیر مکی از قبیل " بقره " و " حج " و امثال آن این جزئیات ذکر شده و پیوند پدر و 


فرزندی میان آن دو و پدر عرب بودن و تشریع دین اسلام و بنای کعبه به دست ایشان خاطر نشان شده است. 


سر این اختلاف این است که محمد (صلی الّه علیه و آله) تا چندی که در مکه به سر می برد با بهودی ها میانه بدی نداشت 
بلکه تا حدی به آنها اعتماد هم داشت. و لیکن وقتی به مدینه مهاجرت نمود و با دشمنی شدید و ریشه دار بهود مواجه گردید 
چاره ای جز این ندید که از غیر بهود استمداد جسته و به کمک آنان خود را از شر بهود محفوظ بدارد» اینجا بود که هوش 
سرشار خدادادیش او را به این نقشه راهنمایی کرد که به منظور همدست ساختن مشرکین عرب ابراهیم (علیه السلام) را که 
بنیان گذار دین توحید است پدر عرب امیده و حتی شجره خود را به او منتهی کند. و به همین منظور و برای نجات از شر 
مردم مکه که بیش از هر مردم دیگری فکر او را به خود مشغول کرده بودند بانی خانه مقدس آنان یعنی کعبه را ابراهیم نامیده 
و از این راه مردم آن شهر را هم با خود موافق نمود". صاحبان این اشکال با این نسبت هایی که به کتاب عزیز خدا داده 
آبرویی برای خود باقی نگذاشته اند. برای اينکه قرآن کریم با شهرت جهانیی که دارد حقانیتش بر هیچ شرقی و غربی پوشیده 
نیست. مگر کسی از معارف آن بی خبر باشد» و بخواهد با نداشتن اهلیت در باره چیزی قضاوت کند. و گر نه هیچ دانشمند 
متدبری نیست که قرآن را دیده باشد و آن را مشتمل بر کوچکترین خلاف واقعی بداند. آری» همه چه شرقی و چه غربی- 
اعتراف دارند بر اينکه قرآن نه با مش رکین مداهنه و سازش نموده» نه با بهود و نه با نصارا و نه با هیچ ملتی دیگر و در این 
باب هیچ فرقی بین لحن سوره های مکی آن و لحن سوره های مدنی اش نیست. و همه جا به یک لحن بهود و نصارا و 
مش ر کین را تخطئه نموده است. 


بلهء این معنا هست که آیات قرآن از آنجایی که به تدریج و بر حسب پیشامدهای مربوط به دعوت دینی نازل می شده» و 
ابتلای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به بهودیان بعد از همجرت بوده قهرا تشدید علنی علیه بهود هم در آیات نازله در آن 


ایام واقع شده» هم چنان که آبات راجع به احکامی که موضوعات آن در آقّ ایام بیگن. امه در همان ایام نازل شده است. 
و اما اینکه گفتند داستان ساختن خانه کعبه و سررکشی ابراهیم (علیه السلام) از 


ص: ۳۳۵ 
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اسماعیل و تشریع دین حنیف در سوره های مکی نیامده. جوابش آیات سوره ابراهيم (علیه السلام) است که در مکه نازل شده 
و خداوند در آن» دعای ابراهیم (علیه السلام) را چنین حکایت نموده: "و اد قال ابراهيع رب اجعل هیذا لبم آمنا و اجنینی و 
بیع آن آن نید نام " تا آنجا که می فرماید-" نا ی آشکنت من دُریّبی ود یر ذی زَع نك بتک امکرم ریا ِقیموا 
الصَّلاء جع یه من اس تهوی ایهم و زره من ارات للم کرو "- تا آنجا که می فرماید-" لح له ای 
وب لی علی الکبر !شماعیل و !2 شحاق اد یی لسمیغ الُعاء "(۱) 


هم چنان که نظیر این آیات در سوره صافات که آن نیز مکی است و اشاره به داستان ذبح دارد آمده و ما در چند صفحه قبل 


1 را ایراد نمودیم. 


و اما اينکه گفتند: محمد (صلی الّه علیه و آله) بدین وسیله خود را از شر بهودیان معاصرش حفظ کرد و شجره خود را متصل 
به بهودیت ابراهیم (علیه السلام) نمود» جوابش آیه " یا هل الکتاب لم ناسون فی |راهیع و ما رت الَوراهُ و الْْجیل لا من 
ده أقل تغقلون- تا آنجا که می فرماید-" ما کان اپراهيم یَهُوویّا و لا رانا و لک کانٌ عتیفاً ریما و ماکان من 


ار تتوانت که رها ی وراه ابراهیم (علیه السلام) بهودی نبوده است. 
اشکال دیگر به آیات مربوط به احتجاجات ابراهیم (علیه السلام) و در آتش انداختن آن حضرت 


اشکال دوم این است که: ستاره ۳ ۳ آنها با جمله " فلمّا جن علبه " 


متعرض شده در شهر" حران " که ابراهیم (علیه السلام) از " بابل " یا" اور" بدانجا مهاجرت کرد می زیستند» و لازمه اين معنا 


ص: ۳۳۶ 


۱- یاد آر وقتی که ابراهیم عرض کرد: پرورد گارا! این شهر (مکه) را مکان امن و امان قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش 
بتان دور بدار ... پرورد گارا! من ذریه و فرزندان خود را در وادی بی کشت و زرعی نزد بیت الحرام تو برای بر پا داشتن نماز 
مسکن دادم بار خدایا! تو دلهای مردم را به سوی آنها مایل گردان و به انواع ثمرات آنها را روزی ده باشد که شکر تو را به 
جای آرند ... ستایش خدای را که به من در پیری دو فرزندم اسماعیل و اسحاق را عطا فرمود که پرورد گار من البته دعای 
بند گان را خواهد شنید. سوره ابراهیم آیه ۳۵- ۳۹ 

۲- ای اهل کتاب! چرا در آ: بین ابراهیم با یکدیگر مجادله می کنید که هر یک به خود نسبت می دهید او راء و حال اینکه 
فرستاده نشد تورات و انجیل مگر بعد از ابراهیم به قرن ها فاصله آیا تعقل نمی کنید ... ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی؛ 
لیکن به دین حنیف توحید و اسلام بوده و هرگز از مشرکین نبود. سوره آل عمران آیه ۶۴- ۶۷ 
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که بین احتجاج او علیه ستاره پرستان و بین احتجاجش علیه بت پرستان و بت شکستن و در آتش انداختنش مدتی طولانی 
فاصله شده باشد. و حال آنکه از ظاهر آیات راجع به این دو احتجاج بر می آید که این دو احتجاج در عرض دو روزی واقع 


شده است که اولین برخورد وی با پدرش بوفت‌سظان: که گل‌فنت, 


مولف: این اشکال در حقیقت اشکال به تفسیری است که در ذیل آیات گذشت. نه بر اصل آیات قرآنی. و جوابش هم این 
است که اين حرف ناشی از غفلت و بی اطلا.عی از تاریخ و همچنین در دست نداشتن حساب صحیح است. برای اينکه اگر 
درست حساب می کردند» می فهمیدند که وقتی در یک شهر بزرگی از یک کشوری» مذهبی مانند " صابئیه " رائج باشد. قهرا 
در گوشه و کنار آن کشور نیز از معتقدین به آن مذهب اشخاصی یافت می شوند چطور ممکن است مثلا شهر حران همگی 


ستاره پرست باشند و از این ستاره پرستان در مرکز و عاصمه کشور یعنی شهر بابل با اور عده ای بافت نشوند؟. 


و اما اينکه گفتیم این اشکال ناشی از بی اطلاعی از تاریخ است. برای این است که تاریخ ثابت کرده که در شهر بابل مذهب 
ستاره پرستی مانند مذهب بت پرستی رائج بوده. و معتقدین به آن مذهب نیز مانند معتقدین به این کیش دارای معابد بسیاری 
بوده اند و هر معبدی را به نام ستاره ای ساخته و مجسمه ای از آن ستاره را در آن معبد نصب کرده بودند. مخصوصا در تاریخ 
سرزمین بابل و حوالی آن این معنا ثابت است که صابئین در حدود سه هزار و دویست سال قبل از میلاد در این سرزمین 
معبدی به نام " اله شمس " و معبدی به نام" اله قمر" بنا کرده انده و در سنگهایی هم که باستانشناسان کشف کرده اند و در آن 
شریعت حمورابی حک شده اله شمس و اله قمر اسم برده شده است. و تاریخ نوشتن و حکاکی این سنگها مقارن با همان ایام 
زند گی ابراهيم (علیه السلام) است. 


گفتاری بیرونی و مسعودی در باره عقائد ستاره پرستان» بت پرستان و صابتئین 


و در آن قسمتی هم که از کتاب" آثار الباقیه "ابو ریحان بیرونی در ذیل آیه ۶۲ از سوره بقره در ضمن بحث تاریخی نقل شد 
داشت که:" یوذاسف " پس از گذشتن یک سال از سلطنت " طهمورث " در سرزمین هند ظهور و کتابت فارسی را اختراع کرد 
و مردم را به کیش صابئیت دعوت نمود. و گروه بسیاری هم بدو گرویدند. و نیز پادشاهان سلسله پیشدادیان و بعضی از کیانی 
ها که در بلخ بسر می بردند آفتاب. ماه و ستارگان و همچنین کلیات عناصر را مقدس و معظم می شمردند تا آنکه پس از 
کلشتن.سی سال از ساطتت کشاسه زردشت ظهوی تیوه 


بیرونی هم چنان گفتار خود را ادامه داده تا آنجا که می گوید: اينها تدابیر عالم را به فلکک و اجرام فلکی نسبت می دهند و 


برای آنها قائل به حیات» نطق» چشم و گوش بوده و به 


ص: ۳۳۷ 
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طور کلی انوار را تعظیم می کنند. از جمله آثار باستانی صابئین یکی گنبدی است که بالای محراب مقصوره جامع دمشق 
ساخته اند. چون این محل نما زگاه صابئین بوده. یونانی ها و رومی ها نیز بر این کیش بوده اند. مسجد مذ کور در اثر تحولات 
تاریخی از دست صابئین درآمد و به دست بهود و پس از یهود به دست نصارا افتاد و آن را کلیسای خود قرار دادند تا آنکه 


اسلام ظهور نمود و مسلمین بر دمشق مسلط شده و این بنای تاریخی را مسجد خود کردند. 


و به طوری که ابو معشر بلخی در کتاب خود نوشته: صابئین هیکل هایی به اسماء آفتاب داشته اند» مانند هیکل " بعلیک " که 
برای صنم شمس و" قران" که برای صنم قمر ساخته شده بود و شکل طیلسان را داشته (۱). در نزدیکی های دمشق دهی است 
به نام " سلمسین " که معلوم می شود اسم قدیمی این محل " صنم سین " یعنی بت ماه بوده و نیز دهی دیگر است بنام " ترع 


, ۲۱ ۳ ۰ ۰ 
عوز یعنی دروازه زهره. 


و به طوری که مورخین می نویسند حتی بت های خانه کعبه هم از آن صابئین بوده» و مردم مکه در آن روزها در شمار 


صابئین و ستاره پرست بو ده اتلم‌و نت لانت به اسم " زحل " و بت" عزی " به اسم " زهره ۲ بو ده ۱۹ 


مسعودی می نویسد که: مذهب صابثیت در حقیقت تکاملی از بت پرستی بوده» چون ریشه این دو کیش یکی است. و چه بسا 
که بسیاری از بت پرستان نیز مجسمه خورشید. ماه و سایر ستارگان را می پرستیدند و با پرستش آنها به اله های هر یک از 


آنها و به واسطه آن اله ها به اله آلهه تقرب می جستند (۳). 


و نیز می گوید: بسیاری از اهل هند و چین و طوائفی دیگر بودند که خدای عز و جل را جسم می پنداشته و معتقد بودند 
ملائکه اجسامی هستند به اندازه های معین و خدا و ملائکه در پشت آسمان پنهانند. این عقاید آنها را بر آن داشت که تمثالها 
و بت هایی به خیال خود به شکل خدای عز و جل و یا به شکل ملائکه با قامت ها و شکل های مختلف و يا به شکل انسان یا 
غیر اینها تراشیده آنها را پپرستند» و به پیشگاهشان قربانیانی تقدیم بدارنده و نذوراتی برایشان نذر کنند» زیرا به عقیده اینان این 


آلهه همانند خدای متعال و به او نزدیکک بودند. 
ص: ۳۲۸ 


۲- آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی 
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دير زمانی بر این منوال گذشت تا آنکه بعضی از حکما و دانشمندانشان آنان را به نتیجه افکار خود بدین شرح آگاه ساختند 
ملائکه در بین اين ستارگان و آسمانها به نزد خدا آمد و شد دارند؛ و هر حادثه ای که در عالم ما پیش می آید همه الگویی 


از حوادث عالم بالا و نتیجه حوادئی است که به امر خدا در کواکب پدید می آید. 


ار ان وا ی میت دس ما کار که و ای ها سکاو | تزا خن داشتند» بدان امید که ستارگان 
ی 2 و ری ی و یم می ۱ 2 3 


حوائج آنها را برآورده و حوادث خوبی برایشان پیش آورند. 


لیکن متوجه شدند که این ستارگان در روز و قسمتی از شب در دسترس آنها نیستند» و تنها پاره ای از شب خودنمایی می 
کنند. به ناچار بعضی از حکمای شان راه چاره را در این دیدند که بت ها و مجسمه هایی به صورت و شکل ستارگان بسازند 
و به ایشان دستور دادند تا پیکرها و بت هایی به عدد ستارگان مشهور برای کواکب ساختند و هر صنفی از ایشان ستاره ای را 
تعظیم می کردند و به پیشگاهش قربانی مخصوصی می بردند و چنین می پنداشتند که وقتی در زمین بت مربوط بفلان ستاره 
را تعظیم کنند آن ستاره در آسمان به جنب و جوش درآمده و مطابق خواسته هایشان سیر می کند. 


آنان برای هر کدام خانه ای جداگانه و هیکلی منفرد ترتیب داده و به هر یک از آن هیکل ها اسم یکی از ستارگان را 
گذاشتند. گروهی خانه کعبه را خانه زحل پنداشته و گفته اند: اگر این خانه تا کنون باقی مانده برای این بوده که این خانه 
خانه زحل است. و زحل آن را از دستخوش حوادث نگهداشته» چون زحل کارش بقا و بوت و نگهداری است. هر موجودی 
که مربوط به این ستاره باشد به هیچ وجه زوال پذیر نیست. اینان عقاید خرافی دیگر نیز داشته اند که ذکر آنها باعث ملال 


خاطر خواننده است. 


چون مدتی بر این منوال گذشت. کم کم خود بت ها را به جای ستارگان پرستیده و آنها را واسطه نزدیکی به خدا دانستند و 
پرستش ستارگان را از یاد بردنده تا آنکه یوذاسف که مردی از اهل هند بود در سرزمین هند ظهور نمود و از هند به سند و از 
آنجا به بلاد سیستان و زابلستان که آن روز در تحت تصرف " فیروز بن کبک" بود سفر نمود و از آنجا مجددا به سند 
مراجعت کرد و از آنجا به کرمان رفت. این مرد ادعای نبوت داشت و می گفت: من از طرف خدای تعالی رسول و واسطه بین 


او و بندگان اویم. 


بوذاسف در اوایل سلطنت طهمورت پادشاه فارس- و بعضی گفته اند در عهد سلطنت جم- به فارس رفت- او اولین کسی بود 


که مذهب ستاره پرستی را در بین مردم ابداع نمود و آن را 


ص: ۳۳۹ 
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انتشار داد- چنان که در سطور گذشته باد آور شدیم. 


یوذاسف مردم را به زهد و ترک دنیا و اشتغال به معنویات و توجه به عوالم بالا که مبداً و منتهای نفوس بشر است دعوت می 
نمود و با القاء شبهاتی که داشت مردم را به پرستش بت ها و سجده در برابر آنها وا می داشت و با حیله و نیرنگ هایی که 


مخصوص به خودش بود این مسلک خرافی را صورت مسلکی صحیح و عقلایی داد. 


تاریخ دانان خبره و باستان شناسان نوشته اند: " جم اولین کسم بود که آتش را بز رگك شمرد و مردم را به بز رگداشت آن 
دعوت نمود او آتش را از این جهت تعظیم می کرده که به نور آفتاب و ماه شباهت داشته و او بطور کلی نور را بهتر از 
ظلمت می دانسته و برای آن مراتبی قایل بوده. بعد از وی پیروان او با هم اختلاف نموده هر طاثفه ای به سلیقه خود چیزی را 


واجب التعظیم می دانست و آن را برای نزدیکی به خدا تعظیم می کرد. 


مسعودی سپس خانه های مقدسی را که در دنیا هر کدام مرجع طاثفه مخصوصی است برشمرده و در این باره هفت خانه را 
اسم می برد: ۱- خانه کعبه با خانه زحل ۲- خانه ای در اصفهان بالای کوه مارس ۳- خانه مندوسان در بلاد هند ۴- خانه 
نوبهار بنام ماه در شهر بلخ ۵- خانه غمدان در شهر صنعای یمن به نام زهره ۶- خانه کاوسان بنام خورشید در شهر فرغانه ۷- 


خانه نخستین علت. در بلندترین بلاد چین. 


آن گاه می گوید: خانه های مقدس دیگری در بلاد بونان و روم قدیم و صقلاب بوده که برخی از آنها به اسمای کوا کب 
نامیده می شدند. مانند خانه زهره در تونس. 

صابلی ها- که آنان را به خاطر اينکه حرانیها همه صابثی بوده اند حرانیون نیز گفته اند- علاوه بر خانه های مذ کور هیکل 
هایی نیز داشته اند که هر کدام را به نام یکی از جواهر عقلی و ستارگان می نامیدند از آن جمله است: ۱- هیکل نخستین 
علت ۲- هیکل عقل ۳- هیکل سلسله ۴- هیکل صورت ۵- هیکل نفسء که اين چند هیکل بر خلاف ساير هیاکل که هر 
کدام شکل مخصوصی داشته اند. همه مدور شکل ساخته شده بودند. ۶- هیکل زحل» شش ضلعی ۷- هیکل مشتری سه 
ضلعی ۸- هیکل مریخ, چهار ضلعی مستطیل ۹- هیکل شمس, مریع ۱۰- هیکل عطارد مثلث ۱۱- هیکل زهره متلث در 
جوف مربع مستطیل ۱۲- هیکل قمر هشت ضلعی. 


البته صابثی ها غیر از آنچه که ما در اینجا به نگارش درآورديم عقاید و اسرار و رموزی هم داشته اند که از غیر خود پنهان 


ص! ۳۳۰ 


۱- مروج الذهب ج ۲ ص ۲۳۶-۲۲۵ 
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این بود گفتار مسعودی در مروج الذهب. نظیر مطالب وی را شهرستانی نیز در کتاب ملل و نحل خود آورده است. (۱) 


از بیانات قبلی دو نکته به دست آمد: اول اینکه بت پرستان همانطوری که بت هایی را به عنوان مجسمه های خدایان و ارباب 
انواع می پرستیدند» هم چنین بت هایی را به عنوان مجسمه ستارگان و آفتاب و ماه می پرستیدند و به اسم هر کدام هیکلی 
ساخته بودند. بنا بر این» ممکن است احتجاج ابراهیم (علیه السلام) در باره ستاره و خورشید و ماه با بت پرستانی بوده که در 


عین بت پرستی ستارگان را هم می پرستیده اند نه فقط با صابئین (و ستاره پرستان). هم چنان که ممکن است بگوییم: 


بنا بر پاره ای از روایات که در سابق ایراد شد احتجاج ابراهیم (علیه السلام) با صابئین و ستاره پرستانی بوده که در آن روزها 


در شهر بابل و با اور و یا کوثاریا می زیسته اند (نه با اهالی حران که مرکز صابئیت بوده تا آن اشکال وارد آید). 


علاوه بر اينکه از ظاهر آیات کریمه راجع به ابراهیم (علیه السلام) استفاده می شود که ابراهیم (علیه السلام) پس از احتجاج با 
پدر و قومش و پس از آنکه از هدایت آنها مایوس شد از سرزمین آنان مستقیما به سوی ارض مقدس مهاجرت نمود. نه اينکه 
ابتدا به سوی حران و سپس به ارض مقدس مهاجرت کرده باشد. و اينکه کتب تواریخ نوشته اند: در آغاز به سوی حران و 
سپس از آنجا به سوی ارض مقدس هجرت کرده ماخذ صحیحی جز همان گفته های تورات و يا اخبار دیگری که اسرائیلیت 
در آن دست برده» ندارد. برای صدق گفتار ما کافی است که خواننده عزیز تورات را با اخباری که تاریخ طبری ضبط کرده 


دقبقا مورد بررسی قرار دهد. 


از همه اینها گذشته بعضی (۲) نوشته اند که غیر از حرانی که مر کز صابئی ها بوده» حران دیگری در نزدیکی های بابل بوده؛ 


و منظور تورات از حران» همین شهر بوده که در نزدیکی های بابل ما بین فرات و خابور قرار داشته نه حران دمشق. 


آری» مسعودی گوید که:" آنچه از هیکل های مقدس صابئین تا کنون (سال ۰۳۳۲ زمان مسعودی) باقی مانده خانه ای است 
در شهر حران در دروازه " رقه " معروف به " مغلیتیا" که آن را هیکل آزر پدر ابراهیم (علیه السلام) می دانند و در باره آزر و 
ابراهیم (علیه السلام) پسرش؛ سخنان بسیاری دارند . ولی گفته آنان هیچگونه ارزشی ندارد (۳). 


۲۳۳ 
۱-ملل و نحل شهرستانی ج ۲ ص ۵- ۵۶[.....] 


۳ قاموس کیانت مقدس در ماده حران. 
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دوم اینکه همانطوری که بت پرستان گاهی آفتاب و ماه و ستاره را می پرستیدند همچنین ستاره پرستان نیز هیکل هایی برای 
پرسخقن غتر کوا کب وماهو آفتاب داشته اند مانند هکل علت تسین زرهیکا عفا وکلس وغیر آنهو ماشد بت پرستان یه 


موید این معنا گفته " هردوت " می باشد. او در کتاب تاریخش آنجا که معبد بابل را وصف می کند می گوید: این معبد 
مشتمل بر یک برج هشت طبقه ای بوده و آخرین آنها مشتمل بر گنبدی بزرگ و فراخ بوده و در آن گنبد فقط تختی بزرگ 
و در مقابل آن تخت میزی از طلا قرار داشته و غیر از این دو چیز در آن گنبد هیچ چیز نه مجسمه و نه تمثال و نه چیز دیگر 
نبوده و احدی جز یک زن که معتقد بود خداوند او را برای ملازمت و حفاظت هیکل استخدام نموده کسی در آن گنبد نمی 


خوابید. (۱) 


و بعید نیست این همان هیکل علت نخستین بوده که به عقیده آنان از هر شکل و هیاتی منزه است. گو اینکه خود صاحبان این 
عقاید- همانطور که مسعودی می گوید- علت اولی را هم به اشکال مختلفی به پندار خود تصویر می کردند. و ثابت شده که 
فلاسفه این طائفه خدا را از هیات و شکل جسمانی و وضع مادی منزه دانسته او را به صفاتی که لایق ذات او است توصیف 
نموده اند» ولی جرأت اظهار عقیده خود را در بین عامه مردم نداشته و از آنان تقیه می کردند. يا برای اينکه مردم ظرفیت 


درک آن را نداشته اند و یا اغراض سیاسی آنها را وادار به کتمان حق نموده است. م 


ص: ۳۳۲ 


۱- تاریخ هردوت پونانی» ۰ ق م 
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سوره الاٌنعام (۶): آیات ۸۴ تا ٩۰‏ 
اشاره 


با اک 
کذلک تج ی المحَیییَ (۸۴) و زکریّا و یخی و عیسی و یاس کل من الشالجین (۸۵ و شماعیل و لیس و وس و لوط و 
کل فضلنا شا علی امن (۸۶) و من غ ام زوم وا ی ی ذلکك هی 


له دی به من شا من عباده و لو أ شرکوا خبط عَنهم ما کانوا یلو (۸۸) 


۱ 


[ 


ولیک ای نامع الکساب و اعکم وال نی با لفق لباقم لوا ها بکفریق ۸٩(‏ آولنک الذینَ 
دی ال هدام ده قل لا سا م علیه : جرا ان هو الا ذکری للالمین )٩۰(‏ 


ترجمه آبات 


و اسحاق و یعقوب را به او بخشيدیم. همه را هدایت کردیم و نوح را نیز پیش از ابراهیم و فرزندانش داوود و سلیمان و ایوب 


و بوسف و موسی و هارون هدایت نمودیم» و نیک و کاران را چنین پاداش می دهیم (۸۴). 
و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس همگی از نیک و کارانند (۸۵). 
و همچنین اسماعیل و یسع و یونس و لوط از شایستگانند و ما همه آن پیغمبران را بر اهل زمانه برتری داده بودیم (۸۶). 


ص: ۳۳۳ 
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و بعضی پدران و نواد گان و برادرانشان را؛ و (اين پیغمبران) را برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم (۸۷). 


آن هدایت خدا است که هر که از بند گان خویش را بخواهد بدان هدایت می کند و اگر آنان شرک آورده بودند اعمالی که 


می کردند حبط می شد (۸۸). 


آنان کسانی بودند که کتاب و حکم و نبوت به ایشان داده بودیم» پس اگر این قوم به آن کافر شوند ما قومی را که هر گز 
کافر نشوند بر گماریم .)۸٩(‏ 


ایشان کسانی بودند که خدا هدایت شان کرده بود پس به هدایت آنان اقتداء کن» بگو من برای پیغمبری خود از شما مزدی 


نمی خواهم؛ این جز یاد آوری و تذ کری برای جهانیان نیست (4۰). 
بیان آیات 
اشاره به استمرار و عدم انقطاع عقیده به توحید در قرون گذشته» با عنایت و هدایت الهمی 


گر چه این آیات متضمن منت بر آن جناب و بر انبیای دیگری که نام شان با او ذکر شده در نعمت نبوت است» هم چنان که 
از ظاهر جمله" و ون (شرحاق و قوب " و جمله" و #ذلک تجزی اْمخیتنی " و جمله" و کلا سنا عی امین "و غیر 
آن استفاده می شود» و لیکن باید دانست که سیاق این آیات آن طوری که بعضیها پنداشته اند تنها سیاق منت نهادن در مساله 
نبوت نیست. و نمی خواهد فقط این نعمت را به رخ آنان بکشد. بلکه در مقام بیان نعمت های بز رگ و بخششهای جمیل الهی 
نیز هست که داشتن توحید فطری و اهتداء به هدایت الهی به دنبال آن می آید. بلکه موافق با غرض این سوره که همان بیان 
توحید فطری است همان معنای دوم است. در سابق هم گفتیم که آوردن داستان ابراهیم (علیه السلام) در ضمن این سوره در 


حقیقت به منزله مثال زدن بر اصل مطلبی است که سوره در صدد بیان آن است. 


این آیات در عين اينکه سیاقش سیاق بیان توحید فطری است. این معنا را نیز می رساند که عقیده به توحید در قرون گذشته 
در میان مردم محفوظ بوده و عنایت خاص الهی و هدایتش نگذاشته که اين مطلب» در یکث جای از سلسله متصل بشریت 
بطور کلی از بین برود- به قول عوام حق و حقیقت باریک شدنی هست و لیکن قطع شدنی نیست- آری» عنایتی که پرورد گار 
متعال به دین خود دارد این دین را از اينکه یکباره دستخوش هواهای شیطانی شیطان صفتان گردد و بکلی از بین رفته و در 


نتیجه غرض از خلقت عالم باطل شود حفظ فرموده است. این معنا 


ص: ۳۳۴ 
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ِ ار ری ۱۱ ار ام موی ميس ها ی ۱ لا و اي و و رگ و۱۲ 
از ظاهر جمله و وهیناله و جمله و نوحا هدینا من قثل و من ذرته ... و جمله و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهمم و 


همچنین جمله " فان یکفر بها هر لاء رن استفاده میی شود. 


البته در طی آیات فرق بین هدایت الهی با هدایت غیر الهی و خصائصی از قبیل اجتباء» استقامت راه ایتای کتاب و حکم و 
فک که تدای سل هکاتت الیش از نی تاز می ‏ فص کی تیه نی بان از راک اسان سای | 


و ۶ 


"و ون له (شحاق و یوب کل نا" اسحاق فرزند ابراهیم (علیه السلام) و یعقوب فرزند اسحاق است؛ و اينکه فرمود:" کل 
دنا" و لفظ " کلا" را مقدم بر" هدینا" ذکر کرد برای اين است که دلالت کند بر اينکه هدایت الهی هر یک از نامبرد گان 
را مستقلا شامل شده. نه این که هدایت خدا به طور استقلال ابراهیم را شامل شده و آن دیگری را به طور تبعی و طفیلی. و در 
حقيقت این تعبیر به منزله این است که گفته باشد: ما ابراهیم (علیه السلام) را همدایت کردیم» اسحاق را هم هدایت کردیم 


یعقوب را هم هدایت کردیم. 


"و وحا نا من قل " این جمله اشعار دارد بر اینکه هدایت در سلسله آباء و ابنای بشر هیچوقت منقطع نشده و این طور 
نبود که از ابراهیم (علیه السلام) شروع شده باشد و قبل از آن جناب هدایتی در عالم نبوده باشد نه. رحمت خدا قبل از ابراهیم 
هم شامل نوح بوده است. 


۱ یر ین 


وم ده داد و شمان ... و کذلک نجزی الْمْحَینَ " ضمیری که در کلمه " ذریته " است بر حسب ظاهر به نوح برمی 
گردد» چون لفظ نوح در آیه شریفه نزدیک ترین کلمه ای است که ممکن است ضمیر به آن عاید شود. و لفظ ابراهیم (علیه 
السلام) از آن دور است. علاوه بر این» بعضی از انبیای نامیرده در آبه مانند لوط و الیاس- بطوری که گفته اند- ذریه ابراهیم 
(علیه السلام) نیستند. پس ناگزیر باید گفت مرجع ضمیر همان نوح است. 


بعضی از مفسرین گفته اند مرجع ضمیر ابراهیم (علیه السلام) است. و اگر در ضمن, اسم لوط و الیاس را هم برده با اينکه این 
دو بزرگوار از ذریه ابراهيم (علیه السلام) نبوده اند از باب تغلیب بوده» لذا می بینیم در آیه ۲۷ سوره عنکبوت که می فرماید:" 
و وبا له |شیحاق و قوب و جعلنا فی ذرَه له و اْکتات " ضمیر " ذریته "بهابراهیم (علیه السلام) بر می گردد. ممکن هم 
هست مراد از " ذریه " همان شش نفری باشند که در آیه ذ کر شده اند و نامبرد گان در آیه بعدی داخل در آن نباشند و 


تعله او گرا ین و 


ص: ۳۳۵ 
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تاغل سراف پ له وم درف تاش هی داوم رایع اضنالای است کهعقی ها داد تلو لین شبت 


و اما جمله " و کذلک خی الشهیی ‏ طاهر شیاق تین اقضا امین کل که هزانج اه همان :هذایت القی باشد که 
ذکر شد و لذا می فرماید:" و کذلکک- این چنین جزا می دهیم". خواهید گفت: اگر لفظ " کذلک " اشاره به جزا می بوده جا 
داشت لفظ " هکذا" را که برای اشاره به نزدیکک است به کار ببرد نه لفظ " کذلک" را که برای اشاره به دور است. 


جواب این سخن این است که لفظ " کذلکک تنها برای اشاره به دور نیست. بلکه گاه می شود که مشار الیه نزدیکک است. و 
لیکن برای اشاره به عظمت موضوع لفظ " کذلک" به کار برده می شود در اینجا نیز با بکار بردن اين لفظ مهم بودن هدایت 
وا وسانتی فظی معمله " کذلکت خضیرت اه الاعال زا که بالق کذلک بهمفالی که زده آشازه فرموده با اننکه آن ال 


آن ان اشاره دور نبود. 


قر آن کریم دختر زادگان را هم اولاد و ذربه حقیقی می داند 


" و زکریّا و یخی و عیسی و الیاش کل من الصَالحین " در مباحث قبلی در معنای " احسان " و" صلاح " بحث کردیم. 


از اينکه قرآن کریم عیسی را در بین نامبرد گان از ذریه نوح می شمارد؛ می توان به دست آورد که قرآن کریم دخترزاد گان را 
هم اولاد و ذریه حقیقی می داند» چون اگر غیر این بود عیسی را که از طرف مادر به نوح متصل می شود ذریه نوح نمی 
خواند. نظیر این استفاده در سابق از آیه ارث و آیه محرمات نکاح گذشت. البته مطالب قیکرعن قزر شر انم ساره هست که ان 
شام الل- ور بح وراشی باه ا یراد خر انم شد. 

"و اشماعیلَ ول و پوس و لوطا و کل سنا علی امین " ظاهر آیه این است که مراد از اسماعیل همان فرزند ابراهیم 
(علیه السلام) و برادر اسحاق است؛ " یسع "- به فتح یا و سین- بر وزن" آسد " و به قرائتی دیگر" لیسع " بر وزن " ضیغم " اسم 
یکی از ایهای بنی اسرائیل است. قرآن کریم در این آیه و همچنین در آیه و او |یماعیل و الیترع و ا الکشل و کل من 
یار" (۶) نام او را با اسماعیل ذکر فرموده. و اما اينکه این پیغمبر در چه ژمانی می زیسته و خاطرات زند گیش چه بوده؟ 


قرآن چیزی از آن را بیان نکرده است. 


۳ 


۱- سوره رعد آبه ۱۷ 


۲-سوره ص آیه ۴۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و اما اینکه فرمود:" و کلا فشّْنا علّی الْعالمی " معنای " عالم " جماعتی از مردم است مثلا- گفته می شود " عالم عرب 
عالم عجم " و " عالم روم ". و معنای برتری دادن و بر عالمین؛ مقدم داشتن به حسب مقام و منزلت است» چون هدایت خاص 
الهی آنان را بدون واسطه و غیر آنان را به واسطه آنان شامل می شود. ممکن هم هست برتری دادن آنان از این باب بوده که 
این طاثفه یعنی طائفه انییا (علیه السلام) در میان سلسله بنی نوع بشر- چه گذشتگان و چه آیند گان- این امتیاز را داشته اند که 
هدایت شان بر خلاف ساير افراد بشر فطری بوده و به راهنمایی کسی هدایت نشده اند. و معلوم است چنین کسانی بر آنان که 
هدایتشان به راهنمایی غیر باشد برتری دارند. پس نامبرد گان در آیه و همچنین انبیای گذشته و آینده بعد از ایشان» روی هم 


ملاک تفضیل و برتری انبیاء (علیه السلام) بر دیگر مردم» داشتن هدایت فطری و بهره مندی از هدایت خاص و بی واسطه الهی است 


کوتاه سخن اینکه ملاک در اين تفضیل همان داشتن هدایت فطری است. و انببا اگر بر سایرین برتری دارند برای داشتن این 
قسم هدایت است. بنا بر اين» اگر غیر از سلسله جلیل انبیا کسان دیگری هم از قبیل ملائکه و یا ائمه معصومین (علیه السلام) 
یافت شوند که هدایتشان فطری و غیر اکتسابی باشد. قهرا آن افراد نیز بر سایر افراد بشر همان فضیلت را خواهند داشت. و 
همانطوری که در ذیل آیه "و اذ یّللی |براهیم رب بکلمات " (۱) در جلد اول این کتاب گذشت. انبیا (علیه السلام) هم بر 
اینگونه اشخاص از جهت داشتن هدایت فطری فضیلتی نخواهند داشت اگر چه از جهات دیگری برتری داشته باشند. 

این مطلب را در اینجا برای این گفتیم تا معلوم شود اينکه بعضی از مفسرین به این آیه استدلال کرده اند بر اينکه انبیا (علیه 
السلام) از ملائکه هم بالاترند صحیح نیست. و نیز معلوم شود به اينکه منظور از برتری در این آیه تنها برتری از جهت هدایت 
خاص بی واسطه الهی است. و لذا با این آیه نمی توان برترین انبیا را بر ملائکه اثبات کرد. گو اينکه ممکن است انبیا (علیه 
السلام) از جهت دارا بودن مقام اجتباء» یا صراط مستقیم و کتاب و حکم و نبوت بر ملائکه برتری داشته باشند. الا اينکه برتری 
از این جهات ربطی به آیه مورد بحث ندارد. 

در اینجا باید دانست که در ذکر اسمای هفده نفر از انبیا در این سه آیه رعایت ترتیب نشده نه از جهت زمان و نه از جهت 
مقام و منزلت برای اينکه می بینیم انبیای بعد از اسماعیل را قبل از وی ذ کر نموده و همچنین عده ای از انبیا را بر نوح» موسی 


ص: ۳۳۷ 


۱- سوره بقره آبه ۱۳۴ 
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کوششی که صاحب المنار برای توجیه ترتیب اسماء انبباء (علیه السلام) در سه آیه شریفه نموده است 


وی در این باره گفته است: این چهارده پیغمبر که در سه آیه مورد بحث ذکر شده اند سه قسمند چون هر چند نفرشان در 


تحت یک جامع قرار دارند. 


قسم اول- انبیایی هستند که خداوند به آنان علاوه بر نبوت و رسالت» ملک و سلطنت و حکم و سیادت هم داده. مانند: داوود؛ 
سلیمان» ایوب یوسف. موسی و هارون. لذا اول داود و سلیمان را که دو پادشاه توانگر بودند که از نعمت الهی برخوردار 
بودند- ذکر نموده و بعد از آن دو پیغمبر؛ ایوب و یوسف را که آن یکی امیری توانگر و عظیم و نیک و کار و اين دیگری 
وزیری بزرگ و حاکمی متصرف بود اسم برده برای اينکه این دو تن علاوه بر داشتن ملک و امارت در یک جهتی دیگر 
مشتر کند و آن این است که هر کدام به یکك نحو دچار گرفتاری هایی شده و در مقابل آن ناملایمات شاکر و صابر بودند. و 


بعد از آن دوء موسی و هارون ذکر شده اند که در میان امت حکومت داشتند ولی سلطنت نداشتند. 


پس این شش تن انبیا هر دو نفر به یک مزیت ممتاز بودند» و اگر ابتداء داوود و سلیمان و سپس ایوب و یوسف و در مرتبه 
سوم موسی و هارون را ذکر کرد برای این بوده که از جهت تمتع و بهره مندی از نعمت های مادیء دسته اول از دوم و دسته 
دوم از سوم برتری داشته اند. و نیز ممکن است این ترتیب از لحاظ مراتب ایمان باشد» برای اينکه به حسب ظاهر, دسته اول در 
این باره از دسته دوم ضعیف تر بوده» چون دسته دوم- که همان ایوب و یوسف می باشند- همانطوری که گفته شد ابتلائاتی 
داشتند و در مقابل آن گرفتاریها صابر و شاکر بودند» هم چنان که موسی و هارون از این جهت از ایوب و یوسف برترند. 

قسم دوم- انییایی هستند که در داشتن زهد شدید و اعراض از لذائذ دنیا و بی میلی به زیبایی های مادی مشتر کند و آنان 
عبارتند از: زکریا» بحبی» عبسی و الیاس. و به خاطر داشتن این مزیت آنان را به وصف " صالحین " توصیف و اختصاص دادهه 
گو اينکه همه انبیا (علیه السلام) صالحند. و لیکن در اینجا که هر دسته ای در مقابل دسته ای دیگر ذکر شده اند مناسب ترین 


و بهترین وصف برای این دسته از انبیا همان وصف " صالحین " است. 


نبوده اسمشان را در آخر ذکر کرده. و این دسته عبارتند از: اسماعیل یسم؛ یونس و لوط (1). 


ص: ۳۳۸ 


۱- تفسیر المنار ج ۷ ص ۵۸۷ 
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فخر رازی نیز در تفسیر خود توجیهی قریب به همین معانی را ذکر نموده (۱). ولی توجیه المنار تا اندازه ای وجیه تر از توجیه 


کر امست 
اشکالاتی که بر کلام صاحب المنار وارد است 


اشکالی که به این دو توجیه وارد است این است که: این دو مفسر قسم سوم از انبییای مذ کور را کسانی قرار داده اند که هیچ 
امتیازی از سایرین ندارند و این صحیح نیست برای اینکه اسماعیل (علیه السلام) نیز در ابتلا دست کمی از ایوب و یوسف 
۱ ۱ 9 
امتحان سختی شمرده و فرموده:" شاه بغلام خلیم فلع 2 َعَه السَفی قال يا ی | ی آری فی عنم ی دبک فان ما ذا 
ری قال با مت اف ما وه ترتجنی ان شاء لین الشابریق - نا آنجا که فرمود-" مذا له لاه این و دنه بنج 
عظیم و ترکنا علّه فی ال خری" "(۲) و این خود افتخاری است که خداوند تنها به اسماعیل داد» و امتحان بزرگی است که او را 
از سابرین مماز تموهه و برای نزنده داشتن باه اسماعل وساتازیش قزبانی را در نی همه واجب فرتود, امتاز زوفن دیگر 
آن جناب» مساله همکاری با پدرش ابراهیم (علیه السلام) در ساختن خانه کعبه است. با این حال چطور اين دو مفسر اسماعیل 


را جزو دسته سوم شمرده اند. 


و همچنین یونس نبی (علیه السلام)- او نیز امتحانی مخصوص به خود داشت که در هیچیکک از انبیا سابقه نداشت» و آن این 
بود که ماهی دریا او را بلعیده و او در شکم ماهی در مناجات خود عرض می کرد:" لا له لا آنت مبحانک نی کنتَ من 


الالمیت ۳ 


و اما وط- امتحان و ابتلاء او در راه خدا نیز در قرآن ذکر شده. ناملایماتی در ابتدای امر که با ابراهیم (علیه السلام) بود دیده 
و به حکم اجبار از وطن مالوف خود به اتفاق یاران و بستگان بیرون شده به سرزمین سدوم که مهد فحشاء و مرکز فساد بود 
مهاجرت نمود» و عمری ناظر گناهی بود که در هیچ جای دنیا سابقه نداشت. تا آنکه عذاب الهی همه آنان را از بین برد و در 


دیار سدوم خانه ای جز خانه لوط نماند حتی همسرش هم به آن عذاب د رگذشت. 


و اما د یسع- او گر چه در قرآن کریم شرح حالش ذکر نشده» و لیکن بطوری که از بعضی روایات استفاده می شود» وی وصی 
الیاس بوده و مانند مسیح (علیه السلام) مرده را زنده می کرده و کور مادر زاد و پیسی را شفا می داده. و با این حال مردم او را 
اطاعت نکرده و خداوند آنان را به قحطی سختی مبتلا کرده است. 


ص: ۳۳۹ 


۲- سوره صافات آبه ۱۰۸ 
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داشتن ملک و ریاست توآم با رسالت مشتر کند. و دسته دوم که چهار نفرند» انبیایی هستند که در داشتن زهد و اعراض از 


کدام امتحان بزرگی مخصوص به خود داشته اند- و خداوند داناتر است. 


اشکال دیگری که به گفته صاحب المنار وارد است این است که وی موسی و هارون را بر ایوب و یوسف. و آن دو را بر 
داوود و سلیمان برتری داده بی اينکه دلیلی داشته باشد. و همچنین " صلاح" "را به معنی زهد و احسان گرفته که اين نیز دلیل 
قابل اعتمادی ندارد. 


" و من آبائهم و ذرََاتهمْ و |خوانهم "این تعبیره گفتار قبلی ما را مبنی بر اينکه هدایت الهی در سلسله آبا و ابنای بشر در هیچ 
جا قطع نشده» تایید می نماید برای اينکه " ذریات " را که همان نسل آینده است با" آباء " که نسل گذشته است توآأم ذکر 
نموده و فرموده که آیند گان نیز در داشتن ۱۳ 
۳ تاه یمدرم تم " راغب در مفردات خود می گوید:" و فی الحوض " به معثای اد ین است که من آب را 
در حوض جمم کردم؛ و به همین مناسبت حوض را که مجمع آب است" مطا و "می نامند و جمع آن" " جواب" ۳ 
قرآن کریم این کلمه در جمله" "و جفان کالجواب " بکار رفته است. و همین ماده را به طور استعاره در جمع آوری مالیات 


استعمال نموده؛ این عمل را" جبایه الخراج " می نامند» و به همین معنای استعاری در آیه " یجْبی الیه تمرا ل شین ۶ آهده 


است. 
آن گاه می گوید: " اجتباء " به همان معنای جمع کردن است. و لیکن نه هر جمع کردنی بلکه بر گزیدن و انتخاب کردن و به 
این معنا است جمله" فا جتباة رب ام 


بو ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ت ۹ ۰ ح ‌ ۰ ۰ ۰ ۰ 
در نتیجه انواع نعمت ها خود به خود و بدون زحمت به سویش سرازیر گردد. و این موهبت مخصوص انبیا و بعضی از 


صدیقین و شهداء که هم رتبه انبيااند می باشد. این کلمه در چند جای قرآن آمده از آن جمله فرموده:" و کذلک بَجتبیکك 


روم ۱ مه ۱ 
رَبکك- و این چنین پرورد گارت ترا برمی گزیند و فرموده: 


" قاتا رل 1 ال الب پرفرد گارشن او را برگزبد و از صالحین قرارش داد" و نیز فرموده: " و نام و ینام 


لی صراط تیه "و در جای دیگر فرموده:" نم اتب 


ص! ۳۴۰ 
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ره فعاب عیّه و دی " 


و نیز فرموده: " یَجتبی یه مَنْ يشاء و هی اه من ئیب " (۱). 


این معنا گر چه از موارد استعمالش استفاده می شود؛ و لیکن معنای اصلی لغت نیست. بلکه لازم آن معنا است. و گر نه معنای 


اصلی احتاء همان ص آوردن است. 


هدایت به صراط مستقیمی که بعدا ذکر می کند زمینه چینی کرده باشد» گویی فرموده است: ما سلسله جلیل انبیا (علیه السلام) 
را که در طول تاریخ بشریت متفرق بوده و هر یک در زمانی می زیستند یک جا جمع نمودیم و یک جا و به یک عنایت همه 


دعوت همه انبیاء (علیه السلام) و تمام شرایع؛ در حقیقت یکی است اگر چه در سعه و ضیق و اجمال و تفصیل مختلف باشند 


آری» همانطوری که گفتیم مقصود از سیاق اين آیات بیان اتصال رشته هدایت یافتگان به هدایت فطری الهی است» و مناسب 
چنین بیانی این است که این سلسله یک جا تصور شده هدایت شان یک هدایت و صراط مستقیم شان یکث صراط گرفته شود 
تا آنکه اختلاف در زمان و در احوال و همچنین اختلاف در پویند گان این راه و اختلاف در هدف و مقصد باعث اختلاف در 
هدایت و صراط نشود. هم چنان که همین طور هم هست. چون صراطی که خداوند انبیا (علیه السلام) را بدان هدایت فرموده 
گر چه به حسب ظاهر شرایع و احکام آن از جهت توسعه و ضیق با هم اختلاف دارند. و لیکن در حقيقت راه یکی و شرایع 
هم یکی است. و این اختلاف در حقیقت اختلاف نیست بلکه اجمال و تفصیل است. امتی که استعداد تحمل تفاصیل احکام را 
نداشته شریعتش سطحی و اجمالی و امتی که چنین استعدادی را داشته شریعتش وسیع و تفصیلی است. و گر نه تمامی ادیان و 
شرایع در یک حقیقت که همان توحید فطری باشد اتفاق داشته و همه بشر را به عبودیتی که در خور وسع و طاقت بشری است 
دعوت می کرده اند چون خصوصیات خلقت خاص بشری ذاتی او و در تمامی افراد گذشته و آینده او یک جور است و 
طوری نیست که مرور ایام و یا تحولات دیگری آن خصوصیات را تغییر داده در نتیجه شعور و اراده او را شعوری دیگر و اراده 
ای غیر اراده بشر اولی کند. وقتی اراده و شعور قابل تغییر است که مبادی اراده که همان حواس ظاهری و احساسات و عواطف 
درونی است قابل تغییر باشد. و وقتی این حواس قابل تغییر است که مبداً آن که همان عقل فطری است قابل تغییر باشد» و 
معلوم است که عقل فطری بشر فطری و غیر قابل تغییر است. و این منافات ندارد با اینکه آراء و مقاصد طبقات اولیه بشر با 


آراء و مقاصد طبقات آخری آن از جهت اختلاف در 


۳۴ 


۱- مفردات راغب ص‌‌ ۷- ۹۸ 
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حواد جر مختله 4 بوده باشد. 


چون این اختلادف که در مظاهر حیات وی و در نحوه اعمال وی در اعصار و قرون مختلف دیده می شود. اختلادفی است 
ظاهری و صوری» و گر نه ريشه همه آنها یکی است و آن مساله جلب منفعت و فراهم نمودن وسایل زندگی و آسایش از 
خانه و همسر و خوراک و پوشاک و امثال آن» و دفع ضرر و فرار از چیزهایی است که در سعادت زندگی او خلل وارد می 
سازد. و این هميشه و در همه افراد بشر به طور یکسان وجود دارده و از فطریات غیر قابل تغییر است هم چنان که قرآن کریم 


پیروی از آن هدایت نموده و خلاصه به اعتقادیات و اخلاقیات و اعمال صالح و موثر در تامین سعادتش ملهم می سازد. 


از این روی همانطوری که این نوامیس در ادیان مختلف و همچنین در احوال مختلف اختلاف پیدا نمی کند» همین طور در 
اجزای آن اختلاف و تضادی دیده نمی شود به این معنا که هیچ حکمی از احکام دین حنیف با حکم دیگر آن تضاد ندارد؛ 
چون همه آن احکام را مساله توحید تنظیم و تعدیل کرده و عینا مثال توحید و احکام ادیان آسمانی مثال مدبر است نسبت به 
قوای بدنی» که اگر یکی از قوا بخواهد از حد خود تجاوز نماید نفس که مدبر بدن است آن قوه را تعدیل نموده و از طغیانش 
جلوگیری می کند. 


و همچنین این نوامیس در اشخاص مختلف هم اختلاف پیدا نمی کند» و چنان نیست که هدایت فطری طبقات اولیه بشر را به 
چیزی و طبقات آخری او را به چیز دیگری دعوت کند- هر چند این دعوت در اجمال و تفصیل اختلاف دارد- هم چنان که 
خداوند فرموده:" ان ادن عه له الاشلام ". و نیز فرموده: شرع لکغ من الدّین ما وی به وحاً و ای أَوعینا الک و ما 


ب‌ ی هی ۳ ق مار لو ره ره ۲۲ 
وصَینا به اتراهیم و موسی و عیسی آن اقیمُوا الدین و لا تتفرٌقوا فیه (۲). 


ص: ۳۳۲ 


ا- پس توجه خویش را به این دین حنیف و معتدل برقرار کن. که فطرت خدا است. آن فطرتی که مردم را بر اساس آن خلق 
فرموده و خلقت خدا تغیبر پذیر نیست. این است دین استوار ولی بیشتر مردم نمی دانند. سوره روم آیه ۳۰ 

۲- تشریع کرد برای شما از دین همان احکامی را که به نوح توصیه فرموده بود» و آن چیزی که به تو وحی کردیم و همچنین 
آن چیزی که به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کرده بودیم این بود که دین را به پای بدارید. و در آن متفرق نشوید. سوره 


شوری آیه ۱۳ 
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و همچنین به حسب هدف و نتيجه هم مختلف نمی شود برای اينکه هدف تمامی احکام و معارف گوناگون اعتقادی و 
اخلاقی و عملی ادیان یکی است. و آنهم توحید است. هم چنان که فرموده: " ان هذه کم أمهُ واحلَهٌ و آنا ریم فاعبذون" 
(۱). 


از آنچه گذشت معنای جمله " و هَِیْناهم ٍلی صدراط مُشتقیم " نیز معلوم شد» در اين جمله بر خلاف جمله " اهردنا الصراط 
المشتقیم " (۲) لفظ " صراط " بطور نکره (بدون الف و لام و ذکر شده تا ذهن به وصف آن که همان " استقامت " است 
متوجه شود. و چون استقامت در هر چیزی عبارت از این است که صفات و خصوصیاتش به بکك صورت باشد. بنا بر این 
صراطی که انبیا (علیه السلام) بدان هدایت شده اند صراطی است که در هیچ جهتی از جهات و در هیچ حالی از احوال 
مختلف نمی شود. چون پایه و اساس آن بر فطرت است. و معلوم است که فطرت انسانیت که همان نحوه خاص خلقت او 


است هرگز در افراد مختلف نمی شود. لذا می بینیم که فطرت او در به دست آوردن مقاصد تکوینی خود نیز مختلف نیست. 


پس معنای جمله فوق این شد که: هدایت یافتگان به این هدایت و یا به عبارتی دیگر کسانی که صراط مستقیم را یافته اند در 
مسیر زند گی از لغزش و انحراف از راه ایمنند» برای اینکه راهی که اینان طی می کنند راهی است که بیراهه ندارد» و هدایتی 
که اینان يافته اند هدایتی است که دیگر خطر ضلالت در آن متصور نیست. خلاصه راه حقی است که در آن راه باطلی نبوده 
و سعادتی است که احتمال شقاوت در آن راه ندارد» راهی است که هر جزء آن با جزء دیگر ائتلاف داشته» حالات آن با هم 
برابر است» از حق آغاز شده و به حق منتهی می گردده راهی است که راهروان خود را به حیرت دچار ننموده و به ظلم و 
شقاوت و معصیت مبتلا نمی کنده هم چنان که فرمود: "این منوا و لغ یلوا ابماتهم بظلم آوینک هم لنْ و هم هون" 


" ذلک دی الله یَهُدی به مَنْ یُشاء من عباده ...۲ 


در این جمله این معنا را بیان می کند که آن چه را که خداوند سابقا در باره هدایت انبیا (علیه السلام) بیان می داشت معرف 


هدایت خاص او بوده همان هدایتی که غیر انبیاء 


۳۲ 
۱- این آئین شما است که آئین واحدی است. و من پرورد گار شمایم پس مرا عبادت کنید. سوره انبیا آیه ٩۱‏ 


۳- آنان که ایمان به خدا آورده و ایمان خود را به ظلم و ستم نیالودند ایمنی از آن آنها است و آنها به حقیقت هدایت یافته 


اند. سوره انعام آبه ۸۲ 
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(علیه السلام) هر کس دیگری را هم بخواهد با آن هدایت می کند» پس هدایت وقتی هدایت به معنای واقعی است که از 
ناحیه خدای سبحان باشد و وقتی از خدای سبحان است که آدمی را به صراط مستقیم کشانیده با انبیا (علیه السلام) همراه 


کند. و علامت این نیز این است که بر گشت همه دستورات آن به توسحید و اقامه دعوت حق و عبودیت و تقوا باشد. 


پس هر دعوت و هدایتی که بین انبیا فرق گذاشته و مردم را نسبت به بعضی از آنان کافر و نسبت به بعضی دیگر مومن کند. و 
یا بین احکام خدا تفرقه انداخته مردم را به عمل به بعضی از آنها و ترک بعضی دیگر دعوت می کند و يا از عهده تامین 
سعادت زند گی انسانی بر نمی آید و يا انسان را به سوی شقاوت و بدبختی سوق می دهد» هدایت خدایی و مورد امضا و 
رضای پرورد گار نیست و از راه فطرت منحرف است. 


م وه 


قرآن کریم در این باره می فرماید:" لین یمرو له و له و یریدُ و آن فا ین اه و مره و یو تن پپفض 
و تفر یفض و بریدون ینخدُوا یی ذلک مَبیل ولیک هم الْکافزون عقّ"(۱) و نیز می فرماید:" أ َو پیغض الکتاب 
روت پیعض قما جزاء یل الک منکم | ی فی اخياء الا و بزم ياه رون الی أش الغذاب " (1) و نیز می 
ی من ام مواة بر دی من الّه ان له لا-یدی الم الطالمین " (۳) یعنی راه پیروی هسوای نفس راه 
هدایت خدا نیست. بلکه بی راهه ای است که ه رگز سالکش را به سعادت حیات نمی رساند» چون چنین راهی ظلم است و 


هرگز خداوند ظلم و ستم را وسیله سعادت قرار نداده و نخواهد داد. 
در هدایت الهی ضلالت راه ندارد و بقاء آن مشروط به شکرء که عبارتست از عمل به لوازم توحید و عبودیت می باشد 


کوتاه سخن اینکه» یکی از خصوصیات هدایت الهی این است که ضلالت در آن راه نداشته و هیچ وقت سالک را به ضلالت 
نمی کشاند. خصوصیت دیگر آن این است که وقتی برای انسان باقی می ماند که شکرش بجا آورده شود و گر نه از چنگ 


انسان می رود و آدمی 


۱۳۷۳۳۵ 


۱- کسانی که به خدا و پیغمبرانش کفر می ورزند و می خواهند بین خدا و فرستاد گان او جدایی بیندازند و می گویند: ما به 
برخی ایمان آورده و به پاره ای کفر می ورزیم. و می خواهند راهی میان کفر و ایمان اتخاذ کنند ایشان حقا کافرند. سوره 
نساء آبه ۱۵۱ 

۲- آیا نسبت به بعضی از کتاب ایمان می آورید و بعضی دیگر را کافر می شوید؟ جزای هر کس از شما که چنین کند چیزی 
جز خواری در زندگی دنیا نیست و در روز قيامت به سوی شدیدترین عذابها با ز گشت خواهند نمود. سوره بقره آیه ۸۵ 

۳-و کیست گمراه تر از آن کسی که راه هدایت خدا را رها کرده و از هوای نفس خود پیروی کند. البته خدا قوم ستمکار را 


هر گز هدایت نخواهد کرد. سوره قصص آیه ۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دچار ضلالت می گردد. آری» خدا وقتی این هدایت را به کسی روزی کرد چنین نیست که دیگر خودش در آن سلطنت» و 
دخل و تصرفی نداشته باشد» چون عطایای خدا- بر خلاف عطایای ما- نعمت مورد عطا را از تحت ملکیت و سلطنت خدا 
بیرون نمی کند. پس اینطور نیست که هدایت بعد از اينکه به دست ما آمد برای ما باقی مانده و خلاصه مال ما باشدء چه اینکه 
شکرش را بجا بياوريم و چه نياوریم. بلکه باقی ماندنش موقوف بر این است که به لوازم توحید و عبودیت عمل شود. و لذا در 
آخر آیه مورد بحث فرمود:" و لو أثر کوا لبط عنم ما کانوا یعون " و اگر از کفران نعمت هدایت تعیبر به خصوص ش رکه 
گر هراق ای + است که زمته گفتار: مساله توحید می باشد. 


" آولیک الذینَ نامع الکتاب و الحکم و ابو" اشاره به لفظ " اولشک " که مخصوص بعید است به منظور این است که 
دلالت کند بر علوشان و رفعت مقام انبیا (علیه السلام» گر چه ظاهر" آتیناهم " این است که خداوند به همه انبیا (علیه السلام) 
کتاب و حکم و نبوت داده و لیکن این از باب توصیف مجموع است به وصف مجموع. و منافات ندارد که بعضی از این 


مجموع بعضی از آن اوصاف را نداشته باشد. زیرا کتاب به برخی از انبیا مانند نوحء ابراهیم» موسی و عیسی (علیه السلام) داده 


شه: امنتا: 
و نظیر این وجه در آیه" و اجتبیناهم و هدیناهم " گذشت. 


در هر جای قرآن کریی که کتاب به انبیا (علیه السلام) نسبت داده شده مقصود صحفی است که شرایع دینی در آن نوشته 


شدهه و انا (علیه السلام) با آن شرایع در بين مردم و در موارد اختلافات آنان حکم می کرده انده مان آیه " کاقّ اس أمه 
واه تال این رین و تشذدرین و رل عم الکساب بالق ی مق ین اس فیما الوا نید"( و به " تنل 


زره فها شید و و یشک نی این - تا آنجا که می فرماید-" و را الیک الکناب بل فد دق لما > ین تذیه من 
الکتاب و یمتا علیه قاخکم هم بما رل له " (۷) و همچنین آیات دیگر. 


ص: ۳۴۵ 


۱- مردم یک امت بودند پس خدا پیغمبران را نوید آور و ترساننده فرستاد» و به حق بر آنان کتاب نازل کرد تا میان مردم در 
باره آن چیزها که در آن اختلاف کرده بودند داوری کنند. سوره بقره آیه ۲۱۳ 

۲- ما تورات را نازل کرده ایم که در آن هدایت و نوری هست. و پیغمبرانی که مطیع (خدا) بودند طبق آن حکم می کردند- 
تا آنجا که می فرماید- ما این کتاب را به ح بر تو نازل کردیم که مصدق و حافظ آن کتابها است که پیش از آن بوده است؛ 


پس میان ایشان طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کن. سوره مائده آیه ۴۸ 
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معانی" حکم" و بیان مراد از دادن کتاب و حکم و نبوت به پیامبران علیهم السلام 
و" حکم" در لغت به معنای برقرار کردن نسبت تصدیقیه در بین اجزای کلام است. 


مثلا بین زید که یک کلمه است. و بین عالم که کلمه دیگری است نسبت برقرار نموده می گوییم: زید عالم است. نسبتی را 
هم که در بین امور اجتماعی و اعمال افراد جامعه و قضایای جاری در میان آنان برقرار می کنیم» حکم نامیده می شود. هم 
چنان که خود قضایا را هم حکم می گویند. مثلا- در باره اعمال آنان گفته می شود: واجب است که فلان کار عملی شود. و 
حرام است که فلان گناه ارتکاب شود این وجوب و حرمت و همچنین استحباب و کراهت حکمند هم چنان که خود قضیه:" 
واجب است که ..." حکم است. البته از این قسم حکم که بگذريم برای اجتماعات احکام دیگری از قبیل ملکیت» ریاست؛ 
نیابت» کفالت و ولایت و امثال آن نیز هست. 


و گاهی هم این کلمه اطلاق می شود و مقصود معنای مصدری آن است» که در چنین موارد معنای حکم ایجاد حکم خواهد 
بود یا به حسب تشریع و تقنین مانند قوانینی که حکومتها به منظور حفظ نظام جامعه خود می گذرانند؛ و یا به نظریه و 
تشخیص» مانند تشخیصی که قضات داد گستری نسبت به پرونده های حقوقی و یا جزائی دارند» و حکم می کنند به اينکه فلان 


مال حق فلانی و یا فلان شخص مجرم و محرک فلان نزاع است» و نیز مانند تشخیص اهل فتوا نسبت به ادله احکام. 


گاهی هم حکم گفته می شود و مراد از آن انفاذ حکم است- مانند استبدادی که والیان و پادشاهان مستبد در رعیت خود 


از این معانیی که برای لفظ حکم برشمردیم آن معنایی که با ظاهر آیه- و مخصوصا قرینه ای که همراه آن است یعنی لفظ 
کتاب- سازش دارد همان معنای قضاوت است. و بنا بر اين» مراد از دادن کتاب و حکم. فرستادن شرایع دین و حکم کردن بر 
طبق آنها میان مردم خواهد بود. هم چنان که ظاهر تعدادی دیگر از آیات کریمه قرآن نیز موید همین معنا است» مانند آیه "و 
رل عم الکتاب بل پیشکم یبن الّاس فیعا الوا فیه ۲ (۱) و آیه ‏ نا وراه فیها دی و وز یشکم با ال 
ای شلوا" (۲) و آیه 


ح‌ ۶ 


ص: ۳۴۶ 
۱-و با پیغمبران کتاب براستی فرستاد تا تنها دین خدا به عدالت؛ در مورد نزاع و خلاف؛ حکم فرما باشد. سوره بقره آیه ۲۱۳ 


یهودیان حکم کنند. سوره مائده آیه ۴۴ 
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" تشم ین لاس بما آراک له ی اه هن 5 و یمان اد یخکمان فی ارت " (۲) و آیه " یا دود انا جعلناک حِیفة 

فی اض فاخکم ‏ ین لاس بالق و لا تنم وی یضلک عن شپیل له تاو هی آباک ایس ات ور اروت 
از آیات این لفظ به کار رفته که ممکن است آن را بر یک معنای اعم حمل نمود. مانند آیه" 1 ی 
بالصَّالحین " (۴). 


اما یسکس یره کان الا اه واه مغ اه انب اه کم رادار ان خریافن ان عبت اس ره 


عنایت خاص خداونده و آن اخباری است وابسته به ما ورای حس و محسوس مانند یگانگی خدا و فرشتگان و روز رستاخیز. 


و اینکه خداوند این سه کرامت (کتاب و حکم و نبوت) را- که سلسله جلیل پیامبران را به آن سرافراز فرموده- در سیاق آیاتی 
قرار داده که هدایت او را بیان می کند دلالت دارد که این سه. از آثار هدایت خاص خداوند است که به آن وسیله شناخت 


خدا و آیات وی تمام می شود. 


گویا گفته شده: آن هدایتی که پیغمبران را بر آن گرد آوردیم و به سبب آن بر جهانیان برتری دادیم همانست که ایشان را به 
راهی راست درآورده و می آموزد به ایشان کتابی را که شامل احکام و شرایع خدا است» و همان هدایت است که ایشان را پا 


بر جا داشته و برای حکم میان مردم نصب می کند و اخبار غیب و نهان را به ایشان گزارش می دهد. 
کتاب در اصطلاح قر آن به جه معناست؟ 


امروز وقتی ما لفظ " کتاب " را می شنویم اولین معنایی که از آن به ذهن ما تبادر می کند همان صحیفه ای است که پاره ای از 
مطالب در قالب خطوط دستی و يا چاپی (۶) در آن گنجانیده شده است. و لیکن از آنجایی که هر لغتی را به ملاحظه افاده 
معنا و به خاطر تفهیم.] 


و ۳۷ 


۱- تا به آنچه خدا به وحی خود بر تو پدید آرد میان مردم حکم کنی. سوره نساء آیه ۱۰۵ 

۲- و داوود و سلیمان وقتی که در باره گوسفندان بی شبانی که مزرعی را تباه کردند قضاوت نمودند. سوره انبیاء آیه ۷۸ 

۳- ای داوود ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم تا میان خلی خدا به حق حکم کنی و هرگز هوای نفس را پیروی مکن 
که تو را از راه خدا گمراه می سازد. سوره ص آیه ۲۶ 

۴- بار الها! مرا" حکم " ده و به بند گان صالح خود ملحقم ساز. سوره شعراء آیه ۸۳ 

۵-سوره بقره آیه ۲۱۳ 

۶- شاید اطلاق کتاب بر غیر آنچه دست با قلم می نگارد از قبیل مجاز باشد. [ مامت 
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اغراض وضع نموده اند. اهل هر زبانی به خود اجازه داده اند که پا را از چار دیواری معنای اولی هر لغت فراتر گذاشته و لغت 
را در اشباه و نظایر آن معنا نیز استعمال کنند. به همین اعتبار نیز " کتاب" را که معنای متبادریش نوشته قلمی است توسعه داده 
و آن را به هر چیزی که معانی را ضبط نماید اطلاق کرده اند تا آنجا که کتاب محفوظ در ذهن را هم با اینکه صفحه و 
لوحی نداشته و با قلمی نوشته نشده است کتاب گفته اند. 


این توسع. در کلام خدای تعالی هم جریان یافته. و در قرآن کریم به وحی انبیاء و مخصوصا آن وحیی که متضمن شریعت 
است اطلاق کتاب شده. و همچنین در آن حقیقت آسمانی که حوادث و وقایع جاری را ضبط می کند استعمال شده است. از 


آن جمله فرموده: 


" کاب أنْلناة الک مبازک " (۱) و نیز فرموده:" ما آصاب من مصدییه فی الْْض و لا فی آنفیتکن ال فی کتاب من یل أن 
تیوآها " (۲) و نیز فرموده:" و کل انسان اه طبر فی عنقه و نخرج له یم یامه کتاباً لاه عنشورآه فا کتابک " (۳) 


این سه آیه نمونه ای از سه قسم اطلاقی است که قرآن کریم در لفظ کتاب کرده و به استثنای چند آیه که اینک در اینجا 
ذکر می کنیم و ظاهر در نوشته به قلم است. در هیچ جای قرآن کتاب بر معنای دیگری غیر از آن سه معنا اطلاق نشده است. 
آن چند آیه عبارتند از:" و کنا له فی لوح کل شین م مَعظه و تفصدیلا کل شی +"(4۴" و ی اوح و آد بوأس 
أجه "هه و آیه" و ما مکت عَن شومی الب اللواح و فی مها شدی و رخمه لین ُع برتهم زیون " (عا 


اقسام سه گانه اطلاق " کتاب " در قرآن محید 


قسم اول کتابهایی است که مشتمل بر شرایع دین بوده و بر انبیا (علیه السلام) نازل می شده- چنان که در سطور قبل گذشت- 
مانند کتابی که بر توح (علیه السلام) نازل شده و آبه 


ص: ۳۴۸ 


۱- کتابیست مبارک (اين کتابی) که به سوی تواش نازل کردیم. سوره ص آیه ۳۹ 

۲- هر رنج و مصیبتی که در زمین یا از خویش به شما برسد همه در کتاب پیش از آنکه در دنیا ایجاد کنیم ثبت است. سوره 
حدید آبه ۲۲ 

۳- و سرنوشت هر انسانی رای به گردنش آویخته ایم و روز قيامت بیرون می آوریم برايش کتابی که آن را باز شده بیند 
بخوان کتابت را ... سوره اسراء آبه ۱۴ 

۴-و برای وی در آن لوح ها از هر گونه اندرز و شرح همه چیز نوشته بودیم. سوره اعراف آیه ۱۴۵ 

۵- لوح ها رای انداخته و سر برادر خود رای گرفته به سوی خود می کشید. سوره اعراف آیه ۱۵۰ 

۶- همین که خشم موسی فرونشست لوح ها رای برگرفت که مکتوب آن برای کسانی که از پرورد گار خویش می ترسند 


هدایت و رحمتی بود. سوره اعراف آبه ۱۵۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


"و رل مَعَهُمْ اکتا یلع "(۱) به آن اشاره می نماید» و کتابی که بر ابراهیم و موسی (علیه السلام) نازل شده و آیه " 
صحخف ابراهیع و موسی ۲ () از آن به صحف تعبیر کرده» و کتاب انجیل که در آبه سس 


سم برده شده و کناب محمد (صلی اه علیه و آله) که آیات: کت آیاث اْکتاب وق ی" تقو ول ب اللس تا 


ضفاً مره فیها کت قَيمَه ۲ (۵) و" فی ضیف مکوعه مَوفوعه مطهره و دی م2 5 ات 
علی کبک لتکون من اْعذرین پلسان ری ُبین" (۷) بدان اشاره می نماید. 


قسم دوم کتبی است که اعمال بند گان را از نیکی و بدی ضبط می کند» و آیات راجع به آن چند قسم است: بعضی از آیات؛ 
وی یر 29 مخص و ی و یی ات 


۷ 
ها کل أمهتذعی |ٍلی کتابا "00۰1 


ط 


ِ 


و بعضی دیگر آیات را جع به کتبی است که جمیع مردم در آنها مشتر کند. مانند 


ص: ۳۴۹ 


۱- سوره بقره آیه ۲۱۳ 

۲- سوره اعلی آیه ۱۹ 

هو اند ۴۶ 

۴- سوره حجر آیه ۱ 

۵- پیغمبری از جانب خدا که صحیفه های پا کیزه می خواند. صحیفه هایی که در آن نوشته های استوار است. سوره بینه آیه ۳ 
۶- آیات الهی در صفحات مکرم نگاشته است. که آن صفحات بسی بلند مرتبه و پاک و منزه است. بدست سفیران حق» که 
ملائکه مقرب عالی رتبه با حسن و کرامتند. سوره عبس آیه ۱۲- ۱۶ 

۷- روح الامین آن را بر قلب تو نازل کرد تا از ترسانند گان باشی» به زبان عربی آشکار. سوره شعرا آیه ۱۹۵ 

۳ 

۹- روزی که هر کس آنچه کار خوب و يا بد کرده حاضر بیابد. سوره آل عمران آیه ۳۰ 


۰- هر گروهی را به زانو درآمده بینی و هر گروهی را به سوی نامه اش دعوت کنند. سوره جاثیه آیه ۲۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


94 


" هذا کتابنا نْطق عَلیکم بالعق | کا نشتنسمْ ما تین اه ام دنر اس که ان هی انم اه خطان بو 


این قسم از کتابهای مذ کور در قرآن به اعتبار منقسم شدن مردم به دو دسته نیک وکاران و زشتکاران طور دیگر نیز تقسیم شده» 
و آن تقسیم اینگونه کتابها است به " کتاب فجار "و " کتاب ابرار " که در آیه زیر آمده:" کل 1 کتات یار لَفی سجین و ما 
آذراک ما ین کتات روم" تا آنجا که می فرماید: کّ لد کساب را هی علیق و ما آذراک ما عون کناب روم 
قسم سوم کتبی است که جزئیات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط می کند. از بعضی آیات برمی آید که این کتابها 
نیز چند نوعند: یکی آن کتابی که مطالب نوشته شده در آن به هیچ وجه تغییر نمی پذیرد مانند کتاب مذ کور در آیه "و ما 
یرب عن زبک من مثقال در فی اَّض ولافی الشماء ولا آطرر من ذلک و لا بر لا فی کناب مبین "۳۱ و آیه " و کل 
شین أَخت یناه فی |سام ین " (۴) و آیه" و جثکنا کسات عفیظّ " (۵) و آیه" کل نجل کناب" (۶ لته اين آیه مخصوص 
حراقنت لا تفر تست ز یکی اطلکهض این قننم عوادت راکفم شایل نی شود بون ابعل ادن قسسه یکی انص فایلا 
یتغیره و یکی آن اجل هایی که قابل تغییر هست. 


و به هر حال احتمال دارد این نوع کتاب هم خود دو قسم باشد: یکی کتاب عامی که حافظ جمیع موجودات و حوادث جاری 
است. و دیگر کناب خاصی که مخصوص به یک یک موجودات و مشتمل بر حوادث هر موجود می باشد آیه ای که در 


آخر ایراد شد و همچنین آیه 


ص: ۳۵۰ 


۱- ان نامه ما است که به حق بر ضرر شما سخن می گوید که ما آنچه رای عمل می کرده اید نسخه برداشته ایم. سوره جائیه 
آیه ۲۹ 

۲- نه» اصلا کتاب و نامه بد کاران در سجین است و تو چه دانی که سجین چیست؟ کتابی است نوشته- تا آنجا که می 
فرماید- نه» اصلا نامه نیکان در علیین است و تو چه دانی که علیین چیست؟ کتابی است نوشته که مقربان شاهد آنند. سوره 
مطففین آیات ٩-۷‏ و ۲۰-۱۸ 

۳- از پرورد گارت در آسمان و زمین هموزن ذره ای نهان نیست. و نه کوچکتر از اين و نه بزرگتر مگر اینکه در مکتوبی 


روشن است. سوره یونس آیه ۶۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"وا کان تسس از یت ابا نا کاب در یا این ابا کریه فیرش مشاه آن و اک مارم 
احتمالی که دادیم اشاره دارد. 


و یکی دیگر کتبی که قلم خوردن و محو و اثبات در آن راه دارده هم چنان که آیه " یَفوا ال ما يشاء و بت و ده أمْ 
الکتاب " (۲) به وجود چنان کتبی دلالت دارد. 


این فهرست معانیی بود که از آیات قر آنی راجع به کتاب استفاده می شود و اما بحث از هر کدام از اقسام نامبرده کتاب» 


موکول است به محلی که مناسب آن معنا پیش آید و از خدای یگانه یاری می خواهيم. 
گفتاری در معنای حکم از نظر قر آن 


ماده " حکم " بر حسب آنچه که از موارد استعمال آن به دست می آید در اصل به معنای منع است. و به همین مناسبت احکام 
مولوی را حکم نامیده اند. چون مولای آمر با امر خود مامور را مقید ساخته و او را از آزادی در اراده و عمل تا اندازه ای منع 
نموده و هوا و خواهش نفسانی او را محدود می سازد. و همچنین حکم به معنای قضاء که آن نیز دو طرف دعوا را از مشاجره 
و یا تعدی و جور باز می دارد. و حکم به معنی تصدیق که قضیه را از اينکه مورد تردید شود منع می نماید» و احکام و 
استحکام. که معنای منع در آن دو نیز خواییده چون هر چیزی وقتی محکم و مستحکم می شود که از ورود منافی و فساد در 
ال سر کر ترعاشی کازه ی وس تفای کل وی اقا اخت اه ۶ات یه 
لدِنْ عکیم خبیر " (۳) به اعتباری احکام در مقابل تفصیل استعمال شده و معنای اصلیش را از دست نداده» برای اينکه اين 
اخکنامفر از فمرل کسسان بظاکزر ایام ور کب رگن موی اش ار کیره ول من آوردوی 4 نم انیت 
محکم در مقابل متشابه. 


راغب در مفردات خود می گوید: لفظ " حکم " در اصل به معنای منع به منظور اصلاح است. و به همین جهت لگام حیوان را" 
حکمه الدابه "- به فتح حاء و کاف- نامیده و ۱ 


ص: ( 
۱- هیچ کس جز به اذن خدا نخواهد مرد ثبتی است مدت دار. سوره آل عمران آیه ۱۴۵ 


۲-سوره رعد آبه ۳۹ 


۳- این کتابی است که از ناحیه فرزانه ای کاردان استوار شده آن گاه توضیح داده شده است. سوره هود آبه ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می گویند:" حکمت الدابه بالحکمه- حیوان را به وسیله حکمه (دهنه) منع کردم " و نیز می گویند: " احکمتها- برای حبوان 
لگام درست کردم " و همچنین طناب کشتی را" حکمه " نامیده می گویند:" حکمت السفینه و احکمتها" و شعر شاعر هم که 
گفته است:" أً بنی حنیفه احکموا سفهاء کم " به اين معنا است که: ای قبیله بنی حنیفه افراد نادان و سفیه خود را لگام کنید (۱). 


و ی 


2 
مه رز 


و ۱ "واه یشک لمعب 


کم و یف "و |ٍذا قضی ثرا انم ۱ " (۳) و به اعتباری می توان آیه "ال ال اشتکبزوا ِا کل فیها 
لد له قَذ عکم بین العباد ‏ (۴) را از اين باب گرفت. 


ور دوتشی باتوی نود کی وک موی ميدوب بن مت ابت اه روصم او نها عم 7 
(۵) و آیه ی ای واتزاوی ]و۳ و جعو له ما در مناوت و انعم تصیاً او هذا له برَغمهم 
و هذا لشر کائنا"- تا آنجا که می فرماید- "ساء ما کون "4۵ کسانی را که به خود اجازه تشریع و قانون گذاری را داده اند 
ملامت کرده. 


9 
را به آن منصب تشریف و اکرام کرده افاده می کند. و در اب ین باره فرموده است: "قاخکم یم 4 بما رل له و لا ی أَهواءُم 
عمّا جاء ک من الق " 


ص: ۳۵۲ 


۱- مفردات راغب ص ۱۲۶ 
۲- خداوند می داند قضا رای و کسی نیست که قضای او رای عقب اندازد. سوره رعد آیه ۴۱ 

۳- و وقتی قضایی رای براند» راندنش چنین است که به آن می گوید بباش پس وجود می یابد. سوره بقره آیه ۱۱۷ [.....] 

۴- آنان که در دنیا استکبار کردند (در پاسخ ضعیفان) می گویند: (نه) همه ما در اين آتشیم که خدا در میان بندگان حکم 
خود رای راند. سوره مومن آیه ۴۸ 

۵- و نزد ایشان است تورات. که در آن حکم خدا است. سوره مائده آیه ۴۳ 

۶- کیست که حکمش بهتر از حکم خدا باشد؟. سوره مائده آیه ۵۰ 

۷- و از زراعت و چارپایان که مخلوق خدایند بهره ای برای خدا قرار داده و به زعم خود گفتند: این سهم خدا و این بهره 
شرکاء ما- تا آنجا که فرمود- چه بد حکمی بود که کردند. سوره انعام آیه ۱۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(۱) و نیز فرموده:" آولتک این نام اْکتاب و الک "(۲) 


و شاید بعضی آیات اشعار یا دلالت کند بر اينکه به انبیا حکم به معنی تشریع داده شده. مانند آیه:" رب عَبٍ لی حکماً و 


لحفیی بلح " (۳. 


گر ی آتبا تست داده رد سای ارت را افاده می کند. هم چنان که در آیه " و لیکم أهل الَانجیل بما رل ال 
فبه " (۴) به این معنا آمده. 


معنای دیگری نیز برای حکم هست. و آن عبارت است از منجز کردن وعده و اجرای حکم و قانون» و آیه "و ان وغد کک الق 


و نک کم الحاکیبنَ ۲ (۵) به همین معنا است. 
بیان آیات 
اشاره 


"ان یِکفو بها هوّلاء فد وکلنا بها تما لیوا بها بکافرین " ضمیری که در" یکفر بها" و در " و کلنا بها" است به " هدی " 
برمی گرد و هدی لفظی است که هم ضمیر مذکر به آن برمی گردد و هم به اعتبار اينکه به معنای هدایت است ضمیر 
مژنث. ممکن هم هست بگوییم: این دو ضمیر به مجموع کتاب و حکم و نبوت که همه از آثار هدایت الهی هستند برمی 
گردد و این وجه بهتر است. زیرا وجه اول خالی از بعد نیست. و کلمه " هوّلاء " اشاره است به اشخاصی که دعوت رسول خدا 


را انکار می کردند که قدر متيقن ایشان از نظر مورد آیه» همان کفار مکه و کسانی هستند که خداوند در آیه شریفه" 


الذیق کفژوا وا علیهغ أ ندرم آغ لغ هم لبون " (۶) به آنان اشاره می کند. 


۱ 


بنا بر احتمال اول» معنای آیه این است که: اگر مش رکین قومت به هدایت و طریقت ما کفر ورزیدند ما کسانی بر قبول آن 
برمی گماریم که کافر به آن نیستند. و کفر و ایمان همان طوری که به خدا نسبت داده می شوند همچنین به هدایت متعلق می 
شوند» مخصوصا اگر هدایت را به معنای طریقه بگیریم» چنان که می فرماید: " و آنا لا ممغنا الهُدی آعا به " (0۷ 


ص: ۳۵۳ 


۱- پس در میان ایشان حکم کن به آنچه که خدا نازل کرده» و پیروی خواسته ها و آرای ایشان مکن, و از حقی که تو رای 
آمده روی برمگردان. سوره مافده آیة ۴۸ 

۲- سوره انعام آیه ۸٩‏ 

۳- پرورد گارا مرا حکمی بده و به شایستگانم ملحق فرما. سوره شعراء آیه ۸۳ 

۴- اهل انجیل باید که به آنچه خدا در آن نازل کرده حکم کنند. سوره مائده ۴۷ 

۵-سوره هود آیه ۴۵ 


۶-به درستی کسانی که کافر شدند برایشان یکسانست چه بیم بدهی آنان رای و چه بیم ندهی ایمان نمی آورند. سوره بقره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷۰: ۲ ۷ ۸ 


آیه ۶ 


۷- و ما وقتی دعوت به هدایت رای شنیدیم به آن ایمان آوردیم. سوره جن آیه ۱۳ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


1 و ار ان سگم 22 71 
فمَنْ تیعٌ هدای فلا خوّف عَلیِهمْ و لا هم نون ( 


و بنا بر وجه دوم» معنایش این می شود که: اگر مش رکین مکه به کتاب و حکم و نبوت که آن نیز مشتمل بر طریقت الهی 


بررسی اقوال مختلفی که در باره ابنکه قومی که موکل بر حفظ دین خدا هستند چه کسانی می باشند گفته شده است 


و اما اينکه ایشان چه کسانیند که از آنان به لفظ " قوما" که لفظی است نکره و مفید عظمت تعبیر فرموده اقوال مفسرین در آن 
مختلف است. 


بعضی گفته اند: مراد از این قوم انببایی هستند که در آیات قبل اسمشان برده شده و ایشان هیجده نفرند» و یا مطلق انبیایی 


هستند که در آیه "و مِنْ آبائهغ و باتهم و اخوانهم " از ایشان به اسم یا صفت نامبرده شده. 


اشکال این قول این است که خلاف ظاهر جمله " لیوا بها یکافرین " است. چون ظاهر سیاق این جمله نفی حال و يا استمرار 
در نفی است» و بالأخره کفر موجودین در حال خطاب را نفی می کند. و انبیا (علیه السلام) در زمان نزول اين آیه موجود 
نبودند و اگر مقصود از آیه نفی کفر ایشان بود جا داشت بفرماید:" لم یکونوا بها بکافرین- ایشان به آن کافر نبودند "و 
پیغمبر اکرم به حسب این عنایت در شماره آنان قرار نگرفته اگر چه جزء آنان و افضل آنان بود» زیرا خدای تعالی از آن 


حضرت بعد از این آیه یاد می کند» آنجا که می فرماید: 
" آولشک الذین عَدّی الله فبهُداهم فده" 


بعضی دیگر گفته اند: مراد از این قوم ملائکه هستند. به این وجه نیز اشکال شده به اينکه لفظ " قوم " را- مخصوصا اگر بدون 
قید در کلام بیاید- نمی توان حمل بر ملاثکه کرد زیرا در ادبیات عرب سابقه ندارد که قوم بر ملائکه اطلاق شده باشد. 
علاوه بر اين» سیاق آیه شریفه» سیاق تسلیت خاطر پیغمبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) است. و معنی ندارد که خدای تعالی 


پیغمبر اکرم را چنین تسلیت بگوید که: غم مخور اگر قوم تو ایمان نیاورند ما ملائکه را وادار می کنیم که به تو ایمان بیاورند. 


بعضی دیگر گفته اند: مراد از قوم همان کسانی اند که در ایام نزول این سوره در مکه به پیغمبر اکرم ایمان آوردند و یا بعد از 
هجرت وی مهاجرت نموده و در مدینه به وی گرویدند. اشکال این وجه این است که همه این نامبرد گان به ایمان خود باقی 


نماندند» بلکه عده ای از 


ص: ۳۵۴ 


۱- پس هر که پیروی کند هدایت مرا ترسی برایشان نیست و اندوهناک هم نمی شوند. سوره بقره آیه ۳۸ 
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له زا کز ای هدر کفاه تفا خی وا مورآ ات ها رل تشر ال یکی ۶ 
آن مرتدین شده است. مضافا بر اينکه عده ای از گروند گان به آن جناب منافقینی بودند که ایمانشان عاریتی بود» و با این 
حال چگونه جمله " لیوا پها بکافرین " بر چنین مردمی منطبق می شود؟. بعضی دیگر گفته اند: مراد از قوم» یا انصار است؛ یا 
مهاجرین و انصار هر دو و یا مهاجر و انصار از اصحاب رسول خدا (صلی ال علیه و آله) که با نصرت خود در روزهای سخت 
دعوت او را پای بر جا و منتشر ساختند. و خداوند در کتاب مجیدش به بهترین وجهی آنان را مدح فرموده. این وجه نیز خالی 
از اشکال نیست. برای اینکه گر چه عنوان " مهاجر و انصار " عنوان محترمی است. و لیکن بعضی از مصادیق این عنوان مردمی 
بودند که بعد از ایمان آوردن به آن جناب مجددا به کفر سابق خود بر گشتند و بعضی دیگر مردمی بودند منافی که ایمانشان 
برای سا ثابت نشده و معلوم است کسانی که حالشان اين است؛ جمله" فَقذْ وکا به تما آیشوا بها بکافرین " بر آنان منطبق 
نمی شود. چون ظاهر این جمله این است که اگر اينها به دین تو ایمان نیاورند کسانی را موفق به ایمان به آن می کنیم که به 
هیچ وجه کفر به آن نمی ورزند. آری» اگر فرموده بود: ما کسانی را موفق می کنیم که به آن ایمان بیاورند» و یا می فرمود: 


کسانی را موفق کردیم که به آن ایمان آوردند. و آن جمله دیگر را نمی فرمود این وجه صحیح بود. و لیکن چنین نفرمود. 


بعضی دیگر- بطوری که از کلامشان برمی آید- خواسته اند بگویند: مقصود از قوم روی هم یک جمعیت است. و منافات 
ندارد که رویهم جمعیتی به اسلام کافر نباشند» ولی بعضی از افراد آن کافر باشند. و به عبارت ساده تر جمله " لیشوا بها 
بکافریق " وصف جامعه است که منافات ندارد بعضی از افراد آن جامعه دارای آن وصف نباشند» و رویهم صحابه یعنی مهاجر 


و انصار ممن به اسلام بودند» گو اینکه بعضی از افراد آنان دارای این وصف نبودند. 


این وجه به فرضی که صحیح و تمام باشد باید مراد از آن جمعیت را امت اسلام گرفت» و وجهی ندارد که آن را اختصاص به 
مهاجرین و انصار دهیم. و اگر بعضی از مهاجرین و انصار دارای مزیتی بوده اند مثلا ایمانشان مقدم بر ایمان سایر امت بوده و 
پا در راه خدا در برابر اذیت کفار صبر کردند و با مانند انصار» مهاجرین را در خانه های خود پذیرفتند و با زحمات خود آواز 
کلمه توحید را بلند کردند» باعث نمی شود که ما آیه را اختصاص به آنان دهیم. زیرا این مزایا باعث نمی شود که ما سایر 
مردم با ایمان را از اتصاف به این وصف محروم کنیم. البته انکار هم نداریم که اتصاف مهاجرین و انصار به این وصف بیشتر 


از شابرنن استاو لیکن غیر 


ص: ۳۵۵ 
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ایشان نیز بسیاری هستند که آیه شریفه بر آنان منطبق است. این در صورتی است که ما وجه مزبور را صحیح دانسته و از 
اشکالی که بر آن وارد است صرفنظر کنیم. و آن اشکال این است که در هیچ جای قرآن سابقه ندارد در جایی که اوصاف 
اجتماعی یک مجتمع را بیان می کند متخلفین از آن اوصاف را استثنا نکرده باشد» بلکه همواره در اين گونه موارد اگر تمامی 
فراد متصف به آن وصف نباشنده و افرادی فاقد آن وصف باشند آن افراد را انا می کند مانند یهللا اسان فی 
آخمن تقویم تم ردنا َمل اف لین ۳ کر مه عَه أََاه ی اْکمار 
عماء یه ۷ تا آنجا که می فرماید-" وعیت له لین منوا و یلوا الصَالحات مهم َْفرة و جرا عظیما و همچنین 
آیه "ان الَمنافقین فی الدزک ال من الا "- تا آنجا که می فرماید-  "‏ لین توا و مر لوا و ات وا بل و أحْلَضُوا 
دینهم (۳ و آیه " کیت یَهردی اله فا کرو ید ایمانهغ "- تا آنجا که می فرماید-" 19 لین توا من بَغد ذلک و 
لوا" (۴) و نظاثر این معنا در قرآن کریم بسیار است» با این حال چگونه ممکن است در آیه مورد بحث با اينکه بسیاری از 
مهاجرین و انصار متصف به وصف آیه نبودند آنان را استثنا نکرده باشد؟ پس معلوم می شود وصفی که در آیه است وصف 
تمامی مهاجر و انصار نیست. 


از این وجه بعیدتر وجهی است که بعضی دیگر از مفسرین در تفسیر آیه ذکر کرده و گفته اند: مراد از قوم همان انصارند؛ و 
مقصود از | ین که فرمود" قومی را بر آن می گماریم که به آن کافر نباشند" این است که گر چه هنوز ایمان نباورده اند و 


لیکن مانند مشرکین مکه همگی به آن کفر نمی ورزند. 
علاوه بر اينکه اشکالات وجوه قبلی بر این قول وارد است این اشکال را هم دارد که 


ص: ۳۵۶ 


۱-ماحقاانسان را در زیباترین قوام آفريديی آن گاه او را به اسفل سافلین بر گرداندیم» مگر کسانی را که ایمان آوردند. 
سوره تین آیه ۶ 

1- محمد رسول خدا است» و کسانی که با او هستند با کافران سختند و با یکدیگر مهربان- تا آنجا که می فرماید- و خدا 
کسانی از ایشان را که ایمان آورده و عمل شایسته می کردند وعده مغفرت و پاداشی بزرگ داده است. سوره فتح آیه ۳-۰ 
۳- براستی منافقان در طبقه زیرین جهنمند- تا آنجا که می فرماید- مگر آنان که توبه کرده و به اصلاح گراییده و به خدا 
متوسل شده دین خویش خالص برای خدا کردند. سوره نساء آیه ۱۴۶ 

۴- چطور ممکن است خداوند هدایت کند مردمی را که بعد از ایمان آوردنشان کافر شدند- تا آنجا که می فرماید- مگر آن 


کسانی که بعد از آن توبه کرده و به اصلاح گراییدند. سوره آل عمران آیه ۸٩‏ 
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انصار یعنی اهل مدینه در موقعی که اين آیه نازل می شده مانند اهل مکه مشر ک بوده و بت می پرستیدند. و با این حال معنا 
ندارد که در باره چنین مردمی بفرماید: " ما قومی را بر آن می گماریم که نسبت به آن کافر نباشند " مگر اینکه بخواهند 
بگویند کفر در این آیه به معنای رد دعوت و زیرا بار نرفتن است. و کفر اهل مدینه قبل از آن بود که رسول خدا ایشان را 
دعوت کند. الا اينکه کفر در اين آیه به این معنا دلیلی ندارد» بلکه دلیل بر خلاف آن هست. و آن این است که سیاق آیات 
مورد بحث. سیاق بیان وصف هدایت الهی است که مقابل آن ش رکک است نه رد دعوت چنان که در آبه "و و روا لبط 
عنم ما انوا یعون " نیز در مقابل هدایت ش رک قرار داده شده نه رد دعوت. گذشته از اشکال سابق توکیل در آیه به معنی 
حفظ و نگهداری است و معنی ندارد گفته شود: " اگر اینان دعوت را رد کردند به تحقیق ما آن را با کسانی حفظ نماییم که 


هنوز ایمان یاورده اند و رد نیز نکرده اند ". 
پاره ای گفته اند: مراد از قوم در این آیه عجم می باشند که هنوز ایمان نیاورده اند و رد نیز نکرده اند ". 


پاره ای گفته اند: ی ی ۱ رن ی 
ذمبکم ها لاس و ی بآخرین "(۱) گرفته شده زیرا گفته اند منظور از کلمه " آخرین " در این آیه عجم است و بر این 


وجه هم همان اشکالات مشین وازد است: 


بعضی دیگر گفته اند: مراد از قوم مومنین از امت اسلام و يا از تمامی امت ها هستند. اشکال این وجه همان اشکالاتی است که 
بر وجوه قبلی وارد بوده مگر اينکه آن را توجیه کرده بگوییم: مراد از قوم تنها مومنینی از این امت و یا از ساير امم اند که بعد 
از ایمان تا چندی که زنده هستند به سوی کفر نگروند. زیرا در باره چنین اشخاصی می توان گفت:" لیوا بها بکافرین " چون 
این جمله تنها بر معصومینی که کفر از آنان ممتنع است صادق نیست بلکه شامل اشخاصی هم که کفر از آنان ممتنع نیست و 
لیکن ایمانشان نسبت به دعوت توحید دوام دارد و تا زنده اند متمایل به کفر و نفاق نمی شوند صادق می باشد. با این توجیه 
معنای آیه تمام و غرض از آن- که تسلی خاطر رسول خدا است و نیز افاده این معنا که خداوند به حفظ هدایت خود و طریقه 


ای که انبیا و بندگان صالح خود را به آن طریقه بر سایرین برتری داده اهتمام دارد- حاصل می گردد. 


لیکن یک اشکال بر این وجه باقی می ماند. و آن این است که ظاهر جمله " و کلنا بها" اين است که قوم نامبرده در آیب 


مردمی هستند که ایمانشان مورد ضمانت خدا است. نه 


ص: ۳۵۷ 


۱- سوره نساء آبه ۱۳۳ 
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اینکه از بین رفتن ایمانشان ممکن باشد و لیکن بر حسب اتفاق کافر و منافق نمی شوند. و مبنای کلام در این وجه بر عکس 
این معتا است بعتی در وجه مزبور دوام ایسان قوم آمری اتفاقی گرفته شده و این با جمله " و کلنا ها" نمی سازده زیرا ت وکیل» 
لفظی است که معنای اعتماد و حفظ را افاده می کند مخصوصا در اینجا که مقام اعتزاز و قدرت نمایی است. و معلوم است که 
در چنین مقامی به چیزهای قدرت نمایی باید کرد که ضمانت دوام و بقا داشته باشد نه چیزهایی که ضامنی برای دوام و 
ثبوتش نباشد. خود قرآن کریم ایمان بدون ثبات و دوام را مذمت کرده و فرموده: "و ما یمن رهم ال لا و هم مش کون" 
۱ 


ایمانی که آیات مورد بحث آن را توصیف می کند آن ایمان فطری و هدایت الهی پاک از شواثب شرک و ظلمی است که 
خداوند» خلیل خود و همچنین انببای قبل از خلیل و بعد از او را به آن مفتخر ساخته است. ایمانی که ابراهيم خلیل (علیه 
السلام) بنا به حکایت قرآن در باره آن چنین می گوید:" لین آوا و آ بلبشروا لماع بظلم ویک هم ان و هم 
تقو سرمانت که اند مدا نت و آیمای زا که افیت او بای بانداست هر رس راساظ وم کل بر آن 
نمی کند. و شان آن اجل از این است که خداوند همه موّمنین را که در میان آنان افرادی طاغی و ستمگر و احیانا فرعون هایی 


مستکبر و بدعت گذاران و فرو رفتگان در فستق و فجور و انواع فحشا وجود دارند حافظ و موکل بر آن نماید. 
به نظر ما مراد از این فوم انبیاء و معصومین و اتقباء و صلحایند که همواره پاسدار دین حق می باشند 


پس هیچ یکک از وجوهی که در تفسیر آیه مورد بحث ذکر شد خالی از اشکال نبود» اینک تفسیری را که مختار خود ما است 
اراد نموده می گوییم: آیات مورد بحث در مقام توصیف توحید فطری و هدایت پاک از شوائب ش رک به خدای سبحان می 
باشد. و خدای سبحان» سلسله جلیل انبیا و اوصیای آنان را به چنین هدایتی اختصاص داده و آن را برای خصوص ایشان قرار 


دادهء و چون به چنین کرامتی نایل شدند خداوند کتاب و حکم و نبوت شان داد. 


بقه اسان ایو ما در آ مخت وس اه هه افو اقا ی تفر تها بکاون فوسای این اه 
طوری که قبلا هم گفته شد سیاق قدرت نمایی خود و تسلیت خاطر پیغمبر گرامیش می باشد. می خواهد از طرفی بی نیازی 


خود را از ایمان آنان بیان 
ص: ۳۵۸ 
۱- بیشترشان به خدا ایمان نمی آورند مگر اینکه در دل مشر کند. سوره پوسف آیه ۱۰۶ 


۲- کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ظلم آلوده و آميخته نکردند ایشانراست ایمنی و ایشان هدایت یافتگانند. سوره 


انعام آیه ۸۲ 
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نموده و از طرفی دیگر پیغمبر محترمش را دلگرم کند تا بخاطر ایمان نیاوردن قوم در کار دعوتش سست نگردد. پس معنای 
آیه این است که: اگر اینان به دین توحیدی که تو به سوی آن دعوتشان می کنی نمی گروند غم مخور و مپندار که ایمان 
نیاوردن آنان از ارزش آن می کاهد. چون دین توحید. هدایت من و آن طریقه ای است که من انبیای خود را به خاطر داشتن 
آن طریقه» کتاب و حکم و نبوت دادم» و من کسانی را موکل و مستحفظ آن کرده ام که اعتماد و اطمینان دارم نسبت به آن 


کافر نیستند. و با وجود چنین اشخاصی که نگهبانان دین منند هیچ وقت این دین از بين نمی رود. 


پس این اشخاص مردمی هستند که تصور نمی شود روزی کفر یا شرک در دل آنان رخنه کند» چون خدای تعالی به ایمان 
ایشان اعتماد کرده و ایشان را م و کل بر حفظ دین نموده. 


و اگر ممکن بود که ایشان هم روزی مشرک شده و از هدایت الهی تخلف کنند اعتماد خداوند برایشان خطا و گمراهی بود؛ 


و خداوند نه گمراه می شود و نه دچار خطا و فراموشی می گردد. 


بنا بر این تفسیری که ما برای آیه مورد بحث کردیم- و خدا داناتر است- آیه شریفه دلالت خواهد کرد بر اينکه در هر زمانی 
خدای تعالی دارای بنده و یا بند گانی است که موکل بر هدایت الهی اویند» و دین او و آن طریقه مستقیمی را که کتاب و 
حکم و نبوت انبیا (علیه السلام) متضمن آن است حفظ می کنند و آن را از انقراض نگهداری می نمایند» و این بندگان 


کسانی هستند که شرک و ظلم به ایشان راه نداشته و به عصمتی الهی معصومند. و آنان عبارتند از انبیا و جانشینان ایشان. 


از این روی» آیه شریفه مخصوص به معصومین (علیه السلام) خواهد بود» خیلی هم که بتوانیم آن را توسعه دهیم ممکن است 
مومنین صالح و آن پارسایانی را که به عصمت تقوا و صلاح و ایمان خالص از شوائب شرک و ظلم معتصمند و خلاصه آن 
کسانی را که به مصداق آیه شریفه "لهس له مرلطان علی این منوا و علی رهم یلو" (۱) از ولایت شیطان پیرون 
شده اند ملحق به اوصیای انبیا (علیه السلام) نموده و بگوییم آیه شریفه شامل اینگونه از مردان صالح نیز می شود. 


" آوللک الذین عَدّی ال دهم افتدة ..." 
در اینجا برای بار دوم به تعریف ایشان پرداخته و طوری ایشان را تعریف می کند که در 


ص: ۳۵۹ 


۱- البته شیطان را هر گز بر کسانی که به خدا ایمان آورده و بر او تو کل و اعتماد کرده تسلط نخواهد بود. سوره نحل آیه ۹۹ 
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حقیقت هدایت الهی را تعریف کرده» زیرا این هدایت الهی است که مردانی چنین بار آورده. 


هه ات و رآمتتا نی ای ال انس تسس ات و تاش سا اسان طلست تین 
پذیرد» هم چنان که فرموده:" فان ال لا بَهُدی مَنْ پُضل " (۱). 


شریعت اسلام ناسخ شرابع قبل است و امر خداوند در " فبهْداهُم اقَْده" به معنای امر به تبعیت از شرایع گذشته نیست 


در این آیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را دستور می دهد تا هدایت ایشان را پیروی کند. و اگر دستور نداد که شریعت 
ایشان را پیروی کند برای این بود که شریعت رسول خدا (صلی اه علیه و آله) ناسخ شریعت های سایر انبیا؛ و کتابش حافظ و 
حاکم بر کتاب های ایشان است. تازه هدایت ایشان هم هدایت خدا است. و اگر فرمود: " به هدایت ایشان اقتدا کن " صرفا به 
منظور احترام گزاردن برایشان بوده و گر نه بین خدا و بین کسی که خدا هدایتش کرده و یا می کند واسطه ای نیست. به 


شهادت اینکه در همین آیات و ذلک هدذی الله 


بعضی از مفسرین این آیه را دلیل گرفته اند بر اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و امتش مامورند به اینکه از شرایع قبلی 
پیروی کنند مگر آن شرایعی که در اسلام نسخ شده. ولی آیه مبارکه چنین دلالتی ندارده بلی اگر فرموده بود: " فبهم اقتده- 
پس انبیا را پیروی کن " صحبح بود که بگوییم امت اسلام نیز مامور به پیروی شرایع انبیای سابقند» و لیکن چنین نفرمود بلکه 


فرمود: " هدایت ایشان را پیروی کن ". 


خدای متعال این آیات را که راجع به خصوصیات و اوصاف توحید فطری می باشد با جمله "فلا آتلکم عَلیه رازن هو لا 
ذ کری للعالمینَ " ختم فرموده, گویا خواسته است بفرماید: " هدایت الهبی که انبیای قبل از ت به آن مهتدی شدند پیروی کن 
و اهل عالم را هم تذکر بده تا همه آن را پیروی کنند» و از ایشان درخواست مزد رسالت مکن, و این سفارشم را هم به ایشان 
برسان تا خاطرشان آسوده شود و تا بدانند که از ایشان انتظار اجرت نداری» چون اگر مردم این معنا را بدانند به دعوت تو 
خوشبین تر شده و دعوتت زودتر به ثمر می رسد. و تو هم از تهمت دورتر خواهی بود. خدای تعالی عين این حرف را از 


حضرت نوح و انبیای بعد از وی نیز حکایت کرده است. 


به طوری که راغب می گوید: کلمه " ذکری " که به معنای تذ کر دادن است. از کلمه " ذکر " که آن نیز به این معنا است بلیغ 


تر است (۲). و این جمله خود یکی از ادله عمومیت نبوت رسول اکرم است نسبت به همه اهل عالم. 


ص! ۳۶۰ 


۱- بدرستی که خداوند گمراهان را هدایت نمی کند. سوره نحل آیه ۳۷ 
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بحث روایتی 
چند روابت در باره" بسع" یکی از انیبای بنی اسراثبل 


در کتاب قتصص الانبیاء ثعلبی دارد که الیاس پیغمبر وقتی به زنی از زنان بنی اسرائیل که فرزندی به نام یسع بن خطوب داشت 
وارد شد. زن وی را منزل داده و ورودش را از دشمنانش مخفی داشت. الیاس به پاس این خدمت در حق فرزندش یسم که به 
مرضی دچار بود دعا کرد و او عافیت یافت. یسع چون این معجزه را بدید به الیاس ایمان آورد و او را در ادعای نبوتش 
تصدیق نمود و ملازمتش را اختبار کرد. از آن ببعد هر جا که الیاس می رفت یسم نیز همراهش می رفت. ثعلبی سپس داستان 
به آسمان رفتن الیاس را ذکر کرده اضافه می کند که: 


در این هنگام یسع او را بانگ زد که ای الیاس حالا که می روی تکلیف مرا معلوم کن؛ و مرا برای رو زگار تنهاييم دستوری 


ده. الیاس از آسمان کسای خود را انداخت؛ و همین کسا علامت جانشینی یسع برای الیاس در میان بنی اسرائیل بود. 


آن گاه می گوید: خداوند به فضل خود یسع (علیه السلام) را به نبوت و رسالت به سوی بنی اسرائیل مبعوث نمود. و به وی 
وحی فرستاد و او را به همان نحوی که بنده خود الیاس را تایید می کرد تایید فرمود و در نتیجه بنی اسرائیل به وی ایمان 
آورده و او را تعظیم نموده در هر پیشامدی رآی و امر او را متابعت می کردند» و بدین منوال تا یسع در میان بنی اسرائیل زنده 


بود حکم خدای تعالی در بین آنان نافذ و مجری بود. (۱) 


در کتاب بحار از کتاب احتجاج و کتاب توحید و کتاب عیون روایتی طولانی از حسن بن محمد نوفلی از حضرت رضا (علیه 
السلام) نقل شده که در آن حضرت رضا (علیه السلام) در خلال احتجاجاتی که علیه جائلیق مسیحی کرده فرموده است: یسع 
نیز مانند عیسی بر روی آب راه می رفت. و مرده زنده می کرد و کور مادرزاد و مبتلای به جذام را شفا می داد. و با این حال 


امتش او را رب و پرورد گار خود اتخاذ نکردند ... (۲) 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن فضیل از ثمالی از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که در تفسیر آیه "وونل 
اشتعای ی رت کا مها فرمرت ایا ام ات هقرفت را به ابراهیم دادیم تا هدایت را در خاندان وی 


قرار داده ۱ 


ص! ۱۳۶۸ 


۱- قصص الانبیاء ط بیروت ص ۳۳۹ 


۲- بحار الأنوار طبع بیروت ج ۱۰ ص 77۹۹ ۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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مولف: این روایت گفتار قبلی ما را که آیات مورد بحث در مقام بیان اتصال سلسله هدایت است تایید می کند. 


روایاتی در مورد اينکه دختر زادگان هم از ذریه انسان بشمار می روند 


در کافی با ذ کر سند. و در تفسیر عیاشی بدون ذ کر سند از بشیر دهان از ابی عبد اه (علیه السلام) روایت شده که فرمود: به 
خدا س وگند که خدای تعالی در قرآن کریم نسب عیسی را از طرف مادر منتهی به ابراهیم (علیه السلام) دانسته است» آن گاه 
آیه " و من دوه داد و شمان " را تا به آخر و آیه بعدی را هم تا لفظ عیسی (۲) تلاوت کرد. 

در تفسیر عیاشی از ابی حرب از ابی الأْسود روایت شده که گفت: حجاج رسولی به نزد یحبی بن معمر فرستاد که من شنیده ام 
تو حسن و حسین را فرزندان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می دانی و در این باره به آیات قرآن تمسک می جویی؟ و حال 
آنکه من قرآن را از اول تا به آخر خوانده و به چنین مطلبی برنخورده ام؟ یحیی بن معمر در پاسخ گفت: آیا در سوره انعام به 
اين آیه برخورده ای که می گوید:" و من ذُریّنه داد و یمان ؟ گفت آری خوانده ام گفت مگر نه اینست که در این آیه و 


آیه بعدیش عیسی (علیه السلام) را ذریه ابراهیم (علیه السلام) دانسته با اینکه او ذریه پسری ابراهیم (علیه السلام) نبود؟. (۳) 
مولف: این روایت را سیوطی نیز در الدر المنثور (۴) از ابن ابی حاتم از ابی الحرب بن ابی الأسود نقل کرده. 


و نیز در الدر المنثور است که ابو الشیخ و حاکم و بیهقی از عبد الملک بن عمیر آورده اند که گفت: روزی بحیی بن معمر 
وارد بر حجاج شد. و در ضمن مذاکراتی که با وی کرد صحبت از حسین بن علی (صلی الّه علیه و آله) به میان آمد. حجاج 
گفت: حسین بن علی ذریه پیغمبر نیست. بحیی در جواب گفت: دروغ گفتی. حجاج گفت: تو اگر راست می گویی دلیل 
ماتنیی آنی سای کی وی رده ی ای عغسی و انا تین کت او تن ثر ان اند 
(علیه السلام) را از جهت اينکه مادرش از نسل ابراهیم (علیه السلام) بوده ذریه او خوانده است» حجاج ناگزیر او را تصدیق 


کر (۵) 


ص: ۳۶۲ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۶۷ ح ۵۱ (۲ و ۳)تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲۶۷ح ۵۳-۲ (۴ و ۵)الدر المنثور ج ۳ ص ۲۸ 
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مولف: آلوسی در تفسیر روح المعانی در ذیل جمله " و عیسی ..." می گوید: اينکه قرآن کریم عیسی (علیه السلام) را در 
شمار ذریه ابراهیم (علیه السلام) شمرده خود دلیل بر این است که ذریه شامل دختر زاده ها نیز می شود برای اينکه عیسی 
(علیه السلام) تنها از طرف مادر به ابراهیم (علیه السلام) متصل و منتسب می شود. و اگر کسی اشکال کند که اين معنا دلالت 
ندارد بر اينکه هر دختر زاده ای ذریه است. برای اینکه عیسی (علیه السلام) پدر نداشت تا از راه پدر به ابراهیم (علیه السلام) 
نسبت پیدا کند. و از این جهت بوده که قرآن او را ذریه ابراهیم (علیه السلام) خوانده. جوابش خوب روشن است. البته مساله 
مورد اختلاف است. و لیکن هر کسی که ذریه را شامل دختر زاده نیز دانسته به همین آیه استدلال کرده. از آن جمله موسی 
کاظم (رض) است که بنا به بعضی از روایات در پاسخ هارون الرشید به این آیه تمسک کرده (۱). 


و در تفسیر کبیر دارد که ابا جعفر (رض) نیز در مجلس حجاج بن بوسف به اين آبه و همچنین به آیه مباهله استدلال کرد 
چون بعد از آنکه آیه مباهله نازل شد. رسول خدا حسن و حسین را برای شر کت در مباهله دعوت فرمود و به نصارا نیز 
فرمود: " بیایید ما فرزندان خود راو شما هم فرزندان خویش را دعوت نموده و مباهله کنیم ". آن گاه اضافه کرده است: بعضی 
از اصحاب ما گفته اند که این از خصایص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. و به هر حال فتاوای اصحاب ما در این 


مساله مختلف است. و آن چیزی که در نظر من قوی است این است که دخترزاد گان نیز داخل در ذریه هستند (۲), 


صاحب المنار بعد از عنوان این بحث می گوید: " حدیث ابی بکره را که بخاری سند آن را از وسط انداخته می توان از ادله 
این باب شمرد؛ چون در این حدیث رسول خدا (صلی اه علیه و آله) اشاره به حسن (علیه السلام) کرده و فرموده: " اين فرزند 
من سید (بزرگ) است " آن گاه اضافه کرده که لفظ " ابن " در کلام عرب بر دخترزاده اطلاق نمی شود و همچنین روایتی که 
ابو نعیم در کتاب معرفه الصحابه بطور رفع از عمر نقل کرده است از ادله این باب است و آن روایت این است که رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فرموده: تمامی افراد بشر نسبتشان از ناحیه پدران است مگر فرزندان فاطمه که من پدر ایشانم. آن گاه می 
گوید: به همين جهت است که مردم اولاد فاطمه (علیه السلام) را اولاد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وزی 


ص! ۳۶2۳ 


۲- تفسیر کبیر فخر رازی 
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عترت او و اهل بیت او می خوانند " (۱). 


ملف: این مساله دستخوش خلط و اشتباه شده و حقیقت امر بر عده ای از اعلام مشتبه گشته لا جرم آن را مساله ای لفظی و 


مربوط به لغت پنداشته اند. حتی بعضی از ایشان در مقام استدلال بر ری خود به قول شاعر که گفته است: 
بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الأباعد (۲) 

و یا به قول آن دیگری که گفته است: 

و انما امهات الناس اوعیه مستودعات و للانساب آباء (۳) 


تمسک جسته اند. و این خود اشتباهی است بز رگ برای اينکه این مساله» مساله ای است حقوقی و اجتماعی و مربوط است به 
مساله قرابت که هر ملت و قومی در تحدید حدود آن و اينکه چه کسانی جزو اقربای انسانند عقیده ای دارد. بعضی از اقوام و 
ملل زن را داخل در قرابت می دانند و بعضی نمی دانند» بعضی دخترزاده را اولاد می دانند و بعضی نمی دانند» بعضی قرابت 
را مختص به ولادت می دانند و بعضی آن را منحصر به این مسیر ندانسته فرزند ادعایی را نیز از اقربا می خوانند» و این ربطی 
به لغت ندارد. مثلا-اگر اعراب دوران جاهلیت بر خلاف ساير اقوام بطور کلی برای زنان قرابت قانونی ناشی از ورائت قائل 
نبودند و خویشاوندی زنان را طبیعی می دانستند اثرش تنها در ازدواج و در مساله نفقه دادن است و همچنین برای دخترزاد گان 
قائل به قرابت و خویشاوندی نبودند» و همانطوری که در شعر بالا- منعکس شده آنان را اولاد بیگانگان می پنداشتند و در 
مقابل پسر خوانده ها و برادر خوانده ها را پسر و برادر می دانستند» از این جهت نبود که لغت. دخترزاده را اولاد نمی داند و 
پرادر خوانده را برادر می داند بلکه همانطوری که گفته شد رسومی اجتماعی بوده که از ملل و اقوام دیگر از قبیل ایران و 


روم که مهد تمدن آن روز بودند اقتباس کرده اند. 
مساله قرابت و ترتب آثار نسب در مورد زنان» و دختر زادگان مساله ای حقوقی و اجتماعی است که در اسلام شناخته شده است 


و اما اسلام پاره ای از این حقوق و رسوم اجتماعی را لغو نموده مثلا- در باره قرابت ادعایی فرمود:" و ما جقیل آذعياء کم 
آبناء کم " (۴) و به زنان قرابت قانونی داده و آثار قرابت ۴ 


ص: ۳۶۴ 
۱- تفسیر المنار ج ۷ ص ۵۸٩‏ 
۲- فرزندان ما پسر زاده های مایند نه دختر زاده ها چه دختر زاده های ما فرزندان مردمی بیگانه هستند. 


۳- مادران مردم ظرفهایی هستند عاریتی» پدرانند که نسبت خویشاوندی به وسیله آنان محفوظ می ماند. 


۴- پسر خوانده های شما در شریعت الهی پسران شما نیستند. سوره احزاب آیه ۴ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


قانونی با قوعی انان ضارع ساخت. و اولاد دختر را اولاد قانونی و دارای قرابت قانونی دانسته و در این باره در آبه ارث 
فرموده:" ُوصیکم ال فی لاد کم کر مثل عظ این ۳ 

و نیز فرموده: لا جال تصیب منا تک الوالدان و لبود و لْساء تصیبٍ منا ترکک الوالدان و لو یا قل له أَو کر" (0) 
در اه مدا کات شوه کت یی ام و عاکي سا نا که فرطیتک و احل اکه ول 
(۳) چون در این آیه بطوری که می بینید دختر دختر راء دختر خود انسان دانسته و اولاد دختران را اولاد نامیده در آبه مورد 
بحث هم به همین ملاحظه فرموده: " و بَخبی و عیسی و الّباس ...۰" و عیسی (علیه السلام) را که اتصالش به ابراهیم و یا نوح 
(علیه السلام) جز از ناحیه مادر نبوده ذریه ابراهیم و یا نوح (علیه السلام) شمرده است. 


استناد امه اهل ببت علیهم السلام به آباتی از قر آن محید برای اثبات اینکه دختر زاده اولاد بشمار می رود 


امامان اهل بیت (علیه السلام) نیز با همین آیه و همچنین آیه محرمات نکاح و آیه مباهله استدلال کرده اند بر اينکه دختر زاده 
انسان نیز اولاد انسان است» گو اینکه ائمه (علیه السلام) اين استدلال را در خصوص فرزندان فاطمه (علیه السلام) کرده اند و 
لیکن ادله ای را که آورده اند عام است. 


حضرت امام باقر (علیه السلام) استدلال دیگری در این باره دارد که از ادله گذشته صریح تر است. و این استدلال را شیخ 
کلینی (رض) به سند خود از عبد الصمد بن بشیر از ابی الجارود روایت کرده که گفت: حضرت ابی جعفر (علیه السلام) به من 
فرمود: ای ابی الجارود! مردم در باره حسن و حسین (علیه السلام) به شما چه می گویند؟ عرض کردم عقیده ما را در اينکه آن 
دو بزرگوار فرزندان رسول خدایند انکار می کنند. فرمود: شما علیه ایشان به چه دلیلی تمسکک می جویبد؟ عرض کردم: به 
فرموده خدای تعالی که در باره عیسی بن مریم فرموده:" و من ده اک و یمان و یوب و بُوشف و موسی و اروت و 
کذلک نجزی المخیدیین و زکریا و یخی و عیسی " و با اینکه عیسی (علیه السلام) پدر نداشت او را ذریه نوح (علیه السلام) 


خوانده. حضرت فرمود: ایشان در جواب این استدلال شما چه می گویند؟ 

عرض کردم: می گویند عیسی (علیه السلام) را ذریه نوح (علیه السلام) نامیدن دلیل بر این 

ی 2 ۲۳۶۵ 

۱- حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند. سوره نساء آیه ۱۱ 

۲- مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشان به ارث گذاشته اند چه کم و چه زیاد بهره ای است مقرر» و زنان را نیز از آنچه که 
پدر و مادر و خویشان به جای گذاشته اند بهره ای است مقرر. سوره نساء آیه ۷ 


۳- حرام شده است بر شما مادران و دختران شما- تا آنجا که می فرماید- و غیر اینها که گفته شد همه بر شما حلال شده 


است. سوره نساء آبه ۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


نیست که هر دخترزاده ای ذریه و فرزند محسوب می شود برای اینکه عیسی (علیه السلام) جزو استثنائیات خلقت است. لذا از 
آنجایی که پدر نداشته تا از مسیر صلب به نوح بپیوندد نا گزیر قرآن او را از راه رحم ذریه نوح (علیه السلام) دانسته. امام 


فرمود: شما در جواب چه می گویید؟ 


عرض کردم: ما به آبه "کل تعالواتدح انا و أبناع کم و نساءنا و نساء کم و نت نا و أفْسکم ۲ (۱) استدلال می کنیم. فرمود: 
ایشان چه می گویند؟ عرض کردم می گویند: در کلام عرب بسا می شود که گوینده فرزندان غیر را فرزند خود می نامد. 


آن گاه حضرت فرمود: اينکه من دلیلی از قرآن کریم به شما می آموزم که بر حسب آن دلیل حسن و حسین (علیه السلام) از 
صلب رسول خدایند. و کسی آن دلیل را انکار نمی کند مگر اينکه کافر می شود. پرسیدم فدایت شوم آن دلیل در کجای 
قرآن است؟ فرمود آیه " رمث علَیکم أئهانکم و بناتکم و خاک ...۰ است. آن گاه آیه را تلاوت فرمود تا رسید به جمله " 
و خلایل آنانکم این ین آط لایکم " (43 سپس فرمود: ای ابا جارود! آبا رسول دا (صلی ال علیه و آله) می توانست نا 
همسران حسن و حسین (علیه السلام) ازدواج کند؟ اگر مخالفین بگویند آری می توانست. قطعا دروغ گفته و فاسق شده اند و 
اگر اعتراف کنند به اينکه نمی توانست پس اعتراف کرده اند به اینکه حسن و حسین (علیه السلام) از صلب پیغمبر اکرم 


ملف: مرحوم قمی نیز روایتی قریب به این مضمون در تفسیر (۴) خود آورده. و کوتاه سخن این مساله یک مساله لفظی و 
لغوی نیست تا در جواب بگویند عرب دخترزاده را اولاد نمی خواند» و آن گاه شعر شاعر را دلیل بر گفته خود قرار دهند؛ 
بلکه مساله ای است حقوقی و اجتماعی که دین اسلام آن را معتبر شمرده است. آری اسلام زنان را علاوه بر قرابت طبیعی 
(هات. 


ص! ۳۶۶ 


۱-سوره آل عمران آیه ۶۱ 

۲-سوره نساء آیه ۲۳ 

۳- روضه کافی ج ۸ ص 7۳۱۷ ۵۰۱ 

۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۰۹ 

۵- منظور از قرابت طبیعی در اینجا تنها ولاحدت و توابع آن که به حسب ورائت تکوینی در میان جانداران جاری است نمی 
باشد. بلکه قرابت از آن جهت که احکام تشریعی را به دنبال می آورد مثونه زیادی برای جعل نمی خواهد مانند اختصاص 
انسان به اولاد خود و حق حضانت وی در برابر چیزی که مئونه زائدی در جعل لازم دارد مانند نفقه و احکام خاص ازدواج» و 
این مانند حکم طبیعی در اصطلاح حقوقدانان است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که عربها و سایر ملل برای ایشان قایل بودند قرابت قانونی نیز داده و همچنین در قوانین حقوقیش دخترزاد گان را اولاد شمرده 
و رشته نسب را همانطوری که از ناحیه مردان جاری است از ناحیه زنان نیز جاری می داند. و در عوض اتصال نسبی را که 
اعراب از راه ادعا و از راه زنا نیز معتبر می دانستند لغو کرده؛ و پیغمبر گرامیش در روایتی که هم شیعه و هم سنی آن را 
روایت کرده اند فرموده:" الولد للفراش و للعاهر الحجر (۱). چیزی که هست سهل انگاری در امر دین و در فهمیدن حقایق 
دینی این حقیقت را از باد مخالفین این قضیه برده فکر نمی کنند چطور ممکن است حسن و حسین از رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) و یا هر دخترزاده ای از پدر و مادرش ارث ببرد و همسرش بر او حرام باشد و در عين حال اولاد او شمرده نشود؟ 
البته نفوذ حکومتهایی که در صدر اسلام روی کار آمدند در این فراموشی بی تاثیر نبوده» و ما بحث در اين موضوع را (در 


روایاتی در ذیل:" ... فَ وٍکلنا بها قوما تبنوا بها بکافرین" 


نعمانی در تفسیر خود به سندی که به سلیمان بن هارون عجلی دارد از او روایت کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) 
شنیدم که می فرمود: صاحبان این امر (خلافت و جانشینی پیغمبر اکرم) حقشان در نزد خدای تعالی محفوظ است. به طوری 
که اگر تمامی مردم هم از دنیا بروند باز خداوند صاحبان این امر را خواهد آورد و حت ایشان را به آنان واگذار خواهد نمود. 
اقا همان کانی هستن کش رفل در حقشان فرموده:" ان یَکف بها ّلاء فقذ نا بها موم آیشوا بها بکافریت " و نیز 
فرموده:" وف یلبم بطم و یه ده علی المژینین أعرو علی الکافرین (43- پس به زودی خداوند مردمی را 
ره فان را سس ارم سا رای همست ارت وی هه کات ود رزوی 


متواضع و نسبت به کفار گردنفراز و متکبر. " (۲) 
مولف: این حدیث از قبیل جری و تطبیق است. 


در کافی به سند خود از ابی حمزه از حضرت ابی جعفر باقر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آبه " و توح دنا من قل 
... یکافری " فرمود: خدای تعالی به فضل و کرمش از اهل بیت وی از پدران و برادران و ذریه» کسانی را (به حفظ کتاب و 


حکم و نبوت) گماشت و این است فعنای اینکه فر موی " فان یکنه بها هزلاء " بعنی اگر امعت به این دین کافر شوندنی 


ص: ۳۶۷ 
۱- فرزند از آن صاحب فراش (شوهر زن) است و برای زنا کار سنگ (سنگسار) است. وسایل الشیعه ج ۱۷ ص ۵۶۷ ح ۴ و 


۲- سوره مائده آ به 2۴ 


۲ تقوییر مات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ما اهل بیت تو را موکل کرده ایم که به آن ایمان آورند و تا ابد به آن کافر نشوند. آری, ما ایمانی را که بر بشر عرضه کرده 
کنیم» و پس از اهل بیت تو علمای امت و ولات امر من و اهل استنباط خواهد بوده و علومی را که دروغ و گناه و وزر و طغیان 
و ریا در آن راه ندارد استنباط خواهند کرد (۱). 


مولف: این روایت را و همچنین روایت قبلیش را عیاشی (۲) نیز نقل کرده. جز اینکه سند آن را حذف کرده است. و این 
حدیث مانند حدیث قبلیش از باب تطبیق بر مصداق است. 


در کتاب محاسن به سند خود از ابن عیینه از ابی عبد ال (علیه السلام) روایت کرده که فرمود به منزل ابو العباس (منصور 
دوانیقی) درآمدم در حالی که مجلسش آراسته و هر کسی در جای خود نشسته بود. ابو العباس وقتی مرا دید دست خود را 
پیش آورد تا با من مصافحه کند. من برای اجابت او نزدیک رفتم تا دستش را در دست بفشارم نا گهان پایم به گوشه سفره 
ای که پیش رویش گسترده بود برخورد کرد و از این عمل آن قدر ناراحت شدم که خدا می داند. چون خدای تعالی در حق 
ما فرموده:"نْ یکو بها ْلاء فد و کلنا بها تما لیشوا بها یکافرین " آری؛ به خدا سو گند قومی را موکل بر دین کرده که 
نماز را به پا می دارند» و زکات را می دهند و خدا را بسیار ذکر می گویند (۳). 

مولف: حاصل این روایت این است که امام (علیه السلام) از اينکه پایش به گوشه سفره خورده شرمنده درگاه خدا شده و 
گوبا امام (علیه السلام) خواسته است بفرماید کفر در جمله "لوا بها بکافرین " منحصر در انکار عقاید حقه نیست بلکه 


شامل کفران نعمت نیز هست. 

و در نهج البلاغه امام (علیه السلام) فرموده: اقتدا کنید به هدایت پیغمبر گرامی تان که هدایت او بهترین هدایت است (۴). 
مولف: استفاده این معنا از آیات مورد بحث» روشن است. 

در تفسیر قمی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: بهترین هدایت هاء هدایت انبیا است (۵).می 
ص: ۳۶۸ 


۱- کافی ج ۸ص ۱۱۹ ذیل حدیث ٩۲‏ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۶۹ 7 ۵۷ 
۳- محاسن برقی کتاب الماء ص ۵۸۸ 


۴- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۱ 
۵- تفسیر قمی 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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سوره الأًنعام (۶): آیات ٩۱‏ تا ۱۰۵ 
اشاره 


و ما روا له عق قذره اد الوا ان له علی بر من شین قل من رل الکتاب ی جاةبه موسی ور و دق لام 
لته قراطبس تبذولها وتو کیرا ‏ عم مالغ قفوم لا آباژکع قل له درم فی خوضهم یعون )٩۱(‏ و هذا 
کناب أرَْناْ بازک فضَق ای بین یه و درآ ری و من عزآه و ادن بو اجره ون په و شم علی ضلانهم 
حون )٩۷(‏ و عن تمیق اّری علی ال با ال آوجی ان وم بوعالیه شین من قال للم نله 2 
ری اون فی غعرات ات و اْلانکهبیتطو هم رو تک از رون عذاب هو پم کع وود 
علی له یر الق و کتنم عَن آیابه تتتکبزون )٩۳(‏ و لقذ جتتمونا فرادی کما ناکم رل مر و رم ما نا کم وراء 
هو کم و ما تری معکم شمعاء کم لین عم أهم فیکم شرکاء لد فلع بیتکم ول علکم ما کم تزعمون )٩۴(‏ رن له 
الق الب و وی بر ال من العیّت و مرخ الَْیّت من ای ذلکم له نی کون )٩۵(‏ 


فالق رباج و جعل الیل تیک و الم و الم خشباناً ذلکک تفییز اریز للم (۶ و هو اذی جِعلٌ لکم الوم توا 
ها فی لمات بو بخ قذ فلا لیات وم یَعلمون )٩0(‏ و هو ای نا کم من تفس واجنء یو ممتوکغقذ فا 
یلم فقو (۹۸) و هر الذی رل ین الشماء ما رن هبات کل شن م فجن وله تضرا نج لةعبا تراکب 
من ال من طلمها وان دا و جات من آغناب و رون ونان مشتبها و غیر متشابه انوا الی مره ٍذا مر و یلعه لد فی 
ذلکم لیات لوم ون )٩۹(‏ و جعلوا له شرکاء اج و هم و عرقوا له ین و نات بر عم سَبحانةُ و تعالی عَمّا بَصفون 
۳ ۱ ۱ 
بدیغ الماوات و لرض آی یِکو له و و تکن له صاحةُ و کل شین ء و هو بکل شین م علیم ٩۰۱(‏ ذلکم له ریک 
لا الا هو الق کل شین ء فاغبدوة و هو علی کل شی ء وکبل (۱۰۲ لا ثذ رکه لصا و و بذرک الصا و مُو الّطیت 
یز (۰۳ قذ جاءکم بصانز من نکم نبیر یه و من عم فعلها و ما علیکم بعفیظد (۱۰۳) و گذلک ضرف 


۶ بر هو 


لیات و ولا زشت و لیه وم َو (۰۵ ۰( 


ص! ۳۶۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


خدای را چنان که سزاوار شناختن است نشناختند که گفتند: خدا بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده. بگو کتابی را که موسی 
آورد و برای مردم نور و هدایتی بود چه کسی نازل کرده؟ شما کمی از آن را در کاغذهایی نوشته و آشکارش می کنید و 


این کتابیست که ما آن را نازل کرده ایم هم مبارک است و هم تصدیق کننده کتابهای پیشین تا ام القری (مکه) را با هر که 
اطراف آن هست بیم دهی و کسانی که به دنیای دیگر ایمان دارند به آن بگروند و نمازهای خویش را مواظبت کنند .)٩۲(‏ 


و کیست ستمگرتر از آن کس که دروغی بر خدا ببندد و یا بگوید به من وحی شده ولی چیزی به او وحی نشده و یا گوید به 
زودی من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می کنم؟ اگر ببینی که ستمگران در گردابهای مررگند و فرشتگان دستهایی 
خویش گشوده و گویند جان های خویش برآرید امروز به گناه آنچه در باره خدا بناحق می گفتید و از آیه های وی 


گردنکشی می کرده اید سزایتان عذاب خفت و خواری است (۳). 


شما تک تک چنان که نخستین بار خلقتان کرده ایم پیش ما آمده اید و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر گذاشته اید 


و واسطه های تان را که می پنداشتید در (عبادت) شما شریکند با شما نمی بینیم» روابط 


ص: ۳۷۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷: ۲۱۲۵۳۷ 


شم مه .و آلهس مداشد ود شته است (4۴): 


خدا شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده و مرده را از زنده پدید می آورد این است خدای (پرستیدنی) پس کجا 


س رگردان می شوید .)٩۵(‏ 


شکافنده صبحدم است و شب را وقت آرامش کرد. و خورشيد و ماه را وسیله حساب کردنها قرار داد اين نظم خدای نیرومند 


اوست که ستا رگان را برای شما پدید کرد تا بدان در ظلمات خشکی و دریا راه یابید» آیه ها را برای گروهی که دانایند شرح 


.)٩۷( دادیم‎ 


او است که شما را از یک تن ایجاد کرد بعضی از شما مستقر و بعضی مستودع هستید و ما این آیه ها را برای گروهی که می 
فهمند شرح داده ایم .)٩۸(‏ 


او است که از آسمان آبی نازل کرده که با آن همه روئیدنی ها را پدید آورده ایم و از جمله سبزه ای پدید آورده ایم که از 
آن دانه های روی هم چیده پدید می کنیم و از نخل و از گل آن خوشه های آویخته و باغ ها از تاکها و زیتون و انار و مانند و 
ناهمانند هم کرده ای میوه آن را هنگام ثمر دادن و رسیدنش بنگرید که در این آیات برای گروهی که ایمان دارند عبرت ها 
است (44): 


برای خدا از جنیان که آنها را نیز خدا آفریده شریکانی انگاشتند و از روی بی دانشی برای او پسران و دخترانی ساختند. خدا 


منزه است و از آنچه وصف می کنند برتر است (۱۰۰). 


ایجاد کننده آسمانها و زمین است چگونه او را پسری هست با اینکه او را زنی نبوده و همه چیز را آفریده و او به همه چیز دانا 
است (۱۰۱). 


این خدای (یکتا است) که پرورد گار شما است خدایی جز او نیست خالق همه چیز است پس او را بپرستید که عهده دار همه 


بخ اس (۱۳۲) 
دید گان او را درک نمی کند ولی او دید گان را درک می کند و او لطیف و دانا است (۱۰۳). 


از پرورد گارتان بصیرت ها به سوی شما آمده هر که بدید برای خویش دیده و هر که کور بوده به ضرر خویش بوده و من 
نگهبان شما نیستم (۱۰۴). 


بدینسان آیه ها را گوناگون می کنیم که نگویند درس گرفته ای و آن را برای گروهی که دانایند بیان می کنیم (۱۰۵). 


بیان آیات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۸ ۷ ۲ :0۷۰ ۴۲۵96۱۱/60 
اشاره 


این آیات بی ارتباط به ما قبل خود نیست برای اینکه آیات قبلی فرستادن کتاب آسمانی را از لوازم هدایت الهبی می شمرد 
که خداوند انبیای خود را به آن اختصاص و برتری داده و در این آیات نیز صحبت از کتاب به میان آمده» و در باره قرآن علیه 


ی ان ۳ 1 
ما انزل الله علی بشر من شی ء احتجاج شده است. 


ص: ۳۷/۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


نخست. کلام را با ذ کر محاجه با اهل کتاب افتتاح نموده و سپس این معنا را خاطرنشان می سازد که شدیدترین ظلم ها شرکک 
به خدا و افترای بر او و یا انکار نبوت پیغمبران واقعی و یا ادعای چیزی است که حقیقت نداشته باشد مثل همین که گفته اند:" 
سأثرل مثْل ما اب له" 


آن گاه سرانجام کار اینگونه ستمگران را در دم مرگ در آن موقعی که ملانکه قبض روح, دست به کار کشیدن جان آنان 


می شوند ذکر نموده» و در آخر آیات ادله توحید خدای تعالی و پاره ای از اسمای حسنی و صفات علیای او را ذکر می کند. 
موارد استعمال کلمه " قدر " و معنای جمله:" و ما قَدَرُوا الق قذره" 


"و ماقرا له ی ره لد الوا ما رل له علی بر ین شی و" قدر "و" قدر " از هر چیزی کمیت و کوچک و بزرگی و 
کم و زیادی آن است. مثلا وقتی گفته می شود: " قدرت الشی ء قدرا" و یا گفته می شود: " قدرت الشی ء تقدیرا " مقصود این 
است که من کمیت و حدود ظاهری و محسوس فلان چیز را معلوم و بیان کردم؛ این معنای اصلی و لغوی این کلمه است. و 
لیکن کلمه مزبور را از معنای اصلیش تجاوز داده و در امور معنوی و غیر محسوس نیز استعمال کرده اند مثلا-می گویند " 
فلانی در بین مردم و در میان اجتماع دارای قدر و منزلت است " و مقصودشان این است که فلانی در جامعه خود وزنه ای 
است دارای ارزش اجتماعیی. 

و از جهت اینکه تقدیر و تحدید هر چیز غالبا توأم با توصیفی است که طرف را از حال آن چیز آگاه می کند لذا کلمه " قدر" 
و" تقدیر " بطور استعاره. هم بر آن اوصاف اطلاق می شود و هم بر آن معرفت و آ گاهی مثلا گفته می شود: " قدر الشی ء و 
قدره" یعنی وصف کرد فلامن چیز را و نیز گفته می شود: " قدر الشی ء و قدره " یعنی معرفت به فلان چیز حاصل کرد و 
اینگونه استعمالات همه صحیح و لغوی است. 


از این رو استعمال لفظ قدر در باره خدای تعالی نیز به همه این معانی که گفته شد جایز است. و آیه مورد بحث را به همه آن 
معانی می توان تفسیر نموده و گفت: معنای جمله" ما روا له ق ده" اين است که مردم نمی توانند خدا را آن طور که 
لایق ساحت او است تعظیم کنند. چون عقل و وهم ايشان و هیچ حسی از حواسشان نمی تواند به ذات خدای تعالی احاطه پیدا 
کند. و اگر خدا را توصیف می کنند» به آن مقداری است که آیات و دلایل بر عظمت او دلالت دارند. و نیز می توان گفت 
معنایش این است که: مردم نمی توانند خدا را آن طور که باید و شاید وصف کنند. یا آن طوری که هست بشناسند. 


پس آیه شریفه صرفنظر از آیات قبلی قابل انطباق بر هر سه معنا می باشد الا اينکه از 


ص: ۳۷۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


نظر قرار گرفتتش به دنبال آیاتی که در آن خدای تعالی هدایت انبیا را وصف می کرد و حکم و کتاب و نبوت ایشان را بیان 
می نمود» و عنایت کامل خدای تعالی را نسبت به حفظ کلمه حق و نعمت هدایت در میان مردم و در تمامی قرون و اعصار 
خاطرنشان می ساخت. بر معنای اول بهتر منطبق می شود چون انکار مساله وحی در حقیقت به عظمت خدا پی نبردن و او را 
از مقام ربوبیت که به جمیع شون بند گان عنایت دارد. خارج کردن است. 


موید این معنا آیه ای است که همین عبارت را دارد» و بعلاوه مشتمل بر ذیلی است که عظمت خدا را می رساند. آنجا که می 


فرماید: " و ما ََرّوا ال عق قذره و الأض جمیعا قبض یه یوم القبامه و السّماوات مَطویّات بیمینه بْحانه و تعالی عَمّا یش کون " 
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(۱) و نیز می فرماید: ن ای تذوق من کون ایحا دبا و آو اجتمغوا له و ان بشبهم لباب شین لا بسکتهذوه بل 
ضَمرت الطالب و الْمطلوب ما هروا له عق قذره اد له قوقْ ریز" (۲) بعنی قوت و عزت خدای تعالی و ذلت و خواری 
موجودات دیگر اقتضا دارد که هیچ کس به عظمت او راه نیابد» و سنگ و چوب هایی که به اسم آلهه و ارباب پرستش می 
شود با او برابری نکنند. همه اینها شواهدی هستند بر اینکه در میان این سه معنا مناسب تر همان معنای اول است» گو اینکه آن 
دو معنای دیگر نیز صحیح است و لیکن در تناسب و سا زگاری با سیاق آیه مثل معنای اول نیستند؛ و اما معنای چهارمی که 
دیگران در تفسیر آیه ذکر کرده و گفته اند " مراد این است که ایشان آن طور که باید و شاید قدرت ندارند " از همه معانی 


احتمالی؛ از سیاق آیه بعیدتر می باشد. 


و اینکه جمله " و ما روا له ق قُدره" را مقید به ظرف زمانی " اذ قالوا" کرد افاده می کند که تقدیر نکردنشان خدای را به 
حق تقدیر به خاطر نفی کردنشان مساله انزال وحی و کتاب بر یک فردی از بشر بود» و این خود دلالت دارد بر اينکه از لوازم 
الوهیت و خصائص ربوبیت یکی همین است که به منظور هدایت مردم به راه راست و رستگار شدن آنان به سعادت دنیا و 


ص: ۳۷/۳ 


۱- خدا را آن طور که حق شناختن او است نشناختند» روز رستاخیز زمین یکسره در قبضه او است و آسمانها به دست قدرت 
او به هم پیچیده است. منزه است و از آنچه که با او شریکک می کنند برتر است. سوره زمر آیه ۶۷ 

- آن کسان که به غیر خدا می خوانید هر گز مگسی خلق نکنند. و گر چه در این باب همکاری کنند» و اگر مگس چیزی از 
آنان را برباید باز گرفتن از آن نتوانند» طالب و مطلوب ناتوانند خدا را آن طور که حق شناختن او است نشناختند که خداوند 


توانا و عزیز است. سوره حج آیه ۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
و چون چنین ادعایی در این آیه نهفته بود خدای تعالی با جمله " قل َنْ رل الکتاب الْذی جاء به مُوسی " و با جمله " و عَلثَم 
مالغ تغلموا أتَهُ و لا- آبا کم" بر آن ادعا احتجاج نمود. جمله اول متضمن احتجاج به کتابی از کتب آسمانی نازل بر 
پیغمبرانی است که نبوت شان با معجزات روشنی ثابت شده. پس در حقیقت در ادعای مذ کور به وجود هدایت الهی که به 


وسیله انبیایی از قبیل نوح و پیغمبران بعد از او هميشه در بین مردم محفوظ بوده احتجاج شده. 
وجود کتب آسمانی و وجود معارف و احکام الهی در بین مردم» دو شاهد بر لزوم هدایت مردم از جانب خدا است 


جمله دوم» احتجاج به وجود معارف و احکام الهی است در بین مردم» چون تمامی احکام و قوانین صالح که در میان مردم 
جاری بوده و هست همه به وسیله انبیا (علیه السلام) در بين آنان جریان یافته. آری» عواطف و افکار بشر ممکن است او را به 
غذا و مسکن و نکاح و لباس صالح برای زند گیش و خلاصه به جلب منافع و دفع مضار و مکاره هدایت بکند و اما معارف 
الهی و اخلاق فاضله و شرایعی که عمل به آن حافظ آن معارف و آن اخلاقیات است و اموری نیست که بتوان آن را از 
رشحات افکار بشر دانست» هر چند بشر نابغه و دارای افکار عالی اجتماعی هم باشد. کجا شعور اجتماعی می تواند به چنین 
معارف و حقایقی دست یابد؟ فکر اجتماعی بیش از اين نیست که انسان را وادار به استخدام وسایل ممکنه ای کند که با آن 
وسایل نیازمندی های زند گی مادیش از خوراکك» پوشاکک» نکاح. لباس و شوون مربوط به آنها فراهم شود و همین فکر است 
که در صورت فراهم دیدن زمینه تاخت و تاز دستور می دهد به اینکه انسان در راه تمتع از مادیات هر قدرتی را که مانع و 
جلوگیر خود دید درهم شکسته و از بین برد و اگر چنین زمینه ای را فراهم ندید آدمی را وادار می کند به اينکه با سایر 
قدرت ها متفق شده و آنان را در تمتع از منافع و دفع مضار شریک خود ساخته و منافع را عادلانه در میان خود تقسیم کنند. 
اصولا- همانطوری که در ابحاث نبوت در ذیل آیه " کانَ اس ی واحَلَة تال لین ...۲ (۱) در جلد دوم اين ترجمه 
گفتیم» و به زودی هم- ان شاء الّه- توضیح بیشتری خواهیم دادء سر اجتماعی بودن بشر همین است. 
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و خلاصه آیه " و ما قَدَژوا الة حت فده" با ضمائمی که همراه دارد دلالت می کند بر اينکه لازمه مقام الوهیت این است که 
انسان را به سوی صراط مستقیم و منزل سعادتش هدایت نموده به همین منظور کتاب و وحی خود را بر بعضی از برگزید گان 
افراد بشر نازل کند. و چون آبه شریفه دلالت بر چنین ادعایی داشت لذا خدای تعالی در مقام اثبات آن به دو چیز استدلال 


ص: ۳۷۴ 


۱- سوره بقره آیه ۲۱۳ 
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فرمود: یکی به وجود کتاب های آسمانی مورد اتفاق و مورد اعتراف خصم و دیگر بوجود تعالیم الهیی که در میان خود آنان 


جریان دارد و این تعالیم زائیده افکار بشری یست. 


بیان اینکه در آیه:" قل من بل الْکتابَ .۰" که در آن به نزول تورات بر موسی احتجاج شده؛ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مامور 
به سوّال از بهود شده نه از مشرکین 


"فل فن آنرّل الکتات الق جاء به موسی تورا و هرد لاس کجعاونه قراطیش #ذونهاو تخفوق کثرا" کلمه " تجلوته " در 
قرائت معروف به صیغه خطاب است و قهرا مخاطبین آن یهودیها خواهند بوده و اما بنا بر قرائتی که آن را به صیغه غیبت " 
ری و پا ناو ات هداعا آشان کسایی اه بری کاعن ‏ اف کال الکانسی سمل نا اتید اه 
از ایشان آن سوال را بکند و ایشان چنان که گفته اند همان بهودیها و یا مشرکین عربند. 


" قراطیس " جمع " قرطاس " و به معنای کاغذ است. و مقصود از اينکه فرمود: 


رنه رای ترا کاغها فرازمی دهید وا تاره فراطسیب افیا کافلها و ارس دس با انم اس که آن 


جمله " قل عَن رل الْکتاب انذی جاء به موسی " جواب از حرفی است که قرآن کریم در جمله " لد الوا ما رل ال علی بر 
من شی ء" از ایشان حکایت کرده. گر چه در این آیه که متضمن حکایت قول کفار و جواب از گفته ایشان است اسمی از 
گویند گان آن حرف برده نشده و لیکن خصوصیاتی که در جواب هست تردیدی برای انسان باقی نمی گذارد در اینکه 
مخاطبین در جواب بهودیها هستنده و قهرا گویند گان جمله " ما رل له علی بر من شیْ ۶" نیز بهودیها خواهند بوده برای 
اينکه خدای تعالی در جواب از اشکال مزبور کتاب موسی (علیه السلام) را به رخ آنان می کشد. و معلوم است که ایشان جز 
بهودیها نیستند برای اينکه مش ر کین عرب کتاب موسی (علیه السلام) را کتابی آسمانی نمی دانستند تا خداوند به آن استناد 
جسته و تمسک کند. پس قطعا احتمال اینکه مخاطبین در آیه مش رکین عرب باشند احتمال صحیحی نیست. علاوه بر اين آیه 
شریفه مخاطبین را مذمت می کند به اینکه تورات را کاغذ قرار داده بعضی از آن را اظهار و بیشترش را پنهان می دارند و این 


بطوری که از آیات دیگر نیز استفاده می شود از خصایص بهود است و جز بر یهود تطبیق نمی کند. 


از این هم گذشته جمله بعد از جمله مورد بحث که می فرماید: " و عُلتَم ما لَمْ تغلموا أََم و لا- آبا کم" معنای ساده اش با 


اینکه مخاطب آن مشرکین و با مسلمین باشند جور نمی آید. و به زودی نیز خواهد آمد که آیه جز بر بهود تطبیق نمی کند. 


ص: ۳۷۵ 
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اشکالاتی که بر ببان فوق وارد نموده و گفته اند مسئول در آبه شریفه مشرکین هستند نه بهود» و جواب آن اشکالات 


در اینجا ممکن است کسی بگوید: این شواهدی که ذکر کردید همه صحیح است. و لیکن اين اشکال را چه باید کرد که 
بهودیها مساله نبوت انبیا (علیه السلام) و مخصوصا نبوت حضرت موسی (علیه السلام) و پیغمبران قبل از وی را قبول داشته و به 


بهودیها گفته باشند " ما أرّل ال علی بَفْر من شین ء۳؟. 


جواب این حرف این است که مخالفت داشتن این حرف با اصول عقاید بهود دلیل بر اين نمی شود که یک نفر بهودی هم 
این حرف را به خاطر تعصب علیه اسلام نزده و بدین وسیله مش رکین را علیه مسلمانان تحریک و تهییج نکرده باشد» ممکن 
است اینطور بوده و با مش رکین ار بهودیها حال فرآن را پرسیده و ایشان این حرف را در این مقام زده باشنده تا بدین وسیله 
مش رکین عرب را نسبت به دین اسلام بد بین سازند هم چنان که گفته بودند: " مشرکین راه يافته تر و از گمراهی دورتر از 
کسانی هستند که به دين اسلام ایمان آورده اند" و با کمال وقاحت پلیدی شرک را بر پاکی توحید که اساس دین خود آنان 
نیز بر آن است ترجیح دادند و قرآن در این باره فرموده:"] مغ تو ٍلی ی توا صدیباً من الکتاب َو بالجیت و 
لطاعُوتِ و ون لد روا هوّلاء أَمُدی من لین آمتوا یی "(۱) بلکه سفاهت و وقاحت را از اين هم گذرانیده در مقام 
دشمنی و خشم بر نصارا گفته بودند: ابراهیم (علیه السلام) هم بهودی بوده. و در ابطال گفتارشان آیه نازل شد که:" با أل 
الکتاب لم تون فی |تراهيم و ما رت ائوراة و نجل ال من بقده لا تون "- تا آنجا که می فرماید-" ما کاد 
براهيم یَهُودیا و لا- نطرراّا و لک کان خنیفا مشرلماً و ما کانمن امسر کین " (1). آری بهودیها از این قییل حرفهایی که با 


اصول عقاید خودشان منافات دارد بسیار دارند. و قرآن کریم غیر این دو را نیز از آنان حکایت کرده است. 


پس کسانی که اینطورند بعید نیست که به خاطر بعضی از مقاصد شوم خود بطور کلی نازل شدن کتاب را از آسمان انکار 
کنند. هر چند انکار آن به ضرر خودشان تمام شود. و مستلزم انکار کتاب آسمانی خودشان هم باشد» برای چنین مردمی بسیار 
آسان است که باطلی را با 


ص: ۳۷۶ 
-مگر آن کسان را که از کتاب آسمانی بهره ای به ایشان داده اند نمی بینی که به بت ها و طغیانگران گروند و در باره 
کافران گویند: این گروه از مومنان هدایت يافته ترند. سوره نساء آیه ۵۱ 


۲- ای اهل کتاب چرا در مذهب ابراهیم که تورات و انجیل بعد از او نازل شده محاجه می کنید. چرا نمی فهمید- تا آنجا که 


می فرماید- ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی بلکه معتدل و مسلمان بود و از مشرکین نبود. سوره آل عمران آیه ۶۷ 
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علم به اينکه باطل است به دیگران تلقین کنند تا بدین وسیله به منظورهای شوم و پلید خود نایل آیند. اشکال دیگری که 
ممکن است در اینجا به گفته ما بشود این است که: آیات مورد بحث در مکه نازل شده» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
در مکه مواجه با مشر کین بود» و تا قبل از هجرت. دعوتش همه متوجه ایشان بود» چون مکه خانه مشر کین بود. و رسول خدا 


مبتلای به ایشان بود نه به بهوده بنا بر این چگونه می توان گفت آیه مورد بحث خطاب به یهودیها است؟ 


جواب این اشکال هم این است که ابتلای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به مشرکین باعث نمی شود که دعوتش نیز 
مخصوص مشرکین باشد و در برابر سایر ادیان باطل سکوت کند. زیرا دعوت اسلام دعوتی است جهانی و متوجه جمیع ملل 
عالم و قرآن کریم ذکری است برای عالمیان. علاوه بر اين؛ بهودیها و اهل مکه با هم همسایه و پیوسته با یکدیگر در تماس 
بودند. و به فرضی که اینان مورد خطاب بودن اهل کتاب در آیه مورد بحث را قبول نکنند در باره آیات دیگری که در بعضی 
وهای مکی میاه فی تیا مانند آیه "و لا تجادوا هل الکتاب ل یی می أحسنْ ل الذِینَ لوا منم "(۱ و 
" "و علی لین هادوا حّشنا ما فصط نا علیک من یل و ما عم و لک کاوا أَفت هم بَطِعُون " 410 و آیات زیادی از 
سوره اعراف که بیداد گری های بهود را ذکر می کند. با اينکه سوره اعراف مکی است. 

آری با اينکه بهودیها در مجاورت مکه می زیسته اند خیلی بعید است که در مدت چند سالی که دعوت اسلام در مکه- که 
نسبت به شبه جزیره عربستان مرکزیت داشته- ادامه داشته» آوازه آن به بهود و نصارای داخل جزیره نرسیده باشد و یا رسیده 
باشد و لیکن ایشان در برابر آن سکوت کرده و چیزی به سود يا زیان آن نگفته باشند. چگونه اين احتمال قابل قبول است و 
حال آنکه در همان سالهای قبل از هجرت آوازه دعوت اسلام به وسیله عده ای از مسلمین که به حبشه مهاجرت کرده بودند به 


خارج از جزیره هم رسیده بود. 


اشکال سومی که در اینجا شده این است که: سوره انعام در باره احتجاج علیه مش کین نازل شده. و همه آیات احتجاجی آن 


راجع به توحید و تمامی خطابهای آن متوجه مش رکین.] 


ص: ۳۷۷ 


۱- مجادله نکنید با اهل کتاب مگر به طریقی که نیکوتر است مگر با کسانی از ایشان که ستم کرده اند. سوره عنکبوت آیه 
۴۶ 


۲- برای کسانی که دین بهود دارند آنچه را از پیش برای تو نقل کردیم حرام کرده ایم» ما ستم شان نکرده ایم بلکه خودشان 
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است. و با این حال هیچ مجوزی برای اینکه ضمیر در جمله " اذ قالوا" را به بهود برگردانیم نیست بلکه متعین این است که 
ضمیر در این جمله را مانند همه آیات سوره» مربوط به مش رکین بدانیم» چون در این سوره در هیچ موردی صحبت از بهود به 
میان نیامده تا این آیه مورد دومی آن باشد. آری» اگر روایت صحیحی و یا دلیل عقلی محکمی در بین بود ممکن بود بگوییم 
سیاقی که همه آیات سوره را تا اینجا و بلکه تا آخر سوره به هم مرتبط می سازد در اینجا قطع شده است. 


و لیکن نه چنین روایتی در بین هست و نه چنان دلیل عقلی» پس بهتر این است که جمله " بجعلونه ..."را با یا و به صیخه 
غیبت قرائت نموده و بگوییم: آیه شریفه خطاب به مش رکین کرده و به ایشان می گوید که یهود با تورات معامله کاغذ پاره 
کردند. و این اشکال را که مش ر کین تورات را کتاب آسمانی نمی دانستند پس چگونه قر آن با تورات محاجه کرده؟ بعضی 
جواب داده اند که در صحت احتجاج با تورات علیه ایشان همین مقدار کافی است که بدانند بهود پیرو توراتی است که بر 


مردی به نام موسی بن عمران نازل شده است. 


جواب این اشکال این است که: گر چه سیاق سوره تا قبل از آیات مورد بحث سیاق احتجاج علیه مشرکین است» و لیکن این 
احتجاج به خاطر اشخاص مش ر کین نیست چون به طور کلی بیانات و احتجاجات قرآن اعتنایی به اشخاص ندارد؛ بلکه صفات 
و اعمال زشت آنان را ملاک قرار می دهد. مثلا اگر در آیات قبل از چند آیه مورد بحث علیه مش ر کین احتجاج می کرد برای 
این نبود که غرض خاصی با مش رکین یعنی با فلان و پسر فلان داشته» بلکه برای این بود که مشرکین از خضوع در برابر حق 
استکبار داشته و اصول دعوت انبیا را- که توحید و نبوت و معاد است- انکار می کردند. پس احتجاج علیه مش ر کین احتجاج 
علیه هر کسی است که منکر این حقایق یا بعضی از آن باشد با این حال چه مانعی دارد که در آیات مورد بحث به لغزشهای 
بهود که بر گشت آن به انکار ثبوت و تزول کتاب است بپردازد. درست است که بهود غیر از مشر کین اند و لیکن رفتارشان 
رفتار همانها بوده بلکه احتمال قوی می رود که کارشکنی و خرده گیری های مشرکین و بت پرستان هم از تلقینات سوء همان 
یهودیهای مجاورشان بوده باشد» چون در بعضی از آثار آمده که مشرکین با بهودیها در باره رسول خدا مشورت ها داشته و از 


طرف مش رکین اشخاصی به همین منظور به نزد بهودیها می رفتند. 


از اين هم که بگذریم - بطوری که بعدا توضیح خواهیم داد جمله " و عم مالمتقلفا شم و لا آباژ کم " به هیچ وجه ممکن 
نیست خطاب به مش رکین و غیر یهود باشد» هم چنان که این احتمال در جمله " فل من رل الکتاب ای جاء به موسی تور و 


هُدی لاس " درست نبود. و اينکه در پاسخ این اشکال گفتند" "مقر کین غرف مین دانستند که بهود 


ص: ۳۷/۸ 
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اصحاب تورات موسی (علیه السلام) هستند " کافی و قانع کننده نیست. برای اینکه صرف اينکه چنین علمی را دارند مصحح 
این نیست که خداوند علیه آنان به نزول تورات احتجاج کند تا چه رسد به اینکه در وسط دعوا نرخ طی کرده و تورات را نور 
و هدایت مردم معرفی نماید. آری» یک اعتقاد به نزول تورات از ناحیه خدا داریم و یک علم به اينکه یهودیها چنین ادعایی 


دارند» از این دو آن که مصحح خطاب و اتکای در احتجاج است اولی است نه دومی. 


و اما قرائت " یجعلونه" به صیغه غیبت وجه آن همین است که بگوییم در آیه شریفه التفات بکار رفته چون در این صورت 
خطانب به بیرف دی سمل من ازل الکنات وه و علمتم " به حال خود باقی مانده و رفع اشکال می شود. 


بعضی از مفسرین در این صدد بر آمده اند که بنا بر هر دو قرائت خطاب را متوجه به مش رکین بگیرند. به این بیان که آیه 


شریفه در ضمن این سوره در مکه و به صیغه غیبت نازل شده هم چنان که ابن کثیر و ابو عمرو اینطور قرائت کرده اند. 


مردم مکه در عین اينکه بعید می دانستند که خداوند بشری را همکلام و مخاطب خود قرار دهد اين معنا را اقرار داشتند که 
تورات بهودیها کتابی است آسمانی» و همواره اشخاصی را هم به عنوان سفارت نزد علمای بهود می فرستادند» و ایشان را 
عالم به آثار و اخبار انبیا می دانستند. و به همین جهت خدای تعالی به پیغمبر خود می فرماید: به این مش رکین که خدا را آن 
طور که باید نشناخته و از در نادانی می گویند خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده بگو چه کسی آن کتاب (تورات) را 
که موسی آورد نازل کرده و آن را نور قرار داده و به وسیله آن ظلمت کفر و شرک را که بنی اسرائیل از قبطیان مصری ارث 
برده بودند از بین برده و نیز آن را مایه هدایت مردم قرار داده و بهود نخست به وسیله آن هدایت شده اند؟ گر چه بعدا در اثر 
پیروی هوای نفس آن هدایت را از دست داده احکام و شرایع آن را از یاد بردند. و تورات را کاغذ پاره ای پنداشته هر کدام 


از احکامش را که موافق با میل و اغراضشان بود اظهار داشتند و ما بقی را کتمان و پنهان نمودند. 


مفسر نامپرده سپس می گوید: از ظواهر امر چنین برمی آید که همانطوری که گفتیم آیه نخست به همان بیانی که گذشت به 
صیغه غیبت نازل شده و به همین نحو در مکه و مدینه قرائت می شده تا آنکه عده ای از علمای یهود در مقام شهادت به 
حقانیت اسلام و اينکه تورات هم بشارت به آمدن آن داده آن بشارتها و همچنین حکم رجم را کتمان کردند. و عده ای دیگر 
در مقام مبارزه با اسلام همان حرفی را که مشرکین مکه قبلا زده بودند تکرار کرده و گفتند: 


" خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده " در اینجا بوده که رسول خدا آیه را برای یهودیها بطور 


ص: ۳۷۹ 
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خطاب " تجعلونه " قرائت فرمودند و در عين حال قرائت اولی را هم نسخ نکردند. این احتمالی است که ما در باره اختلاف 


قرائت در کلمه " یجعلونه " می دهیم؛ و روایاتی هم بر طبق آن هست. اگر صحیح بوده باشد. 


مشغول خود کرده حل می شود (۱). 


و لیکن این تفسیر اشکال خطاب به اهل مکه را با اينکه منکر وحی بودند حل نمی کند» و همچنین اشکال خطاب به مشر کین 
را به جمله " و لثم ما توا نم و لا آبا کم "و همچنین اشکال اختصاص جمله " تُورا و دی " به بهود و اشکال ابنکه 
چگونه ممکن است بهود بر خلاف اصول عقاید خود وحی را انکار کنند. چون جواب دادن از این اشکالات به اینکه بهودیها 


در مدینه گفتند خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده در حقیقت گریختن از اشکال است به ملزم شدن آن. 


و اینکه گفت" در اینجا بود که رسول خدا آیه را به صیغه خطاب برای بهود قرائت فرمود" صرفنظر از اينکه هیچ دلیلی برای 
آن در دست نیست. از او می پرسیم آیا این قرائت به یکث وحی دیگری غیر از وحی در مکه بود یا به همان وحی بود. اگر به 
وحی دیگری بوده که ربطی به این سوره ندارد؛ ما فعلا آیه ای را تفسیر می کنیم که در ضمن ساير آیات اين سوره در مکه 
نازل شده و اگر به وحی دیگری نبوده و اصلا از باب وحی نبوده بلکه بدون آمدن جبرئیل به رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) تلقین شده در این صورت جمله مورد بحث آیه قرآنی نبوده و قرائتش هم قرائت نخواهد بوده و اگر مقصودش این است 
که خدای تعالی به وسیله ای غیر از وسیله وحی به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فهمانید که جمله " یجعلونه " را هم ممکن 
است به صیغه غیبت خواند و هم به صیغه حضور و خلادصه هم این قرائت درست است و هم آن قرائت. هم چنان که بعضی 
قائلند به اينکه تمامی قرائت ها منتهی به خود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و یا به قرائتی می شود که رسول خدا آن را 


شنبده و صحه گذارده: در این صورت تمامی اشکالات قبلی را ملتزم شده است. 


البته این را هم باید دانست که همه این اشکالها وقتی است که آیه شریفه در مکه نازل شده باشد. و اما بنا به بعضی از روایات؛ 


که نزول آن را در مدینه دانسته بیشتر آن اشکالها اصلا متوجه نمی شود. 
ص: ۳/۸۹۰ 


۱- تفسیر المنار ج ۷ ص ۶۱۷- ۶۱۸ 
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"و عم مالغ لوا ام و لا آبا کم " مراد از این علمی که می فرماید:" آموختید چیزی را که نه خودتان می دانستید و نه 


پدرانتان " علم عادی نیست. برای اينکه سیاق کلام سیاق احتجاج و استدلال بر مدعی است. 


مدعا این بود که از لوازم الوهیت پرورد گار یکی اين است که انسان را به سوی سعادتش رهبری کند. و برای حصول این 
غرض انبیایی بررگزیده وحی و کتابی به سوی ایشان بفرستد و اين مدعا هیچ ربطی به علم عادی به خیر و شر زندگی و آن 
علمی که آدمی مجهز به وسایل تحصیل آن از حس و خیال و عقل هست. ندارد. 


و نیز مقصود از این جمله این نیست که:" خداوند علم به چیزهایی را به شما افاضه فرموده که شما از ناحیه خود علم به آن 
نداشتید " هم چنان که مقصود از آیه " و جعل لکم المع و الصا و ده" (۱) و آیه" ای علم بقلم علع اسان ما م 
عم " (۲) بیان چنان معنایی است» چون سیاق جمله مورد بحث همانطوری که گفته شد با چنین معنایی سا زگار نیست. 


از اینجا به خوبی معلوم می شود که مخاطبین به این کلام مشر کین نبوده اند. برای اينکه مشرکین علم به چنین حقایقی را 
نداشتند» چون با انبیا و معارف و شرایع آنان سر و کاری نداشتند. اگر هم از نيا کان خود چیزی از عقاید و يا سنن دیگری از 
از اش باه تسه و خفه اض اف یدهعت را وونل به این که فلاناستت گر یه مین واسطه اش 
به وسیله پیغمبری از پیغمبران بر بشر عرضه شده و از نياکان آنان به ایشان ارث رسیده چنین اعترافی نداشتند تا احتجاج علیه 
آنان تمام و صحیح بوده باشد» مش رکین بطوری که خود پرورد گار در امثال آیه "و قال لین لا یموق لو لا یکلا له" (۳) 


وصفشان کرده. مردمی جاهل بو ده اند. 


ص: ۳/۷۱ 


۱- قرار داد برای شما گوش و چشمان و دلها. سوره نمل آیه ۷۸ 
۲- آن کسی که به قلم تعلیم نمود» و چیزی را به انسان آموخت که آن را نمی دانست. سوره علی آیه ۵ 


۳- و مردم نادان اعتراض کردند که چرا خداوند با ما هم کلام نشود. سوره بقره آیه ۱۱۸ 
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بسن ققلفا عطانب ش هه ظیر مضر کی استه اما تاه مسلمیی بای اشکه او لا مساق مور که که سای 
مشرکین است ناگهان و بدون اينکه نکته ای در کار باشد کلام را قطع کرده و متوجه مسلمین ساخته است. 


برای اينکه اینطور حرف زدن باعث اشتباه شنونده است. پس بطور مسلم خطاب در جمله مورد بحث نه متوجه مشرکین است و 


نه متوجه مسلمین» و مخاطبین آن همان یهودی هایی هستند که مخاطب به خطاب صدر آیه نیز بودند. 


آری از آنجایی که بهودی ها از باب عناد و فتنه انگیزی گفته بودند: " خداوند بر هیچ بشری چیزی نازل نکرده " اینک در 
جمله مورد بحث به دو طریق احتجاج می کند: یکی طریق نقض» و آن این است که اگر خداوند بر هیچ بشری کتاب و وحیی 
نفرستاده پس تورات موسی (علیه السلام) چیست؟ آن گاه در اینجا اضافه کرده است که شما از تورات آنچه را که راجع به 
بشارت آمدن خاتم انبیا (صلی الّه علیه و آله) است پنهان داشته و کتمان کرده اید. 


دوم از این طریق که شما مردمی ناسپاس و نمک نشناس هستید اگر خداوند بر هیچ بشری وحی و کتابی نفرستاده پس این 


همه معارف و شرایع که در بین شما است از کجا آمده؟ 


با اینکه درک اینگونه معارف نه در وسع شما است و نه در وسع پدران شما بود تا شما از ایشان ارث ببرید» کجا پدران شما 
می توانستند به خودی خود به معارف الهی و اخلاقیات فاضله و شرایع و قوانینی که حافظ نظم اجتماع و خاتمه دهنده به 
تعصب و کینه های بشری است دست يابند» و از پیش خود چنین معارفی را درک کنند؟ گو اينکه عقل بشر اگر در مقام 
کسب معارف برآید می تواند به پاره ای از کلیات معارف الهی از قبیل توحید. نبوت و معاد و پاره ای از اخلاقیات دست یابد؛ 
و لیکن صرف پی بردن و درک کردن این حقایق بشر را از نتایج آن برخوردار نمی کند» و جامعه بشریت را به سعادت 


الیل ای زمانن: 


آری» دانستن هر حقیقتی غیر از عمل کردن به آن و استقرار دادن آن در اجتماع است» کجا علاقه به 7 تم از لذائذ مادی و 
استخدام هر وسیله ای برای رسیدن به عالی ترین مشتهیات نفس مجالی برای بشر باقی می گذارد که در گنجینه های معارفی 
که در فطرت او نهفته است کنجکاوی نموده و زند گی خود را بر اساس آن معارف بنا کند؟ مخصوصا اگر این علاقه به 
مادیات عمومی و همگانی باشد و خلاصه جامعه جامعه ای مادی بوده باشد که در این صورت فضائل انسانیت از آن اجتماع 


رخت بربسته و فضایل موروئی از نیا کان نیز یکی پس از دیگری 


ص: ۳/۹۲ 
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به دست فراموشی سپرده می شود تا آنجا که جامعه به صورت یک جامعه حیوانی به تمام معنا درمی آید. هم چنان که امروزه 
به چشم خود می بينيم که در مجتمعات پیشرفته» در اثر فرو رفتن در مادیات و تسلیم شدن در برابر لذایذ حسی و حیوانی چنان 
از آخرت غافل شده اند که به هیچ وجه حاضر نیستند در باره معنویات و اینکه سعادت حقیقی و زندگی جاودانه به چه چیز 
حاصل می شود فکر کنند. و حاضر نیستند حتی یک دقیقه در اين باره به مغز خود فشار بیاورند. در هیچ تاریخی از تواریخ 
ملل و امم نیز دیده نشده که مردی از رجال حکومت و سیاست مبتکر چنین معارفی باشد. و مردم را به سوی فضایل اخلاق 
انسانیت و معارف مقدس الهی و طریق توا و عبودیت دعوت کرده باشد» چون حکومت هایی که تا کنون در دنیا روی کار 
آمده و تاریخ آنها در دست است با استبدادی بوده و یا دم و کراتی» و اين دو یا اصلا به فکر فضائل نبودند و يا اگر بودند 
منظورشان حفظ مقام و فراهم آوردن زمینه بقای حکومت خود (در حکومت فردی) و نظام امر اجتماع را بر وفق خواسته 
اکثریت منتظم ساختن (در حکومت دموکراتی) بوده. و اگر احیانا به مقتضای فطرت ناگزیر می شدند فضایل معنوی و 
کمالات عالی انسانی را که تنها اسمی از آنها در میانشان باقیمانده تعظیم و احترام کنند» و مرتکبین خلاف آن را تخطئه نمایند 
باز اسم این عمل خود را تعظیم معنویات نمی گذاشتند بلکه آن را به موافقت سنن اجتماعی تفسیر می کرده اند» هم چنان که 
نظام های استبدادی و دمو کراتی امروزه هم بنیانشان بر همین اساس است که گفته شد. 


و کوتاه سخن اينکه عقل اجتماعی و شعور مادی که حاکم بر جوامع بشری است هرگز انسان را به این معارف الهی و فضایل 
معنوی- که هميشه اسم بسیاری از آنها در جوامع به عظمت یاد- می شود نمی رساند. آری» مادیت و پایبند بودن به امور 
مادی کجا و معنویت کجا؟. 


آنچه از معارف الهی و ارزشهای معنوی که در گوشه و کنار جهان وجود دارد» میراث انبیاء (علیه السلام) و از آثار وحی است 


پس معلوم شد که آنچه از معارف الهی و فضایل نفسانی که در گوشه و کنار عالم بشریت وجود دارد یاد گارهای انبیا (علیه 
السلام) و آثاری است از مجاهدات ایشان در دعوت مردم به دین الهی و نشر کلمه حق و ترویج دین توحید و هدایت نوع 


۰ ۰ ۳ ۶ ۳ ۰ 2 ۰ 
انسانی به سوی سعادت حقیقیش در زند کی دنیوی و اخروی. 


پس اینکه فرمود: " و علعتُ ما لَغ تغلموا نم و لا آباژ کم " احتجاج علیه بهود است که می گفتند:" ما رل ال لی بر من 
شی ء "و حاصلش این است که همین شما منکرین وحی. علوم و معارفی را دارا هستید که اگر وحی نبود نه خودتان به آن راه 


می بردید و نه پدرانتان» و جز از طریق وحی و انزال کتب به شما نرسیده. شما آنچه که از معارف حقه و 


ص: ۳/۹۳ 
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شرایع دین دارید همه میرائی است که از انبیای خود که کتاب موسی (علیه السلام) در میان شما منتشر ساخته است. 


و 


با اين بیانی که ما در تفسیر آیه کردیم به خوبی معلوم شد که مراد از جمله " و علتمْ ماج تغلموا " خصوص معارف و شرایع 
تورات نیست. بلکه مطلق معارف و شرایعی است که به وسیله وحی و کتاب در میان بشر انتشار يافته. پس اينکه بعضی از 
۲ ین مراد از جمله مزبور را خصوص معارف و شرایع تورات دانسته اشتباه است. زیرا اگر مراد آن بود جا داشت بفرماید:" 


و علمتم به " یا بفرماید:" و علمکم له به " 


و اگر مطلب را به صیغه مجهول آورد و فاعل تعلیم را ذکر نکرد و نفرمود:" خدا به شما آموخت " بلکه فرمود: " آموخته 
شدید " برای این است که این تعبیر به سیاق استدلال مناسب تر می باشد» چون در چنین مقامی که مقام اثبات مدعا است بردن 
نام فاعل» مصادره به مطلوب و به عبارت ساده تر در بین دعوا نرخ طی کردن است» پس گویا نخست فرموده: علوم و معارفی 
که شما دارید نه خودتان مبتکر آنید و نه از پدرانتان ارث برده اید» پس چه کسی این علوم را به شما رسانید و شما را به آن 


شتا کره؟ آن گاه خودش در جوابت فرموده: " خحدای تعالی ". 


"لاله تم درم فی فد هم لبون " معمولا-در جایی که جواب سژال پرسش کننده مطلبی است روشن و مورد اعتراف 
پرسش شونده. خود پرسش کننده می تواند مبادرت به دادن جواب سوال خود کند. در مورد بحث نیز چون جواب سوال بالا 
بسیار روشن بوده به پیغمبر خود امر کرد: " تو به ایشان بگو خداوند این معارف را بر بشر القاء کرده " شما ای گروه بهود 
بدانید- و به خوبی هم می دانید- که آن کتابی که موسی (علیه السلام) برای شما آورد. و آن معارفی که از وسع و قدرت 


شما بیرون بود و اعتراف دارید که آن را از پدران خود ارث نبرده اید همه از ناحیه خدا بود. 


و چون گفتن اینکه " خداوند بر هیچ بشری چیزی نفرستاده " گفتاری لغو و بیهوده بود؛ و نیز از آنجایی که صدور چنین حرفی 
از مردمی مانند بهود که اعتراف به تورات موسی (علیه السلام) داشته و به علم و کتابی که او برایشان آورده بود» مباهات می 


کردند جز بازی کردن با حقایق معنای دیگری نداشت. از این رو به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود که: 
بهودیان را به حال خود وا گذارد تا سر گرم بازیچه خود باشند. 


"و هذا کتابٌ لاه قبازک مُعَی دق الذی ین یه و لذر آم الْقری و مَنْ لها" بعد از آنکه این معنا را خاطرنشان ساخت 


که بطور کلی از لوازم الوهیت پرورد گار این 


ص: ۳/۷۴ 
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است که عده ای از افراد بشر را برگزیده به آنان وحی بفرستد و اينکه موسی بن عمران یکی از آن اشخاص و کتابش تورات 
یکی از آن کتابها است اینک در این آیه می فرماید که: قرآن نیز یکی از کتابهای آسمانی است که از ناحیه خداوند نازل 
شده است. و دلیل آن این است که مشتمل است بر آنچه یک کتاب آسمانی باید مشتمل بر آن باشد. 


از این آیه معلوم می شود که غرض از آیات قبلی مقدمه چینی برای اثبات این بوده که قرآن کریم نیز کتابی است نازل از 
طرف خدای تعالی نه ساخته پیغمبر؛ و لذا فرمود: " کتابی است که ما آن را نازل کردیم "و مثل آیه " کتاب رن الیک 
با زک لیوا آیانه " (۱) نفرمود: 


" ما آن را به تو نازل کردیم ". 
داشتن برکت و خر کثیر و هدایت انسان به سعادت» نشانه نزول قر آن از سوی خدا است 


و نیز معلوم می شود آن دو وصفی که در آیه برای کتاب ذکر شده به منزله ادله ای است بر اينکه قرآن کریم نازل شده از 


طرف خدا است. در حالی که نمی توان آن را جزء ادله شمرد. 


پس یکی از امارات اينکه قرآن از طرف خدا نازل شده این است که در آن برکت و خبر کثیر است و مردم را به سوی 
استوارترین راه هدایت نموده و خداوند به وسیله آن کسانی را که در پی تحصیل رضای اویند به راههای سلامت رهبری می 
کند. مردم در امر دنیایشان از آن منتفع شده اجتماعشان متشکل و قوایشان فشرده و آرایشان متحد می شود و در نتبجه 
صاحب زند گی طیب و پاکی می گردند. جهل و هر رذیله اخلاقی از قبیل بخل و کینه از میانشان رخت بربسته در زیر سایه 


سعادتشان از امنیت و رفاه عیش کامیاب می گردند و در آخرت از پاداش بز رگ و نعمت جاوید برخوردار می شوند. 


اگر قرآن کریم از طرف خدای تعالی نبود و آورنده آن خودش آن را به منظور به دام انداختن مردم درست کرده» و یا 
موهوماتی بود که در نفس صاحبش به صورت حقیقت جلوه کرده و یا القائاتی بود شیطانی که صاحبش آن را وحی آسمانی 
و از طرف خدای تعالی پنداشته بود هرگز این چنین دلهای بشر را مسخر نمی کرد و اين بر کات معنوی و الهی بر آن مترتب 
نمی شد. آریء راه شر راهرو خود را جز به سوی شر هدایت نمی کند و جز فساد اثری نمی بخشد. هم چنان که خداوند 
فرموده: " ان له لا دی تن ترفوی 9 لا دی ارم افایتقین " (۳) و نیز فرموده:" و امد ایب 


و 


رخ تبائة ین هو ای عبت لا بوخ ال تکدً" ۵ 
ص: ۳۸۵ 
ِ سوره ص آبه ۲۹ 


۲- خدای تعالی کسی رای که اضلال می کند هدایت نمی کند. سوره نحل: آیه ۳۷ 


۳- و خداوند مردم فاستقی رای هدایت نمی کند. سوره صف آیه ۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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و نیز از امارات اينکه قرآن کریم از طرف خدای تعالی نازل شده یکی این است که اين کتاب غرض خدای تعالی را از خلقت 
عالم تامین می کند. چون غرض خدای تعالی از این عمل این بوده که بشر را به سوی سعادت زند گی دنیا و آخرت هدایت 
کند. و او را به وسیله وحی انذار نماید و قرآن کریم همین طور است. زیرا در همین آیه مورد بحث این معنا را خاطر نشان 
ساخته می فرماید: " و در الْری و من حولها- تا ام القری و اطرافیان آن را انذار کنی " و مقصود از " ام القری " مکه 
مکرمه. و غرض از انذار آن انذار اهل آن است. و مقصود از اطرافیان آن امالی قرا و شهرستانهای روی زمین و یا به گفته 


این آیه دلالت دارد بر اينکه خدای تعالی عنایت خاصی به مکه دارد» چون مکه معظمه حرم خداوند است» و دعوت اسلامی 
از آنجا شروع شده و به سایر نواحی عالم منتشر گردیده است. 

از آنچه گفته شد این معنا روشن گردید که از نظر سیاق کلام و مخصوصا بنا بر قرائت " لینذر"- به صیغه غیبت- مناسب تر 
آن است که جمله مورد بحث را عطف بر" مصداق " بگیریم- هم چنان که زمخشری نیز عطف گرفته- برای اينکه این 
معطوف و آن معطوف علیه هر دو در اينکه مشتمل بر معنای غایت و نتیجه اند مشترک می باشند» و تقدیر آیه چنین است:" 
لبصدق ما بین یدیه و لتنذر ام القری- این کتاب مبار کی است که ما نازلش کردیم تا کتابهای پیشین را تصدیق نموده و تو با 
آن مردم مکه و اطرافش را انذار کنی ". (۲) 

بعضی دیگر گفته اند: این جمله عطف است بر کلمه " مبارکک " و تقدیر آیه چنین است:" انزلناه لتنذر ام القری و من حولها- 
نازلش کردیم تا تی به وسیله آن مردم ام القری و اطراف آن را انذار کنی " (۳). 

ی هک و ای اقا کت ید ۰ 13 

و الذین یومنون بالا خزه یومنون ... 

این جمله به منزله تفریع برای اوصافی است که خدای سبحان برای قرآن کریم بر شمرده. گویا خواسته است بفرماید: بعد از 


آنکه ثابت شد کتاب مبارک و مصدقی که ما 
ص: ۳۸۶ 
۱- سرزمین پاکیزه روئیدنیش به اذن خدا می روید» و آن که پاک نیست جز گیاه بی فایده نمی رویاند. سوره اعراف آیه ۵۸ 
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نازلش کرده ایم کتابی است که به منظور انذار اهل زمین نازل شده پس کسانی که به نشات آخرت ایمان دارند به این کتاب 
نیز ایمان خواهند آورد» زیرا این کتاب منظور و ایده آل آخرتی آنان را که همان ایمنی دائمی است تامین می کند. و آنان را 


از عذاب دائمی می ترساند. 


یی ای سای وی رین ات ای مقشی تاب نصوصسو آ یرانق اس کش ام سا این کدر از 
خدای را ذکر می کنند محافظت و مراقبت دارند. و این صفت همان است که در " سوره مومنون " در خاتمه صفات مومنین 
ذکر کرده و فرموده: " و این هُمْ علی صلواتَهم بُحافظونٌ " (۱). 


و از اينکه در همان سوره اولین صفت مومنین را خشوع دانسته و فرموده:" این هم فی ‏ لاتهم خاشمُون " (۲) استفاده می 
شود که مراد از محافظت هم در آن سوره و هم در این آیه همان خشوع در نماز و تذلل و تاثر باطنی از عظمت پرورد گار در 
موقع ایستادن در مقام عبودیت او است؛ لیکن دیگر مفسران محافظت را به مراقبت در اوقات نماز تفسیر کرده اند. 


گفتاری پیرامون معنای برکت از نظر قر آن 
اشاره 


راغب در مفردات می گوید: اصل کلمه " برکت ۰" برکک "- به فتحه باء- و به معنای سینه شتر است. و لیکن در غیر این معنا 
نیز استعمال می شود از آن جمله می گویند: " فلانی دارای بر که است ‏ و برکک البعیر به معنای این است که شتر سیثه خود 
را به زمین زد. و چون اين معنا مستلزم یک نحو قرار گرفتن و ثابت شدن است لذا کلمه مزبور را در ثبوت که لازمه معنای 
اصلی است نیز استعمال کرده و می گویند:" ابترکوا فی الحرب- در جنگ پای برجا شده و به عقب برنگشتند "و به همین 
مناسبت آن محلی را که مردان دلیر و شجاعان لشکر موضع می گیرند" براکاء "و" بروکاء " می نامند و نیز در جایی که 
حیوان از راه رفتن باز می ایستد و به هیچ وجه تکان نمی خورد می گویند:" ابترکت الدابه " و آب انبار را نیز به همین جهت " 
بر که " می نامند» برای اينکه آب انبار محل ثابت شدن و قرار گرفتن آب است. و" برکت " ثبوت خیر خداوندی است در 
چیزی» و اگر فرموده:" لَتخنا للع بر کات من الشّماء و لَْض" (۳) برای این بوده که خیرات در زمین و آسمان قرار گرفته» 
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ص: ۳۸۷ 
۱- سوره مومنون آیه ٩‏ 


۲-سوره مومنون آیه ۲ 


۳-سوره اعراف آبه ۰۹۲ 
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مین خی شباز کف خزی یت کهایم هی در آن افو هعین سا ست آبه ما ار ار 

سپس می گوید: از آنجایی که خیرات الهی از مقام ربوبیتش بطور نامحسوس صادر می شود. و مقدار و عدد آن هم قابل 
شمردن نیست. لذا به هر چیزی که دارای زیاده غیر محسوسی است می گویند: این چیز مبارک و دارای برکت است. روایتی 
هم که می گوید " هیچ مالی از صدقه دادن کم نمی شود" مقصودش همین نقصان غیر محسوس است نه کاهش مخصوص 
که بعضی از زیانکاران پنداشته و در رد آن گفته اند: ما ترازو می گذاریم و از فلان مال مقداری صدقه داده سپس آن را بار 
دیگر می سنجیم و می پینیم که به مقدار صدفه کم شده است. راغب سپس اضافه کرده است که: مراد از " تا که ال" 
اختصاص خداوند است به خیرات. (۱) 


پس بنا بر اين» برکت به معنای خیری است که در چیزی مستقر گشته و لازمه آن شده باشد» مانند بر کت در نسل که به معنای 


فراوانی اعقاب یا بقای نام و دودمان است. و برکت در غذا که به معنای سیر کردن مردم بیشتری است. و برکت در وقت که به 


چیزی که هست از آنجا که غرض از دین تنها و تنها سعادت معنوی و يا حسی منتهی به معنوی است. لذا مقصود از برکت در 
لسان دین آن چیزی است که در آن خیر معنوی و یا مادی منتهی به معنوی باشد. مانند آن دعایی که ملائکه در حق ابراهیم 
(علیه السلام) کرده و گفتند: " رمث اه وکا کم أَل ات " (۲) که مراد از آن» برکت معنوی مانند دین و قرب خدا 
و ساير خیرات گوناگون معنوی» و نیز بر کت حسی مانند مال و کثرت و بقای نسل و دودمان و سایر خیرات مادی است که 


بر گشت آن به معنویات می باشد. 


بنا بر آنچه گفته شد. معنای برکت مانند امور نسبی به اختلاف اغراض مختلف می شود چون خیریت هر چیزی به حسب آن 
بعضی غرضشان از خوردن آن تنها حفظ سلامت است. چون غذای مورد نظرشان را در میان همه غذاها نسبت به مزاج خود 


سالم تر تشخیص داده؛ بعضی دیگر غذایی را که می خورند منظورشان استشفاء به آن و بهبودی 


ص: ۳۸۹/۸ 


۱- مفردات راغب ص ۴۴ [ ۱ 1 
۲- رحمت و بر کات خدا مخصوص شما اهل بیت رسالت است. سوره هود آیه ۷۳ 
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عبادت کنند» پس وقتی عمل واحدی چند جور غرض متعلق به آن می شود برکت در آن نیز معنايش مختلف می گردد. ولی 
جامع همه آن معانی این است که خداوند خیر منظور را با تسبیب اسباب و رفع موانع در آن غذا قرار داده و در نتیجه غرض از 


آن حاصل گردد. 
بیان اینکه سبیت خدا و برکت او در طول سایر اسباب است؛ و نزول برکت؛ با عمل سایر عوامل منافات ندارد 


گذراندیم معنای اينکه خداوند اراده کرده که فلان چیز دارای برکت و خیر کثیر باشد» این نیست که اثر اسباب و علل مقتضی 


را ابطال کند» برای اینکه اراده خداوند سببی است در طول ساير علل و اسباب نه در عرض آن. مثلا اگر می گویيم: 


خداوند فلان طعام را بر کت داده معنایش این نیست که علل و اسبابی را که در آن طعام و در مزاج خورنده آن است همه را 
ابطال کرده و اثر شفا و یا نورانیت را از پیش خود در آن قرار داده» بلکه معنایش این است که اسباب مختلفی را که در این 
میان است طوری ردیف کرده و ترتیب داده که همان اسباب نتیجه مطلوب را از خوردن آن غذا به دست می دهند» و یا باعث 
می شود که فلالن مال ضایع نمی گردد و یا دزد آن را به سرقت نمی برد- دقت فرمائید- لفظ برکت از الفاظی است که در 
لسان دین بسیار استعمال شده است. از آن جمله در آیات قرآنی و همچنین در موارد بسیاری در اخبار و احادیث. و نیز در 
تورات و انجیل در مواردی که عطیه های الهی را به انبیا و همچنین عطیه کهنه را به دیگران نقل می کند این لغت بسیار به کار 
رفته» بلکه در تورات بر کت را مانند سنتی جاری گرفته است. 


از آنچه گذشت بطلان ری منکرین برکت به خوبی روشن گردید. ادعای آنان- بطوری که قبلا از راغب نقل کردیم- این 
بود که اثری که اسباب طبیعی در اشیاء باقی می گذارد جایی برای اثر کردن هیچ سبب دیگر نمی گذارد و خلاصه چیزی به 
نام بر کت و یا به هر اسم دیگری نیست که اثر اسباب طبیعی را در اشیا باطل کرده و خود در آن اثر کند. 


غافل از اینکه سببیت خدای تعالی و برکت او در طول سایر اسباب است نه در عرض آن تا کار تاثیر آن به مزاحمت با سایر 
اسباب و ابطال آثار آنها بکشد. 


بیان آیات 
اشاره 


"و من اظلم من افتری علی الله کذباً ... ما أنرّل له " خدای تعالی در اين آیه سه مورد از موارد ظلم را که شدیدترین مراتب 
ظلم را دارا است و عقل در شناعت و رسوایی آن هیچ تردیدی ندارد برشمرده» و به همین جهت آن را به صورت سوال ذ کر 


کرده است. 


ص: ۳/۳۹۹ 
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مراد از افتراء زدن به دروغ بر خدا در:" من آظلغ ممّن افتری ی اللّه کذباً" 


غرض از ایراد آن به صورت سژال این است که مطلب را به عقل خود مرتکبین آن واگذار نموده و از عقل سلیم. انصاف 
بخواهد. گویا خواسته است بفرماید: ای رسول گرامی من! تو به این مردم بگو که مساله خضوع در برابر حق اختصاص به 
کسی ندارد؛ من و شما نا گزيريم از اینکه در برابر آن خاضع شده و از قبول آن استکبار نکنيم. و با ارتکاب عملی که 
شدیدترین و زشت ترین مراتب ظلم را دارا است نسبت به حق تعالی استکبار نورزیم» و آن عمل همانا ظلم بر خود خدای 
تعالی است. خود انصاف دهید آیا جایز است که شما به دروغ بر خدای تعالی افترا بسته برای او شرکایی اتخاذ کنید و همانها 
را شفیع قرار دهید؟ آیا اگر من از پیش پرورد گار عالم رسالت نداشته باشم جایز است که ادعای نبوت کرده و بگویم " به من 
وحی می رسد ؟ آیا کسی می تواند بگوید: " بزودی من نیز مانند آنچه خدا نازل کرده نازل می کنم "و با گفتن چنین سخنی 


حکم خدا را به مسخره گرفته و آیات او را استهزا کند؟ 
ناگزیر هر شنونده ای که دارای عقل سلیم باشد در اين سه سئرال به حق اعتراف می کند. 


پس معلوم شد که سژالی کردن مطلب بهتر طرف را به انقیاد درمی آورد و زودتر نبوت مورد ادعا را می پذیرد» چون وقتی 
نا را بر این گذاشتند که دیگر بی جهت به خدا افترا نبندند و به وی شرکک نورزند» و دیگر آنهایی که می گفتند:" من مثْل 
ان ات ار همان مسخره آمیز اجتناب ورزید» و پیغمبر اکرم هم سر گرم انجام وظیفه نبوت خود باشد قطعا نبوتش 


بدون معارض خواهد شد. 


در اینجا افترا بر خدا که یکی از ظلمهای مذ کور در آیه است اعم از ادعای دروغی وحی و نبوت است که دومی آن ظلمها می 
باشد و لذا بعضی از مفسرین گفته اند: ذکر دومی در اين آیه» ذکر خاص است بعد از عام و با اينکه افتراء بر خدا ادعای 
دروغی نبوت را هم شامل می شود اگر آن را نیز ذکر کرده برای این است که عظمت آن و اعتنای به امر آن را برساند. و 
لیکن گر چه افتراء بر خدای تعالی ادعای دروغی نبوت را هم در برمی گیرد؛ اما در اینجا مقصود از آن همان شرک به خدای 
سبحان است. و اگر تصریح به آن نکرد تا احتمال ذکر خاص بعد از عام پیش نياید برای اين بود که گفتیم می خواست از 
خود مردم و مش رکین انصاف بخواهد. و عصبیت جاهلیت آنان را تحریک نکرده و داعی نخوت و استکبارشان را بیدار نکرده 


باشد. 
" مقصود از اينکه فرمود: " ممّن افتّری علی الله کذباً " غیر آن چیزی است که از بقل فان آوحی ال و لغ پُوح الیه" 
اراده شده هر چند به ظاهر یکی از آن دو عام و دیگری خاص به نظر برسد. به دلیل اينکه در ذیل آیه تنها سوال از مشرکین و 


تهدید آنان را به 


ص! ۳۹۰ 
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عذاب عنوان می کند. و اگر مقصود از افتراء آن معنای اعم بود می بایست در ذیل آیه عذاب را متوجه کسی کند که به خدا 


و اما اینکه بعضی از مفسرین (۱) گفته اند: جمله " َو قال آوحی الیَ ول یو الیه شی ۶" در باره فشلمه گذانت تازل فده که 
ادعای نبوت می کرده. صحیح نیست و با سیاق آیات همانطوری که دانستید سا زگار نمی باشد. گر چه کلام مزبور با صرف 
نظر از سیاق اعم است. 


علاوه بر اينکه سوره انعام- هم چنان که مکرر گفته ایم- سوره ای است مکی؛ و مسیلمه کذاب ادعای نبوتش بعد از هجرت 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اتفاق افتاده» گو اینکه مفسر مزبور عقیده دارد که آیه مورد بحث از میان آیات این سوره در 


مدینه نازل شده و لیکن- ان شاء الله- به زودی در بحث روایتی ما خواهد آمد که این ادعا نیز صحیح ن ِ 


"و من قال رن یثل ما رل ال" ظاهر این جمله حکایت سخنی است که گفته شدهء یعنی می رساند که کسی این حرف دا 
قبلا گفته و غرضش هم از آن استهزا به قرآن کریم بوده به دلیل اينکه وعده داده که " مثل آنچه را که خدا نازل کرده نازل 
خواهم کرد" و نگفته " مشل آنچه را که محمد (صلی الّه علیه و آله) می گوید خواهم گفت " و نیز نگفته " به زودی خواهم 
آورد برای شما مثل آنچه که محمد آورده . 


مفسرین دیگر هم این معنا را قبول دارند که آیه مورد بحث حکایت حرفی است که در خارج زده شده. چیزی که هست 
بعضی از مفسرین آن را اشاره گرفته اند به قول آن کسی که گفته:" لو شاه نا من هذا ان هذا لا آساطیه این ۲ (۷) و 
بعضی دیگر آن را اشاره به قول عبد له بن سعد بن اپی سرح گرفته که گفته بود " من مانند آنچه خدا به محمد فرستاده فرود 
می آورم " و گفته است که آیه شریفه در مدینه نازل شده و بعضی چیز دیگری گفته اند. و اشکال ما به آنان این است که 
ظاهر آیه با هیچ یک از این حرفها انطباق ندارد؛ برای اينکه ظاهر آیه مورد بحث این است که شخصی وعده داده که " من به 
زودی مثل آنچه را که خدا نازل کرده نازل می کنم " به خلاف آیه " لو نشاء و( شاه یلک کالامی: آستت 


امری است حالی و واقع شدنی نه وعده به آینده. 


۳۹ 2 


۱- تفسیر المنار ج ۷ص ۶۲۴ 
۲-سوره انفال آبه ۳۱ 
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و به هر حال جمله مزبور حکایت از کلامی می کند که بعضی از مشرکین از باب استکبار بر خدای تعالی گفته اند. و اگر 
اور ها ار ره فا ار کرک ات ۳ 
گر چه ظلمهای مذکور در آیه سه قسم است و لیکن از یک نظر دیگری دو قسم ظلم است: قسم اول خاضع نشدن در برابر 
پرورد گار و منقاد نگشتن نسبت به امر او است» که اول و دوم از آن سه ظلم از این قسمند و قسم دوم علاوه بر خاضع نشدن 


استکبار ورزیدن نسبت به او و به آیات او است. 
سخنی مرگ ظالمان (مرتکبین افتراء بر خداء ادعای نبوت به دروغ و استهزاء به آبات خدا) 
"و لو تری اذ الظالمون فی غمرات او ..." 


لفظ " غمر " در اصل لغت به معنای پوشانیدن و پنهان کردن چیزی است به طوری که هیچ اثری از آن آشکار نماند. و لذا آب 
بسیار زیادی را که ته آن پیدا نیست و همچنین جهالت دائمی و نیز گرفتاری و شدتی را که احاطه به انسان داشته و از هر 
طرف راه نجات از آن مسدود باشد " غمر " می گویند و در آیه مورد بحث به همین معنای آخری است. و کلمه: " هون" و" 
هوان " به معنای ذلت است. و " بسط ید" گر چه معنایش روشن است الا اينکه در اینجا مقصود از آن معنای کنایی آن است 
که البته به اختلادف موارد مختلف می شود. مثلا- بسط ید در یک شخص توانگر به معنای بذل و بخشش مال و احسان به 
مستحقین است» و بسط ید در یک زمامدار قدرت بر اداره امور مملکت است بدون اينکه مزاحمی در کارش باشد و بسط ید 


در یک مامور و مجری دستور دولت در باره یک مجرم به معنای زدن و بستن و شکنجه کردن آن مجرم است. 
بنا بر اين» بسط ید ملائکه به معنای شروع به عذاب گناهکاران و ستمگران است. 


2 
۲ ۶ ه 


و از ظاهر سیاق آیه به دست می آید آن کاری که ملائکه بر سر ستمگران درمی آورند همان چیزی است که جمله " آخر جوا 
افش کق انوم قرو غتات ونر یاو و سکایت‌هن کید چون این عمله عابتا فرل بافنکه ات نه قرال یاف 
سبحان و تقدیر آن این است که:" ملانکه به آنان می گویند جانتان را بیرون کنید ..." و این کلام را در هنگام گرفتن جان 
آنان می گویند. و بطوری سخت جانشان را می گیرند که در دادن جان عذاب دردناکی را می چشند. این عذاب جان دادن 


ایشان است. هنوز عذاب قیامتشان در پی است» هم چنان که فرموده: " و من وَرائهغ بَرْرَخْ ٍلی یم یعون " (۱). 
, "۱ ِ" او و ره ۱ 
پس معلوم شد که مراد از الیوم- روز در جمله الیمْ تجزون روز فرا رسیدن 


ص: ۳۹۲ 


۱-و در پی ایشان برزخی است تا آن روز که مبعوث شوند. سوره مومنون آیه ۱۰۰ 
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م رگ است که در آن روز عذاب دردناکی جزا داده می شوند. هم چنان که مقصود از برزخی که در آیه سابق الذ کر بود 
همان روز است. و نیز معلوم شد که مراد از " ظالمین " کسانی هستند که یکی از آن سه گناه را که خداوند آنها را از 
شدیدترین ظلمها دانسته مرتکب شوند» و آن سه گناه عبارت بود از: دروغ بستن بر خداء ادعای نبوت به دروغ و استهزاء به 


شاهد بر اينکه مراد از ظالمین؛ مرتکبین همین ظلمهای مذ کور در آیه می باشند این است که سبب عذاب ظالمین را یکی قول 
نسبت داده و يا حکم تشریعی و یا وحی دروغی را به او نسبت می دهند. و دیگر استکبار از پذیرفتن آیات خدا که کار همان 


کس است که گفته بود:" مَاأَنّل مثْل ما یلاله" 


و و 


امری که در جمله" جوا کم" است» ار اس تکوش : تترات شا اف 11 هو آمات و آغیا" (6۱ مرگ انسان 
مانند زند گیش در اختیار خود او نیست تا صحیح باشد به امر تشریعی مامور به بیرون کردن جان خود شود» پس امر به اينکه " 
جان خود را بیرون کنید " امری تکوینی است که ملائکه یکی از اسباب آن است. حال با اينکه جان آدمی در اختیار خودش 
نیست و با اینکه اصولا روح از جسمانیات نیست تا در بدن مادی جای گیرد- بلکه همانطور که در بحث علمی جلد اول این 
کتاب (صفحه ۵۲۷) گذشت سنخ دیگری از وجود را دارا است که یک نحوه اتحاد و تعلقی به بدن دارد- چرا فرمود 
جانهایتان را از بدن بیرون کنید؟ 


جوابش این است که این تعبیر استعاره به کنایه است. و منظور از آن قطع علاقه روح است از بدنء و معنایش این است که: ای 
پیغمبر ای کاش این ستمکاران را می دیدی در آن موقعی که در شداید مرگ و سکرات آن قرار می گيرند و ملائکه شروع 
می کنند به عذاب دادن ایشان در قبض روحشان و به ایشان خبر می دهند که بعد از مرگ هم در عذاب واقع شده و به کیفر 


قول به غیر حق و استکبار از آیات خداوند دچار هوان و ذلت می گردند. 
7 لقنا کم ول مرو ..." 


کلمه " فرادی " جمع" فرد "و به معنای هر چیزی است که از یک جهت منفصل و جدای از غیر خود باشد. و در مقابل آن" 
زوج " قرار دارد که به معنای چیزی است که از یک جهت باغیر خود اختلاط داشته باشد. دو کلمه "وتر" و" شفع " نیز از 


جهت معنا بی شباهت به فرد و زوج نیست» چون کلمه " وتر" به معنای چیزی است که منضم به غیر خود نباشد» و کلمه 


از ۳۹۲ 


۱- و همانا او می میراند و زنده می کند. سوره نجم آیه ۴۴ 
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" شفع" به معنای هر چیزی است که با غیر خود منضم باشد. " تخویل " به معنای دادن مال و یا هر چیز دیگری است که قوام 


و مراد از " شفعاء " خدایانی هستند که مشرکین آنها را در مقابل خدا معبود خود می گرفتند و آنها را می پرستیدند تا شاید در 


نزد خدا شفاعتشان کنند» و از این راه شرکای خدا در آفرینش شمرده شدند. 


پس از مرگ آدمی به بطلان پندارهای پیشین و پوجی دلبستگی به اسباب و مستقل دانستن آنها در تأثیر آگاه می شود 


این آیه شریفه خبر از حقیقت زندگی انسانی در نشات آخرت می دهد آن روزی که با مردن بر پرورد گار خود وارد شده و 
حقیقت امر را دریافته می فهمد که او فقط مدبر به تدبیر الهی بوده و خواهد بود» و جز خدای تعالی چیزی زند گی او را اداره 
نمی کرده و نمی کند و هر چه را که خیال می کرده که در تدبیر امر او موثر است چه اموالی که وسیله زند گی خویش می 
پنداشته و چه اولادی که پار و مدد کارش خیال می کرده و چه همسران و خویشاوندان که پشت و پناه خود می دانسته هیچ 
کدام در تدبیر زند گی او اثر نداشته و پندار وی خرافه ای بیش نبوده» همچنین شفاعت خواهی از اربابی به جز خدا که به 


شریکک قرار دادن برای خدا منجر می شد سراسر پندار بوده است. 


آری» انسان جزئی از اجزای عالم است که مانند همه آن اجزا در تحت تدبیر الهی متوجه به سوی غایتی است که خدای 
سبحان پرایش معین و مقدر کرده. و هیچ موجودی از موجودات عالم دخالت و حکومت در تدبیر امور او ندارد» و اسبابی هم 


تست. 


اما چه باید کرد که انسان وقتی در برابر زینت های ظاهری و مادی زندگی» و این علل و اسباب صوری قرار می گیرد یکباره 
دل به آن لذائذ دادهء و تماما به آن علل و اسباب تمسک می جوید. و قهرا در برابر آنها خاضع گشته و همین خضوع او را از 
توجه به مسبب الاسباب و خالق و به وجود آرنده علل بازمی دارد و به تدریج آن اسباب را مستقل در تاثیر می پندارد. به 
طوری که دیگر هیچ همی برایش نمی گذارد جز اینکه با خضوع در برابر آنها لذانذ مادی خود را تامین کند و همه عمر خود 
را به سرگرمی با این اوهام سپری ساخته و به کلی از حت و حقيقت غافل بمانده هم چنان که فرموده:" و ما هذه له لد 
له و لب " (۱) 


آری این آن حقیقتی است که قرآن پرده از روی آن برداشته و به عبارات مختلفی آن را به 


ص: ۳۹۴ 


۱-و نیست این زند گی دنیا جز لهو و بازیچه. سوره عنکبوت آیه ۶۴ 
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بشر گوشزد نموده از آن جمله در آیه " تشوا له قأْساهم سم آولنک هم الفاسقون " (۱) فرموده که وقتی انسان از حالت 
بند گی بیرون رفت قهرا پرورد گار خود را فراموش می کند» و همین فراموش کردن خدا باعث می شود که خودش را هم 


فراموش کند و از حقیقت خود و سعادت واقعیش غافل بماند. 


و لیکن همین انسان وقتی با فرا رسیدن مرگ جان از کالبدش جدا شود ارتباطش با تمامی علل و اسباب مادی قطع می گردد؛ 
رز هم ار قاط ما بویا وم او وی ای یا کی قاطا عازن را روز ا دروف ات که 
به عیان می بیند آن استقلالی که در دنیا برای علل و اسباب مادی قائل بود خیالی باطل بوده» و با بصیرت تمام می فهمد که 


۳ 1« ۰۱ / و۹ ۳ 2 ۰ ۳ - و ۳ ۰ 
تدبیر امر او در آغاز و فرجام به دست پرورد کارش بوده و جز او رب دیگری نداشته» و موثر دیگری در امورش نبوده است. 


پس اینکه فرمود:" ول جتمونا فرادی کما لقن کم ول مره" اشاره است به حقيقت امر. و جمله " و تنم ما ولا کم وراء 
ظهُو کم ...۲ بیان بطلان سببیت اسباب و عللی است که انسان را در طول زند گیش از یاد پرورد گارش غافل می سازد. و اینکه 
فرمود: 

" فد تَقَطع بتکم و ضل عَنْکم ما کنم تزعمون " علت و جهت انقطاع انسان را از اسباب و سقوط آن اسباب را از استقلال در 


مشغول و سرگرم می کرده. آری» حقيقت امر برای او روشن می شود که اين اسباب اوهامی بیش نیستند که آدمی را به خود 


مشغول کرده و آدمی آنها را دارای سببیت و اثر مستقل پنداشته. 
ی 


" فلت" به معنای شکافتن است. پس از آنکه در آیه قبلی استقلال اسباب را در تاثیر نفی نمود و شفیع بودن ارباب هایی که به 
غیر خدا اتخاذ کرده آنها را شرکای خدا دانستند ابطال نمود» اينکه در این آیه کلام را منصرف به بیان این جهت کرد که این 
ارباب و هر چیز دیگری که انسان را از توجه به پرورد گار خود بازمی دارد همه مخلوقات خدا و تحت تدبیر اویند. و از پیش 
خود و بدون تقدیر الهی و تدبیر او هیچ اثری در اصلاح حیات انسان و سوق او به سوی غایات خلقت ندارند» پس رب و 


پرورد گار تنها همان خدای تعالی است و کسی جز او 


ص: ۳۹۵ 


۱- خدا را فراموش کردند پس خداوند هم در عوض خود آنان را از یاد خودشان برد» ایشان همانا فاسقانند. سوره حشر آبه 
۱۹ 
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را 
پرورد کار نیست. 


پس این خدای سبحان است که دانه های نباتات و هسته را می شکافد و از آنها گیاه و درخت می رویاند» و مردم را با دانه ها 
و میوه های آنها روزی می دهد. او است که زنده را از مرده و مرده را از زنده خارج می سازد- تفسیر این جمله در ذیل آبه 


۷ از شووه آلغهران گدشت 


" ذلِکم ال منی تَْفُکونَ " این است خدای شما نه غیر او از حق روی گردانیده به کجا می روید و به چه باطلی روی می 
آورید؟." فا الاح وعقل اللیا قح ۷ 

" اصباح "- به کسر همزه- به معنای صبح و در اصل مصدر است. و" سکن " به معنای هر چیزی است که مایه سکونت و 
آرامش باشد» و " حسبان " جمع حساب و به قول بعضی مصدر " حسب حسابا " است. و جمله " جعل الیل کنا" عطف است 
بر جمله " الق الاضباح ". و اگر کسی بگوید جمله دومی که جمله فعلیه است چگونه عطف می شود بر جمله اولی که جمله 
ای است اسمیه در جواب می گوییم: هر جا که مثل آیه مورد بحث جمله اسمیه معنای فعل را داشته باشد عطف جمله فعلیه به 


آن اشکال ندارد؛ البته بعضی از قراء جمله اولی را هم اسمیه گرفته و " جعل " را" جاعل " قرائت کرده اند. 


و چون در شکافتن صبح و موقع استراحت قرار دادن شب و همچنین حرکت ماه و خورشید که باعث پدید آمدن شب و روز و 
ماه و سال می گردد؛ تقدیر عجیبی به کار رفته و در نتیجه اين تقدیر موجب انتظام نظام معاش انسان و مرتب شدن زند گی او 
شده لذا در ذیل آیه فرموده " ذلک دی ریز لیم" و با بیان این جمله می فهماند که خدای تعالی آن عزیز و مقتدری 
یت کههعم قذرت بر قرت آو نمی فراند عالب شوه تا کرک تین ری فا ساعی یر آو خاتهراشدن و تزعتای 
تعالی آن دانایی است که به کوچک ترین چیزی از مصالح مملکت خود جاهل نیست تا مانند سایر کشورداران نظام مملکتش 
دچار تباهی شده و دوام فلا کته 


"و هو الذٍی جعل لکم الجوع لَهتدُوا بها ...۲ 


معنای این جمله واضح است. و مراد از" تفصیل آیات " يا تفصیل به حسب تکوین و خلقت است. و يا تفصیل به حسب بیان 
لفظی است. 


و اینکه غایت و نتیجه خلقت و بگردش در آوردن اجرام عظیم آسمانی را برای مصالح انسان و سعادت زند گیش در نشاه دنا 


قرار داده» منافاتی ندارد به اينکه هر یکک از آنها مقصود به 


ص! ۳۹۶ 
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اراده مستقل الهی باشند. چون جهات قضیه مختلف است. و تحقق بعضی از جهات منافات با تحقق جهات دیگر ندارد و 
ارتباط و اتصالی که در سرتاسر اجزای عالم است مانع از این نیست که یک یک اجزاء به اراده مستقل به وجود آمده باشند. 


مراد از انشاء و پدید آوردن بنی آدم از " نفس واحده" و تقسیم آنان به " مستقر " و " مستودع " 


"و هو الذی نا کم من نفس واجدء مسق و شستودن ...۲ 

کلمه " مستقر" هم به فتح قاف قرائت شده و هم به کسر آن. بنا بر اینکه مستقر به فتح قاف باشد اسم مکان و به معنای محل 
استقرار خواهد بود؛ و همچنین " مستودع " نیز به فتح دال و به معنای مکانی که ودیعه را در آن قرار می دهند خواهد بود. این 
دو کلمه در آیه" و ما من اه فیالرْض لا علی له رها و یلم تیمها و مُمتگودعها کل فی کتاب مبین " (۱) نیز آمده. و 
در آیه مورد بحث حذف و ایجاز بکار رفته و تقدیر آن- بنا بر قرائت به فتح قاف- چنین است: " فمنکم من هو فی مستقر و 
منکم من هو فی مستودع ".و بنا بر قرائت به کسر قاف- که بهتر نیز می باشد- مستقر اسم فاعل و مستودع اسم مفعول و تقدیر 
آن چنین است:" فمنکم مستقر و منکم مستودع- بعضی از شما کسانی هستند که مستقرند. و بعضی دیگر آنان هستند که 


۳ ۳ س 


ظاهرا مراد از اینکه فرمود: " و هو ای نما کغ من تفس واحدّه" این است که نسل حاضر بشر با همه انتشار و کثرتی که دارد 
منتهی به یک نفر است؛ و آن آدم است که قرآن کریم او را مبدأً نسل بشر فعلی دانسته است. و مراد از " مستقر" آن افرادی 
است که دوران سیر در اصلاب را طی کرده و متولد شده و در زمین که به مقتضای آیه "و کم فی الَأض مر " (۲) 


قرارگاه نوع بشر است مستقر گشته و مراد از " مستودع " آن افرادی است که هنوز سیر در اصلاب را تمام نکرده و به دنا 


نیامده و بعدا متولد خواهند شد. و نیز ممکن است که لفظ " مستقر " و " مستودع " را مصدر میمی گرفت. 


خلقت تمامی افراد بشر و انشعابشان از یک فرد است» و به همین جهت است که به لفظ " انشاء " تعبیر کرد نه به لفظ " خلقت " 
چون لفظ انشاء معنای ایجاد دفعی و بدون تدریج را می رساند بر خلاف خلقت و الفاظ دیگری که مرادف آن است که 


ص: ۳۹۷ 


۱- سوره هود آیه ۶ 


۲-سوره بقره آبه ۳۶ 
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"و ما من َابّه فی الأْض الا علی الله رژقها و یلم مها و مَدعها " (۱) است که در مقام بیان علم خدا به احوال همه 
افراد بشر است؛ و معلوم است که علم خداوند به احوال افراد بشر چه آنان که متولد شده اند و چه آنان که در اصلاب 


بنا بر این معنای آیه شریفه این است که: " پرورد گار متعال آن کسی است که شما نوع بشر را از یک فرد ایجاد کرده و زمین 
زا منت مفتن به:خست شا آبای نموه استهو ایم رس تاومانی که شما سا تشر مرف شاه ایت مقتول نه شا واذر 
دست شما است» پیوسته بعضی از شما افراد بشر مستقر در آن و بعضی دیگر مستودع در اصلاب و ارحام و در حال به وجود 


| قلن در نك 


مفسرین معانی دیگری برای آیه ذ کر کرده از آن جمله گفته اند:" مراد از انشاء و ایجاد انسان از نفس واحد این است که 
تمامی افراد بشر همه از یک نفس که همان نفس و روح انسانیت است آفریده شده اند "و یا گفته اند: " مراد این است که 
همه افراد این نوع دارای یک نفس و یکک بدنند. به این معنا که ترکیب نفسی و بدنی آنان در همه افراد یک نوع از ترکیب 
است» و آن نوع از ترکیب همان چیزی است که از آن به حقیقت انسانیت تعبیر می کنیم ". 

بعضی دیگر گفته اند: " مراد از مستقر همان ارحام است که نسل بعد از قرار گرفتن در آن سیر در اصلابش خاتمه پیدا می 
کند. و مراد از مستودع اصلاب است که منزل عاریتی نسل است ". بعضی نیز گفته اند " مراد از مستقر زمین و مراد از 
مستودع؛ قبر است. و يا مراد از مستقر رحم و مراد از مستودع زمین یا قبر است ". بعضی دیگر گفته اند:" مراد از مستقر روح و 
مراد از مستودع بدن است ". و جز اینها اقوال دیگری نیز هست که فایده ای در نقل آنها نیست. 

ی 

" سماء " به معنای سمت بالا است. بنا بر این هر چیزی در فوق انسان قرار گرفته باشد و بر سر آدمی سایه افکنده باشد " سماء " 
نامیده می شود و مراد از اينکه فرمود:" فجن به تبات کل شی ء- بطوری که دیگران نیز گفته اند- این است که ما به 
وسیله آبی که از آسمان می فرستیم گیاهان را می رویانیم و آن قوه نموی که در روئیدنی ها است به ظهور درآورده گیاهان 
و درختان و آدمیان و سایر انواع حیوانات را نمو می دهیم. 


" خضر به معنای اخضر (سبز) و گویا مخفف " خاضر" است. و تراکب حب "۸ 


ص: ۳۹/۸ 


۱- هیچ جنبده ای در زمین نیست مگر آنکه روزی وی به عهده خحدا است و خدا قرار گاه (زمین) و منزلهای عاریت (ارحام 


مادران و اصلاب پدران) او را می داند. سوره هود آیه ۸ 
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انعقاد بعضی بر بالای بعضی دیگر است. نظیر خوشه گندم که در آن دانه ها روی هم قرار دارد؛ و " طلع " به معنای اولین 
مرحله ظهور خرما بر شاخه های نخل است. و" قنوان " جمع " قنو" و به معنای عذق- به کسر عین- است که خوشه خرما را 
کی ‏ تافف مان نزدیک و " مشتبه و غیر متشابه" به معنای هم شکل و مخالف در شکل نوعی است. و" ینع " میوه» 


۰ ۰ 4 ۳ و 
رسیدن و پخته شدن آن را گویند. 


خدای تعالی در اين آیه شریفه چند فقره از چیزهایی را که به دست قدرت خود آفریده خاطرنشان ساخته تا آنان که دارای 
عقل و بصیرتند در خلقت آنها نظر کرده و بدین وسیله به توحید خدای تعالی راه یابند: بعضی از آن مذ کورات اموری هستند 
مربوط به زمین, مانند شکافتن دانه های گیاهان و هسته های درختان و امثال آن بعضی دیگر اموری هستند مربوط به آسمان» 
مانند پدید آوردن شب و صبح و به وجود آوردن آفتاب و ماه و ستارگان» بعضی دیگر مربوط به خود آدمی و اينکه تمامی 
افراد بشر از یک فرد منشعب شده. که بعضی از آنان مستقر و بعضی دیگر مستودعند» و بعضی دیگر اموری هستند مربوط به 
همه آن مذ کورات و آن فرستادن باران از آسمان و فراهم ساختن غذا برای نباتات» میوه هاء حیوانات و آدمیان و رویاندن 


اشیایی که قوه روئیدن دارند مانند گیاه و حیوان و انسان است. 


خدای تعالی در اين آیه ستارگان را آیتی مخصوص مردم دانا» و انشای نفوس بشری را آیتی مخصوص به مردمان فقیه» و 
تدبیر نظام روئیدنی ها را آیتی مخصوص به مردم با ایمان شمرده است. و این به خاطر مناسبتی است که در میان می باشد» 
مثلا- نظر در تدبیر نظام را از این جهت اختصاص به مردم با ایمان داد که تفکر در آن احتیاج به درس خواندن و مثونه علمی 
ندارد» بلکه هر فهم عادی نیز می تواند در آن نظر کرده از دقتی که در آن بکار رفته پی به صانع آن ببرد» بشرط اينکه همین 
مقدار فهم عوامیش به نور ایمان روشن و متنور بوده و قذارت عناد و لجاج آن را آلوده نکرده باشد. به خلاف نظر در 
ستا رگان و اوضاع آسمان که هر کسی نمی تواند از آن سر درآورده و به دقایق آن پی برد بلکه مخصوص است به 
دانشمندانی که تا حدی آشنایی به دست آورده باشند» و همچنین سر در آوردن از خصوصیات نفس و اسرار خلقت آن که 


علاوه بر داشتن مثونه علمی کافی محتاج است به مراقبت باطن و تهذیب نفس. 


و جعلوا له ش کاء اج و هم .." 
۱۱ ۱۱ ۳ ۱۱ ۱۱ ۳ ۱۱۳ ۱۱ ۶ ۱۱ ۱۱ ۳۹ ۱۱ 
جن در ترکیب يا مفعول دوم کلمه جعلوا و مفعول اول آن شر کاء است. و با بدل از شر کاء » و جمله و خلفهم به 
منزله حال است» گر چه بعضی از علمای نحوی آن را قبول نکرده اند. و لیکن دلیل شان روشن نیست. و به هر حال این جمله 


در مقام رد مشر کین 


۳۹۹: 
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است. و معنایش این است که: مشرکین برای خدای تعالی شرکائی از جن اتخاذ کردند» در حالی که جن نیز مخلوق خدا است 


و مخلوق نمی تواند با خالق خود در خدایی شرکت داشته باشد. 


منظور از " جن " در اینجا شيطانهاینده چون بعضی مانند مجوسیان که قائل به اهریمن و یزدان بودند و همچنین مانند یزیدیها 
که قائل به الوهیت ابلیس (ملکک طاووس- شاه پریان) بودند شیاطین را شریک خدا می دانستند. و نیز ممکن است مراد از جن 
همین جن معروف باشد. چون بطوری که نسبت می دهند بعضی از مشر کین قریش معتقد بودند که خدای تعالی دختری از 
جن گرفته و از آن دختر ملائکه بوجود آمده. این احتمال با سیاق جمله " و جعلوا له سر کاء اْجْ و له و خرقوا له نیق و 
نات بر علم " سا ز گارتر است» و بنا بر این احتمال» " بنین- پسران" و" بنات- دختران " از جنس ملانکه خواهند بود که 
مش رکین آنها را به عنوان شرکایی به خدا نسبت داده و بر او افترا بستنده پاکت و منزه است خدای تعالی از آنچه مش رکین او را 


و اگر مراد از" بنین " و" بنات " اعم از ملامنکه باشد بعید نیست که مقصود از آن همان اعتقادی باشد که در سایر ملل غیر 
اسلامی یافت می شود. مانند اعتقاد برهماییها و بودائیها که اعتقادی نظیر اعتقاد مسبحیها داشتند و نیز مانند اعتقادی که سایر 
بت پرستان قدیم داشته و خدایان ساختگی خود را پسران و دختران خدا می دانستند. و هم اکنون آثاری که به دست 


باستانشناسان کشف می شود وجود چنین اعتقادی را تایید می کند. مشرکین عرب هم ملائکه را دختران خدا می پنداشتند. 


وصف" یدیع الشماوات و الْأزْض" متضمن حجت بر استحاله فرزند داشتن خدا است 
"بیغ الشماواتِ و أَْض "۳ 

این جمله جواب از همان اعتقاد است. و حاصاش این است که: داشتن فرزند حقیقی موقوف بر این است که قبلا- همسری 
اتخاذ شود و اتخاذ همسر برای خدای تعالی معقول نیست. و با این حال دیگر از کجا فرزند خواهد داشت؟ علاوه بر این 
خدای تعالی خالق و فاطر هر چیزی است. و صاحب فرزند نمی تواند خالق فرزند خود باشد چون فرزند جزئی از پدر است که 
به وسیله عمل لقاح به محیط تربیتی رحم منتقل می شود. و معقول نیست که جزء خداوند مخلوق خودش باشد- این دو دلیل 
در جمله کوتاه" ی الّماوات و الزْض" نهفته است- چون وقتی خداوند به وجود آورنده همه اجزای آسمانها و زمین باشد 
دیگر چه چیزی باقی خواهد ماند که بتواند همسر خداوند بوده باشد» و یا پسران و دخترانی» همانند خود داشته باشد. ممکن 
است گفته شود شما کی سرتاسر عالم را گشتید و مثل و مانندی برای خدا نیافتید؟ در جواب 


ص! ۴۳۰۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


می گویيم: همین که خداوند از ا ین مطلب خبر داده باشد کافی است. چون ای کار جوا هه ارات ۳۱۵۱ و مطلع 
است و فرض علم نداشتن او مستلزم خروج از فرض خدایی است. هم چنان که فرموده: "ول کل شش ی و و و بکل شین + 


یم 


در جلد سوم این ترجمه در ذیل آیه شریفه "ما کال لیر آن یله () مطالبی مفید و مربوط به این مقام ؟ گذراندیم. 


" ذلکم اه ویک لا ال او الق کل هن و ..." 


جمله اولی یعنی جمله " ذلِکمم ال یک " نتیجه ای است که از بیان آیات سابق گرفته شده و معنای آن این است که: بعد از 
آنکهطل از قاری ود که دک شد اس خلای تغالی که‌وصفی کشت برنود کاز ما استه هر ارو له لا اه رل 
هو" تقریبا به همان توحید ضمنی که در جمله قبلی بود تصریح می کند. و در عين حال همان جمله را تعلیل نموده چنین می 
رساند: اينکه گفتیم پرورد گار او است. و جز او پرورد گاری نیست بدان سبب که او یگانه معبودی است که جز او معبودی 


نیست» و چگونه ممکن است غیر او پرورد گار باشد و در عین حال اله و معبود نباشد؟. 


و جمله " خالِق کل شیم ," نیز علتی است برای جمله "لا له الا و" و معنایش چنین می شود: و اینکه گفتیم الوهیت و معبود 
بودن منحصر در او است برای اینکه آفرینش تمامی موجودات از او است» و جز او خالق دیگری نیست که حتی کوچکترین 
موجودی را آفریده باشد تا در الوهیت با او شریکک باشد. و در نتیجه بعضی از مخلوقات در برابر خدای تعالی و بعضی در برابر 
و جمله " فاعبدوه " متفرع بر ما قبل و به منزله نتیجه برای جمله " ذلِکم ال ریک " است. و معنایش این است: وقتی معلوم شد 


که پرورد گار شما فقط خدای تعالی است. نه غیر اوه پس همو را بپرستید. 
فتاه 7 هو علی کل شین ویک ۱ معتایشن ]د بن است که او قائم بر هر چیز و مدبر امر و نظام وجود و زندگی هر چیزی 


است. و چون چنین است باید از او حساب برد و از پیش خود و بدون داشتن دلیل برایش شریک نگرفت. پس این جمله در 
حقیقت به منزله تا کید جمله " فاعبدوه " است. و این معنا را می رساند که او را عبادت کنید و از عبادتش سرمپیچید برای اینکه 


ص! ۴۰ 


۱- سوره آل عمران آبه ۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
دقائق و لطائفی که از جمله:" لا ثذ که الأنْصاز و هو پُذ رک الصا" استفاده می شود 


و اما اینکه فرمود: "ات که لباز" برای دفع توهمی است که ممکن بود در اینجا بشود؛ و مشرکین که مورد خطاب در این 
آیه اند بفهم ساده خود چنین بپندارند که وقتی خدای تعالی و کیل برایشان است پس لا بد او هم مثل ساير و کلا که متصدی 
اعمال جسمانی می شوند موجودی است مادی و جسمانی لذا برای دفع این توهم فرمود: " چشمها او را نمی بینند " برای اینکه 


او عالی تر از جسمیت و لوازم جسمیت است. 


و اينکه فرمود:" و مُوَ یذ رک الصا" نیز دفع توهم دیگری است» چون مش رکین مردمی بودند معتاد به تفکر در مادیات و فرو 
رفته در حس و محسوسات. و بیم آن بود که خبال کنند وقتی خدای تعالی محسوس به حاسه بینایی نباشد قهرا اتصال 
وجودی- که مناط شعور و درک است- با مخلوقات خود نخواهد داشت و در نتیجه همانطوری که هیچ موجودی او را درک 
نمی کند او نیز از حال هیچ موجودی اطلاع نخواهد داشت؛ و هیچ موجودی را نخواهد دید- لذا خدای تعالی برای دفع اين 
توهم فرمود:" و هو بذک الصا" او چشم ها را می بیند. آن گاه همین معنا را با جمله " و هو الط ابر" تعلیل نموده 
چون" لطیف" به معنای رقیق و نفوذ کننده است. و" خبیر" آن کسی است که خبره و مطلع است. وقتی خدای تعالی محیط 
باشد به هر چیزی» و احاطه اش هم احاطه حقیقی باشد قهرا شاهد و ناظر بر هر چیزی خواهد بود» و پیدا و پنهان هر چیزی را 
خواهد دید و به ظاهر و باطن هر چیزی عالم خواهد بود دیگر ناظر بودن او بر تمامی احوال یک موجود او را از اينکه در 
همان حال بر تمامی احوال تمامی موجودات ناظر و واقف باشد باز نمی دارد» و هیچ چیزی حجاب و فاصله بین او و بين 
موجودی دیگر نمی شود؛ پس او هم چشمها را می بیند و هم آنچه را که چشمها می بیند و اما چشمهای ما مخلوقات فقط 


و اگر در این آیه نسبت ادراک را به چشمها داده نه به صاحبان چشم برای این است که ادراکك خدای تعالی از قبیل ادرااکات 
حسی ما نیست؛ تا ادراک او هم مانند ادراک ما به ظواهر اشیاء تعلق بگیرد. مثلا دیدن او مانند دیدن چشم ما که تنها رنگ ها 
و روشنیها؛ دوری و نزدیکی؛ کوچکی و بزرگی و حرکت و سکون را می بیند نیست. بلکه علاوه بر اين؛ باطن هر چیزی را 


هم می بیند» پس خدای تعالی چشم ها را و آنچه را که چشم ها درک می کنند می بیند و لیکن چشم ها او را نمی بینند. 


پس در این دو آیه چنان بیان درخشان و راه هموار و سخن کوتاهی گنجانده شده که عقل را حیران می کند. و با اينهمه 


هوشمندان را به رازهایی که در پس پرده نهفته است آشنا می کند. 


و ۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


گفتاری در عمومیت خلقت و کسترش دامنه آن 
اشاره 


اینکه حدای تعالی فرمود:" ذلکم ال ربْکم لا | ال ُو خالق کل شی ء " ظهور دارد در اينکه خلقت عمومی است و بر هر 
چیزی که بهره ای از وجود دارد گسترش دارد و خلادصه هیچ موجودی نیست مگر آنکه به صنع او وجود یافته است و این 
عبارت یعنی عبارت" الا کل شین ء " در قرآن کریم مکرر آمده و در هیچ جا قربنه ای که دلالت بر تخصیص آن داشته 
باشد نیست؛ اینکک ما موارد آن را نقل می کنیم تا خواندده نز عمومیت و نبودن قرنه تخصیص را بنگرد" لاله ای کل 
قن و و قو لوا لها" له کل شبن ی ء و هو عغلی کل شی ء وکیل " (41" ذلکم ال ریکم ان کل شین ء لا 
هل هو" (۳. 


۹ 


راجع به این مساله در بین فلاسفه و متکلمین ملتهایی مانند بهود نصارا و اسلام که دارای مکتب توحیداند اختلافات و 
مشاجرات دامنه دار عجیبی به پا خاسته و در نتیجه حرفهای عجیب و غریبی زده اند» و چون بحث فعلی ما قرآنی و تفسیری 
است و حاجتی به ایراد آن اقوال و آرا ندار: ۳ 


نظر قرآن کریم در اين باره چیست. و آیات مربوط به آن را نقل می کنیم تا بب ببینیم از آنها چه به دست می آید. 


نخست می بینیم که قر آن کریم در باره اينکه موجودات عالم مانند آسمان؛ ستارگان» سیارات. زمین» کوه ها؛ پستیها» بلندی 
هاء دریاها؛ خشکی هاء عناصر معدنیهاء ابرهاء رعد و برقهاء باران صاعقه» تگ رگ گیاه درخت. حیوان و انسان دارای آثار و 
خواصی هستند و اينکه نسبت این آثار به موجودات نسبت فعل به فاعل و معلول به علت است همان نظریه ای را اظهار داشته 
که خود ما هم همان را امر مسلمی می دانیم. 


و نیز می بینیم که برای آدمیان مانند ساير انواع موجودات. افعالی از قببل خوردن و آشامیدن. نشستن و راه رفتن» صحت و 


مرض» رشد. فهم و شعور و خوشحالی و سرور قائل شده و آنها را قائم به وجود انسان و مستند به وی دانسته است..] 
۳۰ 


۱- سوره رعد آبه ۱۶ 
۲-سوره زمر آیه ۶۲ 


۳ سوره مومن آیه ۶۲[ 1 
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در قرآن کریم افعال انسان به خود او نسبت داده شده و قانون " علیت" مسلم دانسته شده است 


ای سس ات نو سا تا من 
همان لسانی که می فرماید: " ابر بارید " و " درخت میوه داد" به همان بیان می فرماید " فلان قوم فلان کار را کرد" یا" انسان 
تاد فلان. کار را بکند و با نکتت ور اکر این نو دان ار و کهی معایی فداشت. آرعه فر آن رای یک فرد اتساق همان ورن 
را قائل است که خود ما آدمیان در جامعه خود آن وزن را برای او قائلیم» و او را دارای افعال و آثاری می دانیم» و در پاره ای 
از کارهمایش از قبیل خوردن و آشامیدن که به نحوی باز گشت به اراده و اختیار او دارد» او را مواخذه نموده» و در پاره ای از 


کارهای دیگرش که در تحت اختیار او نیست از قبیل صحت و مرض و پیری و جوانی و امثال آن مواخذه نمی کنیم. 


و 
کنیم. و عقل و تجربه ما نیز این احساس را تایید می کند. و احساس ما را بر خطا نمی داند. و آن احساس این است که تمامی 
اجزای اه عمومیء فعل و اثری دارد و از نظام آثاری را 
تحمل می کند. و با این تاثیر و تاثر و فعل و انفعال اجزای نظام موجود که برای هر جزء آن ارتباط تامی با اجزاء دیگر است؛ 
التیام می یابد و این همان قانون علیت عمومی در اجزای عالم است که در باره اش گفته اند:" هر موجودی که از ناحیه 
خودش وجود و عدمش مانند دو کفه ترازو مساوی باشد بعنی ممکن است موجود بشود و ممکن است نشود این چنین موجود 
اگر وجود یافت قطعا به وسیله علتی وجود یافته و معلول علتی غیر خودش می باشد. و چون چنین است» پس می توان گفت: 
معلول با نبود علتی که او را ایجاد کند» ممتنع الوجود است ". 


قرآن نیز آن قانون را تصدیق و امضا کرده و به همین قانون در مساله وجود صانع و توحید او و قدرت و علم و سایر صفاتش 


استدلال کرده و اگر اد ین قانون صحیح نبود و عقل و تجربه ماء در تشخیص آن به خطا رفته بود استدلال به آن صحیح نبود. 


و همانطوری که هر معلولی با نبود علتش ممتنع الوجود است با فرض بودن علت هم واجب الوجود خواهد بود. برای همان 
رابطه ای که گفتیم در بین علت و معلول است. قر آن اين را نیز امضا کرده و خدای سبحان در موارد بسیاری از کلام خود از 
طریق صفات علیای خود معلول ها و آثار آن صفات را اثبات کرده از آن جمله فرموده است: " و هو الواحذ الا ۱۳۰ ام ال 


عزیژ ذو اقا" "او له عزیژ عکیم ۳" تلور جیع" وه اسلا کرهیر کفری از تعزادت ند کوانت و ادت دیگرق 
۱ اه برد و ۱ 


ص! ۴.۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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کذبُوا به من عَل " 


( و از این قبیل آیات دیگر که در باره ایمان ممنین و کفر کفار و نفاق منافقین است. و اگر قرآن کریم تخلف اثر را از 
موثر در عین وجود شرایط تاثیر و نبودن موانع آن جایز می دانست هیچ یک از اين آیات و احتجاجاتی که در آن شده صحیح 


نمی بود. 


از اینجا می فهمیم که قرآن نیز مساله حکم فرما بودن قانون علت و معلول را در سراسر عالم هستی قبول داشته و تصدیق دارد 
که برای هر چیزی و نیز برای عوارض آن چیز و برای هر حادثه ای از حوادث علت و با عللی است که وجود آن را اقتضا می 
کند. و با فرض نبودن آن» وجودش ممتنع است. اين آن چیزی است که بدون تردید هر کسی در اولین برخورد و دقت در 


آیات فوق آن را می فهمد. 


مطلب دیگری که ما از قرآن کریم می فهمیم اين است که خداوند در این کلام مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر 
مود کرک ور کی وا که کلمه شیم بر آخضادق اف مطرق عرو دنه از آن شمه قوه اس فل له عالی 
کل کی 3 هه الراحد التهار 1و فرمرده ای که ملک ارات و ااوضی ۲( در آعررمی فرنانل: ۲ وعای کر 
شن مقر تقییر"" (۴) و نیز می فرماید:" رن ای آغطی کل شی م هنم دی" (۳ و نیز می فرماید:" ی عل فسوی 


و ای در فهدی " (۴). 
از نظر قر آن ذوات تمامی اشیاء مخلوق خدا است ولی اعمال و رفتار آنان منسوب به" تقدیر و هدایت" می باشد 


در این آیات و آیات دیگری نظیر اینها یک نوع بیان دیگری به کار رفته و آن این است که خود موجودات را مستند به 
خلقت دانسته و اعمال و آثار گوناگون و حرکات و سکنات آنها را مستند به تقدیر و هدایت الهی دانسته است. مثلا گام 


نامبرده ها مستند به خلقت او است. هم چنان که فرموده: ۳ 
ص: ۴۰۵ 


۱- ایشان مردمی نیستند که ایمان بیاورند و این ایمان نیاوردنشان به خاطر تکذیبی است که قبلا کرده بودند. سوره یونس آیه 
۷۴ 

۲- بگو خدا است آفریننده هر چیزه و او یکتای قهار است. سوره رعد آیه ۱۶ (۳ و ۴)آن کسی است که ملک آسمانها و زمین 
از آن او است.- تا آنجا که می فرماید- و آفرید هر چیزی رای و تقدیر کرد آن را چه تقدیر کردنی. سوره فرقان آیه ۲ 

۳- پرورد گار ما همانست که به هر چیزی آفرینش بخشید (و با استفاده از آن) رهبریش کرد. سوره طه آیه ۵۰ 

۴- آن کسی است که جمع آوری و سپس درست کرد و آن کسی است که تقدیر و اندازه گیری کرد سپس هدایت فرمود. 
سوره اعلی آیه ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ا: وی مه موه - ِا ما وه و مه وه 7 1 مر هی مه موه 2 ۳ ق اه 7 2 م ۱۱ 
فمتهع من مشی علی بعلنه و ینهع من یغشی غلی رجلین و منهع من پذشی علی از بخلی الله ما شاه (۱) 


و از این قبیل آیات بسیار است که خحصوصیات اعمال موجودات و حدود آنها و همچنین غایاتی را که موجودات به هدایت 


تکوینی خدا هر یک به سوی آن سیر می کند منتهی به خدا دانسته و همه را مستند به تقدیر خدای عزیز علیم می داند. 


پس جوهره ذات مستند به خلقت الهی و حدود وجودی آنها و تحولات و غایاتی که در مسیر وجودی خود دارند همه منتهی 
به تقدیر خدا و مربوط به کیفیت و خحصوصیتی است که در خلقت هر یک از آنها است. در اين میان آیات دیگری نیز هست 
که می رساند اجزای عالم همه به هم متصل و مربوطند و اتصال آن اجزا به حدی است که همه را به صورت یک موجود در 
آورده. و نظام واحدی در آن حکم فرما است. حکما همین اتصال را بصورت برهان داده و آن را" برهان اتصال تدبیر " نامیده 


اند. 


این بود آن چیزی که با دقت در قرآن کریم به دست می آید. البته در اين میان جهات دیگری نیز هست که نباید آن را از نظر 
دور داشت و از آن غفلت کرد. 


دو اشکال بی اساس بر عمومیت خلقت: عدم صحت انتساب افعال قبیح به خدا و اینکه عمومیت خلقت مستلزم جبر است 


اول- اینکه در این عالمی که گفتیم تمامی اجزای آن و آثار و افعال آن اجزا؛ همه مخلوق خدایند بعضی از آثار و افعال هست 
که نمی توانیم بگوییم آنها را هم خداوند به وجود آورده» مانند انواع ظلمها و فجوری که عقل شرم دارد از اینکه آنها را به 
ساحت قدس و کبریای خداوند نسبت دهد. قرآن کریم هم در آیات بسیاری ساحت او را از هر ظلم و هر عمل بدی منزه 
دانسته از آن جمله می فرماید:" و ما ربکک بظلام لب "(۲) و نیز می فرماید:" شلد له لا یر شا" (۳) با این حال 
یمان فا پعمومت شلات سا عنه‌ای او غلما جر مراب از این افکال اسیل اشکان را فرن خفیی که نله سار 
ای جز این نیست که آیه شریفه مورد بحث و آیات دیگر دال بر عمومیت خلقت را به این مخصص عقلی و قرآنی تخصیص 
زذو گفت که .همه مونجودات و افعال و آثار آنها مخلوق دا است مگر افعال اسان که مخلوق تخود او است ‏ 


یک اشکال و محذور دیگری در مخلوق خدا بودن افعال انسان کرده اند و آن این است 


ص! مت 


۱- بعضی از آنها حیواناتی هستند که با شکم راه می روند و بعضی با دو پا و بعضی با چهار پاه خداوند می آفریند هر چه را 
که بخواهد. سوره نور آبه ۴۵ 
۲- پرورد گار تو ستمکار بر بند گان ثیست. سوره فصلت آیه ۴۶ 


۳- بگو خداوند به فحشا امر نمی کند. سوره اعراف آیه ۲۸ 
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این اشکال و جوابی است که عده ای از علما در ذیل آیه ایراد کرده اند» و غفلت ورزیده اند از اينکه در بحث خود بین امور 
حقیقی و واقعیاتی که وجود و تحقق به خود می گیرند و بين امور اعتباری که ثبوت واقعی ندارند و انسان از روی اضطرار و 
احتیاج به زند گی اجتماعی ناچار شده است آنها را تصور یا تصدیق نموده و معتبر بشمارد فرق بگذارند» از اين رو میان جهات 
وجودی و عدمی اشیا خلط کرده اند. و ما در بحثی که در جلد اول این کتاب راجع به جبر و تفویض گذراندیم تا اندازه ای 


خلقت و حسن, متلازمند و هر چیزی ذاتا و به لحاظ اينکه آفریده خدا است نیکو است 


آنچه مناسب است در اینجا در جواب آن دو اشکال بگویيم این امست که ظاهر جمله ‏ و الله خی کل شیخء این اسث: که 
خلقت پرورد گار عمومیت داشته و هر چیزی را که اسم " شی ء" بر آن صادق است شامل می شود. از طرفی هم ظاهر جمله " 
الق ان کل شی ء له " (۱) این است که خوبی و حسن در تمامی مخلوقات وجود دارد. پس, از مجموع این دو آیه 
استفاده می شود که جز خدا هر چیزی که بتوان او را" شی ۶" نامید مخلوق خدا است. و هر چیزی که مخلوق خدا است 


متصف به حسن هست. و خلقت و حسن دو امر متلازم در وجودند. 


عارض شود از جهت نسبت ها و اضافات و امور دیگری است که خارج از ذات او است و ربطی به واقعیت و وجود حقیقیش 


بعد از آنکه این معنا را از ترکیب آن دو آیه فهمیدیم لا جرم هر جا که در کلام خدای تعالی به ذکر سیثه و ظلم و گناه و 
امثال آن برمی خوریم باید بگویيم که اين معانی عناوینی هستند غیر حقیقی به این معنا که هیچ انسان گنهکاری خودش و 
گناهش مجموعا مخلوق خدا نیستند» بلکه تنها خودش مخلوق او است. و گناهش هیچ انتسابی به خدا و خلقت خدا ندارد» و 
اگر می بینیم بین آن گناه و آن گنهکار رابطه ای است که بین آن و غیر او نیست این به خاطر وضع یا اضافه يا نسبتی است که 
بین آن و بین عملی مشابه آن برقرار است. و به عبارت دیگر هیچ معصیت و ظلمی نیست مگر آنکه عملی از سنخ خود آن 


هست که معصیت و ۷ 
ص: ۴۰۷ 


۱- آن خدایی که هر چیزی را به نیکوترین وجه خلی کرد. سوره سجده آیه ۷ 
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ظلم نیست و اگر آن را ظلم می نامیم و اين را نمی نامیم بخاطر مخالفتی است که اولی با دستور دین و یا با حکم عقل دارد؛ و 
یا بخاطر فسادی است که در جامعه داشته و يا نقض غرضی از اغراض است و دومی این آثار سوء را ندارد مثلا زنا و ازدواج 
که دو فعل شبیه به همند هیچگونه اختللفی در اصل و حقيقت و وجود نوعی آن دو نیست و اگر یکی را زشت و مذموم و 
دیگری را ممدوح می دانیم به خاطر موافقت و مخالفتی است که با شرع الهی و یا سنت اجتماعی و یا مصلحتی از مصالح 
اجتماع دارند. و اینگونه امور جهاتی قراردادی و اعتباری اند که ربطی به خلقت و ایجاد نداشته؛ و قابل خلق و ایجاد نیستند 
بلکه اعتباریاتی هستند که عقل عملی و شعور اجتماعی حکم به اعتبار آنها می کند. و ظرف اعتبار آنها همان ظرف اجتماع 


است؛ و در عالم تکوین و خارج جز آثار آن که همان تواب و عقاب نت دیده نمی شود. 
حسن و قبح» از امور اعتباریه می باشند و قابل خلق و ایجاد نستند 


بنا بر این عمل زشت. خودش و عنوان زشتیش که یا ظلم است و يا چیزی دیگر تنها در ظرف اجتماع تحقق داشته و خلاصه 
در ظرف اجتماع زشت و مستلزم مذمت و عقاب است. و اما در ظرف تکوین و خارج چیزی جز یک مشت حرکات صادره از 
انسان وجود ندارد. آری» علل خارجی و مخصوصا عله العلل و سبب اول که همان خدای تعالی است تنها متصدی تکوین و 
ایجاد موجوداتند و اما عنوان قبح آن موجودات چیزی نیست که آن علل ایجادشان کند. هم چنان که زید به عنوان ریاستی که 
دارد موضوعی است اجتماعی که در نظر افراد اجتماع دارای آثار خارجی هم هست. احترامش می کنند. دستوراتش را اجرا 
می نمایند» و اما در عالم خارج چیزی جز فردی از افراد انسان نیست» و هیچ فرقی با مر‌وس خود ندارد. و چنان نیست که در 
خارج یک زیدی باشد و یک چیز دیگری به نام ریاست و همچنین فقر توانگری آقایی؛ ن و کری» عزت. ذلت» شرافت و 
تشه و اشال انا 


خلا.صه. خلقت و ایجاد در عين حال که شامل هر چیزی است. تنها به موضوعات و کارهای گوناگونی که در ظرف اجتماع 
تکون و واقعیت خارجی دارد تعلق می گیرد» ولی جهات نیکی و زشتی و فرمانبری و افرمانی و سایر اوصاف و عناوینی که بر 
موضوعات و افعال عارض می شود خلقت به آنها تعلق نمی گیرد و ظرف ثبوت آنها تنها ظرف تشریع و اعتبار و نیاز 


اجتماعی است. 


بعد از آنکه معلوم شد که ظرف تحقیق امر و نهی» حسن و قبح» اطاعت و معصیت. واب و عقاب ریاست و مرء‌وسیت و 
عزت و ذلت و امثال اینها غیر از ظرف تکوین و واقعیت خارجی است. اینک می گوییم: عمومیت خلقت که از آیه مورد بحث 


استفاده می شد لازمه اش بطلان نظام امر و نهی و ثواب و عقاب و سایر لوازمی که ذکر کردند نیست. و چگونه ممکن 


ص: ۴۰۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


از اينکه او خالق هر چیز و اينکه او واحد قهار و هدایت تکوینی و ربوبیش و تدبیرش شامل تمامی اشیا است. و هیچ چیزی از 
قلم تدبیر او ساقط نمی شود و اینکه ملک و سلطنت و کرسی او محیط به هر چیز است. و برای او است آنچه که در آسمان و 


خدا هزاران موجود است که مخلوق او نیست؟ 
پاسخ به اشکالی دیگر و بیان اينکه انحصار خلقت و علیت ایجاد در خدا» مستلزم نفی قانون علیت نیست 


دوم- اینکه ممکن است کسی بگوید: اینطور که قرآن کریم خلقت و علیت ایجاد را در خدای تعالی منحصر کرده لازمه اش 
ابطال رابطه علیت و معلولیت در بین موجودات است. و معنایش این است که غیر از خدا هیچ علتی در عالم نیست. و اگر می 
بینیم فلادن موجود معلول فلالن علت است- مثلا- حرارت با بودن آتش موجود می شود- این نه بخاطر علیت آتش و معلولیت 
حرارت است بلکه به خحاطر این است که خداوند عادتش بر این قرار گرفته که حرارت را بدنبال آتش و یا برودت را بدنبال 
آب ایجاد کند و گر نه هیچ رابطه ای بین حرارت و آتش و یا برودت و آب نیست و نسبت آب و آتش با حرارت و برودت 
یکسان است. 


و این نظر- که از ظاهر آیات قرآنی استفاده می شود- اگر صحیح باشد سر از جای بدی در می آورد زیرا مستلزم بطلان 
قانون علیت و معلولیت عمومی است که اگر بنا شود اين قانون باطل باشد به طور کلی احکام عقلی از اعتبار افتاده؛ و با بی 
اعتبار شدن آن احکام دیگر راهی به اثبات صانع باقی نمی ماند تا نوبت برسد به قرآن و احتجاج به اینگونه آیاتش بر بطلان 
قانون مزبور. پس قطعا ظاهر این آیات مقصود نیست. و معقول نیست که قرآن شریف این قانون را که از احکام صریح عقلی 
است باطل دانسته در نتیجه عقل را از حکم کردن ساقط و معزول کند. چون حجیت و حقانیت خود قرآن به وسیله عقل اثبات 
شده. و عقل دلیل بر اعتبار آن است. آیا ممکن است نتبجه یک دلیل دلیل خودش را ابطال کند؟ با اينکه ابطال آن دلیل ابطال 
خودش است؟. 

این نه تنها خیالی است که ممکن است بکنند بلکه عده ای در این اشتباه افتاده اند و غفلت کرده اند از اينکه آن قاعده عقلی 
معروفی که شنیده اند " برای ایجاد یک معلول محال است دو علت موثر و دست اند ر کار باشند " در باره دو علت در عرض هم 
است که نمی توانند هر دو در ایجاد تمامی ذات یک معلول توارد کنند» و اما آن دو علتی که یکی در طول دیگری است نه 
تنها تواردشان بر یک معلول محال نیست بلکه هميشه همین طور است و جز آن نیست. زیرا وقتی علتی باعث ایجاد آتش باشد 
قهرا همان علت وجود آتش در یک معلول که عبارت از 


ص! ۴۳۹ 
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حرارت است توارد کرده اند» و این آن تواردی که محال است نیست. بلکه در حقیقت توارد نیست. چون دو علت تامه 
مستقلا در معلول عمل نکرده است. بلکه علتی آن را ایجاد کرده که خود معلول علت فوق است. و به بیان دقیق تر: منشا این 
اشتباه فرق نگذاشتن و تمیز ندادن فاعلی است که معلول از او صادر می شود از فاعلی که معلول به سبب او موجود می شود. 


توضیح فرق بین این دو فاعل و این دو قسم علت موکول به محل دیگری است. 


سوم- که قریب الماخذ به شبهه دوم است. این است که چون دیده اند که خدای تعالی خلقت تمامی اشیا را به خود نسبت 
داده. و در عين حال رابطه علیت و معلولیت را هم صحیح و مسلم دانسته است» پیش خود برای رفع این تنافی گفته اند:" 
خدای تعالی تنها علت ایجاد اشیاء است. و اما بقای اشیا مستند است به همین علت هایی که خود ما به علت آنها پی برده ایم» 
و اگر خدای تعالی در بقا هم علیت می داشت لازم می آمد دو علت مستقل در یک معلول توارد و اجتماع کنند ". و لذا می 
بینیم این دسته از علما هميشه سعی دارند وجود صانع عالم را به وسیله حدوث موجودات اثبات کنند. و به حدوث انسان بعد 


از نبودنش و حدوث زمین و حدوث عالم بعد از عدمش تمسکک جویند. 


و نیز می بینیم که در اثر این اشتباه. حدوث و وجود هر چیزی را که به علت حدوئش برخورده اند مستند به آن علت دانسته و 
حدوث امثال روح و زند گی انسانی و حیوانی و نباتی را مستند به خود خدای تعالی دانسته و طبقه بی سوادتر آنان حدوث 
امشال ابر باران» برف ستاره های دنباله دار زلزله قحط سالی و مرضهای عمومی را که فهم عامیانه آنان به علل طبیعی آنها 
نرسیده نیز مستند به خدای تعالی دانسته» و در نتیجه هر وقت به علت طبیعی یکی از آنها پی می برند با شرمساری از گفته قبلی 


خود چشم پوشیده و پا در برابر خصم تسلیم می شدند. 


عده کثیری از دانشمندان علم کلام همین درک ساده عوامی را به صورت یک مطلب علمی در آورده و گفته اند " وجود 
ممکن تنها در حدوش محتاج به واجب الوجود است نه در بقایش ". حتی بعضی از آنان تصریح کرده اند که:" اگر عدم و 
نیستی برای خدا جایز و ممکن باشد» نیستی او ضرری به هستی عالم نمی زند". و چنین به نظر می رسد که این حرف از ناحیه 
بهودیها در بین مسلمین رخنه یافته» و ذهن پاره ای از علمای کم بضاعت اسلام را مشوب نموده؛ در نتیجه حرفهای دیگری از 
قبیل محال بودن بداء و نسخ را هم بر آن متفرع کرده اند. و هنوز هم که هنوز است این قبیل حرفها در میان مردم در دهان ها 


ی کر 39 
حواب این شبهه که علیت خدا در بقاء اشباء مستلزم توارد و احتماع دو علت مستقل در معلول واحد است 


ص! ۴۳۰ 
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قرآن کریم مخالف آن است. چون قرآن کریم تنها به مثل روحء استدلال بر وجود صانع نکرده بلکه به تمامی آیات مشهوده 
در عالم و نظام جاری در هر نوع از انواع مخلوقات و تغیر و تحول و فعل و انفعال آنها و منافعی که از هر یک از آنها استفاده 
می شود استدلال کرده است. و اين مخالف با آن نظریه است. چون خداوند. همه عالم و عوامل آن را- چه مشهود و چه غیر 
مشهود- معلول و مصنوع خود دانسته و به وجود آفتاب. ماه ستارگان و طلوع و غروب آنها و منافعی که مردم از آنها استفاده 
می کنند. و چهار فصلی که در زمین پدید می آورند و همچنین بوجود دریاهاء نهرها و کشتی هایی که در آنها جریان می 
یابد. و ابرها و بارانها و منافعی که از ناحیه آنها عاید بشر می شود و همچنین به وجود حیوانات. نباتات و احوال طبیعی و 
تحولاتی که دارند از قبیل نطفه بودن و سپس جنین شدن و کودک و جوان و پیر شدن آنها و سایر تحولاتشان بر وجود صانع 
استدلال کرده است. 


قول به اینکه موجودات در حدوث محتاج به خدا و در بقاء بی نباز از خدایند با برهان فاعلی و برهان غایی اثبات بر صانع» منافات دارد 


و حال آنکه تمامی آنچه که خدای تعالی به آن استدلال بر وجود صانم کرده و آنها را معلول خود دانسته همه معلول 
موجوداتی قبل از خود و از سنخ خود هستند» موجودات امروز علت موجودات فردا و موجودات فردا معلول موجودات 


امروزند. 


و اگر بقای موجودات بی نیاز از وجود خدای تعالی می بود و به طور اتوماتیکك جریان علیت و معلولیت هم چنان در بین آنها 
ادامه می داشت. استدلالهای نامبرده قرآن کریم هیچ کدامش صحیح و به جا نبود. توضیح این معنا اینکه» احتجاج قرآن کریم 
بوجود این موجودات بر وجود صانع از دو جهت است: 

جهت اول- جهت فاعل است. هم چنان که آیه شریفه" آفی اه مک فاطرالشماوات و لض" (1) نیز اشاره به آن دارد» و 
این معنا را خاطر نشان می سازد که به ضرورت عقل هیچ یکک از موجودات نه خودش خود را آفریده و نه موجودی مثل 
خودش, برای اينکه موجود مثل او هم مانند خود او محتاج است به موجود دیگری که ایجادش کند» آن موجود نیز محتاج به 
موجود دیگری است. و این احتیاج هم چنان ادامه دارد تا منتهی شود به موجود بالذاتی که محتاج به غیر نباشد و عدم در او 
راه نیابد. و گر نه هیچ موجودی وجود پیدا نمی کند» پس تمامی موجودات به ایجاد خداوندی موجود شده اند که بالذات 


حق و غیر قابل بطلان است و هیچگونه تغییری در او راه ندارد. 


۴۱۱ 


۱- آیا در وجود خداوند شکی است. با اینکه او به وجود آورنده آسمانها و زمین است. سوره ابراهیم آیه ۱۰ 
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با این حال هیچ موجودی پس از پدید آمدنش نیز از پدید آورنده خود بی نیاز نیست و این احتیاج از قبیل احتیاج گرم شدن 
آب به آتش و یا حرارتهای دیگر نیست که پس از گرم شدن تا مدتی باقی بماند اگر چه آتش نباشد» چون اگر مساله وجود 
و ایجاد از این قبیل بود می بایست موجود بعد از یافتن وجود قابل معدوم شدن نبوده و خود مثل آفرید گارش واجب الوجود 
باشد. این همان مطلبی است که فهم ساده فطری از آن تعبیر می کند به اينکه اشیای عالم اگر خود مالکك نفس خود بودند. و 
مالک نفس خود باشد و خود برای خود بطلان و شقاوت را طلب کند. 


آیه شریفه " کل شیم هالک الا وَجِهَه " (۱) و همچنین آیه " و لایَفلکون هم ضرّا و لا فعا و لا یفلکون مَزتا و لا حیاء و 
لا تشفرا خسن متا را آفانمعی کت و آباتسیاز فدگرش که لا دار ند بر انکه دامن بان مالکت: هر خر 


است و مالکی جز او نیست» و هر چیزی ممل وک او است. و جز مملو کیت شان دیگری ندارد. 


بنا بر این پس هر موجودی هم چنان که در ابتدای تکون و حدوئش وجودش را از خدای تعالی می گیرد همچنین در بقای 
شردرهی تسه ورد ار ای کال الم کته و ناف ات کهاو تانمه ای هو انا ره رم شیه 
که این فیض قطع شد. معدوم گشته اسم و رسمش از لوح وجود محو می گردد؛ چنان که فرموده:" کل مد مْلاء و ّلاء من 
عطاء رک و ما کان عَطاء ریک معظورا" (4۳ و بر این مضمون آیات بسیار است. 


جهت دوم- جهت غایت و نتیجه است. که آیات راجع به نظام جاری در عالم اشاره به آن دارد» چون از این آیات برمی آید 
که تمامی اجزا و اطراف عالم به یکدیگر متصل و مربوط است به طوری که سیر یک موجود در مسیر وجودیش موجود 
دیگری را هم به کمال و نتیجه ای که از خلقتش منظور بوده می رساند و سلسله موجودات به منزله زنجیری است که وقتی 
اولین حلقه آن به طرف نتیجه و هدف به حرکت درآید آخرین حلقه سلسله نیز به سوی سعادت و هدفش براه می افتد. مثلا 


انسان از نظامی که در حیوانات و نباتات جریان دارد استفاده می کند 
ص: ۳۲ 


۱- همه چیز جز ذات وی فانی و از بين رفتنی است. سوره قصص آیه ۸۸ 
۲- اختیار سود و زیان خویش را و اختیار م رگ و زند گی و تجدید حیات را ندارند. سوره فرقان آیه ۳ 
۳-و همه را آن گروه و این گروه را از عطای پرورد گارت کمک دهیم که عطای پرورد گار تو منع شدنی نیست. سوره اسراء 


آبه ۳۰ 
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و نباتات از نظامی که در اراضی و جو محیط جریان دارد منتفع می شوند. و موجودات زمینی از نظام جاری در آسمانها و 
آسمانی ها از نظام جاری در موجودات زمین استمداد می جویند» پس تمامی موجودات دارای نظام متصلی هستند که هر 
نوعی از انواع را به سوی سعادت خاصه اش سوق می دهد اینجاست که فطرت سلیم و شعور زنده و آزاد ناگزیر می شود از 
اينکه بگوید: 


۰۰ ۰ مه هه ۰ و ۰ .۰ و 
نظامی به این وسعت و دقت جز به تقدیر خدایی عزیز و علیم و تدبیر پرورد گاری حکیم و خبیر صورت نمی گیرد. 


ريخته باشد که فلان فعل و اثر مخصوص از او سر بزند در هر منزل از منازلی که در طول مسیرش برایش تعیین شده همان 
نقشی را که از او خواسته اند بازی کند و در منزلی که به عنوان آخرین منزل و منتها الیه سیرش تعیین گردیده متوقف شود. و 
همه این مراحل را در میان سلسله علل و اسباب در پیش روی قائد قضا و به دنبال سائق قدر طی نماید. 

اینک چند آیه به عنوان نمونه از آیاتی که گفتیم اين معانی را افاده می کند ایراد می شود:" له لح و ار " (۸)۱" آلا له 


یه ( کل وجهه و نویه" 


2 


( و الله سکم لا 2 ِ لخکمه " (4۳" هو ای علی کل تفس بما کب" (۵) 


اینها نمونه ای است از آن آیاتی که گفتیم قرآن کریم در آن آیات از جهت دوم یعنی جهت نظامی که در عالم برقرار است 
بر وجود صانع استدلال می کند. حال آیا جا دارد کسانی که خود را دانای به معانی قرآن می دانند آیاتی به این صراحت و 
روشنی را از معانی روبراهش به این معنا بر گردانند که خداوند سبحان ذوات موجودات را با خصوصیات و شخصیات آنها 
آفریده و خود در گوشه ای عزلت گزیده و جز این هم نمی توانست بکند که در کمینگاه خود نشسته ببیند اين موجودات 
پس از شروع به سیر و تفاعل در یکدیگر و به کار بردن علیت و معلولیت و فعل و انفعالی که مستقل در آنند چه می کنند. و 
در انتظار روز فنا و از کار افتادن آنها حساب عمل یک یک آنها را نگه دارد تا پس از نابود شدن دو باره به خلقت جدیدی 


ِ 


ص: ۳۳ 


۲- آگاه باشید که حکم تنها و تنها از آن او است. سوره انعام آیه ۶۲ 
۳- برای هر موجودی جهت و مقصدی است که به سوی آن رهسپار است. سوره بقره آیه ۱۴۸ 
۴- خداوند حکم می کند. و کسی هم نیست که حکمش را عقب اندازد. سوره رعد آیه ۴۱ 


۵- او بر هر نفسی به آنچه که می کند قائم است. سوره رعد آیه ۳۳ 
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وجودشان درآورده فرمانبران را ثواب و پاداش و مستکبرین را کیفر دهد و اين موجودات بدون احتیاج به پرورد گارشان هر 
چه بخواهند بکنند. و خداوند هیچ دخالتی در کار آنها نداشته باشد. تنها گاهی که از پاره ای نافرمانیها بر آنان غضب کند از 
کمین گاه خود بیرون آمده جلو مشیت و کید آنان را گرفته و مشیت خود را اعمال کند؟ به این صورت که در علل و اسباب 
هستی دخالت نموده و بر خلادف اقتضای آنها حوادثی را ایجاد کند که خودش بخواهد. و معلوم است که این مفسرین 
نا گزیرند این مداخلات استثنایی خدا را بدین گونه بدانند که خداوند قانون علیت و معلولیتی را که در مورد غضب او است 
ابطال نموده آن گاه اراده خود را در آن مورد اجرا نماید. چون اگر بگویند خداوند اراده خود را در اين موارد هم به دست 
اسباب و علل طبیعی اجرا می کند باز در حقیقت تاثیر و علیت را برای اسباب طبیعی قائل شده اند نه برای خداوند و اتفاقا 
همین حرفها را هم زده اند و در خوارق عادات و معجزات گفته اند که اینگونه خوارق تنها به اراده الهی و به نقض قانون 
علیت عمومی انجام می یابد؛ و این مخالف گفتار خود آنان است که می گفتند: 


موجودات در اصل حدوث محتاج به خدای تعالی هستند و اما در بقا هیچ احتیاجی به او ندارند. 


پس آنها یا باید بطور کلی بگویند: عالم با همه وسعت و پهناوریش و با همه دقت و ظرافتی که در نظام او است مستقل و بی 
نیاز از خدا است» و خداوند بعد از ایجاد آن دیگر هیچ تاثیری در اجزای آن و در تحولات واقع در آن ندارد. و با آنکه 
بگویند: خداوند هم خالق و پدید آورنده عالم است و هم در بقای آن افاضه وجود می کند و خلاصه تمامی موجودات هم در 
حدوث و هم در بقّا محتاج خدای تعالی هستند. 


و چون قرآن کریم بطوری که ملاحظه کردید قول اول را رد می کند» و در آیات بسیاری خلقت را عمومی و تسلط غیبی خدا 
را بر ظاهر و باطن و اول و آخر و ذوات و افعال و حدوث و بقای اشیا اثبات می کند. لذا جز به قول دوم نمی توان معتقد شد. 


براهین عقلی هم همین را که از آیات استفاده می شود تایید می کند. 


پس از آنچه گذشت معلوم شد که جمله " اللةٌ خالق کل شی ء" به عموم ظاهریش باقی است. و هیچ مخصص عقلی و يا 
شرعی آن را تخصیص نزده است. 
بیان آیات 
۰ ۳ و کر کر 9 ۳ 3 ۱ 
قذ جاء کم بَصائر من رَبْکمْ فَمَنْ بر فلنفسه و مَنْ عمی فعلیها ... 
1 


در مجمع البیان می گوید: کلمه " بصیره " به معنای بینه و دلالتی است که به وسیله آن هر چیز آن طور که هست دیده شود و 


کلمه " بصائر " جمع آن است. (۱) بعضی از مفسرین دیگر 


ص: ۳۴ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۳۴۵ 
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گفته اند که کلمه " بصیره " نسبت به قلب به منزله بینایی نسبت به چشم سر است. و به هر معنایی که باشد در این باب به معنای 
ادرااک حاسه بینایی است که برای رسیدن به خارج و ظاهر هر چیزی از قوی ترین ادرا کات شمرده می شود و این دیدن و 
ندیدن که در آیه شریفه است مجازا به معنای علم و جهل و يا ایمان و کفر است. 


گویا خدای تعالی با این جمله خواسته است به احتجاجاتی که در آیات قبلی بر وحدانیت خود و شریک نداشتنش کرده بود 
اشاره کند. بنا بر اين» معنای آن چنین خواهد بود که: اين برهان و احتجاج های روشنی که اقامه کردیم مایه بصیرتی بود که از 
جانب خداوند برای شما به سوی من وحی شد. این خطابی است که پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) به مردم کرده و سپس 
فرموده: شما ای مش رکین در کار خود مختارید اگر خواستید با این احتجاجات بصیرت بیابید. و اگر نخواستید نسبت به فهم آن 
به همان کوری خود باقی بمانید. و اينکه در باره بصیرت و بینایی فرمود: " فلنفسه " و در باره جهالت و کوری فرمود: " فعلیها" 


بدان سبب بوده که بصیرت یافتن آنان به نفعشان و جهالت و کوریشان به ضررشان است. 


پس معلوم شد منظور از اينکه فرمود: "و ما آن ع علیِکم بحفیظ - من صاحب اختیار شما و دلهای شما نب نیستم " حفظ تکوینی آنان 
را از خود نفی می کند» چون رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ناصح مردم است نه مالک دلهای آنان. 


آیه ای که در پیرامون آن بحث شد نسبت به آبات قبلیش مثل جمله معترضه است که بین آن آیات و آیه بعدی فاصله شده 
است. چون خطاب در آن آیات از زبان پیغمبر گرامی است که مانند یک رسول و پیغام آور پیامی را به سوی قوم آورده و در 
خلال رساندن آن پیغام بطور جمله معترضه راجع به خود حرفهایی می زند و خود را خیرخواه و مبرا از هر غرض فاسدی 
معرفی می کند تا بدین وسیله آنان را در شنیدن و اطاعت و انقیاد تحریک کند. 


"و کذلک نصوف الابات و لیقولوا دَرشت ۰" 


کلمه " درست " به صیغه " دارست " که مذ کر مخاطب است و صیغه " درست " که مونث غایب است نیز قرائت شده است. 
بعضی در باره " نصرف " گفته اند: " تصریف " به معنای بیان یک معنا است در صورتهای گوناگون تا فایده اش جامع تر شود» 
و کلمه " درست " از ماده " درس " به معنای تعلیم و تعلم از راه خواندن است. قرائت " دارست " نیز مبنی بر اين معنا است» جز 
اينکه زیادتی معنی را افاده می کند. و اما بنا بر قرائت " درست " به صیغه مونث غایب از ماده " دروس " و به معنای از بین 
رفتن اثر است. و بنا بر اين قرائت» معنای آیه چنین می شود که: تا بگویند این حرفها همان حرفهای کهنه و از بین رفته است 


که دیگر امروز به هیچ 


ص: ۴۳۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دردی نمی خورد. هم چنان که در آیات دیگری این معنا را از قول کفار نقل کرده که گفتند: این همان اساطیر اولین است. 


و بنا بر قرائت اول معنایش این است که: ما آیات را به عبارات گونا گون و بیانات مختلفی گوشزد می کنیم برای هدفهایی که 
در نظر داریم. و از آن جمله یکی این است که اين بدبخت ها بدبختی خود را تکمیل نموده تو را به این معنا متهم کنند که تو 
این معارف و این آیات را نزد بعضی از اهل کتاب خوانده و از او یاد گرفته ای. 


۹ ی ۹ ص 1 

و تیه لقوّم یَعْلمُون 
دهیم. هم چنان که در جای دیگر این هدف را چنین بیان نموده:" و نترّل من الق آن ما هو شفاء و رَخمهٌ نی و لا یزید 
الظالمین الا خسارا" (۱). 


" همدف دیگر ما این است که با اين تنوع در گفتار دلهای عده ای دیگر را پاک نموده شرح صدرشان 


بحث روایتی 
اشاره 


در کافی به سند خود از فضیل بن بسار نقل کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: خدای تعالی را 


نمی توان وصف کرد و چگونه وصف او ممکن است و حال آنکه خودش در کتاب خود فرموده: " و ما قرو ال عقّ قَدره" 


و در الدر المنور است که: ابن جریر» ابن منذر» ابن ابی حاتم» ابو الشیخ و ابن مردویه از ابن عباس روایت کرده اند که در 
ذیل آیه " و ما قَروا الق َذره " گفته است: مخاطب سخن در این آیه کفاری هستند که به قدرت خدا ایمان نیاورده اند؛ و 
اما مومنینی که قبول کرده اند که خدا بر هر چیزی قادر است آنان خدای را بطور صحیح و به نحوی که می بایست شناخته و 
ی کردهاتتو ابا قاری که که ما ال اه علی تصرم قی نان شدای نا اتسیو مین قدیر وله 
یا که تا یه اه ی ای ود کر کر ی 


ص! ۳۱۶ 


۱- از این قرآن آیه هایی نازل می کنیم که برای ممنان شفا و رحمت است و ستمگران را جز خسارت نمی افزاید. سوره 
۸ 


4 

‌: 
ات 
ط 

1 


۲- کافی ج ۱ص ۱۰۳ 2 ۱۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نفرستاده. خدای تعالی در پاسخ آنان این آیه را فرستاد:" قل من أنرّل الکتاب الّذی جاء به مُوسی تُورا و مُدی لاس "- تا آنجا 
که می فرماید-" و لا آبا کم ل ال " (۱). 


ملف: معنایی که در صدر روایت است به طوری که در بیان سابق ما گذشت خلاف ظاهر آیه است. چون ظاهر آیه این است 


که جمله " ما َنرْل ال علی بر من شَیْ ء" کلام همان کسانی است که در باره شان فرموده بود:" ما قَدَروا ال عق فده" 


و نیز در الدر المنثور است که: ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از سدی روایت کرده اند که در شان نزول جمله " ما رل ال س 
گفته است که این حرف را فنحاص بهودی گفته بود که: 


خداوند جیزی بر محمد نازل نکرده" (۲). 


ملف: این روایت صحیح نیست. برای اینکه بین گفته فنتحاص که محکمی آیه است و بین آیه که حاکی آن است اختلاف 
است. و این اختلا.ف باعث فساد معنی است. و اين احتمال که سدی گفته فنحاص را نقل به معنا کرده باشد احتمال ضعیفی 


است. برای اینکه اختلاف آن قدر فاحش است که احتمال نمی رود در اثر نقل به معنا بوده باشد. 


و نیز در همان کتاب است که ابن جریر ابن منذر و ابن ابی حاتم از سعید بن جبیر روایت کرده اند که گفت: مردی از بهود 
که اسمش مالک بن صیف بود نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمده با وی مخاصمه نمود» رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) به وی فرمود: تو را به آن کسی که تورات را بر موسی نازل کرد سوگند می دهم آیا در تورات دیده ای که: خدای حبر 
(ملای بهودیها) چاق را دشمن می دارد؟ و اتفاقا خود مالك حبری فربه بود» لذا عصبانی شد و در جواب رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) گفت:" ما رل ال علی بر من ی و" یارانش که حاضر بودند گفتند: وای بر تو حتی بر موسی؟ در جواب 


۳ عم یم 8 ده زا ار رو گم ار 6 مه 1 و 
مجددا گفت: ما انزل الله علی بشر من شی ء لذا خداوند آبه و ما قدژوا الله حق قدره ... را در این باره نازل فرمود (۳). 


و نیز در آن کتاب از ابن مردویه از بریده روایت شده که گفت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ام القری در شهر مکه 


و در تفسیر عیاشی از علی بن اسباط روایت شده که گفت: من خدمت حضرت ابی جعفر عرض کردم؛ چرا رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) " امی " نامیده شد؟ حضرت فرمود: چون 


ص: ۴۳۱۷ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۳۸- ۲(۳۹ و ۳)الدر المنثور ج ۳ ص ۳٩‏ 
۲- الدر المنثور ج ۳ص ۳۹" ۴۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


منسوب به مکه بود که خداوند در باره اش فرموده: "لیذ مار و مَنْ حولها " و مقصود از حول آن طائف است (۱). 


۶ه و 


متا در انم روانت» مله فل رز سای له و نله عصی تک الم اهر اش اش افو له که ات یه 
انذار طائفه خاصی (اهل طائف و نزدیکان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می کند با رسالت بر عموم مردم که امثال جمله " 
نکم به و من بل "(۲) و جمله " ان هو ِا کر للالمین "(۳) و جمله" قل یا ها لاس نی ول الّه کم جمیع "(۴) 


منافات ندارد. 


و در تفسیر عیاشی از عبد الله بن سنان روایت شده که گفت از امام صادق (علیه السلام) معنای آیه" قل مَنْ أرلٌ الکتاب ۲ 
تجْعلونه فراطیس تیدونها و تخفون کثیرا" را پرسیدم. فرمود: یهودیها برخی از آیات تورات را اظهار می کردند» و برخی دیگر 
را کتمان می نمودند. 

و در روایت دیگری فرمود: تورات را در کاغذهایی می نوشتند و از آن هر چه می خواستند آشکار می نمودند و آنچه می 
خواستند پنهان می نمودند. سپس فرمود: آنچه که از آسمان نازل شده همه اش در نزد اهل علم است. (۵) 

مولف: مراد از " اهل علم " ائمه اهل بیت (علیه السلام) می باشند. 

در الدر المنور در ذیل جمله "و مَنْ أظلمْ من افتری ...۰" از مستدرک حاکم از شرحبیل بن سعد روایت کرده که گفت: این 
آیه در باره عبد له ب ابی سرح نازل شده و این عبد اه بعد از آنکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) در سال فتح وارد مکه 
شد به عثمان برادر رضاعیش پناهنده شد. و عثمان او را در منزل خود پنهان نمود تا زمانی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


همه اهل مکه را امان داد او نیز از آن جناب امان خواسته از نهان گاه خود بیرون شد (۶). 
و نیز در آن کتاب است که ابن جریر و ابو الشیخ از عکرمه روایت کرده اند که در ذیل 


ص: ۴۳۱۸ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۳۱ ۷۶ 
۲- بگو این قرآن را به من وحی کرده تا شما راو هر که بدو برسد بدان بترسانم. سوره انعام آیه ۱۹ 


۳- این قرآن جز اندرزی برای جهانیان نیست. سوره انعام آیه ٩‏ 


۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۶۹ ۸۹- ۵٩‏ 
۶- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آیه " و من أظلمْ..." گفته است: این آیه در باره مسیلمه کذاب و حرفهایی که به هم می بافت و بدان وسیله خود را از کاهنان 
تاد که فص اه که انس چا دوس زاس سس 
بن ابی سرح نازل شده که در ابتدا به اسلام گرویده بود و برای رسول خدا نویسندگی می کرد؛ و در نوشتن آیاتی که نازل 
می شد خیانت می نمود» مثلا" زیر کم " را" عُفُوزٌ رَحیم " نوشت و نوشته خود را بر مردم قرائت کرد. و اگر هم می گفتند 
آیه اینطور نیست. در جواب می گفت چه فرق می کند همه مثل هم است. و سرانجام از اسلام دست کشید و به قريش پیوست 
۱ 


مولف: این معنا به طریق دیگری نز ووایت شده است. 
روایاتی در مورد نزول آیه:" و من أظلم من افتری علی الله ...۰" در باره عبد الله بن سعد بن ابی سرح 


و در تفسیر قمی می گوید: پدرم از صفوان از ابن مسکان از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) برایم روایت کرد که آن 
حضرت فرمود: عبد ال بن سعد بن ابی سرح برادر رضاعی عثمان بود. بعد از همجرت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به 
مدینه آمد و به اسلام گرویده. و چون خحط خوبی داشت هر وقت آیه ای نازل می شد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) او را 
می خواست تا آن آیه را بنویسد» رسول خدا وقتی املامی هجو ذتی کت تاامستت وال سیم راوشس ترفت ۲ 
سمیع علیم " رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) می گفت:" و اه بما تعملون خبیر" او به جای " خییر" می نوشت " بصیر " و 
گاهی " تاء " را" یاء " می نوشت. و رسول خدا (صلی ال علیه و آله) می فرمود یکی است. 


عبد الله بالأٌخره از دین اسلام بر گشت و به مکه مراجعت نمود و به قريش گفت: به خدا سو گند محمد نمی فهمد چه می 


و ۲ ۰ ِ ۱ ۰-۲ ِ ما ی امن ۳ 1 


بعد از فتح مکه رسول خدا دستور قتل او را صادر نمود و خونش را هدر کرد عبد ال نا گزیر دست به دامن برادرش عثمان 
شد. عثمان دست او را گرفته نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آورد» رسول خدا در آن موقع در مسجد بود. عثمان عرض 
کرد با رسول اله! این مرد رابه من ببخش. حضرت ساکت شد و چیزی نگفت» مجددا عرض کرد: از جرم این مرد در گذر. 
حضرت فرمود: او را به تو بخشیدم. وقتی عثمان برمی گشت حضرت به اصحاب خود فرمود: مگر به شما نگفتم او را بکشید. 


مردی عرض کرد يا رسول الله! من چشم به شما 


ص: ۳۹ 


۱- الدر المنثور ج ۳ص ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دوخته و منتظر اشاره شما بودم. حضرت فرمود: انبیا (علیه السلام) کسی را به اشاره نمی کشند. 
فد فقتخا یت آلله از آ راد شا کان رسول نا است 212 


ملف: این معنا در کافی (۲) تفسیر عیاشی (۳) و مجمع البیان (۴) به طرق دیگری از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) نیز 


روایت شده. 


بعضی از مفسرین بعد از اينکه این داستان را از عکرمه و سدی نقل کرده اند حکم به بطلان هر دو روایت کرده و گفته اند: 
در هیچکدام از سوره های مکی عبارت " سيم ليم " و یا" ليم حكيم " و یا" عزیژ حکيم " نيامده مگر در سوره لقمان و نا 
بر روایت ابن عباس سوره لقمان هم بعد از سوره انعام نازل شده. و آن آیه ای که در این سوره با جمله " عزیر حکيمْ " ختم 


شده و همچنین دو آیه بعد از آن در مدینه نازل شده است چنان که در کتاب اتقان نیز به همین معنی اشاره شده است. 


مفسر مذ کور بعد می گوید: و آنچه گفته اند که احتمال می رود اين آیه در مدینه نازل شده باشد حاجتی به آن نمی باشد؛ 
روایت نیز صحیح نیست. 

و نیز می گوید: روایت شده که عبد الله بن سعد بعد از آنکه از اسلام بر گشت کارش طعن به قرآن و عیب جویی از آن بوده 
و بعید نیست که وی سخنانی را که در روایات از او نقل شده به عنوان دروغ و افترا گفته باشد زیرا سوره هایی که در ایام 
نویسند گی وی نازل شده در هیچکدام آن عباراتی که وی در آن تصرف کرده وجود ندارد. دیگر اينکه این شخص قبل از 


فتح مکه باز به اسلام بر گشت» و اگر در قرآن تصرفی کرده و پیغمبر آن را امضا نموده بود و از اين راه در باره نبوت آن 
جناب به شک می افتاد معنا نداشت که بار دیگر به اسلام بر گردد (۵). 


خواننده محترم بخاطر دارد که روایات معتبری که از امام صادق و امام باقر (علیه السلام) در این باره وارد شده صریح در این 
بود که داستان ابن ابی سرح در مدینه و بعد از هجرت اتفاق افتاده. نه در مکه. اخباری هم که از طرق اهل سنت و جماعت 
وارد شده بود اگر نگوییم که ظهور در وقوع این داستان در مدینه دارد صریح در اينکه اين داستان در مکه واقع شده نبود. و 


اما اینکه بعضی ها به روایت ابن عباس راجع به ترتیب نزول سوره ها استناد 


ص: ۴۲۰ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۱۰- ۲۱۱ 
۲- کافی 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۳۶۹ ۶۰ 
۴- مجمع البیان ج ۴ ص ۳۳۵ 

۵- تفسیر المنار ج ۷ص ۶۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


کرده اند» باید دانست که آن روایت از روایاتی که وی طرح نموده معتبرتر نیست. 


و اما اينکه گفته اند: عبد له قبل از سال فتح به طوع و رغبت مسلمان شده این نیز صحیح نیست؛ زیرا روایاتی که ما از طرق 
شیعه و سنی به نظر خواننده رساندیم گویای این مطلب بود که وی تا روز فتح مکه به اسلام برنگشته بود. و رسول خدا (صلی 


له علیه و آله) در روز فتح خونش را هدر کرده بود و به شفاعت عثمان از او صرفنظر نمود. 


در اینجا یک اشکال بر ظاهر روایات باقی می ماند. و آن این است که آیه شریفه" و من قال ال مثل ما لاله " با آنچه 
که در روایات است که عبد الله گفته بود؛ " فاثا اتزل مقل ما اتزل الله " منطبق ثیست. 


علاوه بر اين؛ نازل شدن آیه" و من أَطلم من افتری علی الله کذبا و قال آوجی ای ول بوخ الیه شین 2 و من قال مأنزل مثل 
شا ال ال" در مدینه» با اتصال آن به آیه بعدیش نمی سازد. و در این صورت نا گزیریم بگوییم 0 بعمدیش هم در مدینه 


نازل شده و حال آنکه در مدینه نازل نشده است. 


لبته در اين میان روایت دیگری هم هست که سبب نزول آیه را چیز دیگری می داند. و آن روایتی است که عبد بن حمید از 
عکرمه نقل کرده که گفت: بعد از آنکه سوره " و الوم لات عرفاً فالعاصدفات عَط فا" نازل گردید نضر که مردی از بنی عبد 
الدار بود در مقابل آیات اين سوره گفت:" و الطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا" و از این قبیل ترهات زیاد به هم بافت. خدای 


تعالی در باره اش این آیه را فرستاد: "و مَنْ طلم ممّن افتری علی الله کذبا َو قال آوحی الیو لو له ش 2 ..."(۱) 


و در تفسیر عیاشی از سلام از ابی جعفر (علیه السلام) روایت شده که در ذیل آیه "اي تَجْرَونْ عذاب اون" فرمود: مراد از 
آن عطش روز قیامت است (۲). 


مولف: این مضمون را از فضیل از امام صادق (علیه السلام) نیز روایت کرده با اين تفاوت که در آن کلمه " روز قیامت" 
نیامده است (۳). 


روایتی راجع به" طینت" آدمی 
و در کافی به سند خود از ابراهیم از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


وقتی خدای عز و جل خواست آدم را بیافریند جبرئیل را در اولین ساعت از روز جمعه فرستاد و جبرئیل به قبضه دست راستش 


که همه مسافت بین آسمان دنیا و آسمان هفتم را قبضه می کرد 
۳۱۱ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۲(۳۰ و ۳)تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۷۰ ۶۲- ۶۳ 


۳۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


از هر آسمانی کمی خاک برداشت و به قبضه دست چپش که تا زمین هفتم می رسید از هر زمین قبضه ای برداشت. آن گاه به 
امر پرورد گار قبضه اولی را در دست راست و قبضه دومی را در دست چپ خود نگاهداشت. آن گاه آن گل را دو قسمت 
کرده قدری از زمین و قدری از آسمانها در هر قسمت ریخت (آنها را به هم بیامیخت). در آن موقع خدای تعالی به آن گلی 
که در دست راست او بود فرمود: رسولان انبیاه اوصیاء صدیقان مومنان و شهداء و هر آن کس که من کرامتش را بخواهم از 
تو خواهد بود» و آنچه را که فرمود واجب و حتمی شد. سپس به آن گلی که در دست چپ او بود فرمود جبارهاه مش رکین؛ 
منافقین و شیطانها و هر که من خواری و بدبختیش را بخواهم از تو خواهد بود. و آنچه را که فرمود برای ایشان واجب و 


یی گرکواه 


آن گاه این دو طینت به هم آمیخته شدند. و مقصود از آیه شریفه " ان اه ال الب و الّوی " هم همین جریان است» چون 
مراد از " حب " طینت موّمن است که خداوند محبت خود را در آن جای داد و مراد از" نوی » طیئت کافر است که از هر 
تخیر دور استه و ا گر طشتمد کوو را نوی خواند برای.هسن است که این طشت از خن دوو است» عون کلمه نوی از 


مادم" نای ۲" است که به معنای دوری است. 


4 
۳ لل لل 


و همچنین آبه شریفه " رخ الحی من یت و مُحرخْ لیب من لح " نیز راجع به این مطلب است. و مقصود از حی 
ممنی است که از طینت کافر به وجود می آید. و مقصود از" میت " کافری است که از طینت مومن موجود می شود. و 
خلاصه اینکه مراد از " حی " مومن و مراد از آشت کار اس‌وهستم آه آوه کان ‏ اه مقصود از 
مر گث» اختلاط طینت مومن با طینت کاف و مقصود از زنده شدن» جدا شدن همان طینت است از آن طینت دیگر آری 
خداوند مومن را در هنگام ولادت از ظلمت به سوی نور بیرون می آورد؛ و به همین نحو کافر را که در نور بود از نور به سوی 


7 


ظلمت خارج می سازد. این است معنای آیه شریفه " لیر من کال عیّا و بح لول علی الکافری "(۱). 


ترا آبتت ان شا ی هنایم رزایت مب ی وی مس و کار ین و ازنات تسیر تهاظی اتسته 3 
اینکه معنای ظاهری و لغوی این دو کلمه بوده باشد و این مطلب در روایات دیگری نیز آمده است. 
و در تفسیر عیاشی در ذیل جمله " و ععل الیل سکن" از حسن بن علی بن بنت ۷ 


ص! ۳۳۲ 


۱- کافی ج ۲ ص 2۶-۵ ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


الیاس روایت کرده است که گفت: من از حضرت رضا (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: 


خداوند شب را سکن قرار داد و زنان را هم سکن قرار دا و به همین جهت همخوابگی با زنان و اطعام طعام در شب سنت 
شد (۱). 


و در همان کتاب از علی بن عقبه از پدرش از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: در شب. زفاف را انجام دهید 


چون خداوند شب را سکن قرار داده» و در شبها در پی حوائج خود برنيایید (۲). 


روایاتی در باره" و" مستودع " در آیه شریفه 


در کافی به سند خود از پونس از بعضی از شیعیان از حضرت ابی الحسن (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خداوند انبیاء 
را بر نبوت آفریده و آنان جز نبی نتوانند بوده و مومنین را هم بر ایمان آفریده آنان نیز جز ممن نتوانند بود» به مردمی دیگر 
ایمان را به عاریت داده که اگر خواست تا به آخر برای ایشان باقی می گذارد و اگر نخواست از آنان می ستاند» و در این باره 
است که می فرماید:" مقر و مشود . آن گاه فرمود: ایمان فلانی مستودع بود که خداوند وقتی دید که به ما دروغ بست 
از او باز گرفت (۳). 


مولف: در اينکه " مستقر" و" مستودع " دو قسم است روایات بسیاری در تفسیر عیاشی (۴) و همچنین در تفسیر قمی (۵) از 
ائمه (علیه السلام) نقل شده و روایت بالا همه آنها را توجیه نموده و می فهماند که تفسیر " مستقر" و " مستودع " به این دو 
قسم ایمان از باب تطبیق کلی بر مصداق است. 

و در تفسیر عیاشی از سعد بن سعید ابی الاصبغ روایت شده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که در تفسیر " 
مستقر " و" مستودع " می فرمود: " مستقر " آن نطفه ای است که از اصلاب تا به رحم با داشتن ایمان رسیده باشد و " مستودع " 
آن نطفه ای است که هنوز در رحمی قرار نگرفته باشد چون چنین نطفه ای معلوم نیست تا موقع قرار گرفتن در رحم ایمانش 
باقی بماند. ممکن است به خاطر بعضی از عوامل از او سلب شود ... (۶). 


و نیز در همان کتاب از سدیر روایت شده که گفت: در حضور حضرت ابا جعفر 


ص! ۳۳۳ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۷۱ 7 ۶۷ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۳۷۱ ۶۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


(علیه السلام) بودم» حمران از آن جناب از معنای " یدیم الّماوات و الَأض" پرسید. حضرت در جوابش فرمود: خداوند تمام 
اشیا را به علم خود ابتکار کرد نه اينکه الگوی آنها را از موجوداتی مثل آنها برداشته باشد آسمانها و زمینها را آفرید در 
حالی که قبلا هیچ آسمان و زمینی نبود. 


هکر تشتیلای هدش ی فرماند: و کان غخشه علی الماء د1 


چند روایت در مورد دیده نشدن خدای تعالی به چشم (لا تذر که الَْبْصاز) 


۱۱ 


و در کافی به سند خود از عبد ال بن سنان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه" لا ثذرک الْصار 
فرمود. مقصود از " درک ابصار " احاطه ها ایتک شمش کااد ره چاه که تاو مق رک نز سای 
لغوی " بصاثر" دیدن به چشم و همچنین در" و مَنْ عمی فعلیها" کوری چشم اراده نشده» آری» در همه این موارد مقصود از 
بصیرت احاطه وهم است. عرب هم این کلمه را به همین معنا استعمال می کند» مثلا می گوبد: فلانی بصیر به شعر و فلانی 
بصیر به فقه است و فلانی در شناختن پول ها بصیرت دارد و فلانی بصیر به انواع لباسها و پارچه ها است. وقتی در بشر صحیح 
باشد که اين کلمه به معنای احاطه استعمال شود در خدای تعالی چگونه صحیح نباشد و حال آنکه خداوند بزرگتر از آن است 


که به چشم ها دیده شود (۲). 


مولف: این روایت را مرحوم صدوق به سند دیگری از آن جناب و همچنین به سندی که به ابی هاشم جعفری دارد از حضرت 
رضا (علیه السلام) روایت کرده (۳). 

و نیز در کافی به سند خود از صفوان بن یحیی روایت کرده که گفت: ابو قره محدث از من تقاضا کرد که او را به خدمت 
حضرت رضا (علیه السلام) ببرم. من از آن حضرت جهت وی اذن خواستم. اذن دادند. به اتفاق شرفیاب شدیم. ابو قره از 
حلال و حرام و ساير احکام دین مسائل زیادی پرسید تا آنکه به مساله توحید رسید» پرسید: روایتی در دست ما هست که می 
گوید: خداوند رژیت و کلام خود را بین دو پیغمبر تقسیم نموده کلام خود را به موسی بن عمران و رژیتش را به محمد (صلی 


له علیه و آله) اختصاص داد. 


امام (علیه السلام) فرمود: چه کسی بود که از ناحیه خداوند به جن و انس تبلیغ می کرد که:" لا تذ رکه نصا لا بُجیطون به 
علما لعش که شن ۶ آ با محند لبود؟. 


ابو قره عرض کرد چرا او بود. امام فرمود: چطور ممکن است کسی خود را به جهانیان 
ص: ۴۲۴ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۷۳ ۷۷ 


۲- کافی ج ۱ص ۹۸ ٩‏ 
۳- توحید صدوق ص ۱۱۲ 2 ۱۰- ۱۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


چنین معرفی کند که از ناحیه خداوند آمده تا بشر را به امر خداوند به سوی او دعوت نماید. و در باره خدای تعالی بگوید: 
چشمها او را نمی بیننده و علم بشر به او احاطه نمی یابد. و چیزی مثل او وجود ندارد آن گاه همین شخص بگوید: من خدا را 
به چشم خود دیده ام» و به علم خود به وی احاطه يافته ام و او را در صورت. مثل بشر دیدم؟ آیا شرم نمی کنید؟ زنادقه هم 
نتوانستند به خداوند چنین نسبت های ناروایی بدهند و بگویند از طرف خداوند آمده آن گاه حرفهایی بزنند که انکار وجود 


تفای تیک 


ابو قره در اینجا به عرض ایشان رسانید که خود خدای تعالی دیده شدن خود را در کلام خود خاطرنشان ساخته و فرموده 
اسف وه ۱ ۳ امام (علیه السلام) فرمود: این آیه دنباله ای دارد که معنای آن را روشن می سازد؛ و آن این 
اشت گهمی فرماتت سا کت افو ادها رای پم فلت ودل شمه (ضلی ال علهی ال ککنیتب نعره آنچهرا کهآ یه 
ان مرو ی ی ره رخ بزرگک پرورد گار خود چیزهایی دید پس بطوری که می بینی 
دنباله آیه مورد سوال تو مقصود از" ما رای- آنچه را که دیده بود" بیان نموده و معلوم کرد که مقصود از آن آیات خدا بود 
نه ود خدا؛ اگر مقصود دیدن خود خدا بود معنا نداشت در جای دیگر بفرماید:" و لا بُحیطون به علما " برای اينکه وقتی 


ابو قره عرض کرد: بنا بر این شما می خواهید روایات مذکور را تکذیب کنید. حضرت فرمود: آری» وقتی روایتی مخالف با 
قرآن باشد من آن روایت را تکذیب می کنم» علاوه بر اینکه روایت مورد سوال تو مخالف با اجماع مسلمین هم هست. چون 
همه مسلمین اجماع دارند بر اینکه خداوند محاط علم کسی واقع نمی شود و چشم ها او را نمی بیند. و چیزی شبیه و مانند او 


مولف: این مضمون در اخبار دیگری که از ائمه هدی (علیه السلام) روایت شده نیز آمده است. البته روایات دیگری هم هست 
که مساله رژیت را به معنای دقیقتر دیگری که لا.یق ساحت قدس خدای تعالی است اثبات می کند و ما آن روایات را به 
زودی در تفسیر سوره اعراف ایراد خواهیم نمود- ان شاء الّه-. و اگر می بینبد که امام (علیه السلام) در روابت بالا- مساله 
ریت را شدیدا انکار نموده برای این است که مشهور در افواه مردم آن روز رژیت جسمانی بود» آنهایی که ریت را اثبات 


ص: ۴۳۲۵ 


۱- کافی ج ۱ص 2۹۵ ۲ 
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علیه و آله) پرورد گار خود را دید و وقتی از عکرمه پرسیدند چطور ممکن است کسی خدا را ببیند و حال آنکه خودش 
فرموده: "لا تذ رکه الصا » در جواب گفته است: آیا اگر کسی بگوید تو آسمان را می بینی دروغ گفته؟ گفت نه راست 


است. 


گفت: صحیح است گفته شود تو آسمان را می بینی و حال آنکه تو همه آن را نمی بینی» معنای آیه هم اين است که چشم ما 


همه جای خداوند را نمی بیند (۱). 


و معلوم است که از این روایت و روایات بسیاری دیگر که ادله قائلین به رژیت است به خوبی برمی آید که آنان قائل به رزیت 


در اینجا باید به عکرمه گفت اگر مراد از "لا تُذ رکه الصا" اين باشد که کسی به تمام جهات و جوانب خداوند احاطه پیدا 


نمی کند. این مساله اختصاصی به خداوند ندارد؟ 


چون همه موجودات از انسان و حبوان و ساير اجسام زمینی و اجرام آسمانی همینطورند. زیرا هیچ موجود مادی نیست مگر 
اینکه دارای سطوح متعدد است. و در علم " مناظر و مرایا " که همان قوانین و قواعد مربوط به چشم و عمل آن است مسلم شده 
است که حس باصره جز یک طرف جسم را که مقابل با آن است. و شعاعی بین آن و بین جسم در دوران است نمی بیند؛ 
مثلا- وقتی ما انسانی را می بینیم» از تمام سطوح و جوانب او که عبارتند از پشت و رو راست و چپ. و بالا و پایین تنها آن 
مقدار به چشم ما می خورد که در مقابل ما قرار دارد» و محال است که در یک نظر تمامی سطح هایی که محیط به او است در 
باصره ما قرار گیرد. پس اگر مراد از اینکه فرمود:" دیده ها او را نمی بیند " ندیدن به این معنا باشد در این صورت کلام بی 


مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید به سند خود از اسماعیل بن فضل روایت کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) 


پرسیدم آیا خدای تعالی در روز قیامت دیده می شود یا خیر؟ 


حضرت فرمود: خداوند منزه و بزررگتر از این حرف ها است. ای ابن الفضل! چشمها نمی بینند جز چیزهایی را که دارای رنگگ 
و کیفیت باشد» و خدا خود آفربننده رنگگ ها و کیفیت ها است (۷).وق 


ص: ۳۳۶ 


۱- الدر المنثور ج ۳ ص ۳۷ 


۲- توحید صدوق 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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سوره الأْنعام (۶): آیات ۱۰۶ تا ۱۱۳ 
اشاره 


ایغ ما آوجی یک ب من ریک لاله لا هو و آغرض عن اش کین (۶ ۰ و لو شاء الله ما شرگرا و ما جاک علبهم فیط 
ما نت علیهع بو کیل (۱۰۷ و لا و ای عون من ذون هو له عذوا بر علم کذیک زب نییعت ی 
۰ و ۰ 
۱ شیر کم نها (ذا جاءعث لا ییون ٩(‏ ۰ و لب أَدَهم و أبْصارَمم کما لم ینوا به رل مرو رهم فی طنیانهع هون 

)۱۱۰( 

و زا ترا ایهم املایکه و کلم لعوتی و عون عیهم کل شین ,بل ما کاثا ینوا لا آن بشاء له و نکن رم 
لوق (۱۱۱ و که جعلا یکل یل ونوا شیاین اس و ان وج بقض هم لیب" بعض روف القول غرورا زو لز شاء 
ریک ما فعَلوة رهم و ما تون )٩۱۲(‏ و لتضغی یه لین لا یوت ره و مضه و لیفترفوا ماع مروت (۱۱۳) 
ترجمه آبات 


پیروی کن آن چیزها را که از پرورد گارت به تو وحی شده. خدایی جز او نیست و از مشرکان روی بگردان (۱۰۶). 


ص: ۳۳۷ 
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اگر خدا می خواست شرک نمی آوردند» ما ترا نگهبان نکرده ایم و عهده دار امور ایشان نیستی (۱۰۷). 
شما مومنان به آنان که غیر خدا را می خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام گویند ما 


بدینسان برای هر امتی عملشان را بیاراستيم و عاقبت با ز گشت آنان به سوی پرورد گارشان است. و او از اعمالی که می کرده 


اند خبرشان می دهد (۱۰۸). 


به خدا قسم های م ‏ کد خورده اند که اگر معجزه ای به سوی آنان بیاید بدان ایمان آورند. بگو معجزه ها فقط نزد خدا است 


شما چه می دانید که چون معجزه ای بیاید ایمان نمی آورند (۱۰۹). 


دلها و دیده هایشان را دگرگون می کنيم همانطور که نخستین بار ایمان نیاوردند و در طغیانشان رهایشان می کنیم تا کوردل 
بمانند (۱۱۰). 


اگر فرشتگان را برایشان نازل می کردیم و مردگان با ایشان سخن می گفتند و همه چیزها را گروه گروه نزد ایشان جمع می 


آوردیم بدان ایمان آور نبودند مگر آنکه خدا بخواهد. ولی بیشترشان نمی دانند (۱۱۱). 


بدینگونه هر پیغمبری را دشمنی نهادیم از ديونهادان انس و جن که برای فریب» گفتار آراسته به یکدیگر القا می کنند» اگر 
پرورد گار تو می خواست چنین نمی کردند پس ایشان را با چیزهایی که می سازند وا گذار (۱۱۲). 


عاقت بد که اهریمنان را است. در افتند (۱۱۳). 
بیان آیات 
اشاره 


"ام ما آوحی ایک من ریبک لا له الا هو و آغرض عن امش کین " در اين آیه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را امر می 
کند به اينکه پیروی کند آنچه را که از توحید و اصول شرایع دین به وی وحی شده است. بدون اينکه در اين راه چیزی را 
جلوگیر خود بداند» و در باره استکبار مش رکین و خاضع نشدن شان در برابر کلمه حق و اعراضشان از دعوت دین ملاحظه ای 
بگنن: 


کلمه " من ربک " که مزید اختصاص را می رساند مشعر است بر اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مورد عنایت خاصه 
الهی بوده» ولی از آنجایی که قبل از جمله "و آغرض عن الْمَش کین " قرار گرفته ممکن است انسان را به اين توهم بیندازد که 


معنایش این است که " تو وحی را پیروی و پرورد گارت را عبادت بکن بگذار مشرکین سر گرم پرستش بت های خود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ص! ۳۳۸ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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باشند " و در نتیجه شنونده خیال کند که خداوند طریقه و کیش بت پرستان را امضا و صحه گذارده است. لذا بین آن دو جمله 
فاصله انداخته» بعد از جمله اول فرموده: " لا ال 1 هو" تا هم توهم مزبور را دفع کند و هم در نتیجه جمله " و اعرض " معنای 
مورد نظر را برساند. و آن معنا این است که: تو آنچه را به سویت وحی شده و پرورد گارت باوحی آنها تو را مورد عنایت 
بالغه و رحمت خاصه خود قرار داده پیروی کن» و از این مش رکین اعراض نما البته نه به اینکه کاری بکار آنان نداشته باشی و 
بگذاری بت های خود را بپرستند» و به عمل ناشایستشان راضی باشی تا در نتیجه بت پرستی آنان را امضا کرده باشی» چون 
معبود یکی است و او همان پرورد گار تو است که به سویت وحی فرستاده معبود دیگری جز او نیست. بلکه به اينکه از آنان 
اعراض نموده و خود را در تحمیل دین توحید بر آنان به زحمت نیندازی» و خلاصه تو مامور به تکلیفی که فوق طاقتت باشد 
نیستی» وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است. نه اينکه حفیظ و وکیل آنان باشی» حفیظ و وکیل آنان خدا است و خداوند مشیتش 
تعلق نگرفته که ایشان موفق به دین توحید شوند. چون اگر مشیتش تعلق گرفته بود هرگز شرکک نمی ورزیدند» آری» خداوند 
ایشان را به خودشان وا گذاشته که در همان ضلالت باقی بمانند» چون از حق اعراض و از خضوع در برابر حقيقت استکبار 


ون 


"و لز شاء ال ما آشرکوا و ما مجعلناک علیهم حفیظاً و ما نت علیهم بوکیل " این آیه تسلیت می دهد رسول خدا (صلی ال 
( 
چون هدایت و ضلالت ايشان به مشیت خدای تعالی بستگی دارد و ایشان اگر تو را به تنگ آورده اند خدا را نمی توانند به 
تنگ آورند» لذا می بینی که خداوند آنان را به جرم اينکه در زمین استکبار می نمایند و خودشان را از خدا بز رگتر می 
شمارند و با او مکر می کنند از نعمت ایمان و هدایت محروم داشته برای هميشه هلاکشان ساخت. و بدین وسیله مکرشان را به 


خودشان بر گردانید و ایشان را از توفیق ایمان و هدایت محروم ساخت. 


آری» نظام عالم تشریع هم مانند نظامی است که در عالم تکوین برقرار است. و هم چنان که در سراسر عالم تکوین قانون و 
سنت و علیت و معلولیت برقرار است و با آنکه مشیت پرورد گار مطلق است همواره در ایجاد موجودات و احداث حوادث بر 


شرایط حدوش موجود و موانع آن مفقود بوده باشد. همچنین در عالم تشریع کسی را هدایت 


ص! ۳۳۹ 
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می کند که از ناحیه خودش تقاضای هدایت داشته باشد» و به آن کسی رحم می کند که از او رحم بخواهد و اما کسی که از 


هدایت و رحم او اعراض می کند او را هدایت ننموده ترحم نمی کند. 


البته هدایت به معنای نشان دادن راه شامل هدایت همه افراد انسان می شود و لیکن هدایت به معنای رسانیدن به مطلوب 
مختص کسانی است که در صدد تحصیل آن برآمده بخواهند از این موهبت الهی بهره مند شوند. و با فسق و فجور و کفر و 
عناد راه خود را منحرف نسازند» چنین کسانی به پاکیزه ترین زند گانی زنده خواهند شد و اما آنان که پیرو هوای نفس 
خویشند و با حق دشمنی نموده. و خود را بزرگتر از خدا پنداشته» با خدا مکر و به آیات خدا استهزا می کنند چنین کسانی را 
خداوند از رسیدن به مطلوب که همان سعادت زند گی است محروم نموده آنان را در عين داشتن علم به عواقب کار خویش 
دچار شقاوت و ضلالت می کند و دلهایشان را به کفر مهر می کند تا برای همیشه روی نجات نبینند. 


در نظام عالم تشریع نیز سنت علیت و معلولیت حاکم است و هدایت نصیب کسی می شود که در صدد تحصیل آن باشد 


این است سنت پرورد گار در نظام تشریع» و اگر اینطور نبود قطعا نظام اسباب و قانون علیت و معلولیت باطل گشته و جای خود 
را به گزاف و هرج و مرج می داد. مصالح و حکم و هدفها لغو می شد. و فساد اين نظام به نظام تکوین هم سرایت نموده آن 
را نیز باطل می کرد برای اینکه بر گشت تشریع بالأخره به تکوین است. اگر فساد در این رخنه کند قطعا به آن نیز سرایت می 
کاد 


مثلا اگر چنانچه خداوند کفار را طوری می آفرید که به اضطرار مجبور به قبول ایمان می بودند و راه دیگری جز این نبود تا 
بدان راه بیفتند انسان هرگز در دو راهی ایمان و کفر قرار نمی گرفت؛ و اختیاری که وسیله تحصیل ایمان است باطل شده 
نیک و بد از بین می رفت و همه افراد بشر کامل و بدون نقص می شدند. و همه در قرب پرورد گار و داشتن کرامت یکسان 
می گردیدند؛ و معلوم است که در چنین فرضی دیگر معنایی برای دعوت انبیا و تربیت و تکمیل نمی ماند» و از طرفی اختلاف 
مراتب استعدادها و اختلاف اعمال و احوال و ملکات از بین می رفت. و در نتیجه نظام انسانی و نظامی که به آن احاطه داشته 
و در آن کار می کند به نظام دیگری متبدل می شد که در آن نه از انسانی خبری بود نه از درک و شعور خاص انسانی- دقت 


فرمائید- 


نموده و بگوییم مراد از آن این است که" اگر خدا بخواهد می تواند به قهر و اجبار آنان را وادار به ترکک ش رک کند "» چون 


غیر این را هم می توان 


ص! ۳۳۰ 
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در تفسیر آیه گفت. و آن همان معنایی است که ما بیان کرده و گفتیم مراد از آیه تعلق مشیت الهی بر ترکث شرکک است با 
اختیار خود آنان؛ هم چنان که در ممنین مشیتش تعلق گرفته به اينکه با اختیار خود ایمان بیاورند نه به اضطرار» و این معنا با 


کمال قدرت خدا و با تسلیت و دلخوش ساختن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بهتر می سازد. 
مراد از اينکه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) حفیظ و وکیل بر مردم نیست 


از این رو معنای آیه چنین می شود: از ایشان اعراض کن» و از جهت اینکه به خدا ش رک می ورزند غمگین مباش چون خدا 
قادر است اگر می خواست ایمان بیاورند ایمان می آوردند» همانطوری که ممنین ایمان آوردند. علاوه بر اين» تو تنها مسئول 
ابلاغ رسالت خویش هستی نه مسئول ایمان و کفر ایشان چون ایمان و کفر آنان نه تکوینا در دست تو است و نه به غیر آن» 


پس دلت آرام و آسوده باشد. 


بنا بر این معنایی که ذکر شد سیاق جمله "و ما مجعلناک علیهع عفیظاً و ما آنت علَیَهم بوکیل " نیز سیاق تسلیت و خوشدل 
ساختن رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خواهد بوده و گویا مراد فیط کی ات کازاو: شون وجود. از قبیل 
حیات» نشوء رزق و امثال آن به دست او است. و مراد از " و کیل " کسی است که اداره اعمال به دست او است. و او اعمال را 
طوری تنظیم می کند که به وسیله آن اعمال منافع را جلب و مضار را از موکل خود دفع می کند؛ پس حاصل معنای " و ما 
جعلْناکک ...۲ این می شود که: امر زند گانی خارجی و همچنین زندگی دینی آنان محول به تو نیست تا اگر دعوت تو را رد 
کنند و تو را در آنچه که از آنان می طلبی اجابت ننمایند اندوهگین شوی. 


این بود آن معنایی که از " حفیظ " و" وکیل " به نظر ما رسید؛ بعضی از مفسرین دیگر گفته اند: منظور از حفیظ کسی است 
که از کسی که وی حافظ او است دفع ضرر کند. و وکیل آن کسی است که برای موکل خود جلب نفع نماید. و این وجه 
خالی از بعد نیست برای اینکه متبادر از لفظ حفیظ حفظ در امور تکوینی است به خلاف وکیل که هم در امور تکوینی 
استعمال می شود و هم در غیر آن» و چون چندان فایده ای در حمل یکی بر امور تکوینی و حمل دیگری بر اعم از تکوین و 
غیر تکوین تصور نمی شود لذا بهتر این است که حفیظ به امور تکوینی و و کیل به امور غیر تکوینی حمل گردد. 


۳ 
2 
2 9 


" و لا تسوا الذین یذغون من دون الله فیسَیُوا له عذوا بر علم " معنای " سب " (دشنام) معروف و واضح است؛ راغب در 


مفردات خود در باره کلمه " عدو" می گوید: " عدو" به معنای تجاوز و ضد التیام است که اگر نسبت به قلب ملاحظه شود 


عداوت و دشمنی را معنا می دهد و اگر نسبت به راه رفتن ملاحظه شود معنای دویدن را 


ص: ۴۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نسبت به اخلال در عدالت در معامله معنای عدوان و ظلم را می دهد و به اين معنا در آیه " یسیو له عذوا یر علم " آمده 


و اگر نسبت به اجزای زمین و محل نشستن ملاحظه شود معنای ناهمواری را می دهد. 
نهی از هر کلام زشتی نسبت به مقدسات دینی 


این آیه یکی از ادب های دینی را خاطرنشان می سازد که با رعایت آن احترام مقدسات جامعه دینی محفوظ مانده و 
دستخوش اهانت و ناسزا و با سخریه نمی شود چون این معنا غریزه انسانی است که از حریم مقدسات خود دفاع نموده با 
کسانی که به حریم مقدساتش تجاوز کنند به مقابله برخیزد و چه بسا شدت خشم او را به فحش و ناسزای به مقدسات آنان 
وادار سازد؛ و چون ممکن بود مسلمین به منظور دفاع از حریم پرورد گار بت های مشرکین را هدف دشنام خود قرار داده در 
نتیجه عصبیت جاهلیت» مش رکین را نیز وادار سازد که حریم مقدس خدای متعال را مورد هتکث قرار دهند لذا به آنان دستور 
می دهد که به خدایان مش رکین ناسزا نگویند» چون اگر ناسزا بگویند و آنان هم در مقام معارضه به مثل به ساحت قدس 
ربوبی توهین کنند در حقیقت خود مومنین باعث هتکک حرمت و جسارت به مقام کبریایی خداوند شده اند. 


2 هو ی و 


از عموم تعلیلی که جمله " کذلک زین لکل مه عمَلَهمْ " آن را افاده می کند نهی از هر کلام زشتی نسبت به مقدسات دینی 
استفاده می شود." فلکه وا لکل آئه عملوع ‏ الی زبهع توجقیع نتم بسا کارا بفعلون زیت" هر چیز زیبا و 
دوست داشتنی است که ضمیمه چیز دیگری می شود و به آن زیبایی می بخشد و آن را مرغوب و محبوب قرار می دهد و 
طالب زینت به طمع رسیدن به آن حرکت می کند و در نتیجه از فواید آن چیز هم منتفع می شود مانند لباس زیبا که انسان 


آن را به جهت زیبایش می پوشد و ضمنا بدنش نیز از سرما و گرما محفوظ می ماند. 


باید دانست که خدای تعالی اراده اش بر این تعلق گرفته که بشر تا مدت معینی در این دنیا زند گی کند و با اعمال قوای فعاله 
خود این زندگی متنوع و متحول را ادامه داده و با قوای خود در نفع و ضررهایی که با حواس ظاهری خود درک می کند 
تصرف نموده چیزهایی را بخورد و از آشامیدنی هایی بیاشامد و با حرکات مخصوصی عمل نکاح را انجام دهد چیزهایی را به 
صورت لباس در آورده به تن کند. آشیانه ای ساخته در آن مسکن گزیند و خلاصه منافعی را جلب و مضاری را از خود دفع 
کئد, 


خداوند برای انسان در جمیع این تصرفات لذایذی قرار داده که آنها را می چشد و 


ص! ۳۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نتایجی قرار داده که منتها الیه همه آن نتایج سعادت واقعی و حقیقی زندگی است. 


به هر حال» انسان در هر عملی که انجام می دهد لذتی را در نظر می گیرد که يا لذت مادی و بدنی است. مانند لذت طعام» 
شراب. نکاح و امثال آن» و یا لذت فکری است مانند لذت دوا؛ ترقی» انس مدح» فخر نام نیک انتقام» ثروت و امنیت و 


صدها نظایر آن. 


این لذایذ است که عمل و متعلقات عمل انسان را در نظر انسان زینت می دهد. و خداوند هم به وسیله همین لذایذ آدمی را 
تسخیر کرده اگر این لذایذ نبود بشر در صدد انجام هیچ عملی برنمی آمد و در نتیجه آن نتایجی را که خداوند از خلقت 
انسان در نظر داشته و همچنین نتایج تکوینی از قبیل بقای شخص و دوام نسل حاصل نمی شد. اگر در خوردن و آشامیدن و 
زناشویی لذتی نمی بود هیچ وقت انسان حاضر نمی شد برای رسیدن به آن این همه رنج و زحمت بدنی و ناملایمات روحی 
را تحمل کند و در نتیجه نظام زندگی مختل می شد. و افراد از بین رفته نوع بشر منقرض می گشت و حکمت تکوین و ایجاد 
بدون شک لغو می گردید. 


اقسام لذابذ اقسام لذائذی که عمل و متعلقات عمل انسان را زینت داده او را به عمل وا می دارد 


این لذایذی که گفتيم چند قسم اند: 


یک قسم آن لذایذی است که لذیذ بودن و زیبایی آن طبیعی شی ء لذیذ است. مانند طمعهای لذیذی که در انواع غذاها 
است» و لذت نکاح و امثال آن. اینگونه لذایذ مستند به خلقت و منسوب به خدای سبحان است و خداوند آن را به منظور سوق 
دادن اشیا به سوی غایت و هدف تکوینی در آنها قرار داده» و این کار کسی جز خدای تعالی نیست. او است که هر چیز را که 


آفریده به سوی کمال وجودیش راهنمایی کرده است. 


قسم دیگی لذایذی است فکری که هم زندگی دنیوی انسان را اصلاح می کند و هم نسبت به آخرت او ضرری ندارد. این 
قسم نیز مانند قسم اول منسوب به خدای سبحان است. چون التذاذ از این لذات امری است فطری و ناشی می شود از فطرت 
سالمی که خداوند مردم را بر اساس آن فطرت آفرید» که هیچ تغییر و تبدیلی در خلقت خدا نمی باشد و یکی از مثالهای 


روش انم کوقة لذات ایمان است که به مقتضای آیه " یب کم اّ(یما و زین فی قلویکم " (۱) حلاوتش را خدا در دل هر 


که بخواهد قرار می دهد. ۷ 


۳۳۱ 


۱- خداوند ایمان را محبوب شما گردانید و آن را در دلهای شما زینت قرار داد. سوره حجرات آیه ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


قسم سوم لذاتی است فکری که موافق با هوا و مایه بدبختی در دنیا و آخرت است. عبادت را تباه و زند گی طیب را فاسد می 
سازد؛ لذاتی است که فطرت ساده و سالم مخالف آن است. آری, احکام فطرت و افکاری که از فطرت منبعث می شود هیچ 
وقت با اصل فطرت مخالفت و ناسا زگاری ندارد و چون خدای تعالی فطرت انسان را طوری تنظیم کرده که انسان را به سوی 
سعادتش سوق دهد» پس هر حکم و فکری که مخالف با فطرت سالم باشد و سعادت آدمی را تامین نکند از خود فطرت 
ترشح نشده و به طور مسلم القایی است از القائات شیطان و لغزشی است روحی و مستند به شیطان مانند لذات موهومی که 
بیان اد ییاقب رفجور اخماین می کب گر تد ترا علویه بعضیتاه امتیت «افه از فرل از نیتم 


کی "یلم فی الأزض و رم جمیین ۳( و نیز می فرماید: ‏ فرْیَْ تلهم السیطانْ آغمالع! )۲ 
وجه اینکه لذات موافق با هوای نفس و گناهان بدون واسطه به خدا نسبت داده نمی شود 


و وجه اينکه اینگونه لذایذ بدون واسطه به خدا نسبت داده نمی شود این است که خدای تعالی که نظام خلقت را منظم ساخته 
و هر چیزی را به سوی غایتش که همان سعادت آن است سوق داده و هدایت نموده در نهاد آدمیان نیز فطرتی و در آن فطرت 
افکار و عقایدی قرار داده تا آدمیان اعمال خود را بر اساس آن افکار انجام داده در نتیجه به سعادت خود نایل آیند و دچار 
شقاوت و گمراهی و تباهی نگردند. ساحت ربوبی او پاک و منزه است از اينکه از این سنت جاری خود چشم پوشیده امر به 
فحشا و نهی از معروف کند» و مردم را به سوی هر کار زشتی بخواند. همه مردم را هم به عمل زشت و هم به عمل نیکک امر 
کند و همه مردم را هم از عمل زشت و هم از عمل نیک نهی کند. و خلاصه نظام تکلیف و تشریع و ثواب و عقاب را مختل 
ساخته و در عين حال در وصف چنین دینی بگوید که: " اين دین دین قیم است و آن دینی است که خداوند فطرت بشر را بر 
اساس آن قرار داده است ". هیچ فطرتی حاضر نیست چنین تناقضی را قبول نموده و چنین کاری را که خودش آن را سفاهت 


می شمارد به خود نسبت دهد. 


در اینجا ممکن است کسی بگوید چه مانعی دارد که خداوند نفوسی را که آراسته به زیور تقوا و مجهز به سریره صالحند به 
اطاعت و عمل صالح دعوت کند و نفوسی را که آلوده به قذارت فسق و فجور و خبث باطنند- به حسب اختلاف استعدادها- 


به فسق و فجور دعوت نماید» 
ص: ۳۳۴ 
۱- (شیطان گفت:) من در زمین (همه چیز را) در نظر فرزندان آدم جلوه می دهم و همه آنها را گمراه خواهم کرد. سوره حجر 


آبه ۳۹ 


۲- شیطان اعمال زشت آنها را در نظرشان جلوه داد. سوره نحل آیه ۶۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و به عبارت دیگر خودش هم داعی به خیر و اطاعت باشد و هم داعی به سوی شر و معصیت؟ 


در جواب می گوییم: اين غیر آن نظری است که ما روی آن بحث می کنیم. اين سوال راجع به اسباب و وسایطی است که بین 
خدای تعالی و اطاعت و معصیت بند گانش متخلل است. و در جای خود هم مطلب صحیحی است. زیرا بدون شک خوب 
بودن و بد بودن حالات نفسانی دخالت مستقیمی در عمل اعضا دارد» خوبی آن حالات باعث صدور اطاعت و بدی آن باعث 
صدور معصیت است. و در نتیجه اطاعت و معصیت را هم می توان به این حالاعت نسبت داد و هم به خدای تعالی مستند 
ساخت. البته استنادش به حالات نفسانی بدون واسطه است و به خدای تعالی به واسطه اذن است. چون خدای تعالی است که 


هر سبب به اذن او مسبب خود را به وجود می آورد. 


بحث ما راجع به اطاعت و معصیت از نظر تشریع احکام بوده و گفتیم که معقول نیست خدای تعالی در مرحله تکوین میل به 
اطاعت و نیکی را جزو سرشت انسانی قرار داده باشد آن گاه در مرحله تشریع خودش بدون واسطه امر به معصیت بکند» و در 
حقیقت هم به ایمان دعوت کند و هم به کفر هم مردم را به اطاعت وا بدارد و هم به معصیت. و در عين حال دین خود را 
مایه قوام جامعه بشری و دینی فطری معرفی نماید. گفتار ما در اين بود که از دواعی نفسانی آن دواعی فطری است که با 
شرایع و دستورات دینی الهی موافق باشد. و اما آن دواعی که موافق با هوای نفس و مخالف با احکام شریعت است مخالف با 
فطرت است. و نمی توان آن را به فطرت سالم که سرشت خدایی است نسبت داده به خدای تعالی مستند ساخت هم چنان که 
فرموگه: 3 اه مرا فانسیه قالو اعدا علیها آباعتا | 


2 


مر رب بالقشط " (۱). 


مت م2 
هابور عء 
ام 


۱ 


این بود محل بحث ما نه اينکه بخواهیم استناد گناهان را به خداوند حتی با واسطه انکار کنیم حاشا اينکه کسی بتواند بدون 
اذن او در سلطنت مطلق و ملک عامش تصرف نماید. شیطان هم که شرکک و گناه و هر چیزی را که مایه غضب پرورد گار 


است در دل اولیای خود زینت می دهد به اذن خدای متعال است:" ما من شُفیع الا من بغد دنه (۲) این خدای تعالی.] 
ص: ۴۳۵ 
۱-و هر گاه کار زشتی کنند می گویند پدران خود را بر آن يافتیم و خدا ما را به آن فرمان داده است. بگو خدا به کار زشت 


امر نمی کند آیا چیزی را به خدا نسبت می دهید که نمی دانید. بگو پرورد گارم به عدل و داد امر کرده است. سوره اعراف 
آبه ۲۷ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


است که می خواهد بدین وسیله امتحان و حجت را که نظام تشریع اقتضای آن را دارد بر بندگان خود تمام نماید» هم چنان 


۱ 2 


که فرموده: "و لیْمخص الا ای منوا وق الکافرین " (۱). 


مره 


آیه شریفه " کذلک ری یل أمّه علَهم "و از آن روشن تر آیه "اب جعلنا ما علی ال یه لها لمآ تن تلا" 
(۲) شاهد ادعای ما است که گفتیم زینت اعمال که همان محبوبیت و لذیذ بودن آن است نسبتی به خدای تعالی نیز دارد. 


اقوال متعددی که در باره مراد از زینت دادن اعمال در " کذلک ریا لکل مه عَلَهمْ" گفته شده است 


اقوال سایر مفسرین در این باره مختلف و در نتیجه تفسیرهایی هم که برای آیه مورد بحث کرده اند مختلف است. از آن جمله 
یکی این است که گفته اند: مراد از زینت دادن عمل؛ اصلاح آن به وسیله امر و نهی و بیان حسن و قبح آن است. و معنای آیه 


" ما همانطوری که عمل شما ممنین را اصلاح کرده و زینت دادیم عمل امت های قبل از شما را نیز با دعوت به سوی حق 
اصلاح کردیم به این معنا که ما در دعوت خود خدایان ایشان را دشنام نداده و عقایدشان را جریحه دار نساختیم و ممنین را 


از کارهایی که باعث نفرت کفار از دین و رمیدن آنان از قبول حق می شود نهی کردیم ". 


قول دیگر این است که گفته اند: مراد از زینت دادن اعمال مطبوع کردن آن است» و معنای آیه این است که:" ما از طرفی 
حق عمل کنند و از باطل اجتناب نمایند ". 


خدا نسبت دهیم این را نیز نمی توانیم بگویيم که خداوند طبایعی در آدمیان قرار داده که به کار نیک و کار بد به یک 


صورت و یک جور متمایل است» زیرا در این مرحله هیچ فرقی بین دعوت تکوینی و دعوت تشریعی نیست. 

تفسیر دیگر این است که گفته اند: مراد از زینت دادن اعمال بیان آثار نیک اعمال و ۷ 

ص: ۴۳۶ 

۱-و تا آنکه اهل ایمان را از هر عیب پاک و کامل کند و کافران را به کیفر ستمکاری محو و نابود گرداند. سوره آل عمران 
آیه ۱۴۱ 


۲-ما آنچه در زمین جلوه گر است زینت و آرایش ملک زمین قرار دادیم تا مردم را به آن امتحان کنیم که کدام یک در 


طاعت خدا عملشان نیکوتر خواهد بود. سوره کهف آیه ۷ 
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اجر و ثواب مترتب بر آن است. و مفاد این آیه مفاد آیه "و لک ال ی عیّب الیکم الٍیمان و ره فی قلویکم و کرة اد م الْکفر 
و التقری و ااشان " () است که می فرماید: خداوند از راه تشویق و ذکر ثواب و مدح نیک وکاران ایمان و کار نیک را در 
نظر نیک ووکاران شیرین و محبوب کرد و از راه بیان عقاب کفر و گناه و مذمت کفار و گنهکاران کفر و گناه را از نظرهایشان 


انداخت. 


اشکال این وجه این است که آیه را تخصیص به کارهای نیک داده و حال آنکه آیه مطلق است. علاوه بر اینکه این وجه از 


سیاق آیه و همچنین از ظاهر لفظ " تزیین " به دور است. 
اشکال مهمتر آن این است که این نحو تزیین اختصاص به ممنین ندارد چون دعوت دینی به غیر مومنین نیز رسیده است. 


تفسیر دیگری که برای آبه مورد بحث شده این است که: مقصود از تزیین» زینت دادن مطلق اعمال است چه حسنات و چه 
سیثات. و خداوند خودش ابتداء و بدون وساطت وسایط تمامی اعمال را زینت می دهد و بشر را وادار به انجام آن می کند» و 


بشر از خودش هیچ اختیاری ندارد» و در هر کار نیک و بدی که می کند مجبور است. 


اشکال این وجه این است که اتفاقا دلالت آیه بر اینکه بشر مختار است بیشتر است از دلالت بر جبر» زیرا تشویق و ترغیب و 
زینت دادن عمل در جایی صحیح است که فاعل مختار باشد» و بخواهند او را به وسیله تشویق به کار وادار کنند. و خلاف آن 
کار را از نظرش بیندازند» اگر قدرت بشر در فعل و ترک عملش یکسان نبود و تنها یک طرف را قادر بود دیگر تشویق و 
ترجیح که در طاعت و عمل نیک هدایت و توفیق و در عمل زشت اضلال و مکر الهی نامیده می شود معنا نداشت و اگر در 
پاره ای آیات اضلال و مکر به خداوند نسبت داده شده اضلال و مکر به عنوان مجازات است نه ابتدایی» توضیح بیشتر این معنا 


در چند جای اد ین کتاب و مخصوصا در بحث جبر و تفویض در جلد اول گذشت. 


جمله " ثم الیه مرجم ثم بسا کاوا یلو" نیز ادعای ما را مبنی بر اينکه " تزیین " در این آیه مطلق و شامل جمیع اعمال 
باطنی از قییل ایمان و کفرء و تمامی اعمال ظاهری و حسنات و سیثئات است تایید می نماید برای اینکه ظاهر این جمله می 


فکر می کند که این عمل آن غرض را تامین می کند. چیزی که هست ۷ 


ص: ۳۳۷ 


۱- سوره حجرات آبه ۷ 
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وقتی به سوی پرورد گار خود با زگشت نمود خداوند پرده غفلت را از جلو چشم و فهم او برداشته و حقیقت را مکشوف می 
سازد اولیای خدا لذاتی را می بینند که هرگز خیالش را هم نمی کردند. و اولیای شیطان هم حقيقت آن اعمالی را که می 
کردند می بینند» و اموری برای ایشان کشف می شود که هیچگاه در خاطرشان خطور نمی کرد پس ظهور حقایق اعمال در 
روز قیامت اختصاص به یک طائفه ندارد. 


بیان آیات 

اشاره 

و وا باه جَهّد آنمانهم 

۳ یل له " کلمه " جهد "- به فتح جیم- به معنای طاقت امه ی ایمان " جمع " یمین " به معنای ینکن است» 3 نخزال 
یمین " قسم خوردن به مقدار قدرت و طاقت است. و منظور این است که: ایشان تا آنجا که می توانستند قسم یاد کرده تاکید 


نمودند. و مقصود از بودن آیات در نزد خداء بودن آن در ملک خدا است. و معنایش این است که: هیچ کس مالک چیزی از 


آن آیات نیست مگر به اذن خدا. 


بنا بر این ما حصل معنای آیه چنین است: ایشان تا آنجا که توانستند قسم های غلیظ و شدید خوردند که اگر معجزه ای از 
ناحیه پرورد گار ببینند که دلالت بر صدق ادعای رسول خدا و نبوت وی کند ایمان خواهند آورد- البته منظور کفار اقتراح و 
بازیچه قرار دادن معجزات بود- بگو اختیار آوردن آیات و معجزات به دست من نیست تا از پیش خود خواسته شما را اجابت 
کنم مالک و محبط بر آنها خدا است. 


ایمان آوردن مردم منوط به مشیت الهی است و کفرشان نیز خارج از مشیت خدا نمی باشد 


2 ِ‌ 


"و ما یشعر کم آنها |ذا جاعث لا یرون " کلمه " لا یمنون" هم با یای غیبت قرائت شده و هم با تای خطاب (لا تمنون) و بنا 


و کلام تتمه گفتار رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. 


از ظاهر کلام چنین برمی آید که لفظ " ما" در" ما یشعرکم " استفهامیه می باشد و بنا بر اين» معنای آیه چنین می شود: " شما 
ممنین چه می دانید که واقع مطلب چیست؟ واقع این است که اگر ما معجزه هم برایشان بفرستیم باز ایمان نمی آورند " و در 
حقیقت آیه شریفه می خواهد اين معنا را برساند که: این مشرکین قسم می خورند اگر معجزه ای برایشان بفرستیم حتما ایمان 
می آورند» و چه بسا شما مومنین فریب این قسم هایشان را بخورید و حال آنکه خبر ندارید که اگر ما معجزه دلخواهشان را 
برایشان بفرستیم ایمان نخواهند آورد. چون خدا نخواسته که ایشان موفق به ایمان شوند. روی این حساب آیه شریفه جزو 
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پاره لی از تیه که ال لفط ان تسه را (ٍذا جاءَثْ ...۲ است به معنای " لعل - شاید ‏ می باشد. و لیکن این 
حرف صحیح نیست. برای اينکه آمدن این لفظ به اين معنا به فرضی که در کلام عرب دیده شده باشد بسیار کم است» و نمی 


توان کلام خدای تعالی را حمل بر آن نمود. 
"و لباقتم و تصارَم کما لیوا به 


ظاهر سیاق چنین می رساند که این جمله عطف بر جمله ‏ لا بَوُمنونَ " باشد و در حقیقت تفسیر و بیان ایمان نیاوردن مشرکین 
است. و مراد از اينکه فرمود " رل مره" دعوت قبل از نزول این آیات است که قهرا آن دعوت بعد از نزول این آیات دعوت 


دومی می شود. 


و معنای آیه این است که: به فرضی هم که آیه و معجزه ای برای آنان نازل شود ایمان نمی آورند» برای اینکه ما دلهای ایشان 
را واژگونه می کنیم دیگر با چنین دلهایی نخواهند توانست آن طور که باید تعقل کنند. و همچنین چشمهایشان را منقلب می 
سازیم دیگر آن طور که باید نمی توانند ببینند» و در نتیجه به آن آیه ای که پیشنهاد نزولش را می کنند ایمان نخواهند آورد. 
هم چنان که به آیات قرآنی بار اول ایمان نیاوردند. ما آنها را در طغیان و نافرمانیشان وامی گذاریم تا هم چنان در وادی 


حبرت و سرگردانی باقی بمانند. این آن معنایی است که از ظاهر سیاق آیه استفاده می شود. 


مفسرین دیگر معانی و اقوال عجیب و غریب دیگری برای آیه ذکر کرده اند که چون فایده ای در نقل آنها نیست از ایراد آن 
خودداری گردید» و طالبین را به کتب تفسیری که مظان آن اقوال است حواله می دهیم. "و لو آتنا نا هم لملانْکة و 
مر ۳0 ۳ 

الموّتی ... 


ی ییاد کی انس ترا هت تون را کدی مقر گس سوه که اه 3 
بها" ادعا و وعده دروغ است که جهل به عظمت پرورد گار آنان را به چنین دروغ پردازیها وادار کرده» این نابخردان خیال 
کرده اند که آیه و معجزه» ایمان را در دل آنان ایجاد می کند و دل آنان را برای قبول ایمان قابل و مستعد می سازد. و حال 
آنکه این کار بستگی به مشیت پرورد گار دارد. 


بنا بر این» سیاق آیه دلالت دارد بر اينکه به منظور اختصار در کلام چیزی حذف شده و تقدیر آن این است که: اگر ما 
پیشنهاد مش رکین را می پذيرفتيم و آیات عجیب و غریب برای آنان نازل می کردیی حتی اگر ملائکه را به چشم آنان درمی 
آوردیم و با مرده ها را برایشان زنده می کردیم و آنان با مرده های خود حرف می زدند. و مرده ها به صدق دعوت ما 
شهادت 
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می دادند. و یا تمام موجودات را طائفه طائفه جمع نموده و یا مواجه با آنان می کردیم و همه به زبان حال و یا به زبان قال 


شهادت می دادند» باز ایشان ایمان آور نبودند و هیچ یک از این کارها در آنان تاثیر نمی کرد مگر اینکه خدا خواسته باشد. 


قانون علت و معلول است و بر طبق این قانون جریان دارد» لیکن این علل و اسباب خود محتاج به خدای تعالی هستند» و از 
ناحیه خود استقلال ندارند. و خلاصه خداوند با اجرای این نظام دست بند به دست خود نزده» علل و اسباب وقتی مثرند که 


خداوند خواسته و اذن داده باشد. 


اما چه باید کرد که بیشتر مشرکین- که شاید عوام و غیر علمای اهل بغی و ستم آنان باشند- به مقام پرورد گار خود جاهلند. و 
همه علل و اسباب را مستقل در تاثیر می پندارند؛ و خیال می کنند اگر خداوند معجزه را که سبب ایمان است برایشان بیاورد 
ایمان می آورند و حق را پیرو می شوند هر چند خداوند نخواسته باشد» و اشتباهشان از این جهت است که این اسباب ناقص را 
اسباب مستقل پنداشته اند. 


"و کذلک جعلنا کل ی عدوا شیاطین انس و اج ٩...‏ 


شیاطین " جمع " شیطان " است که در اصل لغت به معنای شریر می باشد و در اثر غلبه استعمال بیشتر به " ابلیس " اطلاق می 
شود. کلمه " جن " از ماده " جن "- بفتح- اتخاذ شده که در اصل لغت به معنای استتار و نهان شدن است و در عرف قرآن به 
معنای طائفه ای از موجودات غیر ملانکه هستند که شعور و اراده دارند و از حواس ما پنهانند. و خداوند ابلیس را از سنخ جن 
معرفی کرده است. کلمه " وحی" به معنای گفتار در گوشی و پنهانی و اشاره و امثال آن است. و" زخرف " آن آرایشی را 
گویند که آدمی را به اشتباه بیندازد» پس " زخرف قول " آن گفتاری است که امر را بر اسان مشتبه سازد. و کلمه " غرور ‏ در 


این آیه يا مفعول مطلق فعل مقدری است از جنس خود آن یعنی از ماده " غرر ‏ و با مفعول له. 


بنا بر اين» معنای آیه چنین می شود: همانطور که برای تو دشمنانی از شیطانهای انسی و جنی درست کرده ایم که پنهانی و با 
اشاره علیه تو نقشه ریزی می کنند و با سخنان فریبنده مردم را به اشتباه می اندازند برای تمامی انبیای گذشته نیز چنین 
دشمنانی درست کرده بودیم. و گویا مراد اين باشد که شیطانهای جنی به وسیله وسوسه به شیطانهای انسی وحی می کنند و 
شیطانهای انسی هم آن وحی را بطور مکر و تسویل پنهانی برای اينکه فریب دهند- یا برای اینکه خود فریب آن را خورده اند- 


ص! ۴۳۴۳۰ 
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نیگن وتضیمتی_ گنیک گر آزرشی. کنه 4 ادخ تا استرو ا کر دا می رات وی لمی یبا آثبا دشمن نمی نود 


مشیت و خواست خدا است. 


" فدَرَهَم و ما یرون" اين جمله تفریع بر نفوذ مشیت پرورد گار است. و معنایش این است که: وقتی معلوم شد که دشمنی 
مش رکین و فساد انگیختن و وسوسه کردنشان همه بر وفق مشیت خدا است. نه مخالف و مانع نفوذ آن پس چه جا دارد که از 
دیدن اخلالگری و فساد انگیزی ایشان اندوهناک شوی؟ وا گذارشان تا هر افترایی که می خواهند به خدا ببندند» و هر شریکی 
را برای او اتخاذ بکنند. 


پین رفن قت یاه و و فانک ما مار شاخ معاین زا آفاندسی کنن که چیه و آغرض ن العت کیت و شام ال 


ما أَشرکوا قزر ضلاد آبات ان را افاده می کرد. 


ور اس م 


و اینکه در آیه مورد بحث" "و کذلک جع کل بخ روا شیاطین انس و ان .. .۰" دشمنی شیاطین با انبیا- که متضمن 
ور مش ریات وه م ری ی ار 
لَضغی الیه أَفدَء لین لا ون بالخره این ستمگری ها و گناهان از جمله هدفهای خدا در دعوت حق قرار داده شده نظیر 
ای فتلکت رما لکل آق ای کم پاش که ویت داون اسان اف دای وس دوش انم تست 
مخن گفتم: مفسرین نز درا ین دو آیه به حسب مذاهب مختلف که در نسبت اعمال به خدا دارند مناسب همان سخنی را 


در ذیل آیه " تزیین اعمال " روشن کردیم که آنچه از ظاهر آیه کریمه برمی آید این است که هر چیز که اسم " شی ۶" بر آن 
اطلاحق شود ممل وک خدا و منسوب به او است. لیکن آیاتی که ساحت مقدس او را از هر بدی و نقص منزه می دارد دلالت 
دارد بر اينکه نیکی ها بی واسطه و با واسطه همه منسوب به او است و بدی ها و گناهان بدون واسطه به شیطان و نفس و با 
واسطه اذن به خدای تعالی نسبت داده می شود و نسبتش به خدا از این باب است که اینگونه کارها به اذن او انجام می گیرد 
تا امتحان الهی جای خود را بیابد و امر دعوت دینی و لوازم آن از قییل امر و نهی و ثواب و عقاب صورت بپذیرد و معطل 
نماند» چون اگر امتحان در 


۳۳۱۵ 
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کار نياید سنتی که خداوند در سوق دادن تمامی انواع موجودات به سوی سعادتشان دارد» و در خصوص انسان. جریان پیدا 
بر 


"و لتضغی له فده این لا نون ارو ..." 


کلمه " اقتراف " به معنای اکتساب است. و ضمیر مفرد به کلمه " وحی " که در آیه قبلی بود برمی گردد. و لامی که در " 
لتصغی " است برای غایت و بیان نتیجه است. و جمله مورد بحث معطوف است بر کلامی که در تقدیر است. و تقدیر جمله این 
است که: ما کردیم آنچه را که باید می کردیم و خواستیم آنچه را که باید می خواستیم و در عین حال برای هدفها و نتایجی 
ناگفتنی از وحبی که شیطانها به یکدیگر می کردند جل وگیری ننمودیم. تا هم آن نتایج به دست آید و هم در نتیجه اعراض تو 
از آنان و رها کردنت آنان را دلهایشان وحی شیطان را اجابت نموده آن را بیسندند و در نتیجه بکنند آن کارهای زشتی را 
که باید بکنند تا به منتها درجه شقاوت که استعداد آن را دارند برسند. آری خداوند نه تنها اهل سعادت را در رسیدن به 
ات کیک میز کندر بل هه امل شارت راتس فورستن ه کال شارت او هی تال سای کف وود لا زر 
هژّلاء و فوّلاءٍ من عطاء ریک و ما کا عَطاء ریک مشظور". (1) 


بحث روایتی 
(رواباتی در ذیل آبات شریفه گذشته: نمی از سب خدابان مشر کین ایمان نباوردن کفار و ...) 


در الدر المشور است که ابن ابی حاتم از سدی روایت کرده که گفت: وقتی که ابو طالب (علیه السلام) از دنیا می رفت 
مش رکین قریش به یکدیگر گفتند چه خوب است برویم و اين مرد را دیده از وی بخواهيم که برادرزاده خود (محمد) را 
سفارش کند که متعرض ما و خدایان ما نگردد» چون ما بعد از مردن وی از کشتن برادرزاده اش شرم داریم؛ و می ترسیم فردا 
عرب بگوید در ایام زندگی ابو طالب از ترس او متعرض محمد نمی شدند» همین که از دنیا رفت او را کشتند. 


بدنبال این گفتگو ابو سفیان و ابو جهل و نضر بن حارث و امیه و ایی- پسران خلف- و همچنین عقبه بن ابی معیط و عمرو بن 


عاصی و اسود بن بختری به راه افتاده مردی را به نام 


ص: ۳۴۲ 


۱- همه را چه آن گروه و چه این گروه از عطای پرورد گارت کمک می دهیم که عطای پرورد گار تو منع شدنی نیست. سوره 


اسراء آبه ۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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مطلب فرستادند تا از ابی طالب اجازه ملاقات بگیرد. مطلب نزد ابو طالب رفت و گفت: بزررگان قومت می خواهند از تو دیدن 
کنند. ابو طالب اجازه داد تا داخل شوند. نامبرد گان داخل شده و به ابو طالب گفتند که: تو بزرگک و رئیس مایی» و این 
محمد ما و خدایان ما را آزار می دهد تقاضا داریم او را بخواهی و از این عمل نهیش کنی تا او به خدایان ما کاری نداشته 


باشد ما نیز به خدای او کاری نداشته باشیم. 


ابو طالب محمد (صلی الّه علیه و آله) را خواست و به او گفت: این جمع را که می بینی فامیل و پسر عموهای تو هستند. رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) گفت چه می خواهند؟ قریش گفتند: ما از تو می خواهیم که دست از ما و خدایان ما برداری؛ و در 
مقابل ما هم به تو و خدای تو کاری نداشته باشیم. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: اگر این پيشنهاد را از شما بپذیرم 
شما حاضرید یک پيشنهاد از من بپذیرید و کلمه ای را بگویید که در اثر گفتن آن ملک عرب را به چنگ آورده و از عجم 
خراج دربافت کنید؟ ابو جهل در جواب گفت: یک کلمه که چیزی نیست ما حاضریم ده کلمه مثل آن را بگوییم بگو ببینیم 


یکیتك لا اله الا الله ‏ ابو جهل وسایر حضار مجلنن از ششدان آن‌ترزی ترش کرده و اضر به گفتخ آن نفدند, 


ابو طالب در اینجا رو به رسول خدا کرد و گفت: غیر اين را بگوء زیرا این مردم از این کلمه وحشت دارند فرمود: ای عمو! 
من کسی نیستم که غیر این را بگویم مگر اینکه اين مردم آفتاب را از آسمان پایین کشیده و در دست من بگذارند بلکه اگر 
بفرض محال چنین کاری را هم بکنند باز من از این حرف دست برنمی دارم. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با این گفتار 
خود آب پاکی روی دست مشرکین ریخته آنان را برای همیشه از سازش ناامید ساخت. قريش در حالی که خشمگین شده 
بودند گفتند: با از بد گویی به خدایان ما دست بازدار و یا اينکه ما نیز تو راو آن کسی که تو را مامور اینکار کرده ناسزا 
خواهيم گفت. اینجا بود که خداوند آیه شریفه" و لا توا لین یعون مرن دون الّهقیشیُوا له عذواً بغتر علم " را نازل فرمود 


مولف: این روایت بطوری که می بینید صدر و ذیلش با هم مختلف است برای اينکه در صدر روایت اعتراض مش ر کین به 
دعوت رسول خدا بود و می گفتند که وی دست از دعوت مردم به سوی توحید و ترکک بت ها بردارد و مقتضای این ذیل این 


بود که بگویند اگر دست از دعوت برنداری ما چنین و چنان می کنیم نه اينکه اسمی از دعوت نیاورده و بگویند اگر خدایان 


۳۳۳۵ 


۱- الدر المتثور ج ۳ ص ۳۸ 
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ما را ناسزا بگویی ما نیز خدای تو را ناسزا می گویيم. علاوه بر اين» داستانی که در اين روایت آمده نمی تواند شان نزول آیه 
باشد» برای اينکه در آیه شریفه صحبتی از دعوت به میان نیامده» بلکه تنها از دشنام بت های مشرکین نهی شده. از این هم که 
بگذریم از نظر دیگری روایت مخدوش و غیر قابل قبول است. و آن این است که وقار نبوت و خلقی عظیم رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) مانع از این است که لب به ناسزا بگشاید. و اگر در پاره ای از روایات وارد شده که آن جناب بعضی از بزرگان 
قريش را لعنت کرده و فرموده:" اللهم العن فلانا و فلانا" و یا در قرآن کریم وارد شده که فرموده است:" هم ال یکره" 
( و با فرموده: قَل کی در"( و یا فرموده: یل اسان (4۳ و با فرموده:" أَف کم و لما تون من ون ال" (۴) 
و امثال این کلمات؛ فاسزا و توهین تیست بلکه فترین است. امال آیه "ما تخیر عفد آزیم عتل جر لک نیم " (۵) هم از 


قبیل بیان واقع است نه ناسزا. 


بنا بر این نمی توانیم بگوییم نهی در آیه مورد بحث متوجه رسول خدا (صلی اله علیه و آله) است بلکه از ظاهر امر برمی آید 
که مسلمانان آن روز در اثر برخورد با مش رکین و مشاجره و جدال با آنان کارشان به دشنام می کشیده و آیه ایشان را از 
ناسزای به خدایان مش کین نهی کرده است. آری» ناسزا کار عوام است نه کار انبیاء اتفاقا روایت ذیل هم همین معنا را تایید 
شین کت 


قمی در تفسیر خود می گوید: پدرم از مسعده بن صدقه از امام صادق (علیه السلام) برایم روایت کرد که شخصی از آن جناب 
از معنای کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آلء) که فرموده: " اثر شرک در دل آدمی نامحسوس تر است از حرکت مورچه ای 
که در شب تاریک روی سنگ سیاه و صاف راه می رود " سوال کرد. حضرت فرمود: مومنین زمان آن حضرت خدایان 
مش رکین را دشنام می دادند. و مش رکین هم خدای مومنین را ناسزا می گفتند. لذا خدای تعالی ایشان را از دشنام به خدایان 
مش رکین نهی فرمود» چون مومنین با این عمل خود داشتند مش رک می شدند و خودشان نمی فهمیدند و لذا خدای تعالی 


فرمود: 


ص: ۴۴۴ 


۱- سوره نساء آبه ۴۶ 
۲- سوره مدثر آبه ۱۹ 


۳- سوره عبس آیه ۱۷ 
۴ سوره انبیا آبه ۶۷ 


۵- خلق رای هر چه بتوانند از خیر و سعادت باز می دارند و به ظلم و بدکاری می کوشند. با این همه متکبرند و خشن با 


آنکه حرامزاده و بی اصل و نسب اند. سوره قلم آیه ۱۳-۲۳ 
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اه وه ی و هه ی مر تم مه وی شهب ٩‏ ۱۱ 
و لا تشیُوا الذین یُدعون من دون الله فْسیُوا الله عدوا بغیّر علم (1). 


در تفسیر عیاشی از عمرو طیالسی روایت شده که گفت از امام صادق (علیه السلام) معنای آیه " و لا تَشْیُوا ..."را پرسیدم 
حضرت فرمود: ای عمرو هیچ دیده ای کسی خدا را دشنام بگوید؟ عرض کردم خدا مرا فدایت کند چطور مگر؟ فرمود: 
مقصود از دشنام به خدا؛ دشنام به اولیای خدا است» زیرا هر کس ولیی از اولیای خدا را دشنام دهد خدا را دشنام داده است 
(۲) 


و در الدر المنور است که ابن جریر از محمد بن کعب قرظی روایت کرده که گفت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با قریش 
در باره نبوت خود گفتگو کرد قريش در پاسخش گفتند: موسی برای اثبات نبوت خود عصائی آورد که به سنگگ می زد آب 
از آن جوشیدن می گرفت. عیسی مرده زنده می کرد؛ مود ماده شتری معجزه اش بود. تو هم اگر پیغمبری باید معجزه ای 
بیاوری تا ما تصدیقت کنیم. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرسید چه معجزه ای دوست می دارید برایتان بیاورم؟ گفتند: 
کوه صفا را برای ما طلا کن» فرمود: اگر اینکار را بکنم مرا تصدیق می کنبد؟ گفتند: آری» و الّه اگر چنین کاری بکنی 
مطمئن باش که همگی ما پیرویت می کنیم. 


حضرت از جای برخاست تا دعا کند و کوه صفا را طلا بگرداند» جبرئیل نازل شد و عرض کرد: اگر بخواهی طلا می شود» و 
لیکن باید بدانی که اگر قومت بعد از دیدن اين معجزه ایمان نیاورند ما ایشان را به عذاب دچار خواهیم کرد مگر اینکه آنان 
را رها کنی تا هر کدامشان خواستند از کفر دست برداشته و توبه کنند. حضرت این پيشنهاد را قبول کرد و معجزه مورد نظر 
آنان را نیاورد» در باره این جریان بود که خدا آیه " و أَفمٍ وا له جَهد آبمانهم ...۰" را نازل فرموده و بدین وسیله آنان را در 
وعده ای که دادند تکذیب نموده خبر داد که ایشان هرگز ایمان نمی آورند. چون خداوند برایشان غضب کرده و توفیق 


تشرف به ایمان را از آنان سلب فرموده است (۳). 


مولف: داستانی که در این روایت سبب نزول آیات بالا تصور شده با ظاهر آنها سا زگار نیست زیرا پیش از اين گفتیم که ظاهر 
آنی | تایه اس کها نه یی که انش وه اناد یمان نمی اتقو ظر کي رها کی کم رای که 


ص: ۴۴۵ 
(- تقسیر قمی ج ۱ص ۲۱۳ 


۳- الدر المنثور ج ۲ ص ۳٩‏ 
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خدا هم نخواسته است. و هر گاه ظاهر آیات این باشد چگونه با سخن جبرئیل در روایت قابل انطباق است که گفت: اگر 
بخواهی کوه صفا طلا می شود سپس اگر ایمان نیاوردند دچار عذاب می شوند و اگر می خواهی آنان را بگذار تا هر که از 


ایشان می خواهد توبه کند و ... 


پس ظاهر اد ین است که این آیات در معنا با آیه "لین کقزوا سواء علیهم آ رهم آغ م دمم لا ییون " مطابق می 
و 70 
فرود آید ایمان خواهند آورد. خدای متعال هم ایشان را با این آیات تکذیب کرد و خبر داد که هرگز ایمان نمی آورند زیرا 


در تفسیر قمی در ذیل آیه " و لب ینم و َبَصارهَم با و نکن از ابی الجارود از امام ابی جعفر (علیه السلام) نقل شده که 
فرمود: : معنای اد ین جمله این است که ما دلهای ايشان را وارونه می کنیم بطوری که پایین آن بالا و بالای 1 پایین قرار گیرد» و 
چشم هایشان را کور می کنیم تا نتوانند راه هدایت را ببینند. آن گاه اضافه کرده که امام علی بن ابی طالب فرمود: 


آن مجاهده ای که شما به وسیله آن زیر و رو می شوید جهاد به دستها (بدنی) و جهاد به دلهاست. پس کسی که دلش 


معروف را معروف و منکر را منکر نداند دلش زیر و رو و پایین و بالا شده و در نتیجه هیچ چیزی را نمی پذیرد (۱). 


مولف: مقصود از زیر و رو شدن دل واژگونه گشتن نفس در ادراکات و معکوس شدن آن در صدور احکام به خاطر پیروی 
هوای نفس و اعراض از عقل سلیم است. آن عقلی که تقاضاهای قوای سرکش حیوانی را تعدیل می کند. 


ی ی ای و ۱ 
و لب دم و آتصازمه " قرو هه مهو از ارل مره" در جمله " کما لیوا بهأول رو آن موقعی است که خداوند 
از ایشان میثاق و پیمان گرفت (۲). 


مولف: به زودی بحث در باره میثاق در تفسیر آیه " و لذ أََذ ریک من بنی دم من ظهُورهم هم ...۰ (۳) خواهد آمد- ان 
شام انلس وی ساشا درسان آبه کشت که ظاهر مساق ان است که مراد از ان اشاخ فایردن اسان بهق آن خر اون رت 


۳- سوره اعراف آبه ۱۷۳ 
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سوره الأٌنعام (۶): آبات ۱۱۴ تا ۱۲۱ 
اشاره 


یرل نی عکما و نیو ای رن ایکم انکساب مقضاک.و الذین آنیناهم الکساب یعون هل ین کت ی زد 
تکوئی بن رین (۱۱۴ و تفت که زک متا عذلا لا بل تکلماته و و بیغ لیم (۱۱۵ و تلع کت من فی 


أرض یل وک عن بل الا َو لا ال ون کم یخرضون (۱۱۶ ریک و عم تن بضل عن عبیله و شوه 
دیق (۱۱۷ مکلوا ماد کر ا شم ال یه ان کم بآ یات مَوُمنینَ (۱۱۸) 


و ما کم أ لا تا کلوا ما در اه شم له له و شذ ضل تکم ما عم علیکم الا اضط رو تم یه و اد کتیر بضلون بآخوانهم بقیر 
طلم ل یک و آغلم پالشتبین (0۱۹ و زوا غاج ثم بای لین یکیبون الم سیون بما کاثا رون (۱۳۰) و 


لا کلوا مئالع بذکر اشم اه عَیه و اه لفق و ان اسیاطین یوت نی آزلانهم یجادل کم و ان مومع الم مش کون 
۱۲۱۱ 
ترجمه آبات 


آیا جز خدا داوری بجویم و حال آنکه او است که اين کتاب را جزء به جزء به شما نازل کرده و کسانی که کتاب شان داده 


ایم می دانند که قرآن به حق از طرف پرورد گار تو نازل شده» پس به هیچ وجه از دودلان مباش (۱۱۴). 
و گفتار پرورد گارت از روی راستی به انجام رسید. کلمات وی تغییر پذیر نیست که او شنوا و دانا است (۱۱۵). 


ص: /99 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اکر اکثر مردم روی زمین را اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد که جز گمان را پیروی نمی کنند و جز تخمین 


نمی زنند (۱۱۶). 
پرورد گار تو بهتر میداند چه کسی از راه او گمراه است. و نیز او هدایت شد گان را بهتر می شناسد (۱۱۷). 
اگر به آیه های خدا ایمان دارید از ذبحی که نام خدا بر آن برده شده بخورید (۱۱۸). 


و چرا از آنچه اسم خدا بر آن برده شده نمی خورید و حال آنکه خدا آنچه را که به شما حرام کرده برایتان شرح داده جز 
آنچه بدان ناچار شده اید. و خیلی ها به هوس های خویش بدون علم گمراه می شوند که خدای تو تجاو زکاران را بهتر می 
شناسد (۱۱۹). 


گناه ظاهر و نهان را واگذارید» کسانی که گناه می کنند به زودی سزای اعمالی را که می کرده اند خواهند دید (۱۲۰). 


از ذبحی که نام خدا بر آن یاد نشده مخورید که عصیان است» دیو نهادان به دوستان خود القا می کنند تا با شما مجادله کنند 


اگر اطاعتشان کنبد مشرکک خواهید بود (۱۲۱). 
بیان آبات 
اشاره 


این آیات با اینکه به شهادت فاء تفریم در" أ قرْ ال" به آیات پیشین اتصال دارند در میان خودشان نيز- که هشت آبه 
هستند- اتصال دارند که برخی را به برخی ربط می دهد و به همدیگر برمی گرداند زیرا آیات مشتملند بر اينکه نباید جز خدا 
را حکم گرفت و به حکمش گوش داد در حالی که خدای متعال احکام خود را به تفصیل در کتاب خود بیان فرموده و 
مشتملند بر نهی از پیروی و فرمانبرداری از بیشتر مردم زیرا فرمانبرداری از بیشتر مردم که پیروی ظن و تخمین می کنند گمراه 
کننده است. و در آخر آیات بیان می کند که مش رکین- که اولیای شیاطینند- با ممنین در باره خوردن مردار مجادله می 
کنند» و در این آیات به خوردن آنچه به نام خدا ذبح شده امر و از آنچه به نام خدا ذبح نشده نهی شده است. و اينکه آنچه 
خدا فرموده و برای بند گان خود پسندیده همین است. 

این بیان موید آن روایتی است که از ابن عباس نقل شده که گفته است: مشر کین در مساله خوردن گوشت میته با رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) و ممنین مجادله می کردند که چرا شما حبوانی را که خودتان ذبح می کنید می خورید و اما حیوانی را 
که خداوند کشته است نمی خورید؟ در پاسخ آنان این آیات نازل شد که فرق بین آن دو حیوان را بیان نموده و حکم خدای 


زا نان کرهه اس 


"یله آتفی عکما و مُ الذٍی رل کم الکتاب شُْصَ " در مجمع الییان می گوید: لفظ " حکم "و" حاکم" به یک 
معنا است. جز اینکه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ص! ۳۳۸ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


" حکم" در رسانیدن مدح بلیغ تر است برای اينکه در حق کسی اطلاق می شود که استحقاق حکم کردن را دارد؛ و جز به 
حق حکومت و قضاوت نمی کند به خلاف " حاکم " که مطلق است و به اشخاصی هم که گاهی به باطل حکومت و قضاوت 
می کنند اطلاق می شود. و در معنای کلمه " تفصیل " می گوید: این کلمه به معنای روشن ساختن معانی و رفع اشتباه از آن 
است. به نحوی که اگر خلط و تداخلی در آن معانی شده و در نتیجه مراد و مقصود مبهم شده باشد آن خلط و تداخل را از 


حرف " فاء " در جمله " أ ی له" حرف تفریع است» یعنی بیان می کند که جمله مزبور فرع و نتیجه جملات قبل است که 
راجع به بیاناتی بود که از ناحیه خدای تعالی آمده و نیز پیش تر فرموده بود:" و هذا کنات أرَاة ثبازکک مض دق الی تِن 
یه ..." پس معنای آیه چنین می شود: آیا من به غیر خدا مانند شرکایی که شما آنها را معبود خود گرفته اید یا کسانی که به 
آنها انتساب می جویید حکمی بگیرم و در طلب حکمی که حکمش را پیروی کنم برآیم در حالی که خدای تعالی سزاوار 
حکمیت است. چون اوست آن کسی که این کتاب (قرآن) را بر شما نازل کرده» که هیچ یک از معارفش مختلط به دیگری 
نبوده و هیچ یک از احکامش مشتبه به دیگری نیست. و غیر چنین کسی سزاوار حکمیت نیست. 


با ۳و ال ی بالق 5 ی هی هل ره بش ء اد له هو المیغ البصیز " 4۲ 


0 


و آیه " من یَُدی الی ال آحق 


نْ یبهُدی " (۳) می باشد. 
ینام الکتات 1 و 1 


در اینجا خطاب را دوباره متوجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نموده و مطلبی را گوشزد وی می سازد که با شنیدن آن 
ایمان و ثبات قدم آن جناب نسبت به خطابی که قبلا به مشر کین داشت زیادتر می گردد. پس در حقیقت در کلام التفاتی 


که مقر کنخ بدانند که آن جناب در کار خود بصیرت دارد. در وسط کلام آورده شده. 


ص: ۴۴۹ 


۲- خداوند حکم می کند به حق و آن کسانی که شما ایشان را جز خدا می پرستید به چیزی حکم نمی کنند به درستی که 
خداوند» آری هموء شنوا و بینا است. سوره موّمن آیه ۳۰ 
۳- آیا با این حال کسی که به سوی حق دعوت می کند سزاوارتر است به اینکه پیرویش کنید یا آن کس که خود راهی به 


جایی نمی برد مگر اینکه دیگری هدایتش کند؟ سوره یونس آیه ۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


کلف ای ی ات له ۶ رخ کت زلف بسن من ات که و اس فان رای ات ار 


يا از مقوله کهانت- که خداوند در باره اش فرموده: 


" مَل نکم علی 2 من رل النیاطین تترّل علی کل آفاک آنیم " (1) نبوده باشد و شیطان در آن تصرف نکرده؛ و وحی الهی با 
۱ عم لیب قلا هر علی یه دا لا تن ازتضی ین 


#2 ی 


رشول ف بدلکک من بین یه و من علفه رضداً و یل أنْ قذ یلوا رسالات بیع" " (۲) اشاره فرموده است. 


معنای " کلمه" و موارد استعمال آن در قر آن 


2 


تک که کم ها ود ذل لا مد لکلماته و مُو لسمیغ الم " لفظ " کلمه " در لغت به معنای لفظی است که دلالت 
کند بر معنای تام و یا غیر تام و در قرآن کریم گاهی استعمال می شود در قول حقی که خدای تعالی آن را گفته باشد از قبیل 
قضا و وعد» مانند آیه لا از ده ی یه ۳ که مقصود از کلمه ای که می فرمید در سابق گفته 
شده. آن سخنی است که در موقع هبوط ان اس زا خن سکایت ی کل و لکو ی 
أض معر و متاخ الی جین" ماش آنه حفث علیهم کلمت ر تک لا یَوْمنَونَ " (۵) که اشاره است به آن حکمی که 
در داستان ابلیس کرد و فرمود "ام هم بلک و یمن تیعک بلهم آجتین ی ۲ (۶) و همین قضا و حکم را در جای دیگر 
یی ککراته اقفر واگ "و کت یه ویک ان هتم بن اجه و اثاس آجعیین "۵۵ ماند آیه "و کت کلمت ویک 
الحْشنی علی بنی اشرائیل بما م2 ینوا" (۸) که 


ص: ۴۵۰ 


۱- آیا به شما خبر بدهم که شیطان به چه کسانی نازل می شود؟ او نازل می شود بر هر دروغ پرداز گنه کار. سوره شعراء آیه 
۳۳۲ 

۲- او است دانای غیب و هیچ کس را بر غیب خویش مطلع نخواهد کرد مگر پیغمبری که مورد رضای او باشد که در پیش 
روی او و پشت سرش نگهبان ها می آورد تا معلوم دارد که پیغام های پرورد گارشان را رسانیده اند. سوره جن آیه ۲۸ 

۳-و اگر کلمه ای که در ازل نبود البته اختلافشان خاتمه یافته و حکم به هلاکت کافران داده می شد. سوره یونس آیه ۱٩‏ 
۴-و برای شما در زمین تا مدت معینی قرارگاه و بهره است. سوره بقره آیه ۳۶ 

۵- کسانی که حتمی شده است بر آنان کلمه پرورد گارت ایمان نمی آورند. سوره یونس آیه ٩۶‏ 

۶- بطور مسلم جهنم را از تو و از هر که از آدمیان پیرویت کند پر می کنم. سوره ص آیه ۸۵ 

۷- سخن پرورد گار تو بر این رفته که جهنم را از جنیان و آدمیان یکسره پر می کنم. سوره هود آیه ۱۱۹ 


هب ود کار ی از هی ان ات اه باهاد که کرده ودنک انخام شل, سوه اغر اف آ یه ۱۳۷ 
معل رین پرززر 3 تال و دار ره رای اسر ات هقاس بر کي 3 م‌ ی ۲ 2 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ی ی 
خواهد سپرد؛ و قرآن آن وعده را چنین حکایت کرده: و تردن تن علی این اش یفوا فی الأض و تجعلهع أَه و 

هم الوارئیق " (۱) 

گاهی هم به معنای موجود خارجی از قبیل انسان استعمال می شود. مانند آیه" ی ال شک کی بکلمه مه اشمهة لیخ عبقی 

این مریم " (۲) و مسیح را از این جهت مورد استعمال این کلمه قرار داده که خلقت مسیح (علیه السلام) خارق العاده بوده 
عادت در خلت انسان بر اد اه ی ما ی ی 
چنان که در قرآن فرموده:" ال عیسی عِلدّ له کل آم له ین راب تم قال له کن فیکون" (۳) ظاهر سیاق آیات در 
ودب میتی وتاک که سورد از ۲ کلم وک کلبه در اسلسی باتتیا آلیه لام نس وتان توت مهس 
له علیه و آله) و نزول قرآن که به همه کتاب های آسمانی محیط و مسلط است و به عموم معارف الهی و کلیات شرایع دینی 
وا ی ی را یت 
فرموده: " نا و ابعث فیهم سول مغ توا علیهم آباتک و يمهم الکتاب و الْحخعة و برکیهع" رنه ان اشازه نم ده استه 


۳ 


و همچنین به سابقه ذ کرش در کتابهای آسمانی گذشته در آیه" لین 1 تفن زاقفق ای بجذو کب شم 
فی وراه و نجل " (۵) اشاره می فرماید» و همچنین آیه! "وال نام الکتاب یعون أله مت من زبکک بالق " و آید" 
لین ینام الکتاب یَرفونهٌ کما یغرفون نامع ۶(۲) و آیات بسیار دیگر به آن اشاره دارد. 


ص: ۴۵۱ 


۱- ما چنین اراده کرده ایم که بر کسانی که در دنیا ضعیف شدند و اقویا ایشان را ضعیف پنداشتند منت گذارده ایشان را 
زمامدار و وارث (زمین) قرار دهیم. سوره قصص آیه ۵[ بٍ_-۳ 

۲- فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را به کلمه خویش که نام وی مسیح عیسی پسر مریم است بشارت می دهد. سوره آل 
عمران آبه ۴۵ 

۳- داستان عیسی نزد خدا چون داستان آدم است که وی را از خاک آفریده و بدو گفت " باش " و او وجود یافت. سوره آل 
عمران آبه آیزه 

۴- پرورد گارا از ایشان رسولی در میانشان مبعوث کن تا آیات تو را برایشان خوانده و کتاب و حکمتشان آموخته ایشان را 
تزکیه کند. سوره بقره آیه ۱۲۹ 

۵- آن کسانی که پیروی می کنند رسول پیغمبر ناخوانده درس را که (وصف) وی را نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می 
یابند. سوره اعراف آیه ۱۵۷ 


۶- آنان که کتاب به ایشان دادیم او (پیغمبر) را مانند فرزندان خود می شناسند. سوره بقره آبه ۱۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مراد از تمامیت کلمه به صدق و عدل در:" تم کلمهُ ریک ۰.۰" کمال یافتن شرایع- با تشریع شریعت اسلام است 


پس مراد از " تمامیت کلمه "- و خدا بهتر می داند- اینست که این کلمه یعنی ظهور دعوت اسلامی با نبوت محمد (صلی ال 
علیه و آله) و نزول قرآن که ما فوق همه کتابهای آسمانی است پس از آنکه رو زگاری دراز در مسیر تدریجی نبوتی پس از 
نبوت دیگر و شریعتی پس از شریعت دیگر سیر می کرد به مرتبه ثبوت رسیده در قرا رگاه تحقق قرار گرفت. زیرا به دلالت 
آیات کریمه شریعت اسلامی به کلیات شرایع گذشته مشتمل است و زیادت بر آنان نیز دارده چنان که خدای تعالی می 


۰ مر - من ِ ۳ ۱ ۳ ۷ و كٍٍِِِ ۳ ۲" ۲ س_ِ_ ۲ ۳ 
فرماید: شرع لکم من الدین ما وصّی به وحا و الذی آوْحتنا الک و ما وَینا به ٍثراهیع و مُوسی و عیسی (۱). 


از 71 ین بیان روشن شد که مراد از" ناشن کلمه رسیدن شرایع آسمانی است از مراحل نقص و ناتمامی به مرحله کمال و 
مصداقش همین دین محمدی است. خدا می فرماید: 


2 
3 


"و للم وره و لو کرة ة الکافرون هو الذّی سل وله دی و دین الق یظهرة علی الدّین کا کله و لو کرة انش کون" 
( 


و تمامیت این کلمه الهی از جهت صدق این است که آن چنان که گفته شده تحقق پذیرد» و تمامیت آن از جهت عدل این 


باشد بسنجد» بدون حیف و میل. 


و از اینجا است که این دو قید پعنی صدق و عدل را با جمله " لا هل لکلماته " بیان فرمود زیرا کلمه الهی وقتی که قابل 
تبدیل نباشد خواه تبدیل کننده خودش باشد و به واسطه تغییر اراد قول خود را به هم زند» یا کسی دیگر باشد که خدا را 
عاجز و مجبور به تغییر نظر کند» کلمه خدایی صدق و آنچه فرموده محقق می شود و عدل و بدون انحراف و تعدی انجام می 


3 
پس جمله:" لا مب لِکلماته " نسبت به " صدقا و عدلا" به منزله تعلیل می باشد. 


مفسرین دیگر را در معنای این جمله اقوال دیگری است. از آن جمله یکی این است که مراد از " کلمه " و" کلمات » قرآن 
می باشد. و بعضی گفته اند: مراد از " کلمه " شرایع قرآن است که نسخ می پذیرد و مراد از" " کلمات " مطالب دیگر آن است 
و ی ی و 


اند مراد از آن حجت است. و در باره معنای صدق و عدل گفته اند:" ۳ ۹۰ 


ص: ۴۵۲ 


۱- برای شما از دین تشریع کرد آنچه نوح را به آن سفارش داده بود و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه ابراهیم و موسی و 
عیسی را به آن سفارش کردیم. سوره شوری آیه ۱۳ 


۲-سوره صف آبه ٩‏ 
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وصف اخباری است که در قر آن آمده و " عدل " وصف احکام آن است. 


و اینکه در آخر فرموده: " و هو الَمیعٌ عم " معنایش این است که او اجابت می کند آنچه را که شما به لسان حاجت از او 
می طلیید و می داند حقیقت حوائجی را که شما دارید. و با معنایش این است که او به وسیله ملائکه خود می شنود اخبار 
حوادثی را که شما دارید. و يا معنایش این است که او به وسیله ملائکه خود می شنود اخبار حوادثی را که در ملکش رخ می 
دهد و می داند همه آنها را بدون واسطه ملائکه. و یا معنایش این است که او می شنود گفتارهای شما را و می داند کارهایی 
را که شما انجام می دهید. 


"و ان تطع آکتر من فی الَض بضلوک عن پل له ...۷ 


کلمه " خرص " در لغت هم به معنای دروغ آمده و هم به معنای تخمین؛ و معنای دوم با سیاق آیه مناسب تر است زیرا جمله " 
و ان مغ ال یَحْرْضُون " و همچنین جمله قبلیش در حقيقت کار تعلیل را می کنده و برای جمله "و نع کر فی الّأض" 
به منزله علت است» و می رساند که تخمین زدن در اموری از قبیل معارف الهی و شرایع که می بایستی از ناحیه خدا اخذ شود 
و در آن جز به علم و یقین نمی توان تکیه داشت طبعا سبب ضلالت و گمراهی است. 


گو اینکه سیر انسان در زند گی دنیاییش بدون اعتماد به ظن و استمداد از تخمین قابل دوام نیست. حتی دانشمندانی هم که 
پیرامون علوم اعتباری و علل و اسباب آنها و ارتباطش با زندگی دنیوی انسان بحث می کنند به غیر از چند نظریه کلی به هیچ 


موردی برنمی خورند که در آن اعتماد انسان تنها به علم خالص و یقین محض بوده باشد. 
در اموری از قبیل معارف الهی و شرایع» نباید به حدس و تخمین بسنده کرد و جز به علم و یقين تکیه نباید کرد 


لیکن همه این اعتباریات قابل تخمین» مربوط است به جزئیات زندگی دنیوی» و اما سعادتی که رستگاری انسان در داشتن آن 
و هلااکت ابدی و خسران دائمیش در نداشتن آن است امری نیست که قابل تخمین باشد. و خداوند در امور مربوط به سعادت 
انسان و همچنین در مقدمات تحصیل آن از تفکر در عالم و اینکه چه کسی آن را آفریده و غرضش چه بوده و سرانجام آن به 
کجا می انجامد و آیا بعث و نشوری در کار است و اگر هست برای تامین سعادت در آن نشات. بعثت انبیا و فرستادن کتب 
لازم است يا نه؟ به هیچ وجه از بند گانش جز به علم و یقین راضی نمی شود هم چنان که در آیات بسیاری از قبیل آیه " و لا 
کت ما یس لک به عِلم " (۱) اين معنا خاطرنشان شدهء و یکی از روشن ترین آنها آیه مورد بحث است که می فرماید: بیشتر 


اهل زمین از آنجا که پیرو حدس و تخمین اند نباید ایشان را در آنچه که بدان دعوت می نمایند و 


ص: ۴۵۳ 


۱- چیزی را که به آن علم نداری پیروی مکن. سوره اسرا آیه ۳۹ 
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طرقی که برای خداپرستی پيشنهاد می کنند اطاعت نمود برای اینکه حدس و تخمین آميخته با جهل و عدم اطمینان است» و 


عبودیت با جهل به مقام ربوبی سا زگار نیست. 


امضا نموده و در آیه بعدی که به منزله تعلیل آیه مورد بحث است می فرماید:" ان ریک هو أغلم من یضدل عنْ شربیله و هو 
أغله هی " که نهی از اطاعت مردم را تعلیل کرده است به علم خدا و اسمی از اينکه عقل چنین حکمی می کند نبرده. 


تم به علم خدا و هم به حکم عقل تعلیل کرده از آن جمله فرموده است:" و ما 


همه من علم ٍ یو لا ان و اد اس لا ینیم من الق شع ی ۳ 


7 


یعنی "غرض عن من وی عْ ذکرنا و برد الا الا لک مهم ین الم رک هو ألم بَن ضل عن یله بیله و 
ول بمن اقتدی ۳ () تعلیل شده به علم خدای سبحان و حکم او. 


1۷ ریک هو آغلم 2 ع شت و عبله و مغ دی " گفته اند که اگر به دنبال کلمه " اعلم " لفظ " من " ذکر نشود 
گاهی معنای تفضیل (داناتر) می دهد و گاهی معنای صفت خالی از تفضیل (دانا). و در این آیه احتمال هر دو معنا هست. چه 
اگر مقصود از علم حقیقت علم به گمراهان و هدایت یافتگان باشد کلمه مزبور به معنای دوم (دانا) خواهد بود؛ زیرا غیر 
خدای تعالی کسی چنین علمی را ندارد تا خدا از او داناتر باشد. و اگر مقصود مطلق علم- اعم از علم ذاتی و علمی که به 
عطبه خدای تعالی است- باشد کلمه مزبور معنای اول (داناتر) را خواهد داشت برای اينکه غیر خدا نیز به آن مقداری که 


خداوند از نعمت علم به او افاضه کرده نسبت به گمراهان و هدایت یافتگان علم دارد. 


از که فد خنله اه بالمهمُدینَ " کلمه " اعلم " به حرف " باء " متعدی شده است برمی آید که کلمه "من " در" من بْضل 
منصوب به نزع خافض است. و تقدیر آن " اعلم بمن یضل " می باشد. آیه ای هم که قبلا از سوره نجم نقل کردیم مید این 


تقدیر است. 


"قکلوا مقا ذکر ام ال یه اد کم بآیاته مزمنیق " در بیانی که پیش از این آیه ابراد نمود به وت رسانید که خدای تعالی 
که پرورد گار 


ص: ۴۵۴ 
۱- هیچ علمی به آن ندارند و جز در پی گمان و پندار نمی روند. و ظن و گمان هم در فهم حقیقت هیچ سودی ندارد پس از 


کسی که از ذ کر ما رو گردانده, و به جز زندگی دنیا نخواسته» اعراض کن. سرحد علم شان همان است. پرورد گار تو به کسی 


که از راه وی گمراه شده و به آنکه راه یافته» داناتر است. سوره نجم آیه ۳۰ 
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جهان و جهانیان است به اطاعت سزاوارتر از دیگران است. اینکک در اين آیه از بیان قبلی استنتاج می کند که بنا بر اين باید 
حکمی را که خداوند تشریع فرموده (خوردن از گوشت حیوانی که نام خدا بر آن برده شده) اطاعت کرد و آنچه را دیگران 
از روی هوای نفس و بدون علم. اباحه و تجویز می کنند (خوردن از گوشت حیوان مردار که نام خدا بر آن برده نشده) و بر 


سر آن به وحی و وسوسه شیاطین با مومنین به مجادله می پردازند باید به دور انداخت. 


از اینجا معلوم می شود که در جملات این آیه و سه آیه بعد از آن عنایت اصلی متعلق به همین دو جمله " فکلوا ..." و" لا 
تاکلوا ..." است. و جملات دیگر به تبع آن دو جمله ذکر شده و غرض از ذکر آنها بیان جهات آن دو حکمی است که در 
آن دو جمله ذکر شده است. و گر نه اصل کلام همان دو جمله" مَکلوا ما ذکر ام له یه ولا لوا مالغ کر اشم ال 
له " است که مفادش فرق گذاشتن بین حیوان ذبح شده و حیوان مردار و حلیت آن و حرمت دیگری است. می فرماید: شما 


از آن بخورید و از این مخورید هر چند مشرکین با شما در فرق بین آن دو مجادله کنند. 
نا بر این» جمله " مکلوا منّا ذکز ام له عَه " تفریع حکم است بر بیان قبلی. 
"و ما کم أا تا کلوا ما ذکر ام الّه علیه ..." 


این آیه تفریعی را که اجمالا در آبه قبلی ذکر شده بود بطور تفصیل بیان می کند. و معنایش این است که: خداوند آنچه را 
که بر شما حرام کرده بیان فرموده» و صورت اضطرار را نیز استثنا کرده است و گوشت حیوانی که در هنگام ذبحش اسم خدا 
بر آن برده شده جزء آن محرمات نیست» پس خوردن چنین گوشتی مانعی نخواهد داشت. بسیاری از مردم هستند که کارشان 
گمراه ساختن دیگران است و آنان را با هوای نفس خود و بدون داشتن علم از راه به در می برند» لیکن پرورد گارت به 
کسانی که از حدود خدایی تجاوز می کنند داناتر است. و اين متجاوزین همان مش کین هستند که می گفتند: چه فرق است 
بین آن گوشتی که با اسم خدا ذبح شده و آن حیوانی که مردار شده و خدا آن را کشته است. یا باید هیچکدام را نخورد و یا 


هر دو را خورد. 


بنا بر این حرف " ما" در" ما لکم " برای استفهام تعجبی است و معنای جمله " و ما کم تا کلوا" این خواهد بود: " چه فایده 
ای برای شما هست در نخوردن . بعضی دیگر گفته اند که " ما" افیه است و معنای جمله مزیور این است که: " نیست برای 
شما که نخورید . 


از آیه شریفه به دست می آید که محرمات از خوردنیها قبل از سوره انعام نازل شده. و 


ص: ۴۵۵ 
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چون این محرمات در میان سور مکی در سوره نحل است پس باید سوره نحل قبل از انعام نازل شده باشد. 
مراد از گناه ظاهری و گناه باطنی در:" دَرُوا ظاهر الم و بان " و اقوال مفسرین در این باره 
و ذُروا ظاجر الم و بان .۲۰ 


این آیه گر چه به حسب مضمون مطلق است. و از جمیع گناهان ظاهری و باطنی نهی می کند ولی از سیاق آیات قبل و بعد از 
تمیق زین ام وا نوی سرام ی کف دراه ولا کر تم نیارد آن اب 
است که خوردن از گوشت حیوانی که اسم خدا بر آن برده نشده حرام و از مصادیق اثم باشد» تا این جمله مربوط به جمله "و 
روا ظاهر الثم و باه " شود پس این خوردن» " ام ظاهر" یا" اثم قطن هر خوشی اند تاش ولی از فا کید تفن که در 
جمله "و هلق" است به دست می آید که خوردن چنین گوشتی جزو گناهان باطنی استه» و گر نه هیچ احتیاجی به چنین 
تا کیک | کیلاق تواقه 


از این بیان معلوم شد که مراد از " گناه ظاهری " آن گناهی است که شومی عاقبت و زشتی اثرش بر کسی پوشیده نیست. مانند 
شک آشوبگری و ظلم. و مراد از " گناه باطنی " آن گناهی است که زشتیش همه کس فهم نیست. مانند خوردن میته. خون 
و گوشت خوکه. این قسم از گناه با تعلیم خدایی شناخته می شود و عقل نیز گاهی آن را درک می کند. 


این معنایی که ما برای گناه ظاهری و باطنی کردیم معنایی است که ظاهر سیاق آن را افاده می کند. بعضی از مفسرین معانی 
دیگری برای آن کرده اند» از آن جمله گفته اند: ظاهر بودن گناه و باطن بودن آن به معنای علنی بودن و پنهانی بودن آن 
است. و نیز گفته اند: مقصود از گناه ظاهری گناهمانی است که از جوارح سرمی زند و گناه باطنی گناهان قلبی و درونی 
است. و نیز گفته اند: گناه ظاهری به معنای زنا و گناه باطنی روابط پنهانی نامشروع است. 

بعضی دیگر گفته اند: گناه ظاهری ازدواج با زن پدر و گناه باطنی به معنای زنا است. و نیز گفته اند: گناه ظاهری آن زنایی 
است که علنی انجام گیرد» و گناه باطنی زنایی است که در نهان انجام شود. چون مردم جاهلیت بین اين دو قسم زنا فرق می 
گذاشتند. و می گفتند زنا در صورتی که در نهان انجام شود گناه نیست. وقتی گناه است که علنا ارتکاب شود (۱). 

این بود اقوال مفسرین در معنای گناه ظاهری و باطنیء و همانطوری که ملاحظه می کنید هیچکدام این اقوال با سیاق آیه 


ص: ۴۵۶ 


۱- مجمع البیان ج ۴ص ۳۵۸ 
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۳ 


جمله "ان لین یِکسبون الثم مرو بما کاوا ترفن " نهی قبلی را تعلیل نموده از مخالفت آن می ترساند. 
خطاب به موّمنین که اگر در خوردن مردار» از مشرکین پیروی کنند در زمره آنان قرار خواهند گرفت 


"و لا تا کلوا ما غ تذکر اشم اه علیه " نهی در ا نق ماه فقایل ابری است که در جله فکرا شا د ک اشم اه علیه " 
جمله "و اب لفشق ..." پیز تهی هزتور را علیل تمرندهککیتمی, کنو شدای تجمله واه آقسی ‏ ۰« 
خوردن از گوشت میته و گوشتی که در هنگام ذبحش اسم خدا بر آن برده نشده فسق است» و هر فسقی اجتنابش واجب است 


پس اجتناب از خوردن چنین گوشتی نیز واجب است ". 


۵ "و اد امین وروت الی أَ ان ۱ لهج بجاو وکع" این < جمله رد آن سخنی است که مشرکین به دهان مومنین 
انداخته و جواب شبهه ای است که به ذهن مومنین القا کرده بودند» و آن این بود که: چطور حیوان ذبح شده بدست شما 
حلالل است و اما حیوانی که خدا آن را کشته خوردنش حرام؟ جواب می دهد: این سخن از چیزهایی است که شیطان به 
دلهای اولیای خود (مشرکین) القا می کند زیرا بين این دو قسم گوشت فرق هست. یکی خوردنش فسق است و آن دیگری 
نیست خدا خوردن میته را حرام کرده و آن دیگری را نکرده» زیرا در بین محرمات الهی اسمی از حیوان تذ کیه شده برده 


نشده است. 


و اما جمله "و ان أَعموَم الکم مروت" " این جمله تهدید می کند مخالفت کنند گان را به خروج از ایمان و معنایش این 
اشت کل گر شما فضر کیم.وا در شوردناز کوشت سفته اطاعت: کل شما نو اند انهان فظر کفضر اهب شی رال با از ارم 
جهت که قائل به سنت مش رکین شده اند» و یا از این جهت که با اطاعت ایشان از اولیای ایشان می شوند. هم چنان که 


اینکه این جمله» یعنی جمله " و ان عم ومع" " در ذیل نهی از خوردن گوشت مردار واقع شده نه در ذیل امر به خوردن 
گوشتی که اسم خدا بر آن برده شده خود دلیل بر این است که غرض مش کین از جدالی که با مومنین داشتند این بوده که 
ممنین گوشت مردار را هم بخورند نه اینکه گوشت تذ کیه شده را نخورند. 

ص: ۴۵۷ 


۱- و کسی که از شما دوست بدارد ایشان را او از ایشان خواهد ود. سوره مائده آ به ۵۱ 
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بحث روایتی (روایاتی در ذیل جمله " و تَمتْ کلمَهُ ریک ..۰ ۰.۰" و تذکیه حیوانات و) 


دز تن الفزن اس که این دیاز اي الما ای بخ خق اه روانت که که که رسرل دا (صا ار خلیه و آلن در 
روز فتح مکه داخل مسجد الحرام شد در حالی که چوبدستی در دست داشت. اقوام عرب هر کدام در مسجد الحرام برای خود 
بتی داشتند که آن را می پرستیدند» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به هر یک از این بت ها که می گذشت عصای خود رابه 
سینه آن می کوبید و می گذشت و تا بتی واژگون می شد مردمی که دنبال آن حضرت بودند با تبرهایی که در دست داشتند 
آن بت را خرد کرده از مسجد بیرون می انداختند. و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) مکرر این آیه را می خواند:" و تَقٌَ 


کلمه رک ص1ٌ‌فا و عدلا ۷ بل لکلماته و هو ال 1 لد 1 5 


۹ 


و نیز در همان کتاب است که ابن مردویه و این النجار از انس بن مالک از رسول خدا روایت کرده اند که در تفسیر آیه و 


0 


کت کلعه تک ها عدا ‏ فرموده تراد که لا اه انا نله است 9 


و در کافی به سند خود از محمد ین مروان روایت کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: امام در 
همان موقعی هم که در شکم مادر است گفتگوها را می شنود. و وقتی به دنیا می آید بین دو کتفش نوشته شده:" و تث 
کلعهٌ ریک صذْقا و عذلا لا بل لکلماته و مُو السمیغ للم ". و هر گاه زمام امر به دست او بیفتد خداوند عمودی از نور 


برایش قرار می دهد که با آن نور آنچه را که اهل هر شهری عمل می کنند می بیند (۳). 


مولف: این معنا به طرق دیگری از عده ای از اصحاب ما از امام صادق (علیه السلام) روایت شده. مرحوم قمی (۴) و عیاشی 
(۵) نیز در تفسیر خود آن را از آن حضرت روایت کرده اند. و در بعضی از آن طرق دارد که آیه شریفه در بین دو چشم امام 


و در بعضی دیکر دارد که در بازوی راست او نوشته می شود. 


ص: ۴۵۸ 


۱- الدر المنثور ج ۲ص ۴۰ 

۲- الدر المنثور ج ۲ص ۴۰ 

۳- کافی ج ۱ص 7۳۸۷ ۴ 

۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۱۴- ۲۱۵ [.....] 
۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۷۴ ۸۲ 
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این اختلافی که در مورد نوشته شدن آیه است کشف می کند از اينکه مراد از نوشته شدن, قضای الهی و ظهور حکم او است؛ 
و اختلاف در موضع کتابت از جهت اختلاف در اعتبار است مثلا آن روایتی که می گوید آیه شریفه بین دو چشم امام نوشته 
شده آیه را وجهه و هدف امام قرار داده و می رساند که امام همیشه متوجه اين آیه است. و آن روایتی که می گوید آیه 
شریفه بین دو کتف امام نوشته شده منظور از آن این است که بار امامت به دوش آن حضرت گذاشته شده و ظهور و تایید 
امام به برکت این آیه است. و آن روایتی که می گوید آیه شریفه به بازوی راست امام نوشته شده می رساند که این آیه برنامه 


عملی امام است و تقویت و تایید امام در عمل به وسیله این آیه است. 


این روایت و آن دو روایتی که قبل از آن ایراد شد آنچه را که در بیان آیه گفتیم که آیه ظهور دارد در اينکه مراد از تمامیت 


در تفسیر عیاشی در ذیل آیه " قکلوا مقّا ذکز اشم له عه " از محمد پن مسلم روایت شده که گفت: من از امام (علیه السلام) 
پرسیدم مردی ذبح می کند و در هنگام ذبح" لا اله الا له" و با" سبحان له" و با" الحمد للّه" و یا" له اکبر" می گوید آیا 
اینگونه ذکرها کفایت از " بسم اه" می کند؟ فرمود: آری همه اینها اسمای خدای تعالی است (4۱ 


و نیز در همین تفسیر عیاشی از ابن سنان روایت شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم آیا خوردن ذبیحه پسر بچه 
و زنان حلال است؟ فرمود: آری» در صورتی که زن مسلمان باشد و در هنگام ذیح اسم خدا را ببرد ذبیحه اش حلال است؛ و 
همچنین پسر بچه در صورتی که بازویش قدرت ذبح را داشته باشد و در هنگام ذبح اسم خدا را ببرد ذبیحه اش حلال است؛ و 
اگر هم مرد مسلمان بردن اسم خدا را فراموش کند باز خوردن ذبیحه اش اشکال ندارد؛ مگر آنکه در دین متهم باشد (۲). 
(یعنی در اثر اتهام گمان بری که گفتن بسم اللّه را عمدا ت رکك نموده). 


مولف: در این معنا روایات دیگری از طرق اهل سنت وارد شده. 


و نیز در همان کتاب از حمران روایت شده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که در باره ذبیحه ناصبی و یهودی 


ص: ۴۵۹ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۱ص 7۳۷۵ ۸۵ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۷۵ ۸۶- ۸۷ 
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,2 و ۲ ی ۳ ۲ ۳ ۲ را وه رز ری هو مه و ی ۱۲ 
هنگام ذبح اسم خدا را برده اند» مگر نشنیده ای قول خدای تعالی را که می فرماید: و لا تا کلوا ما لم یذ کر اسَم الله علیه 
)۱ 


س ا ‏ ط و آیه" 
لا کلو مقا لم بُذکر اشم له علیه و هس" نسخ شده و آیه لح 
را از مفاد آن آیه استثنا کرده (۳) 


مولف: مساله نسخ از ابی حاتم از مکحول نیز روایت شده. و در اول سوره ماشده در تفسیر آیه " و طعام لین آوتوا الکتات " 
هم گذشت که این آیه اگر ناسخ آیه مورد بحث هم باشد تنها در مساله اشتراط اسلام در شخص تذکیه کننده آن را نسخ 
کرده نه در مساله وجوب بردن اسم خداء برای اينکه آیه اول سوره. نظری به مساله بردن اسم خدا ندارد و در این مساله تنافی 


و تضادی د بین دو آیه نیست» و چون بحث در اين مساله مربوط به فقه است لذا از آن می گذریم. 


ص! ۴۳۶۰ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۷۵ 7 ۶- ۸۷ 


۲-سوره مائده آیه ۵ 


۳- الدر المنور ج ۲ ص ۴۳ 
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سوره الاٌنعام (۶): آبات ۱۲۲ تا ۱۲۷ 
اشاره 


و من کان متا قاخبیناه و جعلنا له تورا نم تی به فی اس کمن له فی لمات یش بخارج ینها کذلکک وین لکافرین ما 
کنو عون (۱۳0) و مک نافیل تب آکابز مجرمیها لیمکژوا فیها و ما َفْکووت ایهم و ما شغزون (۱۲۳ و 


ایآ ان تین یقت سرت سل له لمعب و ی بجعل رساه میصدیب لین آجرموا صغاژ ند 
۱ رد الآ ده ون سم وت م صعتا 


0 دض 


عم 2۳ تصیل ی الشیتار عذلک جع له لس ی ی لین لا تون (۱۲۵) و هذا مجراط تکت نو قَذٌ فصّلا 
ال بات لَزم کون (۱۲۶ 


لهُم داژ السّلام علدّ ریم و مر وم بما کاوا یعْمَلونْ (۱۲۷) 
ترجمه آبات 


1 یا آن کس که مرده بود و زنده اش کرده برای او نوری قرار دادیم که به کمکك آن میان مردم راه می رود با کسی که صفت 
وی در ظلمات (بودن) است و از آن بیرون شدنی نیست چگونه مثل هم توانند بود؟؛ بدینسان برای کسانی که کافر شده اند 
اعمالی که می کرده اند آرایش یافته است (۱۲۲). 


و بدینسان در هر دهکده ای بزرگانی قرار دادیم که بد کاران آنند تا در آن نیرنگ (و فساد) کنند و 


ص! ۴۶۱ 
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جز با خووشان فرنکک تمی کنند ولی تم فهند (۱۲۳): 


و چون آیه ای به سویشان آید گویند هرگز ایمان نمی آوریم مگر آنکه نظیر آنچه پیغمبران را داده اند به ما نیز بدهند» خدا 
بهتر داند که پیغمبری خویش کجا نهد کسانی که به گناه پرداخته اند به زودی نزد خدا بخاطر آن نیرنگها که می کرده اند 
خفتی و عذایی سخت به ایشان می رسد (۱۲۴). 

هر که را خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را برای پذیرفتن اسلام می گشاید و هر که را بخواهد گمراه کند سینه اش را تنگ 


و سخت نموده گویی می خواهد به آسمان بالا رود» بدینسان خدا بر کسانی که ایمان نمی آورند ناپاکی می نهد (۱۲۵). 
این است راه راست پرورد گار توء و به راستی ما اين آیه ها را برای کسانی که اندرز می گیرند شرح داده ایم (۱۲۶). 

ایشان در پیشگاه پرورد گارشان سرای سلامت دارند و همو به پاداش کارهایی که می کرده اند دوستدار ایشان است (۱۲۷). 
بیان آیات 

تشبیه ایمان» به حیات و نور» و کفر» به مرگ و تاریکی 

3 


و من کا میت خن و جعنا له نوا ی به فی لاس کمن مت فی الطلمات ...۱ 


معنای آیه روشن است. و آنچه از آیه به ذهن ساده و بسیط تبادر می کند اینست که مثلی است که برای هر مومن و کافری 
زده شده» زیرا انسان قبل از آنکه همدایت الهی دستگیریش کند شبیه میتی است که از نعمت حیات محروم است و حس و 
حرکتی ندارد» و پس از آنکه موفق به ایمان شد و ایمانش مورد رضایت پرورد گارش هم قرار گرفت مانند کسی است که 
خداوند او را زنده کرده و نوری به او داده که با آن نور می تواند هر جا که بخواهد برود. و در پرتو آن نور راه خود را از چاه 
و خیرش را از شر و نفعش را از ضرر تمیز دهد منافع و خیرات را بگیرد و از ضرر و شر احتراز کند. به خلاف کافر که مثلش 
مثل کسی است که در ظلمت و تاریکی محض به سرمی برد و راه نجات و مفری پیدا نمی کند. کافر زندگی و مرگش و 
همچنین در عوالم بعد از مرگش همه در ظلمت است. در زندگی خیر را از شر و نفع را از ضرر تشخیص نمی دهد. این آیه از 
نظری نظیر آیه "ما یَستجیب این یموق و اْموتی يم له" (۱) 


ص: ۴۶۲ 


۱- فقط کسانی که گوش شنوا دارند (دعوت تو را) اجابت می کنند و مردگان را خدا زنده می کند. سوره انعام آیه ۳۶ 
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0 


و آیه " من عمل صالحاً من ذکر أو آثثی و مُو موم یه عباة یه (۱) است. 
بیان اینکه حقیقتا موّمن در حیاتی جز زند گی ساير انسانها بسر می برد و از اراده و شعوری فوق اراده و شعور دیگران برخوردار است 


بنا بر این در آیه شریفه استعاراتی به کار رفته: ضلالت را به مرك ایمان و هدایت یافتن را به زند گی» هدایت به سوی ایمان 
را به احیا؛ راه پیدا کردن به اعمال صالح را به نور و جهل را به ظلمت تشبیه کرده. و همه اين تشبیهات برای نزدیک ساختن 
مطلب به ذهن عامه مردم است. چون فهم عامه مردم آن قدر رسا نیست که برای انسان از آن نظر که انسان است زند گی 
دیگری غیر از زند گی حیوانیش سراغ کند. او در افق پستی که همان افق مادیت است به سرمی برد و به لذایذ مادی و 
حرکات ارادی به سوی آن سرگرم است. و جز این سنخ لذایذ و این قسم پیشرویها لذت و حرکت دیگری سراغ ندارد» و منشا 


این سنخ شعور همان زندگی حیوانی است نه انسانی تا او بتواند به زند گی انسانی خود پی ببرد. 


این سنخ مردم فرقی بین ممن و کافر نمی بینند و هر دو را از نظر داشتن موهبت حیات برابر می دانند. برای چنین مردمی 
معرفی کردن مومن را به اينکه او زنده است به زندگی ایمانی و دارای نوری است که با آن نور راه می رود و همچنین معرفی 
کردن کافر را به اينکه او مرده به مرگ ضلالت است و در ظلمتی به سرمی برد که مخرج و مفری از آن نیست؛ محتاج است 
به تشبیهاتی که حقیقت معنای مورد نظر را به افق فهم آنان نزدیک کند. 


این آن معنایی است که هر کس آن را از آیه می فهمد» لیکن اگر در اطراف آیه دقت و تامل بیشتری شود معنای دقیق تری از 
آن به دست می آید. زیرا می بينيم که خدای سبحان در کلام مجید خود به انسان های الهی حیات جاویدی را نست می دهد 
که با مردن سپری نمی شود. و پس از مرگ هم در تحت ولاعیت خدا محفوظ به حفظ او است. در آن زندگی تعب و 
فرسودگی نیست. ذلت و شقاوت نیست صاحبان آن زند گی مستغرق در محبت پرورد گار خود و خرسند به تقرب درگاه او 
هستند. و جز خیر چیزی نمی بینند» و جز با سعادت مواجه نمی شوند» در امنیت و سلام به سرمی برند امنیت و سلامتی که 
آمیخته با خوف و خطر نیست. و سعادت و بهجت و لذتی که آخر نداشته و از بين رفتنی نیست. چیزهایی را می بینند و می 
شنوند که مردم دیگر از دیدن و شنیدن آن محرومند» عقل و اراده شان به جاهایی دست می یابد که عقل و اراده مردم دیگر 
بدان دست پیدا نمی کند. گر چه ظواهر اعمال و صور حرکات و سکناتشان عینا شبیه به ظواهر اعمال و حرکات و سکنات 


دیگران است پس نا گزیر شعور و اراده ای فوق شعور و اراده دیگران دارند و ناگزیر در آنان منشا دیگری برای اینگونه اراده 


ص! ۴۳۶۳ 


۱- هر کس از مرد و زن عمل صالح کند و مومن باشد او را زندگی نیکو دهیم. سوره نحل آیه ٩۷‏ 
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و شعور هست. و آن حیات انسانی است» آری» این چنین افراد علاوه بر حیات نباتی و حیات حیوانی حیات دیگری دارند که 


همانطوری که حیوانات در عين اینکه در تغذیه و نمو با نباتات شریکند از آنها امتیاز داشته. و ما به خاطر حرکت ارادی که در 
آنها می بینیم حکم می کنیم به اينکه علاوه بر حیات نباتی حیات دیگری بنام حیات حیوانی دارند و نیز همانطوری که مردم 
بی ایمان را با اینکه در درک لوازم زندگی و داشتن حرکات ارادی با سایر حیوانات مشترکند بخاطر آثار عجیب و افکار و 
تعقلات عالی تری که در آنان مشاهده می کنیم بدون تردید حکم می کنیم به اينکه حیاتی فوق حیات سایر حیوانات دارند؛ 
همچنین باید حکم کنیم به اينکه انسانهای با علم و ایمان و آن افرادی که پرورد گار خود را شناخته و با شناختن او از غیر او 
قطع علاقه نموده اند دارای حیاتی فوق حیات سایر انسانها هستند. چون اين گونه افراد نیز چیزهایی را درک می کنند که 
درک آن در وسع و طاقت دیگران نیست و چیزهایی را اراده می کنند که دیگران از اراده کردن آن عاجزند. خدای تعالی هم 
درباره آنان فرموده: نب يا طِهُ " (۱) و نیز در باره انسانهای فاقد ایمان فرموده:" هم قوب لا یهن بها ول أَعبنْ 
لا یم زو بها و له آذان لا دون بها آولیک کالم بل مغ آَل آولیک هم اون" (41 و در عین اینکه همان دل و 
چشم و گوش که در مردم با ایمان است برای مردم بی ایمان هم اثبات همان را کردهه آن آثار کاملی که دل و چشم و گوش 
در مردم با ایمان دارد از مردم بی ایمان نفی کرده و به اين مقدار هم اکتفاء ننموده برای مردم با ایمان روح مخصوصی اثبات 
کرده و فرموده:" آوینک کب فی توب یمان و دمم پژوح مه (۳). 


۰ 5 و 7 و ۳ 3 ۰ و چ . 2 ۵ 
پس به خوبی روشن گردید اینکه می گوییم برای مومن حبات و نوری دیگر است مجاز گویی نبوده بلکه راستی در ممن 


حقیقت و واقعیتی دارای اثر» وجود دارد که در دیگران 

و ۳۳۲ 

۱- پس به یقین آنان را به یک زندگی دیگری که زند گی طیب است زنده می کنیم ". سوره نحل آیه ٩۷‏ 

۲- دلهایی دارند که با آن فهم نمی کنند. چشمهایی دارند که با آن نمی بینند و گوشهایی دارند و لیکن با آن نمی شنوند» 


ایشان چون حیواناتند بلکه گمراه ترند» آنان همانند مردمی هستند که غافلند. سوره اعراف آیه ۱۷۹ 


۳- خدا بر دلهاشان نور ایمان نگاشته و به روح قدس الهی آنها را موید و منصور گردانیده. سوره مجادله آیه ۲۲ 
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وجود ندارد. و این حقیقت سزاوارتر است به اینکه اسم حیات و زندگی بر آن گذاشته شود تا آن حقیقتی که در دیگر مردم 


است. و آن را در مقابل حیات نباتی حیات و زندگی حیوانی می نامیم. 


بسن ات هی میت موی وکا را ما انوم و ها کی که هش ود کار 
و فاقد هدایت است و یا مدتی کافر بوده- و این خود نوعی مرک است- و خداوند او را به حیات ایمان و هدایت زنده کرده و 
برای او نور یعنی علمی که زاییده ایمان است قرار داده مثشل کسی است که به گمراهی ذاتی و یا به گمراهی سابق خود باقی 
است؟" و اينکه گفتیم " نو" به معنای آن علمی است که از ایمان متولد می شود شاهدش روایتی است که شیعه و سنی آن را 
از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده اند که فرمود: " هر که عمل کند به آنچه که عالم به آن است خداوند علم به 
آنچه را هم که نمی داند روزیش نموده آنچه را هم که نمی دانست به او یاد می دهد" جهت این مطلب روشن است. زیرا 
وقتی روح ایمان در دل کسی جایگیر شد عقاید و اعمال او هم عوض شده به صورتی که مناسب با ایمان باشد در می آید 
عینا مانند ملکات نفسانی از قبیل فضایل و رذایل که وقتی در نفس پیدا شد رنگ اعمال را هم مناسب با خود می سازد. 


بعضی دیگر از مفسرین در معنای آیه گفته اند: مراد از " نور " ایمان و یا قرآن است. و این معنا از سیاق آیه به دور است. 


به هر حال» یکی از آثار این نور را دین شمرده که موّمن دارای این نور در مسیر زند گی اجتماعی که مسیر تاریک و پرتگاه 
عجیبی است راه خود را پیدا نموده» از اعمال» آن عملی را انجام می دهد که در سعادت زند گیش نافع باشدء و آن کارهایی 


که برایش ضرر دارد نمی کند. 


وقتی حال مومن چنین باشد آیا او مثل کسی است که در ظلمتهای گمراهی و نداشتن نور ایمان به سر برده و از آن بیرون 


کفرش به سوی اعمالی که افع برای آخرتش باشد هدایت شود. 


پس؛اژ آنبعه گفته شد ووشن گردید که جمله " کشن عقله فی الطلمات ..."در تقدر؛ 


" هو فی الظلمات لیس بخارج منها " بوده. و مبتدایی که همان ضمیر " هو" باشد حذف شده و ضمیر مزبور ضمیر موصول 
(من) و عاید به آن است. بعضی ها گفته اند: تقدیرش " کمن مثله مثل من هو فی الظلمات " بوده» و این حرف جز کثرت 


تقدیر عیب دیگری ندارد. 


" کذیک زین للکافریق ما کاُوا یعون " از ظاهر سیاق صدر آیه چنین برمی آید که تشبیه " کذلک " از قبیل تشبیه فرع به 
اصل و 


ص: ۴۶۵ 
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به منظور اعطای قاعده کلی بوده باشد» مانند تشییهی که در آیه " کذلک یرب اه ال و اباطل "(۱) و" کذلک یرب 
له تال " (۲) است و در حقيقت به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) می فهماند که آن مثالی را که ما زدیم قاعده ای کلی 
کر هو نز مق هنگری که ژدهمی شزوس آن قاس کن,سایر اتوهشتای,جمله ‏ کدلکت رین این خراهد بود: کافر مقر 
از ظلمات ندارد» برای اينکه اعمال او آن چنان به نظرش جلوه کرده و او را مجذوب ساخته که نمی گذارد به فکر بیرون 
آمدن از طلمت همان عمل افتاده خود را به فضای روشن سعادت بکشاند. آری خداوند مردم ستمگر را هدایت نمی کند. 


بعضی دیگر در وجه تشبیه مزبور گفته اند: تشبیه عمل کفار است به عمل مسلمین و مومنین» و معنایش این است که: کفر در 
نظر کفار جلوه کرده و به آن عمل کرده اند هم چنان که ایمان در نظر مومنین جلوه کرده و بدان عمل نموده اند. و لیکن این 


معنا از سیاق صدر آیه به دور است. 
و هر رت و مر و 1 


گویا مقصود این باشد که ما گروهی را زنده نموده و برای ایشان نوری قرار دادیم که با آن نور در میان مردم زندگی کنند. و 
گروهی دیگر را از این زند گی محروم ساختیم در نتبجه در ظلمتها مانده و از آن بیرون شدنی نیستنده اعمالشان هم که در 
نظرشان خیلی جلوه کرده آنان را در خلاصی از ظلمتها سود نمی دهند و ما به همین نحو از مجرمین هر قریه ای بزرگتران 
ایشان را واداشتیم تا در آن قریه در مقابل دعوت دینی پیغمبر و گروندگان مکر کنند لیکن مکرشان سودی به حالشان نمی 
دهد. چون ایشان در ظلمت بسر می برند. و نمی توانند خیر و شر خود را ببینند» و نمی فهمند که خسارت مکرشان به خودشان 


عاید می شود. 

روی اين حساب منظور از جمله " کذلک زین لکافرین ما کانوا یلو" بیان اين جهت خواهد بود که اعمال کفار با همه 
جلوه ای که در نظر ایشان دارد در استخلاص از ظلمتهایی که ایشان در آن به سر می برند کوچکترین سودی برایشان ندارد. و 
متظور از له آ و کذلکه عااشی کل دنه آکایز مُجرییها ...بیان اين جهت خواهد بود که اعمال ایشان و مکر و خدعه 
هایی که به ضرر دعوت دینی و علیه انبیا و گروند گانشان می کنند ضرری به حال آنان نداشته بلکه همه ضررها متوجه 
خودشان می شود و لیکن نمی فهمند. چون در ظلمت به سر می برند. 

مکر بزرگان و اعبان هر قریه در برابر دعوت انبیاء و استهزائشان به رسالت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) 

بعضی از مفسرین گفته اند: " معنای تشبیهی که در آیه است این است که نظیر آنچه 

ص۴۶۶ 


۱- سوره رعد آبه ۱۷ 


۲-سوره رعد آبه ۱۷ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


که ما برایت شرح دادیم عمل کفار در نظرشان جلوه کرد و باز نظیر آن در هر قریه ای بزرگتران مجرمینش را واداشتیم تا مکر 
کنند» و در مقابل مکر آنان ممنین را نور دادیم پس هر رفتاری که با ممنین کردیم با کفار هم کردیم الا اينکه کفار به سوء 
اختیار خود گمراهی و ممنین به حسن اختیار خود هدایت را اختیار کردند» زیرا" جعل " (جعلنا) در هر دو به معنای صیرورت 
است جز اينکه در باره مومنین لطف و نسبت به کفار متمکن ساختن ایشان از مکر و فریب می باشد". و این سخن خالی از بعد 


نست. 


کلمه " جعل " در جمله " جعلنا فی کل قربّه آکابر مُجرمیها" به همان معنایی است که " جعل " در جمله " و جعلن له ُوا" به آن 
معنا است» و چون در دومی به معنای خلق است نا گزیر باید در اولی هم به معنای خلق باشد. و بنا بر این معنای جمله اولی این 
می شود که: ما در هر قریه ای بزرگترین مجرمین آن قریه را برای این خلق کردیم که در آن قریه مکر کنند و غایت خلقت 
توقن فک ور اش آ هط ان ودن درل فن نی اتکی ای و ما نا هم کیرا ین لجنْ و انس "(۱)- که 
معنای آن در چند جای این کتاب گذشته- و اگر اکابر مجرمین را اختصاص به ذکر داد برای این است که بفهماند فریب هر 
فریبکاری به خودش برمی گردد؛ و معلوم است که مکر کننده ها در هر قومی اکابر آن قومند و اما اصاغر و کوچکترها که 
همان عامه مردمند در حقیقت اتباع | کابرند» و از خود اراده مستقلی ندارند. 


و اما اينکه فرمود:" و ما یرون یم و ما یعون " جهتش این است که مکر به معنای عملی است که مکر شده آن را 
به حال خود نافع بداند و حال آنکه مکر کننده آن عمل را به منظور ضرر رسانیدن به او و خنثی کردن زحمات و باطل ساختن 
غرضش انجام داده. و از آنجا که خداوند سبحان غرضی از دعوت دینی خود نداشته از آن» نفعی عاید او نمی شود و 
منظورش همه منتفع شدن خود مردم است» پس اگر کسی با خدا مکر کند و نگذارد که غرض از دعوت های دینی حاصل 


شود در حقیقت به خود ضرر زده نه به پرورد گار خود. 


"و |ذا جاءُْم یه قالوا ن تن ... رساله" اینکه گفتند: " ما به تو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه به خود ما نازل شود آنجه که 
به رسولاعن خدا نازل می شود " مقصودشان این بوده که آنان نیز به مقام رسالت نائل شده و علاوه بر اصول و فروع معارف 
قنتی نذا رای ری سانش که وله کر فا کر تم وتان ان ترا خاش کیت نان به اوه شا ماوت اف 
و امثال آن حکایت شود مانند آیه 


ص: ۴۶۷ 


۱ سوره اعراف آیه ۱۷۹ 
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"لو لا یکلمنا ال از تأتینا یه ۳ (۱) و آیه لو لا آثرل علینا الملافکه َو ری نا" (4۷. 

پس مرادشان از اینکه گفتند: نوتی مثل ما آوتن تا الله " این بوده که ما ایمان نمی آوریم مگر وقتی که آنچه به 
فرستاد گان خدا آمده برای ما نیز بیاید» و این خود یک نحو استهزا است. زیرا بت پرستان اصل رسالت را قبول نداشتند» پس 
این سخنشان به یک معنا شبیه به کلام دیگرشان است که گفتند:" لو لا رل هذا لقن علی رجل من لین عظیم " (۳) و 
جوابش هم همان جوابی است که خدای تعالی از این کلامشان داده و فرموده: 


۳ 
0 
1 


۱ 


2 
۶ ۲ 


ِ و 2 ریم ۱۱ ۰ 1۳ ۰ ۱ 
هم یَفیتَمون رَخمت ریک (۴) و نیز در همین آیه مورد بحث فرموده: 


ار 
۳ 


علم حیث بجعیل سا - دا بهتر می داند 


رسالت خود را در کجا قرار دهد . 


از آنچه گذشت معلوم شد ضمیری که در جمله " ذا جاءئهُمْ " است به " اکابر مجرمین " که در آیه قبلی بود بر می گردد» 
چون اگر بگوييم به عموم کار و مشرکین بر می گردد جمله " عتّی تَّْتی مثْلٌ ما آوتی رش ال" معنا نمی دهده زیرا معنا 
ندارد مش رکین همگی آرزوی رسالت را کرده باشند؛ اگر همه این توقع را می داشتند دیگر کسی برای تبلیغ رسالت باقی نمی 
ماند. و نیز جمله" الهَعم حیِث یجْعل رساةُ " هم جواب ایشان نمی شد برای اينکه جواب مش رکین در این فرض این است 
که این آرزوی شما نشدنی و لغو است نه اينکه بفرماید: " خدا داناتر است بر اينکه رسالتش را در کجا قرار دهد ". 


وعید و تهدیدی هم که در ذیل آیه است یعنی جمله " مَیعدیت این أَجرمُوا ض غاژ علْة ال و تیاب شید بما کائوا 
تشکررن ا در ساملس کتترای از کین له ی همان ای ارزو از شبات کی انیت که سک وم فز: 
اند و علت عذاب را هم همان مکری قرار داده که در آیه قبل به اکابر مجرمین نسبت داده بود. پس معلوم می شود صغار و 
ذلت و خواری هم عذاب همانها است. نه دیگران. 


" فمَنْ برد الله نْ بَهدیه پشرخ ص دره للاشلام " کلمه " شرح " به معنای بسط و وسعت دادن است. راغب در مفردات خود 


۱۳۹ 
م2 


گفته: اصل این کلمه به معنای پهن کردن و بسط کردن گوشت و امثال آن است (۵). و شرح صدری هم که 


۱- چرا خدا خودش با ما حرف نزد و آیه هایش به خود ما نازل نشد. سوره بقره آیه ۱۱۸ [.....] 

۲- چرا ملائکه بر ما نازل نشد و چرا ما پرورد گار خود را نمی بینیم. سوره فرقان آیه ۳۱ 

۳- چرا این قرآن بر یک مرد بزرگی از مردم اين دو شهر (مکه و طائف) نازل نشد. سوره زخرف آیه ۳۱ 
۴- آیا ایشان تقسیم می کنند رحمت پرورد گارت را؟. سوره زخرف آیه ۳۲ 


۵- مفردات راغب ص ۲۵۸ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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در قرآن به معنای ظرفیت داشتن برای فرا گرفتن علم و عرفان آمده در حقيقت به همان معنای اصلیش استعمال شده. چون 
سینه را شرح دادن و آن را پذیرای هر معارفی که پیش بیاید کردن خود یک نحو توسعه است. به شهادت اینکه در باره 


2 


اضلال که مقایل شرح نان آستعی قرمانشه مق صَلره ضیف حرجا . 
معنای" شرح صدر " و بیان اینکه خداوند برای هدایت بنده سینه او را شرح و توسعه می دهد 


پس کسی که خداوند سینه اش را برای قبول اسلام- که همان تسلیم بودن است- شرح کرده باشد در حقیقت سینه اش را 
برای تسلیم در برابر اعتقادات صحیح و عمل صالح وسعت داده به طوری که هیچ مطلب حق و صحیحی به او پيشنهاد نمی 
شود مگر آنکه او را می پذیرد» و اين نیست مگر بخاطر اينکه چشم بصیرتش نوری دارد که هميشه به اعتقاد صحیح و عمل 
صحیح می تابد» به خلاف آن کسی که چشم دلش کور شده او حق را از باطل و راست را از دروغ تشخیص نمی دهد هم 
چنان که فرموده: مها لا تغتی الصا و لک تغتی لوب یی فی السدُورٍ "(0۱. 

ود خدای تعالی هم شرح صدر را در آیه "امن رح له ره لاسلام َو علی ور من ره ول للقابیه قوب ین ذکر 
له( به همین بیان معنا کرده و فرموده: چنین کسی بر نوری تدای مواوانست که یش انش را روشن می کند و با 
توصیف مقابل آن- که همان اضلال است- به قساوت قلب؛ فهمانیده که اثر شرح صدر نرمی دل است که دل را برای قبول 
ذکر خدا قابل و مستعد می کنده سپس فرموده:" ال رل خسن دیب کتاباًمتشابها منانی تفر مه جلود دی یمرن 
رهم تم لین جلودهع و قوب ٍلی ذگر له لک هی ال ری به من بشاه و من یلاله ما له من ماد" (۳) با ذ کر 


ص! ۳۶۹ 


۱- پس به تحقیق چشمها (در این مورد) کور نمی شود و لیکن دلهایی که در سینه ها است کور می گردد. سوره حج آیه ۴۶ 
۲- آیا کسی که خداوند سینه اش را برای (پذیرفتن) اسلام گشایش داده و او قرین نوری از ناحیه پرورد گارش شده (مثل 
دیگران است) پس وای بر کسانی که دلهایشان نسبت به یاد خدا دچار قساوت شده است. سوره زمر آیه ۲۲ 

۳- خدا بهترین گفتار را به صورت کتابی یک نواخت نازل کرد با وعد و وعیدی که تن آن کسانی که از پرورد گارشان می 
ترسند از آن می لرزد سپس تن ها و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد» این هدایت خدا است که با آن هر که را بخواهد 


هدایت می کند و هر که را خدا گمراه کند رهبری نخواهد داشت. سوره زمر آیه ۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بخواهد بدان موفق می سازد اینجا است که می توان گفت برگشت این دو آیه یعنی آیه مورد بحث و آیه سوره " زمر " به 
یک معنا است. و آن این است که خدای سبحان وقتی بنده ای از بند گان خود را هدایت می کند سینه اش را شرح و توسعه 
می دهد و در نتیجه سینه اش برای قبول هر اعتقاد حق و عمل صالحی گنجایش بافته و آن را به نرمی می پذیرد و دارای 
قساوت نیست تا آن را رد کند. و این خود یک نوع نور معنوی است که اعتقادات صحیح و عمل صالح را در نظر روشن 


ساخته و صاحبش را در عمل به آن مدد می کند. و همین معنا معرف هدایت الهی است. 


معوع مین موه ده 9 
وم کان میت حبيناة و جعلنا با له توا اه ی به فی الناس" کر خر ی و وی ۲ قاء " تفریع درآمده از باب تفریع یکك 
۱۳| این دو بیان آن قدر تصادق هست که می توان 


یکی را نتیجه دیگری دانست و این خود عنایتی است لطیف. 


پس بنا بر آنچه گفته شد. معنای جمله مورد بحث این می شود: وقتی حال کسی که خداوند او را پس از مرده بودن زنده 
کرده چنین باشد. یعنی بر نوری خدایی سوار باشد که با آن نور اعتقادات و اعمال صحیح روشن شود لا جرم کسی که 
خداوند خواسته باشد هدایتش کند سینه اش را فراخ می کند تا در نتیجه تسلیم اوامر پرورد گار خود شده از عبادت او 
استنکاف نورزد. : پس اسلام نوری است از ناحیه خداوند و مسلمانان یعنی آنان که تسلیم امر پرورد گار خود شده اند بر نوری 


سوارند که خدا روزی شان کرده است. 


" اضلال " معنای مقابل " هدایت " است. و به همین جهت اثرش هم مقابل اثر آن است؛» و آن این است که دل گنجایش حق و 
صدقه را نداشته و از داخل شدن حق و صدق در آن امتناع داشته باشد» لذا دنبال کلمه " ضیفا" کلمه " حرجا" را که همان 


امتناع داشتن است ذکر فرمود. 
کلمه " حرج " بطوری که صاحب مجمع البیان گفته به معنای تنگ ترین تنگ است. 


و در مفردات گفته:" حرج و" حراج" در اصل به معنای آن فاصله تنگی است که در هنگام اجتماع دو چیز در میان آن دو 


مشاهده می شود و به همین جهت هر فضای تنگی را" حرج " می نامند و گناه را هم حرج می خوانند (۱).ج" 
ص: ۳۷۰ 


۱- مفردات راغب ماده " حرج 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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و بنا به گفته وی جمله " حزجاً کاما بَضَعدُ فی الشماء "به منزله تفسیر است برای کلمه " ضیقا " و اشاره است به اینکه امتناع 
دلهای گمراهان از قبول حق شبیه است به امتناع ظرفی که بخواهند چیزی را که حجمش بیشتر از حجم آن است در آن جای 


دهند. 


له و تجعل ال لاس علی الذینَ لا منوت" " قاعده ای کلی را در مساله اضلال ممتنعین از ایمان بیان می کند و 


حفد . 


در این جمله " ایمان " را مطلق ذکر کرده با اينکه مورد بحث آیات. ایمان به خدا بود که نداشتن آن عبارت بود از ش رک 
۰ ۲( ۱ ۱۱ ۱ 
۳ بل اطلای را ی وان مات بل "یشوخ صَدرة للاشلام) 3 اه وا 
یَمشتی به" و 9 تغل م دره مه فقا ع ۳ و جمله" فی المات یش بخارج مها . در این آیه ضلالت که همان ایمان 


تتاویدن استه نس اش نله شتلمی رعضن بای ارت و قجانیت است ۱ ایتک دو سای لین تب تعاست: یک 


نوع استعلا خوابیده» و به همین جهت در آیه آن را با کلمه " علی " که دلالت بر استعلا دارد متعدی نموده و فرموده: 


"خی لقن لا توا "و این تعبیر برای این م است که بفهماند قذارت مزبور مسلط و محیط به آنان است. به طوری که میان 
آنان و دیگران حائل شده دیگران از نزدیکی به آنان نفرت دارند همانطوری که مردم از یک غذای آلوده به قذارت متنفر 


قمع او نله 
دو اشتباه در مورد انتساب هدایت و ضلالت انسان به خدای تعالی 


بعضی از دانشمندان به این آیه استدلال کرده اند بر اينکه مساله هدایت و ضلالت کار خود خدای تعالی است و هیچ کس را 
در آن دخالتی نیست. و اين حرف اشتباه بزرگی است» برای اينکه آیه شریفه- همانطوری که گفته شد- در مقام بیان حقیقت 


منحصر در خدای تعالی کند؛ و از دیگران نفی نماید. 


نظیر این اشتباه را بعضی دیگر کرده اند که گفته اند: آیه شریفه هم چنان که به الفاظش دلالت می کند بر انحصار هدایت و 
ضلالت در خدای تعالی همچنین با الفاظ خود دلالت می کند بر اينکه این مساله یعنی مساله انحصار از مسلمات عقل است. 


توضیح اینکه: بنده مخلوق» قدرتش بر ایمان و کفر به یک اندازه است. و مادامی که برای یکی از این دو مرجحی در کار 
نباشد محال است که آن یکی را بر دیگری ترجیح دهد و بر 


ص: ۴۳۷/۱ 
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گزیند» پس اختیار یکی از آن دو وقتی صورت می گیرد که مرجحی برای آن باشد و این مرجح ناچار یک امر قلبی خواهد 
بود» و آنهم جز علم یا اعتقاد و یا مظنه بر وجود مصلحت زائده و منفعت راجح و نبود ضرر زائد و منقصت راجح چیز دیکر 
نمی تواند باشد. و چون در محل خود ثابت شده که حصول علم و اعتقاد و مظنه در قلب از ناحیه خدای تعالی است» پس لا 


جرم اختیار کفر و یا ایمان مستند به او است و بنده را در انتخاب یکی از آن دو اختیاری نیست. 


درست است که بنده دارای قدرت هست. و لیکن آن چیزی که باعث بر اختیار است قدرت تنها نیست. بلکه قدرت و داعی 


وقتی این معنا ثابت شد اینک می گوییم صدور ایمان از بنده وقتی ممکن است که خدای تعالی در قلب او اعتقاد رجحان 
ایمان را بر کفر ایجاد کرده باشد که اگر چنین اعتقادی را خداوند در قلب کسی ایجاد نمود البته قلب و نفس متمایل به ایمان 
می شود و گر نه محال است کسی از پیش خود ایمان را اختیار کند و این همان شرح صدری است که در آیه مورد بحث 
است. و همچنین صدور کفر از بنده وقتی ممکن است که خداوند در قلب او اعتقاد رجحان آن را بر ایمان بیافریند و همین که 
آفرید قلب از ایمان نفرت کرده و به طرف کفر می گراید و گر نه اختبار کفر هم محال است مراد از جمله " یج ص ذرَة 
ضیف عرجا " هم همین است. بنا بر این تقدیر آیه چنین می شود: کسی که خداوند از او ایمان را بخواهد دواعی نفسانیش را 
نسبت به ایمان تقویت می کند. و کسی که خداوند کفر را از او بخواهد موانع و صوارف از ایمان را در دلش تقویت نموده 
در مقابل دواعی کفر را در دلش قوی می کند. و چون عقل هم همین حکم را می کند پس باید گفت قرآن کریم نیز به 
همین ادله عقلی اشاره می کند. این بود خلاصه کلام این دانشمند. 


و در اين کلام چند اشکال است: اول اينکه اگر اشیا را مستند به خدای تعالی می دانیم بخاطر اینکه خدای تعالی اسباب و 
مقدمات وجود آن را فراهم نموده باعث نمی شود که به غیر خدا مستند نباشد و گر نه قانون عمومی علت و معلول از بین رفته 
در نتیجه احکام عقلی به کلی از میان می رود؛ پس ممکن است تمامی اشیاء و از آن جمله هدایت و ضلالت. در عین اينکه 
بطور حقیقت مستند به خدا هستند به همان گونه مستند به غیر خدا هم باشند و تناقضی هم نباشد. 

دوم اینکه آیه شریفه تنها متعرض این جهت بود که هدایت و ضلالت و يا سعه و ضیق قلب کار خدای تعالی و از صنع او 
است. و اما اینکه هدایت و ضلالت همان رغبت نفس و نفرت آن باشد گذشته از اينکه سخن درستی نیست آیه شریفه هم از 


آن ساکت:بلکه از آن نکافه 


ص: ۳۷۲ 
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است» و صرف اينکه اراده فعل مستلزم رغبت. و کراهت از فعل مستلزم نفرت است باعث نمی شود که بگوییم مراد از سعه 
قلب اراده و مقصود از ضیق قلب کراهت است و این مغالطه» و یکی از دو مقارن را در جای آن دیگری اخذ کردن است. و از 
این عجیب تر اینکه چون خیال کرده که آیه با آن دلیل عقلی که اقامه کرده منطبق است گفته: لفظ آیه بر این دلیل عقلی 
دلالت دارد!!!. 


سوم اینکه در سابق گفتیم آیه شریفه تنها در مقام بیان عملی است که خدا در موقع هدایت و اضلال در قلب انجام می دهد و 
اما اینکه آیا تمامی هدایت ها و ضلالتها تنها از ناحیه خدا است. آیه از آن اجنبی است. گو اینکه هدایت و ضلالت از ناحیه 


خدا است و لیکن غرض از آیه مورد بحث. افاده آن نیست. 
"و هذا صراط ریک مُشتقیماً .۰" 


این جمله اشاره است به همان بیانی که در آیه قبلی گذشت. و ما سابقا معنای صراط و استقامت را بیان کردیم. خدای تعالی 
در این جمله شرح صدر دادن در موقع هدایت را و سینه را ضیق و حرج قرار دادن در موقعی که بخواهد کسی را گمراه کند؛ 
صراط مستقیم و سنت جاری خود خوانده» و خاطرنشان ساخته که این سنت جاری اختلاف و تخلف پذیر نیست» پس هیچ 
مومنی نیست مگر آنکه دارای شرح صدر و دلش برای تسلیم در برابر خداوند آماده است و هیچ غیر ممنی نیست مگر آنکه 


و صعش عکس این است 


بسن هو کت تصیاه وتا رای اب نی نان دوس ات که تشر ار آ قی اک مر هون فیبانت کر 
و هت لت ار سا قد فضلّا یات لقَم 
دموا تاکید نموده می فرماید: ماتو رد ای کی زر میاری اه رات رای شید که تاره رس 
آنان به ودیعه سپرده و با تذ کر آن انسان به معرفت هر حق و تشخیص آن از باطل راه می یابد بیانی است حق و روشن, علاوه 


بر اینکه» این بیان بیان آن خدایی است که همو انسان را بعد از هدایت به حجت به سوی نتیجه حجت هدایت می کند. 


"له داز السلام عد ریم و هُوَ وههُم بما کاُوا یعون" به طوری که از ظاهر سیاق برمی آید کلمه " سلام" در اینجا به همان 
معنای لغوی یعنی دور بودن از آفات ظاهری و باطنی است. و " دار السلام" به معنای آن محلی است که در آن هیچ آفتی از 
قبیل م رگ مرض و فقر و هیچ عدم و فقدانی دیگر و هیچ غم و اندوهی واردین را تهدید نمی کند. و چنین محلی همان 


بهشت موعود است و جز آن نمی تواند باشد. مخصوصا بعد 


ص: ۳۷۳ 
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از آنکه مقید به قید " عْد رَهمْ " شده است. 


آری اولیای خدا در همین دنیا هم وعده بهشت و دار السلام را که خداوند به آنان داده احساس می کنند یعنی دنیا هم برای 
آنان دار السلام است. برای اينکه اینگونه افراد کسی را جز خداوند مالك نمی دانند. و در نتیجه مالك چیزی نیستند تا بترسند 
روزی از دستشان برود و یا از فقدان و از دست دادنش اندوهگین شوند. هم چنان که خدای تعالی در حقشان فرموده:" ان 
لیا له لا وت علیهم و لا مُم یرون "(۱) و در فکر هیچ چیزی جز پرورد گار خود نیستند» و زندگی شان همه در خلوت 
با او می گذرد به همین جهت ایشان در همین دنیا هم که هستند در دار السلام اند و خداوند ولی ایشان است و آنان را در 
مسیر زندگی به نور هدایت سیر می دهد. همان نوری که از دلهایشان تابیده چشم عبرت بینشان را روشن ساخته است. 

بعضی از مفسرین گفته اند مراد از " سلام " خدای تعالی و مقصود از " دار السلام " بهشت او است. و لیکن اين تفسیر با سیاق 
آیه سا ز گار نیست. و مرجم ضمیرهای جمعی که در آیه است- بطوری که گفته می شود- کلمه قوم در" لقَوّم کون" 
اه وین کلم از کات کیکری که منکن ات مرس باق ایو شور قراس لکی دق در ]برخم 
ضمایر را به هدایت یافتگان مذ کور در آیه قبل تایید می کند. چون آیات مورد بحث در مقام بیان احسانی است که خدا به 
هدایت یافتگان می کند» پس ناگزیر باید ضمایری که در وعده مزبور است نیز به آنان بررگردد. و اگر در میان آیات ذکری از 
قوم نامبرده به میان آمده تبعی بوده نه بالاصاله. 


گفتاری در معنای هدایت الهی 


اشاره 


هدایت به معنایی که از آن می فهمیم در هر حال از عناوینی است که افعال به آن متصف می شود مثلا وقتی گفته می شود" 
من فلانی را به فلان کار هدایت کردم " مقصود بیان چگونگی رسیدن فلان شخص به فلان مقصود است. حال چه اينکه فلان 
راه رسیدن به مقصود را به او نشان داده باشی و چه اینکه دست او را گرفته و تا مقصد همراهیش کرده باشی. که در صورت 
اول هدایت به معنای ارائه و نشان دادن طریق است و در صورت دوم به معنای ایصال به مطلوب. 


خلاصه آنچه که در خارج از شخص هدایت کننده مشاهده می شود افعالی از قببلد. 


ص: ۳۷۴ 


۱- بدانید که دوستان خدا هیچ ترسی برایشان نیست و نه ایشان اندوهناکک می شوند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان آدرس و با نشان دادن به اشاره و يا برخاستن و طرف را به راه رساندن است. اما خود هدایت عنوان و صفت فعل و داثر 
مدار قصد است. هم چنان که اعمالی که از طرف مقابل سر می زند معنون به عنوان اهتدا و هدایت یافتن است. این معنا را 


برای این خاطر نشان ساختیم که وقتی می گوییم:" هدایت که یکی از اسمای حسنی است و به خدا نسبت داده می شود. و به 
آن نظر خدای تعالی هادی نامیده می شود صفتی است از صفات فعل خدا مانند رحمت و رزق و امثال آن نه از صفات ذات 


او" خواننده محترم به سهولت آن را درک نماید. 
تقسیم هدایت الهی به دو قسم: تکوینی و تشریعی. و تقسیم هدایت تشریعی به دو قسم: ارائه طریق و ایصال به مطلوب 


و هدایت خدای تعالی دو قسم است: یکی هدایت تکوینی و دیگری تشریعی. و اما هدایت تکوینی هدایتی است که به امور 
تکوینی تعلق می گیرد. مانند اینکه خداوند هر یکک از انواع مصنوعات را که آفریده او را به سوی کمال و هدفی که برایش 
تعیین کرده و اعمالی که در سرشتش گذاشته راهنمایی فرموده و شخصی از اشخاص آفریده را به سوی آنچه برایش مقدر 


شده و نهایت و سررسیدی که برای وجودش قرار داده است به راه انداخته. چنان که می فرماید: 
1 ؟ 5 5 0 1 ۲ رن مر ی یر 1 
با الذٍی أغطی کل شی م له نم هدی (۱) و می فرماید الذی خلق فسَوّی و الژی قدرّ فهدی (۲). 


و اما هدایت تشریعی- این هدایت مربوط است به امور تشریعی از قبیل اعتقادات حق و اعمال صالح که امر و نهی» بعث و 
دادن راه که هدایت مذ کور در آیه " نا عتینه یز ! اقا گرا و اما کفورا داز افیا انس گر ابضنال چه نظلوف 


‌ ۹ ۵و ۶ ۵ م 


۸0 ند و لو شتا نا رفْعناةبها وله أَغل ایض وا وا :(۴) 


1 ‌- 


به آن اشازهشده. دور آبه فعن برد 
۴ 


3 
۳ 
[ 


یَهُدیه سرخ صَدَرَه للاشلام " (۵) هم به بیان دیگری همین هدایت را تعریف کرده 


و فرموده: این فسم هدایت 


ص: ۴۳۷۵ 


۱- خدای ما آن کسی است که همه موجودات را نعمت وجود بخشیده و سپس به راه کمال هدایت کرده است. سوره طه آیه 
۵۰ 

۲- آن خدایی که همه عالم را خلق کرده و به حد کمال خود رسانید. آن خدایی که هر چیز را قدر و اندازه ای داد و به راه 
کمال هدایتش نمود. سوره اعلی آیه ۳ 

۳- ما راه را به او نموده ايی یا سپاسگزار و با کفران پیشه است. سوره دهر آیه ۳ 

۴-اگر می خواستیم وی را به وسیله آن آیه ها بلند می کردیم ولی او خود به پستی گرایید و هوس خویش را پیروی کرد. 
سوره اعراف آیه ۱۷۶ 

۵- سوره انعام آیه ۱۲۵ [.....] 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


عبارت است از اینکه قلب به نحو مخصوصی انبساط پیدا کرده و در نتیجه بدون هیچ گرفتگی قول حق را پذیرفته به عمل 
صالح بگراید و از تسلیم بودن در برابر امر خدا و اطاعت از حکم او ابا و امتناع نداشته باشد. 


و آیه شریفه " أفمَنْ شرّح ال ح دْره للاشلام فهو علی ور من رَبّه ... ذلک دی الله بَهدی به من شاه" (۱) به همین معنا 


اشاره نموده و این حالت را نور خوانده است. چون قلب با داشتن این حالت نسبت به اینکه چه چیزهایی را باید در خود جای 


دهدء و چه چیزهایی را قبول نکند روشن و بینا است. 


خدای تعالی برای این قسم هدایت رسم دیگری را هم ترسیم کرده آنجا که هدایت انبیا (علیه السلام) و اختصاصات ایشان را 
ذکر کرده دنبالش می فرماید:" و انامم و عنام ٍلی صتراط منرتقیم ذلک هی له یی به من یش من عباده " (1) و 
این آیه هم چنان که در تفسیرش بیان داشتیم دلالث دارد بر اينکه یکی از خواص هدایت الهی افتادن به راه مستقیم و طریقی 
است که انحراف و اختلالف در آن نیست. و آن همانا دین او است که نه معارف اصولی و شرایع فروعیش با هم اختلاف 
دارد» و نه حاملین آن دین و راهروان در آن راه با یکدیگر مناقضت و مخالفت دارند» برای اينکه منظور از تمامی معارف و 
شرایع دین الهی یک چیز است و آن توحید خالص است که خود حقیقت واحدی است ثابت و تغییر ناپذیر. و نیز خود آن 
معارف هم همه مطابق با فطرت الهی است که نه خود آن فطرت عوض شدنی است و نه احکام و مقتضیاتش قابل تغییر است؛ 
به همین جهت حاملین دین خدا یعنی انبیا (علیه السلام) نیز با یکدیگر اختلاف ندارند. همه به یک چیز دعوت نموده خاتم 
آنان همان را می گوید که آدم آنان گفته بود» تنها اختلاف آنان از جهات اجمال دعوت و تفصیل آن است. 


بحث روایتی (در ذیل آبات مربوط به حیات و نور شخص موّمن و شرح صدر ...) 


م م92 


در کافی به سند خود از زید روایت کرده که گفت: از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) شنیدم که در تفسیر آیه " أو مَنْ کان 


۳1 


اقا ناه و جعلنا له ور هی به فی اس " 
ص: ۴۷۶ 
۱-مگر آن کسی که خداوند سینه اش را برای پذیرفتن اسلام گشوده و قرین نوری از پرورد گار خویش است (مانند دیگران 


است؟) ... این هدایت خدا است که با آن هر که را بخواهد هدایت می کند. سوره زمر آیه ۲۳ 


۲- سوره انعام آیه ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می فرمود: " میت " آن کسی است که هیچ چیز نمی داند و مقصود از " ور یمس به فی الّاس " امامی است که به او اقتدا 
کند. و مقصود از " کمن مه فی الظلمات لیس بخارج مها" آن کسی است که امام خود را نشناسد (۱) 


ملف: این تفسیر از باب تطبیق کلی بر مصداق است نه اينکه معنای نور؛ امام باشد چون قبلا هم گفتيم که مقصود از نوره 
هدایت به سوی قول حق و عمل صالح است و سیاق آیه جز اين را نمی رساند. سیوطی در الدر المنثور از زید بن اسلم نقل 
کرده که آیه مزبور در باره عمار بن یاسر نازل شده (۲). و روایت دیگری از ابن عباس و زید بن اسلم نقل کرده که گفته اند: 
آیه در شان عمر بن خطاب و ابی جهل بن هشام نازل شده (۳). و حال آنکه سیاق آیه سیاقی نیست که بتوان گفت در مورد 


ای ناژ لته آشخا: 


و نیز در الدر المنئور است که ابن ابی شیبهء ابن ابی الدنیاء ابن جریر ابو الشیخ ابن مردویه حاکم و بیهقی در کتاب شعب از 
چند طریق از ابن مسعود نقل کرده اند که گفت وقتی آیه "من رد ال أنْ هي سرخ صَدره لاسام" نازل شد رسول خدا 
فرمود: وقتی خداوند نور را در دل کسی بتاباند آن دل فراخ و فشک می ره عرش رانک آبایرای نی دآن لاس 
هست؟ فرمود: علامتش اقبال و رو آوردن به سرای جاوید و اعراض و پرهیز از دار غرور و آمادگی برای مرگ قبل از رسیدن 
ان اس( 


ملف: سیوطی این روایت را از عده ای از مفسرین نیز نقل کرده» و ایشان آن را از جمعی از تابعین از قبیل ابی جعفر مدائنی و 
فصن و تسین و غیک الله بخ سو از وسول دا رصان ال عله‌و آله) زوایت کرده اند( 


و در کتاب عیون به سند خود از حمدان بن سلیمان نیشابوری نقل کرده که گه گفت: من از حضرت رضا (صلی اه علیه و آله) 
۱ ار و و که ۶و ره ری ی 1 ۳ صِ ۲ 5 ۱ 

معنای آبه و ۳ را پرسیدم حضرت فرمود: معنایش این است که: خداوند هر کس را 
که بخواهد در دنیا به سوی ایمان و در آخرت به سوی بهشت و دار کرامت خود هدایت کند او را برای تسلیم بودن در برابر 
اوامر خود و وثوق و اطمینان داشتن نسبت به ثواب و پاداشش شرح صدر می دهدء و هر کافر و گنهکاری را که بخواهد از 


بهشت و دار کرامت خود گمراه سازد در اثر کفر و نافرمانی سینه اش 
ص: ۴۷۷ 
۱- کافی ج ۱ ص 2۱۸۵ ۱۳ (۲ و ۳)الدر المنثور ج ۳ ص ۴۳ 


۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۴۵ 
۳- الدر المور ج ۳ ص ۴۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


را تنگ و کم ظرفیت می کند تا در ایمان خودش متزلزل شده اضطرابش به حدی برسد که گویا به آسمان بالا می رود»" 
کلکت مععل لاه ای علي الدیم لا ورن ارگ آشین پلندیق:و آلرد کی رانهره کشاتی که انمانشمی آوزند هراز 
ی فد 101 


مولف: در این حدیث نکاتی است که همه آنها به بیان سایق ما اشاره دارد. 


و در کافی به سند خود از سلیمان بن خالد از امام صادق (علیه السلام) روایت کرد. که فرمود: خدای عز و جل وقتی برای بنده 
ای از بند گانش خیری بخواهد نقطه نوری در دلش ایجاد نموده گوش دلش را باز می کند. و فرشته ای را بر او می گمارد تا 
او را به صلاح و سداد وادارد؛ و وقتی برای بنده ای بدی بخواهد نقطه سیاهی در دلش ایجاد نموده گوش دلش را کر می کند 
و شیطانی را بر او می گمارد تا او را گمراه سازد. راوی می گوبد: امام (علیه السلام) به اینجا که رسید آیه " فعنْ برد 1۳ 
یَهديه رخ صدره لاسلام و من برذ آن بُضله جعل صدرة ضیف عرجاً کانما یَشَعدُ فی الشماء" را تلاوت کرد () 


مولف: ابن روایت را عباشی (۳) در تفسیر خود بدون ذکر سند و صدوق در توحیدش (۴) با سند از امام صادق (علیه السلام) 


نقل کرده اند. 
و در کافی به سند خود از حلبی از ابی عبد له (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


مطمتن می شود و اضطرابش خاتمه می یابد. راوی می گوید امام (علیه السلام) سپس آبه " قَمنْ برد له آن بَهِْيَةُ ..."را تا 
کلمه " فی السماء " تلاوت فرمود (۵). 


مولف: این روایت را عیاشی (۶) نیز در تفسیر خود از ابی جمیله از عبد الله بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر (علیه السلام) 


روایت کرده یت 


و نیز در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از خیثمه روایت شده که گفت: از امام ابی جعفر (علیه السلام) شنیدم که می گفت: مادامی 
که قلب به حق دست نیافته همواره در زیر و رو شدن است و از جای خود تا حنجره کنده می شود تا به حق دست بیابد» آن 


موقع در جای خود قرار 


ص: ۳۷/۸ 


۱- عیون اخبار الرضا ج ۱ص ۱۳۱ ۲۷ 
1- کافی ج ۱ص ۱۶۶ ۲ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۳۷۶ ٩۴‏ 
۴- توحید صدوق ص ۳۳۲ 


۵- کافی ج ۲ ص ۴۲۱ ح ۵ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۶ تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۳۷۶ ٩۳‏ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می گیرد. راوی می گوید: امام (علیه السلام) موقعی که فرمود: " در جای خود قرار می گیرد " انگشت های دو دست را در 
هم حلقه زد و سپس آیه " فمن برد ال آن یَهُيَة یر صدذرء للاسلام و من برذ آن بُضله یجعل صَدِرهٌ یا عرجا " را تلاوت 
فرموده و نیز می گوید امام به موسی بن اشیم فرمود: معنای " حرج " را می دانی؟ عرض کرد: نه. حضرت دست ها را محکم به 


یکدیگر چسبانیده و فرمود: این را" حرج " می گویند که نه چیزی در آن فرو می رود و نه چیزی از آن بیرون می آید (۱). 


مولف: قریب به این مضمون در تفسیر برهان (۲) از صدوق روایت شده. برقی نیز صدر حدیث را در کتاب محاسن (۳) خود 


از خیثمه از حضرت ایی جعفر (علیه السلام) روایت کرده. 
تفسیری که در این روایات برای حرج شده مناسب با آن معنایی است که ما از راغب نقل کردیم. 


و در اختصاص به سند خود از آدم بن حر روایت کرده که گفت: موسی بن اشیم از امام صادق (علیه السلام) معنای آیه ای از 
آیات قرآن را می پرسید و من در آن مجلس حاضر بودم» امام (علیه السلام) هم به سئالش جوابی داد» چیزی نگذشت مردی 


وارد شد و از آن جناب معنای همان آیه را پرسید و لیکن امام جوابی داد بر خلاف آن جوابی که به موسی بن اشیم داده بود. 


ابن اشیم به من رو کرد و گفت: من از این جوابهای ضد و نقیض آن قدر در اضطراب و شک افتاده ام که گویی دلم را با 
کارد پاره پاره می کنند. با خود گفتم اين تقصیر خود ما است که ابا قتاده را رها کرده نزد کسی آمدیم که اینجور اشتباهات 
بز رگ دارد؛ و جوابی می دهد که سراپايش خطا است. با اینکه ابا قتاده حتی در یکک واو و یا حرف دیگری اشتباه نمی کند» 
در این بین که این افکار در دلم خطور می کرد مرد دیگری وارد شد و اتفاقا او هم از امام معنای همان آیه را سرال کرد و با 
کمال تعجب دیدم جوابی که به او داد بر حلاف جواب من و جواب شخص دوم بود این را که شنیدم قدری آسوده شدم و 


فهمیدم که امام عمدا اینطور جواب می دهد؛ و خود را با افکار دیگری سر گرم کردم. 


ناگاه امام (علیه السلام) به من التفات کرده و فرمود: ای ابن اشیم! آن کار را که در فکر آن هستی انجام مده. به اين ترتیب 


حدیث نفس من آشکار شل ان گاه فرمود: ای این اشیم!.] 


ص: ۳۷۹ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 7۳۷۷ ۹۵ 
۲- تفسیر البرهان ج ۱ ص ۵۵۳ ح ۵ 
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خدای تعالی امر را واگذار کرد به سلیمان بن داوود و فرمود:" هذا عَطاوّنا فا أشسک بر حساب " و واگذار کرد به 
یر گزایتن امن آلهیدر آق6ه ارعه ای انن اش غنتا اراس وا گنای کروه وه کش هیضرم ما شش 
کند او را برای اسلام شرح صدر می دهد و هر کس را بخواهد گمراه کند سینه اش را تنگ و حرج می کند» هیچ می دانی " 
حرج " چیست؟ عرض کردم نه. دست خود را محکم بست و به من فهماند حرج هر چیزی مصمتی (میان پری) است که نه 


چیزی از آن ببرون شود و نه چیزی بتواند در آن داخل گردد (۱). 


مولف: مساله تفویض و واگذاری امر به سلیمان و به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اهل بیت گر چه روایات زیادی 
در تفسیرش وارد شده و لیکن از خود این حدیث و اينکه آیه مورد بحث را با داستان سلیمان تطبیق کرده می توان فهمید که 
معنای آن این است که علمی که خداوند از معنای قرآن به ایشان داده منحصر در یک معنا و دو معنا نیست. بلکه برای هر آیه 
قرآن معانی زیادی در نزد ایشان است. و ایشان از آن معانی آن مقداری را انتشار می دهند که خدا اذنشان داده باشد» و بعید 
نیست که مقصود امام از خواندن آیه راجع به سلیمان اشاره به همین معنا باشد» گو اینکه روایت ظهور دارد در اینکه مقصود 


در تفسیر قمی در ذیل جمله " ... ضلقا خزجا" روایت کرده که فرمود: مثل آن دلهایی که خداوند ضیق و حرجش قرار داده 
مثل درختی است که در میان درختهای زیادی سبز شده باشد و شاخه های آن از هیچ طرف جایی برای رشد و باز شدن 


ندارند و اچار این درخت به طرف آسمان رشد نموده هر چه بیشتر بماند بیشتر در تنگنا قرار می گیرد (۷). 
مولف: این روایت نیز مناسب با معنایی است که راغب برای لفظ " حرج" کرده. 


و در تفسیر عباشی از ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در تفسیر جمله " کذلک بَجعلْ ال لجس عَلی 


و ههار ای سس گم تفت ات 1۳ 
مولف: این نیز از باب تطبیق کلی بر مصداق است. 
ص: ۴۸۰ 


۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۱۶ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۳۷۷ ٩۶‏ 
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سوره الأٌنعام (۶): آبات ۱۲۸ تا ۱۳۵ 
اشاره 


و یم یش رهم جمیعاً با مغر ان قب اتکترئم من لاس و قال آزاژشع من انس وبا اشتنتع بعضنا پیغضی و بلج 
الذی أَجلتَ نا قال ال ثواکغ خالدی فا لا ما شا لها یک عکيخ ليم (۱۳۸) و کذیک وی مض قالطا تفای 
کاُوا یکسون (۱۲۹) باه ععشر الجن و بلس لمکم سل نکم شون علیکم آیاتی و بنذژونکم لته بزیکم هذا ار 
شهذنا علی یتنا و عتَهم الا نیا و شهدوا علی هم مک کافرین (۱۳۰ ذلک نم یکن ویک نلک الری 


بقلم و لها اون (۱۳۱) و لکل درجا ما عبلوا و ما ریک اف عنم یلو (۱۳۲) 


و رک ال دُو اه شمه خمو ان کم و یاف ند کم ما شا کم نکم ین ره قزمآخرین (۳۳) نم وود 
لاب و ماه بغفجزین (۱۳۴ قل باق وم اغّوا غلی مکایکخ | نی عامل ؟ موف تلو من کون له عاقية انار هلا بل 
السالمونٌ (۱۳۵) 


ترجمه آبات 


روزی که همگی را محشور کند (و گوید) ای گروه جنیان از آدمیان که پیرو شما بودند بسیار یافتید. دوستان ایشان از آدمیان 


گویند: پرورد گارا! ما از یکدیگر برخوردار شده و به اجلی که برای ما تعیین 


ص: ۴۸۱ 
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کرده بودی رسیده ایم. گوید: جای شما جهنم است که در آن جاوید باشید مگر آنچه خدا خواهد که پرورد گار تو فرزانه و 


دانا است (۱۲۸) 


بدینسان بعضی از ستمگران را بر بعض دیگر ولایت می دهیم به سزای اعمالی که (تابعین) می کرده اند (۱۲۹) 


ای گروه جنیان و آدمیان! مگر پیغمبرانی از خودتان به سوی شما نيامدند که آیه های ما را برای شما می خواندند و شما را به 
دیدار اين روزتان بیم می دادند؟ گویند: علیه خویش گواهی می دهیم. زندگی دنیا فریب شان داده بود و علیه خویش گواهی 
دهند که کافر بوده اند (۱۳۰) 


آن به خاطر اینست که پرورد گارت این دهکده ها را در آن حال که مردمش بی خبر بودند هلاک نمی کرد (۱۳۱) 
و همه را از آن عمل هایی که کرده اند رتبه هایی است و پرورد گار تو از اعمالی که می کنند بی خبر نیست (۱۳۲) 


را از نژاد گروهی دیگر ایجاد کرد (۱۳۳) 


عذابی که به شما وعده می دهند آمدنی است و شما فرار نتوانید کرد (۱۳۴) 


بگو ای قوم! شما را هر چه در خور است و توانایی دارید عمل کنید که من نیز عمل می کنم. به زودی خواهید دانست که 
غافت انس اي از ان کستة کهستمحران رشکان نمی تقو کل (۱۳۵): 


بیان آیات 
اشاره 


این آیات مربوط و متصل به آیات قبل است» و سرپرستی و ولایتی را که برخی از ستمگران بر برخی دیگر به اذن خدا دارند- 
مانند ولایت شیاطین بر کفار- تفسیر می کند. و بیان می کند که اين کار از خدای تعالی ظلم نیست. به شهادت اینکه خود 
ستمگران و کفار به زودی در قیامت اعتراف می کنند به اينکه اگر معصیت کردند و يا به خداوند ش رک ورزیدند به سوء 
اختیار خودشان بوده. و این خود آنان بودند که با شنیدن ندای الهی و هشدارش نسبت به عذاب قیامت. مغرور زندگی دنیا 


شدند و راه ظلم را پیش گرفتند. و ستمگران هم رستگار نخواهند شد. 
پین قضای الهی و اختبار انسان» مزاحمتی نیست 
و اينکه قضای الهی با کفر و ظلم آنان موافق است سبب نمی شود که کفر و ظلم شان به خودشان نسبت داده نشود. نه قضای 


الهی منافات با اختیار که مدار مواخذه و مجازات است دارد و نه اختیار انسانی که مدار سعادت و شقاوت است مزاحم با 


قضای الهی است. چون قضای الهی بر این رانده شده که آنان اولیای خود را از شیاطین به اراده و اختیار خود متابعت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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ص! ۳۸۲ 
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کننده نه اینکه متابعت کنند چه اراده داشته باشند و چه نداشته باشند تا بتوان گفت خداوند و یا شیاطین ایشان را مجبور به 
سل وک طریق شقاوت و انتخاب شرک و ارتکاب گناهان کرده» بلکه خدای سبحان غنی مطلق است و نیازی به آنچه در دست 
ایشان است ندارد تا به طمع آن به آنان ظلم کند. آری. خداوند همه آنان را به رحمت خود آفریده و به استفاده از رحمتش 


سفارش و تاکید فرموده» ولی ایشان راه ظلم را پیش گرفته و در نتیجه از رستگاری بازماندند. 
سلطه و ولایت شیاطین بر انسان» فهری نیست بلکه به اعتراف کفار در قیامت نتیجه معامله طرفینی است 


" و یوم یَحشرَهَم جمیعا یا مغشر الجنْ ... لت لنا" وقتی در لغت عرب گفته می شود: " اکثر من الشی ۶" و یا" اکثر من 
الفعل " و یا" استکثر منه " معنایش این است که فلانی از فلان چیز زیاد آورده و یا فلان کار را بسیار انجام داده و اینکه در 
آیه مورد بحث می فرماید: شما ای گروه جن زیاد از انسانها آورده اید» معنایش این نیست که افراد زیادی را آورده اید برای 
اینکه آورنده انسانها در دنیا و مبعوث کننده آنان در قیامت خود خدای تعالی است. بلکه معنایش این است که شما ای گروه 
شیاطین زباد در انسانها اثر سوء گذاشتید و خبلی آنان را اغوا کردید. و این اغوا کردن شیطانها همانطوری که قبلا هم گفته 
شد به طور اجبار یست. خلاصه اینکه ولایت شبطانها بر آدمیان ولایت اجبار نیست بلکه از قبیل معامله طرفینی است. به این 
معنا که اگر انسانها شیطانها را متابعت می کنند به خاطر منافع و فوایدی است که در اين کار تصور می کنند. و اگر شیطانها 


هم آنان را می فریبند بخاطر منافعی است که در ولایت بر آنان و اداره کردن شون ایشان می پندارند. 


آری» شیطانها از فریفتن انسانها و ولایت داشتن بر ایشان یکک نوع لذتی می برند» انسانها هم از پیروی شیطانها و وسوسه های 
آنان یک نوع لذتی را احساس می کنند» چون به اين وسیله به مادیات و تمتعات نفسانی می رسند» و اين همان اعترافی است 
که اولیای شيطانها در قیامت خواهند کرد و خواهند گفت:" ربا اتهتع بعضنا بَقض ‏ پرورد گارا ما پیروان شیاطین و شیاطین؛ 
از یکدیگر استفاده کردیم ما از وسوسه و تسویلات آنها- که همان متاع فنا و وعارف 7 باشد- استفاده کردیم و آنان از 


تا معلوم می شود که مراد از " جل " در جمله " و بَلغْنا لا الْذی لت نا ای ابیت که او تن دراه ونجرد 
ایشان قرار داده. و آن درجه و پایه ای است که ایشان به وسیله اعمالی که کردند بدان رسیدند. نه اينکه معنایش سر رسیدن 
مدت زند گی باشد. سیاق آیه هم همین معنا را تایید می کند. روی این حساب بر گشت معنای آیه به این است که: بعضی از 


ما به سوء اختیار و به عمل زشت خود بعض دیکر را پیروی کردیم» و این روش را تا آنجا که 


ص: ۳۸۳ 
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تو مقدر کرده بودی ادامه دادیم یعنی تا سر حد ظلم و کفر پیش رفتیم. 


و یوم بخ ۵ ۱ ۱۱ ۹۳۱ ۰۱ ۱۳ 
طابقه شتطانها می فرماید: " با تفر اج قد اتکتوئم ین انس " ای گروه جن شما ولایت بر انسانها و گمراه نمودن آنان را 
او نع کلزانست مشال یاو مَّ الانس" پیروان شیطانها به جای ایشان جواب داده به حقیقت اعتراف کرده و می 
گویند:" ریا اسْتَهتع بغض نا بفض " پرورد گارا ما گروه آدمیان خودمان دنبال شیطانها را گرفته و از تسویلات آنان از قبیل 
زخارف دنیا و هواپرستی لذت بردیم» و گروه جن هم از پیروی کردن ما و القای وسوسه به دلهای ما لذت بردنده ما دو طایفه 
این روش را ادامه دادیم تا آنکه: لا لا الْذی أْلت نا" رسیدیم به آن اندازه از زندگی نکبت بار و کارهای ناشایسته 


که فعلا داریم. 


به طوری که ملاحظه می کنید اعتراف دارند که این " اجل " را هر چند خداوند مقدر فرموده ولی ایشان با پیمودن راه بهره 
برداری از یکدیگر به اختیار خویش به آن رسیده اند. و بنا بر آنچه گفته شد اگر بگوییم آیه شریفه ظهور دارد در اينکه مراد 
" قال ال مُواکم خالدیق فیها ِا ما شاء ال .۰" 

0 است که خداوند به آنان می دهد. و در عین حال قضایی است که علیه آنان می راند» و متن آن قضا 
تفا وله ماک ات کلمه موی ۲ اسم مکان از ماده " وی یثوی ثواء " و به معنای محل اقامت با استقرار است؛ 


" ار من وا کم" معنایش این است که: آتش محل اقامتی است برای شما که در آن استقرار خواهید داشت» و بیرون شدن 


برایتان نیست. از اين رو جمله " خالدین فیها" تا کید خواهد بود» و چون ممکن بود کسی خیال کند که خود خدای تعالی هم 
۱ 


نمی تواند آنان را از آتش رون کند لا فرمود! یا ما شاء له تا بفهماند که قدرت خدای تعالی بر نجات دادن آنان در عين 


حال بجای خود باقی است. گر چه نجات نمی دهد. 


و در آخر برای اينکه بیان آیه را تکمیل نموده و خطابی که به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شده تعلیل کرده باشد فرمود:" 
۶ الظالمین بَْضاًبما کنو یکسبون " فان جمله ان معتا را عاظ شان مس سازد که ی از سشکاران 


را ولی بعضی دیگر قرار دادن به همان ملاکی است که در آیه قبلی ذکر شد. و آن این بود که تابع 


ص: ۳۸۷۴ 
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(ستمگران) از تسویلات متبوع خود (شیطان) لذت برده از این راه گناهانی را مرتکب می شود و اين روش را آن قدر ادامه 


می دهد تا آنکه خداوند متبوع او را ولی او و او را در تحت ولایت آن متبوع قرار دهد. 


حرف " باء " در جمله " بما کائوا یکیتیون " برای سببیت و يا مقابله است. و می رساند که قرار دادن این ولایت خود مجازاتی 
است که خداوند ستمگران را در قبال ظلمهایی که مرتکب شدند کیفر می دهد. نه اينکه مجازات ابتدایی و بدون گناه بوده 


باشد. و این همان معنایی است که آیه" بْضل به کثیرا و بَهُدی به کثیرا و ما ُضل به ال الفاسقین " آن را بیان می کند (۱). 


در آیه مورد بحث از غیبت به تکلم التفات شده یعنی سیاق غیبت پیشین تبدیل به خطاب به رسول خدا شده تا اينکه بیان 
حقایق را اختصاص به رسول خدا داده باشد» چون قوم لایقی برای تلقی این گونه حقایق نبودند و اگر به تکلم التفات شده و 
حال آنکه ممکن بود به نحو دیگر بشود برای این است که تکلم برای راز در میان نهادن مناسب تر است البته در آیات مورد 


بحث التفات های دیگری نیز به کار رفته که خواننده محترم خود می تواند با کمی دقت به نکات آنها پی برد. 
اعغثر الجن و الرنس آ لمکم سل نکم ..." 


در این خطاب اشکالی که ممکن بود متوجه حجت سابق شود دفع شده. و آن این است که اگر کفار اعتراف می کنند که 
پیروی شان از ولایت شیطان به سوء اختیارشان برده» به خاطر جهل و غفلتی که داشتند معذورند. زیرا ایشان هرگز خبال نمی 
کردند که ارتکاب معاصی و تمتع از لذات مادی آدمی را به تدریج به ولایت ظالمین و ولایت شیطان می کشاند و در نتبجه 
دچار شقاوتی می کند که بعد از آن سعادتی نیست. گو اينکه فی الجمله زشتی هر گناه را می دانستند» و لیکن از چنین 


سرانجامی غافل بودند» و مژاخده غافل صحیح نیست. 


آیه مورد بحث این اشکال را دفع می کند و از ایشان می پرسد آیا انبیا به سوی شما گسیل شدند يا نه؟ و آیا آیات خدای را 
به خاطرتان آوردند؟ و شما را از روز رستاخیز و سرانجام گناه و کفر خبر دادند یا خیر؟ و چون به همه اينها اقرار دارند قهرا 
حجت تمام است و دیگر محلی برای اشکال فوق باقی نیست. 


ص: ۴۸۵ 


۱- با آن (قرآن) بسیاری را گمراه می کند و بسیاری را هدایت می کند و به جز فاسقان کسی را با آن گمراه نمی کند. سوره 


بقره آبه ۲۶ 
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بنا بر این معنای آیه این می شود که: ما در قيامت همگی آنان را مخاطب قرار داده می پرسیم: ای گروه جن و انس! آیا 
بیغمرانن از شها به سوق ما کامدند؟ و آبانت»مرا بر شما تخر آندند؟ و شما را بهدین عق دعرت نکر دند؟ و از غلاب آمروز 
که روز قيامت است هشدارتان ندادند و به شما نگفتند: خداوند به زودی در موقف بازخواستتان بازداشته و به حساب اعمالتان 
رسیدگی نموده» به آنچه از نیک و بد کرده اید پاداش و کیفرتان می دهد؟ در جواب خواهند گفت: ما علیه خود گواهی می 
دهیم که پیغمبران آیات تو را بر ما خواندند و از رسیدن به چنین روزی انذارمان کردند و ما به دین ایشان کفر ورزیده با علم 
به حقانیت آنان و بدون هیچ غفلتی ایشان را رد کردیم. 


این معنا که ما برای آیه کردیم چند نکته را روشن می سازد: اول اينکه کلمه " منکم " بیش از اين دلالت ندارد که پیغمبران از 
جنس مجموع و روی هم رفته همان جن و انسی بودند که به سوی ایشان مبعوث شدند. و خداوند پیغمبران را از جنس ملائکه 
قرار نداد تا امتان ابشان از دیدنشان وحشت نکنند» و کلام ابشان را که همان زبان مادری خودشان است بشهمند و اما اینکه 
کران پشان ار دٍ و و دارم ایشان ر ژ رک 9 بعهمند و اما ای 


برای جن پیغمبرانی از جن و برای انس انبیایی از انس مبعوث کرده باشد آیه شریفه هیچ گونه دلالتی بر آن ندارد. 


دوم اینکه تکرار کلمه شهادت در آیه مورد بحث به این جهت است که متعلق آن دو مختلف است مراد از شهادت اولی 
شهادت به آمدن انبیا و ابلاغ آیات خداوند و انذار از عذاب قیامت است و مقصود از شهادت دومی شهادت به کفر عمدی 
خود نسبت به دین انبیا (علیه السلام) است. و اينکه بعضی ها گفته اند: مقصود از شهادت اولی شهادت به کفر و معصیت در 
حال تکلیف و مقصود از دومی شهادت در آخرت بر کفر خود در دنیا است» صحیح نیست؛ برای اينکه بالاًخره مرجع هر دو 
به همان کفر در دنیا است. و این توجیه» اشکال تکرار لفظ را حل نمی کند. 


سوم اینکه جملة عنم لاه الا" 


جمله معترضه ای است که به منظور دفع توهمی در وسط کلام گنجانیده شده و آن توهم این است که: چگونه می توان این 
معنا را قبول کرد که مردمی با اينکه از همدیگر بهره مند می شدند و پیغمبران خود را می شناختند و آن پیغمبران ایشان را از 
عذاب دوزخ انذار می کردند در عين حال با علم و اختیار خود را به هلااکت برسانند؟ جمله مزبور این توهم را دفع نموده 
جواب می دهد: زند گی مادی دنیا ایشان را مغرور نموده و در نتیجه هر وقت برقی از حق و حقیقت در دلشان جستن می کرد 


رذایل اخلاقی و هوای نفس پرده ظلمانی خود را به دلهایشان افکنده و بين آنان و دیدن حق حائل می شد. 


ص: ۳۸۶ 
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سنت الهی چنان نیست که مردم بی خبر را (قبل از اتمام حجت) هلاک سازد 


" دک نم یکن ریک ملک الفری بظلم و أَهها ون" از ظاهر سیاق چنین برمی آید که کلمه " ذلکک " اشاره است به 
مقوق آ فان ورسخ کی هلاسم وهای یواست انس کاس در هرس ارسال 
رسل و ابلاغ آیات خدایی و انذار به عذاب روز قیامت بیان داشتیم برای این بود که بدانید سنت ما چنین نیست که اهل قری را 
قبل از آنکه خواسته خود را گوشزدشان کنیم و آنان مخالفت کنند هلاک نموده به غضب خود دچار سازیم گو اینکه 
اینگونه اشخاص و اقوام به قضای الهی و اینکه خداوند ایشان را اولیای شیطانهایی از خود و از جن قرار داده بدبخت هستند» و 
لیکن چنین هم نیست که سلب قدرت و اختیار از آنان نموده باشد بلکه این گروه شرک و معصیت را به اختبار خود 
برگزیدند سپس خداوند پیغمبرانی از جنس خودشان به سویشان گسیل داشت و آن پیغمبران آیات او را برایشان خوانده از 
لقای روز حساب انذارشان نمودند» آن گاه آنان به مقتضای همان بدبختی و شقاوت به انبیا کفر ورزیده از شقاوت و طغیان 
خود دست برنداشتند. خداوند هم به پاداشت این ولایت حکم کرد به اينکه آتش منزلگاهشان باشد. پس این خودشانند که از 
روی علم و اراده خواهان هلاکتند. و خداوند ایشان را در حال غفلت هلاک نکرده تا کسی بگوید خداوند به ایشان ظلم کرده 
است. بلکه این عمل از خداوند تبارک و تعالی عین عدالت است. 


پس معلوم شد اولا اينکه فرمود:" لغ یَکنْ ریک " معنایش این است که " سنت خداوند چنین نیست " نه اينکه " خداوند چنین 
نمی کند " زیرا خداوند هر کاری را که می کند به مقتضای سنت جاری و صراط مستقیمی است که دارد؛ هم چنان که 
فرموده:" یی علی صراط مشیم "(۱) و بطوری که ملاحظه می کنید این جمله به خوبی بر مدعای ما دلالت می کند. 


و انیا مقصود از هلاک ساختن اهل قری بطوری که از سیاق استفاده می شود عذاب دنیوی نیست. بلکه مقصود از آن شقاوت 


در دئبا و عذاب آخرت میاه 


اهل قری. 


وک ات ال و ما کال یا رن یف ک ‏ فم است کوه فو طا هن ی سر 


گردد و در آبه حذف 


ص: ۳۸۷۷ 


۱- به درستی که پرورد گار من همواره بر راه و روش مستقیمی است. سوره هود آیه ۵۶ 
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شده و معنای آیه این است که: برای هر یک از دو طایفه جن و انس درجاتی است از عمل» چون اعمال مختلف است و 
اختااف اعمان نامک اعقادن فرجانت اسان اعمال استه و عذاوند از آنعد ای دو طانقه می کت خافل کسکا: 


نفی جمیع انحاء ظلم از خدای متعال در جمله:" ریک نی ذُوالخَه" 
"و ریک امن و الخمه ...۲ 


این جمله بیان عامی است برای نفی جمیع انحای ظلم در خلقت از خداوند. توضیح اینکه: ظلم که عبارت است از بکار بستن 
چیزی در غیر موردش و به عبارت دیگر تباه ساختن حقی؛ پیوسته برای یکی از دو منظور انجام می گیرد: با برای احتیاجی 
است که ظالم به وجهی از وجوه داشته و با طلم آن احتیاج را رفع می کند. مثلا- نفعی که یا خودش و یا دوستش به آن 
محتاج است به دست می آورد. و يا بدان وسیله ضرری از خودش و یا از کسی که دوستش می دارد دفع می کند. و یا به 
خاطر شقاوت و قساوت قلبی است که دارد؛ و از رنج مظلوم و مصیبت او متاثر نمی شود. و خدای سبحان از این هر دو صفت 
زشت منزه است نه احتیاج به ظلم دارد چون غنی بالذات است. و نه شقاوت و قساوت دارد چون دارای رحمت مطلقی است 
که همه موجودات هر کدام به مقدار قابلیت و لیاقت خود از رحمت او متنعمند» پس او به احدی ظلم نمی کند. این است آن 
مان که وو یک ات دوه بر ان دلانت ی کفله سس ماع نیش وود کار ان کی تسس 
که متصف است به غنای مطلقی که آمیخته به فقر و احتیاج نیست و نیز متصف است به رحمت مطلقی که تمامی موجودات را 


فرا گرفته است. 


و مقتضای آن این است که او به ملاءکك غنایی که دارد می تواند همه شما را از بين برده و به ملاکک رحمتش هر مخلوق 
دیگری را که بخواهد بجای شما بنشاند. هم چنان که به رحمتش شما را از ذریه قوم دیگری آفرید و آن قوم را به ملاکك 
غنایی که از آنان داشت از بین برد و منقرض ساخت. و در اينکه فرمود: " ما یشاء: هر چه را بخواهد " و نفرمود: ‏ من بشاء: هر 


که را بخو اهد اشازه اس نه سعه قدوت او 


0 


ما توعدُون لت و ما أه بمغجزین " یعنی امر خدا در باره بعث و جزا که همان وعده های از طریق وحی است آمدنی و 


محقق شدنی است و شما عاجز کننده خدا نیستید تا او را از تحقق دادن امرش مانع شوید. 
بنا بر اين» جمله مورد بحث تاکید آن وعده و وعیدی است که در جملات قبل بود. 

وم اغعوا علی تکانیکم نی عاملٌّ... 

" مکانت " به معنای منزلت و آن حالتی است که صاحب منزلت در آن حال به سر 


ص: ۴۳۸/۸ 
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مین رکه کلستةه عافت! وی سرام و عهی یهاش مریوزی ات ی پن کلمه به طوری که می گویند در اصل 
مانت عفشی " مصدر بودم و اینکه گفته اند:" تَکون له اقب الا " کنایه است از رسیدن به مقصد و به نتیجه سعی و کوشش؛ 
قآ زد بح بر کت بای طام ات رن هرق 6 بطالب مور ربمت هن می از مود و3 
ی ما آوح الییک من ریک لا الا هو و آغرض تن الهش کین" "و اینکک در این جمله نیز می فرماید: به ایشان یگو ادامه 


دهید به آنچه که می کردید به زودی خواهید دانست که کوشش کدامیکک از دو فریق به نتیجه می رسد. 


و اينکه فرمود: " ادامه دهید " تهدید به صورت امر است و معنایش این است که: شما ظلم خود را و من ایمان و دعوت به 
توحیدم را ادامه می دهیم و چیزی نمی گذرد که خواهید فهمید سعادتمند کیست و سعی کدامیکک از من و شما به نتیجه می 
رسد و به طور قطع بدانید که در ا ین میان من پیروزم نه شما که با شرکك و گناه ظلم کردید. چون هیچ وقت ستمکار در 


شقعی: کل شی گنل زستکان نمی ود 


بعضی از مفسرین گفته اند: جمله:" ای عامل " حکایت کلام خود پرورد گار است» و خدای تعالی است که می فرماید: من 
بعث و جزایی را که وعده داده ام عملی می کنم و لکن اين معنا فاسد و دلیل فسادش در خود آیه است که می فرماید:" 
فسوّف تَعلمون من تکون له عاقبهُ الّار. 


بحث روایتی (جند روابت در باره محبت ظالم انتقام از ظالم بدست ظالمی دیگر» آرزوی دراز) 
ی دز کر و شرت له و لک رای تفش الاایه .۷ 


می گوید: امام در معنای اینجمله فرمود: هر کس اولیای ستمکاران را دوست بدارد ما او را در قيامت با ستمکاران محشور می 


کب فلا 


و در کافی به سند خود از ابی بصیر از حضرت اپی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: خداوند هیچ وقت از ظالمی 
انتقام تیاه مش الی کرو شم اس ای هه یی ی ی 2 


ص: ۴۳۸۹ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۱۶ 
۲- کافی ج ۲ص ۳۳۴ 7 ۱۹ 
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مولف: دلالت آیه بر حصری که در روایت است روشن نیست. 


کرده اند که گفت: اسامه بن زید غلام نوزادی را به نسیه به مدت یک ماه به صد دینار خرید و من خود شنیدم که رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) می فرمود: آیا از اسامه عجب ندارید که نوزادی را به مدت یک ماه خریداری نموده؟ مگر او می داند 


که تا یک ماه دیگر زنده است» و می تواند بدهیش را بپردازد» راستی چه آرزوی درازی؟ 


سوگند به کسی که جان من در دست او است هیچ وقت نشده که من چشم باز کنم و خیال کنم که می توانم دوباره مژه بر 
هم نهم و قبل از بر هم نهادن پلک چشمم از دنیا نمی روم» و هیچ وقت نشده که به طرفی نگاه بیندازم و خیال کنم که می 
توانم چشمم را قبل از آنکه قبض روحم کنند بجای خود بر گردانم» و هیچ نشده که لقمه ای در دهن بگذارم و پندارم که می 
توانم قبل از آنکه قبض روحم کنند آن را فروبرم. ای گروه بنی آدم! اگر خود را عاقل می دانید باید هميشه خود را میان 
مرد گان بینید. و خود را در زمره آنان به شمار آورید س وگند به کسی که جانم در دست قدرت اوست " ان ما تَوعَدُو لآ و 


ما تم ِمعْجزین - آنچه که بدان وعده داده شدید خواهد آمد و شما عاجز کننده و مانع کار خدا نیستید. (۱) 
ص! ۴۳۹۰ 


۱- الدر المنثور ج ۲ ص ۴۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


سوره الأْنعام (۶): آبات ۱۳۶ تا ۱۵۰ 


اشاره 


ءو 


و لاله یا یناث و نام تیا نار مدا له ژغمهم و مذا بش رکاناقما کات ایغ تا یصل الیل ما 

کات له قو بصل اٍلی ش رکانيم ساء ما کون شا ور 11 لکثیر من امش رکین تثل ُژلادهم ز سر کاوْهُم یرومم و 
لیشوا علیهم یم و آز شاء له لو رهم و ما روک (0۳۷ و وا مد ام و عزث رل لها الا من دا 
برغمهم و آلعام حرّمث طَهُوزها و نما لیکو اشم م له علیها افتراء له 2 یجزيهم بما کاثوا ٍ تون (۱۳۸) و قالوا ما فی 
بسن هه علض کورنا و رم علی آژواجا وا یک مت هم نی ش رکه تریجزیهم هم عکیم عم (۱۳۹) 
قذ خی این لا آولادهم نها قیر علم و عغوا ما هم له ارام علی ال نقذ ضلوا و ما امین ٩۴۰(‏ 


# و و ۳ و و 


و هو الذٍی نا نات وشات و غیر مغزوشاتِ و انح و لزع تفا أکلهٌ و رون و الرْمان متشابها و غیر مُتشابه کلوا من 
ر ‏ آوآ لب ی لت رن ۱۳ ی ۳۹ نعام حمُو ما ونم 
وا خطوات الیطان ۰ ۱ ن ۱۴0 مان آواج ماس اب وین ار این قآ کین عم آم 
ما اش شتمک علیه آزحام این نی پیلم نْ نع صاوقین (۱۳۳) وب ی در ریز ی 
۳۳ یآ افماث علبه سا لین بن آم کم شهداء اد وصاکم له بهذا من ألم ین افثری علی اه با ْضل اس بکتر 
بلم له لا وی او یی (۱۳۶)ملْ لا فی ما وج ی ال رما علی طایم یلع لآ یکون مه 


و 


عسفوحا آزلخم جنزير اه رش َو فشقً ملق له به فعن اضر غیربغ و لا عاو فد ریک مور یم (۱۳۵) 


2 


ِِ 


لین وا نا کل وی مر و من ابو الم عرنا عیهم شکوتهما لا ما عمث 2 ُورَما و الواباأو ما الط 
بش دبک زج و رن شهب کف زگ و ویو لام مق خرن 
(۱۴۷) سیفول لین أ شر کوا لو شاء ال ما سر کنا و لا آباژُا و لاعرشنا ین شین ء کذلک کَذّب این ین تلهم علی ذار 
تن یل ند کم من علم وه ان تبغون بان و ٍن آم الا تخرضون (۱۳۸) شل کل ال لاله نز شاء 
دا کم اجه جمعی (۴۹ قل لي تا الذینَ بشهدُون أَنْ ال رم هذا فان شهدذوا فلا تشه مَعهُم و لا یم أَُواء لین 
کدبُوا انا و لین لا ییون بلَخره و مُم بربهم یَدلُون (۱۵۰) 


۴٩۱ ص:‎ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


برای خدا از مخلوقات وی از کشت و چاریایان نصیبی نهادند و به خیال خود گفتند این از خدا است. و اين از شررکای 
(عبادت) ما است. آنچه که سهم شرکای ایشان است به خدا نمی رسد اما آنچه از خدا است به ش رکایشان می رسد چه بد 
حکمی است که می کنند (۱۳۶). 

بدینسان شرکای ایشان کشتن فرزندان را به نظر بسیاری از آنان زینت دادند تا هلاکشان کنند و دینشان را برایشان مشوش 
سازند و اگر خدا می خواست اینکار را نمی کردند» پس تو ایشان را با دروغهایی که می سازند وا گذار (۱۳۷). 

آنها حرام شده و این حیواناتی است که هنگام سواری نام خدا را بر آن یاد نمی کنند» به خدا افترا می زنند و خدا برای آن 


افتراها که می زده اند سزایشان را خواهد داد (۱۳۸). 


ص! ۳۹۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و گویند آنچه در شکم این حیوانات هست خاص مردان ما است و بر همسران ما حرام است. و اگر مردار باشد همه در آن 


شریکند» به زودی خدا سزای وصف کردن (ناحق) ایشان را می دهد که او فرزانه و دانا است (۱۳۹). 


به راستی کسانی که فرزندان خویش را از کم خردی و بی دانشی کشتند زیانبار شدند. و آنچه را خدا روزی شان کرده با افترا 


زدن به خدا حرام شمردند» براستی که گمراه شدند و هدایت یافتگان نبودند (۱۴۰). 


او است که باغهای داربست زده و بی داربست و نخل و کشتزارها که میوه آن مختلف است و زیتون و انار همانند و غیر 
همانند آفریده از میوه آن چون میوه آرد بخورید و حق خدا را از آن هنگام چیدنش بدهید و اسراف مکنید که خدا مسرفان 


را دوست ندارد (۱۴۱). 


و از حیوانات بار بردار و نوزاد (پدید آورد) از آنچه خدا روزیتان کرده بخوربد و دنبال شیطان مروید که وی برای شما 


فشجت اشکاو اشت ۱۳۲۳ 


ب هشت لنگه حیوان دو میش (نر و ماده) و دو بز (نر و ماده) بگو آیا دو نر را حرام کرده با دو ماده و یا آنچه در رحم دو ماده 
جای گرفته؟ اگر راستگویید مرا از روی علم و مدرک خبر دهید (۱۴۳). 


و دو شتر (نر و ماده) و دو گاو (نر و ماده) بگو آیا دو نر را حرام کرده یا دو ماده یا آنچه در رحم دو ماده جای گرفته؟ مگر 
آن دم که خدا به این حکم سفارشتان می کرد شما گواه بوده اید؟ پس ستمگرتر از آن کس که دروغ بر خدا ببندد و بخواهد 
بدین وسیله مردم را گمراه کند کیست؟ خدا گروه ستمگران را هدایت نمی کند (۱۴۴). 


بگو در احکامی که به من وحی شده چیزی را که غذا خوار تواند خورد حرام نمی یابم مگر آنکه مرداری باشد یا خون ریخته 
شده یا گوشت خوک که آن پلید است یا ذبیحه غیر شرعی که نام غیر خدا بر آن یاد شده و هر که ناچار باشد نه متجاوز و یا 


افراطکار (و بخورد) پرورد گار تو آمر زگار و رحیم است (۱۴۵). 


به کسانی که یهودیند هر ناخنداری را حرام کرده ایم و از گاو و گوسفند نیز پیه را به ایشان حرام کرده ایم جز آنچه بر پشت 
آن یا با روده های آن باشد و یا به استخوان پیوسته باشد» (و این تحریم) بخاطر سر کشی کردنشان بود و ما راستگويانيم 
(۱۴۶). 


اگر تو را تکذیب کنند بگو پرورد گارتان رحمتی وسیع دارد و عذاب سخت وی از گروه مجرمان دفع نخواهد شد (۱۴۷). 
کسانی که شرک آورده اند خواهند گفت اگر خدا می خواست نه ما و نه پدرانمان شرکک نمی آوردیم و چیزی را حرام نمی 
کردیم کسانی که پیش از آنان بودند نیز چنین تکذیب کردند تا عذاب ما را چشیدند بگو مگر پیش شما علم و اطلاعی 


هست اگر هست آن را درآورید و به ما نشان دهید» شما جز پیروی گمان نمی کنید و جز تخمین نمی زنید (۱۴۸). 


بگو دلیل رسا امن دا است وا کر می خراست شا را یکس»هلایت کر ده بود (۱۳۹): 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


که راهان کم یش نا که کا دفتان کل | اه وا ام ک شهسام تا گ. گرا صاهتن که شا انا گر اه ماه 
خویش را که گواهی می ین را حرام کرده بیاورید اگر گواهی تو ب گواهی مده و 


هوسهای کسانی را که آبه های ما را تکذیب می کنند و کسانی که به آخرت ایمان ندارند وبرای پرورد گار خویش همتا می 


گيرند پیروی مکن (۱۵۰). 


۴٩۳ ص:‎ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بیان آبات بیان آبات شسریفه» که متضسمن احتجاج علیه مسر کین در مورد قربانی کردن فرزندانشان در برابر بت هاء و بعض احکام در 
مورد خوردنی هاء می باشد 


اشاره 


این آیات علیه مش رکین در باره عده ای از احکام حلال و حرام که در خوردنیها میان مش رکین دایر بوده احتجاج نموده حکم 


"و جعلوا لله ممّا را من ارت و الأْنعام تصیبا " 


کلمه " ذرء " به معنای ایجاد بر وجه اختراع است. و گویا معنای اصلیش ظهور بوده. و کلمه " حرث " به معنای زراعت است. و 


اینکه فرمود: " بزعمهم: به خیال شان " یک نوع شوه ات وهای باه را که وقایا ال ای ولد 
۶2 ۱۱ 


ُیْحانه " (۱) است افاده می کند» و" زعم " در لغت عرب به معنای اعتقاد است» و لیکن غالبا در اعتقاداتی استعمال می شود 


که مطابق با واقع نباشد. 


کر یله وله کال اب کای هش کم شک دی ماش است که فسات کاشان مقر که رن 


ایشان چنین خدایانی را اثبات نموده به آنها اعتقاد می ورزیدند» پس این اطلاق نظیر " ائمه الکفر و ائمتهم و اولیاژهم " است. 


بعضی دیگر گفته اند: اطلاق مزبور از این باب نیست. بلکه از این جهت است که مش رکین خدایان خود را شریکک در اموال 


خود می دانستند» و مقداری از اموال خود را در راه آنها خرج می کردند. 


به هر تقدیره مجموع دو جمله مورد بحث یعنی جمله:" مذا له رَعْهم" و جمله" هذا لش رکایّنا " از باب تفریع تفصیل بر 
اجمال است. قبلا بطور اجمال فرموده بود: " از آفریده های خدا بهره و سهمی برای خدا قرار دادند " و سپس آن را تفسیر 
نموده و بطور تفصیل فرمود: " پس گفتند: اين برای خدای عالم و اين برای خدایان ما" و بدین وسیله زمینه را برای بیان حکم 
دیگری نیز فراهم نمود» و آن حکم این بود که می گفتند:" آنچه که سهم شرکا است به خدا عاید نمی شود و لیکن آنچه که 


و چون این حکم علاوه بر اينکه از اصل باطل و افترای به خدا است توهین به خدای تعالی و ساحت او را کوچکتر از جانب 
بت ها دانستن است. لذا خدای تعالی با جمله " ساء ما یَشَکمونَ " آن را تقبیح فرمود. 


ص: ۴۹۴ 


۱- و گفته : رحمان فرزند اتخاد کرده. منزه است خدا. سوره انب آبه ۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ا ۱ ۳ یر من امش رکین قثل َولاومم ش اوه .." 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۳ 
را مفعول " زین " گرفته اند» و کلمه" اولادهم "را به کسر دال خوانده و آن را مضاف الیه کلمه " قتل " و مفعول آن دانسته و 
کلمه " شرکاژهم " را فاعل " زین " گرفته انده و بنا بر این قرائت معنای آیه چنین می شود:" بت ها با محبوبیت و واقعیتی که در 
دلهای مش رکین داشتند فرزند کشی را در نظر بسیاری از آنان زینت داده و تا آنجا در دلهای آنان نفوذ پیدا کرده بودند که 
فرزندان خود را به منظور تقرب به آنها برای آنها قربانی می کردند" هم چنان که تاریخ این مطلب را در باره بت پرستان و 
ستاره پرستان قدیم نیز ضبط کرده است. البته باید دانست که اين قربانیها غیر از موء‌وده هایی است که در بنی تمیم معمول 
بوده» زیرا موء‌وده عبارت بوده از دخترانی که زنده به گور می شدند. و آیه شریفه دارد که اولاد خود را قربانی می کردند و 


اولاد هم شامل دختران می شود و هم شامل پسران. 


بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از " شرکاء " شیطانها هستند و بعضی مقصود از آن را خدام بتکده و بعضی دیگر گمراهان از 


۳9 دانسته اند. 


و اما ابن عامر در میان قراء کلمه " زين " را به ضم زاء قرائت کرده و صیغه مزبور را مبنی بر مفعول و کلمه " قتل " را به ضم لام 
و ناب از فاعل " زین " و کلمه " اولادهم " را به نصب و مفعول" قتل " گرفته و کلمه " شر کاژهم " را به صدای زیر و مضاف 
الیه قتل و فاعل آن دانسته و کلمه" اولادهم " را فاصله بین مضاف (قتل) و مضاف الیه (ش رکاء‌هم) انداخته است (۱). 


" یدومع و لبشروا علیهم هم "-" ارداء " در لغت به معنای هلاک کردن و در اینجا مراد از آن هلاک نمودن مشر کین 
است به کفران نعمت خدا و ستم بر مخلوق او. و" لبس " به معنای خلط کردن و مراد در اینجا این است که دین آنان را که 
دین باطلی بود به صورت دین حق در نظرشان درآورده اند بنا بر این ضمیر: " هم " که سه مرتبه در جمله آمده در هر سه جا 


به " لکثیر من لغش کین " برمی گردد. 


بعضی دیگر از مفسرین گفته اند: معنای " ارداء " همان هلاک ساختن ظاهری و کشتن است و اگر این حرف صحیح باشد 
لازمه اش این است که ضمیر اولی به اولاد و دومی و سومی به " لکثیر من مکی" برگردد» و یا به عنایتی همه به مشرکین 


عاید شود. و به 


ص: ۴۳۹۵ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۳۷۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


" و قالوا هذه أْعامْ وت حبر ... 


حجر"- به کسر حاء- به معنای منع است و جمله" لا یَطْعمها من تشاء " همین معنا را تفسیر می کند» یعنی: این چارپایان و 
این زراعت ها حرام است مگر تنها بر کسی که ما بخواهیم و او را اذن بدهیم. چون بطوری که از روایات استفاده می شود 
مش رکین چارپایان و زراعت معینی را پیشکش خدایان خود کرده آن گاه می گفتند خوردن اينها بر کسی حلال نیست مگر 
تنها بر خدام بتکده آن هم به شرطی که مرد باشند نه زن. 


2 
عءِ9 


9 نعامْ رت ظهُورّها"- و می گفتند: " سوار شدن بر این چارپایان سواری حرام است " و یا این است که مش رکین 


این انعام " همان " اه تفر و حام " هستند که خدای تعالی در آیه " ما جعل ال من بحیره و لا سائبه و لا وْصیله و لا 
حام و کی لین کفژوا یفتژون علی الله الک ذب و أكترهم لا یقلون "(۱) آن را نفی نموده؛ و یا بعضی از آن چهار قسم 
است- بنا بر خلافی که در سوره مائده گذشت--. 


2 


و 


1 ۱ 


ام لا یذ کرو اشع الله لها " یعنی چارپایانی را هم در موقع ذبح به اسم بت ها سر می بریدند و نام خدا را نمی بردند. 
بعضی گفته اند: مراد آن چارپایانی است که در سفر حج بر آنها سوار نمی شدند. بعضی دیگر گفته اند: آن چارپایانی است 


"و قالوا ما فی بطون هذء الم حالصه لد کورنا ..." 


مقصود از " مافی بطون" بچه هایی است که در شکم بحیره و سائبه باشد. مشرکین آنها را اگر زنده به دنیا می آمدند بر 
مردان حلال و بر زنان حرام می دانستنده و اگر مرده به دنیا می آمدند هم مردان از آن می خوردند و هم زنان. بعضی گفته 


اند مقصود از " ما فی بطون " شیر آن حیوانات. و بعضی دیگر گفته اند: مقصود هم شیر آنها و هم جنین آنان است. 


۱ سیجْريهم وَضفَهْمْ" یعنی به زودی خود این حرفها را جزا و کیفر آنان قرار می دهیم. و از اين تعبیر برمی آبد که همین 


حرفها به عینه در قیامت به صورت وبال و عذاب مجسم می شود 


ص: ۴۹۶ 


۱- خداوند بحیره و ساثبه و وصیله و حام (حیواناتی که خاص او می دانید) نيافرید. ولی کسانی که کافر شدند در باره خدا 


دروغ می سازند (و حرمت اينها را از جانب او می دانند) و بیشترشان از خرد به دورند. سوره مائده آیه ۱۰۳ 
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پس در این کلام نوع خاصی از عنایت بکار رفته. بعضی از مفسرین گفته اند: تقدیر این جمله: 


" سیجزیهم بوصفهم " است. بعضی دیگر تقدیر آن را" سیجزیهم جزاء وصفهم " گرفته و گفته اند: مضاف (جزاء) حذف شده 
و مضاف الیه (وصفهم) به جای آن نشسته است؛ و به هر حال معنا واضح است." فد خیتر الذین فتلوا لام سفها بغیر علم 


در این جمله آنچه را که در آیات قبلی از احکام مشرکین نقل کرده بود ابطال نموده می فرماید: همه آن سخنان زیان کاری و 


گمراهی است؛ و متکی بر علم و اهتدا نیست. 


در این جمله قتل اولاه سفاهت و جهل خوانده شدهء و نیز از انعام و حرث با جمله" ما ررقم له" تعییر شده و تحریم آن» 
فترا بر دا خوانده شده تا هم تنبیهی باشد و هم تا اندازه ای جهت خسران شان ذکر شده باشد. از این رو معنای کلام این می 
شود: آنان زیانکار شدند در کشتن فرزندان خود. برای اينکه ندانسته سفاهت به خرج دادند و نیز زیانکار شدند در اینکه 
اصنافی از چارپایان و زراعتها را بر خود حرام کردند» چون اين عمل افترا بر خدا بود» حاشا بر خدا که چیزی را که به کسی 


روزی کرده همان چیز را تحریم نماید. 

آن کاه نله ومو لت ها جات همه معا را ان یا رس وبا گر فلل عفن وم لتق کي بش ان 
نموده و با جمله " َل لا َجدٌ فی ما آوحی ال محَرْماً غلی طاعم یمه .۰" مطلب را به دلیل نقل که همان وحی آسمانی است 
بنا بر اين» معنای آیات پنجگانه مورد بحث این می شود که: تحریم انواعی از حرث و انعام» ضلالت و لغزشی است از آنان؛ 


که نه با حجت عقلی قابل تفسیر و توجیه است و نه با مصالح زندگی بشر سا زگار است. و نه از وحی و دلیل نقلی چیزی با آن 


مساعد است» پس این گروه در این گفتار و ری خود حیرانند. 


"و هو الذی نما ات مَغروشات و غیر مَغرّوضات ... و غیر مُتشابه "" شجره معروشه " آن درختی را گویند که شاخه هایش به 
وسیله داربست بالا رفته و یکی بر بالای دیگری قرار گرفته باشد مانند درخت انگور. و " عرش " در اصل لغت به معنای رفع و 
بلشدی است. بنا بر این» " جات مَغروضات " عبارت خواهد بود از تاکستانها و باغهای انگور و مانند آنها؛ و " جنات غیر 


معروشات " باغهایی که درختهای آن بر تنه خود استوار باشد نه بر داربست. 
۲ ۱ مر رم ۱ 
و اینکه فرمود: و الزرع مُختلفا آکله معنایش این است که خوردنی ها و دانه های 


ص: ۳۹۷ 
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آن زرع مختلف است. یکی گندم است و یکی جوء یکی عدس است و آن دیگری نخود. 


مقصود از " متشابه " و " غیر متشابه " در جمله " و الرُونَ و مان متشابهاً و یر متشابه " بطوری که از سیاق بزقیی. اب | نز آ نکن 


که هر یک از آن میوه ها از نظر طعم و شکل و رنگ و امثال آن هم متشابه دارد و هم غیر متشابه. 
۱ 


امری که در اینجا است امر وجوبی نیست. بلکه تنها اباحه را می رساند. چون از اینکه قبلا- مساله خلقت جنات معروشات و 
نخل و زرع و غیر آن را خاطر نشان ساخته بود به دست می آید که امر به خوردن از میوه های آنها امر در مورد توهم منع 


است و معلوم است در چنین موردی صیغه امر تنها اباحه را می رساند نه وجوب را. در حقیقت تقدیر کلام این است که: 


" خداوند آن کسی است که جنات و نخل و زرع را آفرید و به شما دستور داد تا از میوه های آنها بخورید و امر فرمود که در 
موقع چیدن آن حق واجبش را بپردازید و شما را از اسراف در آن منع و نهی کرد" و این سیاق بهترین دلیل است بر اينکه 


۳ دستور داد " این است که به شما اجازه داد. 


و مقصود از" حق " در جمله " و آتوا قهُ بَوْعُ عصاده" آن حق ثابتی است که متعلق به میوه های مذ کور می شود. و بنا بر این» 
ضمری کهجر اف است به کلمه ‏ کمر برمی گردهنوا گر فرموده بح فوه را پر‌دازید به‌ این جهت است که‌سن میور 
به آن میوه ها تعلق می گیرد. هم چنان که گفته می شود:" حق فقراء " چون حق به فقرا ارتباط خاصی دارد؛ بعضی ها احتمال 
ده اف که مر نیو فانک ری که هی ایملا بت قرف اس به دای قعالن بر گر عفن معا آبهآنن باشد کر 
حق خدا را بپردازید» چون میوه های مذ کور انتسابی هم با خدای تعالی دارند» خدای تعالی است که آن میوه ها را ایجاد 


فر مو ده است. 


به هر حال آیه شریفه به طور اجمال و سربسته از میوه ها و حبوبات حقی برای فقرا قائل شده. و فرموده که در روز درو غلات 
و چیدن میوه ها حق فقرا باید داده شود. و اين اشاره به حکم عقل است. و در حقیقت حکمی را که عقل در این باره دارد 
امضاء کرده نه اینکه بخواهد مساله ز کات را خاطرنشان سازد. چون این آیه شریفه در مکه نازل شده و تشریع زکات و وجوب 
ان در مدینه اتفاق افتاده. علاوه بر این اگر آبه شریفه راجع به ز کات واجب می بود می بایست ‏ ز کات در همه انواع نامیرده 


در آیه واجب بوده باشد» و حال آنکه در میان آنها چیزهایی هست که ز کات ندارد. 
بلهء بعید نیست بگویيم اين آیه اجمال همان تفصیلی است که بعدا در مدینه نازل 


ص: ۴۳۹۸ 
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شده. چون بطور کلی اصول شرایعی که در مدینه بطور تفصیل نازل شده در مکه بطور اجمال نازل گردیده است. مثلا در 
آیات مکی به طور اجمال فرموده:" قل تالا آثل ما رم ربْکم عَلیکم "- تا آنجا که می فرماید-" و لا ئفربواالمُواحش ما ظهْر 
ماما (11 


مراد از نمی از اسراف در:" و لا قشرفوا انهُ لا بْحب الغشرفین " 


و اينکه فرمود: " و لا تسرفوا " معنایش این است که در استفاده از این میوه ها و غلات از آن حدی که برای معاش شما صالح و 
مفید است تجاوز مکنید» درست است که شما صاحب آن هستید و لیکن نمی توانید در خوردن آن و بذل و بخشش از آن 
زیاده روی کنید. و یا در غیر آن مصرفی که خدا معین نموده به کار بزنید مثلا در راه معصیت خدا صرف نمایید. و همچنین 
فقیری که از شما می گیرد نمی تواند در آن اسراف نموده مثلا- آن را تضییع کند. پس آیه مطلقی و خطاب آن شامل جمیع 
مردم است چه مالکک و چه فقیر. و اينکه بعضی گفته اند: خطاب آیه مختص به مالک آن اموال است. و همچنین اينکه بعضی 
دیگر گفته اند: خطاب تنها متوجه زمامداری است که صدقات را از صاحبان این اموال می گیرد. و همچنین اينکه بعضی گفته 


اند: معنایش این است که میوه ها را قبل از چیدن مخورید تا در نتیجه حق فقرا را کم کنید. 
و نیز اينکه عده ای دیگر گفته اند: معنای آیه این است که از دادن مقدار واجب کوتاهی مکنید. 


و یا گفته اند معنایش این است که: این اموال را در راه معصیت صرف مکنید. صحیح نیست. و با اطلاق آیه و سیاق آن نمی 


" حموله " به معنای چارپایان بزر گسال است. و از این جهت آنها را حموله می خوانند که طاقت برداشتن حمل (بار) را دارند. 


و" فرش" به معنای خردسالانن آنها است. و وجه این تسمیه یا این است که از کوچکی مانند فرش زمینند» و يا این است که 


و 
2 


مانتد فرشن لگد می شوند. امر در جمله ‏ کلوا ما ررة ال" نیز مانند امر قبلی تنها برای اباحه خوردن و امضای حکم عقل 
به اباحه آن است. 

و معنای اینکه فرمود:" و لا توا طواتِ الیطانْ اه کم عذَوٌ ین" اين است که: شما در اين امری که خداوند اباحه آن را 
تشریع کرده راه پیروی شیطان را پیش مگیرید. و پا در جای پای او نگذارید و حلال خدا را حرام مکنید. در سابق نیز گذشت 
که پیروی خطوات شیطان معنایش همین تحریم حلال است بدون علم. 


ص: ۴۹۹ 


۱- بگو بيایید تا برای شما بگویم و بشمارم آن چیزهایی را که پرورد گار شما بر شما حرام کرد ... و نزدیک فواحش مشوید. 


چه ظاهر و چه علنی آن و چه پنهانی آن. سوره انعام آیه ۱۵۱ 
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" ماه آژواج ی ان این و ین اْعفز این ..." 
انعامی را که در آیه قبلی بطور اجمال اسم برده بود در اینجا بطور تفصیل بیان می کند. 


و مراده تشدید توبیخ و ملامت ایشان است به اينکه یکا یک صور و وجوه را به تفصیل ذکر می کند. و از اين رو جمله " ثمانية 
آژواج " عطف بیان " وله و فرشا" در آیه قبلی است. و کلمه " ازواج " جمع زوج است که هم به معنای عدد دو است و هم 
به معنای یکی است که همراه جفت خود باشد. و انواع چارپایانی که در آیه شریفه نامبرده شده چهار است: ۱- ضان (میش) 


۲- معز (یز) ۳- بقر (گاو) ۴- ابل (شتر) و این چهار نوع از نظر اينکه هر کدام نر و ماده دارند هشت زوج خواهند بود. 


و معنای آیه این است که: خداوند هشت زوج آفریده از ضان دو زوج یکی نر و یکی ماده و از معز هم دو زوج بگو آیا 
خداوند نر این دو نوع چارپا را حرام کرده و یا ماده آن دو راو يا آن بچه هایی را که در شکم ماده های آن دو است. اگر 


راست می گویید مرا به علم و مدرک صحیحی که دارید خبر دهید. 


" و من الابل این و من ابقر این ... این " معنای این آیه از آنچه که در باره آیه قبلی گفته شد روشن می شود. بعضی ها 


در این آیات گفته اند معنای " اثثیت " در همه چهار موردی که در این آیات آمده اهلی و وحشی است نه نر و ماده. 
"ام کنتم شهْداء اد وصَاکم ۳ 


این جمله یک شق از دو شق تردید است و شق دیگر آن حذف شده و سیاق کلام دلالت بر آن می کند و تقدیر کلام اين 
است که: آیا شما علمی را که به خیال خود دارید از طریق فکر تحصیل کرده و به دلیل عقلی و يا نقلی دست يافته اید و یا از 


خود خدا شنیدید که این چارپایان را تحریم نمود» که اینطور سخت و محکم ادعای حرمت آن را می کنید؟. 


"عم أَظلم من افتری علی له کذبا ...این جمله تفریع بر ما قبل است. و این تفریع خود اشاره به نکته ای است. و آن این 
است که مدعیان حرمت چارپایان از جواب این سوّال بازماندند» و از این رو معنای آیه چنین می شود: " پس کیست ستمگرتر 
از شما" و جمله " ممّن افتری " کنایه است از همین مدعیان یعنی مشرکین. و اگر نفرمود: " فمن اظلم منکم- کیست ستمگرتر 
از شما" و بجای کلمه " شما" جمله " آن کس که به خدا افترا بست " را قرار داد برای این است که سبب آن حکمی را که از 


استفهام انکاری مفهوم می شود بیان کرده و فرموده باشد: هیچ کس از شما ستمگرتر نیست» برای اينکه شما به دروغ به خدا 


ص: ۵۰۰ 
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افتراء بستید تا بدین وسیله مردم را بدون علم گمراه کنید. و معلوم است که با چنین ظلمی دیگر به راه خدا هدایت نمی شوید؛ 


تن تا 


معنای آیه روشن است. و در تفسیر آیات مشابه آن یعنی آیه سوم از سوره " مائده" و آیه " ۱۷۳" از سوره " بقره " مطالبی که 


به این آیه نیز ارتباط دارد گذشت. 


لین هاوا عوّقنا کل ذٍی ظفر..." 


کلمه " ظفر " مفرد" اظفار " است که به معنای ناخن است که بر سر انگشتها می روید. و " حوایا" به معنای روده ها است. در 
ای ی نمی بو ده باشد» و احتمال دارد عطف بر 
ند ۳ اراس " بوده و در تقدیر منصوب بوده باشد. ها کلیه 9 ش ۳ ر جمله "ما الط بعظم " است معطوف 


است به ما ی اول (1. 
و از اد ین دو احتمال که وی داده احتمال اول به نظر ما قوی تر است. 


صاحب تن البیان سپس فرموده: کلمه " لک" در بخیزاز ۳ ۳ ۳ حَرَیْنامُم " ممکن است در تقدیر منصوب و مفعول دوم" 
جزیناهم " بوده و تقدیر کلام " جزیناهم ذلک ببغیهم " باشد و لیکن ممکن نیست تقدیر آن را مرفوع و آن را در تقدیر مبتدا 
1 


2 7 ۲ مه ۱ ۰ ۲ ۱ ۳ ۳ ی 5 ۳ ۲ مد ۳ ۲ ۳ ۱ 
بگیریم» زیرا در چنین صورت تقدیر کلام: ذلک جزیناهموه می شود نظیر: زید ضربت که تقدیرش: زید ضربته 


است. و اين تنها در شعر آنهم در مواقع ضرورت جایز است نه در همه جا (۲). 


و این آیه به نظر می رسد که در مقام جواب از سوال مقدری است. و آن سوال این است که اگر چارپایان حلالند» و ما 
مش رکین را این همه توبیخ و ملامت می کنی که چرا انعام و حرث را بر خود تحریم کرده ایم پس چرا خداوند همین انعام را 
بر بهود حرام کرد؟ در اين آیه جواب می دهد که اگر خداوند طیباتی را بر بهود حرام فرمود به خاطر ظلمی بود که ایشان روا 
داشتنده و این در حقیقت یک نوع گوشمالی بوده که مافات با حلیت ذاتی نداره هم چنان که آیه "کل اللعم کان نی 
اشراژیل ماع (شرائیل علی تفه ین بل آنْ رل را "(۳) و آیه" یلم من این هادواعرنا عیهم یات أجث ليم 
و دمم عَْ سبیل الّه کثیرا.] 


ص: ۵۰۱ 


۱- مجمع البیان ج ۴ ص ۳/۷۹ 

۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۳۷۹ 

۳- همه طعامها بر بنی اسرائیل حلال بود مگر همانهایی که خود اسرائیل قبل از نزول تورات بر خویش حرام کرده بود. سوره 
الهرال ای ۲ | 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


انش 4 ای جواب اشاره دارند. 


۱ هو 


ل ح رو وه ‌ 
فان کلب وک فقل رَیکم ذو رَخْمَه واسته ... 


نه بطوری که دچار یاس و نومیدی شان سازد بلکه به بیانی که بترسند و هم در عین حال امیدوار رحمت او بوده باشند. و به 


۰ ۱۳ زر ۱ ٩‏ ۰ 7 ۰ 
همین منظور جمله دو رَخمه واسکه را جلوتر از ذکر عذاب ذکر فرمود. 


" سول الذینّ أُشْرکوا و شاء ال ما أَفرکنا و لا آباوْنا و لاعوشا من شین . ... 


احتجاجی است که کفار بر کفر و تحریم حلال خود کرده اند. و در ذیل آن جواب داده که اولا شما در آنچه که می گویید و 
به آن احتجاج می کنید عالم نیستید» و جز به ظن و تخمین اعتماد ندارید. و انیا حجتی را که ذکر کرده اید گو اينکه در جای 
خود مطلب صحیحی است و قرآن هم در آیات بسیاری آن را خاطر نشان ساخته و لیکن مدعای شما را تصحیح نمی کند؛ 
چون شما می خواهید با این مطلب ش رک و تحریم حلال خود را اثبات نموده و بگویید خداوند شرکک و تحریم حلال ما را 
امضاء فرموده و دیگر هیچ باکی بر ما نیست. و چنین استدلال کنید که اگر خداوند غیر این را از ما می خواست ما نیز غیر این 
می شدیم یعنی مش رک نمی شدیم و حلال خدا را حرام نمی کردیم و لیکن از آنجایی که غیر این را از ما نخواسته ما می 


فهمیم که او به ما اذن به شرک و تحریم داده است. پس ما بر شرک و تحریم خود اشکالی نمی بینیم. 
خداوند متعال به مشیت تکوینی خود از هیچکس ایمان نخواسته است 


و لیکن اين حجت نتیجه مورد نظر ایشان را اثبات نمی کند» و نتیجه آن بیش از این نیست که چون خداوند ترکک شرکک را از 
ایشان نخواسته پس ایشان را مضطر و مجبور به ترک شرک نکرده و بس» و اما ترکك ش رک اختیاری را هم از ایشان نخواسته 
نتیجه آن حجت نیست» پس نمی توانند قدرت و اختیار بر ش رک و ترکک شرکک را انکار کنند. چون چنین است خداوند می 
تواند ایشان را به سوی ایمان و ترک افتراء دعوت نماید» پس حجت بالغه همان حجت خدا است نه حجتی که ایشان در این 


مقام اقامه کرده انده چون حجت ایشان جز پیروی خیال و تخمین پایه و اساسی ندارد. 
ص: ۵۰۲ 


۱- به خاطر ظلمی که از بهودی ها سرزد و نیز به خاطر اينکه مردم را زیاد از راه خدا باز می داشتند» طیباتی را که بر آنان 


حلال بود حرامشان کردیم. سوره نساء آبه ۱۶۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


" قل اه اه لاله لو شاء لداکم آجمعین " به نظر می رسد" فاء" اولی که بر سر اسم جلاله است برای تفریع و" فاء " 
دوم که بر سر حرف " لو" آمده برای تعلیل. و کلام از قبیل قلب حجت بر خصم بوده باشد و بعد از آنکه مقتضای حجت 
خصم را بیان نموده فرموده باشد: این حجت علیه خود شما نتیجه می دهد و شما از آنجایی که در معارف الهی جاهل و پیرو 
ظن و تخمینید نمی فهمید» چون حجت شما دلالت می کند بر اينکه شما در مقابل کسی که شمارا به ترکك شرک و ترککك 
افترای به خدا دعوت می کند حجتی ندارید. و آن حجتی که شما به خیال خود علیه او آقامه کرده اید علیه خود شما و حجت 
خدا است. برای اينکه شما در این حجت اقرار کرده اید بر اينکه اگر خداوند می خواست همه شما را مجبور به ایمان و ترکک 
شرک و ترکث تحریم می کرد. و چون نکرده و شما را به اختیار خودتان باقی گذارده می تواند شما را به ترکك ش رک و 


تحریم دعوت نماید. 
3 نه ارت دیگر* تشه مت قما ارخ است کهخست شما حجت بدا و عله سورد شا است: 


در عده ای از آیات قبلی هم بیان کرده بود که خداوند بند گان خود را مجبور به ایمان نمی کند» و هیچ وقت و از هیچ کس 
به مشیت تکوینی خود ایمان را نخواسته تا مجبور به آن شود بلکه به خلاف آن نیز اذن داده است- البته اذن تکوینی- به این 
معنا که موانع شرک و کفر را برداشته و بند گان را هم نسبت به فعل قدرت داده و هم نسبت به ترکک و این همان اختیار است 


که اساس تکلیف و امر و نهی و وعد و وعید اننت. 
اد ی ۱ 
قل هلمْ شهداء کم الذین بشهدون ... 


کلمه " هلم " اسم فعل است و در مفرد و تیه و جمع به همین یکث شکل استعمال می شوده و معنای " هل هدام کم" این 
است که شهدای خود را بیاورید» و مقصود از این شهادت شهادت اداء است. و اسم اشاره " هذا" اشاره به محرماتی است که 
مش رکین از پیش خود درست کرده اند. و خطایی که در آیه است خطاب تعجیز است نه تکلیف. و مقصود از آن این است که 
بدانند از عهده اثبات ادعای خود برنمی آیند» و دعویشان بر اینکه خدا فلالن چیز را حرام کرده جز افترای بر خدا چیزی 


دیگری نیست. بنا بر اين» جمله" فل کل شُهُداء کم ..." 


۳ 


کنایه از عدم تحریم خداوند است. و با جمله " فان شهذوا فلا تشُهذُ مَعَهُم " مطلب را ترقی داده و فرموده: حتی اگر شهادت هم 


دادند شهادتشان را مپذیر زبرا شهادت مردمی که پیرو هوای نفسند قابل اعتنا نیست. 
ای امه فلا هم مره بای کا ایا ای ات سس است ما یاه 


ص: 2۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲۵60۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


" فان شهذوا فلا هد مَعَهُمْ "و معنایش این است که اگر تو هم با آنان شهادت دهی شهادتت پیروی از اهواء ایشان است» 
هم چنان که شهادت خود آنان پیروی اهواء است و چگونه نباشد؟ و حال آنکه ایشان مردمی هستند که آیات باهره خدای را 
تکذیب نموده» به آخرت ایمان نیاوردند» و غیر خدا را که همان بت هایشان باشد معادل و برابر خدا قرار دادند» و کسی با 


کمال بیان و روشنی برهان به چنین انحرافی جرأت نمی کند مگر آنان که اهواء خود را پیروی نمایند. 
بحث روایتی روایاتی در مورد حق فقرا و مساکین در محصول زراعت 


اشاره 


در مجمع البیان در ذیل جمله: قُما کانَ لش کائهغ لا بَصلْ |ٍلی له " از ابن عباس و قتاده نقل کرده که مشرکین وقتی آنچه به 
بت ها داده بودند با آنچه به خدا داده بودند خلط می شد آن را به بت ها برمی گردانیدند و اگر مال خدا به مال بت ها خلط 
می شد رد نمی کردند و می گفشد خداغنی تر است. و همچنین اگر آبی که از آن زراعت خدا بود بند خود را شکسته به 
زراعت بت ها سرازیر مین شد آن راتمی بت وا کر آب زراعت بت ها به زراغت دا سرازو می شد. آن را مین ستند و می 


گفتند خدا غنی تر است. و سپس فرموده: در روایات ائمه ما (علیه السلام) نیز این معنا وارد است. (۱) 


و در تفسیر قمی در ذیل جمله "و کذلک زین لکثیر من امش کین " از معصوم (علیه السلام) نقل شده که فرمود: معنایش این 
است که اسلاف و نیا کان مشرکین فرزند کشی را در نظر آنان زینت دادند (۲). 


له فر کیان یله وقالرا هه عم و حجرٌ" آمده که فرمود: " حجر" به معنای تحریم شده است (۲). 


و در همان کتاب در ذیل جمله " و هو الذّی أْماً نات " نقل شده که فرمود مقصود از" جنات " بستانها است م4 و در ذیل 


۱ 2 


جمله " و آتوا هم حصاوو و لا تُشرفوا له لا بح شرف " گفته است: احمد بن ادریس از احمد بن محمد از علی بن 


حکم از ابان بن عثمان 


ص: 3 


۲- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


از شعیب عقرقوفی برای ما حدیث کرد که وی گفته است: من از اسام صادق (علیه السلام) معنای جمله " و آموا مه یم 
حصاده " را پرسیدم فرمود: حق از خوشه (گندم و جو ...) یک دسته و از خرما هنگامی که چیده شود یک مشت است. سپس 
اضافه کرد که از ایشان پرسیدم آیا ممکن است انسان این حق را بعد از بردن خرمن به خانه بپردازد؟ فرمود: نه اگر قبل از 


بردنش پردازد به سخاوت وی پزفیگنی است 14۱1 


و نیز در همان تفسیر از احمد بن ادریس از برقی از سعد بن سعد از حضرت رضا (علیه السلام) نقل کرده که شخصی از آن 
جناب پرسید: اگر در موقع درو و برداشت حاصل مساکین حاضر نباشند چه باید کرد؟ حضرت فرمود: در این صورت تکلیفی 
پر او ثیست (۲). 


و در کافی از علی بن ابراهیم از ابن ابی عمیر از معاویه بن حجاج روایت کرده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) 
شنیدم که می فرمود: در زراعت دو حق هست: حقی است گرفتنی و حقی است دادنی. عرض کردم گرفتنی آن کدام است و 
دادنیش کدام؟ 


فرمود: حقی که از زراعت به حکم اجبار می گیرند همان عشر و نصف عشر (صدی ده و صدی پنج) است و اما آن حقی که 
انسان خودش به طیب خاطر خود می دهد همان حقی است که آیه:" و آتوا حقهٌ یر حصاده " متعرض آن است. و مقصود از 
روز حصاد همان روزی است که شروع به چیدن می شود و به تدریج روی هم انباشته می گردد؛ همه این مدت روز حصاد 


است. 


آن گاه معاویه بن حجاج اضافه کرد (که مطلب دیگری را نیز امام فرمود) و به خاطرم جز این نیست که فرمود: حقی که در 
روز حصاد باید داد عبارت از این است که در طول مدت حصاد هر دفعه که مسکینی مراجعه می کند یک دسته به او بدهد تا 
از حصاد فارغ شود (۳). 


و نیز در کافی به سند خود از ابن ابی نصر از حضرت ابی الحسن رضا (علیه السلام) روایت کرده که از آن جناب از معنای 
جمله " و آتوا حقه یوم حصاده و لا تشرفوا" پرسیدم» حضرت فرمود: پدرم بارها می فرمود: اسراف در روز درو و روز چیدن 
خرما به این است که انسان با دو مشت خود بدهد. آن گاه فرمود پدرم وقتی در چنین مواقعی به غلامی برمی خورد که با دو 


مشت خود صدقه می داد صدایش می زد و می فرمود: خرما را مشت مشت و سنبل (خوشه) را دسته دسته بده (۴), ۶ 


ص: ۵۰۵ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۱۸ 
۲- تفسیر قمی ج ۱ ص ۲۱۸ 
۳ کافی ج ۳ص ۵۶۴ خ ۱ 
۴- کافی ج ۲ص ۵۶۶ ۶ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


و نیز در همان کتاب به سند خود از مصادف روایت کرده که گفت: وقتی در خدمت امام صادق (علیه السلام) در یکی از 
زمین های زراعیش بودم موقعی بود که داشتند درو می کردند اتفاقا سائلی نزدیک آمد و سوال کرد من در جوابش گفتم 
خدا روزیت دهد حضرت فرمود: ساکت» شما نمی توانید چنین جوابی بدهید مگر بعد از آنکه به سه نفر داده باشید پس از 


آن در دادن و ندادن مختارید (۱). 
و نیز در کافی به سند خود از ابن ابی عمیر از هشام بن مثنی روایت کرده که گفت: 


مردی از امام صادق (علیه السلام) معنای جمله " و آنوا یو حصاده و لا تشرفوا هلا بح شرف " را پرسید. حضرت 
فرمود: فلان بن فلان انصاری (و اسمش را برد) زراعتی داشت وقتی حاصلش دست می آمد همه را صدقه می داد و برای خود 


و عیالش چیزی باقی نمی گذاشت خدای تعالی این عمل را اسراف خواند (۲). 


مولف: مراد امام (علیه السلام) این است که آیه شریفه بر عمل آن شخص منطبق است نه اینکه آیه در شان او نازل شده. زیرا 
آیه شریفه مکی است و در آن روز انصاری در میان نبود» بعید نیست که آن انصاری که امام (علیه السلام) اسم برده ثابت بن 
قیس بن شماس باشد چون طبری و دیگران نیز از ابن جریح نقل کرده اند که گفته است: آیه مورد بحث در باره ثابت بن 
قیس بن شماس نازل شده چون وی درخت خرمایی داشت» وقتی آن را چید گفت: امروز هیچ کس نزد من نمی آید مگر 
اينکه از این خرما به خوردش می دهم و به مردم همی داد تا شب شد در حالی که خرمایی برای خودش نمانده بود. خداوند 
جمله " و لا تشرفوا اه لا بح المشرفیَ " را نازل فرمود. و لیکن همانطوری که گفتیم داستان ثابت بن قیس نمی تواند شان 


نزول آیه باشد چون او مردی است مدنی و آیه شریفه نزولش در مکه بوده. آری» آیه با عمل وی منطبق است. (۳) 
و در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که در ذیل آیه مذ کور فرموده: 
(از محصول جمع آوری شده خود) به هر مسلمانی که نزدت آمد بده و اگر هیچ مسلمانی نزدت نیامد به مشرکث بده (۴). 


ص: ۵۰۶ 


۱- کافی ج ۲ص ۵۶۶ ح ۵ 

۲- کافی ج ۴ ص ۵۵ ۵ 

۳- تفسیر طبری ج ۸-۷ ص ۴۵ جزء ۸ ط مصر 
۴- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 7۳۷۷ ۱۰۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ملف: در ا ین معانی روابات وارده از امام باقر و امام صادق و امام رضا (علیه السلام) بسیار است. 


و در کتاب الدر المنثور است که این منذر نحاس. ابو | 4 لشیخ و ابن مردویه از ابی سعید خحدری روایت کرده اند که گفت: 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در ذیل آیه " و آُوا مه یوم خصاده " فرمود: آن حق عبارت است از آنچه از سنبل ها می 
و کر فا 


عباس روایت کرده اند که در تفسیر " و توا قهُ یم عصاده " گفته است: این آیه را آیه مربوط به صدی ده و صدی پنج 
نسخ کرده است (۲). 


مولف: نسبتی که میان این آیه و آیه ز کات است نسبت نسخ نیست. چون تنافی و تضادی در میان آن دو دیده نمی شود چه 
اینکه قاثل به وجوب صدقه باشیم و چه به استحباب آن. 


و نیز در الدر المنور است که ابو عبید» ابن ابی شیبه» عبد بن حمید و اين منذر از ضحاک روایت کرده اند که گفته است 2 


ز کات تمامی آیات راجع به صدقه را نسخ کرده است (۳). 
مژلف: اشکال بالا بر این قول نیز وارد است. 


و در همان کتاب است که این ابی شیبه» عبد بن حمید» اين منذر و ابو الشیخ از میمون بن مهران و یزید ب پن اصم روایت کرده 
اند که گفت: اهل مدینه رسم شان این بود که وقتی موسم چیدن خرما می رسید خوشه خرما را از درخت پایین آورده آن را 
می گذاشتند در مسجد تا فقرا از آن استفاده کنند. هر سائلی می آمد که با چوب به آن خوشه می زد و آنچه می ریخت می 


خورد و آیه شریفه " و نوا عقهُ َْعٌ عصاده " به همین مناسبت نازل گردید (۴). 


معنای:" تُمانیه آزواج من الضأٌن الْنن ..." 


9 
9 ‌‌ 


ب ‌ ۰ ۱ 2 ۹ 2 2 2 1 ۳ 
و در تفسیر قمی در ذیل آیه " تمانية وی الصا این وین اسر امن 


تا ۱ ۳ "وان تک انم تایه زا" 
ان کاهقر انا مان ژواج من ال ای وین از ا ین ۰۰۰و من ال اي من ار این " آن را تفصیل داده و 
تفسیر فرموده است. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در معنای" "ین ان این " فرمود: ی وی تا تن 
همچنین مقصود از " و من المعز اننين و من البقر اننين " اهل و وحشی است. و اما اینکه 


ص: ۵۷ 


- الدر المنثور ج ۳ ص ۴۹ 
۲- الدر المنثور ج ۲ ص ۴۹ 
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۴- الدر المنثور ج ۲ ص ۴۹ 
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و و من بل لین" " مقصود از ار بن دو جفت بخاتی و عراب (۱) است این چارپایان را خداوند حلال کرده (۲). 


مولف: در کتاب کافی (۳) و کتاب اختصاص (۴) و تفسیر عباشی (۵) نیز روایتی از داوود رقی و صفوان جمال از امام صادق 
(علیه السلام) نقل شده که روایت فوق را تایید می کند» چیزی که در اینجا باقی می ماند این است که آیا زوجی که در آیه 
تمانتة آزواج من انا" است به معنای همان زوجی ایک کددر آیه از ول تکغ من نام تمائة ات ی تشه 
فان کار ورای اش وی تسوبی تیا نک هر کدام ای ی ی 
رد متا ال کیال 


و در تفسیر عیاشی از حریز از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که شخصی از آن جناب از مرغهای وحشی و گوشتخوار 
سوال کرد و در سژال از خارپشت. وطواط (خفاش) درا ز گوش, قاطر و اسب نیز اسم برده حضرت فرمود: غیر از آنچه که 
خداوند در قرآن حرام فرموده هیچ حیوان دیگری حرام نیست و اگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در روز جنگ خیبر از 
خوردن گوشت درا زگوش نهی فرمود از این جهت نبود که گوشت دراز گوش حرام است. بلکه غرض آن حضرت این بود 
کر هراق مردم ورن کرعت این بخیران معداول ره پم وت ز 
ات ی "شل لا فی ما آوجی الی ممً لی طایم یه | آن کون هآ دم توح لم جنرير 
اه رجس آفسفا أمل لقیر له با " اسم برده شده است (۶). 


مولف: در این باره اخبار دیگری از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) نیز روایت شده و در پاره ای از آنها دارد: حرام همان 
است که خداوند در کتاب خود تحریم نموده و لیکن چون عرب قبل از اسلام گوشت بسیاری از حیوانات دیگر را نیز نمی 


خوردند ما آل محمد هم آنها را نمی خوریم. و در اينکه آن حیوانات کدامند روایات زیادی وارد شده» و در بعضی از 


ص: ۵۰۸ 
۱- عرب شترانی که از نژاد شتران خراسانی بوده باشند " بختی " گویند و" بخاتی " جمع بخت است و شترانی را که از اين نژاد 


2۴ ۱ 


۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۸۱ ۱۱۶- ۱۱۷ 
۶ تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۸۲ ۱۱۸ 
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آنها حیوانات وحشی و دارای دندان و مرغهای دارای چنگال و غیر آن اسم برده شده؛ در روایات اهل سنت هم مطلب از 
همین قرار است» و چون مساله مورد بحث مساله ای است فقهی لذا آن را دنبال نکرده تنها این جهت را خاطرنشان می سازیم 
که وقتی مسلم شد که غیر از آنچه در قرآن حرام شده نیز محرماتی هست باید دانست که آن محرمات دیگر چیزهایی است 

و وا و ات ی 
امضا نموده و فرموده است: ( فی الوراه و الانجیل ام 
بالْمتژوف و یهام عن المنکر و بح هم الطییات و + رم علیهم الخبائت " (۱) 


در مجمع البیان در ذیل آیه " و ی لین هاوا عرشنا کل ذٍی ظفر ...۲ می گوید: 


پادشاهان بنی اسرائیل را رسم چنین بود که فقرای خود را از خوردن گوشت مرغ و پیه نهی می کردند. و چون چنین ظلمی را 
بر فقرای خود روا می داشتند خداوند آن را بر همه آنان تحریم نمود (۲). علی بن ابراهیم نیز همین مطلب را در تفسیر خود 


۳ نموده است. 
در فيامت از جاهل سوّال می شود: چرا علم نیاموختی تا بدان عمل کنی؟ 


و در امالی شیخ به سند خود از م ده بن زیاد روایت شده که گفت از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که در پاسخ کسی که 
معنای جمله" قلْهالْحُالْبِعَهُ " را پرسیده فرمود: 


خدای تعالی روز قيامت به یک یک بند گان خود می فرماید: بنده من! بگو ببینم در دنیا عالم بودی يا جاهل؟ اگر بگوید عالم 
بودم می پرسد پس چرا به علم خود عمل نکردی, و اگر بگوید جاهل بودم می فرماید چرا علم نیاموختی تا بدان عمل کنی؟ 
با همین حجت او را مجاب می کند و حجت بالغه این است (۳). 


مولف: این از باب تطبیق آیه بر مصداق است نه اينکه معنای حجت بالغه تنها همین باشد. 

ص: ۵۰۹ 

۱- همان کسان که پیغمبر ناخوانده درس را که (اوصاف) وی را نزد خویش و در تورات و انجیل خود نوشته می یابند پیروی 
می کنند (پیغمبری) که آنها را به معروف واداشته و از منکر بازشان می دارد و چیزهای پاکیزه را برای ایشان حلال و پلیدی ها 
را حرام می کند. سوره اعراف آیه ۱۵۷ 


- مجمع البیان ج ۴ ص ۳۷۹ 
۳- امالی شیخ مفید. طبع منشورات صدریه نجف» ص ۱۷۲ 
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سوره الأْنعام (۶): آبات ۱۵۱ تا ۱۵۷ 


اشاره 


2 


قل وال ما عزع ربکم علیکم آلا تشرکوا به و بالوابّن !+ ر ۳۱-3 تقو زا کم ین تلا خن نکم اش و 
لا تفا القواجش ما هر ها و ما بلق و لا تلا اس ای عوع اله ل بالٌَ دلکم وصَاکم به کم تون (۱۵۱) و لا 
یو مال يم الا اّئی هی خسن من عی لغش شُدَه و توا الکیل با 
وق کال ا یی و پعنود الا ذلکم وصاکن به به لک درون (۱۵۲) و أَنْ هذا صدراطی مشتقیمً نو و لا وا الیل 
فرّقَ بکم عن له ذلکم وصَاکم به لک تون )٩۵۳(‏ نم آئینا و می الکناب تماما علی ایآ حسن و تفصیل یل شین + 
و دی و رخعهٌ للم لقاء ریم بوُونَ (۸۵۴) و هذا کناب أرلناَ با زک ماو وا لعلکه 2 توحمُوت (۱۵۵) 


1 تلا نم رکنات علی سای نی ون عن جراتتهم لین (۱۵۶) ونر لیا لک لک 
1[ 


دی مهم فد جاء کم یه من ربکم و دی و رغعه فمن أطلم من کلب بآیات الّه و صف عنها مرنجزی لین رت 
عن انا شرع العلذات:یها کاب تضدفن 3۵۷ 


ترجمه آبات 
بگو بیایید تا برایتان بخوانم آنچه را که پرورد گارتان بر شما حرام کرده؛ اينکه چیزی را با او شریکک 


ص: ۳۰ 
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مکنید و با پدر و مادر به نیکی رفتار کنید و فرزندان خویش را از بیم فقر مکشید که ما شما و ایشان را روزی می دهیم و به 


کارهای زشت آنچه عیان است و آنچه نهان است نزدیک مشوید و نفسی را که خدا کشتن آن را حرام کرده جز به حق 
مکشید اینها است که خدا شما را بدان سفارش کرده است شاید تعقل کنید (۱۵۱) 


به مال یتیم نزدیکک مشوید جز به طریقی که نیکوتر است تا وی به قوت خویش برسد پیمانه و وزن را به انصاف تمام دهید ما 
هیچ کس را مگر به اندازه توانایش مکلف نمی کنیم چون سخن گویید داد گر باشید گر چه علیه خویشاوند و به ضرر او 
تاکن نه شمان لا رها کتنده ایتها اس که دا شا وا خدانستارش کردم باشد که دنر گنه (۱۵۲) 


و این راه من است یک راست» پس پیروی کنید آن را و به راه های دیگر مروید که شما را از راه وی براکنده کند اینها است 
که خدا شما را بدان سفارش کرده بلکه پرهی ز کاری کنید (۱۵۳) 


و باز موسی را آن کتاب (که می دانید) دادیم تا نعمت هدایت را برای کسی که نیکو فهم کند تمام نموده و تا شرح همه چیز 


و هدایت و رحمت بوده باشد. شاید به (قيامت و) دیدار پرورد گار خویش ایمان آورند (۱۵۴) 
و تا نگویید کتاب آسمانی فقط بر دو دسته پیش از ما نازل شده و ما از خواندن آن غافل بودیم (۱۵۶) 


و یا بگویید اگر کتاب آسمانی به ما نازل شده بود بهتر از ایشان هدایت می شدیم. اینک حجتی از خدایتان با هدایت و 
رحمت به سوی شما آمده ستمگرتر از آنکه آیه های خدا را تکذیب کند و از آن رو بگرداند کیست؟ به زودی کسانی را که 


از آیه های ما روی گردانند برای همین که روی می گردانده اند عذاب سخت سزا می دهیم (۱۵۷). 
بیان آبات 
بیان آبات مربوط به تحریم محروماتی که به شریعت معینی از شرایع اختصاص ندارد 


این آیات محرماتی را بیان می کند که احتصاص به شریعت معینی از رایع الهی ندارد» و آن محرمات عبارت است از: ش رکث 
به خداء ترک احسان به پدر و مادر» ارتکاب فواحش و کشتن نفس محترمه بدون حق که از آن جمله است کشتن فرزندان از 
ترس روزی» نزدیک شدن به مال تیم مگر به طریق نیکوتر» کم فروشی. ظلم در گفتار؛ وفا نکردن به عهد خدا و پیروی کردن 
از غیر راه خدا و بدین وسیله در دین خدا اختلاف انداختن. 


انبیا (علیه السلام) نقل می کند که در خطاب هایی که به امت های خود می کرده اند از آن نهی می نموده اند. مانند خطاب 


هایی که از نوح» هو ده 


ص: 2۱ 
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صالح ابراهیم. لوط شعیب. موسی و عیسی (علیه السلام) نقل کرده علاوه بر این در آیه " مر لکغ من این ما وصّی به 
وحاً و ای ینایک و ما وَمّینا به ثراهيع و موسی و عیسی أنْ وا این و لا روا فیه" (۱) صریحا فرموده: 
سفارشهایی که به این امت شده همان سفارشهایی است که به انببای سلف شده است. لطیف ترین تعبیری که اشاره به این معنا 
می کند این است که هم در آیه فوق شرایع انبیا (علیه السلام) را" توصیه " و سفارش خوانده و هم در سه آیه مورد بحث که 
اصول محرمات این شریعت را می شمارد سه مرتبه تکرار کرده است که آنچه گفته شد سفارشهایی است که خداوند به شما 
کرده است. و این خود شاهد روشنی است بر اينکه محرمات مذ کور اختصاص به این شریعت نداشته است. 

از اين هم که بگذریم اگر مساله را دقیقا مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم دید ادیان الهی هر چه هم از جهت اجمال و تفصیل با 
یکدیگر اختلاف داشته باشند» هیچ یک از آنها بدون تحریم اين گونه محرمات معقول نیست تشریع شود و به عبارت ساده 
تر معقول نیست دینی الهی بوده باشد و در آن دین اینگونه امور تحریم نشده باشد حتی آن دینی که برای ساده ترین و 


ابتدایی ترین نسل بشر تشریع شده است. 


قل تعالوا آثل ما رم ریم علیکم آلا تشر کوابه شا آ بعضتی از مفسریج کفته اند: کلمه مان امری است من از ماوه* 


علو" به این عنایت که آمر اين امر در مکان بلندی قرار دارده گر چه حقیقتا در مکان بلند قرار نداشته باشد. 


کلمه " آتل " از ماده " تلاوت " است که معنایش نزدیک به معنای قرائت است. کلمه " علیکم " متعلق است به کلمه " آتل " یا به 


کلمه " حرم " و اين را تنازع در متعلق می نامند. 


بعضی ها گفته اند: کلمه " علیکم" اصلا جار و مجرور و مرکب از لفظ " علی " و لفظ " کم" نیست. بلکه اسم فعل و به 
معنای " بر شما است " می باشد» و جمله " آلا تش رکوا" معمول آن و نظم کلام:" علیکم ان لا تشر کوا- بر شما است که شرکث 


نورزید " است. و لیکن اين معنا از سیاق آیه به ذهن نمی رسد. 


و چون در جمله" تالا أثل ما رم ...۰" دعوت کرده است مردم را به اينکه بیایید تا برایتان بخوانم» لذا دنبال آن محرمات را 


اسم نبرده بلکه عين وحی را به جای آن نقل کرده» 


ص: 2( 


۱- از امور دین آنچه را به نوح سفارش کرده بودیم و آنچه را به تو وحی کرده ایم و آنچه را به ابراهیم و موسی و عیسی 


سفارش کرده بودیم برای شما مقرر کرد که این دین را به پا دارید و در آن تفرقه نیفکنید. سوره شوری آیه ۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
یعنی اینکه نفرمود: " آنچه پرورد گار شما حرام کرده شرک و قتل نفس و فلان و فلامن است ی تشر ۱ 
شا اک تم وش رای تک ۳ و نیز فرموده: "و لا توا ولا کم من اثلات "۱ 1 توا ۵ و 
الوالین اخسانا» "و أوفوا الکیل و میرن" 


.و اگر شرک را از سایر گناهان جلوتر ذکر کرده برای این است که شرکک ظلم عظیمی است که با ارتکاب آن هیچ امیدی به 
" رن ال لا بعفر أَنْ بُشرک به و بَعفه ما دون ذلک لعَنْ یَشاء ‏ (۱» گناهی است 


۱ 


که سرانجام سایر گناهان منتهی به آن است» هم چنان که منتهای هر عمل صالح و حسنه ای توحید خدای تعالی است. 


مغفرت خداوند نیست. هم چنان که فرموده: 


عقوق والدین» بعد از شرک به خدا» در شمار بزرکترین» يا بزرکترین گناهان است 


"و وین اخسانا" یعنی احسان کنید به پدر و مادر احسان کردنی. در مجمع البیان گفته: " تقدیر کلام اين است که 
خداوند سفارش کرده در باره پدر و مادر احسان را" و کلام خود را چنین توجیه کرده که: جمله " حرم اللّه کذا- خداوند 
فلان چیز را حرام کرده " معنایش این است که " خداوند پیغمبر خود را سفارش کرده که فلان چیز را تحریم کند و امت خود 
را امر به اجتناب از آن نماید " (۲). 


به هر حال. خدای تعالی در قرآن کریمش در چند جا احسان به پدر و مادر را تالی توحید و ترکک شرکک دانسته و هر جا به 
آن امر کرده قبلا به توحید و ترک شرک امر کرده است مانند آیه " و قضی ریک آل توا ال 2 یا و لول انضتاا و 


آیه" "ول قال لَفمان لانه و و بَعظه یا یی لا تشرک بالله اد الشوک َظلم عظیم و و وین اسان وال یه " (۴) و آیا تی دیگر. 
و این خود بهترین دلیل است بر اينکه عقوق والدین بعد از ش رک به خدای بز رگ در شمار بزرگترین گناهان» و با خود؛ 
بزرگترین آنها است. اعتبار عقلی هم موید این معنا است؛ 


ص: 2۳ 


۱- محققا خدا نمی بخشد که به او شرکث آورند و جز این هر که را بخواهد می بخشد. سوره نساء آیه ۴۸ 

۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۳۸۲ 

۳- پرورد گارت چنین حکم رانده که به جز او کسی را نپرستید و به پدر و مادر احسان کنید. سوره اسرا آیه ۲۳ 

۴-و آن گاه که لقمان از در اندرز و پند فرزند خود را گفت: ای پسرکم! به خدا شرکک نیاور که شرکک به خدا ظلم بزرگی 


است. و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم. سوره لقمان آیه ۱۴ 
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برای اينکه جامعه انسانی که هرگز انسان نمی تواند بدون آن زند گی و دین داشته باشد امری است اعتباری و قراردادی که در 
حدوث و بقای خود بستگی به محبت نسل دارد؛ و محبت نسل نیز سرچشمه ای آن رابطه و علاقه ای است که در بین ارحام 
رد و بدل می شود و معلوم است که مرکز این رابطه خانواده است و قوام خانواده از یک طرف به پدر و مادر است و از طرفی 
دیگر به فرزندان» و فرزندان موقعی احتیاج به رحمت و رأفت پدر و مادر دارند که پدر و مادر طبعا مشتاق اولاد و شیفته 
پرورش آنانند» به خلاف پدر و مادر که احتیاجشان به فرزندان موقعی است که پیری عاجز و زیونشان ساخته و از اینکه مستقلا 
به ضروریات زند گی خود قیام کنند بازشان داشته. بر عکس» فرزندان به عنفوان جوانی رسیده و می توانند حوایج پدر و مادر 
را برآورده کنند. 


و معلوم است که در چنین روزهایی جفای اولاد نسبت به آنان و متعارف شدن این جفا کاری در میان همه فرزندان نسبت به 
همه پدران و مادران باعث می شود عواطف تولید و تربیت به کلی از جامعه رخت بربسته و کسی رغبت به تناسل و تربیت 
فرزند نکند و افراد از تشکیل جامعه کوچک که همان خانواده است استنکاف ورزیده» در نتیجه از نسل بشر تنها طبقه ای 
باقی بماند که در بینشان قرابت رحم و رابطه خویشاوندی وجود نداشته باشد. و پر واضح است که چنین جامعه ای به سرعت 
رو به انقراض گذاشته دیگر هیچ قانون و سنتی فساد روی آورده را جبران نمی کند و سعادت دنیا و آخرت از آنان سلب می 


شود. و ما در آینده نزدیکی در باره اي حقيقت دینی بحث مفصلی خواهیم نمود- ان شاء اه تعالی-. 


نمی از کشتن فرزندان از ترس فقر و گرسنگی 


"و لا- توا ولا کم میْ اثلاق تن ررکم و ام " کلمه " املاق " به معنای افلاس و نداشتن مال و هزینه زند گی است»" 
تملق " هم مشتق از همین ماده است. و این مطلب یعنی کشتن فرزندان از ترس هزینه زندگی آنان در میان عرب جاهلیت سنتی 
جاری بوده چون بلاد عرب غالب سالها دستخوش قحطی و گرانی می شده و مردم وقتی می دیدند که قحط سالی و افلاس 
آنان را تهدید می کند فرزندان خود را می کشتند تا ناظر ذلت فقر و گرسنگی آنان نباشند. 


م ۱۲ 


لذا در آیه مورد بحث که ایشان را از اين عمل ناستوده نهی کرده نهی را با جمله " تن ررکم و ایهم " تعلیل کرده و 
فرموده: منطق شما در فرزند کشی جز این نیست که نمی توانید روزی و هزینه زندگی آنان را فراهم نمایید» و این خود منطقی 
است غلط. برای اينکه این شما نیستید که روزی فرزندانتان را فراهم می کنید. بلکه خدای تعالی است که روزی ایشان و خود 


ص: و( 
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نهی از نزدیک شدن به فواحش و قتل بنا حق نفس محترمه 


" و لا- تَفربوا الفواحش ما ظهر مها و مابّطن " کلمه " فواحش " جمع " فاحشه " است که به معنای کار بسیار زشت و شنیع 
است. و خدای تعالی در کلام خود زنا و لواط و نسبت زنا به مردان و زنان پا کدامن را از مصادیق " فاحشه " شمرده. و از ظاهر 
کلام برمی آید که مراد از " فاحشه ظاهری" گناه علنی و مقصود از " فاحشه باطنی " گناه سری و روابط نامشروع برقرار کردن 


در پنهانی است. 


از اینگونه امور از این جهت نهی فرموده که اگر مباح می بود و تحریم نمی شد شناعت و زشتیش از میان می رفت و شایع می 
گردید. برای اینکه اینگونه امور از بزر گترین موارد علاقه نفس است و نفس از محرومیت در باره آنها طبعا سخت اراحت می 
باشد و طبیعت بشر طوری است که اگر به خود واگذار شود به سرعت فحشا را در بین افراد خود شیوع می دهد و شیوع 
فحشاء باعث انقطاع نسل و فساد جامعه خانواده است. و با فساد خانواده ها جامعه کبیر انسانی از بین می رود و ما به زودی در 


محل مناسبی بحث مفصلی در این باره خواهیم نمود- ان شاء له تعالی- 


و همچنین قتل نفس و سایر انواع فحشاامنیت عمومی را سلب نموده و با از میان رفتن امنیت. بنای جامعه انسانی فرو ريخته. 
ار کان آنسنستاهمی گردد: 


"ولا توا اس المی رم له الا بل ..." 


در اینجا دو احتمال هست: یکی اينکه معنای " ع ال »" حرام کرده است خداوند کشتنش را" باشد» دیگر اين که معنایش " 
محترم کرده است آن را به احترام قانونی و بدین وسیله او را و یا حقی از حقوق او را از ضایع شدن حفظ کرده" باشد. بعضی 
از مفسرین در تفسیر این آیه گفته اند: اگر می بینید خدای تعالی تنها قتل را با آنکه آنهم جزء فحشا می باشد اسم برد برای 
این است که اهمیت آن را رسانیده باشد» هم چنان که فرزند کشی را هم به همین عنایت اسم برد» چون عرب خیال می کرد 
خوف از فقر» ریختن خون فرزندان را مباح می کند. و همچنین حفظ آبرو مجوز این عمل شنیع است. و نیز خیال می کردند 
پدر بودن خود یکی از اسباب تملکك است. 


و اينکه فرمود: "بالق " مقصود استتنای قتل بعضی از نفوسی است که در اثر پاره ای از گناهان احترامی را که خداوند 
برای مسلمانان و با کفار همپیمان با مسلمین جعل کرده از خود سلب نموده اند مانند قتل به قصاص و حد شرعی. 


" ذلکم وصّاکم به للم تَعْقلون "- بعد از آنکه تحریم امور نامبرده را بیان نمود در آخر آن را با این کلام تاکید نموده و اما 
اینکه چرا نهی از امور پنجگانه را با جمله" للم 


ص: ۱۵ 
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یا رسد وهی در هی کی بان هک ان شایر ناه کیان خر 


دستور و سفارش در مورد مال یتیم وفا و عدالت در میزان وکیل و پرهیز از سخن ناحق حتی بخاطر نزدیکان 


۳ 
2 و ۲۲ 


"و لا روا ال الییم بای می أَمحسَن عتی یلع أشه" اينکه از نزدیکک شدن به مال یتیم نهی فرموده برای اين است که 
لا بر غمونیت مطلب کنیس بقهماند کقها خوردن ان ام لیست بلکه استسسال وهر گنه تسرتی در آای جرام 
است مگر اينکه منظور از تصرف در آن حفظ آن باشد آن هم به شرطی که بهترین راههای حفظ بوده باشد. و نهی از نزدیکی 
به مال یتیم هم چنان امتداد دارد تا زمانی که یتیم به حد رشد و بلوغ برسده و دیگر از اداره اموال خود قاصر و محتاج به تدبیر 


ولی خود نباشد. 


پس معلوم شد مفقصود از ی :1 


۳ 
2 ۳ 
21 


رسیدن به حد بلوغ و رشد هر دو است. چنان که آیه " و ایلوا الینامی ععّی اذا مکاح ان آنستم مهم رد فاذفئوا ایهم 
َوالَهُم و لا تا کلوها اشرافً و پداراً نیوا" (۱) به آن دلالت می کند. 


و نیز معلوم شد که غرض از آیه مورد بحث این نیست که بفرماید وقتی یتیم به حد رشد رسید می توانید اموالش را تصرف 
به آن نزدیک شوند. در حقیقت آیه شریفه می خواهد بفرماید: مال یتیم را نگهداری و اصلاح کنید تا وقتی که خودش به حد 
رشد رسیده و بتواند از عهده اصلاح و حفظ آن برآید. 

"و أوفوا الکیل و المیزا بالْفشط لا تکلف تسا الا وشعها" 

" ایفاء به قسط " عبارت است از عمل کردن به عدالت بدون اجحاف. و اينکه فرمود: 

" ما هیچ کس را تکلیف نمی کنیم مگر به آنچه که در خور طاقت او است" به منزله دفع توهمی است که ممکن است بشود 
گویا کسی می پرسد: مگر در کیل و وزن ممکن است رعایت عدالت واقعی و حقیقی بشود؟ هر گز ممکن نیست. و انسان در 
اینگونه امور هیچ چاره ای جز این ندارد که به تقریب و تخمین اکتفاء کند. و خدای تعالی با جمله مورد بحث جوابش را داده 


می فرماید: ما هیچ کس را تکلیف نمی کنیم مگر به چیزی که در وسع طاقت او باشد. و نیز ممکن است بگوییم جمله " لا 
تکلت نفسا آلا وففی ۳ 


تنها متعلق و مربوط به مساله کیل و وزن نیست بلکه مربوط به آن و به مساله نزدیکک شدن به مال بتیم هر دو است. 


"و اذا قلم قاغدلوا و لو کان ذا قوبی ..." 
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برای این اقربا را پادآور شد که عاطفه قرابت و خویشاوندی از هر داعی دیگری بیشتر ۶ 
ص: 3( 


۱- سوره نساء آیه ۶ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


آدمی را به دفاع بیجا و جانبداری ناروا وامی دارد. و از همین جا می توان فهمید که مقصود از " قول " آن گفتاری است که 
اگر انسان آن را بگوید ممکن است نفعی عاید طرف بشود. و یا ضرری متوجه او بگردد. ذ کر عدالت نیز دلالت بر این دارد؛ 
چون معلوم می شود قول مزبور مانند شهادت و قضاوت و امثال آن دو قسم است یکی ظلم و دیگری عدل. 


بنا بر اين» معنای آیه این می شود که:" باید مراقب گفتارهای خود باشید و زبان خود را از حرف هایی که برای دیگران نفع 
و یا ضرر دارد حفظ کنبد و عاطفه قرابت و هر عاطفه دیگری شما را به جانبداری بیجا از احدی وادار نکند. و به تحریف 
گفته های دیگران و تجاوز از حق و شهادت بناحق با قضاوت ناروا وادار نسازد؛ و خلاصه بناحق جانب آن کس را که 


دوستش می دارید رعایت ننموده و حق آن کسی را که دوستش نمی دارید» باطل مسازید ". 


در مجمع البیان گفته است: آیه مورد بحث با همه کوتاهی و کمی حروفش مشتمل بر دستورات بلیغی در باره اقاریر» شهاد تها؛ 
وصیت هاء فتاوی» قضاوتها؛ احکام. مذاهب و امر به معروف و نهی از منکر است (۱). 


" و بعهد الله أوفوا ...۲ 


راغب در مفردات خود می گوید: " عهد" به معنای حفظ و چیزی را در این حال و آن حال مورد مراقبت قرار دادن است (۲). 
و این معنای صحیحی است که وی کرده و لذا کلمه مذ کور هم بر دستورات و تکالیف شرعی اطلاق می شود و هم بر پیمان 


با 1۰ و 
و میثاق و بر نذر و سو کند. 
مراد از عهد خدا که به وفا به آن امر شده» دستورات الهی است 


و لیکن در قرآن کریم اين لفظ بیشتر در دستورات الهی استعمال می شود؛ مخصوصا در آیه مورد بحث که به اسم پرورد گار 
(للّه) اضافه شدم مورد بحث آیه هم مناسب با همین معنا است. البته ممکن هم هست بگوییم مقصود از " عهد " در اینجا پیمان 
و میثاق است» هم چنان که می گوییم:" من با خدا عهد بسته ام که چنین و چنان کنم" و در غیر اینجا هم به اين معنا آمده 
مانند آیه" و وا اعد لد ان مَوً ‏ (۳) و بنا بر اينکه کلمه " عهد " به اين معنا باشد اضافه شدنش به اسم " له" 
مثل اضافه شدن شهادت به آن اسم در آیه " و لا تنم شهاَة اه" (۴) برای اشاره به این است که طرف معامله حدای تعالی 


است. 
در این آیه بعد از بیان وظایف مذ کور آن را با جمله " ذلکم وَصّاکغ به للم کون" 


ص: ۱۷ 


۱-مجمع الییان ج ۴ ص ۳۸۴[...] 
۲- مفردات راغب ص ۳۵۰ 
۳- وفا کنید به عهد که روز قیامت از عهدها سوال خواهد شد. سوره اسرا آیه ۳۴ 


۴- سوره مائده آبه ۱۰۶ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تاکید می کند. 


۱ و ۱ 


مذا صراطی مُشتقیماً اوه و لا توا بل فتفرّق بکع عن یله 


و با آن " به فتح همزه و با تشدید و بدون تشدید قرائت کرده اند و گویا مدخول آن را عطف بر 
بش شا" گرفته آند, خی ذیکر رنه کر هیته قافت کرده اند کسا بر این فر اقت» خمله مدخرل ان 


جمله ای ۳ بود. 


از ظاهر سیاق آیه چنین برمی آید که مضمون این آیه» یکی از همان وصیت هایی است که خداوند رسول گرامی خود را 
مامور به خواندن آن بر مردم فرموده؛ و لازمه این مطلب این است که جمله "و أنْ هذا صدراطی مش یقیماً اوه" متعلق غرض 
اصلی نباشد. چون غرض اصلی متعلق به بیان کلیات دین بود که در دو آیه قبل بیان شد» پس ایراد این جمله وجهی ندارد 
مکر اجه یه و مت چیتی الا رای جمل:" و لاه " هم چنان که همین جمله نیز توطته و زمینه است برای 
جمله "مق بکم عن لها راما اما را اس مرو ۱ 
اختلاف راه میاندازید. و با بر این» سیاق این آیه سیاق آیه شریفه " شرع کم ین ادن ما وصّی به وحً و ای أَعینا ایک 
و ما وصُینا به ابراهیع و موسی و عیسی نوا ادن و لا روا فیه "(۱) است. پس اگر بعد از گفتن اينکه این وصایا 
صراط مستقیم من است و اختصاص به دین معینی ندارد مجددا امر کرد به اقامه دین» در حقیقت خواست تا زمینه کلام را 


برای نهی از تفرقه در دین فراهم سازد. 


بنا بر این معنای آیه چنین می شود: علاوه بر محرماتی که گفته شد یکی دیگر از محرمات این است که این صراط را که 
اختلاف و تخلف پذیر نیست وا گذاشته و راههای دیگر را پیروی کنید. چون این عمل شما را از راه خدا متفرق می سازد و در 


میان شما ایجاد اختلاف می نماید» و سرانجام باعث می شود که از صراط مستقیم خدا یکسره بیرون شوید. 


مقتضای ظاهر سیاق این است که مقصود از: " صراطی- راه من " صراط رسول خدا و دین او باشد چون آن جناب است که 
مامور شده این تکالیف را به مردم برساند هم چنان که فرمود: 


"قل تعالزا اثل- بگو بباییه فا برای شمابخوانم " پس گوینده وبباق کنده عکالیش مد کوز وسول خذا (منلی ال علیه و آلد) 
است» و خدای تعالی در این سیاق مقام غیبت را دارا است» هم چنان که فرموده: " قَفرّقَ بکغ عن سبله ذلکم وصا کم به- که 


بیم آن می رود شما را از 


ص: ۵۱۸ 


۱- سوره شوری آیه ۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


راه او متفرق سازد او شما را به آن سفارش کرده ". و اگر کسی شبهه کند که صراط از آن خدا است نه از پیغمبر او و یا 
شخصی دیگر جوابش این است که هیچ مانعی ندارد صراطی را که از آن خدا است به پیغمبر او هم نسبت دهیم» هم چنان 
که در آیه شریفه " اهدئٌا السّراط الْْشَقَیم صراط الذین آنغفت عَلیِهم " (۱) صراط به جمعی از بندگان که خداوند به ایشان 


انعام فرموده از قبیل انبی صدبقین» شهدا و صالحین سبت داده شده است. 


البته سایر مفسرین همگی مثل اینکه مسلم دانسته اند که ضمیر تکلم در " صراطی " راجع به خدای سبحان است. بنا به گفته 
ایشان در آیه شریفه یک نوع التفات به کار رفته. البته اين التفات در" صراطی " نیست» بلکه در " عن سبیله " است. چون بنا به 
گفته ایشان معنای آیه این است که: بيایید تا من بر شما بخوانم آن وصیت ها و سفارشاتی را که پرورد گار شما به شما کرده؛ 
و آن این است که به شما وصیت کرده:" بدرستی که اين وصایا صراط مستقیم من است پس آن را پیروی کنید. و راه های 
دیگر را پیش نگیرید که شما را از راه من متفرق می سازد . و اگر در کلمه " عَنْ سبیله " التفات به کار نرفته بود جا داشت 


بفرماید: " عن سبیلی- از راه من " پس این التفات در " عَنْ سبیله- از راه اف به کار رفته است: 


به هر حال خدای تعالی در اين آیات کلیات دین را صراط مستقیم خود و صراطی خوانده که نه در هدایت پیروان و رسانیدن 
را از پیروی ساير راهها نهی کرده» چون پیروی از آن راهها باعث تفرقه و اختلاف است. برای اینکه راههای دیگر راههای 
هواهای شیطانی است که در تحت یک ضابطه کلی قرار ندارد» به خلاف راه خدا که اساسش فطرت و آفرینش است. و معلوم 
است که در خلقت خدا اختلاف و تغییر و تبدیل نیست. و به همین جهت در ذیل آیه حکمی را که در آیه بیان فرموده بود با 
جمله " ذلکع وَضّا کم به للم کون " تا کید نمود. 

ذلکغ وصّا کم به کم تذ کون" 

و خاتمه آبه سوم " ذلِکم ضّاکم به للم تفن " قرار داده شده. ممکن است وجه اختلالف این باشد که اموری که در این 


آیات مورد نهی قرار گرفته مانند سایر احکام الهی اموری است که فطرت خود بشر نیز به حرمت آنها حکم می کند. ۷ 
ص: ۵۱۹ 


۱- سوره حمد آیه ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲۵6060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


وجه اختلاف تعابیر در آخر سه آیه شریفه:" للم تغقلون "۰" لعَکم تَدکژون" 


البته همه اين امور فطری بودنشان در وضوح یکسان نیست. بعضی از آنها فطری بودنش بسیار روشن است. مانند حرمت 
شرک به خدای بزرگ و عقوق والدین و کشتن فرزندان از ترس فقر و ارتکاب کارهای شنیع و قتل نفس بدون حق که در 
آیه اول نام برده شده, چون این چند عمل از اموری است که فطرت بشر در بدو نظر حکم به حرمت آن می کند و هیچ انسانی 
که فطرت و عقلش سالم باشد حاضر به ارتکاب آنها نیست مگر اینکه عقل را که عامل تمیز انسان و سایر حیوانات است با 
پیروی اهواء و عواطف غلط در پس پرده ظلمت قرار داده باشد. و گر نه» تنها داشتن عقل و دور بودن از هواهای شیطانی 
کافن اسف کارهر نات هرت و شری | کوه اتوووافت نماض صت شانیه [و وی تک ارم آفراز 


داده شده است. 


و بعضی دیگر فطری بودنش به این روشنی نیست. مانند اجتناب از مال یتیم و ایفای کیل و وزن و رعایت عدالت در گفتار و 
وفای به عهد خدا؛ چون اینگونه امور که در آیه دوم نام پرده شده اند مانند آنهایی که در آیه اولی ذکر شده روشن نیست 
بلکه انسان در درک آنها علاوه بر عقل فطری به تذ کر نیازمند است و آن همانا مراجعه به مصالح و مفاسد عمومی است که 
در نزد عقل فطری روشن می باشند. اگر امور نامبرده از نظر مصالح و مفاسد مورد دقت قرار گیرد پی بردن به مفاسد بنیان کن 
آنها برای عقل بسیار آسان است» و عقل حکم قطعی می کند به اينکه جامعه ای که در آن به صغیر و ضعیف رحم نشود؛ و در 
کیل و وزن خیانت شود و در حکم و قضاوت رعایت عدالت نگردد. و به کلمه حقی در میان آن جامعه گوش ندهند چنین 
جامعه ای قابل دوام نبوده» و هیچ خیری در آن نخواهد بو جمله "لک وَصَاکم به لمکم ئدکن ون" 


اشاره به همین است که با تذ کر می توان به حرمت و شناعت اینگونه امور پی برد. 


و اما آیه سوم- غرضی که این آیه در مقام ایفای آن است نهی از تفرق و اختلاف در دین و پیروی راه های غیر خدایی است؛ 
و اينکه پیش گرفتن این راهها با راه خدا سا زگاری ندارد و راه خدا و تقوای دینی جز به اجتناب از اینگونه راهها پیموده نمی 


سو د. 


توضیح اینکه» پیمودن راه خدا و تقوای دینی وقتی حاصل می شود که در درجه اول محرمات الهی شناخته شود و در درجه 
دوم به کمک تعقل و تذکر از آن محرمات اجتناب به عمل آید. و به عبارت دیگر انسان به فطرت انسانیت که بنای دین خدا 
بر اساس آن نهاده شده ملتزم شود و از آن تخطی نکند. هم چنان که فرمود: " و تمس و ما سَوّاها فََلْمها فمجورها و واه " (۱) 


و نیز پرهی زکاران را به کمک در پرهیزکاری شان و روشن ساختن راهشان بطوری که ۸ 


ص: ۳۰ 


۱- سوگند به جان و به آنکه جان را بپرداخته و بد کاری و پرهی زکار بودنش را به او الهام کرده. سوره شمس آیه ۸ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


حق را از باطل به خوبی تشخیص دهند وعده داده و فرموده:" "و من یی له بَجعل له مرج" ار نز فرموده؛ ۳ ان توا له 


پس انسان تا وقتی در راه تقوا می تواند باشد که طریق تعقل و تذ کر را از دست ندهد. و از فطرت انسانیت منحرف نگردد» که 
اگر منحرف شد و راه اهواء و غرور به زندگی دنیا را پیش گرفت این هوا و هوسها او را به بی بند و باری کشانیده و به 
مخالفت با عقل سلیم و ترک تقوای دینی و بی مبالاتی و تهور نسبت به عواقب شوم آن وادار می کند. و کار او را به جایی 


و همانطوری که قبلا هم اشاره نمودیم» این اهواء شیطانی مختلفند و در تحت یک ضابطه کلی و یک نظامی که حاکم بر آن 
بوده و اهل آن را در آن مجتمع و یک کلام سازد قرار ندارند. و لذا دو نفر هواپرست را نخواهید یافت که در یک مسیر با 
هم همراه شوند و اگر هم بشوند قطعا این همراهی را تا به آخر نمی رسانند» و لذا می بینیم خدای تعالی هم در کلام خود راه 
غیر از راه خود را یکی ندانسته» بلکه آن را متعدد شمرده: یک جا فرموده: "ولا تتبغ بیل اف ین ۲ () و در جای دیگر 
فرموده:" و لتشتبین مبیل امین "(۴) و نیز یک جا فرموده:" و لا بان تبیل این لا یَعلموَ " (4۵ و در باره مش ر کین 


۳7 


اد بو نا الط و ما تهوی امش و لد جاعمع ین رهم الهودی" (۶) و این اختلادف تعبیر در آیات راجع به 


م2 


هدایت و ضلالت اگر دقيقا مورد بررسی قرار گیرد بسیار به چشم می خورد. 
تقوای دینی با تفرقه و اختلاف نمی سازد» ولی راههای غیر راه خدا مختلف و متعددند و پیروانشان متشتت می باشند 


خلاصه. تقوای دینی چیزی است که هیچ وقت با تفرقه و اختلاف نمی سازد. و معقول نیست کسی دارای تقوای دینی باشد و 
در عين حال به هر سازی برقصد و هر راهی را پیش بگیرد» چون معنای تقوای دینی التزام به صراط مستقیمی است که اختلاف 
و تخلف در آن راه ندارد و لذا می بینیم خدای تعالی بدنبال جمله " و لا ت وا الق بکع عن سبله " 


ص: ۵۲۱ 


۱-و هر کس تقوا پیشه سازد خداوند برای او راه نجاتی قرار می دهد. سوره طلاق آیه 

۲-اگر تقوا پیشه سازید خداوند برای شما فرقان (قوه تشخیص حق از باطل) قرار می دهد. سوره انفال آیه ۲۹ 

#سنوره اغراف: | به ۱۳۲ 

۴ شا راه بد کاران روشن گردد. سوره انعام آیه ۵۵ 

۵-و پیش نگیرید راه کسانی را که جاهلند. سوره یونس آیه ۸٩‏ 

۶- پیروی نمی کنند مگر پندار را و آنچه را که دلها هوس می کند. در صورتی که از ناحیه پرورد گار شان به سویشان دین و 


هدایت آمده انتنتا: سوره نجم آیه ۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


فرموده است: " ذلِکم وضّاکم به لَعلکم تون" 
توجیه ناصحیح صاحب تفسیر روح المعانی در مورد اختلاف تعابیر در آخر سه آیه شریفه 
صاحب تفسیر روح المعانی گفته است: اگر می بینید که در آخر آیه اول فرموده: 


برای این است که مشرکین که روی سخن در آیه اول با ایشان است شرکک و فرزند کشی و زنا و قتل نفس را یک عمل پیش 
پا افتاده می دانستنده و عقل ایشان حکم به قبح اینگونه امور نمی کرد. بنا بر اين» نتیجه نهی خداوند از اینگونه امور تعقل آنان 
و پی بردن به زشتی آن امور است. به خلاف حفظ اموال یتامی و ایفای کیل و وزن و عدالت در گفتار و وفای به عهد که در 
آیه دوم ذکر شده چون مشرکین اینکارها را می کرده اند و افتخار به آن هم داشتند» خدای تعالی از آنها نهی فرمود تا شاید 


متوجه شوند که دچار فراموشی شده اند. آن گاه گفته است: قطب رازی هم همین توجیه را کرده است (۱). 


خواننده محترم به خوبی می داند که هیچ تاریخی عرب جاهلیت را به حفظ اموال ایتام و ایفای کیل و عدالت در گفتار 
توصیف نکرده. و خلاصه این قوم هیچ وقت دارای این اوصاف نبوده اند تا بگوییم در زمان نزول این آیه این اوصاف را از 
یاد برده و آیه شریفه در مقام این است که آن را به یادشان بیاورد. علاوه این توجیه وقتی صحیح است که " تذ کر" در آیه به 
معنای " ذکر" باشد و حال آنکه لفظ مزبور در عرف قر آن (۲) به این معنا نیست. 


مفسر مذ کور سپس اضافه کرده است» که: امام فخر رازی در تفسیر خود در توجیه این تعبیرات چندگانه در آخر این آیات 
چنین گفته است: تکالیف پنجگانه ای که در آیه اول نام برده شده از آنجایی که خوب روشن است تنها احتیاج به تعقل دارد؛ 
ولتااین آیدبه یله ملک تفیلرن عم دی بخاحف کین های,چپار کانداق که در آبه دوخ نام برده شده. که چون 
اموری خفی و مسائلی غامض بوده و اینگونه مسائل محتاج به اجتهاد و فکر بسیار است تا انسان بتواند حد اعتدال آن را پیدا 
کند لذا آیه شریفه با جمله: َعلکع تدَ کون" 


ختم شده است ۱۸ 


این توجیه نزدیک است به آن توجیهی که ما در این باره کردیم و تنها خرده ای که می توانیم از آن بگیریم این است که 
امور نامبرده در این آیه به آن خفا و غموضی که او گفته نیست بلکه فکر انسان با مختصر دقتی به آن پی می برد» و شاید 


همین جهت باعث شده که 


ص: ۵۲۲ 


۲- "تذ کر " در عرف قرآن کریم به معنای مراجعه به دلیل شی ء است و ذکر به معنای یاد آوری. [...] 
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فخر رازی تذ کر را به پی بردن به حد اعتدال اين امور ارجاع دهد نه به اصل آنهاء و از این جهت معنای آیه را تباه کرده» برای 
اینکه ظاهر سیاق آیه این است که امیدواری به تذ کر مشرکین تنها نسبت به حرمت اصل این امور است. نه پی بردن به حد 
اعتدال آنها. و از اين امور آن امری که به حسب طبع احتیاج دارد که آدمی به حد اعتدال آن واقف شود مساله اجتناب از مال 
یتیم و ایفای کیل و وزن است که آن هم خود آیه وجوب رعایت این مقدار از دقت و مته به خشخاش گذاردن را با جمله " لا 
کلف الله تیدا زا هدفه ای‌ دی گیرونم 


مفسر مزبور در ذیل آیه سوم از ابو حبان نقل کرده که گفته است: از آنجایی که صراط مستقیم جامع همه تکالیف دینی 
است. و خداوند هم در این آیه امر به پیروی آن و اجتناب از سایر صراطها و طریقه ها کرده از اين رو آبه را با جمله ‏ لعلکم 
تون " ختم نموده» چون معنای تقوا پرهیز و ترسیدن از آتش دوزخ است. و معلوم است کسی که صراط مستقیم او را پیروی 
و دنبال می کند برای هميشه نجات پیدا می کند» و به سعادت جاوید نایل می گردد (۱). 


برای نهی از پیروی و اتباع صراطهای دیگر و خلاصه. مقدمه است برای جمله " و لا توا الب فتَرّق کم عن سبیله . 


۳ 
اا 2 


ین موی الکتاب تماما ی الذی أمَن ... 


چون کلیات شرایع که خدای تعالی در آیات گذشته بیان و وصیت فرمود تکالیف مشروعه ای بودند که در ادیان همه انبی 
عمومیت داشت و هم کلی و مجمل بودند بدین سبب زمینه فراهم شد که بیان کند که پس از آنکه احکام مذکور را بطور 
اجمال برای همه انبیا تشریع فرموده. بحسب اقتضای مصلحت برای موسی (علیه السلام) در کتابی که به وی نازل کرده تفصیل 
داده و پس از آن برای رسول خدا محمد (صلی ال علیه و آله) در کتاب مبارکی که نازل فرموده مفصلا بیان نموده. این است 


که به دنبال آیات سابق فرمود:" کم آئینا موی الکتاب تماما علی الذی أمَن ... 


ص: 2۳۳ 


۱- تفسیر روح المعانی ج ۸ص ۵۷ 
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اجمالی را به خوبی عمل کرده و به کار بستند تکمیل کنیم. و فروع آن شرایع را که مورد احتیاج بنی اسرائیل بود تفصیل و 
سیاق خود آیه و اتصالش به سیاق آیات سه گانه گذشته استفاده می شود. 


ی هر ستاقق یله تا ترشی کات یر کست وه سای آیات فلا که بل او زنل ماع کم کایرت 
که در آنها روی سخن با پیغمبر اکرم (صلی ال علیه و آله) بود» و خطاب در آنها به صیغه متکلم مع الغیر (ما فلان و فلان 
کردیم) بود و با لفظ " ثم " که به تاخیر دلالت می کند به این معنی اشاره شده که اين کتاب برای این نازل شده که تمام 


کننده و تفصیل دهنده 1 شرایع عمومی اجمالی باشد. 
وجوهی که در باره ارتباط آیه شریفه:" نم آتَینا مُوسی الْکتابَ ۰.۰" با آبات دیگر ذکر شده است 


مفسرین دیگر آیه مورد بحث را به وجوه عجیب و غریبی توجیه نموده اند از آن جمله گفته اند: در این آیه چیزی حذف و در 


لیر کر فته دهاز آن تخمله یکی ان سخید فیخمد. ‏ اتف تشدی وا :"ثم قل یا محمد اتینا موسی الکتاب " است. 


و یا گفته اند: تقدیر آیه: " ثم اخبرکم ان موسی اعطی الکتاب- سپس به شما خبر می دهم که به موسی کتاب داده شد " است. 


و نیز از آن جمله گفته اند: تقدير آیه:" ثم آتل علیکم آتینا موسی الکتاب- سپس برایتان بخوانم که به موسی کتاب دادیم" 
بعضی دیگر گفعه اند: این آیه متصل است به آیه " و وَهَتنا له اشحاق و تفقوت "و نظم و ترتیب کلام:" و وعْنا له | شاعهای ۶ 


چیزی که این مفسرین را وادار به این توجیهات عجیب و غریب کرده این است که فکر کرده اند تورات قبل از قرآن نازل 
شل »میس کون گر ی ات ی نت 


که تورات بعد از قرآن نازل شده باشد» و حال آنکه در همین آیات یعنی در آیه" قَلْ تعالو أثل ما عرّع ربکم علیکه " تقدم 


نزول تورات خاطرنشان شده است؟ جواب این شبهه همان بیانی است که ما در ذیل آبه مورد بحث گذراندیم. 


جمله " تماما علی الْذٍی من " این معنا را بیان می کند که غرض از انزال تورات تتمیم نواقص کسانی است از بنی اسرائیل 
که شرایع کلی و احکام اجمالی سابق الذ کر را به خوبی عمل کرده و به کار بستند. هم چنان که در داستان موسی بعد از نازل 
شدن تورات نیز به مساله نیکو بکار بستن احکام تورات امر نموده و فرموده:" و کتن له فی الاح من کل شی و مَوَعظه 


ص: ۴ 
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و تفصیلا لکل شی ء فخذها بقرّه و أمُر فومک باخذوا بأخمنها 


او نت رجا دیکر انم داسفان فرموفه ‏ و اذغرا ابات شحدا و قولوا حطة تفر لک خطایا کم و سید امین "(۲) 
از انم وف ناوت آنه قی آیهموضولی که ال ی هر اب مورعخت اه آشارمه تک ی اه لک 


" نزول تورات برای تکمیل نواقص هر کسی است که ... .". 
اقوالی که در معنای جمله:" تماما علّی الّذی أََسَنَّ" گفته شده است 


مفسرین دیگر هر یک برای جمله معنایی ذکر کرده اند» یکی گفته: نزول این کتاب برای این بود که نیکو کاری موسی را با 
نبوت و کرامت تتمیم کنیم. یکی دیگر گفته: معنایش این است که فرستادن این کتاب برای این بود که هر کس به آن کتاب 
به نیکویی ایمان بیاورد ما نعمت خود را بر او تکمیل کنیم. و یکی دیگر گفته: معنایش این است که نعمت خود را بر 
پیغمبرانی که نیک و کارند تمام کنیم. یکی دیگر گفته: معنایش این است که فرستادن اين کتاب به این منظور بود که ما کرامت 
و پاداش نیک خود را در بهشت بر کسانی که در دنیا احسان نمودند تکمیل نماییم. و آن دیگر گفته است: معنایش این است 


که احسان خود را به موسی (علیه السلام) که با نبوت و غیر آن کرده بودیم با کتاب تتمیم کنیم. و بعضی گفته اند: 


این جمله متصل و مربوط است به داستان ابراهیم (علیه السلام) و معنایش این است که فرو فرستادن اين کتاب برای اتمام 


نعمت بر ابراهیم (علیه السلام) بود» و ضعف این وجوه بر همه روشن است و احتیاج به توضیح ندارد. 


"و تفیل لکل شین ء" یعنی اين کتاب را فرستادیم تا در آن تفصیل جمیع احتیاجات بنی اسرائیل و هر چیزی را که غیر بنی 
اسرائیل از آن منتفع می شوند در دسترسشان قرار داده باشیم و هدایت و رحمتی بوده باشد که به آن متنعم و منتفع شوند. و از 
اینکه فرموده: "للم بلقاء ریم یوُنونَ " می توان استفاده کرد که بنی اسرائیل از ایمان به مساله معاد استنکاف داشته اند 
میدش هم این است که در تورات فعلی که قرآن مجید آن را دست خورده و تحریف شده خوانده است در هیچ جای آن 


صحبتی از قيامت به میان نیامده» بعضی از مورخین نیز نوشته اند که حزب بنی اسرائیل معتقد به معاد نبودند. 

ص: ۵۲۵ 

۱- و برای وی در آن لوح ها از هر گونه اندرز و شرح همه چیز ثبت کرده بودیم» آن را محکم بگیر و به قوم خود فرمان بده 
کا تیکوترش را نگرند: سوژه اغراف. آبه: ۱۴۵ 


۲-و از آن در سجده کنان درآیید و بگویید: " گناهان ما را فرو ریز" تا گناهانتان را بیامرزیم و به زودی نیک و کاران را فزونی 


دهیم. سوره بقره آیه ۵۸ 
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" و هذا کتات لاه مبارکک ...۲ 


نیز باید پیروی کنید. 

" آنْ تولو ال الکتاب علی طایفتین من تلا ..." 

معنای " أنْ َو "" کراهه ان تقولوا- تا نگویید " است؛» و این نحو تعبیر در کلام عرب بسیار است؛ و جمله مذ کور متعلق 
است به کلمه " انزلناه " که در آیه قبل بود. 


و مقصود از " دو طایفه قبل از ما" یهود و نصارا است که انجیل و تورات برایشان نازل شد زیرا کتب دیگری که به انبیا قبل از 
موسی و عیسی (علیه السلام) نازل شد مانند کتاب نوح و کتاب ایراهیم (علیه السلام) مانند این دو کتاب مشتمل بر جزئیات و 
تفصیل شرایع نبوده؛ و تنها متعرض اصول و کلیات شرایع بوده است. و اما کتب دیگری که به سایر انبیا نسبت داده شده از 
قبیل زبور داوود و امثال آن اصلا متعرض شرایع نبوده» معاصرین رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از آن اطلاعی نداشته اند. 
الهی باشد همان دو کتاب انجیل و تورات بود که به دو طایفه قبل از ما یعنی یهود و نصارا نازل شد. و ما از تلاوت و آموختن 
آن غفلت ورزیدیم و با غفلت هم حرجی بر ما نیست. 

" آو لوا لو نا رل علا اْکتاب لکنّا دی منهغ ..." 


یعنی: و تا نگویید اگر به ما هم کتابی نازل می شد ما از ایشان (بهود و نصارا) بهتر و زودتر هدایت می يافتیم. 


" فقَذ جاء کم ین من رَبْکم "این جمله تفریع بر جمله " ان تقولوا" و جمله " او تقولوا" هر دو است. و اگر در آن» کتاب را بینه 
خوانده برای این است که دلالت کند بر اینکه حجیت کتاب و دلالتش روشن و واضح است. و دیگر برای کسی عذری و 
بهانه ای باقی نمانده. و کلمه " یصدفون" از ماده " صدف " است که معنای اعراض را می دهد و معنای بقیه آیه روشن است. 


بحث روایتی (چند روایت در ذیل آیه:قَلتعالوافل ... و در باره صراط مستقیم) 
در تفسیر عیاشی از ابی بصیر نقل شده که گفت: من در خدمت امام ابی جعفر 


ص: م6( 
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(علیه السلام)نشسته و و ی ی ۹ 


از سوره انعام که دستخوش نسخ نشده است و وقتی به آیه "فل تلو آثل ما حزع ربکم علیکم ل تشرکوا به شا عنا تدوخ 
فرموهد انم آبات را مفتاه هزار ملک مشا بعت نمرد 1و6 


و در الدر المنثور است که عبد بن حمید. این ابی حاتم ابو الشیخ» این مردویه و حاکم- وی روایت را صحیح دانسته- از عباده 
بن صامت روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: کدامیکک از شما حاضر است بر این سه آیه 
ی که تلو انل ام رک کم رن اسان انوا مت کی ان که ارنوه یه که این‌سه رز 
وفا کند پاداشش با خدا است. و هر که چیزی از آن را ناقص بگذارد و خداوند در دنیا عذابش کند عقوبتش همان بوده است؛ 


و اگر عقوبتش را به آخرت بیندازد» در آخرت اگر خواست او را مواخذه می کند» و اگر نه او را عفو می فرماید (۲). 


مولف: این روایت بی اشکال نیست. برای اینکه از جمله احکامی که در این سه آیه ذ کر شده مساله حرمت شرک به خدا 
است که عقوبت دنیوی از آن کفایت نمی کند و مرتکب آن در آخرت مشمول مغفرت هم نمی شود. هم چنان که قرآن 
کریم صراحتا فرموده:" ‏ له لا یرآ یشک به " (۳)و نیز فرموده: ان لین مرا و منوا و مغ کَاژ آوللک علیهغ لقن 
له و الملانکه و لاس أجمعین خالدیی فیها لا بُحفتَ عنم العذاب و لا هم بظرَون " (۴) 


علاوه بر اينکه اين روایت ظهور دارد در اينکه احکام نامبرده اختصاص دارد به اين شریعت مانند روایت دیگری که از پاره ای 
از صحابه و تابعین نقل شد. و سیوطی یکی از آنها را در الدر المنثور از جمعی از ابن مسعود نقل کرده که گفت: هر که 
۳ 


ص: ۵۲۷ 


۱- تفسیر عیاشی جزء اول ص 2۳۸۳ ۱۲۳ 

۲- تفسیر الدر المنثور جزء سوم ص ۵۴ 

۲-شذاود نمی آمرژد کش را که هوشر کف پورژف سره شاه آیه ۴۲۸ 

۴- کسانی که کافر شدند و کافر مردند لعنت خدا و فرشتگان و مردم یکسره بر آنها است» جاودانه در لعنتند» عذاب شان 
سبک نشود و مهلت نیابند. سوره بقره آیه ۱۶۱- ۱۶۲ 
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روایت شده (و حال آنکه همانطور که در سابق گذشت احکام نامبرده در اين آیات اختصاص به این شریعت ندارد). 


و در تفسیر عیاشی از عمرو بن ابی المقدام از پدرش از علی بن حسین (علیه السلام) نقل شده که در معنای " و لا- تقربوا 


اْقواحش ما هر منها و ما بطِنَ " فرمود: " فواحش ظاهری " مانند ازدواج با زن پدر و " فواحش باطنی " مانند زنا (۱). 
مولف: این روایت از باب تطبیق کلی بر مصداق است. 


و در الدر المنثور است که احمد» عبد بن حمید» نسایی بزاز» ابن منذر» ابن ابی حاتم. ابو الشیخ ابن مردویه و حاکم از ابن 
مسعود روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با دست خود خط مستقیمی کشید و فرمود: راه خدا اینطور 
مستقیم است. و سپس خطوط کج و معوجی در طرف چپ و راست آن کشید و فرمود: این راه های غیر خدا است. و هیچ 
یک از اين راهها نیست مگر اينکه شیطانی بر سر آن قرار گرفته و مردم را به سوی آن دعوت می کند. سپس آیه:" و أنْ هذا 
صراطی مُتقیما اوه و لا وا ملق بکم عَنْ یله" را تلاوت فرمود (3) 


و نیز در آن کتاب است که احمد ابن ماجه ابن ابی حاتم و ابن مردویه از جابر بن عبد الله روایت کرده اند که گفت: وقتی 
در نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نشسته بودیم» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) خطی در پیش روی خود کشید و 
فرمود: این راه خدا است. و دو خط در طرف چپ و راست آن کشید و فرمود: اینها راه شیطان است. آن گاه دست خود را بر 


روی خط وسط نهاد و آیه " و آمْ هذا صراطی مشیم فنبعوهٌ ..."را تلاوت فرمود (۳. 


و قمی در تفسیر خود می گوید: حسن بن علی از پدرش حسین بن سعید از محمد بن سنان از ابی خالد قماط از ابی بصیر از 
امام ابی جعفر (علیه السلام) برای ما روایت کرد که آن حضرت در ذیل آیه "و أَ هذا صدراطی من یقیما ابو و لا توا 
لول قفرّق بکغ عْ مبیله" فرمود: ماییم اين راه که خدا فرمودهء و هر که زیر بار آن نرود این او و اين راه های دیگره لیکن 
باید بداند که اگر راه خدا را نپیماید کافر می شود (۴). 


ص: ۵۲۸ 
1- تفسیر عیاشی جزء اول ص ۳۸۳ ح ۱۲۴ 
۲- تفسیر الدر المنثور جزء سوم ص ۵۵- ۵۶ 


۳- تفسیر الدر المنثور جزء سوم ص ۵۶ 


تفر قمین .ه آولض, ۲۲۱ 
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ملف: ایان ی ون ما 
رس تا یت الدتیی اه تسه اقترا ما آنرکلکم علیه م من آجر امن شاء آن 
یذ الی ر هسبلا " () این معنا را افاده نموده و از مجموع دو آیه استفاده می شود که ائمه هدی (علیه السلام) راه خدا و 


صراط مستقیم اویند. 


این معنا تنها از طرق شیعه روایت نشده بلکه هم از طرق شیعه و هم از طرق عامه روایات بسیاری وارد شده که صراط مستقیم 
خدا عبارت است از امیر الممنین علی بن ابی طالب (صلی الّه علیه و آله)؛ و ما در تفسیر سوره فاتحه در جلد اول این کتاب به 
11 روابات اشاره کردیم (۳). 


ص: ۳۹ 


۱- بگو من از شما در برابر حقی که بر شما دارم مزدی طلب نمی کنم مگر همین که به اهل بیت من مودت بورزید. سوره 
شوری آیه ۲۳ 

۲- بگو من از شما در قبال حقی که بر شما دارم مزدی طلب نمی کنم مگر آنکه هر که بخواهد بسوی پرورد گار خویش 
راهی پیش گیرد. سوره فرقان آیه ۵۷ [.....] 

۳- تفسیر المیزان ج ۱ ص ۴۱ 
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سوره الاٌنعام (۶): آیات ۱۵۸ تا ۱۶۰ 
اشاره 


یل یرون الا-آن تیم الملانکة آزیایی ربک آز یاتی بعض آیات ریک بزع یاتی بعض آیاتِ ریک لا یم تفس ايمائها آم 
تکن آمث من قبل أَو کسیث فی ایمانها ترا قل زوا با مُنتظرون (۱۵۸) اد این فرقوا هم و کاوا دیع لشت مغ فی 
شی ء نما رهم الی الله نع بَْنهُمُ بما کانوا یَفعلون (۱۵۹) مَنْ جاء بالکت نه فله عشر آقثالها و من جاء بالسَیئه فلا بُجزی الا 
مثلها و هم لا یمن (۶۰) 


ترجمه آبات 


مگر انتظاری دارند جز اینکه فرشتگان به سویشان آیند» با فرمان پرورد گارت بیاید يا بعضی نشانه های پرورد گارت بیاید 
روزی که پاره ای از آیات پرورد گارت بياید کسی که از پیش ایمان نیاورده یا در مدت ایمان خویش کار خیری نکرده ایمان 
آوردنش سودش ندهد. بگو منتظر باشید که ما نیز منتظریم (۱۵۸). 


کسانی که دین خویش را پراکنده کردند و گروه گروه شدند کاری به آنها نداری» کار ایشان فقط با خدا است که عاقبت از 


آنچه می کرده اند خبرشان می دهد (۱۵۹). 

هر کس نیکی ای بیارد ده برابر آن دارد و هر کس بدی بیاورد جز برابر آن سزایش ندهند و ستم شان نکنند (۱۶۰). 
بیان آیات 

اشاره 

این آیات از جهت مضمون متصل است به آیات قبل» و مشرکینی را که از پیروی 


ص: ۵۳۰ 
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صراط مستقیم استنکاف می ورزند و در دین خدا متفرق می شوند تهدید می کند و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را از 
آنان تبرئه می نماید» و کسانی را که نیکی می کنند به جزای نیک وعده و وید می دهد و جزای روز قيامت را امری منجز 
معرفی می کند. 


" قرل یینْظروتَ الا آن تم الملانکه َو یاتی ریک وت بُغض آیات رک " استفهام در این آیه انکاری است در مقامی که 


موعظه سود نمی دهد و دعوت به حق مفید نمی افتد. بنا بر این می توان گفت اموری که در آیه شریفه ذکر شده قضاوت 
حتمی و حکم قطعی خداوند است به اینکه آنان را از بین برده زمین را از لوث وجودشان پاک سازد. 

لازمه این سیاق این است که مراد از آمدن ملائکه» عذاب آوردن آنان باشد» هم چنان که در آیه " و قالوا یا با الذی رل 
له الذ کر الک لَمجِون ز ما تأتینابالملانکه ٍنْ کنت من الضَاوقیی ما نرّل اْملایکه ال بالق و ما کاوا ذًنظریق " (۱) نیز 
همین معنی افاده شده است. 

مراد از آمدن خدا و آمدن بعض آبات خدا در آبه شریفه:" هل یرون ..." 

و مراد از آمدن پروردگار آمدن قیامت است که روز ملاقات پرور دگار است. زیرا آن روز روز انکشاف تام و جلوه حق و 
ظهور توحید خدا است. در آن روز دیگر حجابی بین او و بین مخلوقات نیست چون شان قیامت همین است که پرده از روی 


حقیقت هر چیز بردارد» همین انکشاف و ظهور بعد از خفاء و حضور بعد از غیبت مصحح اطلاق آمدن خدا است نه اینکه- 
العیاذ بالله- آمدن او مانند آمدن دیگران مستلزم اتصاف به صفات اجسام بوده باشد. 


و 


بعضی از مفسرین گفته اند: مراد از آمدن خداء آمدن امر او است در سابق هم نظیر این حرف را در ذیل آیه " عل یرون 
لَ 


نم ال فیطل منامام" (1) در جلد اول این کتاب نقل کردیم. 


و اما مراد از آمدن بعضی از آیات پرورد گار یا آمدن آیه و حادثه ای است که باعث تبدل و د گر گونی نشاه حیات ایشان 
باشد» بطوری که دیگر نتوانند به قدرت و اختیاری که قبلا داشتند بر گردنده مانند حادثه مرگ که نشاه عمل را به نشاه جزای 


پرزخی مبدل می سازد یا 


ص: ۵۳۱ 


۱- گویند: ای کسی که قرآن بر او نازل شده! بی گفتگو تو دیوانه ای» اگر راست می گویی چرا فرشتگان به ما نازل نمی 
شوند. ما فرشتگان را جز حق نازل نمی کنیم و آن وقت دیگر مهلت نيابند. سوره حجر آیه ۸-۶ 


1- گویی انتظار دارند که خدا در سایبانهای ابر با فرشتگان به سوی ایشان بیاید. سوره بقره آیه ۲۱۰ 
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آیه ای است که مستلزم استقرار ملکه کفر و انکار در نفوس آنان باشد بطوری که نتوانند به مساله توحید اذعان و ایمان پیدا 
کنند و دلهایشان به حق اقبال نکند و اگر هم به زبان اعتراف کنند از ترس عذابی باشد که با آن روبرو شده اند» هم چنان 
که فرمود:" و اذا وق الّل لیم أرجنا لَهم کب مق اْأْرْض تلهم أن لاس کائوا بآیاتا لا یو "(۱) و نیز فرمود:" و 
ماه ی ماه مر هگن وم مهم اه مر راز ام وه رهم لا ره یام 5 ۱۱ اش 
وود می هه اسج رن دتم دی فل ۶ امج « سم این روا اب بو 8۶ روت (۲) چون ظاهر آیه این 
است که مراد از فتحء فتح پیغمبر و پیروزی وی به وسیله حکم شدن : را« 
او ار ای ان ۰ 
نا بل و أت 2 الما نیت افو سای یمان ای کرد وف ها "و توا و حاب کل جبار ۶ عنید 
(۴) 


و با آمدن عذابی است از تانخه خداوند که بر گشت نذاشنعه مفری از آن باشده و ابشان را مضطر به ایمان کند ا پلکه با ایمان 
آوردن خود را از آن عذاب برهانند» و لیکن ایمانشان سودی نبخشده چون ایمان وقتی اثر دارد که از روی اختیار باشد» هم 
چنان که فرموده: لا را بأَنا الوا ما له وه و کفزنا بما کا به مش رکین لم یک بفعَهُمْ یمام ما رآزابأمرنا شنت 
له این قد کلف خناده و کنیه منالک الکافتون ‏ (فقیس انم اموز یی آشدق ماکهو با آمندن پرورد گاز ونیا امندط 
بعضی از آیات پرورد گار همه اموری هستند که به وقوع پیوستن آن همراه با قضای به قسط و حکم به عدل است. و مشرکین 


که هیچ حجتی و موعظتی در آنان اثر نمی کند جز همین پیشامدها را نخواهند داشت 


ص: 2۳۲ 


۱- و چون عذاب برای آنان واجب شود جنبده ای از زمين بیرون آریم تا به آنها بگوید که اين مردم به آیه های ما بقین 
نداشتند. سوره نمل آیه ۸۲ 

۲-و می گویند: اگر راست می گویید پیروزی موعودتان کی می رسد بگو: روز فیروزی» کافران را ایمان آوردنشان سود 
ندهد و مهلتشان ندهند. سوره سجده آبه ۲۹-۲۸ 

۳- پرورد گارا میان ما و قوممان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. سوره اعراف آیه ۸٩‏ 

۴- و فیصل کار خواستند و هر گردنکش ستیزه جویی نومید گردید. سوره ابراهیم آیه ۱۵ 

۵-و آن گاه که شدت قهر و عقاب ما را به چشم دیدند در آن حال گفتند ما به خدای یکتا ایمان آوردیم و به همه بت هایی 
که شریک خدا گرفتيم کافر شدیم. اما ایمانشان پس از دیدن مرگ و مشاهده عذاب ما ؛ بر آنها هیچ سودی نبخشید. سنت خدا 


چنین در میان بند گان حکم فرما بوده» و آنجا کافران زیانکار شده اند. سوره مومن آیه ۸۵ 
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اگر چه خودشان از آن غافل باشند. آری پیشامدی که دارند واقع خواهد شد چه بدانند و چه ندانند. 


بعضی از مفسرین گفته اند: استفهامی که در آیه شریفه است از باب تهکم و استهزا است و معنایش این است که این مشر کین 
از تو مطالبه حجت نمی کنند بلکه مقصودشان این است که تو اقتراحات و درخواست های بیجای آنان را عملی سازی» چون 


آنان نازل گردد و یا آن حضرت مانند پیغمبران گذشته عذایی بر آنان بفرستد. 


این وجه خیلی بعید نیست. و لیکن آن چنان که با صدر آیه سا زگاری دارد با ذیل آن که می فرماید: " یوم بأتی بَعْض آیات 


رک ..." سا زگار نیست. زیرا ذیل آیه در مقام بیان حقایق و تفصیل آثار است. و اين با تهکم جور نمی آید. 


ایمان و عمل در موقع روبرو شدن با عذاب الهی با هنگام مر گ» سودی ندارد 


این آبه اثر و خاصیت روز بروز و ظهور این آیات را که در حقیقت خصوصیت و اثر خود آیات نیز هست شرح می دهد به 
نییان که ایمان کر روز هر آنات وقتی نید است که دی :در دتبا و قل او ظهرر یات تفر به مزع زراخبار انبان آورد: 
و دستورهای خداوند را عملی کرده باشد. و اما کسی که در دنیا ایمان نیاورده و يا اگر آورده در پرتو ایمانش خیری کسب 
نکرده و عمل صالحی انجام نداده؛ و در عوض سرگرم گناهان بوده چنین کسی ایمانش» که ایمان اضطراری است. در موقع 
دیدار عذاب و یا در موقع مرگ سودی به حالش نمی دهده هم چنان که فرموده: وت اوه لین یعون لمات ی 


ادا عضر دهم الموْتْ قال ای تبث ان " (۱). 


نکته لطیفی که علاوه بر نظم بدیع و بی سابقه در آیه بکار رفته این است که سه مرتبه کلمه " ربکك- پرورد گارت " در آیه 
تکرار شده. و این بدان خاطر است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را در برابر دشمنانش تایید کرده باشد چون مش رکین 
همیشه در برابر آن جناب بداشتن بت ها افتخار و مباهات می کردند. خدای تعالی خواست تا آن جناب هم پرورد گار خود را 
به رخ آنان بکشد و به چنین مددکاری افتخار نماید. و در نتیجه در کار دعوت خود پشتگرم باشدء اگر مثر واقع شد و کاری 


از پیش برد که چه بهتر و گر نه از ناحیه قضای 


ص: 2۳۳ 


۱-و توبه نیست برای کسانی که اعمال بد انجام می دهند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان فرا می رسد می گوید من اکنون 


توبه کردم. سوره نساء آیه ۱۸ 
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فصل و حکمی که خداوند میان او و میان دشمنانش می کند دلگرم بوده باشد. خدای تعالی تنها به تکرار لفظ " ریک " اکتفا 
ننموده و مطلب را با جمله " قل ابطژوا اب مرن " ختم نموده و فرموده: تو هم آن عذابی را که ایشان انتظارش را دارند 
منتظر باش» و به ایشان بگو که: من منتظر رسیدن آنی شما هم منتظر باشید که بی شک خواهد آمد. 


امت اسلام هم مانند سایر امم روزی دجار عذاب گشته و مشمول قضای به قسط و حکم فصل خداوند می شود 


ور داشستته و گفته است: 


مطالب آیه اموری است واقعی نه اقتراح و تقاضای مش رکین برای اينکه لازمه اقتراح بودن این است که خداوند آن را عملی 
نموده و امت اسلام را مانند سایر امت ها به تقاضای عذاب خود هلاک سازد؛ و حال آنکه خداوند امت نبی رحمت را هلاکك 
نمی کند» جواب صحیحی نیست. زیرا آیات قرآنی بخوبی دلالت دارد بر اینکه امت اسلام هم مانند سایر امم روزی دچار 
عذاب گشته و به زودی مشمول قضای به قسط و حکم فصل خداوند می شوند مانند آیه "وله زشول ٍاجاه وم 
دی عمط ومع لا موق و تلف عافد کم ماوین قل ۷ آنیک یی رو لاف اه ال 
کل اه آج عل "تا آنجا که می فرماید-" و ینونک أحِق هو ای و وی له لح و ما شم بهشجزین ..."4۱2 پس 
جواب از تهکم بودن استفهام همان است که ما دادیم. 


بعضی از مفسرین به آیه مورد بحث استدلال کرده اند بر اينکه ایمان مادامی که توام با عمل نبوده باشد هیچ اثری ندارد» و 
این استدلال صحیح است لیکن تا اندازه ای نه بطور مطلق زیرا آیه شریفه تنها در مقابل بیان این جهت است که کسی که 
برایش ممکن بوده که ایمان بیاورد و نیاورده و کسی که برایش ممکن بوده که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد پس 
ایمان آورده ولی عمل صالح نکرده تا با مرگ خود مواجه شده چنین کسی را ایمان در موقع مرگش و یا در موقع دیدن 
عذاب خدا اثر ندارد و اما کسی که به طوع و اختیار خود ایمان آورده و لیکن اجل مهلتش نداده که عمل صالح انجام دهد و 
در حال ایمان کسب خیری بنماید آیه شریفه متعرض حال او نیست. بلکه بر عکس آیه شریفه دلالت و با دست کم اشعار 
دارد بر اينکه ایمان نافع آن ایمانی است که اولا- از روی اختیار و طوع و رغبت بوده باشد نه اینکه دیدن مرگ و یا عذاب 


مضطر به ایمان آوردنش کرده باشد» و انیا گناهان آن را فاسد و تباه نساخته 


ص: 9( 


۱- سوره بونس آیه ۷- ۵۵ 
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باشد» پس آیه نه تنها دلالت بر بی اثر بودن ایمان مورد بحث ندارد بلکه دلالت و یا اشعار بر نافع بودن آن دارد. 


در جمله " انم تسا ایمانها لَغ تک آمنث " بین موصوف (نفسا) و صفت آن (لَم تَکنْ آَمَن) فاعل فعل (ایمانها) فاصله 
شده است و گوبا برای این بوده که هم بین فعل و فاعلش زیاد فاصله نبفتاده باشد و هم دو کلمه " ایمانها " و" فی ایمانها" 
نزدیک به هم قرار نگیرند. 


بیزاری رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) از مشرکین و کفار و بدعت گزاران و مذهب تراشان امت خود 


"ای وا دیْع و کاثوا یا لت متهع فی ی ...۷ 
گو اینکه روی سخن در آیه قبل با مشرکین بود که در دین حنیف پراکنده شده بودند» و گو اينکه مفهوم آن آیه بهود و 
نصارا را هم در بر می گرفت؛ و لازمه آن این است که آیه مورد بحث هر سه فرقه را شامل شود و لیکن مقتضای اتصال این 
آیه به آیات گذشته که شرایم کلی و عمومی الهی را بیان می کرد و آن شرایع را از حرمت شرکک گرفته به حرمت تفرق از 
سپیل خدا ختم می نمود این است که جمله " نّ ال قرو دهع و کانو ثحیْعاً " در مقام بیان حال رسول خدا (صلی له علیه 
و آله) و مقایسه آن جناب با چنین اشخاص بوده باشد. نه در مقام بیان حال این اشخاص. پس کلمه ‏ فرقوا" که صیغه ماضی 
است برای حکایت حال مردمی که در گذشته چنین و چنان بودند نیست. بلکه تنها برای اصل تحقق است چه در گذشته و چه 


در حال و جچه در آینده. 


و وجه اينکه فرمود: " تو از ایشان نیستی " معلوم است. زیرا ایشان مردمی بوده و هستند که در دین خدا اختلاف راه انداخته و 
دسته دسته شدند و هر دسته ای پیرو پیشوایی شدند که چوپان وار ایشان را جلو انداخته می راند و رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) چنین نیست. زیرا او به کلمه حق و دین توحید دعوت می کند» و مثال تمام عیار اسلام است که با عمل خود نیز دعوت به 
اسلام می کند» پس وی از ایشان نخواهد بود. و بر گشت معنای جمله " لَشتَ منْهُمْ فی شی ء" به این خواهد بود که: ایشان بر 


دین تو نیستند» و در راهی که تو می پیمایی قرار ندارند. 


از این رو معنای آیه این می شود: آن کسانی که در اثر اختلاف کلمه» دین خود را متفرق ساختند. و اختلافشان هم از روی 
علم بود- و ما اختلف الذین اوتوه الا بغیا بینهم - بر راه تو که اساسش وحدت کلمه است قرار ندارند. و سرانجام کار ایشان با 
پرورد گارشان است. و از ایشان چیزی به تو نمی چسبد. خدای تعالی روز قيامت ایشان را آگاه می کند به آنچه که می کردند 
و حقیقت رفتارشان را که خود گرو گان آنند بر ایشان روشن می سازد. 


از آنچه گذشت معلوم شد هیچ وجهی نیست که بگویيم آیه شریفه صرفا برای تبرثه 


ص: ۵2۳۵ 
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هم از نامبردگان می رساند و هم از اهل بدعت و مذهب تراشان امت اسلام. 
" من جاء بالْحسته هر آشتلها و من جاء بالَیگه فلا بُییزی ال مثلها و مغ لا یمن ..." 


این آیه که کلامی است مستقل و تمام یکی از منت های خداوند را که بر بندگان خود نهاده ذکر می کند» و آن اين است 
که: خداوند عمل نیک را ده برابر پاداش می دهد و عمل زشت و گناهان را جز به مثل تلافی نمی کند. و خلاصه» یک عمل 
نیک را ده عمل به حساب آورده و یک گناه را یک گناه حساب می کند و در آن ظلم نمی کند یعنی از پاداش آن نمی 
کاهد و کیفر آن را پیشتر نمی دهد؛ و از آیه "مت لین فقو الم فی سیبل اه کمتل عه نت تربع مرنابل فی کل 
نله ماه عبه و ال بضاعف ِعَنْ یش " (۱) استفاده می شود که اگر ممکن باشد پاداش عمل نیکک را بیش از ده برابر می 


دهد و نیز اگر ممکن باشد اصلا گناه را به حساب نمی آورد. 


لیکن آیه شریفه نظر به اینکه با آیات سابق اتصال داشته و با آنها در یک سیاق قرار گرفته است معنای دیگری می دهد گویا 
پس از بیانی که در آیات سابق مربوط به اتفاق و اتحاد و تفرق کلمه ذکر شد. گفته شده: پس حسنه و سینه. هر کدام از این 
دو امر جزا و پاداش مناسب خود دارد و ستمی در کار نیست. زیرا جزا؛ مناسب عمل باید باشد پس کسی که حسنه ای انجام 
دهد مثل آن را دریافت خواهد داشت و مضاعف هم می شود و کسی که سیثه بجا آورد- که همان اختلاف منهی عنه است- 


جزای او مانند عملش بد خواهد بود و هرگز نباید طمع نیکی داشته باشد. 


به این ترتیب معنای این آیه به معنای آیه "و جزاء یه مه مثلها" (۲) برمی گردد؛ و مراد آیه بیان ممائلت جزای سیثه با خود 


2 


سیثه می شود نه بیان اینکه جزا یکی است و مضاعف نیست. 
ص: ۵۳۶ 
۱- مثل کسانی که مال خود را در راه خدا انفاق می کنند همچون مثل دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه 


ای صد دانه باشد و خدا برای هر که بخواهد چند برابر می کند. سوره بقره آیه ۱۳۶۸ 


۲- پاداش عمل بد مانند خودش بد است. سوره شوری آیه ۴۰ 
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بحث روایتی (در باره آیات الهی قبل از قیامت؛ تفرقه در دین و پاداش مضاعف حسنات) 


۱ ۱ ۱ 9۶ 
ذیل جمله ‏ : بع نی #قضی آیاتِ ریک لایفمْ سا ایماها" فرمودند: مقصود از اين آیات طلوع آفتاب از مغرب و خروج 
جنبنده زمین و پدید آمدن دود است که انسان اگر به گناه اصرار ورزد و عمل ایمانی بجا نیاورد و این آیه ها ظاهر شود 


ایمانش سودی نخواهد داشت (1). 
مولف: مساله اصرار بر گناه- چنان که روایت آینده دلالت می کند- تفسیر جمله " و بت فی |یمانها ثرا" است 


و نیز در همان کتاب از ابی بصیر از یکی از دو بزر گوار سابق الذ کر روایت شده که در ذیل جمله" او کج بت فی ایمانها 
تخیر" فرموده: مومن گنهکار کمی حسنات و کثرت گناهانش میان او و ایمانش حائل گشته و در نتیجه باعث می شود که وی 
در ایمانش کسب خیری نکرده باشد (۲). 


مرحوم قمی در تفسیر خود می گوید: پدر 1 ۱ ۱ ۳ 
کرد که آن جناب در تفسیر جمله 9 ۱ .." فرموده: این آیت الهی عبارت است از طلوع آفتاب از 


مغرب» کسانی که در چنین روزی ایمان بیاورند ایمانشان بی فایده است (۳). 


و در الدر المنثور است که احمد و عبد بن حمید در مسند خود و ترمذی و ابو یعلی و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه 
همگی از ابی سعید خدری از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) روایت کرده اند که در تفسیر جمله ‏ یَرْع بتی بَعض آیاتِ 


ریک " فرموده است: این آیات عبارت است از طلوع آفتاب از مفربش (۴). 


مولف: از ظاهر این روایات برمی آبد که از باب تطبیق کلی بر مصداق باشد و لیکن احتمال هم دارد که تفسیر بوده باشد» و 


مراد از بعض آیاتی که در آبه شریفه است همین آیات 


ص: ۸( 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص نلبره ۱۳۸ 


۳- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۲۱- ۲۲۲ 
۴- الدر المنتور ج ۳ ص ۵۷ 
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بوده باشد. و به هر حال روز طلوع آفتاب از مغرب روزبروز غضب الهی است که مردم از شدت عذاب آن روز متوسل به 


ایمان می شوند. و لیکن ایمانشان سودی نمی بخشد. 


مساله طلوع آفتاب از مغرب در روایات بسیاری از طرق شیعه از امامان اهل بیت (علیه السلام) و از طرق اهل سنت از جمعی از 
ضحابه وسول دا (صلی له غلبه و آله) از فیل اپی سهد دزی ایخ مسموهه این هردرعه ند الله ین عمرن خذیفه ای ذره 
یداه بخ ایض الله ین آیی اوق تضفوان بخ ال اه ال من بخ عرفه عاوی ان اسانهی خا ناه و غیر انشان 


وارد شده و البته در مضمون آنها اختلاف فاحشی وجود دارد. 


نظریه های علمی امروز هم انکار ندارد که ممکن است روزی کره زمین بر خلاف حرکتی که تا آن روز شرقی بوده حرکت 
غربی کند. و با دو قطب آن تغیبر یافته شمالیش جنوبی, و يا جنوبیش شمالی شود. حال يا بطور تدریج هم چنان که رصدخانه 
ها آن را پیش بینی نموده اند و با آنکه یک حادثه جهانی و عمومی جوی این تحول را بک مرتبه به وجود بیاورد. البته همه 


این سخنان در جایی است که کلمه طلوع خورشید از مغرب در روایات رمزی در باره سری از اسرار حقایق نبوده باشد. 


به هر حال. از جمله آیت هایی که در روایات ذکر شده مساله بیرون شدن" دابه الارض" و" دخان" و خروج" یاجوج و 
ماجوج " است. قرآن کریم نیز به این چند امر ناطق است. و نیز از آن جمله خروج مهدی (صلی الّه علیه و آله) و نزول عیسی 


.2 ۰ مه 0 4ج ۰ 3 ۰ ۰ عم ۳ 
هنکام بروزش توبه قبول نمی شود و ایمان سود نمی بخشد روشن نیست. 


در تفسیر برهان از برقی نقل می کند که وی به سند خود از عبد اللّه بن سلیمان عامری از امام صادق (علیه السلام) روایت 
کرده که فرمود: همواره در روزی زمین از ناحیه پرورد گار حجتی که حلال و حرام خدا را بشناسد و به راه خدا دعوت کند 
بوده و خواهد بود» و اين رابطه بین خدا و خلق هیچگاه در زمین قطع نمی شود مگر چهل روز مانده به قيامت که در آن چهل 
روز خداوند حجت خود را از زمين برمی دارد. در آن روزها است که در توبه به روی گنهکاران بسته می شود و ایمان 
آوردن در آن ایام بی فایده است گنهکاران و کفاری که تا آن روز توبه نکرده و ایمان نیاورده اند از بدترین خلقند و کسانی 


مولف: این روایت را ابو جعفر محمد بن جریر طبری نیز در کتاب مناقب فاطمه به سند ۵ 


ص: ۸( 


۱- تفسیر برهان ج ۱ص ۵۶۴ ۵ 
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دیگری از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است (۱). 


و در تفسیر قمی از پدرش از نضر از حلبی از معلی بن خنیس از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در ذیل آیه " ان 


لین فرقوا دهم و کاوا شُیعا " فرمود: به خدا س و گند که اهل سنت نیز دین خود را دسته دسته کردند (۲) 
مولف: یعنی مذاهب مختلفی در اسلام به وجود آوردند. قبلا هم حدیثی که می گفت " به زودی امت اسلام به هفتاد و سه 


فرقه متفرق می شود " گذشت. 


در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت شده که در باره آیه مورد بحث فرمود: علی (علیه السلام) اين 


آیه را" فارقوا دینهم " قرائت می فرمود (۳). 


مولف: قرائتی را که از آن جناب نقل شد بعضی از عامه و از جمله آنان سیوطی نیز به طرق خود از آن جناب نقل کرده اند 
رگ 


و در تفسیر برهان از برقی از پدرش از نضر از یحیی حلبی از ابن مسکان از زراره روایت شده که گفت: در خدمت امام صادق 
(علیه السلام) نشسته بودم شخصی از آن جناب از آیه " من جاء بالخت که ق عشر آمتالها" سوال کرد» و عرض کرد این آبه 
شامل کسانی که با این امر (ولایت اهل بیت ع) آشنایی ندارند می شود يا نه؟ حضرت فرمود: اين آیه تنها راجع به مزمنین 
است. عرض کردم: خدایت اصلاح کند چه می فرمایید در باره کسی که نماز می خواند» روزه می گیرد؛ از محرمات اجتناب 
می ورزد و ورع خوبی دارد و از ناصبی ها هم که دشمن شما خاندانند نیست و لیکن شما را نمی شناسد؟ فرمود: خداوند 
ایشان را به رحمت خود داخل بهشت می سازد (۵). 

مولف: این روایت دلالت می کند بر اينکه اجر اخروی به مقدار معرفت اشخاص است. و این معنا در روایات شیعه و سنی وارد 
شده البته روایات بسیاری از طریق شیعه و سنی بر طبق مضمون " مر جاء لحم هلعش آشالها" وارد شده؛ و مفسرین دو 
طایفه آن را در ذیل این آیه نقل کرده اند» و لیکن چون روایات مذ کور مربوط به تشخیص روزه و نماز و امثال آن است لذا 


ما از ایراد آن در اینجا خودداری نمودیم. ۴ 


ص: ۵۳۹ 


۱- مناقب فاطمه 

۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۲۲۲ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص 2۳۸۵ ۱۳۱ 
۴- الدر المنثور ج ۳ص ۶۳ ط بیروت 


۵- تفسیر برهان ج ۱ص ۵۶۵ ۴ 
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سوره الأْنعام (۶): آبات ۱۶۱ تا ۱۶۵ 
اشاره 


ی یدانی یی ٍلی مرا مشتقيم دیا قما له راميم فا ما کانمن هش کین (۱۶۱ قل ِن رلاتی و شکی و 
مخیاق و تمانی له رب این (۱۶۲ لا شریک َو یک اس ول یمین (۱۶۳ قَْأ یرال و و 
کل شین لا تکیت حل تفس ال یه و لا ترژ وازة ژر آغری لع ال زبکم مزجفکم فیک بما مغ فه تون 
( زم ای کم این از و ربق کم قق فی رجات یلک ی آتاکم ان ریک تریغ الجقاب و اب 


مور رَحیمٌ ۱ 


ترجمه آبات 
بگو همانا پرورد گارم مرا به راهی راست رهنمایی کرد (۱۶۱). 
دینی قائم به امر بند گان ملت ابراهیم که به حق گراینده بود و از مشرکین نبود (۱۶۲). 


بگو به درستی که نماز و عبادت و زندگی و مرگ من از آن پروردگار جهانیان است» شریکی ندارد و من بدین کار مامورم و 


اولین مسلم می باشم (۱۶۳). 


زبان خود و هیچ حاملی بار (گناه) دیگری را برنمی دارده سپس با زگشت شما به سوی پرورد گارتان است و به شما خبر می 


دهد در آنچه اختلاف داشتید (۱۶۴). 
او است کسی که شما را خلیفه های زمین قرار داد و برخی را به درجاتی بر بعض دیگر برتری داد تا 


ص: ۴۰ 
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شما را در آنچه به شما داده آزمون کند. پرورد گارت کیفر کردار را به زودی می دهد و همو آمرزگار مهربان است (۱۶۵). 
بیان آبات 
اشاره 


این آیات آخر سوره است و مشتمل است بر هدفی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در دعوت این سوره داشته و اينکه به 


آنچه دعوت می کرده عامل نیز بوده و نیز مشتمل است بر خلاصه دلایلی که در این سوره علیه عقیده شرکک اقامه شده است. 
"قل نی عدانی یی ٍلی صراط مُشتقیم ...۴ 


کلمه " قیم "- بکسر قاف و فتح یاء- مخفف قیام است» و توصیف دین به آن برای مبالغه در این است که دین بر مصالح 
بند گان قیام دارد؛ بعضی هم گفته اند: این کلمه به معنای قیم و سرپرست امر است. 


در اين آیه خدای تعالی پیغمبر گرامی خود را دستور می دهد که به مردم بگوید: 


پرورد گارش او را به همدایت الهی خود به سوی صراط مستقیم و آن راه روشنی که قیم بر سالکان خویش است؛ و تخلف و 
اختلالف در آن راه ندارد دینی که- چون مبنی بر فطرت است- به بهترین وجهی قائم به مصالح دنیا و آخرت انسانی است 
هدایت فرموده هم چنان که ابراهیم را به آن دین حنیف و يا به عبارت دیگر آن دینی که از انحراف ش رک به سوی اعتدال 
توحید متمایل است هدایت فرمود. آری. ابراهیم هم از مش رکان نبود. توضیح این معانی در خلال تفسیر آیات این سوره 


ره 
ام کر 


ل ان حلاتی و مکی و مشیای و عماتی له رب العالمین لا ریک له و پذلک ی و آا رل امین " کلمه " نسک " 
به معنای مطلق عبادت است. و لیکن بیشتر در ذبح و یا قربانیی که به منظور تقرب به درگاه خدای سبحان ذبح می شود 
۱ ستعمال شده است. 


در این آیه شریفه خدای تعالی برای بار دوم رسول گرامی خود را دستور می دهد که به مردم بگوید: او خودش به آنچه که 
خداوند به سوی آن هدایتش کرده عمل می کند. و منظور از اين اعلام این است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از 
تهمت دورتر شده و مردم بهتر دین او را تلقی به قبول کنند. چون یکی از نشانه های راستگویی اين است که گوینده به گفته 
های خود عمل نموده و گفتارش با کردارش مطابقت داشته باشد؛ لذا می فرماید: به مردم بگو که من نماز و تمامی عبادات و 
زند گیم و جمیع شون آن از قبیل اعمال» اوصاف. فعل ها و ترث ها که 


ص: ۵( 
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مربوط به من است. و همچنین مرگم را با هر چه که از امور آن مربوط به من است- و آن امور پس از مرگ است که از 
زندگی دنیا سرچشمه می گیرد چنان که رسول خدا (صلی اله علیه و آله) فرموده: " آن چنان که زندگی می کنید خواهید 
ی همه را برای خدا قرار دادم بدون اینکه کسی را در آنها شریک او بدانم. و خلاصه من در جمیع شون حیات و مماتم 
بنده ای هستم تنها برای خداء و روی خود را تنها متوجه او نمودم. چیزی را قصد نمی کنم و از چیزی روی گردان نیستم مگر 
برای او» در مسیر زند گیم قدمی برنمی دارم و به سوی مرگ قدم نمی گذارم مگر برای اوه چون او پرورد گار همه عالمیان و 


مالک همه و مدبر همه است. 


من به این نحو از عبودیت مامور شده ام و اولین کسی که تسلیم خواسته او شود. و آن عبودیت به تمام معنا را از هر باب و هر 
جهتی که او خواسته قبول نماید. خودم هستم. 


0 


از اینجا معلوم می شود که منظور از جمله " ان صلاتی و نشکی و مخیای و مماتی له " این است که آن جناب اخلاص بندگی 
خود را در نماز و عبادات دیگر و زندگی و مرگ اظهار کنده و يا این است که در همه این چهار چیز انشا (عقد قلب) نماید نه 
آنکه دوم ال زابا تعاکص بحای آوزدوور فو ار اخر اعفاد کتد کدست عدااست فان که ماجمه ‏ تالک 
ات اس که تساه آم‌می کل مه او آموموایای خی سان فراعتم و3 یخی ید که غرایه ابرخ 
بفرماید اولی و دومی (نماز و روزه) را برای خدا قرار بدهد به این معنا که در آن دو اخلاص داشته باشد و زند گی و مرگ را 
برای خدا قرار بدهد یعنی معتقد باشد که زند گی و مر گش در دست او است. از جمله مذ کور چنین چیزی برنمی آید مگر با 
تکلفتز و هک 


مقصود از اینکه رسول الّه صلی اللّه علیه و آله" أولالمْلمینَ " می باشد 


یه تا رل لفات ارم هی این #ازشکوسصی خریه ات ره سس و نا 
قبل از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز مسلمانانی بودند به شهادت حکایتی که قرآن کریم از قول نوح نموده که گفت:" 
و یوت أن أَکون مق المشلبیق "430 و همچنین از قول ابراهیم که گفت:" مت لوب العالمیق "432 و از قول او و فرزندش 
که گفتند:" رین و اجعلنا مشلعین لک " (۳) و نیز در باره لوط فرموده:" قُما وجذنا فیها عیر یت من المسبلمین " (۴) و از ملکه 
کشور سبا حکایت کرده که گفت: 


ص: ارف( 
۱- و مامور شده ام که از مسلمین باشم. سوره یونس آیه ۷۲ 
۲- اسلام آوردم برای پرورد گار عالمیان. سوره بقره آبه ۱۳۱ 


۳- پرورد گارا ما رای دو مسلمان برای خود قرار ده. سوره بقره آیه ۱۲۸ 


۴- پس نيافتيم در آن قریه از مسلمین مگر یک خانواده. سوره ذاریات آیه ۴۲ 
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و آوتیتا للم من یلها و کنا مُشلمی " (۱) البته این در صورتی است که مقصود ملکه سباء اسلام برای خدا باشد. و نیز گفت 
آسلفت مَع شمان له رب العالمین " 


ی <<« 
مورد بحث و همچنین در آیه " قل ای أوتْ آن اه ال مخلصاً له الی لا اک کون ال اش ها ۳ ال 


المسلمین خوانده شده. 


بعضی گفته اند: مقصود این است که آن جناب اول مسلمان از اين امت است. زیرا اگر مراد اسلام در همه قرون بوده باشد 
شریفه مقید به اسلام این امت نشده» پس وجهی برای تقید آن نیست. و اما اينکه گفت: اولین مسلمان ابراهیم بود» جوابش 
آبات گذشته است که پیغمبران قبل از ابراهيم را هم مسلمان معرفی می کرد. و اما آبه " و من دیا مه مه لک " (4۴ و 


آیه" بل آپیکم راهیع هو ما کم المشلمی " (۵) هیچکدام دلالتی بر ادعای مزبور ندارند. 


استدلال به نشات دنیا و قبل و بعد از آن برای مساله توحید 


این آیه و آیه بعدش مشتماند بر سه حجت که در حقیقت جامع همه حجتهایی است که در اين سوره بر مساله توحید اقامه 
شده است. این حجت ها عبارت است از استدلال به آغاز آفرینش و استدلال به انجام آن و استدلال به حال انسان که بین آن 
آغاز و اين انجام زندگی می کند. و به عبارت دیگر استدلال به نشاه دنیا و قبل از آن و بعد از آن. استدلال از طریق آغاز 
آفرینش را جمله " أ یر له ی وا و هو رب کل شم" متعرض آن است» چون وقتی خدای تعالی رب هر چیزی باشد قهرا 


تمامی موجودات مربوب او خواهند بود» و غیر او علی الاطلاق رب دیگری که صالح برای پرستش باشد نیست. 
و استدلال از طریق انجام آفرینش و باز گشت آن را جمله 
ص: ۵۴۳ 


۱- ما قبل از اینکه این معجزه رای از سلیمان ببینیم علم به صحت ادعای وی داشتیم. سوره نمل آیه ۴۲ 

۲- من با سلیمان اسلام آوردم برای پرورد گار عالمیان. سوره نمل آیه ۴۴[ هه 1 

۳- بگو من مامور شده ام با اخلاص در دین؛ خدا رای بپرستم و مامورم که اولین مسلم باشم. سوره زمر آیه ۲ 
۴- سوره بقره آبه ۱۳۸ 


۵- سوره حج آیه ۷۸ 
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" ولا تکسٌ کل تفس الا علیها" متعرض است که مفادش این است که بطور کلی اشخاص هیچ عمل زشتی نمی کنند مگر 
اینکه خود صاحبان عمل» وزر و وبال آن را به دوش خود خواهند کشید. و هیچ کس وزر دیگری را به دوش نمی کشد. و 
این آثار سوء هم چنان باقی است تا روزی که خلایق به سوی پرورد گار خود باز گشت کنند و پرورد گار با کشف حقایق 


اعمال بند گان جزای آنان را بدهد. 


میسلها وقتی مفری از انش ما تاشلو مالک روبها عهای شمان پاش پس فهرا قها آوتمم بزاق پرشعش اس که دیگران 
که مالکها جبد ی تستظاه 


و اسعللال از ظریق تشم تیا راسمله او هو ای کم کاای ی شعر اسخه وسعاصلش انق نت که ان قطان غیی 
که در زند گی دنیوی شما حکومت می کند. و اساس آن مساله خلافت نسل شما بشر در زمین و اختلاف شوون شما به 
بزرگی و کوچکی» ضعف و قوت ذکوریت و انوثیت» غنا و فقر» ریاست و مرء‌وسیت و علم و جهل و غیر آن است گر چه 
نظامی است اعتباری و قراردادی و لیکن به دنبال تکوین پیدایش يافته و به آن منتهی می شود پس در حقیقت به وجود 
آورنده این نظام هم خدای تعالی است. و منظورش از به وجود آوردن آن امتحان و تربیت شما است» پس همو رب و پرورش 
دهنده شما است» و آن کسی که سعادت شما را تدبیر می کند و فرمانبران را به سعادت مقدرشان رسانیده ستمگران را وامی 
گذارد. 


از آنچه گذشت معلوم شد که مجموع دو جمله " و لا تکیبٍ کل تفس الا علیها و لا ترر وازرة وژر ری " یک معنا را افاده 


این مفاد آیه " کل تفس بما کب يت" (۱) است که می فرماید: هر کس گرو گان عملی است که کرده. 
و جعلکم خلائت الْض ..." 


" خلائف " جمع " خلیفه " است. و معنای آیه این است که: او کسی است که بعضی از شما را جانشین بعضی دیگر نموده و 
نسلی از شما پس از نسلی در زمین به وجود می آورد. و یا معنایش این است که: شما را در زمین خلیفه خود قرار داده» و 


معنای " خلیفه " در تفسیر آیه " نی باعل ی رفن له هر له اون ان کاب کدف وهای شرس او 


بیانی که گذشت روشن می شود. نکته ای که باقی مانده این است که خداوند این سوره را با 


ص: ۴ 


۱- سوره مدثر آیه ۳۸ 


۲-سوره بقره آبه ۳۰ 
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ذکر رحمت و مغفرت خود ختم فرموده است. 
بحث روایتی 


در کافی به سند خود از ابن مسکان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در معنای: " حنیفاً مُشرلما " فرموده: یعنی 
خالصا مخلصا و بدون اینکه چیزی از بت پرستی در آن مخلوط باشد (۱). 


مولف: این روایت را صاحب تفسیر برهان (۲) از برقی نقل کرده و وی به سند خود از ابن مسکان از امام صادق (علیه السلام) 
روایت کرده است. با این تفاوت که در اینجا بعد از خالصا مخلصا می گوید: لا یشوبه شی ء- چیزی به آن مخلوط نیست " و 


و در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از ابی عبد اه (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله " و رف بغْض کم فوّق بَفض 
رجات " فرموده: اينکه خدای تعالی در اینجا درجات را متعدد گرفته و فرموده: " درجات بعضها فوق بعض " و نفرموده:" 
درجه " برای این است که بفهماند مردم از نظر عمل همه در یک درجه نیستند. (۳) 


مولف: این روایت آیه شریفه را نقل به معنا کرده و عبارت " درجات بعضها فوق بعض " از خود امام است» و گر نه آیه شریفه 
مورد بحث "و زبس کم وق بَفض رجات " است هم چنان که در جای دیگر" و راب هم فَق بقض کرجات " (۴) 
آمده. و احتمال می رود که این روایت در تفسیر آیه " هم رجا عنَْ له" وارد تم مره ای رما ی هیر شفاها 
آن را در تفسیر آیه مورد بحث ایراد کرده اند. چون جمله " که بفهماند مردم از نظر اعمال همه در یکث درجه نیستند " بر آیه 


مورد بحث منطبق نیست. 

لخن لله وی العالمیت, 

ص: [ه( 

۱- اصول کافی ج ۲ ص ۱۵ باب اخلاص ح ۱ 
۲- تفسیر برهان ج ۱ص ۵۶۷ ۳ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 7۳۸۸ ۱۴۷ 


۴-سوره زخرف آبه ۳۲ 
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درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ۲۱۱۱۵۱۷/9 ۳ 

۱/۴ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ 


۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


